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فلسفه علم

و

روش شناسي تحقيق
با رويكرد پايان نامه نويسي در علوم انسانی درس نامه براي دوره دكتري و كارشناسي ارشد
فهرست مطالب
20پيشگفتار


22فصل اول، کاوشگری انسان و علم


22مقدمه


24در جستجوی واقعیت


24كاوش‌هاي متداول بشری


26عُرف


26اقتدار


27خطاهای تحقیقاتی و چند راه حل


27مشاهدات نادرست


28تعمیم اغراق آمیز


28مشاهده گزینشی


29استدلال غیرمنطقی


30به راستي حقیقت چیست؟


30دیدگاه پیش از مدرن


31دیدگاه مدرن


31دیدگاه پسامدرن


34مبانی علوم اجتماعی


34نظریه با فلسفه یا اعتقاد متفاوت است


35قاعده‌مندی اجتماعی


36اتهام بدیهی ‌پنداری


38درباره استثناها چطور؟


38افراد می‌توانند مشارکت کنند


39گروه‌ها و نه افراد


40زبان متغیرها


44مثالي در مورد رابطه دو متغير تحصيلات وتعصب


47گفتمان تحقیقات اجتماعی


48تبیین فرد نگرانه و قانون گرايانه


51داده های کمّی و کیفی


54تحقیق محض و کاربردی


56اصول اخلاقي در تحقیق اجتماعی


56مشارکت داوطلبانه


57آسيب نديدن آزمودني‌ها


59فصل دوم


60فصل دوم؛ علم، تکنولوژی و جامعه


60مقدمه


60علم در عرصة تعریف


61تکنولوژی


61بعضی تقسیم بندیهای تاریخی بر مبنای تکنولوژی


62تأثیر تکنولوژی در نوع مناسبات انسانی


63آغاز دوران وحدت علم و تکنولوژی


64روش علمی


641. رفتار کاوشگرانه یا پرسشگري


642. نظامیابی و تعمیم


653. رابطه يابي يا فرضیه سازی (طرح اولیه)


654. طرح ثانویه مدل، آزمونپذیر کردن آن، چراجویی


655. آزمایش اعتبارسنجی


68تأثیر تفکر علمی بر سایر عناصر مجموعه دانش‌های بشري


68الف: تأثیر بر دانش تاريخ


68ب: تأثیر تفکر علمی بر هنرها


68بنیانهای روش علمی


681. استقرا


692. قیاس


713. تعامل استقرا و قياس


714. استقراي سطحي


725. برهان قياسي


73تبيين مسير پيشرفت علم از ديدگاه ابطالگرايان


741. پارداوكس منطقي راسل


742. پارادوكس بياني باري


743. متد اگزيوماتيك


76ويژگيهاي مهم علم جديد يا اثبات گرايانه


77فلسفه


78فلسفه علم


79فصل سوم


79فصل سوم؛ تبيين در علوم اجتماعي


80مقدمه


81قانون علّي


81معيار نظم استقرايي


811. خطاي ايجابي در نظم استقرايي


822. خطاي سلبي در نظم استقرايي


82شرايط لازم و كافي


83آنالوژیهای آماري ممد و مخل


83شرايط خفته و بيدار كننده


83راهبردهاي استدلال علّی


841. نمونه يا مورد پژوهشي


842. روش‌های تطبيقي


853. جداول ميل


85الف) جدول اتفاق


86ب) جدول اختلاف


86نظريه تفسير


88تبيين وظيفهاي یا خدمتی و تبیین ساختاري


881. تبيين وظیفه‌ای یا خدمتی


882. تبيين ساختاري


91فصل چهارم


92فصل چهارم؛ انواع گوناگون مدل


92مقدمه


92انواع نگرشهاي گوناگون براي تقسيمبندي مدلها


921. نگرش توصيفي تشريحي


932. مدلهاي استاتيک و ديناميک


933. ميزان قطعيت مدلها (نوع ديگري از نگرشها براي تقسيمبندي مدلها)


944. تقسيمبندي شکلي مدلها يا مدلهايي که به نوعي شبيه واقعيت هستند


955. مدلهاي رياضي


97عوامل اصلی که اعتبار مدلها را محدود می​کنند


971. محدودیتهای دادهای


972. محدودیتهای ساختاری


973. وضعیت‌های بحراني


98حالات گوناگون در مدلسازی


99فصل پنجم


100فصل پنجم؛ نکاتی در مورد پایان نامه نویسی


100مقدمه


100ضوابط انتخاب موضوع پایان نامه:


101کانال‌های انتخاب و مشخص نمودن موضوع:


101پیشنهاد یا طرح تحقیق (Proposal):


104مطالب و ساختار پیشنهادی پایان نامه:


1041- چكیده(حداكثر دو صفحه يا حدود 45 سطر) :


1052- پیشگفتار(اختیاری)‌:


1053- فهرست مطالب:


1064- فصل اول (کلیات تحقیق):


1065- فصل دوم (ادبیات تحقیق):


1066- فصل سوم (روش شناسی تحقیق):


1077- فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق):


1078- فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات):


1089- فهرست منابع


10810- ضمیمه‌ها


112فصل ششم؛ شیوه‌های ارجاع به و درج منابع(اینترنتی)


112مقدمه


112مقايسه منابع اطلاعاتي كاغذي و اينترنتي


113انواع منابع اطلاعاتي الكترونيك


113روش‌های استناد به منابع اطلاعاتي الكترونيك


115روش انجمن روانشناسي آمريكا


118تفاوت منابع و مآخذ در وب و نشريات كاغذي (غیر الکترونیک)


119نتيجه گيري


121فصل هفتم


122فصل هفتم؛ مروری کلی بر انواع روش‌های تحقیق


122مقدمه


122جمعآوري و تحليل دادهها


123تحقيق كمي و كيفي


123استراتژيهاي تحقيق


124ارتباط ميان مناظر


125جمع آوري داده​ها


1251. جمع آوري داده​هاي ثانويه (دست دوم)


1262. جمع​آوري داده​هاي اوليه


126نمونه گيري


1271. نمونه گيري تصادفي


1282. نمونه گيري غيرتصادفي


130پرسشنامه​ها


131مصاحبه​ها: ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و باز


132مقیاس‌ها و آزمون‌های استاندارد شده


133مشاهدات


133تولید و تحلیل دادهها در کنار یکدیگر


134آزمایش‌ها


1341. طرحهای پیش آزمایشی


1352. طرحهای شبه آزمایشی


1363. طرح‌های همبستگی و پس رویدادی


136روایی


137مدلها


137مدلهای دیاگرامی


138مدلهای فیزیکی


138مدل‌های ریاضی


139محدودیت‌های داده‌ای


139محدودیتهای ساختاری


139تحلیل داده​ها


140تحلیل کمی


140آمار


141آمار پارامتری


142همبستگی و ضریب همبستگی


143فرضیه پایه آماری


143تحلیل محتوا


144تحلیل کیفی


144(Grounded Theory)


146تحليلهاي اوليه در حين جمعآوري دادهها


149تحليلهاي اصلي در حين و پس از جمعآوري دادهها


149روشهاي گرافيكي ارائه اطلاعات


150نتيجه​گيري


152فصل هشتم؛ روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیری


152مقدمه


152نمونه پژوهشي


153پيمايش چيست؟


153كاركردهاي پيمايش در سازمان


154فرايند تحقيق پيمايشي


155نظارت بر فرايند پيمايش و بيشينه‌سازي نرخ پاسخ


155تدارك مقدمات و تعيين مسؤوليت‌ها


155تعيين اهداف مقدماتي


156تدارك مقدمات


156گروه پيمايش


156مشخصات گروه پيمايش:


157تدوين اهداف اصلي


157تعيين محتواي پيمايش


158جدول 1. استفاده از منابع بايگاني شده براي تعيين محتواي پيمايش


158نظریه‌ها و يافته‌هاي علمي


159تهية پرسش‌هاي پيمايش


161پاره‌اي قواعد اساسي براي تدوين پرسش‌هاي مناسب


161گزينه‌هاي پاسخ


163عواملی که بر روائی یا اعتبار تحقیقات تجربی حقیقی اثر می‌گذارند


163عوامل مؤثر بر روائی داخلی


166عوامل مؤثر بر روائی خارجی


167روائی و پایایی مصاحبه


167روائی و پایایی پرسشنامه


168انتخاب پاسخ‌دهندگان به پيمايش


169الف. انواع طرح‌هاي نمونه گيري


169نمونه‌گيري تصادفي


171 نمونه‌گيري غير تصادفي (غير احتمالي)


171اندازة نمونه


173جدول4. حداقل اندازة نمونه


176تعيين روش اجراي پيمايش سازماني


180زمينه‌سازي اجراي پيمايش


180معرفي و ارائة دستورالعمل


181پيش‌آزمون پيمايش


182آماده‌سازي و توزيع بستة پيمايش


182نظارت بر فرايند پيمايش و بيشينه‌سازي نرخ پاسخ


185پردازش داده‌ها


189تجزيه و تحليل داده‌ها و تفسير نتايج


190وزن دادن بعد از طبقه‌بندي


191تفسير نتايج


192ارائة يافته‌هاي پيمايش و مستندسازي


192سازماندهي نحوة ارائه


192حقايق و تفسيرها


192معني‌داري آماري


192زمينه و انگيزه


193جامة عمل پوشاندن به نتايج پيمايش


194نمونه‌اي از موارد بكارگيري روش تحقيق پيمايشي


198ملاحظات مهم


200فصل نهم


201فصل نهم؛ روايي و پايايي در روش تحقيق کمی


201مقدمه


201پايايي


202اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي:


202روش موازي يا استفاده از آزمون‌های همتا:


203روش تنصيف(دو نيمه كردن):


203روش كودر-ريچاردسون:


204روش آلفاي كرونباخ:


204روايي


205روايي محتوا:


205روايي ملاكي :


205روايي پيش بين:


206روايي همزمان:


206روايي سازه‌ای:


207روايي دروني و بروني تحقيق


208عوامل موثر بر روايي دروني


210عوامل موثر بر روایی بروني


212فصل دهم


213فصل دهم؛ روش دلفي به عنوان يك ابزار تحقيق


213مقدمه


213مروري بر روش دلفي


216طرح مطالعه تحقيقي نمونه با استفاده از روش دلفي


221رويه انتخاب خبرگان


2281. فاز اجرایی 1: طوفان فکری


2292. فاز 2: تحديد عوامل


2303. فاز 3: رتبه بندي عوامل مرتبط


2314. نتيجه​گيري: كاربردهاي روش دلفي درتئوريپردازي


234فصل یازدهم


235فصل یازدهم؛ تحقیق کیفی


235مقدمه


2361.  برگزيده پژوهشي و استدلال و دفاع اوليه از طرح تحقيق


2372-1  استدلال و دفاع اوليه از طرح تحقيق كيفي در مورد برگزيده پژوهشي زلزله " بـم "


2392. كليـات تحقيق كيفي ( جايگاه نظري و عملي )


239جايگاه تحقيق كيفي


239جايگاه نظري تحقيق كيفي


242جايگاه عملي تحقيق كيفي


242شيوه‌ها و رويه‌هاي تحقيق كيفي


243چالش‌های پژوهشگر در فرايند تحقيق


243استدلال براي تأييد طرح تحقيق


244محتواي تحقيق  (تدوين طرح تحقيق)


244شيوة آغاز


245شكل و محتواي طرح تحقيق


246مروري بر ادبيات ذيربط


247طرح و روش اجراي تحقيق


248چگونگي انجام تحقيق كيفي ( فرايند اجراي تحقيق )


2481-رويارويي با چالش‌ها - استراتژي كلي و استدلال


248الف: استراتژي كلي


2512-توجه به مكان، جامعه يا پديده


2513-نمونه گيري از مردم، رفتارها، رويدادها  و (يا) فرايندها


251نقش پژوهشگر( مسأله‌‌هايي در زمينة ورود به ميدان تحقيق و اصول اخلاقي)


252اتخاذ تدبير براي ورود به محل تحقيق


253روش‌های جمع‌آوري داده‌هاي كيفي


253روش‌های اصلي


255روش‌هاي تكميلي جمع‌آوري داده‌ها


258تركيبي از روش‌های جمع‌آوري داده‌ها


258اصول كلي تدوين استراتژي‌ جمع‌آوري داده‌ها


261مديريت منابع و زمان


262معيارهاي ارزيابي و دفاع از ارزش‌ها و منطق تحقيق كيفي


263برگزيده پژوهشي: توجيه يك پژوهشگر در بررسي فرهنگ سازماني


265نتیجه گیری


266فصل دوازدهم


267فصل دوازدهم؛ روش فراتحلیل از روش‌های ترکیبی


267جايگاه پژوهش تركيبي و رويكرد فراتحليلي در حوزه‌های تحقيقاتي


268صورت بندي مسئله


270برگه رمزگذاري


271گردآوري داده‌های مورد نياز براي تحقيق


272شیوه‌های شناسايي و دستيابي به تحقيقات اوليه


2721. شبكه‌هاي اطلاعاتي


274مرحله تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها


276كاربرد روش‌های فراتحليلي


276تاريخچه


277تعاريف نگرش فرا تحليلي


277تفاوت در نتايج تحقيقات مشابه


291روش‌های محاسبات كمي نتايج


295صورت بندي مسئله


300گردآوري داده‌هاي مورد نياز


300ارزشيابي داده‌ها


302تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات


310فصل سیزدهم


311فصل سیزدهم؛ تحقيق موردي(مورد پژوهی)


311مقدمه


3111- جايگاه تحقيق موردي با مقايسه با ديگر روش‌هاي تحقيق:


314تعريف تحقيق موردي


314مزايا و محل كاربرد روش تحقيق موردي


315محدوديت‌هاي تحقيق موردي از ديدگاه منتقدان


316انواع تحقيق موردي


319فرآيند تحقيق موردي


321طرح تحقيق در مورد پژوهي


323منابع مورد استفاده در تحقيق موردي


325مهارت‌های لازم براي پژوهشگر تحقيق موردي


326تجزيه و تحليل مدارك در تحقيق موردي


329نگارش و ارايه گزارش تحقيق موردي


329مخاطبان تحقيق موردي:


329انواع گزارش‌هاي تحقيق موردي:


330انواع ساختار  در گزارش موردپژوهي:


331تحول در يك شركت از طريق برنامه‌ريزي استراتژيك


340وقايع تاريخي


341جمع‌بندي و نتيجه‌گيري


342فصل چهاردهم


343فصل چهاردهم؛ روش تحقیق سناریو


343مقدمه


343برنامه ريزي آينده


345سناريو


346تعاريف سناريو


347انسجام دروني سناريو


348گام‌های سناريو سازي


349مثال‌هایی عملي از تحليل سناريو


352استفاده ديگري از واژه سناريو


353کاربرد سناريو در تدوين استراتژي


353دلايل عدم بکارگيري سناريو توسط مديران


357فصل پانزدهم


358فصل پانزدهم؛ روش تحقيق عملي


358مقدمه


359گزيده پژوهشي و دفاع اوليه از طرح و شیوه تحقيق


362كليات تحقيق عملي (جايگاه و مباني)


364جايگاه تحقيق عملي (از ديدگاه كاربردي)


365مباني تحقيق عملي


3684-نقش و جايگاه پژوهشگر


371فرايند اجرائي تحقيق عملي


372آماده سازي  (Prepare)


377نگاه كنيد(شناسايي وضع موجود و ارائة تصويري جديد)


380تهيه گزارش‌هاي توصيفي


382سازماندهي جلسات


383چارچوب‌های توصيف


385گزارش‌هاي مشترك تحليلي (رسمي و غير رسمي)


385فكر كنيد (تفسير و توضيح)


388الگوهاي تفسير


391حل مشكلات ساده (عمل كنيد)


393الگوسازي


393ايجاد روابط


393بررسي مجدد


394ارزيابي


394جمع بندي


395حل مشكلات پيچيده و گسترده (عمل كنيد)


395مديريت تحقيق عملي جامعه گرا


396برنامه‌ريزي


400اجرا :  سازماندهي پژوهشگران


402ارزيــابــي


403جشن گرفتن موفقيت‌ها


404دفاع از ارزش‌ها و منطق تحقيق عملي (جايگاه و مباني نظري)


411فصل شانزدهم


412فصل شانزدهم؛ نظريه بنيادين(رویش نظریه‌ها)، رويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق


412مقدمه


412گام اول: ادبيات تحقيق


413كد گذاري به روش تحليل خرد


414مشكلات كد گذاري به روش تحليل خرد
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پيشگفتار
حدود پنج قرن از رويكرد اثبات گرايي به روش‌های تحقيق می‌گذرد. اين مدت در برابر كل تاريخ مدون علم، كوتاه است. تجربه، آزمايش،اندازه گیری و کاوش‌های هدف گرا و نظاممند اركان اصلي روش‌های تحقيق اثبات گرايانه​اند. "جوردانو برونو"، " گاليله"، "كپرنيك"، "داوينچي" و "دكارت" از جمله مرز​شكنان سنت‌های كهن و انتزاعي يوياني در تحقيقات علمي و بنیان گذاران ارکان علمي رنسانس در اروپا بودند. 
در اين مسير می‌توان به نقش برجسته بزرگاني چون ابن سينا، بيروني، جمشيد كاشاني، طوسي و رازي نيز در قرن‌های پيش از احياي علمي اروپا اشاره كرد. آن‌ها سعي  می‌کردند بين ميراث اندیشه‌های يوناني، ره آورده‌ای عظيم تمدن‌های شرقي، شكل گيري مدنيت نوپا ولی پوياي اسلامي و علم مبتني بر تجربه و مشاهده  هماهنگي و انسجام برقرار كنند. آن‌ها هم زمان با جمع آوري و نگاه باني از این گنجینه‌های پراكنده علمي، اقدامات ارزشمندي در توسعه ميراث علمي عصر باستان به عمل آوردند تا پيشگامان احياي علمي کارشان را در فضاي تهي از علم آغاز نكنند.
پارادايم اثبات گرايي علاوه بر علوم تجربی، بر ساير حوزه‌ها مثل علوم اجتماعي، اقتصاد، روانشناسی و پزشكي نيز تأثیر گذارد. در اين شاخه‌ها روش‌های تحقيق متناسب و غالباً مبتني بر استقرا و قياس  يكي بعد از ديگري ارائه شدند.
در قرن گذشته شاهد تئوريزه شدن و رواج پارادايم هايي مثل پديده شناسي، تفسيرگرايي و تحقيق كيفي نيز بوديم در اين روش‌ها هم اغلب از شیوه‌های كمي به ويژه جهت تجزيه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند.
فلسفه، الهیات، عرفان، هنرها، شعر و... هر چند به تکنولوژی تبدیل نمی‌شوند ولی بر ذهنی‌ات و شیوه تفكر اثباتگرايان عميقاً تأثير می‌گذارند. آنها به مجموعه‌ای از جنسی والا و بسیار فراتر از گستره علم اثبات گرا شكل می‌دهند.
کتاب حاضر با رويكرد پايان نامه نويسي جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي در حوزه علوم اجتماعي و به ويژه مديريت نوشته است. در متن فعلي علاوه بر مباني تحقيق در علوم اجتماعي، تعدادي از روش‌های رايج و نوين نيز تشريح شده است. روش‌های تحقیق به گونه‌ای نوشته شده‌اند که هر یک به طور مستقل نيز قابل درک و استفاده باشند.
از کلیه خوانندگان و صاحب نظران گرامی درخواست می گردد تا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در رابطه با این کتاب برای ما ارسال فرمایند. بی تردید از نقطه نظرات برای عنای چاپ​های آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دکترکامران فیضی 
فصل اول
 کاوشگری انسان و علم 
فصل اول، کاوشگری انسان و علم(بابی
،1390 )
مقدمه
به طور سنتی ما در بسیاری مواقع علوم اجتماعی را زیر مجموعه ای از علوم انسانی تلقی می کنیم.
این مطلب باید در جایی در همین فصل (که احتمالا کلا با فصل دوم جا به جا می شود درج گردد)
 شما می‌دانید که کره زمین گرد است. شما احتمالاً این را هم می‌دانید که هوای بخش تاریک ماه سرد است. ممکن است بدانید ویتامین سی می‌تواند از ابتلا به سرماخوردگی پیشگیری ‌کند و روابط ناسالم جنسی می توانند منجر به بیماری ایدز شود. 
شما چگونه از این چیزها اطلاع یافته‌اید؟ شايد قبلاً به بخش تاریک ماه رفته باشید یا درباره خواص ویتامین C مطالعات آزمایشی انجام داده ‌باشید. شما این چیزها را می‌دانید، زیرا کسی آنها را به شما گفته است و شما آن گفته‌ها را باور کرده‌اید. شما ممکن است در مجله جغرافیای ملل
 در جایی خوانده باشید که مردم چین به زبان چینی صحبت می‌کنند. و این مطلب از نظر شما با عقل جور درمی‌آید، بنابراین درباره آن تردید نمی‌کنید. شاید معلم فیزیک یا اخترشناسی به شما گفته باشد که بخش تاریک ماه سرد است یا شاید این مطلب را از رادیو سراسری خبر (NPR)
 شنیده باشید. 

برخی از چیزهایی که می‌دانید برایتان کاملاً آشکار و بدیهی است. اگر از شما ‌پرسیده شود از کجا می‌دانید کره زمین گرد است؟ احتمالاً می‌گویید "همه  این را می‌دانند!". خیلی چیزها وجود دارد که همه می‌دانند. هرچند زمانی همه مجبور به مسطح "دانستن" زمین بودند. 

بسیاری از چیزهایی که ما می‌دانیم از توافق و باورها نشئت گرفته‌اند. تنها اندکی از آنها مبتنی بر تجربه و اکتشافات شخصی هستند. در واقع، بخش اعظم بلوغ هر جامعه‌ای عبارت است از اینکه یاد بگیریم آنچه همگان در پیرامون ما "می‌دانند" را بپذیریم. اگر شما آن چیزها را ندانید، به سختی می‌توانید عضوی از جامعه باشید. اگر قرار بود واقعاً در گرد بودن زمین با سماجت تردید کنید، بی‌درنگ متوجه فاصله گرفتن افراد از خود می‌شدید. حتی ممکن بود شما را به بیمارستانی منتقل کنند که بیماران آن همانند شما درباره اينگونه موضوعات خلاف جامعه می اندیشند.

اگرچه خیلی از چیزهایی که می‌دانید به دلیل باور کردن چیزهایی است که به شما گفته‌اند، اما در این مورد هیچ ایرادی بر شما وارد نیست. این در واقع شیوه‌ای است که جوامع بشری شكل گرفته‌اند و روشی بسیار سودمند است. توافق مبنای اصلی دانش است. از آنجا که ما نمی‌توانیم هر آنچه نیاز به دانستن آن داریم را از طریق آزمایش و اکتشاف شخصی یاد بگیریم، جریان امور بگونه‌ای بنا شده است که ما به سادگی جامعه می پذیرد را باور کنیم. ما برخی چیزها را از طریق عرف و برخی را از طریق "خبرگان" آموخته‌ایم. من به شما توصیه نمی‌کنم که راجع به این دانش دریافتی تردید نکنید؛ تنها توجه شما را به راه‌هایی جلب می‌کنم که شما و جامعه به روال عادی از طریق آنها به این موارد دست یافته‌اید.

با این وجود راه‌های دیگری نیز برای دانستن چیزها وجود دارند. در مقابل شناخت چیزها از طریق توافق، می‌توانیم این چیزها را از طریق تجربه مستقیم یا از طریق مشاهده  درک کنیم. اگر شما به درون جریان رودهای سرد و یخبندان دره‌های یک اقلیم خیلی سرد وارد شوید، لازم نیست کسی به شما بگوید اینجا سرد است. اولین باری که پا روی یک بوته خار گذاشتید، حتی پیش‌ از آنکه کسی به شما گفته باشد، فهمیدید که خار به شما آسیب می‌رساند. 

هرگاه تجربه شما در مورد خاصی با دانسته‌های دیگران در تعارض باشد، این احتمال وجود دارد که تجربه‌های شما تحت تأثیر توافق جمعی واقع شود. 

بحث را با مثالی دنبال مي‌كنيم. فرض کنید برای يك مهمانی به خانه من آمده‌اید. این مهمانی بسیار تشریفاتی است و خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هاي آن از بهترین نوع هستند. در این حین من یک سینی حاوی دسر بسیار لذیذی را دور می‌گردانم، یکی از آن پیش غذاهای خوش‌طعم و خوشبو. مقداری میل می‌کنید -  بسیار خوشمزه است! باز هم می‌خورید. سپس در پی یافتن من به اطراف اتاق نظر می‌‌افکنید تا هنگامی که من با سینی دیگری از آن خوراکی خوشمزه وارد می‌شوم.

سرانجام صبرتان تمام می‌شود. می‌پرسید "آنها چه هستند؟ چطور می‌توانم آن را تهیه کنم؟" و من راز آن را برایتان بازگو می‌کنم: "شما نان کِرم برشته می‌خوردید!" ناگهان از جا می‌پرید، دلتان به هم می‌خورد و دچار تهوع می‌شوید و تمام آنچه خورده‌اید را روی قالیچه اتاق پذیرایی برمی‌گردانید. چه چیز ناخوشایندی! مگر با این چیزها از مهمان پذیرایی می‌کنند!
نکته داستان این است که هر دو احساس درباره آن غذای مطبوع کاملاً واقعی بود. علاقه اولیه شما برای این غذا بر اساس يك تجربه شخصی واقعی بود اما پس از آنکه فهمیدید کِرم‌ها را خورده‌اید نیز احساستان واقعی بود. بدیهی است که احساس ناخوشایندی که پس از آگاهی از خوردن کِرم به شما دست داده، حاصل توافق‌هایی است که شما با اطرافیانتان درباره ناخوشایندی کِرم‌ خوردن دارید. نخستین بار که والدینتان متوجه شدند شما روی توده‌‌ای از لجن و آشغال نشسته‌اید و نیمی از یک کِرم در دهانتان و نیم دیگر آن از لبانتان آویزان است، این توافق برقرار شد. وقتی آنها دهانتان را به زور باز کردند و به جستجوی نیم دیگر کِرم در دهانتان پرداختند، فهمیدید که در جامعه ما کِرم غذای مناسبی برای خوردن نیست. 

صرفنظر از این توافق کِرم‌ها چه ایرادی دارند؟ احتمالاً آنها دارای پروتئین زیاد و کالری کمی هستند. کِرم‌ها لقمه‌های لذیذ و به راحتی قابل بسته‌بندی شدن هستند، چیزی که رؤیای توزیع کنندگان است. در برخی از جوامعی که فاقد این توافق درباره چندش‌آور بودن کِرم‌ها هستند، کِرم غذای خوشمزه‌ای نیز به شمار می‌رود. ممکن است بعضی از مردم کِرم‌ها را به عنوان یک جاندار دوست داشته باشند، اما رغبت به خوردن نان برشته‌ با خُرده‌های کِرم نداشته باشند.

پرسش قابل تأمل دیگر این است که: "خوردن کرم "واقعاً" خوب است یا بد؟" و پرسش جالب توجه‌تر اینکه: "از كجا بدانید کدام یک واقعاً درست است؟" موضوع این کتاب پاسخ دادن به سؤال‌هايي از نوع دوم است.

در اینجا در جستجوی راه دانستن واقعیات هستیم. با بررسی کاوش‌ها به عنوان یک فعالیت انسانی که همه ما در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم، آغاز می‌کنیم. به منشأ دانسته‌های روزمره و برخی از انواع خطاهایی که در کاوش‌های رایج روی می‌دهند، توجه می‌کنیم. سپس به بررسی این نکته می‌پردازیم که چه چیزی علوم - به ویژه علوم اجتماعی- را متفاوت می‌سازد. پس از توجه به برخی ایده‌های زیربنایی در تحقیقات اجتماعی، با ملاحظات اولیه‌ای پیرامون مسائل تحقیقات اجتماعی به جمع‌بندی می‌رسیم.

در جستجوی واقعیت

واقعیت موضوع پیچیده‌ای است. شاید تاکنون دچار این تردید شده باشید که آنچه "می‌دانید" ممکن است صحیح  نباشد، پس چگونه می‌توان از درست بودن چیزها اطمینان داشت؟ هزاران سال است که انسان با این مسئله مواجه است. 
علم می تواند پاسخی به این کشمکش باشد که هم برای واقعیت توافقی و هم برای  واقعیت تجربی راهکارهایی ارائه کرده است. دانشمندان پیش از پذیرش واقعیت چیزی که خود تجربه نکرده‌اند، از معیار مشخصی استفاده می‌کنند. بطور کلی هر ادعای علمی باید از پشتیباني "منطقی" و "تجربی" برخوردار باشد. یعنی، این ادعا باید عاقلانه باشد و با مشاهدات واقعی در جهان انطباق داشته باشد. چرا دانشمندان نجوم این ادعا را می‌پذیرند که بخش تاریک ماه سرد است؟ اولاً این حکم با عقل جور در می‌آید؛ زیرا گرمای سطح ماه ناشی از تابش خورشید است و بخش تاریک ماه به دلیل قرار داشتن در خلاف جهت خورشید تاریک است. ثانیاً اندازه‌گیری علمی موضوع، روی بخش تاریک ماه این پديده منطقی را تأیید می‌کند. بنابراین دانشمندان حقیقت چیزهایی که شخصاً تجربه نمی‌کنند را نیز می‌پذیرند - آنان واقعیتی که مبتنی بر توافق باشد را می‌پذیرند - اما برای این امر معیارهای معینی دارند.

در اینجا بیشتر بر این نکته تأکید شده است که علم رویکرد ویژه‌ای برای کشف واقعیت از طریق تجربه شخصی است. به عبارت دیگر، علم نگرش ویژه‌ای به فعاليت‌هاي تحقیقاتی ارائه می‌دهد. "شناخت شناسی"
 عبارت است از علم شناخت
 چیزها؛ "روش شناسی"
 (رشته فرعی شناخت شناسی) را می‌توان علم کشف کردن
 چیزها نامید. این کتاب علم روش شناسی اجتماعی را بررسی و ارائه می‌کند. و ما می‌خواهیم به این مطلب بپردازیم که پژوهشگران علوم اجتماعی چگونه درباره زندگی اجتماعی انسان به کاوش می‌پردازند.

چرا ما به علوم اجتماعی برای پی بردن به حقیقت زندگی اجتماعی نیاز داریم؟ برای درک این موضوع ابتدا اتفاقاتی که در كاوش‌هاي غیر علمی متداول رخ می‌دهند را در نظر می‌گیریم. 
كاوش‌هاي متداول بشری 

انسان‌ها و بسیاری از جانوران به پیش‌بینی شرایط آینده خود تمایل دارند. به نظر می‌رسد انسان تمایل به انجام این کار از طریق "استدلال علّی و احتمالی"
 دارد. عموماً تشخیص اولیه این است که اوضاع و شرایط کنونی تا حدودی مسبب و تعیین کننده شرایط آینده است. همه می‌دانیم که دستیابی به تحصیلات عالي بر میزان درآمد ما در آینده‌ تأثیر می‌گذارد و این را هم می‌دانیم که اگر هنگام شنا در دریا بیش از حد از ساحل دور شویم، ممکن است بطور ناخوشایندی با یک کوسه روبرو شویم. از طرفی دیگر کوسه‌ها هم یاد گرفته‌اند - صرفنظر از شیوه این استدلال- که اگر در مجاورت ساحل شنا کنند ممکن است در اتفاقی خوشایند با شناگران نگران مواجه شوند. 

ثانیاً انسان‌ها می‌آموزند که الگوهای علت و معلولی در طبیعت بر "احتمال" استوارند. معلول‌ها بیشتر - اما نه همیشه - زمانی رخ می‌دهند که علت‌ها حضور دارند، نه وقتی که علت‌ها غایب هستند. بنابراین، دانشجویان می‌آموزند که درس خواندن زیاد در اکثر موارد، اما نه همیشه، باعث کسب نمره‌های بالا می‌شود. ما قبول داریم که شنا کردن در فاصله دور از ساحل خطرناک است، اما معتقد نیستیم که هر کس دور از ساحل شنا کند به دام می‌افتد. همانطور که در سراسر این کتاب خواهیم دید، علم این مفاهیم علیّت و احتمال را روشن‌تر می‌سازد و فنون بسیار دقیق‌تری نسبت به کاوش‌های اتفاقی انسان فراهم می‌کند. این امر مهارت‌هایی که ما معمولاً داریم را از طریق آگاه‌تر، دقیق‌تر و صریح‌تر ساختن تحقیقاتمان افزایش می‌دهد.    
بررسی كاوش‌هاي متداول بشري مستلزم تمایز میان پیش‌بینی و شناخت
 است. غالباً می‌توانیم بدون شناخت، پیش‌بینی کنیم. ممکن است وقتی مفصل زانوی شما درد می‌گیرد، یش‌بینی کنید که باران خواهد بارید. حتی اگر ندانیم چرا، غالباً مایلیم بر اساس توانایی پیش‌گویی ظاهری عمل کنیم. کسی که در مسابقه اسب‌دوانی می‌بیند یک اسب درجه سه در یک روز در سه مسابقه برنده شده است، احتمالاً بدون اینکه علت برنده شدن اسب را بداند، یا برای علت آن اهمیتی قائل شود، باز هم روی آن اسب شرط می‌بندد. البته ندانستن علت و پیش‌بینی نمودن، هنگامی که اسب دیگری برنده مسابقه می‌شود، زیان قابل ملاحظه‌ای برابر حقوق یک هفته را به دنبال خواهد داشت.

برآوردن محرک‌ها یا غرایز اولیه‌ای که در انسان و سایر جانوران ایجاد انگیزه می‌کنند، تا حدود زیادی به پیش‌بینی شرایط آینده بستگی دارند. اما غالباً تلاش انسان‌ها برای پیش‌بینی، در قالب مفهوم شناخت و درک قرار دارد. اگر متوجه شويد که چرا مسائل با یکدیگر ارتباط دارند و چرا برخی الگوهای مشخص بطور منظم رخ می‌دهند، می‌توانید از طريق مشاهده و یادآوری آن الگوها، بهتر پیش‌بینی کنید. بنابراین تحقیقات بشر در پاسخ دادن به دو سؤال "چه" و "چرا" کمک می‌کنند و ما این اهداف را با مشاهده و ادراک پیگیری می‌کنیم.

همانطور که در اوایل این فصل ذکر شد، تنها بخشی از تلاش‌های ما برای شناخت جهان با کاوش مستقیم یا تجربه شخصی ارتباط دارد. لیکن بخش عمده شناخت ما از دانشی حاصل می‌شود که "قابل قبول همگان" است و از دیگران به ما می‌رسد. این گزاره‌های مبتنی بر توافق، هم درکشف حقایق ما را یاری می‌کنند و هم سد راه آن هستند. برای بررسی نحوه این تاثیر، دو منبع اصلی این شناخت ثانویه
 - عُرف
 و اقتدار
- را در نظر می‌گیریم.

عُرف

هر یک از ما وارث فرهنگی است که تا حدودی از شناختِ پذیرفته شده درباره جریان امور جهان به دست آمده است. ممکن است ما از دیگران بیاموزیم که کاشت بذر غلات در بهار، موهبت الهی بیشتری را به دنبال دارد، یا خوردن شیرینی زیاد دندان‌ها را فاسد می‌کند، یا محیط یک دایره تقریباً بیست و دو هفتم(برابرعدد پی) قطر آن است. ممکن است برخی از این "وقایع"
 را تجربه کنیم، اما اکثر آنها را به سادگی می‌پذیریم. می گوییم، اینها چیزهایی هستند که "همه می‌دانند". 

عرف در این معنا مزایای روشنی برای تحقیقات انسانی دارد. با پذیرش آنچه همگان می‌دانند، برای یافتن قواعد
 و ادراک مسائل ضرورتی ندارد که همه چیز را از ابتدا شرح داده و وقت زیادی تلف کنید. شناخت و آگاهی فزاینده (تجمعی) است و بخشی موروثی از پیکره اطلاعات به شمار مي‌رود؛ در واقع آگاهی نقطه شروعی برای توسعه بیشتر دانش است. به همین دلیل ما غالباً از "ایستادن بر روی شانه‌های اساطیر
" یعنی دانسته‌های نسل‌های گذشته صحبت می‌کنیم.

به موازات این موضوع، عرف می‌تواند مانعی برای تحقیقات انسان باشد. مثلاً اگر در پی درک جدید و متفاوت از چیزی باشید که برای همه مسلم است و همیشه معلوم بوده است، ممکن است به خاطر این اقدامات به جنون محکوم شوید. نکته مهم‌تر اینکه احتمالاً اقدام به درک متفاوت از آنچه همگان به درستی پذیرفته‌اند، به ندرت به ذهن شما خطور می‌کند.

اقتدار

علیرغم قدرت بالای عرف، هر روز آگاهی جدیدی به وجود می‌آید. ما در کنار كاوش‌هاي شخصی خود، در سراسر عمر از کنکاش‌ها و شناخت‌های حاصل از تلاش دیگران بهره‌مند می‌شویم. اغلب پذیرش این یافته‌های جدید به موقعیت کاشف آن بستگی دارد. مثلاً اگر متخصص بیماری‌های مُسری اعلام کند که سرماخوردگی معمولی از طریق تماس سرایت می‌کند، بیشتر باور می‌کنید تا زمانی که عموی شما همین مطلب را به شما بگوید (مگر آنکه او هم متخصص بیماری‌های مُسری باشد). 

اقتدار مانند عرف می‌تواند هم به پژوهش‌های انسان کمک کند و هم مانع آن باشد. به ویژه در مواقعی که درباره مسئله‌ای خاص با عباراتی ضد و نقیض مواجه ‌شوید، بیشتر به نظرات کسی که آموزش، تخصص و مدارک مرتبط با موضوع دارد، اعتماد می‌کنید. در عین حال تحقیقات تا حدود زیادی از طريق اقتدارات مشروعی محدود می‌شوند که احتمالاً در حوزه خود نادرست می‌باشند. مثلاً ممکن است زیست شناسان در حوزه زیست‌شناسی دچار خطا شوند. به علاوه دانش زیست‌شناسی به مرور زمان اصلاح می‌شود.

همچنین هرگاه به متخصصانی که خارج از حیطه تخصص خود سخن می‌گویند، اعتماد شود مانعی بر سر راه تحقیق خواهد بود. برای مثال، يك استاد موسیقی‌ را در نظر‌ بگیرید که فاقد تخصص در زمینه امور طبی و زیست شیمی است و ادعا می‌کند که مواد مخدر امور مغز را مختل می‌کند. صنعت تبلیغات تا حد زیادی از این شکل اختیار سوء استفاده می‌کند، بطور مثال از ورزشکاران محبوب می‌خواهد تا راجع به ارزش غذایی محصولات غلات که برای صبحانه تولید می‌شوند، صحبت کنند یا از هنرپیشگان می‌خواهد تا عملکرد اتومبیل‌ها را ارزیابی نمایند.

عرف و اقتدار معمولاً هر دو در تحقیق پیرامون شناخت جهان همانند راه رفتن روی لبه تیغ هستند. به بیان ساده، آنها نقطه شروعی برای تحقیق فراهم می‌سازند، اما ممکن است باعث شوند ما کار خود را از یک نقطه اشتباه آغاز کنیم و ما را به مسیر اشتباه هدايت ‌کنند.

خطاهای تحقیقاتی و چند راه حل

صرفنظر از خطرهای بالقوه عرف و اقتدار، وقتی خودمان اقدام به علم آموزی می‌کنیم اغلب دچار اشتباه و شکست می‌شویم. حال برخی از خطاهای رایجي که در کاوش‌های اتفاقی مرتکب می‌شویم و راه‌هایی که علم برای پیشگیری از این خطاها فراهم می‌سازد را مورد بررسی قرار می‌دهيم.

مشاهدات نادرست

ما غالباٌ در مشاهدات خود اشتباه می‌کنیم. مثلاً در نخستین روز این نیمسال کفش استاد روش تحقیق شما چه رنگی بود؟ اگر شما براي پاسخ به اين سوال مجبور به حدس زدن باشید، به این دلیل است که اکثر مشاهدات روزمره ما سطحی و نیمه ‌آگاهانه هستند. به همین دلیل است که اغلب درباره آنچه اتفاق افتاده است، توافق نظر نداریم.

بر خلاف کاوش‌ اتفاقی انسان، مشاهده علمی یک فعالیت "آگاهانه" است. هر اندازه مشاهده آگاهانه و سنجیده‌تر باشد، خطا کاهش می‌یابد. مثلاً ممکن است رنگ یا شکل لباس استادتان را در روز اول نیمسال تحصیلی به یاد نیاورید. احتمالاً با حدس زدن دچار اشتباه می‌شوید. اما اگر در نخستین جلسه کلاس نیمسال، با طرحی آگاهانه برای مشاهده و ثبت رنگ كفش و لباس استادتان وارد کلاس شده بودید، حداقل احتمال داشت که دقیق‌تر باشيد (حتی ممکن است از راهي خلاقانه استفاده كنيد).

در بسیاری از موارد ابزارهای سنجش ساده یا پیچیده از مشاهدات بدون دقت پیشگیری می‌کنند. به علاوه این ابزارها میزان دقت انسان را افزایش می‌دهند. مثلاً فرض کنید در روز اول درس چند عکس رنگی از استادتان گرفته بودید (پیش تر نیز به داشتن خلاقیت در این زمینه اشاره شد). 

تعمیم اغراق آمیز

 وقتی در میان چیزهای خاصی که مشاهده می‌کنیم به دنبال الگویی
 می‌گردیم، غالباً فرض می‌کنیم که چند رویداد مشابه دال بر وجود یک الگوی عمومي است. به این ترتیب بر اساس مشاهدات محدود نیز الگویی را تعمیم می‌دهیم. (تعمیم در خصوص برنده شدن اسب مسابقه‌ را به یاد آوريد).
 شاید گرایش به تعمیم اغراق آمیز هنگامی در بالاترین حد بروز کند که فشار شدیدی برای رسیدن به درک عمومي وجود داشته باشد. با این حال، تعمیم اغراق آمیز در غیاب فشار نیز رخ می‌دهد. تعمیم اغراق آمیز مي‌تواند باعث انحراف نتايج تحقیق ‌شود. 
فرض کنید شما گزارشگری هستید که از تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات گزارش تهیه می‌کنید. به شما دستور داده شده است ظرف دو ساعت گزارش را تنظیم كنید و لازم است بدانید چرا افراد به تظاهرات آمده‌اند. وارد صحنه تظاهرات می‌شوید و مصاحبه را با پرسیدن دلیل شرکت در تظاهرات آغاز می‌کنید. اگر سه تظاهرکننده اول که شما با آنان مصاحبه می‌کنید دلیل یکسانی را برایتان مطرح کنند، ممکن است به سادگی بپذیرید که سايرين نیز به همان دلیل در تظاهرات شركت کرده‌اند. ولي، متاسفانه شاید زمانی که گزارش شما آماده می‌شود، سردبیر شما برای حضور سایر افراد در تظاهرات نشانه‌هایی از دلایل دیگر به دست می‌آورد. 

دانشمندان اغلب با تعهد به استفاده از نمونه‌گیری گسترده و نماینده مشاهدات، از تعمیم اغراق آمیز پیشگیری می‌کنند. تکرار
 تحقیق نیز عامل پیشگیری دیگری در برابر تعمیم اغراق‌آمیز است. اصولاًً اصطلاح تکرار به معنای تکرار یک تحقیق و بررسی این مطلب است که آیا هر بار نتایج یکسانی به دست می‌آید یا خیر. بنابراین به عنوان آزمایش بعدی، ممکن است تحقیق تحت شرایط نسبتاً متفاوتی تکرار شود.

مشاهده گزینشی

 یکی از خطرهای تعمیم اغراق آمیز این است که احتمال راهنمایی پژوهشگر به سوی مشاهده گزینشی وجود دارد. هر گاه نتیجه گرفته باشید که الگوی خاصی وجود دارد و درکی کلی درباره "چرايي" وجود آن به دست آورده باشید، تمایل پیدا می‌کنید تا توجه خود را بر رویدادهای آینده و موقعیت‌هایی متمرکز کنید که با آن الگو رابطه دارند و وقایعی که با آن ارتباط ندارند را نادیده می‌گیرید. تعصبات نژادی و قومی به علت مقاومت بالا به شدت بر مشاهده گزینشی مبتنی هستند.

گاهی اوقات طرح تحقيق پیشاپیش تعداد و انواع مشاهداتی که باید انجام گیرند را به عنوان مبنای نتیجه‌گیری مشخص می‌سازد. اگر در پژوهشی بخواهیم ميزان حمايت زنان از آزادی سقط جنین را با مردان مقايسه كنيم، درباره آن مسئله به مشاهدات متعدد و معینی می‌پردازیم. ممکن است هزار نفر را برای مصاحبه درباره این موضوع انتخاب کنیم. بطور مشابه هنگامی که به مشاهده مستقیم یک رویداد، نظير شرکت در تظاهرات حمایت از حقوق حیوانات می‌پردازيم، باید سعی کنيم تا "موارد انحرافی"
 - یعنی کسانی که با الگوی کلّی هماهنگ نیستند - را پيدا كنيم. اين نتیجه‌ که یک جوان به دلیل فقدان سَرمشق هاي مثبت در ميان بزرگسالان مرتکب خطا و اشتباه می‌شود، توجه ما را بيش از پيش به نقشي كه الگوها در حفظ جوانان ايفا مي‌كنند، جلب مي‌كند.

لوئیس هیل
 (2000:35)  در بيان اين روند در روستایی در ایالت ورمونت
، مثال دیگری از مشاهده گزینشی ارائه داده است.

"برداشت محصول دقیقاً پس از چهارم جولای آغاز می‌شود. در همسایگی ما کشاورزان بر این باورند که هرکس زودتر دست به این کار بزند دچار طوفان‌های پایان ماه ژوئن خواهد شد. کسانی که كار رادر تعطیلات آغاز کنند، با آتش سوزي و انفجار مواجه خواهند شد. مادرم به من گفته بود كه پدر بزرگم و سایر سربازان کهنه‌کار محلی عقیده داشتند پس از یک نبرد سنگین باران می‌بارد. این چیزها که قدیمی‌ها به آن عقیده دارند همیشه آنطور که گفته می‌شود، اتفاق نمی‌افتند. اما،گاهی تنهاخاطره آنچه که آنها گفته‌اند را همه به یاد می آورند".
استدلال غیرمنطقی 

روش‌های دیگری نیز وجود دارند که ما با مشاهداتي مواجه مي‌شويم كه با تصوراتمان درباره امور زندگی روزمره تناقض‌ دارند. قطعاً یکی از آفریده‌های چشمگير ذهن انسان "استثنایی است که قاعده‌ای را تأیید می‌کند". اين ايده در حالت كلي هيچ معنايي ندارد. هر استثنا می‌تواند توجه ما را به یک قانون یا قاعده فرضی
 جلب كند، اما در هیچ نظام منطقی استثنا نمی‌تواند قاعده مخالف خود را اثبات ‌کند. با این وجود غالباً از این بيان مختصر براي رفع تناقضات با شيوه‌اي غير منطقي استفاده می‌کنیم. 

آنچه آماردانان "اشتباه قمارباز"
 مي‌نامند، نمونه دیگری از استدلال غیرمنطقی روزمره است. اغلب فرض بر این است که دنباله‌اي از حوادث خوب یا بد، نشانه‌اي از وقوع حالت مخالف است. بازیکنی که در يك بازی مدام بدشانسی می‌آورد، اين باور را در ذهن خود می‌پروراند که به زودی یک برد نصیب او خواهد شد. بسياري از قماربازان نيز بر اساس همین باور غلط مدت زمان زيادي به بازی ادامه مي‌دهند. خلاف آن نیز صادق است، مثلاً اگر هوا براي مدت زمان نسبتاً طولانی خوب باشد، ممكن است اين نگراني را در شما به وجود آورد که حتماً در تعطيل آخر هفته هوا باراني خواهد بود. 

اگرچه همه ما گاهی اوقات بطور ناخوشایندی به استدلال غیرمنطقی رو می‌آوریم، اما دانشمندان با استفاده آگاهانه و شفاف از نظام‌های منطقی، از گرفتاری در این دام اجتناب می‌کنند. استدلال منطقی فعالیتی آگاهانه برای دانشمندان است و آنان همواره سعي در پايبندي به اين شيوه دارند.

بنابراین علم همواره سعي در مصون داشتن تحقيقات خود از دام‌هاي مرسوم در كاوش‌هاي متداول دارد. مشاهده و درک صحيح واقعیت، موضوعی آشکار یا پیش پا افتاده نیست. در واقع اين موضوع پیچیده‌تر از آن است كه در اینجا بيان شد. 

به راستي حقیقت چیست؟

گاهی اوقات فیلسوفان راه و روشی که اکثر ما در زندگی روزانه به کار می‌بریم را با عبارت واقع‌گرایی ساده‌اندیشانه توصیف می‌کنند. وقتی پشت میزی می‌نشینید تا چیزی بنویسید، شاید وقت زیادی برای فكر كردن درباره اینکه چگونه میز از اتم‌هایی ساخته شده است که خود اکثراً فضای خالی دارند، صرف نمی‌کنید. وقتی پا به خیابان می‌گذارید و می‌بینید که اتوبوس شهری به سرعت به سوی شما در حرکت است و خطر تهدیدتان می‌کند، وقت آن نیست که به روش‌های اثبات اینکه اتوبوس وجود خارجی دارد یا نه بپردازید. ما معمولاً با نگرشي زندگي مي‌كنيم كه در سرتاسر زندگي همراه ما است.

این بحث نمی‌خواهد در نحوه تعامل شما با زندگی روز مره مداخله کند. با اين وجود امیدمی رودبحث‌های پیشین نشان دهند كه ماهیت "واقعیت" پيچيده‌تر از آن است که ما در زندگي روزمره با آن سر و كار داريم. در اینجا به تشریح سه دیدگاه درباره واقعیت پرداخته می‌شود که زمینه فلسفی برای بحث‌های علمی پيش رو را فراهم می‌کند. اين دیدگاه‌ها نگرش "پیش از مدرن"، "مدرن" و "پسامدرن" به واقعيت نامیده می‌شوند (دبليو آندرسن، 1990).
دیدگاه پیش از مدرن 

این نگرش به "واقعيت" راهنماي بخش عمده‌اي از تاریخ بشر بوده است. پيشينيان نخستین ما همگی فرض می‌کردند چیزها را آنگونه که واقعاً هستند، می‌بینند. در واقع این فرض چنان اساسی بود که آنان حتی آن را یک فرض نمی‌انگاشتند. هیچ مادر غارنشینی به فرزند غارنشین خود نمی‌گفت "قبیله ما فرض می‌کند که ارواح خبیثه
در آن درخت کهنسال لانه کرده‌اند" بلكه او می‌گفت "نزدیک آن درخت نرو وگر نه به قورباغه تبدیل می‌شوی!"
هنگامی که انسان‌ها تكامل يافتند و از تنوع نوع بشر آگاه شدند، دریافتند که دیگران مثل آنان فکر نمی‌کنند. بنابراین شاید فهمیدند که قبیله دیگری به موضوع ارواح خبیثه درخت اعتقاد ندارند؛ در واقع قبیله دوم ارواح ساکن در درخت را مقدس و سود‌مند می‌دانست. کشف این تنوع باعث شد که افراد قبیله اول نتیجه بگیرند "بعضی از قبایل چقدر نادان هستند". از نظر آنها درخت همچنان خبیث بود و انتظار داشتند که شاید برخی قبایل گمراه بخواهند به "شهر قورباغه ها" تبدیل شوند. 

دیدگاه مدرن

آنچه فلاسفه ديدگاه مدرن مي‌نامند، این تنوع را مقبول مي‌داند و آن را "خط مشی فلسفی متفاوتي برای مردمان متفاوت" به شمار می‌آورد. ممكن است شما در جايگاه یک متفکر مدرن اينطور مي‌گفتيد كه "از نظر من ارواح ساکن در درخت خبیثند، ولی این را هم می‌دانم که عده‌ای این ارواح را مفید می‌دانند. حرف هیچ یک از ما درست يا غلط نيست. احتمالاً، در درخت روح وجود دارد. آنها نه خوب و نه خبیث‌اند، اما مردمان مختلف درباره آنها برداشت‌های متفاوتي دارند".

اتخاذ دیدگاه مدرن برای بیشتر افراد به سادگی میسر است. ممکن است عده‌ای گل قاصدک را گلی زیبا بدانند، در حالی که عده‌ای دیگر آن را علف هرز مزاحمی بیش نمی‌دانند. در نگرش پیش از مدرن، قاصدک یا باید گل زیبا باشد یا علف هرز. اگر گل قاصدک از نظر شما علف هرز باشد، واقعاً علف هرز است، اگرچه مي‌دانيد كه برخی از مردم سلیقه‌ مناسبی نسبت به زیبایی ندارند. در دیدگاه مدرن، هر گل قاصدکی یک گل قاصدک است. گیاهی با گلبرگ‌های زرد و برگ‌های سبز. مفاهيم "گل زیبا" و "علف هرز مزاحم" دیدگاه‌های ذهنی هستند که مردمان مختلف نسبت به این گیاه دارند. هیچ یک از این دو ذاتاً ویژگی‌ این گیاه نیستند، بلکه همانند "نیک" و "بد" مفاهیمی هستند که در مثال ما به ارواح موجود در درخت نسبت داده مي‌شوند.

دیدگاه پسامدرن

فیلسوفان به صورت روزافزون از دیدگاه پسامدرن درباره واقعیت سخن می‌گویند. در این دیدگاه ارواحی در کار نیست. گل قاصدکی هم در میان نیست. همه اين "حقايق" تصاویری است که ما از نقطه‌ نظر خود به دست مي‌آوريم. به عبارت دیگر چیزی وجود "خارجی" ندارد، همه چیز "همین ‌جا" است. چنانکه گرترود اشتین
 درباره  شهر اوکلند گفته است "آنجا هیچ خبری نیست".

اگرچه که دیدگاه پسامدرن در نگاه اول عجیب به نظر مي‌رسد، اما ماهیت طعنه آميزي
 دارد. به کتابي كه در دست داريد، نگاهي بياندازيد و مشاهده کنید که اين كتاب چگونه به نظر مي‌رسد. از آنجا که شما در حال مطالعه متن آن هستید، احتمالاً این کتاب تا حدی شبیه شکل 1-1الف است.

اما آیا این شکل 1-1الف "واقعاً" شبیه چيزي است كه کتاب شما به نظر مي‌رسد؟ یا صرفاً نشان دهنده کتاب از دیدگاه فعلی شما است؟ به یقین شکل‌های "1-1 ب، ج و د" نیز همان‌ اندازه معرّف معتبری هستند. ولی این دیدگاه‌ها تفاوت زيادي با يكديگر دارند. کدام یک "واقعیت" است؟

همانطور كه این مثال نشان مي‌دهد، پاسخي برای این پرسش که "کتاب واقعاً چه شكلي است؟" وجود ندارد و هر يك از ما بر اساس نگرش خود ديدگاه متفاوتي خواهد داشت. بنابراین بر اساس دیدگاه پسامدرن "کتابی" وجود ندارد، بلکه تنها تصویرهای متفاوتی از کتاب در دیدگاه‌های مختلف وجود دارد. هر يك از اين تصویرهای مختلف به یک اندازه "صحيح" هستند. ‌‌
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شکل1-1. یک کتاب. تمام این کتاب‌ها مشابه هستند، اما هریک از مکان، نگرش يا زاويه ديد خاصي مشاهده می‌شوند.

حال این منطق را در يك موقعیت اجتماعی به کار می‌بریم. زوجی را در حال مشاجره در نظر بگیرید. وقتی زن به شوهر پرخاشگرش می‌نگرد، چیزی شبیه شکل 2-1 می‌بیند. برای چند لحظه تصور کنید شما به جای آن زن در این تصوير بودید. چه احساسی داشتید و به چه فکر می‌کردید. چگونه این رویداد را بعدها برای بهترین دوست خود شرح می‌دادید؟ اگر شما به جای این زن بودید چه راه حلی را برای این مشاجره مناسب می‌دانستید؟
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شکل 2-1 نقطه نظر زن. هیچ پرسشی در این خصوص که حق با چه کسی است و چه کسی منطقی است و چه کسی کنترلش را از دست داده، در ذهن زن وجود ندارد.
اما تصويري كه شوهر اين زن مي‌بيند، شكل 3-1، به كلّي متفاوت است. لحظه‌ای تصور کنید که به جای آن مرد بودید. چه احساسی داشتید و در ذهنتان چه می‌گذشت؟ چگونه آنچه را اتفاق افتاده بود برای بهترین دوستتان تعریف می‌کردید؟ برای حل این مشاجره چه راهی به نظرتان می‌رسید؟ 
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شکل 3-1. دیدگاه شوهر. شوهر ادراک بسیار متفاوتی از رویدادی مشابه دارد.
اکنون دیدگاه سوم را در نظر بگیرید. فرض کنید به عنوان ناظر خارجی در حال تماشای کشمکش میان این زن و شوهر هستید. حالا این موضوع از نظر شما چگونه خواهد بود؟ متأسفانه، بدون آگاهی از احساسات، باورها و تجربه‌های گذشته این زوج و... به عنوان ناظر "خارجی" نمی‌توانیم دیدگاه سوم را در ذهن خود لحاظ کنیم (اگرچه شما ناظر "خارجی" نام گرفته‌اید، مسلماً از "درون" نظام ذهنی خود به این مشاجره می‌نگرید).

به عنوان مثال اگر فردی با تعصبات مردانه باشید، احتمالاً این مشاجره را همانند شوهر خواهید دید. از سوی دیگر، اگر نظرتان این باشد که مردان معمولاً انسان‌های غیر منطقی هستند، آن را همانند تصویر اول خواهيد ديد. 

در مقابل فرض کنید دو فرد غیرمنطقی را در حال مشاجره نامعقول با یکدیگر مشاهده می‌کنید. آیا شما احساس نمی‌کنید که هر دو نفر انسان‌های بی مسئولیتی هستند که در این ماجرا به یک اندازه مقصرند؟ یا ممکن است آن دو نفر را در شرایط نامطلوب زندگی مشاهده کنید که هر یک از آنها نهایت توان خود را براي حل مسئله به کار می‌گیرند. تصور کنید که با آنها احساس همدردی می‌کنید و متوجه تلاش هر یک برای حل و فصل مسئله می‌شوید، هرچند شدت مسئله آنها را به ادامۀ مشاجره وادار می‌کند. 

به تفاوت این دیدگاه‌های جدید توجه کنید. کدام یک تصویر "حقیقی" اتفاقاتی است که میان این زن و شوهر روی داده است؟ اگر تشخیص دهید که نقطه نظر شخصی شما هنگام مشاهده، درک شما از آنچه واقعاً رخ داده است را تغییر می‌دهد، سزاوار پاداش هستید.

دیدگاه پسامدرن نشان دهنده مشكلي اساسي است كه دانشمندان با آن مواجه‌اند. اگرچه کار آنها مشاهده و درک چیزی است که "واقعاً" اتفاق می‌افتد، با این وجود آنها انسان‌ هستند و تمایلات شخصی دارند که مشاهدات و نحوۀ تفسیر آنها را تغییر می‌دهد. هیچ راهی وجود ندارد که افراد بتوانند بطور کلی احساسات خود را نادیده بگیرند و دنیا را آنطور که هست بنگرند و درک کنند - به عبارت دیگر استقلال از نقطه نظرات شخصی.

در حالی که دیدگاه مدرن نقش ذهنیت انسان را انکارناپذیر می‌داند، دیدگاه پسامدرن بر این باور است که هیچ واقعیت "عینی" وجود ندارد که در نگاه اول  مشاهده شود. اين تنها دیدگاه‌های ذهنی متعدد ما است كه وجود دارد.

در نهایت دو دیدگاه شکل می‌گیرد. اولاً، گاهی اوقات روش‌های علمی پذیرفته شده به ما امکان می‌دهند تا با اثربخشی بیشتر با این مسئله برخورد کنیم. – به عبارت دیگر می‌توانیم بدون مشاهده مستقیم "واقعیت"، به مطالعه و کمک به افراد بپردازیم و شاید مشکلات آنان را حل کنیم و ثانیاً، مواضع فلسفی‌ مختلف بازه گسترده‌ای از حالات ممکن را برای سازماندهی تحقیقات ما ارائه می‌دهند. 

حال از نظریات فلسفی عمومی به درک مبانی رویکردهای علوم اجتماعی باز می‌گردیم. توجه به زیربنای تحقیقات اجتماعی راهی برای شناسايي روش‌هاي خاص تحقیق ارائه می‌دهد.

مبانی علوم اجتماعی

گاهی اوقات علم بر اساس ویژگی‌‌های" منطقی- تجربی
" توصیف می‌شود. این ويژگي هاي نامأنوس پیغام مهمی را به همراه دارد: همانطور که پیشتر ذکر شد، منطق و مشاهده ارکان مهم علم به حساب می‌آیند. بنابراین فهم علمی ازدنیا باید پاسخگوی جنبه منطقی بوده و با آنچه مشاهده می‌کنیم، مرتبط باشد. هر دو عنصر برای علم ضروری هستند و با سه جنبه اصلی فعالیت‌های علوم اجتماعی ارتباط دارند: "نظریه"، "جمع‌آوری داده‌ها" و "تحلیل داده‌ها".

به منظور سهولت بیشتر، نظریۀ
 علمی با جنبه منطقی علم سر وکار دارد، در حالي كه جمع‌آوری داده‌ها به جنبه مشاهده‌ای می‌پردازد. تحلیل داده‌ها در جستجوی الگوهای موجود در مشاهدات است و در موقعیت مناسب آنچه از نظر منطقی مورد انتظار است را با آنچه واقعاً مشاهده شده است، مقایسه می‌کند. اگرچه این کتاب اساساً به جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد - که نشان دهنده نحوه انجام تحقیق اجتماعی است - ادامه بخش یک به چارچوب نظری تحقیق اختصاص دارد. بخش‌های 2 و 3 بر جمع‌آوری داده‌ها متمرکز است و در بخش 4 مقدمه‌ای بر تحلیل داده‌ها ارائه شده است. 

مفاهیم زیربنایی ارائه شده در فصل‌های بعدی کتاب شامل برخی نظرات بنیادین در خصوص تمایز علوم اجتماعی از لحاظ" نظریه، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل" از سایر روش‌های نگرش به پدیده‌های اجتماعی است. حال به این ایده‌ها می‌پردازیم.
نظریه با فلسفه یا اعتقاد متفاوت است

امروزه نظریۀ اجتماعی با آنچه "وجود دارد" مرتبط است، نه با آنچه "باید وجود داشته باشد". با این وجود نظریۀ اجتماعی قرن‌ها میان این دو محور تمایزی قائل نبود. فیلسوفان اجتماعی مشاهدات خود درباره اتفاقاتی که پیرامون آنها روی می‌داد را با حدس و گمان‌های خود دربارۀ علل و عقایدشان درباره اینکه چیزها چگونه باید باشند، آزادانه در هم می‌آمیختند. دانشمندان علوم اجتماعی مدرن نیز گاهی به همین شکل عمل می‌کنند و به عنوان دانشمند بر چيستي و چرايي موضوعات تمركز دارند.

این بدان معناست که نظریۀ علمی - و فراتر از آن، خود علم - نمی‌تواند مباحث مربوط به ارزش‌ها را خاتمه دهد. علم نمی‌تواند تعیین کند که سرمایه‌داری از سوسیالیسم بهتر است یا خیر. آنچه علم می‌تواند انجام دهد، آن است که بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای پذیرفته شده تعیین کند که این سیستم‌ها چگونه عمل می‌کنند. برای مثال ما می‌توانیم به صورت علمی تعیین کنیم که سرمایه‌داری و سوسیالیسم کدام یک بیشتر از حیثیت و آزادی انسان حمایت کرده‌اند، مشروط بر آنکه تعریف پذیرفته شده‌ای از حیثیت و آزادی داشته باشیم. در این صورت بطور کلی نتیجه‌گیری ما محدود به این توافق بر سر معانی  خواهد بود و نتیجه‌گیری‌ خارج از این توافق معنای کلی نخواهد داشت.

به این ترتیب، بطور مثال اگر نرخ خودکشی یا کمک مالی به مؤسسات خیریه را معیارهای مناسبی برای سنجش میزان دینداری مجموعه ای از افراد معتقد به یک دین تعریف کنیم، آنگاه از نظر علمی شایدبتوان تعیین کرد که دین بودایی بهتر است یا مسیحیت. در این مورد نیز معیارهای انتخاب شده جزء لاینفک نتیجه‌گیری خواهند بود. به عنوان یک موضوع عملی، افراد به ندرت بر معیارهای دقیق برای تعیین مسائل ارزشی توافق می‌کنند. از اينرو علم برای خاتمه دادن به این مناظرات فایده چندانی نخواهد داشت. در واقع چنین پرسش‌هایی، محور عقاید و باورهایی هستند که تحقیقات علمی را به عنوان تهدیدی برای دانسته‌های مفروض در نظر مي‌گيرند. 

در ادامه خواهید دید که پژوهشگران اجتماعی بیشتر از گذشته به مطالعه برنامه‌های منعکس‌کننده عقایدی نظیر حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها یا بازسازی موسسات خیریه پرداخته‌اند. یکی از مخاطرات پیش روی پژوهشگران این است که موافقت افراد در خصوص معیار موفقیت و شکست را کسب کنند. برای اینکه تحقیق اجتماعی نکتۀ مفیدی دربارۀ مسائل ارزشی ارائه نماید، چنین معیارهایی ضرورت خواهد داشت. بطور مثال، دستگاه زمان سنج به ما نمی‌گوید که یک دونده بهتر از دیگری است، مگر آنکه سرعت را به عنوان تنها معيار مورد نظر پذیرفته باشیم.

بنابراین علوم اجتماعی به ما در آگاهي از اینکه "چه چیزی و چرا وجود دارد" كمك می‌کند. تنها زمانی می‌توانیم از علوم اجتماعی برای تعیین آنچه باید باشد استفاده کنیم که افراد بر سر معیارهای تصمیم‌گیری در خصوص اینکه کدام خروجی‌ها بهتر از بقیه هستند، توافق کنند. این توافق به ندرت حاصل می‌شود. 

همانطور که پیش از این ذکر گردید، حتی کسب آگاهی از این موضوع که "چه چیزی و چرا وجود دارد" نیز کار دشواری است. حال به برخی عقاید بنیادین می‌پردازیم که زیربنای فعاليت‌هاي علوم اجتماعی برای توصیف و درک واقعیت اجتماعی است.

قاعده‌مندی‌ اجتماعی

در سطح کلان هدف تحقیق اجتماعی یافتن الگوهای قاعده‌مند در زندگی اجتماعی است. اگرچه این هدف مشترک همۀ علوم است، اما زمانی که افراد برای نخستین بار با علوم اجتماعی آشنا می‌شوند، گاهی اوقات این هدف برای آنها به صورت مانعی به نظر می‌رسد. 

مسلمأ در نگاهی اجمالی به نظر می‌رسد که پدیده‌های علم فیزیک قاعده‌مندتر از پدیده‌های اجتماعی ‌باشند. هر زمان که جسم سنگینی را پرتاب کنیم، به زمین می‌افتد. اما ممکن است شخصي در انتخابات به نامزد خاصی رأی دهد و در انتخابات بعدی علیه همان نامزد رأی دهد. همچنین همواره یخ با دیدن حرارت کافی ذوب می‌شود، اما گاه افراد درستکاری را می‌توان یافت که دزدی می‌کنند. علیرغم چنین مواردی، پدیده‌های اجتماعی از قاعده‌مندی زیادی  برخوردارند که توسط تحقیقات آشکار شده و" نظريه" آنها را تشریح می‌کند.

اولاً، تعداد زیاد هنجارهای رسمی
 در جامعه درجه بالایی از قاعده‌مندی را ایجاد می‌کند. برای مثال قوانین رانندگی در ایالات متحده آمریکا بیشتر کشور ها مردم را به رانندگی در سمت راست خیابان مجبور می‌کند. الزامات ثبت نام برای رأی دهندگان منجر به ایجاد برخی الگوهای قابل پیش‌بینی‌ می‌شود که بر اساس آن  گروه‌هایی از مردم در انتخابات ملی شرکت می‌کنند. قوانین کار محدودیت‌هایی در حداقل سن و دستمزد کارکنان ایجاد می‌کند. این قواعد رسمی
 باعث قاعده‌مندی
 یا قاعده‌پذیری
 رفتار اجتماعی می‌گردد.  

گذشته از قواعد رسمی، می‌توان هنجارهای اجتماعی دیگری را نیز مشاهده کرد که قاعده‌مندی‌ بیشتری ایجاد می‌کنند. مثلاً در میان رأی‌دهندگانآمریکایی، احتمال اینکه افراد جمهوری‌خواه به نامزدهای جمهوری‌‌خواه رأی بدهند بیشتر از احتمال رأی دادن دموکرات‌ها به آنها است. حقوق استاد دانشگاه بیش از درآمد یک کارگر معمولی است. درآمد مردان بیش از درآمد زنان است و الی آخر.

اغلب سه انتقاد به اینگونه قاعده‌مندی‌های اجتماعی وارد می‌شود. اول اینکه ممکن است برخی از قانونمندی‌ها بسیار بدیهی به نظر برسند: نظیر رأی دادن جمهوری‌خواهان به حزب جمهوری‌خواه؛ این امر بر همگان آشکار است. ثانیاً وجود موارد متناقض می‌تواند بیانگر این نکته باشد که "قواعد" همواره برقرار نيستند. درآمد برخی کارگران بیشتر از درآمد استادان است. ثالثاً این بحث مطرح می‌شود که اگرچه اجسام سنگین هنگام رها شدن راهی جز سقوط ندارند، اما افرادی  که این قواعد شامل آنها می‌شود، می‌توانند همه چیز را آنگونه که می‌خواهند تغییر دهند.

اکنون به ترتیب به بررسی این انتقادات می‌پردازیم.

اتهام بدیهی ‌پنداری

در جنگ جهانی دوم، " ساموئل استافر"
، یکی از بزرگترین محققان علوم اجتماعی تحقیقاتی را در ارتش ایالات متحده به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي نظامي انجام داد (استافر و دیگران،1949-1950). بسیاری از مطالعات او به بررسی روحیۀ سربازان اختصاص داشت. استافر و همکارانش متوجه "خرد جمعی" بالایی در خصوص پایه‌های روحیات نظامی شدند. بخش اعظم تحقیق آنها به آزمودن این حقایق "بدیهی" اختصاص داشت. 

برای مثال از زمان‌های دور این باور وجود داشت که ارتقاء بر روحیۀ نیروهای نظامی تأثیر می‌گذارد. زمانی که افراد ترفیع می‌گیرند و نظام ارتقاء منصفانه به نظر می‌رسد، روحیۀ افراد تقویت می‌شود. همچنین عاقلانه به نظر می‌رسد افرادی که ترفیع گرفته‌اند، این نظام را منصفانه تلقی کرده و کسانی که از این امتیاز محروم شده‌اند، آن را غیر منصفانه بدانند. با تعمیم این موضوع به نظر می‌رسد افرادی که در واحدهایی با نظام ارتقاء تدریجی خدمت می‌کنند، نظام را غیر منصفانه تلقی کرده و آنهایی که در واحدهایی با نظام ترفیع سریع خدمت می‌کنند، آن را منصفانه بدانند. اما آیا آنها واقعاً اینگونه فکر می‌کردند؟

استافر و همکارانش مطالعات خود را بر روي دو واحد متمرکز کردند: نیروی پلیس که کُندترین نظام ارتقاء و نیروی هوایی که سریعترین نظام ارتقاء را داشت. باتوجه به نكته مذكور، معقول به نظر می‌رسید که افراد نیروی پلیس نظام ارتقاء را تبعیض آمیز و یگان نیروی هوایی این نظام را منصفانه بدانند. اما مطالعات خلاف این امر را نشان داد.

به مشکلاتی که در این مواقع گریبان‌گیر محققان می‌شود، توجه داشته باشید. از یک سو، مشاهدات عاقلانه به نظر نمی‌رسند و از سوی دیگر، تبیینی که در خصوص مشاهدات معقول و مطلوب به نظر می‌رسد، در واقعیت صدق نمی‌کند. 

شاید یک محقق تازه‌کار در رویارویی با این مشکل، مسئله را کنار می‌گذاشت و آن را به "مطالعات بعدی" موکول می‌کرد. اما استافر برای تبیین این مشاهده به جستجو پرداخت و سرانجام جواب آن را پيدا كرد. رابرت مرتن
 و عده دیگری از جامعه شناسان دانشگاه کلمبیا نظریه‌اي را تحت عنوان "نظریه گروه مرجع"
 ارائه داده بودند. این نظریه معتقد است مردم کمتر بر اساس شرایط عینی و بیشتر بر اساس مقایسۀ خود با افراد پیرامون - گروه مرجع - دربارۀ مسائل زندگی خود قضاوت می‌کنند. مثلاً اگر در میان فقرا زندگی کنید و درآمد سالانه شما پنجاه هزار دلار باشد، احساس می‌کنید ثروتمند هستید. اما اگر در میان کسانی زندگی کنید که درآمد سالانه آنها پانصد هزار دلار است، درآمد سالانۀ پنجاه هزار دلار باعث احساس فقر و تنگدستی در شما می‌شود.

استافر این شیوۀ استدلال را در مطالعه سربازان به کار برد. اگر یک نیروی پلیس حتی برای مدت طولانی ترفیع نگرفته بود، بعید به نظر می‌رسید شخصی را که زودتر از او ترفیع گرفته است، نالایق بداند. هیچ کس در نیروی پلیس ترفیع نگرفته بود. اما همين شخص در نیروی هوایی - حتی اگر به سرعت چندین ترفیع پیاپی می‌گرفت - به احتمال زیاد اشخاصی که سریع‌تر از او ارتقاء یافته بودند را بی‌لیاقت می‌دانست. بنابراین گروه مرجعِ هر پلیس، همکار پلیس او بود و هر عضو نیروی هوایی خود را با عضو دیگر این نیرو مقایسه می‌کرد. در نهایت استافر نگرش‌ سربازان به نظام ارتقا را درک کرد که (1) معقول و (2) منطبق با واقعیت بود.

این مطلب نشان می‌دهد که مستندسازی امور بدیهی نیز یکی از کارکردهای ارزشمند هر علم، اعم از فیزیکی یا اجتماعی است. چارلز داروین
 عبارت  تجارب حماقت‌بار
 را برای توصیف بیشتر تحقیقات خود - تحقیقاتی برای آزمودن آنچه "همگان می‌دانند" - ابداع نمود. همانگونه که داروین درک کرده بود، خيلي وقتها امر بدیهی اشتباه از آب در می‌آید؛ بنابراین، انتقاد پیش پا افتاده بودن ظاهریِ قاعده‌مندی‌ها، انتقادي جدی بر تلاش‌های علمی به شمار نمی‌رود.

درباره استثناها چطور؟ 

این انتقاد که همواره برای هر قاعده اجتماعی استثنائاتی وجود دارد، بدین معنا نیست که ماهیت قاعده‌مندی غیر واقعی و بی‌اهمیت باشد. اگر درآمد زن خاصی بیش از درآمد اغلب مردان باشد، تنها تسلّی اندکی بر اکثریت زنانی است که درآمد کمتری از مردان دارند. الگو همچنان برقرار است. به عبارت دیگر، قاعده‌مندی‌های اجتماعی، الگوهای احتمالی هستند و به سادگی منجر به واقعیت نمی‌شوند، زیرا برخی موارد کاملاً با الگوی کلی منطبق نيستند. 

این قانون هم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی صدق می‌کند. مثلاً فیزیک اتمی علمی احتمالی است. در علم وراثت، ازدواج یک شخص چشم آبی با فرد چشم قهوه‌ای احتمالاً منجر به تولد فرزند چشم قهوه‌ای خواهد شد. اما تولد نوزادی چشم آبی با قاعده مورد انتظار مغایرت ندارد؛ زیرا مهندس ژنتیک تنها ادعا می‌کند که احتمال به دنیا آمدن نوزاد چشم قهوه‌ای بیشتر است و به دنیا آمدن نوزاد چشم قهوه‌ای در درصد معیّنی از موارد امكان دارد. پژوهشگر اجتماعی نیز احتمال مشابهی را پیش‌بینی می‌کند - که احتمالاً درآمد زنان بطور کلی کمتر از مردان است. پژوهشگر اجتماعی برای پاسخ به چرایی وجود این الگوها دلایلی دارد.

افراد می‌توانند مشارکت کنند

در نهایت این انتقاد که ارادۀ آگاهانۀ بازیگران نقش‌های اجتماعی می‌تواند باعث مختل شدن قواعد مشهود اجتماعی شود، چالشی جدی در برابر علوم اجتماعی به حساب نمی‌آید. این مسئله صحیح است، اگرچه در علوم طبیعی شرایط مشابهی برقرار نيست (احتمالاً هیچ شیئی نمی‌تواند بر قوانین طبیعی غلبه نماید، هر چند ماهیت احتمالی موجودیت‌های درون اتم برخی مشاهده ‌کنندگان را به این فرض می‌رساند که الکترون‌ها از این قاعده مستثنی هستند). این مسئله که شاید یک فرد متعصب راست‌گرای مذهبی در آمریکا به پای صندوق رأی برود و به یک سیاهپوست آمریکایی - آفریقایی تبار چپ‌گرای افراطی رأی دهد تا پژوهشگران سیاسی بررسی کننده انتخابات را غافلگیر کند، امری امکان‌پذیر است. همۀ رأی‌دهندگان در یک انتخابات ممکن است برای مأیوس کردن ناظران انتخاباتی، ناگهان تغییر عقیده دهند و به کاندیدای شکست خورده رای دهند. بطور مشابه، کارگران نیز ممکن است زودتر در محل کار خود حضور پیدا کنند یا پس از کار در خانه بمانند تا از افزایش تردد در ساعت اوج ترافیک جلوگیری کنند. اما این مسائل آنقدر اتفاق نمی‌افتد که مشاهدۀ ، قواعد اجتماعی را تهدید کند.

بنابراین قواعد اجتماعی وجود دارند و پژوهشگران اجتماعی می‌توانند آنها را شناسایی و تأثیرشان را مشاهده کنند. با تغییر هنجارها در طول زمان، پژوهشگران اجتماعی می‌توانند این تغییرات را مشاهده و تبیین نمایند. 

گروه‌ها و نه افراد 

قواعد زندگی اجتماعی که توسط محققان علوم اجتماعی بررسی می‌شوند، منعکس‌کننده رفتارهای جمعی بسیاری از مردم است. اگرچه پژوهشگران اجتماعی اغلب، محرك‌هاي تأثیرگذار بر افراد را بررسی می‌کنند، اما افراد به ندرت به تنهایی محور مطالعات علوم اجتماعی قرار می‌گیرند. در عوض، دانشمندان علوم اجتماعی درباره ماهیت گروه بیشتر از ماهیت افراد نظریه پردازی می‌کنند. بر اين اساس اصولاً گروه‌ها و جوامع به جای تک تک افراد موضوع تحقیقات آنها قرار می‌گیرند. 

گاهی اوقات قواعد جمعی حیرت انگیز هستند. بطور مثال میزان زاد و ولد را در نظر بگیرید. مردم به دلایل شخصیِ متعددی بچه‌دار می‌شوند. برخی به منظور برآوردن آرزوهای والدین خود برای داشتن نوه و عده‌ای برای تكميل وظایف زنانه یا مردانه خود بچه‌دار مي‌شوند. برخی به این منظور که می‌خواهند پس از ازدواج لذت داشتن فرزند را نیز تجربه کنند و عده‌ای برای ماندگاری نام خانوادگي یا جاودانگی تبار خود و برخی نیز بر حسب تصادف صاحب فرزند می‌شوند. 

اگر شما صاحب فرزند باشید، شاید بتوانید موضوع را دقيق‌‌تر و با جزئیات بیشتر بیان کنید. چرا به جای یک سال قبل یا یک سال بعد، در زمان خاصي صاحب فرزند شدید؟ شاید آن زمان شغل مناسب نداشتید و برای بچه‌دار شدن مجبور به یک سال تحمّل سختي براي توانایی رسیدگی به امور بچه بوده‌ايد. ممکن است پس از بچه‌دار شدنِ یکی از نزدیکان، به داشتن فرزند ترغیب شده باشید. کسانی که در سال گذشته بچه‌دار شده‌اند، دلایل خاص خود را داشته‌اند. حال علیرغم وجود تمام این دلایل شخصی و ویژگی‌های انفرادی، نرخ تولد در جامعه - تعداد متولدین زنده در هر 1000 نفر -  بطور قابل توجه از سالي به سال ديگر ادامه پيدا مي‌كند. جدول 1-1 آمار میزان تولد در آمریکا را نشان می‌دهد. 

اگر در پنج سال متوالی میزان تولد در ایالات متحده برابر 9/15، 6/35، 8/7، 9/28 و 2/16 بود(افت وخيز زياد)، کار جمعیت شناسان ‌رونق و اعتباري نداشت. 

همانطور که مشاهده می‌شود زندگی اجتماعی از نظم بیشتری تبعيت مي‌كند. به علاوه این قاعده‌‌مندی‌ها در سطح  آحاد جامعه برقرار نمی‌شوند. هیچ کس در این خصوص که چه تعداد کودک متولد شوند یا والدین آنها چه کسانی باشند، برنامه‌ریزی نمی‌کند. 

شما برای بچه‌دار شدن نیاز به مجوز ندارید. در واقع بسیاری از کودکان ناخواسته به دنیا می‌آیند. 

بنابراین نظريه‌‌‌های علوم اجتماعی نوعاً، بیشتر از رفتار فردی، با رفتار جمعی سروکار دارند. هدف این نظريه‌‌ها این است که توضیح دهند چرا الگوهای رفتار جمعی حتی زمانی که افراد دخیل در این الگوها در طول زمان تغییر می‌کنند، از ثبات برخوردارند. حتی می‌توان گفت پژوهشگران اجتماعی هرگز به دنبال تشریح "افراد" نیستند. آنها می‌کوشند تا "نظام‌هایی" که مردم در آن عمل می‌کنند و نظام‌هایی که دلیل اعمال مردم هستند را درک کنند. عنصرهای چنین نظامی مردم نیستند، بلکه "متغیرها" هستند.

جدول 1-1 نرخ تولد در ایالات متحده: 2002-1980*
	1980
	9/15
	1984
	6/15
	1988
	0/16
	1992
	8/15
	1996
	4/14
	2000
	4/14

	1981
	8/15
	1985
	8/15
	1989
	4/16
	1993
	4/15
	1997
	2/14
	2001
	1/14

	1982
	9/15
	1986
	6/15
	1990
	7/16
	1994
	0/15
	1998
	3/14
	2002
	9/13

	1983
	6/15
	1987
	7/15
	1991
	2/16
	1995
	6/14
	1999
	2/14
	
	


*موالید زنده در هر 1000 نفر جمعیت از1980تا2002

منبع:
U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, (Washington, DC: Government Printing Office, 2005), Table 70, p.60.
زبان متغیرها

معمولاً طبیعی‌ترین تلاش‌های ما برای فهمیدن، در سطح عینی
 و بر اساس ویژگی‌های منحصر به فرد صورت می‌گیرد. این دقیقاً روشی است که می‌اندیشیم. 

فرض کنید شخصی به شما بگوید که "زن‌ها باید به آشپزخانه باز گردند، جایی که به آن تعلق دارند". احتمال دارد شما به این اظهار نظر بر حسب شناختی که از گوینده دارید، گوش دهید. اگر گوینده عموی سالخوردۀ شما باشد که با صرفه جویی در وقت، کد پستی و کامپیوتر شخصی نیز شدیداً مخالف است، به احتمال زیاد شما فکر می‌کنید که نظر اخیر او بطور کلی با دیدگاه گذشته‌اش دربارۀ امور هماهنگی دارد.

از طرف دیگر، اگر این عبارت در سخنان سیاستمداری که ناگزیر به رقابت انتخاباتی با یک زن است، بيان شده باشد، احتمالاًً اظهارات وی را بگونه‌ای کاملاً متفاوت شرح می‌دهید.

در هر دو مثال، سعی می‌کنید افکار فرد خاصی را درک کنید. تحقیقات اجتماعی در جستجوی ایجاد بینش درون طبقات و افراد مختلف جامعه است. محققان اجتماعی می‌توانند در پی شناسایی افرادی باشند که نسبت به نقش "مناسب" زنان نظرات مشترکی دارند. آیا واقعاً این افراد دارای ویژگی‌های مشترک دیگری نیز هستند که نظرات آنها را توصیف كند؟ 

حتی زمانی که پژوهشگران علوم اجتماعی توجه خود را به یک مورد مطالعه منحصر به فرد - نظیر انجمن یا گروه جوانان - متمرکز می‌‌کنند، هدف آنها دستيابي به بینشی است که آنها را در شناسایی و تمیز جوانان سایر گروه‌ها هم یاری دهد. بطور مشابه، تلاش برای درک کامل یک فرد، معمولاً مستلزم داشتن هدفی فراتر از درک کلی آن فرد یا حتي گروه است.  

هنگامی که تلاش براي درک و تبیین چیزی به‌ ثمر می‌رسد، پژوهشگران اجتماعی قادر به کسب اطلاعات درباره بیش از یک نفر خواهند شد. پس از درک چیزی که باعث ایجاد نگرش خصومت آمیز برخی افراد درباره زنان شاغل می‌شود، پژوهشگران علوم اجتماعی دربارۀ افراد دیگری که "شبیه به او" هستند نیز اطلاعاتي کسب می‌کنند. این امر از آنجا امکان‌پذیر است که آنان با همان درجه اهمیتي که "مخالفان حقوق زنان" را بررسی کرده‌اند، دربارۀ "مخالفت با حقوق زنان" به بررسي نپرداخته‌اند. در نهایت ممکن است این نتیجه حاصل شود که عموي شما و آن سیاستمدار بیش از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسید، دارای ويژگي هاي مشترک باشند.

مخالفت با حقوق زنان یک "متغیر" است، زیرا تغییر می‌کند. برخی افراد نگرش خود را بیشتر از دیگران ابراز می‌کنند. محققان علوم اجتماعی علاقه‌مند به درک نظام متغیرهایی هستند که موجب افزايش يا كاهش یک ویژگی در یک نفر مي‌شود.

از آنجا که ممکن است مفهوم نظامي متشکل از متغیرها برای شما ناآشنا باشد، لذا به بیان مورد مشابهی می‌پردازیم. بيمار موضوعی است که مورد توجه پزشک قرار دارد. اگر حال بیمار وخیم باشد، هدف پزشک بهبود بخشيدن به حال او است. برعکس، محور توجه پزشک محقق چیز دیگری - مثلاً متغیرهای ایجاد بیماری – است. ممکن است پزشک محقق آن بیمار را مورد مطالعه قرار دهد، اما از نظر محقق آن بیمار فقط به عنوان "حامل" بیماری با موضوع پژوهش او ارتباط دارد. 

این سخن به آن معنا نیست که پزشکان محقق برای مردم واقعی اهمیت قائل نیستند. مطمئناً اهمیت می‌دهند. هدف نهایی آنها از مطالعۀ بیماری‌ها این است که مردم را در برابر آنها محافظت کنند. اما در تحقیقات خود کمتر به بیماری فرد خاصی توجه می‌کنند و بیشتر علاقه‌مند به کنترل الگویی هستند که افراد را به بیماری مبتلا می‌کند. در واقع اگر پزشکان محقق بتوانند یک بیماری را بدون مشارکت بیماران واقعی مطالعه کنند، همين کار را خواهند کرد.

بنابراین تحقیقات اجتماعی شامل بررسی متغیرها و روابط آنها است. نظريه‌های علمی در زمینۀ مسائل اجتماعی به زبان متغیرها نوشته می‌شوند و افراد به عنوان "حاملان" متغیرها در این امر مشارکت دارند. 

متغیرها به عبارتي همان بیان پژوهشگران اجتماعی در قالب صفات (مقادیر یا مقولات) است. "صفات"
، ویژگی‌ها یا مشخصه‌هایی هستند که شیئی را - در اینجا یک شخص را - توصیف می‌کنند. مثال‌هایي از صفات می تواند شامل "زن"، "آسیایی"، "بیگانه"، "محافظه کار"، "فریبکار"، "باهوش" و " کشاورز" باشد. هر آنچه شما به واسطه آن خود یا شخص دیگري را از لحاظي توصیف می‌کنید یک صفت است.

از سوی دیگر متغیرها دسته‌بندی‌ منطقیِ صفات‌ هستند. بنابراین مثلاً "زن" یا "مرد" صفت‌اند و "جنس" یا "جنسیت" متغیر متشکل از آن دو صفت است. متغیر "شغل" شامل صفاتی از قبيل "کشاورز"، "استاد" و "رانندۀ تریلر" است. "طبقۀ اجتماعی" متغیری شامل مجموعه‌ صفاتي از قبیل "طبقۀ بالا"، "طبقۀ متوسط" و "طبقۀ پایین" است. گاهی اوقات می‌توان صفات را دسته‌ای از مقولات دانست که یک متغیر را تشکیل می‌دهند (برای درک بهتر منظور دانشمندان اجتماعی از متغیرها و صفات به جدول 4-1 مراجعه کنید).    
رابطۀ بین صفات و متغیرها هسته اصلی توصیف و تبیین علمی را تشکیل می‌دهد. مثلاً، ممکن است ما کلاس دانشکده‌ای را بر حسب متغیر "جنسیت" با گزارش فراوانی‌ صفات "مرد" و "زن" توصیف کنیم. "60 درصد اعضاي كلاس را مردان و 40 درصد را زنان تشكيل مي‌دهند". نرخ بیکاری را می‌توان با متغیر "موقعیت شغلی نیروی کار" در قالب دو صفت "شاغل" و "بیکار" توصیف کرد. گزارش "درامد ماهانه خانوارهای شهری" نيز خلاصه‌ای از صفاتی نظير درامدهاي  3.124 دلار، 10.980 دلار، 35.000 دلار و... است که به متغیر درامد شکل می‌دهند.

گاهی اوقات معنایي که از پس مفاهیم علوم اجتماعی آشکار می‌شوند، کاملاً واضح‌اند و در مواقع دیگر اینطور نیست. این مطلب در بحثي با عنوان "شدیدترین ضربه" مورد بررسي قرار گرفته است. 

	مثال هايي در مورد مفاهیم اجتماعی

	زن
	سن

	کلاس بالا
	تبار آفریقایی آمریکایی


	جوان
	شغل

	طبقه اجتماعی 
	جنسیت

	نژاد یا قومیت
	لوله کش


مثال هايي در مورد متغير ها وصفت هاي مرتبط با آنها
	متغیر
	صفت

	سن
	جوان، میانسال، پیر

	جنسیت
	زن، مرد

	شغل
	لوله کش، وکیل و... 

	نژاد یا قومیت
	آفریقایی، آمریکایی، آسیایی، قفقازی، لاتین،... 

	طبقه اجتماعی
	کلاس بالا، متوسط، پایین


جدول 4-1. متغیرها و صفات. در تحقیقات و نظریات اجتماعی، هم متغیر و هم صفت هر دو مفاهیم اجتماعی را متبادر می‌سازند. متغیرها مجموعه‌ای از صفات (مقادیر یا مقولات) مرتبط هستند.

مثال زيردر مورد عواقب رويداد طوفان اوایل سال 1982در ناحیه خلیج سانفرانسیسکو نكته ديگري را در ارتباط با مفاهيم اجتماعي بيان مي كند. در اين رويداد پيش از معرفي يك معيار(ارزش) نمي توان براي پرسش"شديدترين ضربه به كدام ناحيه وارد شده است " پاسخي يافت

	متغيرشدیدترین ضربه...

در اوایل سال 1982 طوفان مرگباری ناحیه خلیج سانفرانسیسکو را در برگرفت و عواقب بدی از جمله تعدادی کشته، مجروح و خسارات مالی بر جای گذاشت. رسانه‌های جمعی می‌خواستند غم انگیزترین پیامد طوفان را برجسته نمایند. به همین دلیل گاهی اوقات توجه همگان را به چند نفری که در سانتاکروز زنده زیر گل‌ و لای مدفون شده بودند، معطوف می‌ساختند. در حوزه دیگري نیز فاجعه بی‌خانمان شدن 2900 نفر در مارین کانتی را تحت پوشش خبری قرار می‌دادند.

تلویحاً همه به دنبال آن بودند که بدترین خسارت به کجا وارد شده است، اما پاسخ روشن نبود. در ادامه برخی از داده‌هایی که نتایج طوفان در هر دو ناحیه مارین و سانتاکروز را توصیف می‌کنند، ارائه شده‌ است. داده‌هاي جدول زير را ملاحظه و ببینید آیا می‌توانید "شدید‌ترین ضربه" را تعيين كنيد.

صفت
مارین کانتی
سانتا کروز
اماکن تجاری ویران شده
5/1میلیون دلار
6/56 میلیون دلار
تعداد کشته‌ها
5
22
تعداد مجروحان
379
50
تعداد آواره‌ها
370
400
تعداد خانه‌های ویران شده
28
135
تعداد خانه‌های خسارت دیده
2900
300
تعداد اماکن تجاری ویران شده 
25
10
تعداد اماکن تجاری خسارت دیده
800
35
خسارت‌های خصوصی
1/65 میلیون
50 میلیون
خسارت‌های دولتی
15 میلیون
5/56 میلیون

قطعاً میان این دو ناحیه، سانتا کروز از لحاظ خسارات جانی "شدیدترین ضربه" را خورده است. اما تعداد مجروحان مارین هفت برابر مجروحان سانتا کروز است. مسلّماً ناحیۀ مارین از این لحاظ "شدیدترین ضربه" را خورده است. تعداد خانه‌های ویران شده (که در سانتا کروز شدیدتر بوده است) یا خانه‌های خسارت دیده را (که در مارین بیشتر بوده است) در نظر بگیرید. مهم این است که شما بر کدام یک بیشتر تمرکز کنید. همین مسئله در مورد مبلغ خسارات نیز صدق می‌کند: آیا باید به خسارات خصوصی بیشتر توجه کنیم یا به خسارات دولتی؟

پس کدام ناحیه "شدیدترین ضربه" را خورده است؟ در نهایت، سؤال بگونه‌ای مطرح شده است که جوابي ندارد. اگرچه ما دربارۀ اجتماعاتی که "تخریب شده‌اند" یا "آسیب کمتری" دیده‌اند، تصاوير کلی در ذهن داریم. این تصاویر ذهنی برای سنجش صحیح به اندازه کافی دقیق نیستند. 

ما تنها زمانی می‌توانیم به این مسئله پاسخ دهیم که مشخص کنیم منظورمان از "شدیدترین ضربه" چیست. اگر شدت را با میزان تلفات جانی ارزيابي كنيم، سانتاکروز شدیدترین ضربه را خورده است. اگر این متغیر را بر حسب تعداد مجروحان یا آوارگان تعریف کنیم، در مارین فاجعۀ بدتری رخ داده است. واقعیت امر این است که تا زمانی که منظور خود از اصطلاح "شدیدترین ضربه" را دقیقاً مشخص نکنیم، نمی‌توانیم به این سؤال پاسخ دهیم. هرگاه بخواهیم متغیرهای علوم اجتماعی را بسنجیم، این پرسش اساسی مطرح می شود: با چه معياري؟


San Francisco Chronicle, January 13, 1982, p. 16منبع:
تبیین رابطه میان صفات و متغیرها امري پیچیده‌ است و به عنوان هسته زبان متغیرها در نظریۀ علمی تعبیر می‌شود. در این مورد به مثال ساده‌ای دربارۀ دو متغیر "تحصیلات" و "تعصب" توجه كنيد.

مثالي در مورد رابطه دو متغير تحصيلات وتعصب

 برای سادگي بيشتر مثال فرض کنید متغیر تحصیلات تنها از دو صفت "با سواد" و "بی‌سواد" تشكيل شده است. همچنین مثلاً در مورد تعصب خشك يا به اختصار تعصب، به متغیر "تعصب" نیز دو صفت "متعصب" و "غیر متعصب" را نسبت مي‌دهیم. 

حال فرض کنید 90 درصد از بی‌سوادها متعصب و10 درصد بقیه غیر متعصب‌اند و 30 درصد از تحصیل کرده‌ها متعصب و 70 درصد بقیه غیر متعصب‌اند. این درصد‌ ها به صورت نموداري در شکل 5-1 الف نشان داده شده است. 
شکل 5-1 الف رابطه بین متغیرهای "تحصیلات" و "تعصب" را نشان می‌دهد. این ارتباط را می‌توان با مرتب كردن صفات دو متغیر مشاهده کرد. در اینجا دو زوج صفت برجسته وجود دارد: 1) کسانی که تحصیل کرده و غیر متعصب‌اند، 2) کسانی که تحصیل نکرده و متعصب‌اند. دو شيوه مفيد دیگر نيز برای نگریستن به این ارتباط وجود دارد: 

اول اینکه فرض کنید در يك بازی شرکت کرده‌اید و قرار است قدرت حدس زدن شما در مورد متعصب بودن یا نبودن افراد آزمایش شود. ما هر بار یک نفر را در نظر مي‌گيريم (بدون اینکه به شما گفته باشیم از كدام گروه است) و شما باید متعصب بودن يا نبودن او را حدس بزنيد. ما این کار را در شکل 5-1 الف برای هر بیست نفر انجام می‌دهیم. در این مورد يك استراتژي خوب  این است که هر دفعه حدس بزنید آن فرد "متعصب" است، زیرا از بیست نفر، دوازده نفر متعصب‌اند(به نوعي اطلاع يافته ايم). بنابراین لااقل دوازده نفر را درست وفقط هشت نفر را اشتباه حدس می زنید.

حال فرض کنید هرگاه شخصی را از این شکل انتخاب می‌کنیم، به شما اطلاع مي‌دهيم که این شخص با سواد تحصیل کرده یا بی‌سواد است. اکنون بهترین استراتژی شما این خواهد بود که هر یک از اشخاص بی‌سواد را "متعصب" و هر یک از اشخاص باسواد را "غیر متعصب" حدس بزنید. اگر این استراتژی را دنبال می‌کردید، شانزده نفر را درست و فقط چهار نفر را اشتباه حدس می‌زدید. بهبود حدس شما به واسطه آگاهي از وضعیت تحصیلات نمایانگر مفهومی است که به آن ارتباط میان متغیرها اتلاق می‌شود. 

چنانچه تحصیلات و تعصب با یکدیگر ارتباط نداشتند، آنگاه این بیست نفر چگونه توزیع می‌شدند (شکل 5-1 ب). توجه کنید که نیمی از افراد تحصیل کرده و نیم دیگر بی‌سوادند. همچنين توجه کنید که دوازده نفر از بیست نفر (60 در صد) متعصب‌اند. در هر يك از گروه اگر شش نفر از ده نفر متعصب بودند، نتیجه می‌گرفتید این دو متغیر با يكديگر ارتباط ملموسي ندارند. در اين صورت آگاهی از تحصیلات یک شخص در حدس زدن شما در مورد تعصب او ارزشی ندارد. 

در بخش چهارم کتاب ماهیت ارتباط میان متغیرها با جزئيات بیشتری تشریح شده است. در این بخش به ویژه برخی از روش‌هایی بررسی شده‌اند که از طریق آنها می‌توان روابط بين متغیرها را از طريق تجزيه و تحلیل در یافت و تفسیر کرد. 

در اين مرحله برای درک منطق نظريه‌‌های علوم اجتماعی به شناختی کلی دربارۀ روابط بين  متغیرها نیاز دارید.

نظريه‌‌ها، روابطی را که بطور منطقی انتظار داریم میان متغیرها برقرار باشد، توصیف می‌کنند. غالباً این انتظار توأم با مفهوم "علیّت" است. بر این اساس انتظار می‌رود صفات هر شخص نسبت به يك متغیر باعث ایجاد، زمینه‌ساز و یا تقویت‌کننده صفات خاصی در متغیر دیگر ‌شود. در مثال پيشين می‌توان اينطور نظريه پردازی کرد که با سواد یا بی‌سواد بودن شخص احتمال متعصب به نظر رسیدن او را افزايش يا كاهش می‌دهد. 

الف. افراد بی‌سواد متعصب‌تر از افراد تحصیل کرده هستند.

	
	تحصیل کرده
	بی سواد

	متعصب
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	غیرمتعصب
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ب. رابطه ملموسی میان تحصیلات و تعصب وجود ندارد.

	
	تحصیل کرده
	بی سواد

	متعصب
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	غیرمتعصب
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شکل 5-1. رابطه میان دو متغیر (دو وجه ممکن:مرتبط يا غير مرتبط).
 متغیرها، مانند تحصیلات و تعصب در اين مثال و ویژگی‌های منسوب به آنها (باسواد یا بی‌سواد، متعصب یا غیرمتعصب) اساس بررسی روابط علّی در تحقیقات اجتماعی است.

همانطور که بعداً در این کتاب بحث خواهیم کرد، در این مثال تحصیلات و تعصب به ترتیب متغیر مستقل
 و متغیر وابسته
 به شمار می‌روند. 

این دو مفهوم به صورت ضمنی در الگوهای قطعی
 و علّی
 وجود دارند. در این مثال فرض می‌کنیم که چیزی تعیین کننده یا به وجود آورندۀ تعصب است. به عبارت دیگر، تعصب به چیز دیگری بستگی دارد و از اینرو به آن "متغیر وابسته" می‌گویند. آنچه متغیر وابسته به آن بستگي دارد، متغیر مستقل است که در این مثال، فرض می کنیم تحصیلات اين نقش را دارد. در این مطالعه "تحصیلات" متغیر مستقل است زیرا نسبت به تعصب مستقل است (در واقع سطح تحصیلات افراد بر اساس تعصبی بودن یا نبودن آنها تعیین نمی‌شود).

البته تنوع تحصیلات، خود نيز می‌تواند به چیزهای بستگی داشته باشد. بطور مثال افرادی كه والدین آنها از تحصیلات بالایی برخوردارند، به احتمال زیاد بیشتر از کسانی که والدین آنها تحصیلات پایینی دارند، به تحصیلات عالیه گرایش پیدا می‌کنند. در این رابطه، تحصیلات فرد آزمودنی را متغیر وابسته و تحصیلات والدین را متغیر مستقل می‌نامند. به نوعی می‌توان گفت که متغیر مستقل علت (شاید نه همه علت) و متغیر وابسته معلول است. 

در شکل 5-1 توزیع 20 نفر بر اساس دو متغیر را ملاحظه کردید. در ساختن یک نظريه علمی اجتماعی، با توجه به ارتباط دو متغیری که مبتني بر میزان آگاهی از هر یک از آنها است، انتظاراتی خواهیم داشت. مثلاً می‌دانیم که تحصیلات موجب می‌شود افراد در طیف وسیعی از تغییرات فرهنگی
 و دیدگاه‌های گوناگون قرار گیرند – بطور خلاصه چشم اندازهای آنان را وسعت می‌دهد. از طرف دیگر، تعصب چشم انداز محدودتری پیش رو می‌گذارد. پس منطقاً انتظار داریم که تحصیلات و تعصب تا حدی با هم ناسازگار باشند. بنابراین ممکن است انتظار داشته باشيم که با افزايش سطح تحصیلات از میزان تعصب کاسته ‌شود. این انتظارات با مشاهداتی که بعداً صورت می‌گیرد، تأیید خواهد شد. 

از آنجا که شکل 5-1 دو حالت ممکن را به تصویر می‌کشد - تحصیلات تعصب را کاهش می‌دهد یا اثری بر آن ندارد- ممکن است بخواهيد از اصل قضیه اطلاع پيدا كنيد. "پیمایش اجتماعی سراسری سال 2002" به عنوان یکی از معیارهای سنجش تعصب از یک نمونۀ سراسری از بزرگسالان ایالات متحده خواست که نظرشان را دربارۀ این پرسش که چرا: 

"رنگین‌‌پوستان، سیاهان و آفریقایی- آمریکایی‌ها مشاغل، درآمد و محل سکونت بدتری نسبت به سفیدپوستان دارند" بیان کنند. 

یکی از پاسخ‌های محتمل این است که "این‌ افراد توانایی مادرزادی کمتری برای یادگیری داشته‌اند". تنها 12 درصد از افراد مسئله فوق را علت موقعيت پايين‌تر سیاه پوستان در موقعیت اجتماعی دانسته‌اند. جدول 2-1 به تحلیل داده‌های فوق پرداخته و پاسخ‌ها را مطابق پیشرفت‌های تحصیلی آنها طبقه‌بندی کرده‌ است. 
به خاطر داشته باشید که نظريه باید مبتني بر دو متغیر تحصیلات و تعصب باشدو نه بر اساس افراد.  این افراد هستند که متغیرها را انتقال می‌دهند، بنابراین زمانی روابط میان متغیرها آشکار می‌شود که افراد مشاهده شوند. نهایتاً، نظریه از زبان متغیرها استفاده می‌کند. این امر رابطه احتمالی که انتظار داریم میان دو صفت مختلف متغیرها برقرار باشد را توصیف می‌کند (شما می‌توانید با اتصال ساده به اینترنت این تحلیل داده‌ها را برای خود انجام دهید. به "تحلیل به روز داده‌ها" مراجعه کنید).

جدول 2-1 رابطه میان تحصیلات و تعصبات نژادی

	سطح تحصیلات
	درصد کسانی که می‌گویند آفریقایی- آمریکایی‌ها بطور مادرزاد توانایی یادگیری کمتری دارند.

	کمتر از مقطع دبیرستان
	26

	فارغ التحصیل مقطع دبیرستان
	10

	کاردانی
	15

	کارشناسی
	6

	مدارک بالاتر
	3


موضوع مهم مدل مفهومی تحقیق می تواند به اختصار در اینجا تعریف شود
گفتمان
 تحقیقات اجتماعی

برای انجام تحقیق اجتماعی تنها یک راه وجود ندارد (اگر چنین بود قطر این کتاب كاهش مي‌يافت). در واقع، بیشتر قدرت و توانایی تحقیق اجتماعی در رویکردهای متعدد معتبری نهفته است که در آن وجود دارند. 

با اين وجود چهار شيوه آشکار و مرتبط به‌ هم براي ایجاد تمایز وجود دارد كه زمینه‌ساز این نگرش‌ها است. اگرچه ممکن است این تمایزها رقيب يكديگر تلقی شوند، ليكن یک محقق ماهر تمام جهت‌گیری‌های ارائه شده را خواهد آموخت. این همان چیزی است که گفتمان تحقیق اجتماعی نامیده می‌شود: تعامل اثربخش میان مفاهیم مکملي که آنها را شرح می‌دهیم. 

	 پیمایش  اجتماعی سراسری (GSS)

    مرکز تحقیقات نظرسنجی ملی در دانشگاه شیکاگو یک نظرسنجی ملی دوره‌ای از جامعه آمریکایی به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز در گروه‌های تحقیقات اجتماعی انجام می‌دهد. بسیاری از داده‌های مثال‌های این کتاب نیز از همان منبع آورده شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب سایت دانشگاه میشیگان به آدرس ذیل مراجعه كنيد:

http://www.icpsr.umich.edu/GSS/.  


تبیین فرد نگرانه
 و قانون گرايانه

 همۀ ما در طول زندگی با تبیین امور سر و كار داريم. هر روز این کار را انجام می‌دهیم. شما علت بد یا خوب شدن نمرات درسي، علت برد یا باخت تیم مورد علاقه‌، علت اختلاف با دوستان و یا داشتن شغل آبرومند را تبیین می‌کنید. ما در تبیین‌های روزمرۀ خود با دو شکل استدلال متمایز سر و کار داریم، هر چند معمولاً آنها را از هم تمیز نمی‌دهیم. 

گاهی اوقات سعی می‌کنیم یک موقعیت منحصر به فرد را بطور کامل و جامع تبیین کنیم. بنابراین مثلاً ممکن است علت شکست در امتحان را چنین تبیین کنید که 1) فراموش کرده بودید آن روز امتحان دارید، 2) این دشوار‌ترین درستان بوده است، 3) راه بندان خیابان باعث دیر رسیدن شما به جلسۀ امتحان شده است، 4) سر و صدای بلند نوار موسیقی يا صدای استریوی هم اتاقی شما در خوابگاه در شب قبل باعث شد که تا دیر وقت بیدار بمانید، 5) پلیس شما را تا صبح نگه داشته بود و می‌خواست بداند که با ضبط استریوی هم اتاقی‌تان چه کرده‌اید - چرا با او مشاجره لفظی وفیزیکی کرده اید - و 6) دسته‌ای از گرگ‌های وحشی کتابتان را خورده‌اند. با وجود همۀ این شرایط، عجیب نیست که امتحانتان بد شده باشد. 

این نوع  استدلال علّی را تبیین فرد نگرانه
 می‌نامند. "فردي"
 مانند عبارت خصایص فردی
 در این مفهوم به معنای منحصر به فرد، مجزا، ویژه یا متمایز است. وقتی تبیین فرد نگرانه را انجام داده باشیم، احساس می‌کنیم تمامی علل آنچه در این مورد خاص اتفاق افتاده است را می‌دانیم. در عین حال، دامنۀ تبیین ما محدود به مورد تحت بررسي است. اگرچه ممکن است بخش‌هایی از تبیین فرد نگرانه در موقعیت‌های دیگر نیز کاربرد داشته باشند، اما قصد ما این است که یک مورد خاص را کاملاً تبیین کنیم. 

حال به نوع دیگری از تبیین توجه کنید. 1) هر گاه با یک گروه درس می‌خوانید، نتیجه امتحان شما بهتر از زمانی می‌شود که تنها درس می‌خوانید. 2) تیم مورد علاقۀ شما در مسابقاتی که در خانه برگزار می‌شود بیشتر از مسابقات خارج از خانه پیروز می‌شود.3) اعضای انجمن حمايت ازحقوق بانوان بیشتر از اعضای انجمن زیست‌شناسی نشست برگزار می‌کنند. توجه داشته باشید كه این نوع تبیین‌ عمومی‌تر است و طیف گسترده‌ای از مشاهدات یا تجربیات را پوشش می‌دهد. اين تبيين به صورت ضمنی به توصیف رابطه میان متغیرها می‌پردازد. بطور مثال، الف) شما با یک گروه مطالعه کنید یا خیر، ب) امتحانتان را چقدر خوب داده‌اید. این نوع تبیین - که قانون گرايانه
 نامیده می‌شود - می‌کوشد تا به جای یک موقعیت یا رویداد، طبقه‌ای از موقعیت‌ها یا رویدادها را تبیین کند. به علاوه این نوع تبیین در صدد است که تنها با استفاده از یک یا چند عامل بيانگر
، تبیین را "خلاصه" کند. 

در هر یک از این مثال‌ها می‌توانید گزاره‌‌های علّی خود را با کلمات یا عباراتی از قبیل "بطور کلی"، "معمولاً" یا "بقیه به یک نسبت" بیان کنید. بنابراین وقتی شما با یک گروه درس می‌خوانید، "معمولاً" - اما نه همیشه - در امتحانات موفق‌تر مي‌شويد. همچنین تیم مورد علاقه شما در بعضی از مسابقات خارج از خانه پیروز شده و برخی از آنها را در خانه شکست خورده است. اعضای انجمن زیست شناسی ملاقات‌های بیشتری ترتیب داده‌اند، در حالي که اعضای انجمن حمايت ازحقوق بانوان تعطیلات خود را تنها در خانه به بازی گذرانده‌اند. چنین استثنائاتی بهایی است که برای بیان طیف وسیع‌تری از تبیین‌های کلی می‌پردازیم. همانطور که پیش‌تر ذکر شد، الگوها واقعی و مهم هستند، حتی اگر در مواقعی کامل نباشند. 

رهیافت‌های فرد نگرانه و قانون گرايانه به شناخت، می‌توانند در زندگی روزمره مفید باشند. الگوهای قانون گرايانه که شما کشف می‌کنید ممکن است برای برنامه‌ریزی عادات مطالعۀ شما راهنمای‌ خوبی باشند. اما تبیین فرد نگرانه برای افسر نگهبان متقاعد کننده‌تر است.
همچنین استدلال فرد نگرانه و قانون گرايانه ابزارهای نیرومندی برای تحقیق اجتماعی هستند. بطور مثال، ای. لیبین و جی. کوهن منسفیلد
 (2000) ميان رویکردهاي فرد نگرانه و قانون گرايانه در مطالعات افراد سالخورده (شناخت سالخوردگان) تمايز قائل شده‌اند. برخی تحقیقات تماماً بر تجارب فردی افراد در طول زندگی تمرکز دارند. در حالی که مطالعات دیگر بطور کلی در پی الگوهای آمار توصیفی برای تشریح سالخوردگان هستند. مؤلفان این کتاب در پی ارائه راه‌هایی برای الحاق دو رویکرد فرد نگرانه و قانون گرايانه به مطالعات شناخت سالخوردگان می‌باشند. 

بنابراین محققان علوم اجتماعی به دو نوع تبیین متمایز دسترسی دارند. همانطور که فیزیک‌دانان گاهی نور را به صورت نقاط داراي انرژی و گاهی به صورت موج درنظر می‌گیرند، محققان علوم اجتماعی نیز می‌توانند برای روابط گسترده  امروز جستجو کنند و به اثبات چیزهای خاص محدودی برای آینده بپردازند. هر دو شيوه علمي مناسب، قابل تقدیر و جذاب هستند.

	تبیین فرد نگرانه و قانون‌ گرايانه در زندگی روز مره

تفاوت میان تبیین فردنگرانه و قانون گرايانه در تمام زندگی قابل مشاهده است. بحث زير را در نظر بگيريد:

فرد نگری: "او اینگونه است زیرا والدینش علائم مرکبی را به او منتقل نموده‌اند. این واقعه که در سن دوازده‌ سالگی او وخانواده‌اش هفت مرتبه نقل مکان کرده‌اند هیچ نقشی ندارد. به علاوه، برادر بزرگتر او نیز دقیقاً همانند اوست و احتمالاً نقش مدل او را بازی کرده است". 

قانون گرايي: "پسران نوجوان اینگونه‌اند." در حالت فرد نگرانه تبیین ظاهراً کاملی برای پرسش در مورد رفتار یک پسربچه داریم. در حالت قانون گرايانه تبیین ساده‌تر و کلی‌تری داریم که ضرورتی ندارد در خصوص کلیه پسران نوجوان صدق کند، اما الگوی عمومی تري ترسیم می‌کند.

آگاه باشید که هیچ یک از دو تبیین فوق ضرورتاً صحيح نیستند. زمانی که این دو مدل در تحقیقات اجتماعی استفاده می‌شوند، سایر عناصر تحقیق - نظیر اینکه: چه موضوعاتی انتخاب شده‌اند، چه معیارهایی تعیین شده‌اند، و الی آخر- باعث افزایش اعتبار نتايج می‌شوند.


	تحلیل به روزِ داده‌ها 
شما با اتصال به اینترنت می‌توانید به بررسی رابطه میان تعصب و تحصیلات بپردازید. بسیاری از داده‌های مورد بررسی در متن این کتاب از پیمایش اجتماعی سراسری در آدرس زیر به دست آمده‌اند.

http://www.icpsr.umich.edu/GSS/
زمانی که به این آدرس مراجعه كنيد، چندین دکمه در بالای صفحه وجود دارد. روي دکمه "تحلیل" کلیک كنيد. این کلید برنامه تحلیل داده‌ها که توسط دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایجاد شده را باز می‌کند.

در مسيراین هدف باید بر دکمه دوم رادیو، "فرکانس یا جدول‌بندی متقاطع" و سپس بر "شروع" نزدیک پایین صفحه کلیک كنيد. این کار شما را به صفحه‌ای می‌رساند که تحلیل‌های مورد نظر را بدست می‌آورید. برای تکرار تحلیل‌های انجام شده در این متن، باید از سه دسته متغیرهای پايگاهِ GSS استفاده نمود. RACDIF2 از افراد می‌پرسد که آیا افراد، سياه پوستان را به خاطر موقعیت بد اجتماعی در ایالات متحده سرزنش می‌کنند یا خیر.  DGREE (مدرک) سطح تحصیلات پاسخ‌دهندگان را نشان داده و YEAR سال پیمایش‌ مورد نظر را نشان مي‌دهد. بطور مثال  در این نمونه پیمایش سال 2000 انتخاب شده است. 

این اطلاعات را در فرم روزانه به اين صورت وارد كنيد: RACDIF2 نشان دهنده متغیر وابسته (ردیف) و DEGREE نمایش‌گر متغیر مستقل (ستون) است. سال (2000) نشان می‌دهد که شما تنها پیمایش سال 2000 را برای تحلیل نیاز دارید (فیلتر). با خالی گذاشتن فیلتر به کلیه اطلاعات هر دو متغیر از پیمایش‌های سال‌های 1972 به بعد دست خواهید یافت. دکمه "اجرای جدول" در پایین صفحه را کلیک كنيد تا جداول داده‌های مورد استفاده در متن کتاب را مشاهده کنید. به این ترتیب، می‌توانید براساس علائق خود تبیین خاصی را انجام دهید. 

دکمه اتصال "موضوع" شما را به فهرست عناوین مطالعه شده توسط GSS در طی سال‌های متمادی رهنمون می‌سازد. شاید بخواهید سایر شاخص‌های تعصب نظير  RACDIF3،  RACDIF4،  RACDIF1را نیز بررسی كنيد. با EDUC تعداد سال‌های تحصیلات پاسخ‌دهندگان به جای طبقه‌بندی متغیرها در قالب مدرک (DEGREE) گزارش مي‌شود. شاید بخواهید رابطه میان تحصیلات و تعصب و تغییرات آن- با گذشت زمان - را بررسی کنید. شيوه‌هاي گوناگون، پایان ناپذیراند و شما می‌توانید گزاره هاي ‌فراوان و  مختلفي را تبيين كنيد. 

شاید شما با علاقه به تحلیلِ به روز داده‌ها، سایت GSS را بارها مورد استفاده قرار دهید. در این صورت ممکن است در پی یافتن مولد سایر تحلیل‌ها نظیر سیاست فرهنگی و هنر با آدرس زير باشيد: 

http://www.cpanda.org/codebookDB/sdalite 

شاید بخواهید درپايگاه چیزی به نام "تحلیل پیمایش اجتماعی سراسری" را جستجو كنيد. اينترنت منبع گسترده‌ای است و به احتمال زیاد هنگامی که این کتاب به دست شما می‌رسد، ابزارهای جدیدی نيز به بازار آمده‌اند.


داده های کمّی و کیفی

تفاوت داده‌های کمّی و کیفی در تحقیق اجتماعی اشاره به تفاوت ذاتی داده‌های عددی و غیر عددی دارد. زمانی که می‌گویید شخصی باهوش است، یک گزاره کیفی را بیان کرده‌اید. عبارت متناظر آن بيان این جمله است که شخصی "کم‌ هوش" است. زمانی که روانشانسان میزان هوش فرد را با ضریب هوشی
 می‌سنجند، سعی دارند گزاره کیفی خود را به کمّی تبدیل کنند. بطور مثال ممکن است روانشناس بگوید که ضریب هوشی آن فرد 120 است.

هر مشاهده در ابتدا امری کیفی است، اعم از اینکه این مشاهده تجربۀ شما از هوش یک شخص، محل عقربه‌ ترازو یا یک علامت تصحیح
 در پرسشنامه‌ باشد. هیچ یک از این چیزها ذاتاً عددی یا کمّی نیستند، بلکه گاهی اوقات "تبدیل" آنها به شکل عددی مفید است. (فصل14 کتاب بطور خاص به اين موضوع اختصاص دارد).
معمولاً" کمّی کردن" مشاهدات را ملموس‌تر می‌سازد. همچنین جمع‌آوری، مقایسه و خلاصه‌سازی داده‌ها را ساده‌تر می‌کند. به علاوه اين داده‌ها امكان تحلیل‌های آماری را به صورت طیفی از میانگین ساده تا فرمول‌های پیچیده و مدل‌های ریاضی، در اختيار محقق قرار مي‌دهد.

کمّی‌کردن داده‌ها مزایای اعداد نسبت به حروف در سنجش کیفیت را به همراه دارند. از طرف دیگر معایبی نظیر از دست رفتن بالقوه مقداری از اعداد پس از میانگین‌گیری را به همراه دارند. بطور مثال یک محقق اجتماعی می‌خواهد بداند دانش‌آموزان دبیرستانی 18 تا 22 سال به ملاقات با افراد مسن‌تر یا افراد کوچکتر از خود تمایل بیشتری دارند. ظاهراً پاسخ عددی این پرسش به سادگی جمع‌آوری مي‌شود. پژوهشگر از تعداد مشخصی از دانش‌آموزان دبیرستانی می‌پرسد افرادی که ملاقات کرده‌اند چه سنی داشته‌اند. میانگین آن را محاسبه و آن را با سن فرد مورد نظر مقایسه می‌کند. مسئله به پايان می رسد. 

آيا اینطور نیست؟ با اینکه "سن" در اینجا معرف تعداد سال‌هایی است که انسان‌ها زندگی کرده‌اند، گاهی اوقات مردم این اصطلاح را بگونه‌ای متفاوت به کار می‌برند؛ شاید از نظر عده‌ای "سن" واقعاً معنای "بلوغ" داشته باشد. اگرچه ممکن است یکی از دوستانتان از شما جوانتر باشد اما بالغ‌تر و پخته‌تر از سایر دوستانش رفتار کند و همسن شما به نظر برسد. شاید یک نفر "سن" را  به این صورت تعبیر کند که دوستانتان چقدر جوان‌تر یا مسن‌تر به نظر می‌رسند، یا شاید می‌خواهد از میزان تجارب متنوع یا دنیا دیدگی آنان نسبت به شما اطلاع يابد. این معاني اخير در محاسبۀ کمّی میانگین سن ناديده گرفته می‌شود. بطور خلاصه داده‌های کیفی از لحاظ معنا غنی‌تر از داده‌های کمّی هستند. این مطلب در این جملۀ متداول معنای بهتری پیدا می‌کند: "او بزرگتر از سنش به نظر مي‌رسد". اگر بخواهیم مشخص کنیم او "چقدر" بزرگتر است، معنای شاعرانۀ این جمله از دست می‌رود. 

از طرف دیگر داده‌های کیفی نقص ناخالصي توصیف شفاهی را به همراه دارند. بطور مثال، غنی بودن معناي مذكور تا حدی ابهام برانگيز است. این جمله زماني برای شما معنا دارد كه با تجربه‌های شخصی شما از کسانی که می‌شناخته‌اید و يا با عبارت "بزرگتر از سنشان" جور در بیاید. دو چیز مسلم است: 1) احتمالاً منظور من و شما دقیقاً یک چیز نیست و 2) شما منظور من را دقیقاً نمی‌فهمید و یا بالعکس.

من دوست جوانی به نام ری ژانگ
 دارم که دريك  تظاهرات دانشجويي در پکن مسئول ارتباطات بود. پس از آن مدتي بازداشت شد. بعد از آزادي به جنوب چین رفت وچندسالي درآنجا گذراندوباز به پکن بر گشت. ليكن بعدا‌ًبراي آشنايي با جهان بدون تداركات ضروري به پاریس رفت. سرانجام به ایالات متحده آمد و در آنجا تحصیلات دانشگاهي خود را که به خاطر ترك کشورش ناتمام گذاشته بود، از سر گرفت. من دیدم که او به علت مهاجرت و همراه نیاوردن مدارک تحصیلی با مشکلات ثبت نام در دانشکده، خواندن یک زبان خارجی، تأمین نیازهای مالی - که همه بر عهده خودش بود - و هزاران کیلومتر دوری از خانواده‌اش دست به گریبان بود. ری هنوز از بازگشت به ميهن خود چین سخن می‌گوید. 

ری جمله "او بزرگتر از سنش است" را برای من تداعی می‌کند. احتمالاً شما هم موافقید. اگرچه توصیف کیفی این عبارت را با جزئیات و معنای غنی‌ بیان می‌کند، اما هنوز نمي‌توان گفت "چقدر بیشتر" از سنّش است. حتی مي‌توان دو نفر را برحسب این عبارت با يكديگر مقایسه كرد، با اين شرط كه احتمال عدم توافق بر سر "دنیا دیده‌تر"
 بودن آنها را در نظر گرفته باشيم. 

اما مي‌توان این مفهوم را کمّی کرد. مثلاً می‌توانیم فهرستی از تجربیات زندگی را شكل دهیم که منظور ما از "دنیا دیدگی" را با وضوح بیشتری بیان کند: 

ازدواج کردن

طلاق گرفتن

مرگ یکی از والدین

دیدن صحنه وقوع يك قتل

دستگیر شدن

تبعید شدن

از کار اخراج شدن

مهاجرت به يك كشور ديگر

ممکن است دنیا دیدگی اشخاص را بر اساس تعداد اینگونه تجربیاتی که داشته‌اند به مقداري کمّی تبدیل کنیم. هر قدر تعداد این تجربه‌ها بیشتر باشد، می‌گوییم آن شخص دنیا دیده‌تر است. اگر به نظر ما بعضی از تجربیات مهم‌تر از بقیه باشند، به آن تجربیات امتیاز بیشتری می‌دهیم. وقتی فهرست و نظام امتیازدهی خود را تهیه کردیم، به افراد نمره می‌دهیم و مقایسه دنیا دیدگی آنان در مقیاس عددی ساده‌تر خواهد بود. در اين صورت برای توافق بر سر اینکه نمره چه کسی از دیگری بیشتر است، مشکلی نخواهیم داشت.

بنابراین برای کّمی کردن مفاهیم غیر عددی نظیر دنیا دیدگی، باید منظور خود را از آن مفهوم بطور صریح بیان کنیم. علاوه بر اینکه باید بر هدفمان از سنجش آن مفهوم تمرکز داشته باشیم، باید هر معنای دیگری را مستثنا کنیم. پس ما ناگزیر به سبک و سنگین کردن ارزش‌ها می‌شویم: هر معیار کمّی در مقايسه با توصیف کیفی از نظر معنایی غالباً ضعیف‌تر است. 

سؤال اينجاست كه چه رویکردی را باید انتخاب کنیم؟ کدام یک بهتر است؟ کدام یک برای تحقیق اجتماعی مناسب‌تر است؟ 

خوشبختانه ما مجبور به انتخاب نیستیم. در واقع نباید انتخاب کنیم. در تحقیق اجتماعی هر دو روش کیفی و کمّی مفید و قابل استفاده هستند. گاهی اوقات موضوع و شرایط تحقیق قابل بررسی کیفی هستند و برخی دیگر برای کمّی کردن مناسب‌اند. 

در عین حال محققان ممکن است هر دو را به کار ‌گیرند، این دو رویکرد مستلزم داشتن مهارت‌ها و آشنايي با رویه‌های مختلف است. در نتیجه ممکن است با یک روش بیشتر از روش دیگر احساس راحتی کنید – و با آن مأنوس‌تر شوید. با این وجود اگر بتوانید بر هر دو رویکرد مسلط شوید، محقق قوی‌تری خواهید شد. مطمئناً همه محققان صرفنظر از تمایلات شخصی باید مناسب بودن استفاده از هر روش را تشخیص دهند.

شاید شما در يافته باشید که ظاهراً رویکرد کیفی با تبیین‌های فرد نگرانه هم‌ترازتر است، حال آنکه ‌تبیین‌های قانون گرايانه از طریق کمّی کردن راحت‌تر حاصل می‌شوند. اگرچه این امر درست است، اما این روابط مطلق نیستند. به علاوه هر دو رویکرد به نحو چشم‌گیری "منطق فازی"
 را نشان می‌دهند. تشخیص تمایز میان تحقیقات کمّی و کیفی به آن معنا نیست که شما باید فعالیت‌های تحقیقاتی خود را با تعقيب یک روش و تحریم دیگری انجام دهيد. درک درست موضوعات غالباً نیازمند هر دو روش است.  

امروزه از هر دو روش در سطح گسترده‌ای استفاده مي‌شود. بطور مثال، زمانی که استورات جی. ایچ بیدل
 و همکارانش (2001) در دانشگاه والز
، مروری بر وضعيت تحقیقات در زمینه ورزش و تمرینات روانشناختی ترتیب دادند، با توجه به بخش‌هایی که تحت بررسی بودند، با دقت به بررسی استفاده از فنون کمّی و کیفی پرداختند. 

تحقیق محض و کاربردی  

علوم اجتماعی از ابتدا دو محرّک مختلف داشته‌اند: ادراک و کاربرد. از طرفی، آنها مجذوب ماهیت زندگی اجتماعی انسان هستند و به توصیف آن برای ایجاد فهمی فارغ از آشفتگی ظاهری‌اش مشتاق‌اند. گاهی اوقات تحقیق محض با استفاده از عبارت "دانش به خاطر دانش بودنش" توجیه شده‌ است.

در عین حال، شاید دانشمندان علوم اجتماعی با الهام گرفتن از موضوع مورد بررسی به دنبال تمايز ميان دانسته‌هاي خود و مشاهده كاربرد آن در جامعه باشند. گاهی اوقات بر بهبود امور تمرکز دارند. بطور مثال، من در مطالعه تعصب دوست داشتم در نتایج تحقيق جامعه‌ای منعطف‌تر را کشف کنم. اين امر تفاوتي با محقق بيماري ايدز كه سعي در مداواي آن دارد، نخواهد داشت.

برای برخی محققان علوم اجتماعی، فعالیت‌های حرفه‌ای بطور خاصی با تمایل به بهبود جامعه انسانی همراه است. شايد یک نمونه در اين خصوص جامعه شناس مصری سعد الدین ابراهیم
 باشد. سعد الدین ابراهیم با بررسی گسترده موضوعات اجتماعی اخیراً بر مشکلات مدرنیته در جوامع عرب بطور عام و کشور مصر بطور خاص تمرکز كرده است. ابراهیم پس از سال‌ها تحقیق و تفحص بر لبه خط قرمز‌ سیاست در سال 2000 مطالب زیر را منتشر کرد:

پس از انتشار يكي از مقالاتم درباره سران عرب كه فرزندان خود را همانند سنت كيم ايل سانگ اول در كره شمالي آماده جانشيني خود مي‌سازند، احزاب سياسي براي دستگيري من چراغ سبز را نشان دادند. يك روز پس از اينكه مقاله من در دكّه‌هاي روزنامه فروشي قاهره عرضه شد، 30 ژوئن 2000، من دستگير شدم.
ابراهیم مثال جالبی برای دانشمندان علوم اجتماعی است كه چگونه با چیزهایی نظیر زندانی شدن مواجه مي‌شوند. اين در واقع بخشي رايج در زندگی اجتماعی مدرن است. او می گوید:
در 45 روز اول تنها تعامل انسانی من به سرنگهبان و نگهبانان محدود می‌شد. من شانس كمتري نسبت به انتظارم برای تحقیقات جامعه شناسانه در مورد گروه‌های زندانیان داشتم. این موضوع تا دوره‌های دوم و سوم زندانی بودنم در سال‌های 2001 و 2002 ادامه داشت.
یکی از اتهامات وارده به ابراهیم، ماده دی 80  قانون جزا بود که از "انتشار شایعات غلط و لکه دار کردن وجهه خارجی مصر" ممانعت می‌کرد. جرم محرزتر او تخطي از آيين نامه نظامي شماره 4 سال 1992 به شمار مي‌رفت که بدون مجوز دولت، کمک‌هاي مالی خارجی را پذيرفته بود. ابراهیم آموخت که پذیرش کمک مالی توسط مؤسسه تحقیقاتی‌اش – كه معمولاً دستاورد ارزشمندي است - در مورد او به عنوان یک جرم سیاسی تلقي شده است. ابراهيم معتقد است:

جامعه شناس فعال بودن در کشورهای جهان سوم بسيار چالش برانگيز است. مادامی که برخی از عناصر کار خوشایند هستند، تاثیرگذاری بر زشتی آنها دشوار است. هیچ کس واقعاً اززمانی که قانونی را می‌شکند، قانون پلیس را نقض می‌کند یا پا بر روی خط قرمزهای نامرئی می‌گذارد، آگاه نیست.
نهايتاً، ابراهیم به خاطر تلاش‌های خودش و اعتراضات بین المللی نسبت به دستگیری و زندانی شدن او، بار ديگر محاکمه و سرانجام سوم دسامبر 2002 در روز تولد 64 سالگی‌اش از زندان آزاد شد. در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر در خصوص تجارب ابراهیم می‌توانید به آدرس زير مراجعه كنيد که بسیاری از محققان علوم اجتماعی تحقیقاتشان را برای استفاده‌ جهانی در زمینه‌های مختلف در آن قرار می‌دهند.

http://shr.aaas.org/aaashran/alter.php?a_id=223  

بطور مثال می‌توان از آزمایشات و پیمایش‌ها در زمينه بازاریابی محصولات استفاده كرد. روش‌هاي مصاحبه‌ عميق به ویژه در مواجهه با فعاليت‌هاي اجتماعی سودمند مي‌باشند. فصل 12 این کتاب درباره تحقيق ارزيابي است كه دانشمندان اجتماعي به وسيله آن اثربخشي فعاليت‌هاي اجتماعي را تعيين مي‌كنند. 

گاهي اوقات به نظر می‌رسد تحقیقات تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی افراد می‌گذارند. خود را در کنار کریستال ایستمن
، جامعه‌شناس کاربردی فعال در منطقه پیتزبرگ
 در اوایل قرن بیستم، تصور کنید: 

ما مجاز به استفاده از این مستندات (مدارک پزشکی قانونی) برای ثبت آمار تلفات صنعتي گزارش شده به پزشكي قانون طی 12 ماه از جولای 1906 تا 1907 بوديم. براي هر مورد بر روي یک کارت مجزا مشخصاتي از قبيل نام و آدرس مقتول، سن، وضعیت اشتغال، شرایط تأهل، نام کارفرما، شرایط وقوع حادثه، نام شاهدان مهم و راي هيئت منصفه نوشته شد. هدف ما يادگيري از شواهد موجود در مدارک پزشکی قانونی در خصوص نحوه وقوع هر حادثه بود و اينكه با مشاهده خانواده ببينيم پس از حادثه چه اتفاقاتی برای ایشان رخ داده است، (بطور مثال) در خانواده‌ای که نان آور خانه کشته شده است، چه زیان‌های مالی به وجود خواهد آمد، چه میزانی از آن با دریافت خسارت از کارفرما جبران می‌شود و حادثه از نظر اقتصادی چه تأثیری بر خانواده دارد. پس از بررسي تلفات، کار مشابهی را با سوابق مجروحان صنعتي 3 ماه اخیر که از بیمارستان‌ها به دست آورده بوديم، انجام داديم.

(ایستمن 1910:789 به نقل از لنجرمن و نیبرگ برنتلی
)
کارگران آمریکایی در نتیجه این تحقیق و مطالعات دیگر از بیمه خسارت کارگران بهره‌مند شده‌اند. 

همانند ساير منطق‌هاي بحث شده، برخی دانشمندان علوم اجتماعی به تحقیق محض و برخی به تحقیق کاربردی تمايل دارند. در نگاه كلان هر دو محور عناصر معتبر و ضروری در تحقيق اجتماعی به شمار مي‌روند. در خصوص مباني تحقیقات اجتماعي، اعم از محض و کاربردی، یکی از اهداف این کتاب جلب توجه به راه‌هایی است که از این تحقیقات براي ايجاد وضعيتي متفاوت استفاده مي‌شود. 

اصول اخلاقي در تحقیق اجتماعی 

 بخش اعظم این کتاب به منطق و مهارت‌های اجرای تحقیق اجتماعی، فنون مختلفی که از نظر محققان اجتماعی ارجح‌ترند و دلیل اینکه چرا برای این فنون ارزش قائل‌اند، اختصاص داده‌ شده است. با این وجود چند موضوع مهم غیر علمی وجود دارد که فعالیت‌های محققان اجتماعی را تحت تأثيرقرار می‌دهد. یکی از نکات کلیدی موضوع اخلاق در تحقیق است. 

فصل 3 این کتاب بطور گسترده به بررسی اصول اخلاقی تحقیق می‌پردازد و سایر فصول نیز در جای مناسب به مسائل اخلاقی اشاره می‌کنند. در اینجا می‌خواهم دو اصل موضوع اخلاقي در تحقیق  را به شما معرفی می شود: کنم تا هنگام خواندن مابقی کتاب آن را در ذهن خود داشته باشید.
مشارکت داوطلبانه

یکي از اصول اخلاقي در تحقیق اجتماعی این است كه مشارکت در تحقیق باید داوطلبانه باشد. پیروی از این قاعده در عمل نيز ساده به نظر می‌رسد. هر آزمایشگری که افراد را مجبور به شرکت در آزمایش کند به شدت مورد انتقاد قرارخواهد گرفت. به همین شکل، اجبار افراد به پر کردن يك پیمایش از طریق حبس کردن آنها در يك اتاق قفل شده یا تهدید آنها به عواقب ناخوشايند (مانند نمره تک در واحدهای درسی) در صورت مقاومت نسبت به پیمایش کاملاً غیر اخلاقی است.

اما مسائل همواره به اين وضوح نیستند. هنگامي كه در محوطۀ دانشکده در یک تظاهرات صنفی،  برای تحقیق مشارکت می کنیم رسمي ، از همۀ شرکت‌کنندگان اجازه نمی‌گیریم. زمانی که محققی برای انجام تحقیق دربارۀ یک مراسم مذهبی در آن شرکت می‌کند، کسانی که مشاهده مي‌شوند، واقعاً برای انجام این تحقیق داوطلب نشده‌اند. پژوهشگران اجتماعی غالباً بر سر این موضوع که یک طرح تحقیق خاص اصول اخلاقی تحقیق را نقض کرده یا خير، بحث می‌کنند. وقتی تحقیقی انجام شده را مرور مي‌کنید یا درباره طرح تحقیق خودتان می‌اندیشید، اين سؤال را در ذهن داشته باشيد که آیا فنون انتخاب شده اصل مشارکت داوطلبانه را رعایت می‌کند یا خیر. 

آسيب نديدن آزمودني‌ها

اساسی‌ترین قاعدۀ اخلاقی تحقیق اجتماعی این است که هیچ آسیبی به آزمودنی‌ها وارد نشود. قطعاً کسی در اصل مخالف این قاعده نیست. با اين وجود  خواهید دید كه گاهی اوقات پیروی کامل از این قاعده دشوار است. 

براي مثال فرض کنید عده‌ای از کسانی که شما با آنان دربارۀ دیدگاه‌های مذهبی‌شان مصاحبه می‌کنید، برای اولین بار در عقایدشان دچار تردید شوند. همچنين فرض کنید مطالعه رفتار با زنان در جامعه باعث شود که برخی از زنان از شغل یا ازدواجشان ناراضی شوند. چه زمانی تحقیق درباره یک موضوع به افرادی که در آن مطالعه مشارکت دارند، آسیب می‌رساند؟ 

همانطور که خواهيم ديد، پایبندی به اين قانون ظاهراً ساده اخلاقی نیازمند احتیاط زیاد محققان است. هنگام طراحی تحقیق خود، اين سؤال را مطرح كنيد که آیا این تحقیق به کسانی که می‌خواهید درباره آنها به مطالعه بپردازيد آسیبی وارد می‌کند یا خیر. از آنجا که ما در زندگی خود هر کاری انجام دهیم، ممکن است به سايرين آسیب برساند، پژوهشگران باید این خطر نسبی را نسبت به اهمیت و منافع احتمالی فعالیت تحقیقاتی سبک و سنگین کنند. 

محققان برای محفاظت از افراد در برابر آسیب، راه‌های بسیاری را می‌شناسند. مثلاً آنها در رعایت حریم خصوصی آزمودنی‌ها احتیاط زيادي می‌کنند. تحقیق غالباً نیازمند آگاهي از جزئیات حریم خصوصی زندگی افراد است و محققان راجع به آنچه می‌دانند، متعهد به امانتداری هستند. آنها اغلب اطلاعات را بی‌نام جمع‌آوری می‌کنند و لذا راهی برای شناسایی افرادی که اطلاعات را به صورت داوطلبانه در اختیار محقق قرار داده‌اند، وجود ندارد. به اين ترتيب حتی از افشای اتفاقيِ اطلاعات نيز پیشگیری می‌شود.پس در تحقیق بی نام هیچکس حتی خود محقق نباید بتواند پاسخ دهنده را بشناسد. در حالت محرمانه تنها محقق می تواند آزمودنی را شناسایی کند ، نه شخص دیگری. در هرصورت آزمودنی ها باید از بی نام، محرمانه ویا غیر محرمانه بودن تحقیق به نوعی مطلع شوند.
همچنین خواهید دید که اگرچه اجرای برخی از انواع پروژه‌های تحقیقاتی نیازمند نوعي فريب است، محققان متعهدند تا جایی که ناگزیر به اين كار نیستند، از آن اجتناب کنند (مثلاً اگر شما پیمایش یا آزمایشی را انجام دهید و به افراد اعلام کنید "می‌خواهیم بدانیم که شما چقدر متعصب هستید"، آزمودنی‌ها احتمالاً گفتار و رفتار خود را تغییر می‌دهند تا متعصب به نظر نیایند). زماني كه فريب دادن افراد در راستای اهداف تحقیق، ضروری به نظر می‌رسد، محققان باید ارزیابی کنند که آیا ارزش بالقوه تحقیق، این فريبكاري را توجیه می‌کند یا خیر. 

اهمیت اصول اخلاقی در آيين نامه‌هاي اخلاقی ایجاد و منتشر شده توسط انجمن‌های حرفه‌ای که اعضای آنها در تحقیقات اجتماعی دخالت دارند، کاملاً مشهود است. این آيين نامه‌هاي اخلاقی در رابطه با مشارکت داوطلبانه، آسیب نرساندن به آزمودنی‌ها و بسیاری از موضوعات دیگري است. که در فصل 3 شاهد آن خواهید بود.
موارد فوق برخی از مبانی تحقیقات اجتماعی می‌باشند. امیدوارم این مباحث در نشان دادن اینکه علوم اجتماعی چیزی جز مسائل روزمره و مرسوم نیست، کمک کرده باشد. در بهترین حالت، این مسئله فعالیتی مهم، مهیج و پرتحرک است. تمام آن چیزی که ما نیاز داریم یک ذهن باز و احساس جسارت است. 

فصل دوم
 علم، تکنولوژی و جامعه 

فصل دوم؛ علم، تکنولوژی و جامعه

مقدمه
در جامعه صنعتی امروز، بیشتر چیزها مصنوع بشرند (به اطراف خود بنگرید) تمامی این مصنوعات دستاورد علم و تکنولوژی​اند، اما علم چیست؟ تکنولوژی چیست؟ و بالاخره این دو چه رابطه​ای با هم و جامعه دارند؟ می​خواهیم اندکی ماهیت علم و تکنولوژی را بررسی کنیم. می‌خواهیم در مورد وجوه اشتراک، افتراق و تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر بحث کنیم.

 برای شناخت علم می​توانیم آن را در بدو امر، به صورت موجودی جنینی تصور کنیم که در یک مسیر تکاملی پیوسته (ولی با سرعت‌های گوناگون در مقاطع زمانی مختلف) طی طریق کرده است. اجزای تشکیل دهنده حالت جنینی علم، پاسخ‌های کم و بیش درستی بوده است که ذهن انسان کنجکاو برای چراها و چگونگی​های پیرامون خود یافته است. نخستین اجزای حالت جنینی علم در مصر، بین‌النهرین، هند، یونان و چین به گونه​هایی مکتوب شده​اند. پس از طی دوران پرورش (قسمت عمده و بسیار مهم دوران حفاظت‌ و پرورش علم از قرن‌ سوم تا ششم هجري در عصر طلایی اسلامی، رخ داده است)، از اوایل قرن شانزدهم رفته رفته نشانه‌های آنچه علم جدید می​نامیم ظاهر شده‌اند.
علم در عرصة تعریف

 "علم پوزیویستی یا اثباتگرایانه آن قسمت از شناخت یا معرفت انسان از هستی است که با روش خاصی موسوم به روش علمی به دست می​آید"(احمد خواجه نصیر، ۱۳۵۵) (شناخت هر چند سطحی این روش را به ادامه این بحث، درچند صفحه بعد موکول می‌کنیم). 
عنصر اصلی این تعریف چیزی موسوم به روش علمی است که مقوله​ای بحث​انگیز و نسبی است. هر چند، تعریفی که در این جا برای علم (از گونه اثباتگرايانه يا پوزيتيويستي) ارائه شد، ویژگی​های اصلی یک تعریف مستحکم یعنی جامعیت و مانعیت را ندارد (به ویژه جامعیت)، ولی برای شروع بحث می​تواند مورد استفاده قرار گیرد. در گذشته​ای نه چندان دور و حتی در مواردی در دنیای امروز ، به مجموعه آگاهی​های جهان شناختی و یا به بیانی دیگر به کلیه دانش‌ها و معارف، علم گفته شده است.
وجه افتراق این دو تعریف فقط در صافی روش علمی نهفته است. بسیاری بر این باورند که همین صافی یا فیل‌تر روش علمی است که علوم قدیمه را از علوم جدید جدا می​سازد.
 می​گویند انسان حیوانی است ابزارساز. چنین بیانی را نه به عنوان تعریف انسان بلکه به عنوان تأکیدی بر اهمیت جنبه ابزارسازی انسان می​توان تلقی کرد. یعنی تأثیر ویژگی ابزارسازی انسان در توسعه تکنولوژی و قابلیت تبدیل آگاهی به عمل قابل انکار نیست (در گذشته نه چندان دور بعضی براي تأکید بر این مضمون تا آنجا پیش می‌رفتند، که نقش شکل دست‌های آدمی را حتی مهم‌تر از اندیشه او در تکامل تکنولوژی می‌دانستند).

همچنان که علم جدید يا اثباتگرايانه‌ شکلی ویژه از مفهوم علم در قدیم است، تکنولوژی جدید نیز شکل تکامل یافته تلاش​های عملی و اولیه انسان در دوران جنینی علم در غلبه بر طبیعت و رفع نیازهای خود می​باشد.

تکنولوژی
تکنولوژی جدید منحصر به روش‌های ساختن ابزار و ماشین​ها و چگونگی استفاده از آن‌ها نیست، بلکه به گونه​ای کلی استفاده از علم را در بر می​گیرد (علم در عرصه عمل). 

به بیانی دیگر تکنولوژی، دانش کاربردی استفاده از علم است در تولید آنچه انسان به آن نیازمند است. به کمک تکنولوژی محیط تغییر می​یابد، نیروهای طبیعی به کنترل انسان در می‌آیند و.... در نتیجه جهان مرتباً شکل​های تازه به خود می​گیرد و بافت​ها و ساختارها تغییر می​کنند و باز هم انسان نیازمند شناخت تغییرات و تبعات آن‌ها می​شود. یعنی در پس کاربرد تکنولوژی یا صحیح​تر بگوییم اِعمال آن. بعد، باز هم، انسان محتاج تفکر علمی می​شود (اکتشافات علمی دیگر و تکنولوژی جدیدتر).

پس اکتشاف علمی موجب اختراعات جدید و اختراعات جدید موجب اکتشافات علمی تازه و باز هم تکنولوژی​های نوین، گذاری که هزاران سال ادامه داشته است. نزدیکی حوادث علمی و تکنولوژی در عصر حاضر به گونه​ای است که مرزهای میان علم و تکنولوژی به تدریج از میان می​رود. علما، تکنولوژیست می​شوند و برعکس.

با این وصف هنوز هم می​توان گفت: علم به شناخت چگونگی و چرایی پدیده​ها و علل آن‌ها می​پردازد و تکنولوژی از این شناخت استفاده می​کند و موجب پیدایش سؤال‌ها و نیازهای تازه می​شود و باز هم علم به جریان می‌افتد.

تکنولوژی و جامعه بر یکدیگر اثرات متقابل دارند. به اثرات تکنولوژی در یک جامعه شهری کوچک یا بزرگ، روستایی یا عشایری بیندیشید و در عین حال سطح تکنولوژی در این جوامع را با یکدیگر مقایسه کنید. می​گویند در استفاده از تکنولوژی باید جامعه را شناخت. چرا؟ مثلاً برای آنکه با گزینش مناسب برای خود و دیگران زندگی رضایت بخشی درست کنیم و همواره آماده باشیم که اگر حاصل رضایت بخش نبود در تکنولوژی و حتی خود جامعه، تغییرات لازم را اعمال کنیم.

علم و تکنولوژی هر دو زاییده انسان اجتماعی هستند. اگر انسان‌ها منفرد زندگی می​کردند و ارتباطی با یکدیگر نداشتند، علم و تکنولوژی هرگز به وجود نمی​آمدند.

بعضی تقسیم ​بندی​های تاریخی بر مبنای تکنولوژی

الف) تقسیم​بندی اعصار بر مبنای تکنولوژی و بر حسب نوع تفکر

· عصر تفکر محض: انسان با دیدی کنجکاوانه به دنیای پیرامون خود می​نگریست ولی برای توضیح یا توجیه وقایع و آنچه حس می​کرد فقط به اندیشیدن قناعت می​کرد. پاسخ​هایی برای بعضی از پرسش​هایی که به رایش به وجود می​آمد می​یافت ولی به فکر استفاده از یافته​هایش نبود.

· عصر صنایع مبتنی بر تفکرات اندک یا پایین: مثلاً سلمانی یا دلاکی که جراحی و شکسته‌بندی هم می​کرد بدون آنکه از آناتومی بدن آدمی اطلاعی عمیق داشته باشد. مهارت‌های تجربی، کشاورزی و سایر شیوه​های زندگی معمولاً بدون تغییرات بنیادین از نسلی به نسل دیگر منتقل می​شدند.

· عصر تکنولوژی مبتنی بر تفکر بالا یا تکنولوژی امروز: صنایع مبتنی بر علم جدید، اعمال تغییرات بنیادین بر فراورده​های طبیعی قبل از استفاده از آن‌ها، احساس کمبود منابع و سعی در استفاده بهینه از آنها.
ب) تقسیم​بندی بر مبنای تحولات تکنولوژیک

· دوران پارینه سنگی یا غارنشینی: این دوران تقریباً 6 هزار سال طول کشید. در این دوره طولانی بزرگ‌ترین واحدهای اجتماعی، خانوار یا گروه​های قلیلی از خانواده​ها بودند. مهم‌ترین سرپناه آدمی غارهای طبیعی بود. در این دوره انسان سنگ را به عنوان مهم‌ترین منبع ابزارسازی یافت و از آن وسایلی بسیار ساده برای شکار و دفاع از خود ساخت. منحنی نمایش پیشرفت تکنولوژی در این دوره افقی است ( تکنولوژی در طی زمان رشدی نداشت).

· دوره نوسنگی: تقریباً ده هزار سال طول کشید. تکنولوژی در این دوره به صورت ساخت وسایل ساده تبلور یافت. در این دوره انسان توانست سنگ را صیقل دهد و در نتیجه ابزار متنوع‌تری از آن بسازد. علاوه بر سنگ، برای ساختن بعضی از وسایل از گل استفاده شد (مثل ظروف گلی). منبع دیگری که در ساخت ابزار به ویژه خانه یا کلبه‌ها مورد استفاده قرار گرفت، چوب بود.

· دوره شناخت فلز: انسان حدود 6000 سال قبل از میلاد، ابتدا به مس و سه هزار سال بعد به مفرغ و سپس آهن دست یافت. ابزارهای فلزی آهنگ پیشرفت را قدری سرعت بخشیدند. قسمتی از مایحتاج آدمی (به ویژه احتیاجات غذایی او) از طریق کشاورزی ابتدایی برطرف می​شد. اجتماعات کوچک، بیشتر به شکل روستاها و قبایل شکل گرفتند. در اواسط این دوره، اختراع اولین خطوط (که بیشتر خطوط تصویری بود) آغاز شد که واقعه بسیار مهمی به شمار می​رود. اختراع خط باعث انتقال کاراتر تجربیات و ارتباط نسل​ها شد (حدود چهار هزار سال قبل از میلاد).

در اینجا هدف، بیان تاریخ تمدن نیست و فقط در حد اشاره، مروری بر سیر تکامل انسان مد نظر است.لذا، از ادامه این تقسیم​بندی صرف​نظر می​کنیم. ولی با وجود این ذکر حوادثی مثل اختراع اهرم و چرخ، استفاده از آتش نه فقط به عنوان وسیله​ای برای گرم کردن یا گرم شدن بلکه به عنوان عاملی مهم در پیشرفت تکنولوژی (مثلاً ساخت ظروف پخته شده، ذوب فلزات و آشپزی)، استفاده از چارپایان برای حمل و نقل آسان​تر (اهلی کردن حیوانات) و دام‌پروری لازم به نظر می‌رسد.

تأثیر تکنولوژی در نوع مناسبات انسانی

موضوعاتی مانند تولید اضافه بر مصرف، تجارت، ایجاد طبقات، مالکیت و بالاخره این نکته مهم که "فرصتی پیش آمد تا به جای آنکه تمام انسان‌ها از بام تا شام صرفاً جهت حفظ خود از خطرات یا رفع گرسنگی تلاش کنند، لااقل بعضی از آن‌ها گاهی بیندیشند، چیزهایی یاد بگیرند، یاد بدهند، هنرآفرین شوند و..." موضوعات مهمی هستند که باید به آن‌ها توجه نمود.

در اعصار ابتدایی تکنولوژی تلاش برای فهمیدن، کنترل طبیعت و حتی پیش بینی به کندی ولی به طور پیوسته ادامه داشت ولی همواره پرسش "چه کسی باعث می​شود؟" پیش از "چه چیزی باعث می​شود؟" مطرح بود. آن گونه که تاریخ نشان می​دهد پاسخی که بشر می​یافت نیز غالباً خدایانی بودند موردی؛ مثل خدایان جنگ، خشم، باران و... گاه این خدایان به صورت نمادهایی دست ساخت بشر تولید می​شدند (بت​های انسان ساخته شده یا حاصل تکنولوژی ابتدایی).

دوره​هایی که به آن‌ها اشاره شد را می​توان در مقابل اعصار جدید، کودکی دراز مدت نامید.

آغاز دوران وحدت علم و تکنولوژی
وحدت علم و تکنولوژی تنها درصد​ه های اخیر اتفاق افتاد. حتی در قرن نوزدهم، بسیاری از مخترعین هنوز در اطاق‌های دربسته و یا آزمایشگاه​های بزرگ و کوچک، خبری از پیشرفت‌های علم و صنعت در نزد دیگر معاصرانشان نداشتند. اما با گذشت زمان فاصله​ها کوتاه شد و ارتباطات، بی​خبری​ها را از میان برد. به نمونه​های از نزدیکی علم وتکنولوژی در صده های اخیر در جدول-1 توجه کنید:
جدول-1 مثال‌های كوتاه شدن فواصل ‌زماني اكتشاف و اختراع
	اكتشاف
	سال(ميلادي)
	اختراع ياكاربردعملي
	سال(ميلادي)
	فاصله زماني(سال)

	کشف ایده عکاسی
	1727
	ثبت اختراع عکاسی
	1839

	112 بيش ازيك قرن

	کشف ایجاد میدان مغناطیسی در اثر جریان الکتریکی
	1820
	ارتباطات تلفني
	1876
	46

	کشف امواج رادیویی
	1887
	ثبت اختراع رادیو
	1902
	15

	نخستین طرح ساده اتم
	1913
	طرح شکافتن مصنوعی هسته اتم كنگره بروكسل توسط راترفورد
	1938
	25

	شکافت مصنوعی هسته اتم
	1939
	اولین انفجار هسته‌ای
	1945
	6

	مشاهده اثر ترانزیستور
	1947
	ثبت اختراع ترانزیستور(راديوي ترانزيستوري)
	1950
	3

	طراحي موتور جت
	1960-65
	پرواز آپولو 11 به سوی ماه
	1969
	4


روش علمی
1. رفتار کاوشگرانه یا پرسشگري
مثال: اگر یک موش را 24 ساعت گرسنه و تشنه در قفسی که در آن زندگی می​کرده است، نگاه داریم و سپس غذا و آب مقابلش بگذاریم، بلافاصله شروع به خوردن و نوشیدن می​کند ولی اگر به جای این، غذا و آب را در قفسی تازه قرار دهیم و موش گرسنه و تشنه را در قفس جدید بگذاریم، ابتدا مدتی قفس جدید را معاینه می​کند، گویی آن را کاوش می‌کند و سپس به سراغ غذا و آب می‌رود. این رفتار موش به رفتاری از آدمی شبیه است که به آن کنجکاوی می​گوییم. چیزی که شاید بتوان آن را عالی​ترین انگیزه شناسایی محیط و یادگیری دانست. علما انسان‌هایی پرسشگرند. براي آنها رسيدن به جواب يك سوال زمينه ساز پرسش بعدي می‌شود و اين فرايند به صورت متوالي تكرار می‌شود. عناصر مجموعه علوم غالباً در پرسش‌ها يا نياز به يافتن راه حل‌های مسئله‌ها ريشه دارند. کنجکاوی يا پرسشگري را به عنوان اولین فعاليت يا محرک در رسيدن به عنصري از عناصر مجموعه علوم تلقی کنید. عالم براي ‌كسب اطلاعات جهت ارضاي كنجكاويش، يافتن جواب براي پرسش و یا پيدا كردن راه حل براي مسئله به هر وسیله‌ای از جمله كسب داده‌های ثانويه(داده هایی که دیگران جمع آوری کرده اند. بر خلاف داده های اولیه که با مشا هده مستقیم توسط خود محقق به دست می آیند.) از تجربيات مرتبط گذشتگان یا جمع آوري مستقيم داده‌های اوليه از طريق مشاهده به معنای عام كلمه، متوسل می‌شود.
2. نظام​یابی و تعمیم

مثال 1: اگر یک ردیف کاسه مشابه را به حالت وارون در مقابل یک شامپانزه قرار دهیم و مثلاً در زیر کاسه سوم یک موز بگذاریم ،شامپانزه پس از جستجو، موز را در زیر کاسه سوم پیدا می​کند. اگر این آزمایش را چند بار تکرار کنیم (هر بار موز را زیر کاسه سوم بگذاریم) پس از مدتی شامپانزه مستقیماً به سراغ کاسه سوم می​رود. این عمل را نظام یابی می​گوییم. نظام یابی از فعالیت​های مهم علمی است.

مثال 2: از خانه​مان، پیاده به سمت نانوایی محل می​رویم. زمان لازم را اندازه می​گیریم. چند بار این کار را تکرار می​کنیم. متوسط زمان را پیدا می​کنیم (سرعت متوسط پیاده روی​مان را اندازه می​گیریم). فرض کنید این فاصله ده دقیقه به طور متوسط طول بکشد. حال اگر اندازه فاصله خانه​مان تا لبنیاتی محل 5/1 برابر فاصله خانه تا نانوایی باشد حدس می​زنیم که برای رفتن به لبنیاتی 15 دقیقه در راه خواهیم بود.بدون آنكه مستقيماً به زمان سنجي بپردازيم. ظاهراً يك شبه مدل كاربردي بسیار ساده و ابتدایی از نظام يابي و کاربرد تعمیمی آن در دست داريم. این مثال، نمونه ساده‌ای از نظام يابي است. حال اگر به ما بگويند فاصله محلي ديگر از خانه ما 60 برابر فاصله تا نانوايي است. ديگر نمي​توا‌نيم مدعی شویم اگر از خانه‌مان به سوی آن محل پياده حركت كنيم پس از  600 دقيقه يا بعد از ده ساعت متوالي در آن محل خواهيم بود ! درباره‌ مقوله محدوده تعمیم​پذیری از روی همين مثال ساده قدری فكر كنيد. سعي كنيد خودتان هم یک مثال از نظام يابي و تعمیم و شرح محدوده تعميم پذيري بسازيد. دقت كنيد، در اين مرحله نظام مورد بحث هنوز خام و پيشنهادي است‌.از صافی روش علمي به طور كامل عبور نكرده یا مورد آزمون قرارنگرفته است.
کنجکاوی یا جستجو از هر طریقی به ویژه از طریق مشاهده (به معنی عام کلمه نه صرفاً رویت کردن)، تا حدودی در حیوانات هم مشاهده می​شود. ولی ا‌‌لبته در انسان به مراتب بارزتر است. این بیان در مورد نظام​یابی و تعمیم نیز تا حدودی صادق است. آنچه در این دو مرحله انسان را کاملاً از حیوان متمایز می‌سازد ویژگی​هایی چون ثبت کردن، استفاده از ابزار و اندیشه ژرف‌تر آدمی است. آدمی در این دو مرحله از توان تحلیلی یا ترکیبی، مشورت با دیگران و استفاده از تکنیک‌ها (شاید تکنیک‌ها را هم بتوان انواعی از ابزار تلقی کرد) سود می‌جوید. در تلاش برای نظام یابی، انسان غالباً سعی می‌کند یافته‌های خود را به گونه‌ای به نظم آورد. آن‌ها را طبقه بندی، اندازه گیری و یا تلخیص کند. در مثال 2 اندازه گیری زمان متوسط رفتن از خانه به نانوایی، به صورت تمثيلي این مرحله از فعالیت روش علمي را نشان می‌دهد.

3. رابطه يابي يا فرضیه سازی (طرح اولیه)

بررسی داده‌هایی که به گونه‌ای به نظم درآمده‌اند، گاه انسان را به نوعی رابطه بین آنها می‌رساند. چیزی مثل یک رابطه همبستگی یاعلت و معلولی به صورت یک  فرضیه ، مدل یا پاسخ به یک پرسش. گزاره ای که بتوان آن را تعمیم داد. چیزی برای آنکه در پرتو آن بتوان قسمتی هر چند اندک از حقیقت (اگر نه خود حقیقت، بلکه چيزي در راه وصول به حقیقت) را استنباط کرد. چرا؟ به چه انگیزه‌ای؟ برای روشن بینی یا توجیه آنچه در گذشته روی داده است یا در حال روی دادن است یا آنچه باید روی دهد (پیش بینی يا حتي آينده سازي). البته نه ضرورتاً آنچه واقعاً روی خواهد داد!
4. طرح ثانویه مدل، آزمون​پذیر کردن آن، چراجویی

مدل اولیه یک استنباط ذهنی از حقیقت است. می‌بایست آن را برای طی مهم‌ترین مرحله روش علمی یعنی آزمون آماده نمود (مرحله‌ای که در واقع همان نقطه افتراق علم جدید از علم قدیم است). مدل، فرضیه یا رابطه‌ای که می‌خواهد مورد آزمایش قرار گیرد غالباً همراه خود پرسش‌های مهمی را حمل می‌کند. پرسش‌هایی در غالب چراها.  پاسخ به چراها می‌تواند در همین مرحله پیش​بینی شود. شاید آزمایش حتی به برخی از چراها پاسخ دهد (اگرچه آزمایش در اصل بیشتر برای سنجش اعتبار مدل صورت می‌گیرد). در مورد مدل و انواع آن بعداً اندکی بیشتر بحث خواهیم کرد.

5. آزمایش اعتبارسنجی

آزمایش برای اعتبارسنجی مدل صورت می‌گیرد. منظور از آزمایش در اینجا یک مفهوم بسیار عام است. واژه آزمايش نبايد ضرورتاً ما را به یاد فضاي سنتي آن يعني (آزمایشگاه و ابزار آزمایش) بيندازد. خود آزمایش می‌تواند به گونه‌ای نمادی صورت گیرد (مثلاً شبیه سازی واقعیت) یا در مقياسي بسيار کوچک‌تر مورد بررسي قرار گيرد(مثل نمونه آماري به جاي جامعه). در آزمايش باید اعتبار مدل به محک گذارده شود. خود این محک می‌تواند یک ره آورد علمی باشد. نوآوري و خلاقیت در طي تمام مراحل روش علمي به خصوص طراحی و اجرای آزمايش جايگاه ويژه خود رادارند. در اینجا همان گونه که در نمودار روش علمی مشاهده می‌شود.در صورت عدم تأیید آزمایش، جستجو برای رفع معایب آغاز می‌شود. کار می‌تواند به هر یک از مراحل قبلی (از آغاز کار تا تجدید آزمایش) بازگردد (گاهی ممکن است اصولاً کل کار رها می‌شود).

اگر فرضیه یا مدل با قطعیتی قابل ملاحظه مردود شود، ممکن است حتی عدم تأیید آن نیز به صورت یک يافته علمی وارد مجموعه علوم شود.

اگر فرضیه یا مدل، محک آزمایش را با موفقیت طی کند وارد مجموعه علوم می‌شود. اما نه برای همیشه. مانايي یک فرضیه یا مدل ممکن است دائمی نباشد. ضمناً، در صورت تأیید آزمایش نیز چراهای جدید در مقابل قرار می‌گیرند. راهی است که هر چه در آن پیش بروید، طولانی​تر به نظر خواهد رسید. دست یافته‌هایی که وارد مجموعه علم می‌شوند باید با محتوای قبلی مجموعه سازگار باشند. در صورت وجود تناقض باز هم باید علت​یابی شود. گاهی یک یافته جدید براي ورود به مجموعه علوم، بعضی از یافته‌های قبلی را زیر سؤال می برديا حتي آن‌ها را ابطال می‌کند. نمودار-1 جريان روش علمی را نشان می‌دهد.

نمودار-1 نمودار جریان روش علمي
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تأثیر تفکر علمی بر سایر عناصر مجموعه دانش‌های بشري
الف: تأثیر بر دانش تاريخ 
اگر ویژگی‌های علم جدید را بشناسیم و روش علمی را درک کنیم، می‌توانیم آن را در مورد سایر عناصر مجموعه معارف یا دانش بشری نیز به کار بریم. به عنوان مثال، می‌توانیم تاریخ را از دیدگاه علمی و با روش علمی بررسی کنیم. برای چنین کاری به جای آنکه تاریخ را به صورت حوادثی جداگانه، سرگذشت تاریخ سازان و زندگی نامه‌ها مطالعه کنیم، می‌توانیم آن را به صورتی سیستمی متشکل از حوادث و ارتباط آن‌ها با یکدیگر، نقش انسان‌ها در شکل گرفتن حوادث (چراها) و اثر برخورد انسان‌ها با یکدیگر و محیط زیستشان بررسی کنیم. در سیر حوادث تاریخ نظام یابی و مدل​سازی کنیم. چنانکه مدل​های تاریخی بتوانند حوادث را توجیه کنند و پاسخگوی علل حوادث باشند به جای دانش تاریخ، علم تاریخ خواهیم داشت. علمي كه می‌تواند كاربردي شود و تکنولوژی آينده نگاري را بر ایمان به ارمغان آورد.
ب: تأثیر تفکر علمی بر هنرها

نقاشِ عصر غارنشيني، دیده​ها و برداشت​های خود را با دست روی سنگ‌های غارها و یا چیزهای دیگر نقش می​کرد. هنر نقاشی در اینجا، تنها از طبیعت، تمایلات، احساسات و مهارت​های نقاش تبعیت می​کرد. اصول نقاشي مینیاتور ساده​اند. اگر چه با همین سادگی به شدت دلنشین هستند. مثل اشعاری از دل برآمده هستند که روی کاغذ نقش گرفته​اند. اما این مقولاتي مانند اصول پرسپکتیو، دوری و نزدیکی اجسام از چشم ناظرو اصول نورشناسی هستند که علم را وارد هنر می​کنندو زبان هنرمند را گویاتر می‌کند. سبک‌های جدید نقاشی مثل کوبیسم لبريز از عناصر علمی هستند. هنر نیز در مسیر تکامل خود به علم نزدیک می​شود تا جائیکه قضاوت اینکه چیزی مثل گرافیک کامپیوتری، علم است یا هنر یا تکنولوژی دشوار می‌شود. ارتباط هنرهایی مثل موسیقی با علم و تکنولوژی از این هم تنگ‌تر است.

بنیان​های روش علمی

· استقراء
استنتاج يك قانون كلي از تکرار متعدد وقوع پيشامدهاي مشابه در وضعیت‌های متفاوت را استقراء می‌گویند. استقرا یکی از مراحل مقدماتی تفکر منطقی است که به وسیله آن اطلاعات ما تحت قاعده و نظم در می‌آیند. مثلاً وقتی یک شمع روشن به تدريج ذوب می‌شود، حدس می‌زنیم که ذوب شدن شمع، در اثر حرارت شعله آن است. اگر به هر طريقي حس كنيم که هزاران نوع جامد دیگر نیز در اثر حرارت ذوب می‌شوند و یا می​سوزند، از جمع آوری نتایج این مشاهدات نتیجه می‌گیریم که جامدات تحت شرایطی بر اثر حرارت در دماهایی ویژه خود ذوب می‌شوند یا می‌سوزند. این حکم نتیجه استقرا ست (رسیدن از جزء به کل).

 در ریاضیات روش استقراء روشنی و وضوح خاصی می​یابد. برای مثال: می​دانیم که حاصل جمع اعداد صحیح از یک تا N برابر است با 
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 است برای لحظاتی فراموش کنیم که 
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 یک تصاعد حسابی با قدر مطلق یک است که فرمول آن را می‌دانیم و سعی کنیم این تساوی یعنی
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 را به کمک استقراء ثابت کنیم. این رابطه برای N=1 و N=2 درست است. فرض می​​​کنیم برای N = m هم درست باشد. اگر بتوانیم از روی این فرض درستی آن را برای N = m + 1 هم ثابت کنیم این حکم را از طریق استقراء رياضي ثابت کرده​ایم (بسیار آسان است. خودتان انجام دهید).استقراي رياضي از مستحکم‌ترین انواع استقرا به شمار مي‌رود.
· قیاس

در صورتي كه این قانون کلی را بدانیم که اگر جسمی را رها کنیم به طرف زمین سقوط می‌کند، انتظار داریم اگر خودكاري را که در دست داریم رها کنیم به زمین بیفتد. وقتي از یک يا چند قانون اثبات شده (عنصر یا عناصری از مجموعه علوم) بتوانیم قانوني ديگر، موارد و یا مصاديقي را نتیجه بگیریم قياس انجام داده‌ایم. به کمک قیاس است که وقتی دستمان را به طرف آتش می‌بریم انتظار سوختن را باید داشته باشیم(می دانيم آتش می‌سوزاند). با استناد به قانون جاذبه عمومي نيوتن مي       گوييم "اگر جسمی كه در دستمان است را رها كنيم به زمين می‌افتد". اغلب قوانين رياضي حاصل كاربرد روش قياسي همراه استدلال منطقي هستند.
•
استقرا و قياس دریک مثال 
اگر با دیگران درس بخوانید، دو راه برای رسیدن به این نتیجه که امتحان بهتری خواهید داد، وجود دارد. از یک طرف، در نیمه‌ترم از خود بپرسید که چرا بعضی درس‌ها را خوب و بعضی را بد امتحان داده‌ايد. می‌توانید همه‌ی درس‌هایی که امتحان داده‌اید را با توجه به اینکه در هر یک چطور ظاهر شده‌اید، فهرست کنید. سپس سعی کنید موقعیت‌هایی که با امتحانات خوب و موقعیت‌هایی که با امتحانات بد همراه بوده است را به یاد آورید. آیا در امتحانات چند گزینه‌ای موفق‌تر بوده‌اید یا تشریحی؟ امتحانات صبح یا بعد از ظهر؟ امتحانات کدام درس‌ها، علوم طبیعی، علوم انسانی یا علوم اجتماعی؟ زمانی که تنها مطالعه می‌کردید یا... ناگهان به ذهنتان خطور می‌کند که در بيشتر مواردي كه با دیگرهمکلاسیهادرس خوانده‌ايد، نمره‌ی بهتری كسب كرده‌ايد. استدلال استقرایی، یا استنتاج از جزء به کل، از یک چیز خاص به عام، از مجموعه‌ای مشاهدات خاص به کشف الگویی که معرّف وجود درجه‌ای از نظم در میان رویدادهای معیّن است، حرکت می‌کند. در ضمن توجه کنید که کشف الگو ضرورتاً بيان نمي‌دارد که چرا این الگو وجود دارد - تنها می‌گوید که وجود دارد.
راه دوم و کاملاً متفاوتی هم وجود دارد که شما از طریق آن می‌توانید به همان نتیجه درباره‌ی مطالعه برای امتحانات رسیده باشید. تصور کنید امتحانات نوبت اول دانشکده فرا رسیده است. شما نمی‌دانید بهترین روش درس خواندن چیست - چقدر باید کتاب‌ها را مرور کنید و چقدر باید بر یادداشت‌های کلاسی تمرکز كنيد. شما می‌آموزید که بعضی از دانشجویان با بازنویسی یادداشت‌های خود، به شیوه‌ای منظم آماده‌ی امتحان مي‌شوند. لذا به اين نتيجه مي‌رسيد که باید با آهنگی سنجیده درس بخوانید یا به طور فشرده از شب تا صبح روز امتحان به خواندن مشغول شوید. در میان انواع این تفکرات، ممکن است از خود بپرسید که آیا با بقیه دانشجویان کلاس یا به تنهایی درس بخوانید. شما می‌توانید جنبه‌های مثبت و منفی هر دو راه را ارزیابی کنید.
ممکن است درس خواندن با دیگران چندان مؤثر نباشد، زیرا ممکن است وقت زیادی صرف چیزهایی شود که شما می‌دانید. از طرف دیگر، شاید هنگامی که چیزی را برای کسی توضیح می‌دهید، آن را بهتر درك كنيد و یا شاید سایر دانشجویان قسمت‌هایی از درس را که شما هنوز به آن نرسیده‌اید، خوانده باشند. چند ذهن می‌توانند دیدگاه‌هایی را آشکار سازند که ممکن است از ذهن شما پنهان مانده باشد. به علاوه متعهد شدن به درس خواندن با دیگران باعث می‌شود که شما به جای تماشای یک برنامه جالب تلویزیونی، به درستان بپردازید.
 به این شیوه می‌توانید به طور منطقی جنبه‌های مثبت و منفی را سبک و سنگین کنید و نتیجه بگیرید که از درس خواندن با دیگران سود خواهید برد. اين امر، کمابیش به همان اندازه این نظریه كه: "اگر درس بخوانید نمره شما بهتر از زمانی خواهد شد که درس نخوانید" بديهي به نظر رسد. گاهی اوقات می‌گوییم این چیزها در "نظريه" صدق می‌کنند و برای تکمیل این فرآیند، آن‌ها را می‌آزماییم که آیا در عمل هم درستند یا خیر. برای اجرای یک آزمون کامل، می‌توانید برای نیمی از امتحانات خود به تنهایی درس بخوانید و درس‌های مربوط به سایر امتحانات را گروهی مطالعه کنید. با این شیوه کار، استدلال منطقی شما آزموده می‌شود.
روش دوم تحقیق در اين مثال بار ديگر به گونه‌ای ملموس‌تر استدلال قیاسی یا "قیاس
" را بیان می‌کند که از عام به خاص حرکت می‌کند. این نوع استدلال به صورت 1) الگویی که از لحاظ منطقی یا نظري انتظار می‌رود، 2) مشاهداتی که آزمون می‌کنند آیا الگوی مورد انتظار واقعاً رخ داده است یا خیر، حرکت می‌کند. توجه داشته باشید که قیاس با "چرا" شروع می‌شود و به سمت "آیا" حرکت می‌کند، در حالی که استقرا بر عکس این مسیر را طي می‌کند. در استقرا با پرسش "آيا درس خواندن با هم کلاسی‌ها بهتر نتيجه می‌دهد" شروع كرديم و به سمت چرا اين گونه است حركت كرديم. در قياس از "چرا درس خواندن گروهي مؤثرتر است" آغاز كرديم و به سوي آيا واقعاً در عمل هم اين گونه است هدايت شديم.
اين دو نگرش کاملاً متفاوت، روش‌های معتبری برای علم به شمار می‌روند. هر رویکرد می‌تواند با برانگیختن محقق به استفاده از پرسش‌های خاص و شکل دادن به رفتارهایی که بررسی شده‌اند، تحقیق را پیش برد. به علاوه احساس می‌کنیم که چگونه این دو روش برای ادراك قوی و کامل پديده‌ها می‌توانند با يكديگر به تعامل بپردازند یا همکاری ‌کنند. 
· تعامل استقرا وقیاس

عالِم با اتکا به نتايج آزمونِ تجربيات مکرر روی يك پديده، نظريه‌اي را به محك آزمون قرار می‌دهد. با استناد به نتايج مثبت آزمون‌ها (به تعداد كافي) نظريه مذكور به تأييد می‌رسد و به يك قانون علمي تبديل می‌شود (روش استقرا).
عناصر مجموعه علوم قوانين، روابط و دستاوردهاي تأييد شده روش علمي هستند. با مراجعه به اين مجموعه، از يك يا چند عنصر آن با استدلال منطقي يافته يا مصداق مورد تأييد جديدي حاصل می‌شود (قياس) و وارد مجموعه علوم می‌شود. یافته‌های علمي (عناصر مجموعه علوم) همراهِ مصاديق و پرسش‌های فرا رو،   اغلب انگيزه استقراي ديگري براي دست‌یابی به یافته‌های بعدي می‌شوند. 
گذار چرخه گون از استقرا به قياس و از قياس به استقرا را می‌توان به تعامل استقرا و قیاس تعبير  كرد.
به عنوان مثال فرض كنيد نظريه "پاداش‌های مناسب و مبتنی بر ارزيابي موجب ارتقاي عملكرد كاركنان می‌شود" عنصري از مجموعه علوم مديريت (يكي از زیرمجموعه‌های علوم) باشد. در اين صورت، اين نظريه بايد در موارد بسياري در سازمان‌های گوناگون و در موقعیت‌های متفاوتي تأييد شده باشد. يك پژوهشگر علوم تربيتي براي پاسخ به پرسش "آيا تشويق دانش‌آموزانِ موفق در امتحان‌ها (امتحان‌ها در فواصل‌ زماني‌ كوتاه) می‌تواند سبب بهبود یادگیری دانش‌آموزان شود؟" و با ملاحظه يافته قبلي از مجموعه علوم مديريت، فرضیه " تشويق دانش‌آموزانِ  موفق در امتحان‌ها می‌تواند سبب بهبود یادگیری دانش‌آموزان شود" را مطرح مي کند به نظر اين پژوهشگر نمی‌توان فرضیه اخير را از مشابه مديريتي-سازماني آن مستقيماً نتيجه گرفت. استنتاج قياسي در اینجا ممکن است میسر نباشد(نظر شما چيست؟). آیا پژوهشگر علوم تربیتی در این مثال، لازم است يك آزمون عملي براي سنجش فرضیه‌اش درقلمرو مدیریت آموزشی طراحی کند؟(آغاز استقرايي ديگر)
· استقراي سطحي

اگر تعداد زيادي A تحت شرايط متنوعي پدید آیند و اگر تمام A ها بدون استثناء ويژگي B را داشته باشند، آنگاه تمام A ها ويژگي B را دارند.

طرح استقرا با چنين بياني فقط می‌تواند به صورت احتمالي درست تلقي شود.

برای مثال، مرغي، بر حسب مشاهدات بسيار زياد فهميده بود هر روز صبح آدم‌هايي می‌آیند و به او دانه می‌دهند. در نتيجه صبح​ها در انتظار آمدن آن‌ها و دریافت غذا بود، يك روز صبح آمدند و سرش را بريدند تا غذاي همان‌ها شود. به اين گونه استقرا (تعدادناكافي از موارد) استقراي سطحي می‌گویند.
هنوز مناقشه بر سر اعتبار استقراي سطحي حتي در فرم احتمالي آن باقي است مشاهده افراد زيادي كه بر اثر استعمال دخانيات سرطان می‌گیرند بعضي سیگاری‌ها را صددرصد قانع نمی‌کند كه با كشيدن سيگار، آن‌ها هم ممكن است سرطان بگيرند.به گزاره های منطقی زیر توجه کنید:
A ـ سیگاری‌ها سرطان می‌گیرند.

B ـ من سيگاري هستم.
C ـ من سرطان مي​گيرم.
با آن كه C نتيجه منطقي A و B است با اين وجود به دنبال يك رابطه علّي مي​گرديم. مثلاً نيكوتين در يك فعل و انفعال شيميايي می‌تواند سلول‌ها را آماده ابتلا به سرطان نمايد.
· برهان قياسي

برهان قیاسی یعنی رسيدن به موارد جزيي، از قانون يا مباني كلي با معرفت منطقي.

مثالي از دو قياس منطقي صحیح و غلط

	استنتاج صحیح




استنتاج غلط

	A ـ تمام انسان‌ها فاني​اند (زماني مي​ميرند)

A ـ   تمام انسان‌ها فاني​اند. 

	B ـ احسان يك انسان است                             
B ـ  مرغ انسان نيست.

	C ـ احسان فاني است                                    
C ـ مرغ فاني نيست.


ملاحظه می کنيد، برهان منطقي بسيار ظريف است؛ كافي است يكی از گزاره​ها را اندكي دست‌کاری كنيم...

در اينجا A  و B را مقدمات و C را نتيجه مي​گویند.

"گاس" می‌گوید خطا جزو لاينفك اندازه گيري است. نتيجه كمّي مشاهده، نوعي اندازه گيري است. اگر شروع علم صرفاً با مشاهده باشد يعني می‌توانیم با خطا آغاز كرده باشيم.

لذا. خطا جزء لاينفك علم هم هست. گزاره​اي قطعي مثل: زمين يا دور خـود مي​چرخد يا نمي​چرخد، فقط يك اطلاع غیر علمی است. چطور است بگوييــم علــم با نظريه​هايي خــام شروع می‌شود كه به نظر عقلايي می‌رسند با طي روش علمي، تكرار مشاهده و تجربه نظريه​ها و آزمايش، نظریه ها تا حدي پالايش مي​شوند و در مسير استقرا ـ قياس تقويت می‌شوند. قابليت كاربــرد می‌یابند و ممکن است زماني بطلانِ بعضي از آن‌ها مثلاً با زير سوال رفتن گستره شمولشان اثبات شود.
پوپر می‌گوید، پيشرفت علم به واسطه آزمون و خطاست. ابطالگرايان در ذات ابطال​ها نقاط عطف مهم و برجسته علم را می‌بینند. مانند ابطال هندسه اقليدسي در فضاهاي غير اقليدسي (تولد انواع ديگر هندسه) ابطال نظريه مجموعه​های کانتور در مقابل پارادوكس راسل (تولد تئوري سيستم​ها) و ابطال قوانين نيوتن در محدوده ذرات بسيار ريز یا سرعت های بسیار بالا(تولد مكانيك كوانتم).

نظــريات علمــي بايد صريح و دقيق باشند. ابطالگرايان از واژه​هايي مثل تقريباً، معمولاً، حدوداً، خوششان نمي​آيد آن‌ها مثلاً نظريــه" سرعت نور 8/299هزار کیلومتر در ثانيــه است" را به ادعــاي "سرعت نور تقريباً 300 هزار کیلومتر در ثانيه است"، ترجیح مي​دهند. به دليل آنكه ابطال اولي آسان‌تر به نظر می‌رسد.. 
تبيين مسير پيشرفت علم از ديدگاه ابطالگرايان 

مسائلي پيش روي انسان​ها قرار مي​گيرد. انديشمندان فرضیه‌هایی ابطال​پذيــر براي حـل مسائــل پيشنهـاد می‌کنند و فرضيات مورد نقد و آزمون قرار می‌گیرند. بعضي به سرعت حذف می‌شوند برخي ديگر كه موفق‌ترند بايد مورد آزمون‌های سخت​تر قرار گيرند. وقتي بالاخره ابطال شدند مسائل جديد و فرضيه​هاي نوين براي پاسخ به آن‌ها مطرح مي​شود درست مثل شتاب تغييرات علم و تكنولوژي، نظريات نوين قاعدتاً شکننده‌تر و ابطال پذیر تر از فرضيات قبلی‌اند (فوق مجموعه قبلی‌ها هستند و راحت‌تر می‌توان راهي براي ابطال آن‌ها يافت).

يك مورد مهم از ابطال يك نظريه و تولد  نظریه‌ای جديد:
"نظريه مجموعه‌های کنتور و پارادوكس راسل: اقتباس از نظريه مجموعه‌ها (Pinter، 1971)"
امروزه، نظريه مجموعه​ها يك نظريه زيربنايي، در كليه شاخه​هاي رياضي است. اگر چه، در مورد مفهوم ادارکی از خود مجموعه موارد چندان جديدي بيان نشده است. رياضي‌دانان بیش از دوصده ا‌ست كه از واژه مجموعه در بحث​هاي خود استفاده مي​كنند. از نيمه دوم قرن نوزدهم "كانتور" (1845ـ1918)رياضي دان معروف، نظريه مجموعه​ها را به عنوان نظريه​اي اساسي وارد ادبيات رياضيات نمود.

از نظر كانتور، مجموعه "كلكسيوني از چيزهاي معين و متمايز است كه مي​تواند به عنوان يك كل تلقي شود
".

كانتور و پيروانش بر يك برداشت عام
 نظر داشتند كه "اگر بتوانيم يك ويژگي براي چيزها در نظر بگيريم، خواهيم توانست مجموعه چيزهايي را كه داراي آن ويژگي باشند شكل دهيم ".

پارداوكس​ها، از همين برداشت و تكيه​زدن روي "هر ويژگي" نشأت مي​گيرند.

كانتور در فاصله سال‌های 1873 تا 1879 مقالات متعدد و با ارزشي در نظريه مجموعه​ها و قضاياي مربوطه منتشر كرد. امــا به تدريج انتقاداتي بر نظريه او وارد شد كه اساس نظريات كانتور را به چالش مي​كشيد. ابتدا به نظر مي​رسيد با ايجاد تغييراتي در تعريف مجموعه، چالش‌ها از ميان برود. ولي راسل
 در 1902 با بيان يك پارداوكس منطقي، نظريه مجموعه​هاي كانتور را از اساس زير سوال برد.

پارادوكس​ها روي نظريه مجموعه​ها از دو نوع منطقي
 و بياني
 بودند. در اينجا پارادوكس راسل از گونه اول و پارادوكس باري
  از گونه دوم نقل می‌شوند.

1. پارداوكس منطقي راسل
یادآوری: مجموعه ها 
اگر A يك مجموعه باشد، عناصر آن نيز می‌توانند مجموعه باشند. مثلاً A‌ می‌تواند مجموعه‌ای از پاره خط‌ها باشد كه هر پاره خط خودش مجموعه‌ای از نقاط است. ضمناً، مجموعه‌هایی يافت مي​شوند كه عنصري از خودشان باشند مثلاً مجموعه تواني A يا (P(A (مجموعه تمام زير مجموعه​هاي A ) كه خودش عنصري از خودش است. 

متن پارادوكس راسل:
فرض كنيد: S مجموعه همه مجموعه‌هایی باشد كه عنصر خودشان نباشند.

آيا s عنصري از خودش هست؟ خوب، اگر s عنصري از S باشد(متعلق به S باشد)

، يعني  s € S است، اما‌ طبق فرض s نباید متعلق به S باشد !! ولی اگر s متعلق به S نباشد، آنگاه طبق فرض S € s است. يعني ثابت كرديم:  s عنصري از S است اگر و فقط اگر s عنصري از S نباشد! يك تضاد كاملاً آشكار.

در رياضيات وقتي به چنين تضادي می‌رسیم، بايد يكي از فرض‌هایمان غلط باشد. يعني، يا فرض اينكه مجموعه‌ای متعلق به خودش باشد غلط است يا مقوله "مجموعه تمام مجموعه‌هایی كه عنصر خودشان نباشند" غلط است، كه هیچ‌کدام بر مبنای تعریف کانتور غلط نيست.
2. پارادوكس بياني باري

فرض كنيدT مجموعه تمام اعداد طبيعي باشد كه حداكثر با 25 واژه قابل بيان باشند. اين مجموعه متناهي است. پس عددي طبيعي وجود دارد كه از همه عناصر T بزرگ‌تر باشد. اين عدد متعلق به T  نيست در حالي كه ما آن را با كمتر از 25 واژه بيان كرديم.

ببينيد باز هم به تضادي بسيار آشكار رسيديم. عنصري هم به T متعلق است و هم نيست. چنين مجموعه‌ای نمی‌تواند موجوديت داشته باشد.

قبل از بيان پارادوكس ها، مقوله موجوديت مجموعه‌ها مطرح نبود. اما در نتيجه ارائه آن‌ها، براي رفع تضادها، پرسش​هایي از قبيل پرسش​های زير، ميان انديشمندان رياضي و ساير علوم مطرح شدند:

الف ـ با چه نوع ویژگی‌هایی می‌توان قانوناً
 مجموعه تعريف كرد؟ 

ب ـ تحت چه شرايطي مي​توان اصولاً ویژگی‌هایی را مولد مجموعه تلقي كرد؟

پ ـ چگونه می‌توان مجموعه‌های جديدي را از مجموعه‌های موجود توليد كرد؟
3. متد اگزيوماتيك
 
بيان پارداوكس​ها، ‌نظريه مجموعه​هاي كانتور را با بحران ابطال مواجه كرد. آشكار شد كه تعريف اداركي او نمی‌تواند مبنا قرار گيرد. خود كانتور موفق به حل مسئله نشد. تلاش​هاي پراكنده پيروان او و دوستداران نظريه مجموعه‌ها نيز براي نجات نظريه مجموعه ها، صرفاً با اصلاح يا ترميم تعريف مجموعه، به جايي نرسيد رويكردي جديد با مباني تازه و توانمند مورد نياز بود.

متد اگزيوماتيك در هندسه اقليدسي (300 سال پيش از ميلاد مسيح) كم و بيش به صورتي مقدماتي مشهود است (اقليدس ضرورتي در تعريف عناصر اصلي نظریه‌اش، يعني نقطه و خط حس نكرده بود). او تعدادي اصول
 و پذیره‌ها
 را كه مستقل و سازگار با يكديگر بودند، تبيين كــرده بود و آن‌ها را مــاورا پرســش يا درخواست اثبــات می‌دانست (فقط قابل قبول). با منطق و زباني رسمــي
 می‌توان قضايا را يكي يكي طرح و اثبات كرد. در اثبات هر قضيه می‌توان از تمام اصول، پذیره‌ها و قضاياي قبلي استفاده كرد. به عنوان نمونه به يكي از پذیره‌های اقليدس توجه كنيد. اين پذيره را اقليدس پذيره توازي
 مي​نامد:

اگر دو خط A و B خط سومي مثل C را قطع كنند و اگر مجموع زواياي دو زاويه داخلي كه A و B با C می‌سازند كمتر از دو قائمه باشد، A و B بالاخره همديگر را در همان طرف قطع می‌کنند.


[image: image17]
چنين بياني از نظر اقليدس آنقدر بديهي است كه می‌توان آن را يك پذيره بي نياز از پرسش يا اثبات به شمار آورد.

بيش از 17 قرن بعد از اقليدس، رياضي‌دانان كوشيدند پذيره توازي را از ساير پذیره‌ها يا اصول هندسه مسطحه اقليدسي استنتاج كنند و موفق نشدند (اصول او واقعاً مستقل بودند).

"لبا چفسكي" رياضي دان روس در اواسط قرن نوزدهم، اصلي متضاد با اصل توازي را جايگزين آن كرد و با بيان مجدد اصول و پذیره‌ها، يك هندسه نا اقليدسي را بنيان گذارد.

تشكيل هندسه‌های نااقليدسي، لااقل اين سود را داشتند كه به وضوح نشان دهند، حتي اصول ضرورتاً لايتغير نيستند. با طرح اصول و پذیره‌هایی مستقل و سازگار می‌توان ساختاري اگزيوماتيك بنيــان كرد و با يك زبان فرمال، می‌توان در حيطه آن دست به اثبات قضايا و نظريه پردازي زد. كاري كه در زمينه نظریه مجموعه‌ها از آغاز دهه 1920 با بنيان نظريه اگزيوماتيك مجموعه‌ها انجام شده است.

ويژگي​هاي مهم علم جديد يا اثبات گرايانه
با تعريفي كه از علم جديد ارائه شد، توجه به چند نكته ضروري است:

· اگر بخواهيم علم جدید یا اثباتگرایانه را در مقابل جهل قرار دهيم آن وقت منظور​مان از علم، علم جديد نخواهد بود. بلكه، علم را مساوي معارف يا دانستنی‌های بشر فرض کرده‌ایم. 

· معادله (علمي = درست)، معادله درستي نيست.

· تجربه‌ای كه در تعريف روش علمي به آن اشاره كرديم، نمی‌تواند تجربه دروني و شخصي باشد: 

عرفان لبريز از تجربه​هاي دروني عارف است. براي فهم آن‌ها راهي جز چشيدن آن​ها نيست. اين همان معني عينيت
 در علم جديد است. تجربه علمي بايد به نوعي تكرار پذير باشد (گاه به صورت شبيه سازي و حتي به طور انتزاعي).

· پدیده‌های ژرفي چون خداوند و مفاهيم پیچیده‌ای مثل روح در قلمرو علوم اثبات گرايانه (پوزيتيويستي )قرار نمي​گيرند. 

آيا می‌توان خداوند را از جهان حذف كرد تا تأثیر فقدان آن را بررسي كرد؟ بحث‌های الهيات به حیطه‌ای بسيار فراتر از پوزيتيويسم نياز دارند(فرا تر از علم اثباتگرایانه اند).
· در روش علمي به دنبال فرضيه سازي و پاسخ به پرسش​ها هستيم. ذهن خالي، نظريه​پردازي علمي نمی‌کند (منظور رد بي طرفي علمي نيست).

· يك نظريه يا قانون علمي اثباتگرایانه: 

· در محدوده بيان قانون، كليت نسبي دارد.

· بايد قابليت توجيه يا پيش بيني داشته باشد (به طور نسبي و مشروط)

· وقوع بعضي حوادث را ناممكن اعلام می‌کند. يعني، با حدوث هر پيشامدي سازگاري ندارد. وقتي پيشامدي ناسازگار با قانون (در قلمرو قانون ) علمي روي می‌دهد آن قانون يا به كل ابطال می‌شود يا بايد در قلمــرو آن تجديد نظر عمده‌ای صورت گيرد.

· نمی‌تواند كل​گرا، همه جانبه، جاودانه و بي كرانه باشد.

· می‌تواند ابطال شود و بايد نقد پذير باشد.
تمام آنچه در اينجا به عنوان ویژگی‌های مهم علم جديد ، اثباتگرایانه و روش علمي ذكر شد، نكاتي بسيار ظريف هستند در ادامه اين قسمت، توجه به مثال زير می‌تواند جالب باشد:

مثال:
فرضيات زير را در نظر بگيريد:

· رنگ اشياء در اثر نگاه ما ايجاد می‌شود.

· مزه يا طعم اشياء در اثر زبان زدن ما بر آن​ها (چشيدن) ايجاد مي​شود.

اين فرضيات در عين غلط بودن به نوعي قابل اثباتند. چرا؟

می‌توان تمام اشياي رنگين و مزه دار را به شهادت گرفت. تا چيزي را نبينيم نمی‌توانیم بر رنگش فتوا دهيم و تا چيزي را نچشيم بر مزه‌اش. اگر راه مستقلي براي تعيين رنگ و مزه اشياء جز ديدن و چشيدن آن‌ها در اختيار نباشد، چگونه می‌توانیم بگوييم این شی فلان رنگ است يا آن شی داراي همان مزه؟ 

به این ترتيب، اين فرضيات هميشه قابل اثباتند. با اين وجود، نوعي فريب در آن‌ها نهفته است. دو فرضيه اين مثال با اغلب مواردي كه به عنوان ویژگی‌های مهم علم جديد بر شمرديم در تعارضند. در هر دو مورد، صحبت از تجربه دروني است. كل گرا، همه جانبه، جاودانه و بي‌كرانه به نظر می‌رسند، ابطال ناپذيرند. صفات رنگ و طعم را نمی‌توان از اشياء حذف كرد تا تأثیر آن‌را بر اين دو فرضيه بررسي نمود (بي رنگي، نوعي رنگ و بي طعمي نوعي مزه است) يعني، حتي اگر اين صفات را حذف كنيم باز هم فرضيه فريبكارانه اين مثال تغيير نمی‌کند!

فلسفه
فلسفه آگاهي جهان شناختی است. فلسفه به عنوان متافيزيك يا ماورا طبيعت (بعد و حتي قبل طبيعت)، فراتر از علم است. ضمناً، از نوع بيشتر مطرح فلسفه است. بحث رايج، مقوله هستي شناسي و بودن است به طور عام. زمان، مكان يا موجوديت خاصي مورد نظر نيست. تمامي هستي مورد تفحص است. فلسفه‌، معرفتي است كه با صافي روش علمي (تجربه و آزمايش) مأنوس نيست.

اولين پرسشي كه به ذهن فيلسوفان متافيزيك می‌رسد، ثابت يا متغير بودن هستي است. به دنبال آن پرسش‌هایی مثل قديمي يا حادث، علت يا معلول، هميشگي يا فاني در مورد كل هستي مطرح می‌شود. چنين پرسش‌هایی گاه به طبقه بندی‌های قابل توجه و درخشاني منجر می‌شوند. 

علم و فلسفه متافيزيك نه رقيب يكديگرند و نه از جنس هم هستند. به طور خلاصه نظريه پوزيتيويستي اگوست كنت که می‌گوید: "هر چيزي از فلسفه كه به يقين نشست وارد علــم مي​شود" يا "علم بلوغ فلسفه است"، نمی‌تواند درست باشد.

فلسفه و علم جديد نمی‌توانند به يكديگر تبديل شوند. اهداف آن‌ها بسيار متفاوت است. فلسفه متافيزيك در كوشش به يافتن پرسش‌هایی است كه در قلمرو علم نيستند. نمی‌توان با آن‌ها ابداع يا اختراع كرد. كاربرد فلسفه به تكنولوژي منجر نمی‌شود. با فلسفه نمی‌توان به پيش‌بيني پيشامدهاي مادي پرداخت.
اما، ذهن پوياي آدمي به فلسفه نيز محتاج است. دانستن از مهم‌ترین نيازهاي آدمي است. تفحص در چند و چون هستي، منشاء و عاقبت آن، هيچ گاه از ذهن انسان پويا خارج نمي​شود. فلسفه، روش​شناسي اين تفحص است. اگرچه انديشه​هاي فلاسفه در طول تاريخ به معنــاي عام كلمه "فناورانه" نبوده اند(کاربرد تکنولوژیک نداشته اند) ولي سهمي بسيار در شكل گيري نگرش انسان داشته‌اند.

فلسفه علم

فلسفه علم به نظر اغلب علما "علم شناسي يا شناخت علمي علم است". معرفت​هايي چون فلسفه تاريخ، فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه اخلاق نيز با همين زمينه شكل گرفته​اند. مثلاً، فيزيك علمي است كه تحولات ماده، انرژي، جرم، سرعت، شتاب، الكتريسيته، نور و... در آن مطرح است. فيزيك دانشي است كه ما را با روابط بين پديده​هاي طبيعي آشنا مي​كند. روابط در علم فيزيك اكثراً به صورت قانون، مدل و فرضيه بيان می‌شوند. در فلسفه فيزيك خود فيزيك به عنوان واقعيتي خارجي بررسي می‌شود. روابط بين قوانين، چگونگي تبيين آن‌ها ، مسير تحولات علم فيزيك و بالأخره اینکه کدام نظریه در قلمرو علم فیزیک قرار می گیرد، بحث‌های اساسي فلسفه فيزيك هستند.

علم تاريخ، علم به حوادث گذشته و نقد و تحليل علمي رويدادهاي تاريخي است. فلسفه تاريخ ماهيت علم تاريخ را كنكاش می‌کند. آيا علم تاريخ را می‌توان در قلمرو علم جديد وارد كرد؟

آيا مي​توان در مسير توسعه علم تاريخ پيش​بيني نمود؟ آيا قوانين تاريخي را مي​توان تبيين كرد؟ چه تشابهي بين پديده​هاي فيزيكي و تاريخ وجود دارد؟ چه ارتباطي بين علم تاريخ و علم هنر وجود دارد؟

این‌ها، پرسش‌هایی هستند كه در قلمرو فلسفه تاريخ مطرح می‌شوند.

ملاحظه مي​كنيد كه فلسفه علم در شاخه‌های مختلف خود ارتباط روشني با فلسفه متافيزيك ندارد. فلسفه علم به علم نزديكتر است. فلسفه علم نگرشي به علم شناسي است. در فلسفه علم، كليت علم، روش​هاي حصول، چگونگي قانون‌گذاري​ها، روابط بين شاخه​هاي مختلف علم و مسيرهاي توسعه علم مورد بررسي قرار می‌گیرد. 

فصل سوم
 تبيين در علوم اجتماعي 

فصل سوم؛ تبيين در علوم اجتماعي

مقدمه
قاعده مشائي ارسطوئي می‌گوید: "اتفاق، نادر است" يعني چند حادثه كه ربط سببي با هم ندارند محال است به دفعات با هم رخ دهند. اگرنه باید ارتباطي بينشان باشد.

ابن سينا در "شفا" نه براي ‌نقض‌ مشائيت ارسطويي، ‌بلكه‌ براي‌ تأكيد بر اختيار آدمي، مي​گويد: "اين قاعده در جايي كار می‌کند كه اختياري در كار نباشد وگرنه حوادث بسياري را می‌توان از سر اختيار با هم پیاده كرد" يا هر حادثه‌ای به علتی روی مي‌دهد.
فاصله (b،a) را در نظر بگيريد. احتمال انتخاب تصادفي يك نقطه از اين فاصله صفر است (قضیه‌ای اثبات شده از طريق برهان خلف در تئوري احتمال). اما در يك انتخاب تصادفي بالاخره نقطه​اي انتخاب می‌شود. پس احتمال صفر دليل عدم وقوع يا پيشامد ناممكن نيست. ولي بسياري از آمار شناسان احتمال وقوع پيشامدهايي كه احتمال آن‌ها خيلي نزديك به صفر است را تقريباً ناممكن می‌دانند "اصل عدم" (مثال بمباران هوايي تهران و آسودگي خيال اين نوع آمارشناسان از هدف قرار گرفتن خودشان!). اتفاق نادر است اما...

"براي استقراء بايد جزئيات مشابه را تركيب كرد" يعني نمونه‌های مشابه را گرد آوريم تا از دلشان حكمي عام را استخراج كنيم. عاميت يا درجه تعميم اين تركيب يا ره آورد چقدر است؟ آيا در استقراء معنا كاوي را فداي علت يابي نمي​كنيم؟ معنا كاوي(هرمنوتيك) را نيت كاوي، دليل كاوي، اعتبار کاوی و قاعده​كاوي هم مي​گويند. افعال آدمي صورت و باطني دارد. می‌گویند:  "ادراک یک پدیده فقط از درون آن ممكن است". 

با همه اميدواري كه به معنا كاوي می‌رود (بايد درون قضايا بود، بايد تئوري​ها را بومي كرد، فرآيندها، تكنيك​ها و همه چيز بايد بومي شود)، افراط در هرمونوتیک در مواردي باعث شده است هر گونه تاْكيد بر عناصر مشترك و تعميم يابنده انكار شود. فرهنگ‌های بومی محور شناخته شوند و همه گونه​هاي اشتراك چه در سطح و چه در عمق جوامع ناديده گرفته شود. مفاهيمي چون كار، عقل، دين، بهداشت، تعليم و تربيت، رفاه وامثالهم،  ويژگي​هاي فرهنگي منحصر به فرد دانسته شوند. دور آن‌ها خط قرمز كشيده شود و نظام​ها بسته و در خود فرورفته باقي بمانند.

در این‌ فصل نگاهی داریم به مکانیسم علی
، تبیین علی، شرایط لازم و کافی
، خطاي ‌ايجابي ‌و سلبي
، راهبردهاي ‌تبيين ‌علّي‌ مثل "نمونه‌ پژوهشي‌ يا‌ مورد پژوهشي
، مطالعه ‌تطبيقي
، جداول‌ ميل
 و چند مطلب بنيادي ‌ديگر. 

 قانون علّي 

هر تبيين علّي، يك مكانيسم علّي دارد كه دو پيشامد مثل E، C را به هم می‌رساند (ازC  به E ). مثلاً خوردگــي يكي پيچ از يكي از چرخ‌های اتومبيل قبل از حركت(C)  و تسری آن به بقيه پیچ‌ها يكي يكي و تدريجي .... ، C2، C1 و بالاخره جدا شدن چرخ از رينگ پس از شروع حركت و در نتيجه فرار چرخ از زير اتومبيل و توقف آن. اين پیشامد را Eبناميم. كوهن
 زنجيره C1،C2 ، ...و Eرا همان مكانيسم علّي می‌داند.(چیزی نزدیک به گذار مهم "چرايي" ‌در روش علمی). كوهن مي​گويد:‌ "يك تبيين علّي نوع ویژه‌ای از تبيين است كه بتوان گفت فلان دسته از پيشامدها يا حوادث C1،C2 ، ...علت بهمان معلول Eبوده​اند. وجود قوانيني كه اولي را به دومي پيوند زنند، ضروري است (همان قانون علّي). به نحوي كه با داشتن توصيفي از پيشامد مقدم‌‌ و حوادث ‌متوالي مياني استنتاج حادثه معلول به كمك آن قانون ميسر باشد".
قوانين علّي گاه احتمالي​اند و گاهی قطعي، قوانين قطعي (در حوزه​اي معين) مثل قانون جاذبه عمومي نيوتن.  قوانين احتمالي مثل قانون نیم ژن‌های مندل (مثلاً، اگر زوجي هر دو داراي نیم ژن مغلوبي مثل چشم آبي باشند، احتمال اينكه فرزندشان چشم آبي باشد 25 درصد است). 

معيار نظم استقرايي
 
اگر(P(E/C) ≠ P(E باشد آنگاه وقوع C تأثیری بر وقوع E داشته است. مثلاً احتمال بارش باران (E ) به شرط آنكه هوا ابري باشد (C) از احتمال غیر شرطی (E) بيشتر است.
 اما اگر (P(E/C) = P(E باشد (همان فرضيه صفر در آزمون ساده همبستگی)

 فرضيه‌‌‌ Ho: E از C مستقل است.

فرضيه‌‌‌ H1: E از C مستقل نیست. 

*تعريف استقلال در تئوري احتمال: (P(E/C) = P(E يا P(E∩C) = P(E) P(C)  
اگر Ho رد شود، H1 يا همبستگيCوE  تائيد می‌شود.‍ اما رد شدن H1به معني تأييد استقلال اين دو پيشامد است كه در این مثال‌ بسيار بعيد است.
1. خطاي ايجابي
 در نظم استقرايي 

نظم استقرايي  گاهي به گزافه ادعا می‌کند!! خطاي ايجابي زماني است كه رابطه علي را بدون وجود واقعي آن، درست تلقي كنيم. بين دو انگشت سیگاری‌ها قهوه‌ای می‌شود (بر اثر نيكوتين و حرارت). سيگار كشيدن به سبب نيكوتين و بعضي فعل و انفعالات شيميايي سرطان زا است. آيا تلازم و تقارني بين سرطان و قهوه​اي شدن بين دو انگشت وجود دارد؟ نه ضرورتاً، پس نظم استقرايي اينجا موجب يكي ضرورت غير واقعي شده است. 

2. خطاي سلبي
 در نظم استقرايي  

نظم استقرايي گاهي باعث می‌شود ضرورت و تقارن واقعي را ناديده بگيريم. مثلاً مي​گويند و استدلال مي​كنند كه قحطي باعث شورش مردم می‌شود. ولي دليل هر شورشي قحطي نيست يا شرط لازم شورش قحطي نيست. خطاي سلبي بيشتر در مواردي اتفاق مي​افتد كه پيشامدهاي متعدد بالقوه‌ای بتوانند باعث حادثه‌ای شوند. 

مثال: گروهي از مبلغين و امدادگران مسيحي هنگام اصرار به بوميان "نيوكالادونيا" براي مصرف پودر د. د. ت براي شپش زایی با مقاومت آن‌ها مواجه می‌شوند. بوميان باور دارند شپش سلامتــي می‌آورد! چــرا؟ آن‌ها مي​گويند در روي تن هیچ‌کدام از بيمارانشان شپش ندیده‌اند. مبلغين پس از تفحص فراوان در مي​يابند هنگامی‌که تن افراد سالم درجه حرارت نرمال دارد شپش‌ها به درجه حرارت 37 درجه خو مي​كنند و روي بدن به زاد و ولد و ادامه حيات می‌پردازند. ولي هنگامي كه كسي به علت بيماري يا عفونت، تب می‌کند و درجه حرارت بدنش بالا می‌رود شپش‌ها از گرماي بيش از حد می‌گریزند و بدن بيمار را رها می‌کنند. پس بدن بيمار، آري از شپش می‌شود و اين تصور را براي بوميان به وجود می‌آورد كه چون تنها تن اشخاص سالم شپش دارد پس همين مايه تندرستي است (يك ضد علت، علت تشخيص داده شده است).

شرايط لازم و كافي
 
آيا تنها انرژي حرارتي می‌تواند شرط لازم و كافي براي گرم شدن باشد؟ معمولاً افزايش فشار (نيروي مكانيكي ) نيز می‌تواند گازها را گرم كند بعضي از اشكال انرژي شيميايي نيز همين ويژگي را دارند. C شرط لازم و كافي E است اگر فقط اگر

· C شرط لازم E باشد.

· C عضوي از مجموعه عواملي باشد كه روی‌هم رفته براي وقوع E كافي باشند. 

اگر كمّي فكر كنيد مثال‌هایی را می‌یابید كه 1 و 2 هم نقد گردند. 

برگرديم به تئوري احتمال و با احتمال شرطي مطلب را بازنگري كنيم:

· اگر C شرط لازم E باشد، آنگاه در فقدان C احتمال وقوع E  برابر صفر است.
     يعني: P(E / C′) = 0  

· اگر C شرط كافي وقوع E باشد آنگاه P(E/C) = 1  

پس شرط لازم است اگر بدون وجود آن C  رويداد مورد نظرE  تحقق نيابد و کافی ست اگر با فرض وجود آن، حادثهE  تحقق يافته، باشد.

 آنالوژی​های آماري ممد و مخل
 

می‌توان موارد متناظري
 ارائه داد كه آنالوژی های آماري با استحكام كمتري ظاهر شوند:

· ممد
: C     ممد پيشامد E است اگر(P(E/C) > P(E باشد به بياني وقوع C رویداد E  را تشديد و احتمال آن‌را افزايش دهد. ابری بودن هوا احتمال بارندگی را افزایش می دهد.
· مخل
:    C مخل E است اگر(P(E/C) < P(E باشد يعني وقوع C از احتمال وقوع E بکاهد یاوقوع آن‌را تخفيف ‌دهد. به عنوان مثال "درس نخواندن" احتمال" قبولی در امتحان" را کاهش می دهد.
شرايط خفته و بيدار كننده
 

فرض كنيد كسي معتقد باشد ترور فرانتس فرد يناندز ولیعهد اطریش در 1913باعث شروع جنگ جهاني اول (1913-1918) شد ( به صورت شرط لازم و كافي).

يك راه ابطال اين ادعا اين است كه لازم بودن آن‌را زير سوال ببريم. يعني ثابت كنيم كه حتي اگر در 1913 ترور فردنياندز وليعهد اتريش روي نمی‌داد جنگ در همان تاريــخ يا اندكي ديرتر آغاز مي​شد. به واقــع هم بسيــاري از حوادث ديگر دست​اندركار مهيا كردن شرايط جنگ بودند (بحران اقتصادي، زياده​خواهي رهبران اروپا، انباشت تسليحات، مسابقه تسليحاتي آلمان و انگليس به ويژه در تكنولوژي زیردریایی‌ها و....). مثلاً رقابت تسليحاتي ساخت زيردريايي​هاي جنگي از سال 1890 شروع شده بود و هر كدام از طرفين اوليه و قدرتمند تصور برتري كامل داشتند و اطلاع چنداني از نيروي رقيب نداشتند (اين​ها عوامل خفته
 است). اما عامل بيدار كننده پيشامدي است كه وقوع آن در زمانTرويداد معلول را تقريباً در همان زمان به دنبال دارد. ترور وليعهد اتريش عامل بيدار كننده بود كه دو روز پس از وقوع آن، اعلام جنگ‌ها آغاز شد. در واقع عامل بيدار كننده
 عاملي است كه تحولي در شرايط خفته
 مولد وقوع معلول به وجود می‌آورد. در اینجا به چند شیوه استدلال علی به عنوان مثال اشاره می‌شود. 

راهبردهاي استدلال علّی 
در ادامه به توضیح راهبرد نمونه يا مورد پژوهشی، مطالعه تطبيقي
 و جداول ميل
  پرداخته می​شود.
1. نمونه يا مورد پژوهشي

راهبرد مطالعه موردي يا نمونه پژوهشي بیشتر در مواردي به كــار می‌رود كه حادثــه​اي روي داده است و می‌خواهیم آن‌را علت كاوي كنيم. معمولاً پيش زمینه‌های تاريخي مرتبط كه ممكن است در حضور نمونه مورد نظر دخيل باشند مورد كاوش قرار مي​گيرند. به عنوان مثال انقلاب چين را به عنوان معلول در نظر بگيريد. در اين مورد، در نگاه اوليه به تاريخ 30 سال قبل از انقلاب و بررسي وقايع، سه عامل یا رویداد خودنمايــي می‌کنند كه می‌توانند علت انقلاب در نظر گرفته شوند. 

· اخراج کمونیست‌ها از حزب ملي چين 

· نهضت سياسي – دهقاني چين در 1930

· جنگ جهاني دوم

براي اثبات اين فرضيات هم به روش​هاي تطبيقي و هم به روش‌های آماري می‌توان روي آورد. مورد پژوهشي مستلزم تحقيقي خاص در باب توالي حوادث منجر به يك حادثه است. در چنين مواردي بايد پيوندهاي ويژه ميان حوادث و شرايط اجتماعي و تاريخي در نظر گرفته شود. 

به عنوان مثالی دیگر به صورت مسئله زیر توجه کنید (امتحان جامع دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی تیر 1385درس فلسفه علم و روش​شناسی تحقیق )

یک طرح تحقیق برای بررسی علل مدیریتی ناکامی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2006فرانسه بنویسید(در آن زمان،اين حادثه روز بود).در این‌ مورد ذهن محقق از قبل تئوری‌ها يا روش‌ها را با خود همراه نمی‌کند.ابتدا جايگاهي در جامعه اين ورزش براي خود می‌یابد و از درون اين جامعه اغلب با جلب ‌حمايت دست‌اندركاران، حتي ‌به ‌عنوان‌ شركاي تحقيق دست به كار می‌شود. او براي استفاده خود، باید به سوالاتی پاسخ دهد. چگونه عوامل اصلي جامعه را بيابد وبا آن‌ها رابطه همكارانه ايجاد كند؟ چه راهبردي و چه روش‌هایی با چه‌ ابزاري را به كاربرد؟ در اين مثال زمان نقش تعين كننده دارد.هرچه بيشتر زمان بگذرد حوادث کم رنگ‌تر مي شوند و تقاضا براي اعلان نتيجه كاهش می‌یابد.در اینجا اگر اين تحقيق را يك پروژه فرض كنيم.مثل پروژه‌های ديگر مقوله ‌جنگ با‌زمان ‌هم ‌مطرح ‌است. براي جمع آوري داده‌ها در اين مورد می‌توان به عنوان مثال از اسناد، فیلم‌ها، متون علمي-ورزشي، انواع مصاحبه و پرسشنامه سود برد.هدف اين تحقيق ارتقاي ورزش فوتبال در كشور عنوان شده بود.
2. روش‌های تطبيقي 

چرا در سوانح طبيعي، در بعضي روستاهاي فقير، مردم منسجم‌تر می‌شوند و در بعضي نه؟

چرا هنگام مرگ بزرگ یک خانواده، در بعضی خانواده‌ها اعضا به هم می‌پیوندند و در بعضی دیگر پراکنده و از یکدیگر گریزان! به عنوان مثالي‌ ديگر، فرضيه "قيام در جوامع به شدت طبقاتي روي مي​دهد" را در نظر بگيريد. برای رد فرضیه اخیر دو راه را می​توانیم، دنبال كنيم. يكي آنكــه اختلاف طبقاتی شدید (C) شرط لازم قيام (E) نيست. يعني، نمونه‌هایی از وقوع قیام در جوامع غیر طبقاتي را بيابيم يعني (P(E/C′) >0). دیگر آن که، عدم كفايت شرط را نيز با پيدا كردن مواردي كه جامعه به شدت طبقاتي برای مدت​های طولانی در سکون (بدون قیام) به سر برده است می‌توان نشان داد. اما برای تایید این فرضیه چه می‌توان کرد؟ مثلاً بگوییم، در تمام نمونه‌هایی كه مورد مطالعه قرار داده​ايم، ملاحظه می‌کنیم وقوع قیام (E) در جوامعي است كه شرط اختلاف طبقاتي شديد C در آن‌ها وجود داشته است. يعني بين متغير مستقل C و متغير وابسته E رابطه مستحكمي مشاهده شود. آيا می‌توانیم به قطع بگوييم كه اختلاف طبقاتي شرط لازم و كافي براي انقلاب است؟ البته قضاوت قطعي نمی‌توانیم بكنيم. چرا؟ چون نمونه‌های ما تصادفي نيستند، تعداد نمونه‌ها اندکاند،درباره همين نمونه‌های اندك نيز اطلاعات كافي وجود ندارد و غیره. بالاخره، شايد قیام و اختلاف طبقاتي در جوامع هر دو معلول حكومت​هاي ضعيف و ناتوان باشند.اما چرا حكومت ضعيف می‌شود؟ در يك تحليل تطبيقي ممكن است هم از قياس هم از استقراء استفاده كرد.

3. جداول ميل
 

هدف روش‌های "ميل" آن است كه با مشاهده و بررسي تغييرات در شرايط مقدم يك حادثه علت آن‌را مشخص كنيم. فرض كنيد بخواهيم علت حادثه P را در ميان پنج عامل مشهود پيدا كنيم. به عنوان مثال اگر P موفقيت يك تشكيلات سنديكايي باشد. براي بررسي علي  P"ميل" دو روش اتفاق
 و اختلاف
 را پيشنهاد مي​كند.

الف) جدول اتفاق

بايد چند نمونه وقوع موفقيت تشكيلات سنديكايي P‌را مطالعه كنيم. فرض كنيد وقوع يا حضور عوامل را با “+” و عدم حضور را با” _ “ نشان دهيم. حال بيايیم در اين نمونه‌ها، موفقیت را در حضور يا عدم حضور5 عامل A تا E بررسي كنيم. عوامل A تا E می‌توانند عواملي چون: A زورگويي مديران، B دانش كارگران، C  كاهش دستمزدها،  Dتبعيض و E آزادي فعاليت​هاي سنديكايي باشند. در اين جا براي اختصار دو مورد وقوع P را در نظر گرفتيم كه بايد در هر يك وضعيت عوامل مستقل A تا E را از نظر حضور يا عدم حضور بررسي كنيم. جدول1-3 نتيجه بررسي را نشان می‌دهد.

جدول 1-3 
	E
	D
	C
	B
	A
	تشكيلات سنديكايي
	موارد

	+
	+
	_
	+
	+
	موفقيت
	مورد 1

	_
	_
	+
	_
	+
	موفقيت
	مورد 2


عامل A در هر دو مورد وقوع موفقیت آميز p حاضر است. پس می‌توان گفت كه A مسئول كاميابي p است. به تعبيري ديگر "زورگويي مديران" می‌تواند علت موفقيت سنديكاي كارگري باشد. روشن است، اگر موارد بيشتري از موفقيت تشكيلات سنديكايي را بتوانيم بررسي كنيم و حضور A در موارد موفقيت را نشان دهيم، به روش استنتاج علمي استقرا نزديكتر می‌شویم.
ب) جدول اختلاف

حال برويم سراغ روش اختلاف. بر مبنای اين روش بايد حداقل دو مورد يا نمونه را بيابيم كه در يكي موفقيت و در ديگري عدم موفقيت تشكيلات صنفي مشهود باشد (جدول 2-3).

بررسي عوامل A تا E را در این دو مورد نشان می‌دهد:
جدول 2-3
	E
	D
	C
	B
	A
	تشكيلات سنديكايي
	موارد

	+
	_
	_
	_
	+
	+
	مورد 1

	+
	+
	+
	_
	_
	_
	مورد 2


اگر عاملي وجود داشته باشد كه هماهنگ با P تغيير كند. يعني در حضور يا موفقيت Pحاضر و در عدم موفقيت P غايب باشد، عامل مورد نظر را یافته‌ایم. اين بار هم عامل A واجد چنين ويژگي است. 

2-7 نتيجه

مبناي استدلال​هاي علي در علوم اجتماعي، اعتقاد به وجود مکانیسم‌های علي است يعني C را علت E دانستن معادل اين است كه بگوييم مكانيسم علي وجود دارد كه وقوع C را به E پيوند مي​زند. كشف نظمي استقرايي ميان دو متغير می‌تواند رابطه علي ميان آن دو را مطرح كند.

اگر مكانيسم علي، C را به E پيوند زند در آن صورت C ممد وقوع E است P(E/C) > P(E) (نه ضرورتاً شرط لازم و یا کافی). 

نظريه تفسير
 

رويكرد تبيين به تعمیم‌ها قانوني تاكيد دارد. نظريه تفسير ميان تبيين و تفهم
 فرق مي​گذارد. تبيين، دست‌یابی به علل عام حادثه‌ای از حوادث است. تفهم كشف معناي حادثه‌ای است در زمينه اجتماعي خاص، رويكرد تفهم رويكردي معناكاوانه است. فقط به فعل نمی‌پردازد، فعل و فاعل هر دو را با هم می‌کاود.

تفسير، خوانش يا تعبيري از یک حادثه در بستر وقوع آن به منظور كشف معاني آن است. علوم اجتماعي تفسيري براي درك عمیق‌تر رفتار فردي و جمعي، بر شناخت بيشتر فاعليت نظر دارد. 

مثال: فردي هنگام عبور از راهي از زير نردباني می‌گذرد. به سرعت به طرف نيمكتي چوبي می‌رود. ضربه‌ای به نيمكت می‌زند. نفسي عميق می‌کشد. كيف خود را می‌اندازد و به راه خود ادامه می‌دهد. ظاهراً ارتباط حركات او مشهود نیست. 

تفسير: فرد مزبور آدمي خرافي است كه عبور از زير نردبان را نحس می‌داند (در فرهنگ غربی عبور از زیر نردبان نحس تلقی می‌شود) پس از عبور از زير نردبان طبق اعتقاداتش براي رفع نحسي به سوي نيمكت چوبي می‌رود و ضربه‌ای به آن می‌زند "به زنيم به تخته" پس از آن خيالش راحت می‌شود و نفسي به راحتي می‌کشد. انداختن كيف اتفاقي است كه تفسير خاصي براي آن به ذهن نمی‌رسد.

دو بعد رفتار فردي و متغير فرهنگي در اين تفسير به روشني ديده می‌شود. يكي از كارهايي كه در مسير توسعه دانش، فراوان صورت می‌گیرد، تفسير متون است كه تشابه بسيار با تفسير رفتار آدميان دارد. در تفسير، شناخت ارزش‌های فرهنگي جايگاه ويژه دارد. 

بيان دیگر قضيه (به قول وبر
) اين است كه به فهمی در باب حالات روحي فاعل در هنگام عمل برسيم. "وبر" اين فرآيند را فهم تبيين گرانه
 (تفهم)می‌نامد. وقتي تفسيري ارائه می‌شود، مهم‌ترین قضيه، بررسي صحت آن است. ولي سوال اين است كه محك ما براي بررسي چيست؟ نافذترين معيار تفسير در علوم اجتماعي تفسيري، هماهنگي است. يعني، مرتبط نمودن اجزاء تفسير با هم و به وجود آوردن يك كل معنادار با اجزايي سازگار يا بي تناقض. وجود دو ايراد اصلي، قدرت تفسير را كاهش می‌دهد. 

شرط هماهنگي ( عدم وجود تناقض )شرط ضعيفي است.

شرط هماهنگي و سازگاري مبنايي براي داوري تجربي به دست نمی‌دهد. در بسياري موارد پاسخ چراجويي هاي علمی در تفسير بي جواب می‌ماند.

بازگرديم به مثال مرد خرافي، نردبان و تخته. يك راه تاييد تجربي در اين مثال پرسش از خود مرد است كه مثلاً چرا به نيمكت چوبي ضربه زدي! اما آيا چنين امكاني در تفسير وقايع تاريخي وجود دارد؟ به هر حال تفسير با تبيين تفاوت دارد و يك تفسير در اوج خود می‌تواند تبيين ضعيف يا محدودي تلقي می‌شود.

رويكرد تفسيري به پديده​هاي اجتماعي، نظر به اين مهم دارد كه افعال انساني تابع جهان​بيني اجتماعي و نیت‌های خاص است. هر فعل جمعي در يك جهان معنا​دار اجتماعي محصور است. اگر اين مدعا را در وسیع‌ترین معنايش به عنوان تنها راه بررسي علوم اجتماعي در نظر بگيريم، آيا می‌توانیم به همه علوم اجتماعي فرمان دهيم از رويكرد معنا كاوانه استفاده كنند؟ در اين صورت كاربرد تبيين علي بسيار محدود می‌شود. در علوم اجتماعي نيز روش‌های متعدد استقرايي طرح شده‌اند. اين روش‌ها با وجود همه دشواری‌ها گاه به نتايج كاربردي درخشاني منجر شده‌اند

تبيين وظيفه​اي یا خدمتی و تبیین ساختاري 

1. تبيين وظیفه‌ای یا خدمتی

تبيين خدمتي يا وظيفه​اي
 شئون مختلف جامعه را بر حسب پيامدهاي سودمندي كه ممكن است براي گستره‌های وسیع‌تر اجتماعي داشته باشد، تبيين می‌کند مثلاً شيردهي طولاني مدت به نوزادان در جوامع بدوي می‌تواند خدمتي براي پايين نگه داشتن سطح جمعيت در اين جوامع كه غذا از طريق شكار و ميوه چيني، به دشواري تأمين می‌شود، در بر داشته باشد (حفظ تعادل).

مراسم سوگواری محرم و آیین‌های نوروز، علیرغم ظواهر متفاوت، بعضی تبعات مشابه دارند. در هر دو مورد، مردم گرد هم می‌آیند. نزدیکی بیشتری به خداوند و یکدیگر حس می‌کنند. سعی می​کنند هم دیگر را ببخشند. احساس آرامش می​کنند و.... در سال‌های اخیر (81 الی 84) مردم ما برگزاری هر دو آیین را به طور هم زمان تجربه کرد و مراسم ويژه هركدام را برگزار کردند.

تبيين وظیفه‌ای بيشتر در مورد سیستم‌هایی به كار می‌رود كه گرايش به خود تنظيمي و یا حفظ تعادل دارند. مثلاً تثبيت قيمت در بازار رقابتي هنگامي كه بتوان با كم و زياد كردن (توليد يا عرضه) اثر افزايش يا كاهش تقاضا را منتفي كرد (با فزوني تقاضا، قيمت بالا می‌رود و توليد​كنندگان ديگر عرضه خود را بالا می‌برند و افزايش عرضه قيمت را به سمت تعادل می‌برد).

در تبيين خدمتي در علوم اجتماعي‌، بیاییم خدمت يا فعل جمعی را به فرض p‌ بناميم كه فوايد B را براي جامعه بزرگ‌تر S در بردارد. به بيان ديگر بقاي P در جامعه S به سبب فوايد B است. مثلاً شيردادن طولاني مدت نوزادان (P) باعث جلوگيري از حاملگي زود هنگام مادر در خانواده می‌شود در اينجا فعلPدر خانواده، جمعيت جامعه بدوي S را پايين نگاه می‌دارد)سودB).
هر چه استعداد P براي ايجاد B در S بيشتر باشد امكان بقاي P در S بيشتر است. به بيان ديگر اگر B خدمت يا فایده‌ای باشد كه فعل P در جامعه S می‌تواند مولد آن باشد، دوام فعل P مشروط به پايداري خدمت B در جامعه S است. هر فعل اجتماعي تا زمانی استمرار دارد كه سود مورد انتظار آن باقي باشد.
2. تبيين ساختاري

در اين نوع تبيين شئون جامعه بر حسب اوصاف پيش بيني پذير ساختاري جامعه تدوين می‌شوند. مثلاً افزايش قيمت مسكن در تهران و شهرهاي بزرگ (به علت جمعيت زياد آن‌ها و تقاضای زياد)به اگران شدن قيمت زمين و مصالح ساختماني همراه است. ولي با وجود نرخ بالاتر تولد در روستاها و شهرهای كوچك، چنين پدیده‌ای در آن‌ها مشهود نيست. چون مصالح ساختماني شهرهاي كوچك و روستاها از نوع سنتي و ارزان هستند. زمین‌های قابل ساخت بيشتر است. نرخ افزايش جمعيت نيز در آن‌ها از نرخ جوامع شهري كمتر است. 
ساختارگرايان، ساختارهاي اجتماعي را علت اصلي پدیده‌های اجتماعي می‌دانند (الگوي اول). ساختارگرايان الگوي دومي را نيز مطرح می‌کند. اين الگو ظاهراً از قلمرو زبان شناسي اقتباس شده است. بر طبق آن ساختارها يا قواعد انتزاعی زيريني نامشهودي وجود دارند كه با جفت شدن با پديده​هاي بيروني، پدیده‌های اصلي اجتماعي را به وجود می‌آورند. زبان‌ها بر حسب نياز به واژه‌ها و عبارات گسترش می‌یابند. زبان شناسان قائل به نظريه زاينده
 نشان داده‌اند كه پاره‌ای از قواعد تبديلي ساده و انتزاعي مولد همه گفتنی‌های درست (قابل انتقال و فهم) در يك زباناند. اين قواعد را دستور زبان می‌گویند. تحليل گران اجتماعي ساختارگرا می‌کوشند قوانيني مثل دستور زبان بيابند. آن‌ها به دنبال همان نظم نا مشهود زيرين علوم اجتماعي هستند كه توضيح یادتی پیش‌بینی پدیده‌های اجتماعي را میسر سازد (به نقل از دانیل لیتل، ترجمه سروش، 1373).

2-9-2 جمع بندي تبیین‌های ساختاري و وظیفه‌ای
تبیین‌های ساختاري و خدمتي انواع مستقلي از تبيين اجتماعي نيستند. تبيين خدمتي يا وظيفه​اي نوع پیچیده‌ای از تبيين علي است كه در آن استعداد عاملي براي توليد اثري در آينده مطرح است. تبيين ساختاري بر دو قسم است يا از دو الگو می‌تواند تبعيت كند. در الگوي اول ساختارگرايان واحدهايي از ساختارهاي اجتماعي (مجموعه‌ای از روابط مشهود و جاری) را علت پدیده‌های اجتماعي مي شمارند در اين الگو عقلانيت يا خرد اجتماعي يكي از مباني تحليل است. الگوي دوم يا نظريه زاينده سعي دريافتن مجموعه‌ای از قواعد انتزاعي به عنوان پيش زمینه‌های لازم توليد پدیده‌های اجتماعي دارد. در اين گونه‌های تحليل و تبيين از تفسير استفاده می‌شود و تعدد موارد آن طور كه در تبيين استقرايي ضرورت دارد، مورد نظر نيست. 
فصل چهارم
انواع گوناگون مدل
فصل چهارم؛ انواع گوناگون مدل
مقدمه
در قلمرو علم و تكنولوژي، مدل پدیده‌ای است که عا‌لِم براي نزديک شدن به واقعيت در مسير يا جريان رسيدن به يک نتيجه علمي دست به ساختن يا ارائه آن می‌زند. همان‌گونه که در بحث روش علمي بيان شد، اگر عالم بتواند به گونه‌ای اعتبار مدل را از طريق آزمايش (به معني عام آن) با روشي علمي اثبات کند، مدل او وارد زیرمجموعه‌ای از دانش بشري موسوم به مجموعه علوم می‌گردد. اين مجموعه دائماً در حال تغيير است.
مدل در زمینه‌ای که ارائه می‌شود بايد قادر به تجزيه و تحليل يا بهتر بگويم توجيه حوادث گذشته و در صورت نياز پيش بيني و توجيه رويدادهاي آينده باشد. هر چه توان توجيهي مدل بيشتر باشد، استحکام و اعتبار آن نيز بيشتر است. پس مدل خود واقعيت نيست بلکه ساختاري براي نزديک شدن به واقعيت و پاسخ چراهايي است که در پيرامون واقعيت يا در ارتباط با آن مطرح می‌شود. باز هم لازم است تأکيد شود آنچه در اينجا مطرح می‌شود نسبي است و تا حدي از نگرش شخصي نگارنده تأثير پذيرفته است. 
درجايي ديگر برون از مجموعه علم و تکنولوژی مثلاً در نقاشي يا مجسمه سازي مدل مفهومي معكوس دارد. براي يك نقاش مدل معمولاً واقعي است (جانداران، اشياء يا بخش‌های ديگري از طبيعت).در اینجا هم نقاش سعي می‌کند تا حد ممكن به واقعيت نزديك شود و اجزا و قوانین آن را كشف كند. ولي واقعيت مدل است و نقاش آنرا نقش و بر مبناي هنر و سليقه خود تفسير مي‌كند‌. 
انواع نگرش​هاي گوناگون براي تقسيم​بندي مدل​ها
1. نگرش توصيفي تشريحي
· مدل‌های تشريحي
: انواعي از مدل که به صورت کلامي يا توصيفي سعي در نمايش پديده​اي دارند (مثل آناتومي صرفاً توصيفي بدن انسان مثلاً قلب يا توصيف کلامي زلزله). مدل‌های کلامي توصيفي تشريحي، از اولين نمونه‌های مدل سازي علمي هستند که بشر مورد استفاده قرار داد. مهم‌ترین ضعف مدل‌های تشريحي، ناتواني آن‌ها در پيش بيني هستند، يعني قابليت پيش بيني، كمتر جزء هدف‌های اين گونه مدل‌ها محسوب می‌شود.
· مدل‌های توصيفي با قابليت توام توجيه و پيش بيني
: هدف عالم از تبيين اين مدل‌ها هم توجيه و هم پيش بيني است. مثل توصيف قانون جاذبه عمومي يا اصل کنش و واکنش در نيروها يا بيان مضرات سيگار براي انسان.
2. مدل​هاي استاتيک و ديناميک

· مدل​هاي استاتيک: با بياني کلامي يا با استفاده از نمادهاي رياضي پدیده‌ها را توصيف مي​کنند. مثلاً اگر در سيمي با مقاومت R، شدت جريان I را عبور دهيم اختلاف پتانسيلي به اندازه حاصل‌ضرب مقاومت در شدت جريان ايجاد می‌شود (I × R = V). در مدل​هاي استاتيک عامل زمان معمولاً مورد نظر نيست. مثلاً حجم مکعبي با ضلع a برابر است با a3.
· مدل​هاي ديناميک: در این مدل‌ها عامل زمان هم مطرح می‌شود. مثلاً سرعت لحظه‌ای متحرکي در يک حرکت مستقيم الخط برابر است با مشتق فاصله نسبت به زمان يعني 
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. اين مدل در سقوط آزاد متحرک (نقطه مادي) به صورت 
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 می‌شود، اگر فقط نيروي جاذبه را در نظر بگيريم (از ساير نيروهاي ممکن مثل مقاومت صرف نظر کنيم)، g در اينجا همان جاذبه زمين است (مثلاً 81/9). مقوله تعادل از مسايل مهمي است که در مدل‌های ديناميکي در رابطه با نيرو و حرکت مطرح می‌شود. تعادل به دو صورت تعادل پايدار
 و تعادل ناپايدار است. تعادل از مسايل بسيار مهم و قابل بحث در علم و فلسفه است. طرح آن هميشه به صورت نسبي است و بين دو نوع تعادلي که مطرح شد، گاهي طيفي از انواع ديگر تعادل مطرح می‌شود. مثلاً اين که گرايش پديده​هاي هستي به صورت تعادل گرايي يا برعکس است بحثي است که در بسياري موارد طرح می‌شود (براي پرسش ساده‌ای مثل "تعادل چيست؟" پاسخ جامعي در دست نيست. به حوزه و شرايط كاربرد بستگي دارد).
3. ميزان قطعيت مدل​ها (نوع ديگري از نگرش​ها براي تقسيم​بندي مدل​ها)
· مدل​هاي معين يا قطعي
: مدل‌هایی که در آن‌ها پارامتر معين هستند. به عنوان مثال در پژوهش‌های عملياتي با مدل‌های برنامه ريزي خطي آشنا شديد که در آن‌ها ضرايب متغیرها معين هستند.
· مدل​هاي غيرقطعي يا احتمالي
: مثلاً در نظر گرفتن احتمال ½ براي رو شدن شير يا خط در پرتاب سکه.
بين دو واژه ظاهراً معادل Stochastic، Probabilistic یک تفاوت می‌تواند وجود داشته باشد. مقوله وابستگي به زمان در مدل‌های Stochastic وجود دارد در حالي که مدل‌های احتمالي Probabilistic ضرورتاً وابسته به زمان نيستند. نکته ديگر خود احتمال است. در اين بحث گاهي احتمال به صورت احتمال تجربي
 (استقرايي)طرح می‌شود که در آن احتمال موفقيت برابر است با نسبت تعداد موفقیت‌ها به تعداد آزمایش‌ها. وقتي تعداد آزمایش‌ها به سمت بین‌هایت (خيلي زياد) ميل کند يا 
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 احتمال تجربي موفقيت است، m تعداد موفقیت‌ها و n تعداد آزمایش‌ها. نوع ديگر احتمال، احتمال ذهني
 است. مثلاً حدس می‌زنیم که احتمال موفقيت يک نامزد انتخابي در انتخابات 70 درصد باشد. مبناي تخصيص احتمال ذهني معمولاً آزمايش نيست (نمی‌تواند باشد يا بسيار دشوار است که آزمایش‌های به اندازه کافي زياد را به عمل آورد). مبناي احتمال ذهني معمولاً اطلاعات گذشته و استنباط شخصي است.
4. تقسيم​بندي شکلي مدل​ها يا مدل​هايي که به نوعي شبيه واقعيت هستند
· مدل​هاي Iconic (ظاهراً مانندي): مثل ماکت يک ساختمان، پل يا سد. مدل​هاي Iconic ظاهري مانند پديده اصلي دارند ولي معمولاً رفتار آن‌ها شبيه پديده اصلي نيست. 
· مدل​هاي Analog (قياسي): اين مدل‌ها ممکن است در ظاهر هيچ شباهتي به پديده اصلي نداشته باشند ولي انتظار می‌رود رفتار آن‌ها از جنبه‌هایی به پديده اصلي نزديک باشد. مثل کرونومتر گاليله (ترازويي كه گاليله با آن زمان را وزن می‌کرد)، ساختن مدارهاي الکتريکي براي بررسي پديده​ها، ماشين ضرب 
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(اگر در سيمي بتوانيم مقاومت و شدت جريان متغير ايجاد كنيم، با يك ولتمترمي توانيم اختلاف پتانسيل دو سرسيم را اندازه بگيريم كه همان حاصل ضرب مقاومت در شدت جريان است)، مدارهاي الکتريکي براي حل معادلات ديفرانسيل، دستگاه الکتروکارديوگرام قلب يا دستگاه انسفالوگرام مغز. از ویژگی‌های مهم مدل‌های آنالوگ می‌توان به وجود نوعي پيوستگي، استفاده از قوانين علمي و اندازه گيري اشاره کرد.
· مدل​هاي Digital (عددي): عناصر پديده​ها را به جاي اندازه​گيري شمارش مي​کنند. مثل چرتکه يا يک ماشين جمع ساده، اسکناس شمار و....
مدل‌های Hybrid (دورگه) : تلفيقي از مدل​هاي عددي و قياسي هستند. مثل کنتور آب منزل يا ترازوهاي ديجيتال، مودم​ها
 که ورودي پيوسته را می‌گیرند و آنرا به خروجی گسسته مثلاً پالس‌های صفر و يک براي ورود به کامپيوترهاي Digital آماده مي​کنند و برعکس.
· مدل​هاي  Symbolic(نمادي): مثل کتابت (استفاده از حروف الفبا براي نوشتن اصوات)، نت​هاي موسيقي يا مثلاً فرمول H2O براي آب يا نمايش آن به صورت H-O-H.
· شبيه​سازي: منظور از شبيه​سازي
 دادن ورودی‌های مختلف از جمله شرايط است به مدل براي استنتاج يک نتيجه. امروزه کامپيوترها به عنوان مهم‌ترین ابزار شبيه​سازي شناخته مي​شوند. به عنوان نمونه مدل​هاي صف، مدل​هايي براي تکرار ذهني آزمايش​ها ( به كمك برنامه‌های كامپيوتري)، آموزش رانندگي و خلباني (در واقع ايجاد شرايطي مشابه واقع براي يادگيري).
5. مدل​هاي رياضي
· مدل​هاي انتزاعي رياضي: مدل​هايي که رياضي دانان با استفاده از ساختار رياضي (اصول، تعاريف و قضايا) براي بيان پدیده‌ها ارائه می‌دهند. مثلاً قضاياي تساوي مثلث‌ها، قضاياي تشابه مثلث‌ها یا اغلب قضاياي هندسه
· مدل​هاي رياضي تجربي: عالم به کمک تجربه پدیده‌ای را با يک رابطه رياضي بيان می‌کند. مثل مدل يا قانون بويل ماريوت p*v = c (حاصلضرب فشار در حجم برابر است با مقداري ثابت). 
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 (مدل حرکت طي شده در طول زمان).  X0نقطه آغازين و a شتاب متحرک است.
در اينجا بد نيست کمي راجع به يکي از اين قوانين مثلاً بويل و ماريوت و شيوه استنتاج آن تفحص کنيم.
شرح آزمايش: يک تلمبه بادي (مثلاً تلمبه دوچرخه) را به يک فشارسنج وصل می‌کنیم. هر چه 
دسته تلمبه را فشار دهيم با کاهش حجم درون سيلندر تلمبه، فشارسنج ميزان بيشتري از فشار را نشان می‌دهد. يعني با کاهش حجم گاز فشار افزايش می‌یابد (بیان کیفی یا توصیفی قانون بويل ماريوت). يا به بياني ديگر هر چه فشار وارد بر يک گاز را بيفزاييم حجم آن کاهش می‌یابد. در اينجا دو سؤال مطرح می‌شود آيا چنين بياني(قانوني) در همه شرايط صادق است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چرا؟
بويل پس از اين مرحله مقدماتي با مهيا کردن ابزار لازم، ابتدا يک نوع گاز شناخته شده مثلاً اکسيژن را انتخاب می‌کند و دست به آزمايش می‌زند (در شرايط کنترل شده مثلاً دماي ثابت). شايد نتايج آزمايشات ابتدايي او را بتوان در جدول زير خلاصه کرد: (مقدار اکسيژن مثلاً يک مولکول گرم يا 32 گرم O2)        
جدول 1-4
	1
	8/0
	6/0
	4/0
	2/0
	1/0
	P فشار بر حسب اتمسفر

	4/22
	7/27
	7/35
	60
	109
	224
	V حجم بر حسب ليتر


علاوه بر اينکه بيان توصيفي فرضيه بويل در اينجا محک زده می‌شود به نظر مي​رسد که حاصل‌ضرب فشار در حجم مقداري است ثابت. علاوه بر اين به نظر می‌رسد که اين مقدار ثابت 4/22 باشد. يعني بويل با تکرار اين آزمايش در فشار نزديک به يک اتمسفر (تعداد آزمایش‌ها را تا حد امكان با مقادير بسيار نزديک به هم متغيرها براي گاز اکسيژن زياد كرد و جدولي مثل جدول 3-1 اما با تعداد ستون‌های خيلي بيشتر ساخت ) و مشاهده كرد كه:
6/0 + 4/22 = (p فشار بر حسب اتمسفر) × (v حجم يک مولکول گرم يا 32 گرم اکسيژن)
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شکل 1-4 مدل نموداري جدول 1-4
آيا مدلي که استنتاج شده هميشه و همه جا شمول است. به دست آوردن محدوده شمول(يا گستره تعميم) يک مدل نيز از مراحل مهم است. آيا قانون 22/4= PV در همه دماها براي همه گازها در تمام حجم​ها و فشارها مصداق دارد؟
بويل با ادامه آزمایش‌ها به پاسخ نرسيد. خود او می‌دانست که ما قوانين طبيعت را کشف مي​کنيم ولي قانون گذار طبيعت نيستيم.
در اين مورد فرض کنيد از 32 گرم گاز آمونياک استفاده مي​کنيم. جدول زير حاصل چند آزمايش روي اين مقدار آمونياک را نشان می‌دهد.
جدول 2-4
	1
	0/5
	0/1
	P فشار بر حسب اتمسفر

	42/1
	84/2
	42/1
	V حجم بر حسب ليتر

	42/1
	42/1
	42/1
	P.V


ملاحظه کنيد باز هم PV مقداري است ثابت. ولي اگر بخواهيم باز هم 22/4 را به دست آوريم، به نظر می‌رسد بايد به جاي 32 گرم گاز آمونياک (با حجم 42/1ليتر در فشار يک اتمسفر) از 17 گرم گاز آمونياک (يک مولکول گرم با حجم تقريباً 21/05) استفاده کنيم.
پس رابطه 0/6 + 22/4 = PV براي يک مولکول گرم گاز صادق است. اگر درجه حرارت را به 20 برسانيم با تکرار در آزمايش 0/7 + 1/24 = PV می‌رسیم. اگر فشار را تا 9/8اتمسفر افزايش دهيم آمونياک مايع می‌شود و ديگر گاز نيست. قانون
 4/22 = PV در فشارهاي خيلي بالا به کلي از اعتبار ساقط می‌شود.
اما چرا؟ علت وجود چنين نظامي در محدوده خاصي از دما، فشار و حجم براي تقريباً تمامي گازها چيست؟ چرا جویی از مراحل مهم روش‌های علمي است. دليل قانون بويل ماريوت، افزايش فشار هنگام کاهش حجم در نيروي کشش بين مولکولي است. وقتي حجم کاهش می‌یابد اين نيرو افزايش مي​يابد(نيروي جاذبه بين ملكولي با مجذور فاصله نسبت معكوس دارد) و باعث افزايش فشار می‌شود و برعکس.  چراها، گاهي در مرحله آزمايش و گاهي حتي پيش از آن با استفاده از قوانين قبلي كنكاش می‌شوند.
مي​گويند "علما کتاب طبيعت را می‌خوانند". اين جمله اگر درست باشد خواندن بايستي دقيق و باحوصله صورت گيرد و به قول معروف مو به مو. عالِم مانند رُمان خوان‌های بي​حوصله نمی‌تواند از ابتدا به پايان کتاب مراجعه کند تا سرنوشت را بفهمد. او لااقل در حيطه کار خويش بايد جستجوگري دقيق، با حوصله و نظام يابنده باشد. براي ساختن يا يافتن مدل‌های جديد، البته ذهنيتي خلاق هم لازم است.
در مثال قانون بويل و ماريوت که با اختصار بسيار شيوه پژوهش استقرايي – تجربي آن بيان شد. باز هم نسبي بودن مدل‌های علمي و حيطه محدود آن‌ها قابل درك است.
در تاريخ علم چه بسا مدل‌هایی با دامنه شمول وسیع‌تر جايگزين مدل‌های قبلي شده‌اند. مقولات نسبي بودن و محدوديت دامنه شمول در عرصه علوم انساني بيش از علوم تجربي به چشم مي​خورند. در اينجا فقط براي کوتاه کردن مطلب از مثالي در علوم تجربي استفاده شد.
عوامل اصلی که اعتبار مدل​ها را محدود می​کنند
1. محدودیت​های داده​ای
كاربرد متغیرهاي مرتبط در یک مدل کمی، در صورتی که مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم (اندازه بگيريم یا بشماریم) نا ممکن به نظر می‌رسد. اگر داده‌ها ناکافي باشند گاهي می​توان برای کامل کردن، آن‌ها را حدس زد. به علاوه اگر نحوه تعامل بعضي متغیرها را ندانیم، براي ارائه مدل به حدس زدن‌های بیشتری نياز داريم. به هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناکافي بودن داده‌ها در مورد متغیرها و انكار زحمات پژوهشگران دشوار نيست. اما نبايد فراموش كرد كه اكثر دستاوردهای علمي در ابتدا با حدس و گمان‌های عقلايي شكل گرفته‌اند.
2. محدودیت​های ساختاری
اگر فرض​های استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل آن‌ها نادرست باشند، دیر یا زود مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد.
3. وضعیت‌های بحراني
در بعضی از سیستم​های گاهي (در مواقع، مکان‌ها یا شرایطی خاص )تغییرات ناچیز در ورودی​ها به تغييرات شدیدی در پیامدها منجر می‌شوند،به گونه‌ای كه مدل‌های موجود قابليت پیش‌بینی و حتی توجیه وضعيت را از دست می‌دهند. بحران‌های اقتصادي، سقوط ناگهاني پرشتاب و طولانی مدت قیمت‌ها در با زارهاي بورس، انقلاب‌های اجتماعي و سیاسی در جوامع
، تحولات نا منتظره در فناوری مثال‌هایی از اين گونه وضعیت‌ها هستند.
راهکارها يا نظرياتي كه براي رويايي با وضعیت‌های نا منتظره عرضه شده‌اند، اندك و ناکافی به نظر می‌رسند. در طول يك قرن گذشته، رياضي دانان براي ارائه مدل‌های رياضي جهت رويارويي با پدیده‌هایی كه توان بالقوه قرار گرفتن در چنين وضعیت‌هایی را دارند، تلاش‌های زيادي نموده‌اند.از ميان دستاوردهاي آنها می‌توان به رياضييات رويدادهاي ناگهاني(كاتاستروفي
) و نظریه آشوب اشاره كرد.
حالات گوناگون در مدل​سازی
مدل می‌تواند در چهار وضعيت يا فضاي گوناگون شكل گيرد:
1. قطعیت: فضايي كه در آن متغيرها، ضرايب، دامنه محدودیت‌ها و پیامدهای مورد انتظار را قطعی يا معين تلقي كرد.به عنوان مثال مدل برنامه ريزي خطي را در نظر بگيريد.
2. احتمالی (ریسک):حالتي كه در آن بعضي عوامل معين و بعضي ديگر احتمالي هستند.مثل درخت‌های تصميم كه در آن‌ها اگرچه پيامدها معين فرض شده اند ولی رسيدن به آن‌ها به مسيري از گزینه‌ها با مقادير معين احتمال بستگي دارد و یافتن تصميم بهينه مورد نظر است.
3. عدم قطعیت: وضعیت‌هایی كه در آنها با وجود مشخص بودن پيامدها احتمال گزینه‌های مسیرهای رسيدن به آن‌ها هم نا معين است. 
4. تعارض: پيامدها، گزینه‌های مسير و احتمال‌ها غالباً نا مشخصاند. حركت يك طرف با توجه به حركت طرف‌های ديگر تعين می‌شود. اغلب مدل‌های تئوري بازي براي چنين وضعیت‌هایی طرح می‌شوند.براي بقاي كسب و کار در فضاهاي به شدت رقابتي امروز، پژوهش‌های بيشتر دانشمندان براي ارائه مدل‌های كارا وجديد مورد نياز است. الگوي بازيگر خردمند يك راه حل ظاهراً ساده براي تصميم گيري در وضعيت تعارض توصيه می‌کند. براي آنكه بداني رقيب چه خواهد كرد فرض كن ،‌او هوشمند است حداقل به اندازه خودت. يا "خودت را به جاي او بگذار" اين کار ساده‌ای نيست. سال‌ها قبل به فرزندِ نوجوانم گفتم اگر به جاي تو بودم اين كارها (اول، دوم و..... ) را انجام می‌دادم و آن كارها (الف،ب و..... ) را نمی‌کردم. صريح و ساده پاسخ داد: " نمی‌توانید خود را جاي من بگذاريد ". اين كلمه "نمی‌توانید" براي مدتي آدم را ناراحت می‌کند ولي گاهي حقيقتي در آن نهفته است..
فصل پنجم

نکاتی در مورد پایان نامه نویسی
فصل پنجم؛ نکاتی در مورد پایان نامه نویسی
مقدمه 
در این فصل انتخاب موضوع پایان نامه، عناصر مهم پیشنهاد تحقیق و فصول پایان نامه با اختصار فراوان مطرح می‌شوند.

در ادامه نكاتي پيرامون تعداد صفحات و مدت كار بر اساس مستندي از يك تحقيق بسيار گسترده و مرتبط مطرح می‌شود.
ضوابط انتخاب موضوع پایان نامه:
دانشجو به تراست، برای انتخاب موضوع پایان نامه، معیارهای زیر را مورد بررسی قرار دهد: 
1. توانایی و علاقه او
2. عملی بودن: یعنی با وجود همه محدودیت‌ها، پایان نامه در زمانی معقول به اتمام برسد. معمولاً برای عملی بودن می‌بایست موضوع مورد مطالعه را با توجه به سه محدودیت زیر بررسی کرد: 
2.1. محدودیت دسترسی به منابع اطلاعاتی
2.2. محدودیت امكانات اجرایی (منابع مادی و كالبدی و نرم افزاری)
2.3. محدودیت زمان و سایر منابع
3. اهمیت و ضرورت از ديدگاه خود و جامعه علمي 
4. به صرفه بودن (آناليز سود و هزینه، اجتناب از بلندپروازي و در نظر داشتن زمان)
5. وجود استاد راهنما و امكان جلب موافقت او
6. قابلیت ادامه، به عنوان محقق یا ادامه حرفه‌ای (بيشتر در مورد پايان نامه دكترا صادق است).
تفاوت‌های پایان نامه‌های دانشجوئی با سایر درس‌ها و پروژه‌های درسی:
1 – مدیریت درس به عهده استاد است، همچنین پروژه‌های درسی كوتاه و تعریف شده‌اند.

در حالی که مسئول مدیریت پایان نامه، دانشجو است.کاری که مدیریتی ویژه همراه با پيگيري مستمر و خلاقیت و نوآوری می‌طلبد.
2 – صرفاً با مرور ادبیات و گردآوری، حتی اگر به یك متن درسی عالی برسیم پایان نامه شكل نمی‌گیرد. همچنین پروژه‌های اجرایی (مثل آماده سازی يك نرم افزار كامپيوتري) و معرفی مفاهیم حتی تازه به صورت ترجمه و تا لیف معمولاً پذیرفته نمی‌شوند.
3 – پایان نامه باید یك تحقیق مستقل در جهت ارتقای دانش باشد و توسط دانشجو مستند شود.
يعني : بيان صحيح يك مسئله با طرح صحيح پرسش يا پرسش‌های اساسي مورد نظر او وبيان هدف‌ها و فرضیه‌ها(در صورت ضرورت)،يك كار مروري روي ادبيات موضوع،تشخيص استفاده از نوعي متدلوژی تحقيق و استفاده عملي و صحیح از آن،جمع آوري داده‌ها،طبقه بندي و تلخیص، تشخيص مفاهيم، متغيرها(انواع آن‌ها)و روابط متغيرها،اثبات منطقي روابط(دست كم بعضي از آن‌ها)،تحقق اهداف، تجزيه و تحلیل یافته‌ها و در صورت امكان بحث استدلالي در مورد چرايي روابط ثابت شده و بالاخره مستندسازي و دفاع از كل كار(زير نظر استاد راهنما و مشاوران)
استادان راهنما منابعی كمیاب هستند. وظیفه آن‌ها راهنمایی، اظهار نظر، ایرادگیری و دفاع منطقی در موارد نادر است. در مقابل دانشجو باید به تعهداتش بر حسب برنامه عمل كند. ارتباطش را با استاد راهنما حفظ كند. در ملاقات با استاد راهنما، گزارش پیشرفت كار دهد(خوبست، گزارش‌های پیشرفت كار و نظرات استاد راهنما همراه با نوعي اخذ تأييد از او نگهداری شود). مستندات لازم را تدارک ببین دو دفاعیه‌اش را آماده كند. پس از تأييد نهايي استاد راهنما و مشاوران، در دفاع از كل كار با كمك راهنما و مشاوران موفق شود.
کانال‌های انتخاب و مشخص نمودن موضوع : 
به طور كلی یك یا چند حوزه موضوعی در ذهن شكل می‌گیرد. برای انتخاب نهایی موارد زیر می‌توانند كمك كنند:
1 – حوادث جاری یا اخبار روز (تحقیق و تحلیل موضوعات در زمینه رویدادهای جاری)
2 – نیازهای سازمان‌ها: معمولاً، بعضی از سازمان‌ها نیازهای خود را از مجاری گوناگون به اطلاع معاونت پژوهشی مؤسسات آموزش عالی می‌رسانند.
3 – مجلات علمی در حوزه موضوعات مورد علاقه.
4 – اظهارنظر دست اندركاران علمی در حوزه (های) مورد علاقه.
5 – موضوعاتی كه به طور عمومی پذیرفته شده‌اند ولی كسی دست به اثبات پژوهشی آن‌ها نزده است.
6 – مسائلی كه دارای راه حل ناقص بوده یا به طور كامل اثبات نشده​اند. 
7 – استفاده از رویكرد دیگری در حل یک مسئله یا تحقیق.
8 – پیشنهاد تحقیقات(آینده)در پایان نامه‌های دفاع شده در حوزه​های موضوعات مورد علاقه 
مجموعه پايان نامه‌های قابل دسترسي در کتابخانه‌ها يا از طريق مجازي و مقالات مندرج در مجلات علمي، بهترين منابع انتخاب موضوع به نظر می‌رسند.
پیشنهاد یا طرح تحقیق (Proposal):
بعد از انتخاب عنوان و در نظر گرفتن یك راهنما، پیشنهاد تحقیق در یك رفت و برگشت متوالی قرار می‌گیرد تا تكمیل شود. بسیار خوبست كه پیشنهاد تحقیق در یك سمینار غیررسمی با حضور هم کلاسی‌ها ارائه شود و نظر سنجی در مورد آن صورت گیرد و از عنوان گرفته تا روش تحقیق عیب زدایی شود.
نكات قابل توجه درباره مندرجات پیشنهاد تحقیق:
یک پیشنهاد تحقیق مناسب می‌تواند از قسمت‌ها يا بندهای اصلي زیر تشكيل شود(هر قسمت اصلي می‌تواند بر حسب تشخيص محقق داراي قسمت‌های فرعي يا زير بندهايي نيز باشد):
1- مقدمه( نوشتن مقدمه در اینجا اختياري است ولي يك مقدمه كوتاه شامل توضيحي در مورد عنوان تحقيق با اشاره به مواد اصلي طرح به خود دانشجویی در پي گيري مطالب كمك می‌کند.).
2- بیان مسئله يا موضوع (مسئله چیست؟صورت مسئله یا اصلی‌ترین پرسش كدام است؟) بيان ساده و صريح صورت يك مسئله اهميتي خيلي كمتر از حل آن ندارد. بیان مسئله با یک مقدمه چيني توصيفيِ مختصر آغاز می‌شود. در بيان مسئله، توجه به مخاطبان كه اكثراً يا تماماً ‌نقش داوري طرح را در گروه و شورای تحصيلات تكميلي ايفا می‌کنند، بسيار مهم است.آن‌ها طرح را براي ياد گرفتن نمی‌خوانند، می‌خواهند در مورد آگاهي ارائه دهنده از صورت مسئله و موضوعيت داشتن طرح با ديدي انتقادي وياري كننده قضاوت نمايند.
3- اهمیت و ضرورت تحقیق :
 منظور از اهميت و ضرورت، تعريف و تمجيد از موضوع نيست.جايگاه امروزي موضوع ،پشتوانه تحقيقاتي آن (با مروري بر ادبيات تخصصي)،. مقدمه چيني موضوعی طرح مسئله و دلایل علمي ضرورت تحقيق روي موضوع از مطالب قابل طرح در اين قسمت هستند همچنین در اين جا قلمرو مكاني تحقیق يا محل جمع آوري داده‌های مستقيم يا اوليه تحقيق (مقولات جامعه و نمونه در بندهاي بعدي در صورت ضرورت طرح می‌شوند) و قلمرو زماني آن از نظر خود محقق(از چه زمانی کار محقق شروع و در چه زمانی پایان می‌یابد)می‌تواند ذكر شود. به هنگام لزوم، قلمرو زمانی نگرش به پدیده مورد نظر که ممكن است یك مقطع زمانی در گذشته و حتی آينده به اشدمی تواند در همين قسمت نوشته شود. در صورت يكساني اين دو قلمرو، اشاره به اولي كافيست. در صورتی كه معرفي تفضيلي قلمرو مكاني لازم و به فضايي بيش از يك صفحه نياز داشته باشد می‌توان آن‌را در انتهاي طرح به صورت ضميمه درج كرد.
* بندهاي 2و3 می‌توانند بنا بر سليقه محقق به گونه توامان مطرح شوند. يعني بيان مسئله و ضرورت و اهمیت تحقيق روي آن، با توجه به مطالبي كه بايد در اين دو بند پوشش داده شوند، در يك بند به اهم مطرح شوند.
4- گزاره‌های تحقیق (بسيار مهم) 

گزاره‌های تحقیق عبارتند از:
1-4- پرسش‌های تحقیق (اصلي و فرعی ) مثل موارد بعدي هدف‌ها فرضیه‌ها، البته در هر مورد تا آنجايي كه در هنگام نوشتن طرح، به گونه مستدل قابل نوشتن باشند و امکان تغییر آن‌ها در طول تحقيق خيلي كم باشد. در صورت وجود ابهام می‌توان كار نوشتن را تا حد درج فقط اصلی‌ترین پرسش و هدف تقليل داد. پرسش‌های فرعي آن‌هایی هستند كه يافتن پاسخ آن‌ها براي رسيدن به پاسخ‌های پرسش‌های اصلي لازم است. 
2-4- هدف‌های تحقیق: شامل هدف یا هدف‌های اصلی و هدف‌های فرعی كه معمولاً برای رسیدن به هدف اصلی بايد تحقق يابند. ممكن است محقق بخواهد علاوه بر هدف‌های اصلي و فرعي، يك يا تعدادي هدف‌های جنبي را نيز ذكر نمايد(هدف‌هایی كه جزو هدف‌های اصلي و فرعي نيستند ولي در حین تحقيق می‌توانند محقق شوند)، می‌توان آن‌ها را نيز در زير بندهاي مجزا نوشت و به همين قسمت الحاق كرد.
3-4- فرضیه‌های تحقیق: پرسش‌هایی که پاسخ آن‌ها را با احتمال بسیار زیاد معمولاً به صورت مثبت حدس می‌زنیم. در اين صورت می‌توان ابتدا فرضیه‌های اصلي و سپس فرعي را در فرم مثبت آن‌ها

نوشت. درج چند صفت در یک فرضیه كار درستي نيست. مثلاً فرضیه:
سرعت و دقت كاركنان در انجام خدمات بر رضايت مشتري تأثير مستقيم و معنی داري دارد.
را بايد به دو فرضیه مجزاي زير تفكيك كرد:
سرعت كاركنان در انجام خدمات بر رضايت مشتري تأثير مستقيم و معنی داري دارد.
دقت كاركنان در انجام خدمات بر رضايت مشتري تأثير مستقيم و معنی داري دارد.
5- متغیرهای تحقیق: در تحقيقات اجتماعي متغیرها صفات كلی مورد مطالعه هستند ( در تبیین علَی، متغیرهای مستقل و وابسته يا مستقل و تبعي). متغیرها هم می‌توانند در گونه‌های اصلي و فرعي درج شوند.
در هنگام نگارش طرح تحقيق اشاره به متغيرهاي تحقيق و انواع آن‌ها مثلاً از نظر مستقل ‌و وابسته بودن، الزامي و در بعضي موارد حتي امكان پذير نيست. ولي در مواردي، در صورت امكان، اشاره به آن‌ها ارزيابي طرح را تسهيل می‌کند. در طراحی پيشنهادويا در فرايند اجراي تحقيق نيز مشخص بودن متغيرها مي تواند سبب شود محقق چارچوب يا الگوي مفهومي تحقيق را سريع، گويا و شفاف‌تر سامان دهد. روابط بين متغيرها (مرتبط به صورت مستقيم يا معكوس يا غير مرتبط و یا علي- معلولي) معمولاً سوال اصلي تحقيقات اجتماعي از جمله مديريت هستند.
6- روش شناسي تحقیق :

1-6- راهبرد تحقيق: اگر قرار باشد بندي با اين عنوان در طرح تحقيق نوشته شود، منظورمي تواند مثلاً اشاره به يكي از راهبردهاي توصيفي، تاريخي، مطالعه موردي، آزمايشي و ارزيابي باشد.در فهرست راهبردها و حتی ماهيت آنها به عنوان راهبرد يا روش، توافقی در منابع مختلف موجود نيست. مثلاً از مطالعه موردي در بعضي به عنوان راهبرد و در بعض ديگر تحت عنوان روش ياد می‌شود.
اغلب اين راهبردها مستقل از بقيه نيستند.يعني می‌توانند به صورت مستقل يا توامان مطرح شوند. مثلاً در يك تحقيق تاريخي می‌توان از راهبرد مطالعه موردي نيز استفاده كرد.شايد بهتر باشد با وجود
تفاوت هاي بسيار گوناگون در فهرست راهبردهاي تحقيق در منابع موجود، بعضاً اشاره به آنها به صورت روش يا روش عمومي و ملاحظاتی دیگر در صورت عدم نياز، از نوشتن آن صرف‌نظر كرد.
2-6- روش عمومی تحقيق:در اين بند اشاره مستدل به یكی يا تركيبي از روش‌های کلاسیک تحقیق مثل توصیفی، پیمایشی، علَی، همبستگی، كیفی، سناریو، فرا تحلیل، ،مطالعه موردی، تاریخی، آزمایشی، تحليل محتوا و تحقيق عملي مورد نظر است. خيلي از اين روش‌ها واقعاً مستقل نیستند. اگر اين بند به صورت بسته و چند گزینه‌ای در يك فرم ثابت ارائه شده باشد بهتر است روش اصلی به كار رفته را همراه با يك روش غالب ديگر در تحقيقتان علامت بزنيد.اما شما ممكن است در مقاطع مختلف تحقيقتان از روش‌های متفاوت بخواهيد استفاده كنيد. در اين صورت بهترست با استدلال كافي و شرح مقاطع تحقيقتان يكايك آن‌ها را بنويسيد (معمولاً در پيشنهاد تحقيق براي پايان نامه‌ها فضاي كافي براي هر مورد مهيا است). روش شناسي همراه با بندهاي آن نقش مهمي در ارزيابي يك طرح پيشنهاد تحقيق ايفا می‌کند.با اين وصف رعايت اعتدال و پرهیز از افراط در نوشتن لازم است. 
3 -6- روش تحقيق بر مبناي هدف : :پاسخ اين بند می‌تواند يكي از موارد بنيادي، كاربردي و توسعه‌ای باشد اخيراً هدف ارزيابي(معمولاً ارزيابي عملكرد) نيز به اين فهرست اضافه شده است.
4 -6- روش گردآوری اطلاعات: کتابخانه‌ای(استفاده از متون کتابخانه‌ای و سایر اسناد معتبر)به عنوان داده‌های ثانويه و میدانی مثل اندازه گیری متغیرها ( پرسشنامه – مصاحبه – مشاهده ) به عنوان داده‌های اوليه.
5-6- روش تحلیل داده‌ها:روش‌های آماری(توصيفي،تحليلي(پارامتريك يا نا پارامتريك)، تحليل عاملي، شبیه سازی كامپيوتري، روش‌های ویژه پژوهش عملیاتی و....

در اين بند هر موردي به استدلال كافي نياز دارد. لذا،گاهي استفاده از مشاوره يك آمارشناس يا استاد پژوهش عملياتي بر كيفيت كار می‌افزاید.
7- جامعه و روش نمونه گيري: معرفی جامعه (صفت مشترك و شرايط شكل دهنده جامعه)، نمونه و روش نمونه گیری (در صورتی که از روش‌های توصيف و تحلیل آماری بخواهید استفاده کنید).

8- سوابق مستقیم تحقیق: شامل پایان نامه‌ها، مقالات، و پروژه‌های پژوهشی بسیار نزدیک به موضوع.
9- محدودیت‌های تحقيق: به صورت جمله‌های كوتاه و روشن: مثل محدودیت‌های زمانی و محدودیت دسترسی به منابع جدید، نرم افزارهای تخصصی، دشواري يا حتي عدم امكان دسترسي به خبرگان موضوع و اسناد مرتبط.

10- واژگان ویژه تحقیق: به خاطر داشته باشيد اگر مفهومي خيلي اساسي و ضروری براي فهم پيشنهاد باشد آنرا همان اوايل هنگام بيان مسئله به صورت قابل فهم و کافی مطرح كنيد. ولي بيان اختصاري آن تعريف را در اینجا هم تكرار كنيد. 

11-فهرست منابع
12- ضمايم شامل معرفي بيشتر قلمرو مكاني تحقيق در صورت ضرورت و سایر پیوست هاي ضروريِ موردي
مطالب و ساختار پیشنهادی پایان نامه: 
یک پایان نامه می‌تواند در بر گیرنده بخش‌های زیر باشد: 
1- چكیده(حداكثر دو صفحه يا حدود 45 سطر):
در چکیده می‌بایست بیان گردد که در این پایان نامه به طور خلاصه چه خواهید خواند. برای نگارش چکیده باید نکات زیر رعایت گردد: 
1-1- خلاصه نویسی
2-1- نثر قوی 
3-1- جمله‌های كوتاه و حداقل استفاده از ربط دهنده‌ها مثل و که از و.....
4-1- اجتناب از مطلق گرایی(کاربرد صفت تفضیلی عالی مثل بهترین، مهم‌ترین و..در علم جدید بی‌سلیقگی يا حتي خطاست).اجتناب از كاربرد عناويني مثل دكتر ،استاد، پروفسور برای اشخاص.
اگر چه بندهاي2-1،3-1و4-1 در تمام متن پايان نامه باید رعایت شوند ولي توجه كنيد كه چكيده ويترين پايان نامه است و بندهای فوق در نگارش آن بايد مورد توجه حداكثري قرار گیرند.
5-1- چکیده بايد تا حد امکان در برگیرنده اصل موضوع، هدف‌ها، پرسش‌ها و فرضیه‌ها (اصلی)، (جامعه، نمونه و روش‌های تجزيه و تحلیل داده‌ها مثلاً روش‌های آماری (در صورت وجود) باشد.
6-1- در چکیده لازم است اشاره‌ای خلاصه به شیوه تحقیق و نتایج اصلی آن شود و در انتهاي آن كلید واژه‌ها نوشته شوند 
2- پیشگفتار(اختیاری)‌: 
در نوشتن پیشگفتار،بهتر است موارد زیر را ذکر نمود: 
1-2- اهمیت موضوع : بیان این که چرا این موضوع را انتخاب کرده‌ام.
2-2- هدف تحقیق 
3-2- مختصری در مورد جایگاه موضوع، اشاره‌ای به نتایج ویژه کار محقق و تأثیر آن بر حوزه ادبیات موضوع. 
4-2- در انتهای پیشگفتار حداکثر تا 5 سطر قدردانی (بسته به نظر محقق) 
3- فهرست مطالب: 
 در فهرست فصول و مطالب ،در صورت استفاده از شماره گذاری عناوین بهتر است از چپ به راست (a-b-c) صورت گیرد. برای مطالب بیش از3 شماره، درون بند از حروف الف – ب – پ یا شماره‌های لاتین یا سیگنال یا بولت استفاده کنید.معمولاً مقدمه فصل را با تک شماره مشابه شماره فصل (مثلاً 2-مقدمه برای فصل دوم ) آغاز می کنند و شماره گذاری را از آن به بعد به صورت منطقی و ساخت یافته ادامه می‌دهند.
قلمي مثلbNazanin يا بعضي ديگر از فونت‌های مجموعه b   با اندازه12 برای متن معمولي،12 پررنگ برای عناوین سه شماره‌ای، 14 برای عناوین دو شماره‌ای، و14 پررنگ برای عناوین تك شماره‌ای مناسب است.براي قلم لاتين مثلاً Times New Roman پيشنهاد می‌شود. توجه داشته باشيد كه قلم‌های لاتين يك تا 2 درجه از قلم‌های فارسي با اندازه مشابه بزرگ‌ترند.مثلاً در ازاي bNazanin regular 14   بايد  regular 12 Times New Romanاختيار كرد.
همچنین بهتر است فهرستی از جداول، اشكال، نمودارها، و پیوست‌ها تهیه و درج شود. دقت شود که 
برای هر جدول، شكل یا نمودار، شماره‌ها باید در زیر يا بالاي آن‌ها(يكنواخت در تمام پايان نامه) و با همان قاعده شماره گذاری متن( در صورت وجود)، نوشته شود. به عنوان مثال چهارمین جدول فصل دوم شماره 4- 2می گیرد.مثلاً: 
جدول 1-5 اطلاعات جمعیت شناسی....... (منبع )
	جمعيت،تعداد باسوادان و نرخ باسوادي بر حسب جنس و سن (هزار نفر)

	جنس و گروه سني
	آبان ١٣٤٥
	آبان ١٣٥٥
	مهر ١٣٦٥

	 
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي

	مرد و زن 
	19372
	5556
	28.68
	27113
	12877
	47.49
	38709
	23913
	61.78

	مرد.
	10023
	3928
	39.19
	13926
	8198
	58.87
	19822
	14078
	71.02

	زن
	9348
	1628
	17.42
	13187
	4679
	35.48
	18887
	9835
	52.07

	جنس و گروه سني
	مهر ١٣٧٠
	آبان ١٣٧٥
	آبان ١٣٨٥

	 
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي
	جمعيت
	باسوادان
	نرخ باسوادي

	مرد و زن 
	45856
	33966
	74.07
	52295
	41582
	79.51
	63920
	54082
	84.61

	مرد.
	23675
	19091
	80.64
	26534
	22465
	84.66
	32494
	28835
	88.74

	زن
	22181
	14875
	67.06
	25761
	19118
	74.21
	31426
	25247
	80.34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4- فصل اول (کلیات تحقیق): 
فصل اول بندهایی مثل Proposal دارد منتها عمیق‌تر و مفصل‌تر؛ به ویژه در مواردي مثل سوابق تحقیق و معرفی مكان و جامعه تحقیق.
شماره گذاری مسلسل صفحات از اولین صفحه فصل اول آغاز می‌شود برای شماره گذاری مطالب قبلی می‌توان از شماره‌های لاتین یا یك، دو، سه، یا....... استفاده كرد.

5- فصل دوم (ادبیات تحقیق):
 در این فصل باید مروری بر آثار دیگران، تعاریف، تحقیقات برجسته و اثرگذار همراه با نقد و تحلیل صورت گیرد. این فصل باید کاملاً هدفمند نوشته شود به گونه‌ای كه خواننده را به فصل سوم یعنی متدلوژی یا برنامه تحقیق پیوند زند. دقت كنید تدریس نمی‌کنید، بلكه گزارش می‌کنید. سعی كنید نوشته‌ها مستند باشند. گاهی اوقات در تحقیق از ابزار تئوریك خاصی استفاده می‌کنیم كه كمتر شناخته شده است، می‌توان در ادبیات تحقیق چند صفحه‌ای را به تشریح آن نظریه خاص كه قرار است به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد اختصاص داد- البته خلاصه و به صورتی هدفمند در جهت كمك به پرورش موضوع تحقیق نه آموزش آن روش.
6- فصل سوم (روش شناسی تحقیق):
  در این فصل، هدف، تشریح روش تحقیق یا بهتر بگوییم برنامه‌ای كه برای رسیدن به یافته‌های تحقیق باید مورد استفاده قرار گیرد، می‌باشد. بنابراین مسیری از فعالیت‌ها كه برای رسیدن به پاسخ پرسش‌ها یا اثبات فرضیه‌ها می‌بایست طی شود، توضیح داده می‌شود. همچنین هنگام شروع این فصل بهتر است یك بار دیگر گزاره‌های تحقیق به اختصار ذكر شود. مفاهیم مرتبط نیز در صورت ضرورت تشریح شوند. متغیرهای ويژه تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، اندازه نمونه، وسایل اندازه گیری متغیرها (مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و...)، سطوح معنی داری آماری،روايي و پایایی تحقيق و ابزار تحقيق باید روشن گردند. اما در هر مورد تشريح آن مورد در ارتباط مستقيم با تحقيق خاص شما مورد نظر است. از ارائه يا تدريس تعاريف عام و مفاهیم عمومي (مثلاً تعريف عام جامعه آماري يا ذکر پرسشنامه وانواع آن)جداً اجتناب كنيد.در اين موارد بايد در مورد جامعه و نوع ويژه مثلاً پرسشنامه تحقيق خودتان توضيح دهيد.. معمولاً حجم اين فصل مثلاً در مقايسه با فصل ادبيات تحقيق كمتر است. اين قضيه به هيچ عنوان اشكال يا كمبود تلقي نمی‌شود.من توصيه می‌کنم در مورد ساختار اين فصل و سایر قسمت‌های پايان نامه با راهنمایی استاد راهنمايتان چند پايان نامه موفق با موضوعاتي نزديك به كار خودتان را مرور كنيد.
اگر قرار است مدلی به محك آزمون قرار داده شود، بهتر است در همین فصل طرح شود. نوشتن فصل سوم به این صورت، معمولاً برای دانشجویان دشوار است. این دشواری شاید به این علت باشد كه هنگام پیشنهاد تحقیق (ارائه ‍Proposal)، سناریوی روشنی از آنچه می‌خواهند انجام دهند، ندارند. هنگام نگارش این فصل باید با دیگران به ویژه استادان راهنما و مشاور بیشتر مشورت كرد. در پژوهش‌هایی كه قرار است برای جمع‌آوری اطلاعات یا اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شود به ویژه اگر روش‌های آمار استنباطی مورد نظر باشند، مشاوره با یك آمارشناس بسیار سودمند است
فراموش نكنید كه یكی از عناصر مهم هر تحقیقی خلاقیت و نوآوری است.

7- فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق):
 در این فصل، باید داده‌های تحقیق یكی بعد از دیگری ارائه و مورد بحث قرار گیرند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.اين فصل مكان درج و توضیح جمعيت شناسي جامعه و نمونه و شرح آزمون‌ها است ارائه نتايج آزمون‌ها هم می‌تواند در همين فصل صورت گيرد. نتایج تا حد امكان تفسیر شوند و در مورد سقف تعمیم آن‌ها كه معمولاً جامعه تحقیق است بحث شود. اگر فرضیه‌ای رد می‌شود باید در مورد دلایل رد آن توضیح داد (چرا جویی كرد). فصل چهارم معمولاً دارای جداول و نمودارها‌یی است كه یافته‌های تحقیق را به صورت خلاصه‌تر نمایش می‌دهند. در صورتی كه در تحقیق، مدلی ارائه شده باشد، اعتبار آن باید در همین فصل محك زده شود.
8- فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات):
  در این فصل ابتدا می‌بایست خلاصه‌ای از گزاره‌های تحقيق نوشته شود.سپس یافته‌ها و نتایج تحقیق بيان و تجزیه و تحلیل شوند. بین یافته‌های اين تحقیق با سایر تحقیقات مشابه (در صورت وجود) مقایسه‌ای انجام شود. اقداماتی كه جهت تعمیم بیشتر یا تكمیل نتایج تحقیق می‌توان انجام داد، ذكر گردد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیق بیشتر در ارتباط با موضوع پایان نامه، و پیشنهاداتی اجرایی برای کاربرد نتایج تحقیق ارائه دهد(نتایج حاصل از تحقیق نه نتایج خیلی کلی و تجربیات شخصي)
9- فهرست منابع 
10- ضمیمه‌ها 
نکاتی در مورد طول زمان تحقیق و تعداد صفات یک پایان نامه
 در تحقیقی كه روی 400 پایان نامه دكترا در رشته‌های مدیریت بازرگانی، جامعه شناسی، اقتصاد و ادبیات انگلیسی صورت گرفته است. ميانه زمان كار (با فرض 100 ساعت كار مفید و متمرکز در ماه)از ابتدا تا انتهاي کار براي يك پایان نامه 14 ماه محاسبه شده است. 
دانشگاه‌های محل تحقیق در ایالات متحده آمریكا بوده‌اند. دقت كنید كه مثلاً 14 ماه كاری (ساعت 100× 14) اگر بخواهد روی یك زمان طولانی مثلاً 5 ساله توزیع شود حتماً طولانی‌تر(بسيار بيش از 1400 ساعت خواهد شد). حتي اگر مديريت زمان را اِعمال نكنيد، ممكن است این 14 ماه هیچ وقت تمام نشود.در اين مدت بايد تألیف مقالات و انجام مراحل رسمي دفاع نیز صورت گيرد.
به دنیست يادآوري كنم 14 ماه ميانه مدتي است كه در تحقيق مذكور براي انجام پایان نا مه دكتري با امكانات چند دهه قبل گزارش شده است.

جدول 2-5 – توزیع صفحات و توزیع زمان در مراحل پایان نامه
 (Gordon, 1979 & (Clyde
	
	میانه
	حداقل
	حداكثر
	

	تعداد کل صفحات
	225
	100
	400
	درصدزمان فراوانی

	زمان برای یافتن عنوان و تحقیق جهت نوشتن Proposal (به ماه)
	3
	1
	8
	21%

	زمان پیش تحقیق (امكان سنجی و برنامه‌ریزی)
	1
	1
	3
	7%

	زمان اصل تحقیق و تجزیه و تحلیل
	5
	4
	12
	36%

	زمان نوشتن، ویرایش و تكمیل دفاع
	5
	3
	12
	36%

	زمان کل(به ماه)
	14
	11
	35
	100%


1 –فاصله حداقل تا حداكثر یك دامنه 90 درصدی رانشان می‌دهند.
2 – به وزن بالای نوشتن، ویرایش و دفاع دقت كنید(36%) و آنرا به خاطر داشته باشید.
3 – 80 درصد پایان نامه‌ها 11 تا 19 ماه كاری وقت گرفته‌اند.
4 - 90 درصد پایان نامه‌ها بین 110 تا 450 صفحه و 80 درصد آن‌ها بین 130 تا 390 صفحه بوده‌اند. جدول 2 توزیع تعداد صفحات را در میان 4 رشته مختلف این مطالعه نشان می‌دهد.
جدول 3-5 – توزیع صفحات در پایان نامه‌ها برحسب رشته (Gordon, 1979 & (Clyde
	رشته
	تعداد نمونه
	میانگین
	میانه
	انحرا‏ف معیار
	حداقل
	حداكثر

	اقتصاد

بازرگانی

جامعه شناسی

ادبیات انگلیسی
	100

100

100

100
	230

237

254

228
	213

221

227

206
	98

93

145

76
	90

68

78

98
	621

558

973

493


تمام 400 پایان نامه مربوط به دوره دكتری و پس از گذراندن واحدهای درسی و امتحان جامع بوده است.
فصل ششم

شیوه‌های ارجاع به و درج منابع (اینترنتی)
فصل ششم؛شیوه‌های ارجاع به و درج منابع(اینترنتی)
مقدمه
رشد روزافزون استفاده از اينترنت و دسترسي به اين شبكه پوياي جهاني باعث شده است، سبک‌ها و الگوهاي پژوهش و جستجوي اطلاعات نيز متحوّل گردد. امروزه بسياري از پژوهشگران، براي دسترسي به آخرين يافته‌هاي علمي در حوزه فعاليت تخصصي خود و براي تسريع در انتقال اطلاعات، از شبكه جهاني اينترنت
 استفاده مي‌كنند. اين در حالی است كه در گذشته، به طور معمول، براي يافتن اطلاعات از كتاب و نشريات معتبر غیر اینترنتی استفاده مي‌شد كه به تبع آن، مسأله رعايت حقوق مؤلف، مترجم يا ناشر
 نيز در نظر گرفته مي‌شد. اين به آن معنا است كه استفاده از مطالب علمي و تحقيقي ديگران با ذكر منابع و مآخذ مربوط به آن، براي ساير پژوهشگران امكان‌پذير مي‌گرديد. با گذشت زمان نيز، سبک‌ها و روش‌هاي متداول، مناسب و استانداردي هم طراحي شد تا اين امر مهم در همه جاي دنيا به شكل تقريباً واحدي صورت پذيرد. به عبارت ديگر، بر اين موضوع توافق شد كه در مورد كتب منتشرشده و مورد استفاده قرارگرفته، مؤلف يا مؤلفین، عنوان كتاب، سال انتشار، ناشر و شهر يا كشور محل انتشار كتاب و در صورت لزوم صفحات مورد استفاده در پايان مقالات، كتب‌، پايان نامه و ساير تحقيقات جديد ذكر شود؛ در مورد نشريات هم تقريباً به همين صورت عمل می‌شد. به طوری که نام نويسنده يا مترجم، عنوان مقاله، سال انتشار، عنوان مجله، شماره مسلسل مجله و صفحاتي كه اطّلاعات مورد نظر در آن مندرج گرديده است، ذكر گردد.
مقايسه منابع اطلاعاتي كاغذي و اينترنتي 

امّا ماهيت اطلاعات موجود در اينترنت
 با اطلاعات چاپ شده بر روي كاغذ
 متفاوت است. اطلاعات الكترونيك در مقايسه با اطلاعات كاغذي، داراي محدوديت‌هايي هستند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
الف- منابع اينترنتي ثابت نيستند: به عبارت ديگر، اطلاعات موجود در سايت‌هاي معتبر پيوسته به روز مي‌شوند و هر روز هزاران نوع اطلاعات جديد وارد صفحات آن‌ها مي‌شود كه حتي ممكن است با اطلاعات ارايه شده در قبل نيز كاملاً متفاوت باشند. در عين حال، امكان حذف كامل برخي صفحات يا تغيير مكان آدرس دهي عمومي
 نيز وجود دارد.
ب- شناسايي مؤلف واقعي صفحات اينترنتي به مهارت‌های خاص و پیشرفته‌ای نياز دارد: به طور معمول، نام سازنده و طراحي صفحات اينترنتي در صفحه اصلي يا صفحه خانگي ذكر نمي‌شود. گاهي اوقات، صفحات سازمان ميزبان
 نيز دربرگيرنده صفحات ديگري است كه ارتباط چنداني با صفحه ميزبان ندارد. در بسياري مواقع مشاهده شده است كه پديدآورندگان صفحات اينترنتي بعد از مدتي جاي خود را به افراد ديگري مي‌دهند. گاهي نيز، صفحات موجود در اينترنت كپي شده صفحات بعضي كتاب‌ها يا نشريات هستند.
انواع منابع اطلاعاتي الكترونيك

به نظر مي‌رسد شناختن انواع مختلف منابع الكترونيك در بازگويي مآخذ و نحوه استناد به محتويات آن‌ها حائز اهميت باشد. لذا آشنايي با انواع منابع الكترونيك به صورت زير ضروري است:
الف- صفحات اينترنتي مربوط به اشخاص: اين اشخاص افرادي مانند پژوهشگران، مؤلفین، دانشمندان، مترجمان، سياستمداران و صاحب‌نظران رشته‌هاي مختلف را در بر می‌گیرند.

ب- صفحات اينترنتي مربوط به سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و جهاني: اين سازمان‌ها مواردي همچون ((سازمان تجارت جهاني))
، ((پيمان آتلانتيك شمالي))
، ((سازمان ملل))، كنگره‌ها و كنفرانس‌ها، مؤسسات تحقيقاتي همچون ((شبكه آموزشي و پژوهشي اروپا))
 و كارخانجات توليدي را شامل می‌شوند.

ج- نشريات الكترونيك
 و مجلات الكترونيك
: هر روز بر تعداد نشريات و مجلات الكترونيكي علمي، سياسي، فرهنگي، ورزشي، چه به صورت تخصصي و چه به صورت غيرتخصصي، افزوده می‌شود. اين منابع مهم‌ترین منابع اطلاعاتي را براي محققان تشكيل می‌دهند.      
د- گروه‌هاي خبري
 و گروه‌های مباحثه‌ای
: براي ارتباط مشتركين با يكديگر به صورت گروهي و تحقيقي از گروه‌های خبري استفاده می‌شود. شبكه بولتن خبري، داراي اتاق‌های درد دل و شبكه اخبار می‌باشد. شبكه اخبار يك سيستم جمعي با بيش از 50000 هزار كنفرانس و گروه خبري است كه به طور 24 ساعته و در تمام 365 روز در سال فعال است. 
روش‌های استناد به منابع اطلاعاتي الكترونيك 

با اين توصيف، عليرغم وجود محدوديت در استناد به مطالب الكترونيك، وظيفه اخلاقي و حرفه‌اي هر پژوهشگري است تا با رعايت موازين اخلاقي، منابع و مآخذ پژوهش خود را مستند گرداند. به عبارت ديگر، استفاده از مطالب اينترنتي و نتايج تحقيقات ديگران منوط به ذكر نام و آدرس اينترنتي آنان است. بدين ترتيب، علاوه بر لحاظ شدن شرط اخلاقي، خوانندگان پژوهش‌هاي جديد نيز قادر خواهند بود در صورت لزوم به منابع و مآخذ ذكر شده در پايان گزارش تحقيق يا مقاله رجوع نموده و اطلاعات مورد علاقه خود را از منبع اصلي آن كاوش نمايند. تاكنون، روش‌هاي متعددي براي بيان منابع و مآخذ مطالب الكترونيك ارائه شده است، اما ذكر جزئيات ضروري مي‌تواند تا حدي گره‌گشاي مشكلات فعلي باشد. در واقع، براي اين كار به شرايط مقطعي بايد رجوع كرد تا اطلاعات ارائه شده جوابگوي سئوالات احتمالي كاربران و خوانندگان باشد. البته، روش مجمع زبان شناسي جديد
، روش انجمن روانشناسي آمريكا
، روش دانشگاه ملي شيكاگو
 و شوراي ويراستاران زيست شناسي
 روش‌هاي مورد استفاده فعلي هستند كه بيشترين استفاده كننده را دارند. همچنين در جدول 1، روش‌های استناد و همچنين نشاني وب سایت‌های قابل دست‌یابی به آن‌ها براي دريافت توضيحات كامل و مفصل به طور خلاصه شده آمده است. در ادامه نگاهي گذرا به روش انجمن روانشناسي آمريكا خواهيم داشت كه ظاهراً كاربرد بيشتري نسبت به ساير روش‌هاي فوق دارد.
جدول1-6- روش‌های عمده استناد به منابع اينترنتي و نشاني وب سایت‌های قابل دستيابي به آن‌ها
	روش استناد
	نشاني وب سايت

	راهنماي جامع استناد به منابع اينترنتي
	http://www.bedfordstmartins.com/online/citex.html

	فرمت كتابنامه‌اي براي استناد به اطلاعات الكترونيك
	http://www.uvm.edu/~ncrane/estyles/

	سازمان بين‌المللي استاندارد كردن مراجع كتابنامه‌اي براي اسناد به منابع الكترونيك
	http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/index.html

	استناد به منابع الكترونيكي در MLA
	http://www.mla.org.styles/sources.html

	انتشارات دانشگاه كلمبيا
	http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx.basic.html


روش انجمن روانشناسي آمريكا
در ويرايش پنجم كتابچه راهنماي اي. پي. اي.
 توصيه‌هاي مربوط به ارائه منابع و مآخذ در آثار نويسندگان علوم اجتماعي به طور مبسوط بيان شده است. علاوه بر آن، نحوه نگارش و سازماندهي نوشته‌ها به قصد چاپ در مجلات معتبر علمي نيز آمده است. در بخش پاياني آن، ضميمه‌اي نيز براي استفاده دانشجويان درج شده است. در صفحه 207 اين راهنما براي استناد به نقل قول‌ها، تعابير و ساير اطلاعات منابع چنين آمده است: ((پژوهش‌هاي نوشتاري خود را ابتدا با ذكر نام مؤلف و سپس تاريخ ارايه آن اثر مستند كنيد. بدين ترتيب، منابع مورد استفاده را براي خواننده مشخص مي‌كنيد و خواننده مي‌تواند با مراجعه به ليست الفبايي منابع و مآخذ در آخر مقاله، منبع آن را به طور كامل شناسايي كند)) (APS, 2002). 
همچنين، نحوه استناد به مطالب الكترونيك در اين روش، در واقع اقتباسي از همان سبك به كار رفته در نگارش متون چاپي است كه به اختصار به شرح آن مي‌پردازيم:
الف- عنوان‌های كتب و مجلات، اعداد، حروف و كلمات مورد تأكيد را به صورت كج يا خميده درج كنيد: به دليل اينكه خط كشيدن زير كلمات در منابع اينترنتي به معناي پيوسته بودن آن كلمات است، بهتر است، از انجام اين كار اجتناب نموده و به جاي آن، عناوين كتب و مجلات، اعداد، حروف و كلمات مورد تأكيد را به صورت كج يا خميده 
 درج كنيد.
ب- ارجاع داخل متني بايد با فهرست منابع آخر مقالات مرتبط باشد: به همين منظور، بايد نام مؤلف يا عنوان منبع، در صورتي كه نام مؤلف شناسايي نشود، و سپس تاريخ نشر آن مشخص شود. همچنين، مي‌توان اطلاعات مربوط به شماره صفحه و فصل را نيز به منابع اضافه نمود. براي ارجاع منابع اينترنتي در داخل متن مي‌توان به سه روش به كارگيري يك عبارت راهنما، استفاده از عبارات داخل پرانتز و تركيبي از دو روش اشاره كرد. در اينجا، اين سه روش به طور عملي مورد بررسي و توضيح قرار می‌گیرند: 
1- به كاربردن يك عبارت راهنما: براي بيان نقل قول، تعابير يا خلاصه مطلب، نام مؤلف يا عنوان صفحه و اطلاعات ديگر را با استفاده از يك عبارت راهنما به كار ببريد. به مثال عملي اين مورد توجه كنيد.

·  مثال عملي: بنياد بنتون در سال 1998 گزارش كرد كه خانواده‌هاي فاقد تلفن در تماس با مراكز خدماتي براي بهره‌وري از مزايايي كه حق قانوني آن‌ها است، با مشكل روبرو مي‌شوند. (فصل 2، اولويت‌هاي اجتماعي)
بر اساس يك بررسي (بنياد بنتون، 1998) جوامع داراي درآمد پايين در مطالبه خدمات از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتي كمتر پرخاش مي‌كنند زيرا ارزش چنداني در تكنولوژي نوين نمي‌بينند. (فصل 2)
نشاني منبع مطالب فوق را مي‌توان به صورت زير در آخر مقاله درج نمود:
-Benton Foundation (1998). Losing Ground Bit by Bit: Low-income Communities in the Information Age [Electronic Version]. Retrieved June 27, 2001 from http://www.benton.org/library/low-income/two.html
2- استفاده از عبارات داخل پرانتز: همچنين مي‌توانيد نام مؤلف و تاريخ نشر مطلب را بلافاصله بعد از پايان جمله يا عبارت نقل شده از منبع مورد نظر ذكر نماييد. به مثال عملي زير توجه كنيد.

· مثال عملي: خانواده‌هاي فاقد تلفن در تماس با مراكز خدماتي براي بهره‌وري از مزايايي كه حق قانوني آن‌ها است، با مشكل روبرو مي‌شوند (بنياد بنتون، 1998، فصل 2، اولويت‌هاي اجتماعي).
نشاني منبع مطالب فوق را نيز مي‌توان به صورت زير در آخر مقاله درج نمود:
-Benton Foundation (1998). Losing Ground Bit by Bit: Low-income Communities in the Information Age [Electronic Version]. Retrieved June 27, 2001, from http://www.benton.org/library/low-income/two.html
3- به كارگيري روش تركيبي: اگر جمله مورد نقل قول بيش از40 الي50 كلمه باشد، مي‌توانيد نام مؤلف و تاريخ نشر آن مطلب را در يك جمله مقدماتي بيان كنيد و سپس مطلب مورد نظر را عيناً ذكر نماييد. پس از پايان مطلب مي‌تواند شمارهء صفحات و فصل و... را نيز داخل پرانتز اضافه كنيد. به مثال عملي زير توجه كنيد.

· مثال عملي: واريان (1997) روشي را براي چاپ و نشر مجلات الكترونيك توسط سازمان‌هاي حرفه‌اي پيشنهاد كرده است. اين روش به صورت زير می‌باشد. ابتدا هيأت تحريريه تشكيل مي‌شود. نقش هيأت تحريريه فقط آراستن صفحه اول نشريه به القاب و عناوين استادان برجسته نيست، بلكه اعضاي اين هيأت مي‌توانند نقش فعالانه‌اي ايفا كنند. مؤلفین مقالات خود را به نشريه ارسال مي‌كنند. مقالات داراي سه بخش زير خواهند بود: 
· چكيده در حد يك پاراگراف: چكيده قسمت استانداردي از مقالات علمي است و نياز به توضيح ندارد.
· يك خلاصه پنج صفحه‌اي: در خلاصه پنج صفحه‌اي، بايد سوال پژوهش، روش پژوهش و يافته‌ها تشريح شوند. 
· اصل مقاله در20 الي30 صفحه: اصل مقاله دربرگيرنده شواهد تأييدكننده نتايج شامل اسناد آماري، تحليل اقتصادي، داده‌ها و غيره خواهد بود. اين شواهد بايد كاملاً فني بوده و ساختار آن بايد مشابه مقالات متعارف علمي باشد.
نشاني منبع مطالب فوق در انتهاي مقاله مي‌تواند به صورت زير ظاهر شود:
-Varian, H. R. (1997, June 11) The Future of Electronic Journals. Paper presented at the 1997 Scholarly Communication and Technology Conference. Retrieved June 27, 2001, from http://www.arl.cni.org/scat/varian.html
ج- براي استناد به منابع غيرالكترونيك نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات را در داخل پرانتز قرار دهید: در كتابچه راهنماي انجمن روانشناسي آمريكا آمده است كه براي استناد به منابع غیر الکترونیک لازم است تا نام مؤلف، سال نشر و شماره صفحات داخل پرانتز قرار گيرد. اما در منابع اينترنتي به ندرت با شماره صفحه مواجه مي‌شويد. لذا شناساندن محل دقيق اطلاعات گرفته شده بر اساس شماره صفحه نخواهد بود. در اين حالت، اگر متن مورد نظر داراي تقسيماتي نظير شماره پاراگراف يا فصل باشد، در آن صورت مي‌توان از اين شماره‌ها استفاده كرد. (براي مثال: پاراگراف 7 يا فصل 5 و غيره). به مثال عملي زير توجه كنيد.

· مثال عملي: مک‌گان (1995) چنين گفته است كه ابرمتن‌هاي غيرمتمركز نيز همواره داراي نظم هستند: »گفتن اين كه ابرمتن‌هاي الكترونيك اساساً فاقد نظم و سازمان‌يافتگي هستند، بدين معنا نيست كه ساختار اين نوع متن از هيچ نظمي برخوردار نيست. (Coda: A Note on Rationale of HyperText)
نشاني منبع اين مطلب را به شرح زير خواهد بود:
-McGann, J. (1995) The Rational of Hypertext. Retrieved June 27, 2001, from University of Virginia, Institute for Advanced Technology in the Humanities Web site http://www.jefferson.vllage.Virginia.Du/public/jjm2f/rationale.html 

4- لازم است نويسندگان عين جملات مورد نقل را از تفاسير و تعابير شخصي خود متمايز كنند: به عبارت ديگر، بايد تصريح شود كه جملات نوشته شده متعلق به چه كسي است. آيا نويسنده مقاله نظر شخصي خود را بر اساس منابع بيان مي‌كند و يا اينكه عين جملات از منبع مورد نظر نقل شده است. اين كار به تحليل خوانندگان نيز كمك خواهد كرد. در مثال زير مشاهده خواهيد كرد كه استفاده ‌از‌ منابع یک عبارت انعكاسي
 به خواننده القا مي‌كند كه مطلبي كه مي‌خواند بر اساس مطالب منبع مورد نظر تحليل و بيان شده است. به مثال عملي زير توجه كنيد.

· مثال عملي: سوستريك (1996، مقدمه) بيان نموده است كه رشد تصاعدي اطلاعات زيربنايي در كنار رشد انفجاري هزينه توزيع اطلاعات علمي بار مضاعفي بر منابع مالي كتابخانه‌ها و دانشگاه‌ها تحميل كرده است. (ص 40) اظهارات سوستريك حكايت از آن دارد كه نياز به توزيع اطلاعات زيربنايي و هزينه توزيع آن به معناي اين است كه در سال‌هاي آتي بر تعداد نشريات الكترونيك افزوده خواهد شد كه قطعاً مزيتي در ارتباطات علمي به شمار مي‌آيد.
به نشاني منبع مطالب فوق در انتهاي مقاله توجه كنيد:
-Sosteric, M. (1996) Electronic Journals: The grand information future? Eelctronic Journal of Sociology, 4 (1). Retrieved June 27, 2001, from http://www.sociology.org/content/vol004.001/sosteric.html
ه- فهرست منابع را بعد از متن مقاله و به صورت الفبايي مرتب شده بنويسيد: فهرست منابع بعد از متن مقاله، ولي پيش از ضمائم آن، به صورت الفبايي مرتب گرديده و درج مي‌شود. الگوي پيشنهاد شده براي مقالات الكترونيك در انجمن روانشناسي آمريكا به شرح زير است:
-Author’s name (Last name, first and any middle initials). (Date of Internet Publication). Document title [URL, if applicable]. Retrieval statement.
به عبارت ديگر، نام مؤلف (نام خانوادگي، حروف اول نام). (تاريخ نشر). عنوان متن. آدرس‌ياب اينترنتي (در صورت دسترسي و امكان). جزئيات دسترسي به اطلاعات.
تفاوت منابع و مآخذ در وب و نشريات كاغذي (غیر الکترونیک)
در محيط وب، علاوه بر تغيير در شيوه پژوهش، منابع به صورت جديدي مستند مي‌شوند و آن استفاده از لينك‌هاي ابرمتني
 است. به عبارت ديگر، فهرست منابع، ضمايم و ساير توضيحات به صورت لينك در مقالات الكترونيك گنجانده مي‌شوند و با كليك كردن بر روي اين لينك‌ها مي‌توان به اصل منابع و توضيحات دسترسي پيدا كرد. بنابراين، اصل منابع و توضيحات همراه خود مقاله، به صورت اطلاعات شناور در اينترنت موجود مي‌باشد.
اطلاعاتي كه خوانندگان به منبع اصلي آن‌ها رجوع مي‌كنند، در اينترنت متفاوت و متنوع است. كتابچه راهنماي انجمن روانشناسي آمريكا متذكر شده است كه غالب منابع اينترنتي ذكر شده در نشريات اين انجمن مواردي هستند كه از طريق وب مي‌توان به آن‌ها دسترسي پيدا كرد. همچنين، در اين كتاب توصيه شده است كه نشانی‌های مناسب و فعالي ارائه شود و از ذكر نام صفحات خانگي تا حد امكان خودداري شود. به علاوه تاكيد گرديده است كه براي اطمينان از فعال بودن آدرس‌ها، حتماً لينك‌هاي ارائه شده را تست كنيد. اكنون به چند منبع الكترونيك زير توجه نماييد.
الف- كتاب

-Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999, from http://www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/titlepage.html
ب- مقاله‌اي از يك نشريه الكترونيك 
-Fine, M. and Kurded, L.A. (1993) Reflections on Determining Authorship Credit and Authorship Order on Faculty-student Collaborations. American Psychologist, 48, 114-117. Retrieved June 27, 1999, from http://www.apa.org/journals/amp/Kurdek.html
ج- چكيده

-Issac, J. D., Sansone, C. and Smith, J. L. (1999, May). Other People as Asource of Internet in an Activity. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 239-265. Abstract retrieved June 27, 1999, from IDEAL database site http://www.europe.iddealibrary.com/
د- مقاله‌اي در مجلات الكترونيك
-Adler, J. (1999, May 17). Ghost of Everest. Newsweek retrieved May 19, 1999, from http://www.newsweek.com/nw-srv/issue/20-99a/printed/int/socu/so01201.html 

ه- پست الكترونيك
: بسيار جالب توجه است كه در اسلوب انجمن روانشناسي آمريكا به پيام‌هاي الكترونيك توجه بسيار شده و توصيه گرديده كه به اين نوع مطالب تحت عنوان مكاتبه شخصي ارجاع شود. همچنين، انجمن روانشناسي آمريكا، در زمينه مطالب پستي شامل پست الكترونيك، گروه‌هاي مباحثه‌اي، پيام‌هاي فهرست شده
، گروه‌های خبري و ارتباط هم‌زمان توصيه‌هايي براي استناد به اين منابع ارائه نموده است. اما تأكيد بر اين مطلب است كه ارتباط علمي آن‌ها حتماً در نظر گرفته شود. به مثال عملي زير توجه كنيد.

· مثال عملي: استاد راهنماي من (مكاتبه شخصي، 18 نوامبر 1998) به من اطلاع داد كه موضوع پيشنهادي من براي پايان‌نامه پذيرفته شده است.
نتيجه گيري
رواج روزافزون طراحي و راه اندازي پایگاه‌های اطلاعاتي کتابخانه‌ای و غیر کتابخانه اي در اينترنت، نياز به دانش بهره گيري و مستندسازي آن‌ها را روز به روز ملموس‌تر و ضروری‌تر نموده است. اين مقاله با اين هدف ارائه شده است كه پژوهشگران، نويسندگان و دانشجويان ضمن انجام تحقيقات خود، جنبه اخلاقي حقوق مؤلف را رعايت نموده و اين امكان را به خوانندگان خود بدهند كه با مراجعه به منابع و مأخذ علمي و عملي ذكر شده در پايان مقالات، به اصل منابع نيز دسترسي پيدا كنند. در اين مقاله ضمن اشاره به چهار روش مجمع زبان شناسي جديد، انجمن روانشناسي آمريكا، روش دانشگاه ملي شيكاگو و شوراي ويراستاران زيست شناسي در استناد به منابع اينترنتي، روش انجمن روانشناسي آمريكا به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت. همچنين در توصيه نامه و شيوه نامه اين روش براي استناد به فايل‌هاي بايگاني شده در اينترنت
 يا فايل‌هاي قابل بارگذاري
 و فايل‌هاي گوفر
 نيز راه‌هايي بيان شده است كه از پرداختن به جزئيات اين موارد صرف نظر شد.
فصل هفتم
مروری کلی بر انواع روش‌های تحقیق
فصل هفتم؛ مروری کلی بر انواع روش‌های تحقیق
مقدمه
هدف اين فصل ارائه​ي تصويري بسيار سطحي از بازه​اي از معمول​ترين روش​هاي تحقيق است، به شكلي كه ايده​اي كلي از گزينه​هاي در دسترس هنگام برنامه ريزي تحقیقتان در ذهن داشته باشيد. يكي از ضروری‌ترین اجزاء يك پيشنهاد تحقيق، پيشنهاد روش‌های مناسب براي انجام تحقيق است. از ميان روش​هاي مختلفي كه در شاخه​هاي مختلف از قبيل علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم انساني معمول هستند، تعداد روش‌هایی كه ما مي​توانيم در اين فصل معرفي كنيم محدود است در نتيجه اين فصل تنها به معرفي چند روش اصلي مي​پردازد.

براي پوشش دادن اين موضوع، به راحتي مي​توان آن را به دو سرفصل كلي تقسيم كرد: روش​هاي جمع​آوري داده​ها و روش​هاي تحليل داده​ها. بخش نخست به چگونگي جمع​آوري داده از منابع مختلف با استفاده از روش​هاي مختلف و بخش دوم به تشريح تكنيك​هاي كمي و كيفي تحليل مي​پردازد. اما به زودي مشخص مي​شود كه هر دو دسته اين فعاليت​ها يعني جمع​آوري داده​ها و تحليل آنها به شدت به استراتژي تحقيق (تاريخي، پيمايشي، مطالعه موردي و غيره) وابسته​اند و بدون توجه به آن بحث در مورد آن‌ها آسان نيست. همچنين آشكار است كه اغلب رابطه محكمي ميان نوع داده​هاي جمع​آوري شده و نوع تحليل مناسب براي آن‌ها وجود دارد. در بسياري از موارد جمع​آوري و تحليل داده​ها، گام به گام با يكديگر پيش مي​روند و در مواردي ديگر، داده​هاي ارزشمندي از فرآيند تحليل به دست مي​آيند، در نتيجه تفكيك ميان جمع​آوري و تحليل داده​ها با مشكلات زيادي روبه رو خواهد بود.

در اين فصل ابتدا به عنوان مقدمه به طور گذرا از سه منظر مختلف شامل جمع​آوري و تحليل داده​ها، تحقيق كيفي و كمي و استراتژی‌های تحقيق به مرور روش​هاي تحقيق، مشخصات متمايز كننده آن‌ها و نحوه تعامل آن‌ها با يكديگر می‌پردازیم.

جمع​آوري و تحليل داده​ها
هنگامی مسئله تحقيق فرموله مي​شود، نوع داده‌های مورد نياز براي مطالعه مسأله و نوع تحليل مناسب براي پردازش داده‌های مذكور روشن می‌شود. دلايل انتخاب روش‌های خاص براي جمع آوري و تحليل داده‌ها عمدتاً از نوع و مشخصات مسئله تحقيق و منابع خاص اطلاعات، مشخص می‌گردند. در واقع، اغلب مناسب است كه ابتدا نوع تحليل لازم (كيفي يا كمي) براي مطالعه مسأله مورد نظر را مشخص نموده و سپس نوع داده​هاي مورد نياز براي تحليل را مشخص نمائيم.اما بايد به ياد داشت كه جمع​آوري و تحليل داده​ها آنچنان كه در ابتدا به نظر مي​رسند از يكديگر متمايز نيستند، بلكه بسته به اهداف تحقيق خاص، کاملاً به هم مرتبطند، به عنوان مثال در پژوهش​هاي اكتشافي (exploratory) داده​ها بايد به طور پيوسته پس از جمع​آوري مورد تحليل قرار گيرد. زيرا اين تحليل​ها سرنخ​هايي براي جمع​آوري داده​هاي بيشتر و تحليل جديد به دست مي​دهند. اما بالعكس در نوع ديگري از پژوهش​ها تا هنگامي كه همه داده​ها جمع نشود امكان آغاز تحليل وجود ندارد.
هنگام برنامه ريزي براي اينكه چه داده​هايي بايد جمع​آوري شود، بايد به دقت منابع در دسترس بودن و روش​هاي ممكن جمع​آوري داده​ها مدنظر قرار گيرد. هنگام برنامه ريزي براي تحليل، توجه به ابزارها، تكنيك و منابع ضروري است. استراتژي​هاي مختلف تحقيق اغلب از روش​هاي کاملاً متفاوتي براي جمع​آوري و تحليل داده​ها استفاده مي​كنند.

تحقيق كمي و كيفي

عموماً ميان پژوهش​هاي كمي و كيفي تمايز نسبتاً جدي وجود دارد. نه تنها داده​هاي مناسب براي اين دو نوع تحقيق مشخصات مختلفي دارند، بلكه به تكنيك​هاي مختلفي نيز براي تحليل نياز دارند. در علوم طبيعي به طور سنتي از تحلیل‌های كمي یا "سخت" (اثبات گرايانه) استفاده مي​شود و به تبع آن در علوم انساني نيز، تا پيش از آنكه نارسايي​هايي اين نوع تحليل​ها، مشخص شود، از اين تحلیل‌ها استفاده مي​شد. پس از آنكه بيش از پيش براي بسياري از محققين آشكار شد كه كمي كردن احساسات انساني بسيار مشكل و (يا حتي غير ممكن) است، روش​هاي تحليل كيفي (ضد اثبات گرايانه) براي در نظر گرفتن داده​هاي "نرم" افراد، مورد استفاده قرار گرفت. (براي ديدن مباحث مفيدي پيرامون اين دو رويكرد نگاه كنيد به Cohen and Manion , 1994 صفحات 6 تا 12 و 22 تا 40). اما شما مجبور به انتخاب ميان اين دو رويكرد نيستيد. هنگامي كه مناسب باشد، به كارگيري مخلوطي از پژوهش كمي و كيفي ممكن است. (براي ديدن مباحثي پيرامون برقراري ارتباط ميان تحليل داده​هاي كمي و كيفي، نگاه كنيد به Bryman & Burgess , 1994، فصل پنجم). با در نظر داشتن چند محدوديت مشخص، پژوهش​هاي كمي و كيفي با همه انواع استراتژي تحقيق، تناسب دارند.

استراتژي​هاي تحقيق

انواع مختلف تحقيق (يا آن گونه كه اغلب ناميده مي​شود، متدولوژي​ها يا استراتژي​هاي تحقيق) معمولاً به پنج دسته مهم تقسيم مي​شود: آزمايشي، پيمايشي، تحليل آرشيوي، تاريخي و مطالعه موردي. در بعضي از پژوهش​ها بيش از يكي از اين انواع مورد استفاده قرار می‌گیرد مثلاً تاريخي و مطالعه موردي. هر كدام از اين انواع بسته به منطق خود، راه​هاي متفاوتي براي جمع​آوري و تحليل شواهد تجربي دارند. هر چند هر كدام از اين انواع مزايا و معايب خاص خورد را دارند ولي همه آن‌ها براي هر سه دسته از اهداف مرسوم تحقيق يا توضيح (explanation) قابل استفاده هستند. طبيعت متفاوت استراتژي​هاي مختلف به وضوح در جدول 1-7 نشان داده شده است.
جدول 1-7- استراتژي​هاي تحقيق
	استراتژي
	شكل سئوالات تحقيق
	نياز به كنترل
روي رفتار رويدادها؟
	تمركز بر رويدادهاي معاصر (همزمان)؟

	آزمايشي
	چگونه؟ چرا؟ چه مي​شود اگر؟
	بلي
	بلي

	پيمايشي
	چه كسي؟ چه؟ كجا؟ چند تا؟ چقدر؟
	خير
	بلي

	تحليل آرشيوي
	چه كسي؟ چه؟ كجا؟ چند تا؟ چقدر؟
	خير
	بلي / خير

	تاريخي
	چگونه؟ چرا؟
	خير
	خير

	مطالعه موردي
	چگونه؟ چرا؟
	خير
	بلي


ارتباط ميان مناظر

اكنون بديهي است كه از هر منظر كه به روش​هاي تحقيق نگاه كنيم، بايد دو منظر ديگر را مدنظر داشته باشيم. ارتباط دروني ميان اين سه منظر را ميان با يك ماتريس سه بعدي نشان داد.

مسأله‌ای كه باقي مانده اين است كه خلاصه روشني از روش​هاي درون اين ماتريس ارائه كنيم، تا شما بتوانيد روش​هاي مناسب براي پروژه پژوهشي خود را انتخاب كنيد.

ما ابتدا به معرفي روش​هاي خاص جمع​آوري داده​ها كه در مرور ادبيات (داده​هاي ثانويه يا دست دوم) و مطالعات آرشيوي و تاريخي (داده​هاي اوليه و ثانويه) استفاده مي​شوند و سپس روش​هاي خاص جمع​آوري داده​هاي اوليه (دست اول) كه معمولاً در پژوهش​هاي پيمايشي و مطالعات موردي استفاده مي​شوند، می‌پردازیم. در تمام موارد گزينه​هاي كمي و كيفي مورد بحث قرار گرفته و به نكات مهم درباره نمونه گيري نيز اشاره می‌شود.

تحقيقات آزمايشي و مدل​هاي مرتبط با آن كه معمولاً در آن‌ها ميان توليد و استفاده از داده​ها و تحليل آن‌ها تعامل وجود دارد، نيز در ادامه معرفي مي​شوند. خصوصيات باز​ه​اي از روش​ها كه در پژوهش​هاي آزمايشي و شبه آزمايشي استفاده مي​شوند و مدل​هاي متنوعي كه براي تحليل​هاي كمي و كيفي مناسبند مورد بررسي قرار مي​گيرند.

سپس تحليل داده​های كمي، خصوصاً تكنيك​هاي آماري كه به شكل گسترده​اي براي تحليل داده​هاي كمي مورد استفاده قرار مي​گيرند، معرفي مي​شوند. در تمام استراتژي​هاي تحقيق، در مواقع مناسب می‌توان از آمار استفاده نمود، خصوصاً هنگامي كه حجم زيادي از داده​هاي كمي توليد شده باشد و نيازمند شناسايي ارتباط ميان متغيرهاي مختلف باشيم.

در ادامه نيز، فعاليت​هاي اصلي لازم در روش​هاي تحليل كيفي، شامل اثر متقابل مديريت داده​ها و توليد نظريه يا تئوري كه از مهم​ترين جنبه​هاي اين روش​ها است توضيح داده مي​شوند.
جمع آوري داده​ها

در فصل دوم اين كتاب، چگونگي مرور ادبيات براي شكل دهي پس زمينه مطالعه را، توضيح داديم. در مرحله بد نيست كه دوباره به آن فصل رجوع كرده و نكات اصلي را مرور كنيد. در اين فصل انواع ديگري روش​هاي جمع آوري داده‌ها بررسي مي​شوند.
1. جمع آوري داده​هاي ثانويه (دست دوم)

هنگامي كه فردي يك مطالعه تاريخي انجام مي​دهد (چه در مورد ايده​ها و رويدادهاي دور، چه در مورد رويدادهاي اخير)، سه نوع اصلي از داده‌ها ممكن است، جمع آوري شود. دسته اول از داده​ها به شكل مصنوعات تاريخي مانند ساختمان‌ها و خرابه‌ها، اشياي تجاري، باقي مانده انسان‌ها و حيوانات كارهاي هنري و غيره، يافت می‌شود. دسته دوم داده‌های اوليه يا ثانویه‌ای است كه به شكل منابع ادبي مانند تاریخچه‌ها، تفسيرها، یادداشت‌های روزانه، نامه‌ها و غيره يافته می‌شوند. دسته سوم مدارك ثبت شده يعني هر گونه مدرك همزمان و غير شخصي از موقعیت‌ها و رويدادها كه ممكن است به توصيفي يا آماري ثبت و ضبط شده باشند كه بسته به نوع اطلاعاتي كه از آن‌ها استخراج می‌شود به شكل داده‌های اوليه و ثانويه دسته بندي می‌شوند. هر كدام از اينها می‌تواند ذاتاً كمي يا كيفي باشد.

نشان دادن تفاوت ميان منابع ادبي و مدارك ثبت شده اغلب بسيار مشكل است. به عنوان مثال Magna Carta (كه يك سيستم ثبت اطلاعات ساكنين شهرها و روستاهاي انگلستان در قرن 11 بوده است) را می‌توان به عنوان يك مدرك ثبت شده آماري غير شخصي به حساب آورد. مصنوعات نيز گاهي ارزش ادبي دارند و يا مدرك ثبت شده به حساب می‌آیند (مانند نوشته‌های هيروگليف روي لوحه‌های مصري) و يا گاهي از مدارك و منابع ادبي به عنوان مصنوعات استفاده می‌شود (مثلاً هنگامي كاغذ و جوهر را براي مشخص شدن زمان نوشتن آزمايش می‌کنیم). 

يكي از مهم‌ترین مشكلات محقق كه به دنبال داده‌های تاريخي می‌گردد، يافتن و دسترسي پيدا كردن به آن‌ها است. مشكل ديگر تصديق صحت منابع و سوال مهم بعدي تفسير آن‌ها است. يافتن مكان داده‌های تاريخي موضوع گسترده‌ای است و فعالیت‌ها در اين زمينه از كاوش شهرهاي باستاني تا دريافت كردن آمار دولتي از اينترنت را شامل مي​شود. اما به طور خلاصه بعضي از منابع اصلي عبارتند از:

· كتابخانه​ها و آرشيوها، كه معمولاً به تجهيزات خوبي براي جستجوي داده​هاي مورد نظر ما مجهزند و حتي امروزه بعضي از آن‌ها از اينترنت قابل دسترسي مي​باشند.

· موزه​ها و مجموعه​ها كه اغلب به سيستم كاتالوگي خوبي مجهزند، اما معمولاً مشكل جستجوي مجموعه​هاي خصوصي كمتر سازمان يافته است. موزه​هاي بزرگ، اغلب داراي بخش تحقيقات هستند كه می‌تواند به ما كمك كند.
· ادارات دولتي و سازمان​هاي تجاري / حرفه​اي، كه معمولاً اطلاعات آماري خوبي را از حال و گذشته نگهداري مي​كنند.
· اينترنت، كه منبع به شدت در حال گسترشي از همه انواع اطلاعات است.
· اطلاعات ميداني، به عنوان مثال همه مصنوعات تاريخي در موزه يافت نمي​شوند بلكه شهرهاي باستاني، ساختمان​ها و مواردي از اين دست را در محل بايد مطالعه كرد.
مشاهده كرديم كه براي جمع​آوري داده​هاي مورد نياز به انواع مختلفي از مشاهدات نيازمنديم.

تصديق (Authentication) داده​هاي تاريخي می‌تواند فرايند بسيار پيچيده​اي باشد و معمولاً توسط خبرگان انجام می‌شود. بازه گسترده​اي از تكنيك​ها براي اين كار استفاده مي​شود. به عنوان مثال به تحليل متني، تحليل نيمه عمر كربني، تحليل كاغذ آزمایش‌های مكاني، ارجاعات متقابل و روش​هاي بسيار ديگر، می‌توان اشاره كرد.

تفسير (Interpretation) جزء لازمي در فرآيند تحليل داده​ها است مي​توان گفت كه تفسير صحيح داده شواهد تاريخي، قبل از هر تحليل واقعي بايد صورت گيرد. اگر تفسير ناصحيح باشد، دقيق​ترين تحليل​ها در مورد داده​هاي تاريخي، بي ارزش خواهد بود.

داده​هاي آماري كه در آرشيوها قرار دارند، خصوصاً در مورد سال‌های اخير، منبع مهمي براي تحقيقات در بسياري از موضوعات هستند، اما معمولاً به همان شكلي كه مورد نياز ما براي تحقيق مي​باشد، قرار ندارند و در نتيجه قبل از استفاده نيازمند برون یابی (extrapolate) داده​هاي موجود هستيم.
2. جمع​​آوري داده​هاي اوليه

تحقيقات پيمايشي به شدت به فرآيند نمونه​گيري و پرسش سئوالات از طريق پرسشنامه، مصاحبه​ها يا مشاهدات وابسته​اند. شما نيازمند كسب تجربه براي انجام درست اين فعاليت​ها هستيد.

هر كسي​ مي​تواند يك پيمايش بد انجام دهد... براي انجام يك پيمايش خوب نيازمند خبرگي و تخصص در تمام مراحل شامل نمونه​گيري، تهيه پرسشنامه، مصاحبه، تحليل گزارش​ها بر پايه يك چارچوب تئوريك خوب و متدلوژی مناسب هستيم. (Morton Williams, 1993, p.2)
جهان پر از داده​هاي بالقوه است. اما شما تنها به جمع​آوري داده​هاي مرتبط با مطالعه خود و خصوصاً داده​هايي كه در پاسخ دادن به مسأله تحقيق به شما كمك مي​كند علاقمنديد. با اين حال باز هم مقدار اطلاعاتي كه شما مي​توانيد در مورد موضوع خاص خود جمع آوري كنيد بسيار زياد خواهد بود، در نتيجه شما بايد از روشي براي محدود كردن مقدار داده​هايي كه شما بايد براي دستيابي به اهدافتان جمع​آوري كنيد، استفاده نمائيد. تكنيك اصلي براي كاهش حوزه داده​هايي كه بايد جمع​آوري شود، مطالعه يك نمونه، يعني بخش كوچكي از موضوع مورد مطالعه است. نكات زيادي هنگام انتخاب يك نمونه بايد مد نظر قرار گيرد. اما قبل از اينكه در مورد روش​هاي مختلف جمع​آوري داده​ها بحث كنيم، ابتدا موضوع نمونه​گيري را مطرح می‌نماییم.

نمونه گيري
هنگامي كه هر نوع پيمايشي را براي جمع​آوري اطلاعات انجام می‌دهیم، يا هنگامي كه چند مورد خاص را براي مطالعه انتخاب مي​كنيم حتماً اين سوال پيش مي​ايد كه: چگونه اطلاعات جمع​آوري شده نماينده اطلاعات همه جامعه است؟

هنگامي كه در تحقيق، درباره جامعه صحبت مي​كنيم، لزوماً درباره چند نفر صحبت نمی کنمی. "جامعه" اصطلاحي است كه براي توصيف تمام موارد از نوع موضوع مورد مطالعه بكار می‌رود. پس يك جامعه می‌تواند شامل اشياء، افراد و يا حتي رويدادها باشد. يك نمونه، تعدادي از موارد كه از جامعه انتخاب شده​اند، می‌باشد. 

اگر شما علاقه​مند به بررسي نظرات اعضاي يك باشگاه كوچك هستيد، گرفتن اطلاعات از تمام اعضا آنچنان مشكل نيست و نتايج نيز نماينده نظرات تمام اعضا است. اما وقتي می‌خواهید نظرات مردم يك جامعه را ارزيابي كنيد، صرف‌نظر از راه​اندازي يك رفراندوم ملي، ناچار به انديشيدن در مورد راهي براي انتخاب نمونه​اي از اعضاي جامعه هستيد، كه شما بتوانيد از آن‌ها سوال كنيد و آنها به نحو مناسبي نماينده همه اعضا جامعه باشند. نمونه​گيري هنگامي صورت مي​گيرد، كه شما تنها قادر به جمع​آوري اطلاعات از بخش افراد گروه يا موضوعات مورد مطالعه باشيد. شما بايد تلاش كنيد كه نمونه​اي خالي از اريب (bias) انتخاب نمایید. خواهيد ديد كه نوع نمونه​اي كه انتخاب مي​كنيد به شدت بر قابليت اطمينان، تصميم شما تأثیر گذار خواهد بود.

دور رويه اصلي براي نمونه​گيري وجود دارد: تصادفي و غیر تصادفی. با استفاده از تكنيك​هاي نمونه گيري تصادفي نتايج به شكل قابل اطمينان تري نماينده تمام جامعه هستند. اما تكنيك​هاي غيرتصادفي بيشتر بر قضاوت محقق و با اتفاقي تكيه دارند و نتايج را نمی‌توان به تمام جامعه تعميم داد. 
1. نمونه گيري تصادفي

 ساده​ترين شكل نمونه​گيري تصادفي اين است كه نام (يا نشانه) هر واحد از جامعه را روي يك تكه كاغذ بنويسيم و آن‌ها را داخل يك كلاه بيندازيم، سپس تعدادي از آن‌ها را به شكل تصادفي انتخاب كنيم. همانند تمام نمونه​ها در اينجا نيز هر چه نمونه​ بزرگ‌تر باشد بهتر است. ولي اين مثال براي يك پژوهشگر چندان كاربردي نيست و بايد يك راهنماي مناسب براي اين كار ارائه كنيم.

ابتدا بايد يك سوال در مورد ماهيت جامعه بپرسيم: آيا جامعه همگن است و يا مي​توان اعضاي آن را به دسته​ها يا كلاس​هاي مختلف تقسيم كرد؟ تكنيك​هاي نمونه​گيري مختلفي براي هر پاسخي به اين سوال وجود دارد. سوال بعدي كه بايد بپرسيم اين است كه: چه فرآيندي براي تصادفي كردن نمونه استفاده مي​شود؟ تكنيك​هايي كه در زير معرفي مي​شوند براي جوامع با خصوصيات مختلف مناسبند.

نمونه​گيري تصادفي ساده هنگامي استفاده می‌شود كه همه اعضاي جامعه خصوصيات مشابه داشته و همگن باشند. مثلاً دسته​اي از خودروهاي توليد شده از يك مدل خاص را مي​توان همگن در نظر گرفت و از نمونه​گيري تصادفي ساده براي آزمايش​هاي خاص كيفي استفاده نمود.

هنگامي كه جامعه کاملاً یکنواخت نباشد يا مثلاً خودروهاي مثال ما از يك بعد خاص با هم متفاوت باشند، نمونه​گيري تصادفي ساده آنچنان كارآمد نيست. رويه نمونه​گيري بايد تضمين نمايد كه تمام اعضا جامعه و تمام مجموعه​ها و كلاس​هاي مختلف از اعضا، شانس يكساني براي انتخاب شدن دارند.

نمونه​گيري طبقه​اي ساده هنگامي استفاده مي​شود اعضاء جامعه را بتوان به چند دسته (يا طبقه) متمايز تقسيم كرد. مثلاً در يك شركت ممكن است افراد به سه گروه توليدي، پژوهشي و مديريتي تقسيم شوند. در اين نوع نمونه​گيري از هر دسته يا طبقه مفروض در جامعه تعداد مساوي از اعضا به طور تصادفي انتخاب مي​شوند.

نمونه گيري طبقه‌ای متناسب در مواردي استفاده می‌شود، كه جامعه به دسته​ها يا طبقه​هاي متمايز كه نسبت هر كدام از آنها به كل جامعه معلوم است، قابل تفكيك باشد. مثلاً می‌دانیم كه 61% دانشجويان يك دانشگاه در زمينه هنر و 39% در زمينه علوم تحصيل مي​كنند. هنگامي كه نسبت طبقه​هاي مختلف در يك جامعه معلوم باشد، سهم هر طبقه در كل نمونه با اين نسبت​ها يكسان خواهد بود. براي نمونه​گيري طبقه​اي متناسب، از هر طبقه متناسب با سهم آن از كل جامعه، تعدادي عضو را به شكل تصادفي انتخاب می‌کنیم.

در نمونه​گيري خوشه​اي اعضاي جامعه خوشه​هايي را شكل مي​دهند كه در آن‌ها اعضا داراي يك يا چند مشخصه مشترك هستند، اما از جهات ديگر همگن نيستند. به عنوان مثال مسافراني كه از ايستگاه اصلي راه​آهن استفاده مي​كنند، يك خوشه از جامعه مسافران هستند و مسافراني كه در ايستگاه​هاي ديگر سوار مي​شوند، خوشه​هاي ديگر را تشكيل می‌دهند. اعضاي هر خوشه از لحاظ سن، جنس، مليت، ثروت، موقعيت اجتماعي و بسياري شاخص​های ديگر از هم متمايزند.

همچنين از نمونه​گيري خوشه​اي، هنگامي كه جامعه بزرگ بوده و در چند منطقه بزرگ پراكنده باشد، نيز استفاده مي​شود و به آن نمونه​گيري منطقه​اي (area sampling) می‌گویند. در اين نوع نمونه​گيري ابتدا جامعه را به چند بخش تقسيم مي​كنيم و تعدادي از بخش​ها را به طور تصادفي انتخاب مي​كنيم. سپس از بخش​هاي انتخاب شده با استفاده از ساير روش​هاي نمونه​گيري که در بالا شرح داديم، اقدام به نمونه​گيري مي​نمائيم.

نمونه​گيري سيستماتيك هنگامي استفاده مي​شود كه جامعه خيلي بزرگ باشد و مشخصات آن چندان شناخته شده نباشد، مثلاً جمعيت يك شهر.

رويه نمونه​گيري سيستماتيك شامل انتخاب واحدها از روي يك سري (مثلاً يك ليست) مطابق يك سيستم از پيش تعيين شده است. سيستم​هاي ممكن فراواني وجود دارند، كه ساده​ترين آن‌ها، انتخاب تمام اعضاي nام يك ليست است، مثلاً انتخاب تمام اعضاي دهم (ده تا ده تا) از دفترچه راهنماي تلفن يا ليست پرداخت كنندگان ماليات. نكته مهم در استفاده از اين سيستم، انتخاب نفر اول به صورت تصادفي است. يعني اگر بخواهيد ده تا ده تا انتخاب كنيم و نفر اول به طور تصادفي نفر ششم انتخاب شود. نفرات 6ام، 16ام، 26ام و... را از ليست انتخاب مي​كنيم. نوع ليست نيز بسيار مهم است، زيرا مثلاً نام تمام افراد شهر در دفترچه تلفن وجود ندارد.

2. نمونه گيري غيرتصادفي

 استفاده از اين نوع نمونه​گيري نيز براي مطالعات خاصي مفيد است، و مهم​ترين مشكل آن ضعف در تعميم​پذيري نتايج حاصل است.

نمونه​گيري اتفاقي (يا نمونه گيري راحت) يعني انتخاب اعضايي از جامعه كه در دسترس قرار مي​گيرند. در اين روش هيچ راهي براي نشان دادن اينكه نمونه نماينده جامعه است وجود ندارد و نتايج مطالعه تنها براي نمونه قابل استفاده است.

نمونه گيري سهمیه‌ای معمولاً توسط گزارشگراني كه در خیابان‌ها به مصاحبه مي​پردازند، استفاده مي​شود. نمونه​گيري سهميه​اي تلاشي براي ايجاد تعادل در نمونه مورد مصاحبه به وسيله انتخاب پاسخ دهنده​هاي مساوي از گروه‌های مختلف پاسخ دهنده است، مثلاً انتخاب تعداد مساوي از اعضاي احزاب سياسي مختلف. البته اطميناني وجود ندارد كه نظرات افراد انتخاب شده، واقعاً منعكس كننده نظرات غالب در حزب متبوعشان باشد. مثلاً ممكن است افراد انتخاب شده از افراد تندرو حزب باشند.

نمونه گيري تئوريكي روشي مناسب براي گرفتن اطلاعات از نمونه​اي از جامعه است كه محقق فكر مي​كند، آن افراد بيشترين اطلاعات را در مورد يك موضوع خاص دارند. اين رويكرد بيشتر در پژوهش​هاي كيفي كه نيازي به استنباط آماري وجود ندارد، معمول است.

سه روش ديگر كه به طور مختصر اشاره مي​كنيم عبارتند از:

نمونه گيري هدفمند، كه در آن محقق نمونه​اي را كه فكر مي​كند واقعاً "نمونه​اي" از جامعه است را انتخاب می‌کند. نمونه​گيري جور كردن سيستماتيك، هنگامي استفاده می‌شود كه بايد دو گروه با دو اندازه بسيار متفاوت با يكديگر مقايسه شوند، براي اينكار تعدادي از گروه بزرگ‌تر را انتخاب مي​كنيم تا با اندازه و مشخصات گروه کوچک‌تر متناسب شود. تكنيك گلوله برفي نيز در جايي استفاده می‌شود كه شما با يك گروه كوچك از اعضاي جامعه هدف تماس گرفته و از آنها می‌خواهید اعضاي ديگري را معرفي كنند، مثلاً در يك جامعه سري!

پس از انتخاب يك روش مناسب براي نمونه​گيري، مسأله‌ای كه باقي می‌ماند، مشخص كردن اندازه نمونه است. پاسخ آساني براي اين سوال وجود ندارد، هنگامي كه جامعه بسيار همگن باشد و دقت مطالعه نيز زياد بالا نباشد، يك نمونه كوچك نيز به خوبي معرف تمام جامعه خواهد بود. اما در غيراينصورت بايد مطابق آنچه در ادامه مي​آيد عمل شود. 

دقت بيشتر نيازمند نمونه​اي است كه بيشتر معرف جامعه باشد يعني نمونه بزرگ‌تر. اندازه نمونه بايد با تعداد سئوالاتي كه بايد پاسخ داده شود، سطح جزئيات مورد نياز در تحليل داده​ها و تعداد كنترل​هاي مورد استفاده نيز رابطه مستقيم داشته باشد. بديهي است كه نتايج به دست آمده از مطالعه يك نمونه بزرگ بسيار متقاعد كننده تر از نتايج به دست آمده از يك نمونه كوچك است. البته بايد بين بزرگ شدن اندازه نمونه و منابع اجرايي تحقيق يعني هزينه و زمان توازن برقرار كرد.

مقدار تغييرپذير يا پراكندگي درون جامعه (كه با انحراف معيار شناخته می‌شود) نيز عامل مهم ديگري در تعيين اندازه مناسب براي نمونه است. بديهي است كه هر چه جامعه همگن​تر باشد به نمونه کوچک‌تری نياز خواهيم داشت.

اگر براي تحليل داده​ها از آزمون​هاي آماري استفاده مي​شود، معمولاً حداقل اندازه نمونه لازم براي به دست آوردن نتايج معني دار، تصريح شده است. بخش ديگري از اين فصل به طور مختصر به روش​هاي آماري مي​پردازد.

پرسشنامه​ها
یک روش برای جمع کردن اطلاعات از مردم، چه به صورت کیفی چه به صورت کمی، پرسیدن سوال از آن‌هاست. استفاده از پرسشنامه​ها شما را قادر می‌سازد تا سوالات را سازماندهی کرده و بدون صحبت کردن با تمام پاسخ دهندگان، پاسخ​ها را دریافت کنید. پرسشنامه​ها یک ابزار انعطاف​پذیر برای جمع آوری داده​ها ا​ست ولی برای استفاده از آن باید الزامات فنی تحقیق پرسشنامه​ای را در نظر گرفت.

قبل از آن که در مورد شکل و محتوای پرسشنامه فکر کنیم، ابتدا باید بدانیم که چرا این ابزار را برای جمع آوری داده​ها استفاده می​کنیم و آنرا چگونه قرار است توزیع کنیم.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های پرسشنامه، غیر شخصی بودن آن است یعنی پرسش‌ها برای تمام پاسخ دهنده‌ها ثابت است و بسته به افراد پاسخ دهنده یا پاسخ‌های بدست آمده تغییر نمی‌کند. پاسخ‌ها را می‌توان به طور کاملاً ناشناس دریافت نمود که این شانس به دست آوردن پاسخ‌های صحیح را افزایش می‌دهد. جنبه دیگر این است که هیچ محدودیت جغرافیایی در مورد مکان پاسخ دهندگان وجود ندارد، آن‌ها ممکن است در نقاط مختلف دنیا پراکنده باشند ولی ما به راحتی به وسیله پست به آن‌ها دسترسی داریم. پرسشنامه‌ها را می‌توان روشی به نسبت اقتصادی، از نظر هزینه و زمان، برای به دست آوردن اطلاعات از تعداد زیادی از افراد در نظر گرفت.

دو روش اصلی برای توزیع پرسشنامه‌ها وجود دارد، شخصاً و به وسیله پست (سنتی یا اینترنتی). از مزیت‌های توزیع شخصی پرسشنامه‌ها امکان بر طرف کردن ابهامات موجود در سوالات و شانس دستیابی به نرخ بالای پاسخگویی و کنترل پرسشنامه برای کامل بودن آن‌ها است. همچنین این روش محقق را قادر می‌سازد تا از پرسشنامه پیچیده​تری استفاده می‌نماید. اما به وضوح محدودیت‌های زمانی و مکانی استفاده از این روش، این روش توزیع را محدود می‌سازد. پرسشنامه‌های پستی دارای این دو محدودیت نیستند، اما خصوصاً اگر سیستم پیگیری وجود نداشته باشد، با مشکلاتی از قبیل ناتوانی در پیش بینی و کنترل نرخ پاسخ، دست به گریبانند. الگوی عدم پاسخ می‌تواند به وسیله ایجاد اریب در داده‌های جمع آوری شده تأثیر نامطلوب شدیدی بر روایی نمونه بگذارد. هزینه اغلب عامل تعیین کننده‌ای در انتخاب روش توزیع پستی است، زیرا این روش در مقایسه با تکمیل حضوری بسیار ارزان‌تر است. همچنین شاید این روش توزیع تنها روش پرسش از افراد پراکنده در مناطق نسبتاً غیر قابل دسترسی می‌باشد.

قوانین ساده‌ای در مورد تدوین و استفاده از پرسشنامه وجود دارد، هر چند که همیشه به آسانی به طور کامل قابل اجرا نیستند:

1. شما باید متغیرهایی را که می‌خواهید در مورد آن‌ها، داده جمع آوری کنید و همچنین چگونگی ارزیابی این متغیرها را کاملاً مشخص کنید. این شما را قادر می‌سازد تا سوالاتی را که باید بپرسید (و آن‌هایی را که نباید بپرسید!) لیست نمائید و سوالات را دقیقاً برای دستیابی به پاسخ‌های مورد نیاز تدوین نمائید.

2. زبان سوالات باید شفاف، خالی از ابهام و هر گونه مفروضات ناآشکار باشد. Leedy(1989, P.142) این موضوع را با یک مثال ساده توضیح می‌دهد. این مثال شامل یک سوال ساده است که به وضوح دارای ابهام می​باشد: "شما در روز چند سیگار می‌کشید: صفر، 1 تا 5، 6 تا 10، 11 تا 15، 16 تا 25، بیش از 25، " اگر پاسخ دهنده یک سیگاری دائمی باشد، مشکلی در این سوال وجود ندارد، ولی اگر پاسخ دهنده تنها در پایان هفته یا در مهمانی‌ها، سیگار بکشد، باید چه پاسخی به این سوال بدهد؟
3. برای افزایش نرخ پاسخ، پرسشنامه باید حتی الامکان کوتاه باشد.
4. ارائه خوب و حرفه‌ای، عامل ضروری دیگری در دستیابی به پاسخ‌های مناسب است.
5. فرآیندی که روی اطلاعات پرسشنامه‌های تکمیل شده انجام می‌گیرد را در نظر داشته باشید. این موضوع ممکن است بر جانمایی سوالات در پرسشنامه تأثیر بگذارد. مثلاً در نظر گرفتن فضاهایی برای کدها و امتیازها.

یک پرسشنامه قبل از استفاده باید روی تعداد کمی از افراد آزمایش شود که به این کار مطالعه پایلوت می​گویند. بهتر است این افراد معرف نمونه مورد استفاده باشند، تا بتوانیم انواع اشتباهاتی را که ممکن است برای پاسخ دهندگان پیش آید، پیش بینی نمائیم.

هنگام ارسال پرسشنامه، شما باید پاسخ دهندگان را به شکلی مؤدبانه به تکمیل آن دعوت کرده و به وسیله تشریح هدف پیمایش، اینکه نتایج چگونه می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد و اینکه با صرف زمانی کوتاه می‌توانند آنرا تکمیل کنند، آن‌ها را به پاسخ گویی ترغیب نمائید. دستورالعمل ساده‌ای برای پاسخ گویی نیز باید آورده شود. در انتهای پرسشنامه نیز باید از کمک آن‌ها تشکر نمود. اگر لازم باشد تا از پاسخ دادن افراد خاصی مطمئن باشید می​توانید ابتدا یک نامه اولیه به همراه یک پاکت پاسخ که هزینه آنرا پرداخت کرده‌اید، برای آن‌ها بفرستید، تا افرادی که به پاسخ به پرسشنامه علاقمندند را از قبل بشناسید و پرسشنامه را برای آن‌ها ارسال نمائید. Leedey 1989, pp.145-8)) (همچنین نگاه کنید به (Moser & kalton, 1971, ch13; Hague, 1993; oppenheim, 1992; 
مصاحبه​ها: ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و باز

هر چند پیمایش‌های پرسشنامه‌ای نسبتاً ارزان بوده و به طور اثر بخشی از تأثیر شخصیت مصاحبه کننده بر نتایج پیشگیری می​کنند اما محدودیت‌های نیز دارند، مثلاً از آنجا که در پرسشنامه​ها سوالات یک مرحله​ای هستند، برای به دست آوردن اطلاعات کافی در مورد سوالات مناسب نیستند. مشکل مهم دیگر آن‌ها این است که تمام نمونه به سوالات پاسخ نمی​دهند و ممکن است که گروهی که به پرسشنامه‌ها پاسخ می‌دهند نماینده خوبی برای نمونه نباشند (مثلاً تحصیل کرده‌ترها جواب بدهند). پرسشنامه‌ها بیشتر برای جمع آوری داده​های کمی و مصاحبه​ها بیشتر هنگامی که به داده‌های کیفی نیازمندیم، مناسبند.

مصاحبه​ها کاربردهای زیادی دارند و دو روش اصلی برای انجام آن‌ها وجود دارد: رودررو و تلفنی.

مصاحبه​ها رودررو را می‌توان در موقعیت‌های مختلف انجام داد. همچنین این مصاحبه​ها را می​توان برای مطالعات مقطعی و طولی استفاده کرد، همچنین برای پیگیری پیشرفت‌ها در دوره زمانی می​توان آن‌ها را چند مرتبه تکرار نمود. مصاحبه​گر در موقعیت خوبی برای قضاوت در مورد کیفیت پاسخ​ها قرار دارد تا اگر پاسخ دهنده سوال را به خوبی درک نکرده، تذکر دهد و یا اگر پاسخ دهنده به سوال ناکامل پاسخ داد از او بخواهد تا آنرا تکمیل نماید. علائم بصری مانند اخم، لبخند و غیره نیز ابزارهای ارزشمندی برای درک بهتر پاسخ‌ها می‌باشند.

مصاحبه​های تلفنی نیاز به سفر برای دیدن و ملاقات با پاسخ دهنده را از بین می‌برند. خصوصاً در کشورهای توسعه یافته که ضریب نفوذ تلفن بالا است، با این روش می‌توان به نمونه خوبی از جامعه هدف، دست یافت. پیمایش در این روش باید سریع‌تر از روش رو در رو انجام شوند (حداکثر 20 تا 30 دقیقه). امکان استفاده از کمک‌های بصری نیز در این روش وجود ندارد. عدم پاسخ در پیمایش‌های تلفنی 5 تا 10% بیشتر از مصاحبه​های رو در رو است. (Morton & Williams, 1993, P.156)
ساختار بندی مصاحبه به نوع اطلاعاتی که باید جمع آوری شود، وابسته است. برای پاسخ‌های بسیار دقیق به سوالات بسیار دقیق، که برای تحلیل‌های آماری و کمی استفاده می‌شوند، به یک مصاحبه کاملاً ساختار یافته با سوالات بسته که به روش مشابه با یک پرسشنامه تدوین شود، نیازمندیم. در طرف دیگر طیف، هنگامی که به دنبال کشف یک موقعیت هستیم و اطلاعاتی را که می‌خواهیم جمع آوری کنیم، نمی‌توانیم پیش بینی نمائیم، به مصاحبه​ای به شکل ساختار نیافته و کاملاً باز نیازمندیم، مصاحبه نیمه ساختار یافته در میانه این دو حالت قرار می‌گیرد، یعنی پاسخ‌های مشخص برای سوالات مشخص اما عموما با انتهای باز و قابل اظهار نظر و تغییر. مهم‌ترین نکته هنگام طراحی مصاحبه این است که به وسیله آن می‌خواهیم به چه اطلاعاتی دست یابیم و ساختار مناسب برای دستیابی به این اطلاعات را بکار گیریم.

مصاحبه‌ها به خاطر انعطاف پذیری زیاد، روش مفیدی برای کسب اطلاعات و نظر خبرگان در مراحل در مراحل اولیه پروژه پژوهشی هستند.

تفاوت​های عمده‌ای میان تکنیک​ها اجرای مصاحبه​​های "سرد" یعنی مصاحبه در موضوعات عمومی با افراد عامی و مصاحبه با مقامات رسمی و خبرگان در ملاقات‌های مشخص وجود دارد. اما در هر دو مورد شخصیت و بردباری مصاحبه کننده اهمیت زیادی دارد. در اینجا مجالی برای تشریح این تفاوت میان تکنیک‌ها نیست و برای دیدن جزئیات در این زمینه می‌توان به Morton & Williams,1993)) مراجعه نمود. اما آنچه باید در اینجا بر آن تاکید شود نیاز به زمینه سازی برای مصاحبه (یعنی نوشتن نامه برای تنظیم قرار ملاقات و تشریح هدف مصاحبه) و اجرای مصاحبه همراه با اطمینان، دوستانه و جالب و در نهایت ضبط و ثبت مناسب پاسخ‌ها (مانند ضبط روی نوار، یادداشت برداری، پر کردن فرم​ها و غیره) است.

مقیاس‌ها و آزمون‌های استاندارد شده

این روش‌ها را نیز می‌توان در گروه مصاحبه‌های ساختار یافته دسته بندی نمود. بازه گسترده‌ای از این مقیاس​ها و آزمون‌های استاندارد شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسان برای سنجش توانائی​ها، تمایلات، توجهات و نظرات مردم و مانند این‌ها، طراحی شده​اند. یک مثال معروف در این زمینه آزمون‌های هوش یا IQ است. هدف این آزمون‌ها معمولاً سنجش توانائی‌ها و مواردی از این دست در یک مقیاس استاندارد است به گونه​ای که نتایج به راحتی با یکدیگر قابل مقایسه کردن باشند. یکی از مهم‌ترین مشکلات برای طراحی مقیاس مناسب برای اندازه گیری، انتزاعی بودن مفاهیم مورد نظر است.

یک روش احتیاطی معمول برای جلوگیری از ساده سازی بیش از حد پاسخ‌ها، پرسیدن سوالات زیاد در مورد یک موضوع خاص، از زوایای مختلف است. این شکل از چند بعد سازی به ساختن تصویری کامل‌تر از موضوع کمک می​کند. از استفاده از مقیاس​های دلخواه باید خودداری شود. استفاده از مقیاس‌های استاندارد آزمایش شده بسیار ایمن‌تر است. به یاد داشته باشید: مقیاس Likert یکی از معمول‌ترین مقیاس‌ها است. 

مشاهدات
مشاهده روشی برای ثبت شرایط، رویدادها و فعالیت‌ها از طریق درگیر شدن غیر تأثیر گذار محقق است. در این روش سعی محقق بر آن است که کاملا از رویداد جدا بماند و بازیگری نامشهود و بدون تأثیر باشد.

از یک سو، مشاهده موضوعات روشی سریع و کارا برای بدست آوردن اطلاعات اولیه یا انجام ارزیابی اولیه از موقعیت یا شرایط است. اما از دیگر سو مشاهده می‌تواند بسیار وقت گیر و گاهی بسیار مشکل باشد. چند نکته کلی در مورد انجام مشاهدات عبارتند از:

1. کاملاً بدانید که به دنبال چه می​گردید. رویدادها و موضوعات معمولاً بسیار پیچیده هستند و ممکن است طوری به نظر برسد که به مطالعه شما مربوطند، اما این طور نباشد، متغیرهایی را که نیاز دارید مطالعه کنید کاملاً مشخص نموده و برآنها متمرکز شوید.

2. روشی ساده و کارا برای ثبت صحیح اطلاعات به دست آمده پیش​بینی کنید. مشاهدات را همان موقع ثبت کنید و هرگز به حافظه خود اطمینان نکنید.
3. تا حد امکان از ابزارهای مناسب استفاده کنید. ابزارهای ثبت اتوماتیک در بسیاری از موقعیت‌ها بکار می‌آیند.
4. در صورت امکان اطلاعات را همزمان با پیشرفت مشاهدات پردازش کنید، این کار به شما کمک می‌کند تا موضوعات مهمی را که در مطالعه شما نیاز به دقت بیشتر دارند شناسائی کنید.
5. اگر مشاهدات شما به صورت مخفی انجام می‌شود یک برنامه دقیق برای حالتی که ممکن است موضوع آشکار شود پیش بینی کنید تا از خطرات بالقوه چنین موقعیتی جلوگیری نمائید.
تولید و تحلیل داده​ها در کنار یکدیگر

روشی که گاهی برای تحلیل پدیده​ها وکسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها می‌توان استفاده نمود. ایجاد یک مثال کوچک از جهان واقعی به طور مصنوعی است، به طوری که تنها متغیرهای مهم را شامل شود و به ما اجازه مطالعه دقیق‌تر و دستکاری متغیرها را بدهد. انجام آزمایش در آزمایشگاه چنین روشی است. مکان‌های دیگری نیز برای انجام آزمایش وجود دارد، اما آزمایشگاه بیشترین احتمال برای کنترل را فراهم می‌کند. استفاده از مدل‌ها روش دیگری برای کسب اطلاعات درباره جهان واقعی، در یک موقعیت کنترل شده است. در این روش‌ها جمع آوری و تحلیل داده‌ها به نحو جدایی ناپذیری با یکدیگر در ارتباطند. چه در آزمایش‌ها و چه در مدل‌ها، داده‌های اولیه پایه خلق داده‌های جدید هستند که از آن‌ها برای تحلیل‌های بیشتر و حتی ایجاد داده‌های دیگر استفاده می‌شود.

تفاوت میان یک آزمایش و یک مدل عبارت است از:

یک آزمایش برای بررسی پدیده‌های واقعی، در وسعت و اندازه کنترل شده استفاده می‌شود.

یک مدل نسخه​ای مصنوعی از پدیده‌ها را برای مطالعه فراهم می‌کند، این کار به وسیله کاهش مقیاس و انتزاعی کردن موضوع به شکل دیاگرامی یا ریاضی انجام می‌شود.
آزمایش‌ها تکنیک​هایی قدرتمند و با کاربرد متنوع هستند. آزمایش‌ها عموماً برای بررسی علت‌ها و معلول‌ها (به وسیله مطالعه متغیرهای مستقل و وابسته) طراحی و انجام می‌شوند و برای تبیین و توضیح دادن روابط علی و معلولی استفاده می‌شوند (مثلاً: چه می​شود اگر؟ و چرا؟). طراحی آزمایش‌ها به نوع داده‌های مورد نیاز، سطح قابلیت اطمینان داده​های مورد نیاز و ملاحظات اجرایی مرتبط با مسأله مورد بررسی بستگی دارد.
چه در آزمایش‌ها و چه در مدل​ها، اعتبار مفروضات باید مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در آزمایش​ها، از گروه کنترل استفاده می‌شود. گروه کنترل یک گروه آزمایشی است که عامل مورد آزمایش را دریافت نمی‌کند.

آزمایش‌ها
Campbell & Stanley (1963, pp.171-246) آزمایش‌ها را چهار گونه اصلی تقسیم نموده‌اند:

1) طرح‌های پیش آزمایشی 2) طرح‌های آزمایشی حقیقی 3) طرح‌های شبه آزمایشی و 4) طرح‌های همبستگی و پس رویدادی
در زیر مهم‌ترین طرح‌های آزمایش در هر یک از این چهارگونه به طور مختصر معرفی می‌شوند و برای هر کدام یک مثال با زمینه‌ای مشابه آورده می‌شود. (در بیشتر کتاب‌های روش تحقیق یک فصل مستقل به طرح‌های آزمایش اختصاص یافته است.)
1. طرح​های پیش آزمایشی

+ مطالعه موردی تک ضربه‌ای: این طرح، ساده‌ترین طرح آزمایش است که در آن مشاهده تنها پس از آزمایش و بدون هر گونه کنترل، صورت می‌گیرد.

مثال: نمونه‌ای از یک ماده ساختمانی، رنگ شده و سپس جذب آب توسط آن آزمایش می‌شود، جذب آب کم مشاهده می‌شود، نتیجه گیری: رنگ کردن جلوی جذب آب را می‌گیرد؟ (در تمام این مثال‌ها، نمونه می‌تواند چند گانه، یعنی یک گروه باشد)

+ طرح پیش تست، پس تست تک گروهی: در اینجا گروه، هم قبل و هم بعد از آزمایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثال: یک نمونه از ماده قبل از رنگ شدن مورد بررسی در مورد جذب آب قرار می‌گیرد. و پس از خشک کردن و رنگ کردن دوباره در مورد جذب آب آزموده می‌شود نتیجه گیری: رنگ کردن جذب در مواد کاهش می‌دهد؟

+ طرح مقایسه گروه‌های ایستا: مشابه طرح بالا است با این تفاوت که از یک گروه کنترل استفاده می‌شود. مثال: دو نمونه از ماده به طور تصادفی انتخاب می‌شوند. نمونه آزمایشی رنگ آمیزی شده و گروه کنترل دست نخورده باقی می‌ماند و سپس هر دو نمونه مورد آزمون جذب آب قرار می‌گیرند و نتایج مقایسه می‌شوند، نتیجه گیری: رنگ آمیزی جذب را کاهش می‌دهد؟

واضح است که در این طرح‌ها، نبود کنترل متغیرها به طور محسوسی نتایج را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مثلاً: چه می‌شود اگر بعضی از نمونه‌های مواد رنگ نشده، آب جذب نکنند.

طرح​های آزمایشی حقیقی

+ طرح پیش تست - پس تست با گروه کنترل: این معمول‌ترین طرح آزمایشی حقیقی است.

 مثال:یک جفت نمونه از ماده با رویه‌ای تصادفی و مشابه انتخاب شده و هر دو مورد آزمون جذب آب قرار می‌گیرند، پس از خشک کردن، یکی رنگ می‌شود و دیگری نه، نمونه‌ها دوباره ازمون می‌شوند و نتایج مقایسه می شودف بهترین نتایج هنگامی به دست می‌آید که هر دو نمونه، نتایجی مشابه پیش تست به دست دهند.

+ طرح چهار گروهی سالومون: این طرح تکمیل شده طرح بالا است که از چهار نمونه استفاده می‌کند و علاوه بر آزمون‌های بالا، اثرات پیش تست را نیز بررسی می‌کند. مثال: چهار نمونه از ماده با روش تصادفی مشابه انتخاب می​شوند. دو نمونه مورد پیش تست جذب آب قرارمی گیرند، یکی از این دو رنگ می‌شود، از دوتای دیگر نیز یکی رنگ می‌شود، هر چهار نمونه مورد آزمایش جذب آب قرار گرفته ونتایج مقایسه می‌شود. در این طرح اگر انجام پیش تست بر رفتار بعدی نمونه‌ها تأثیر داشته باشد. قابل شناسایی است.

+ طرح فقط پس تست با گروه کنترل: این طرح هنگامی استفاده می‌شود که انجام پیش تست ممکن نباشد مثلاً در مواردی که انجام پیش تست ماده مورد آزمایش را از بین می‌برد. مثال: یک جفت نمونه از ماده ساختمانی به روش تصادفی و مشابه انتخاب می‌شود، یکی از آن‌ها رنگ می‌شود و هر دو مورد آزمایش جذب آب قرار می‌گیرند، نتایج مقایسه می‌شود. روایی این آزمون کاملا به تصادفی نمودن بستگی دارد.
2. طرح​های شبه آزمایشی

+ طرح پیش تست – پس تست با گروه کنترل غیر تصادفی: هنگامی که انتخاب تصادفی نمونه‌ها ممکن نباشد، گروه کنترل و گروه آزمایش را باید به مشابه‌ترین شکل ممکن انتخاب نمود. مثال: دو قطعه مجاور از یک دیوار ساختمان انتخاب، یک قطعه را رنگ کرده، هر دو را موردآزمون جذب آب قرار می‌دهیم. سپس نتایج را مقایسه می‌کنیم.

3. طرح‌های همبستگی و پس رویدادی

+ طرح‌های همبستگی: پس از آنکه همبستگی میان دو عامل به صورت آماری اثبات شد یک ادعا مبنی بر اینکه یک عامل علت دیگری است مطرح می‌شود. اما زندگی واقعی به ندرت به این سادگی است. در طرح‌های همبستگی یا رگرسیون جهت و مقدار ارتباط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

+ طرح​های پس رویدادی: این طرح‌ها واقعاً رویکردی آزمایشی ندارند زیرا در این طرح‌ها بررسی پس روی دادن واقعه شروع می‌شوند و هیچ کنترلی روی واقعه وجود ندارد.

این مطالعه‌ها به دنبال یافتن علت یک رویداد مثلاً سقوط یک هواپیما هستند. این مطالعات از معمول‌ترین انواع بررسی‌های علمی هستند و نیازمند وجود مهارت‌های زیادی در یک دانشمند است.

روایی

کیفیت داده‌های بدست آمده از طرح‌های آزمایشی حقیقی باید اثرات متغیرهای تحت کنترل را به خوبی مشخص نموده و ما را قادر به تعمیم موقعیت آزمایشی نماید. دقت ، جزئیات طرح و نزدیکی به واقعیت نمایانگر روایی درونی و قابلیت تعمیم دادن نتایج بیانگر روایی بیرونی طرح است.

Cohen & Manian (1994, pp.170-2) عواملی که روایی درونی و بیرونی را تهدید می​کنند فهرست نموده​اند، که در اینجا به طور خلاصه به آن‌ها اشاره می​شود. عوامل تاثیر​گذار بر روایی درونی عبارتند از: 

عامل تاریخچه: وقوع رویداد​هایی برنامه​ریزی نشده و تاثیرگذار بر نتایج در فاصله زمانی مشاهدات پیش تست و پس تست.
عامل بلوغ (رشد): این عامل به فرآیندهای رشد طبیعی، مانند افزایش سن، که در حین آزمایش رخ می​دهد، اتلاق می​شود.
اثر رگرسیون: تمایل نتایج نهایی آزمایش‌ها به نزدیک شدن به میانگین در تست‌های مجدد.
عامل آزمون: تأثیر انجام پیش تست در خصوصیات اصلی مورد آزمایش.
ابزاریابی: استفاده از ابزارهای اندازه​گیری نادرست یا نامناسب و ضعف در عملکرد مشاهدات انسانی.
اریب انتخاب(گزینش): بر اثر انتخاب اشتباه روش‌ها یا ضعف روش​های نمونه گیری مورد استفاده.
تلفات تجربی: به افت موضوعات مورد آزمایش ( نه الزاماً به سبب فوت! )، در طول انجام آزمایش اتلاق می​شود و ممکن است نتایج که بر اساس افراد باقی​مانده در نمونه به دست می​آیند، دارای اریب شوند.
عوامل تاثیرگذار بر روایی بیرونی عبارتند از: 
 ابهام در متغیرهای مستقل، به شکلی آزمایش برای محققین بعدی قابل تکرار نباشد.

 نمونه گیری اشتباه، یعنی نمونه معرف همه جامعه نباشد.

 اثرهاتورن( Hawthorene) آزمایش‌های التون مایو(اندازه گیری عملکرد کارکنان در اثر تغیر نور)، بر اثر تمایل افراد به واکنش متفاوت در صورتی که بدانند موضوع یک آزمایش هستند.

 عملیاتی نبودن متغیرهای وابسته به میزان کافی، تعمیم نتایج به خارج از حوزه آزمایش (مثلاً در مثال‌های بالا فقط یک نوع رنگ آزمون شده و موضوع به تمام انواع رنگ تعمیم یابد.)

 حساس بودن به شرایط آزمایشی، افراد تحت آزمایش بتوانند راه دست‌کاری نتایج در طول یک آزمایش را یاد بگیرند.

 عوامل بیگانه (نامربوط)، که ممکن است به شکل نامحسوسی بر نتایج آزمایش تأثیر گذاشته و تعمیم​پذیری نتایج را کاهش دهند.

مدل​ها

مدل‌ها روشی برای تقلید واقعیت به شکلی دستکاری شده هستند به طوری که اثر دستکاری ها قابل شناسایی باشد. در یک طبقه بندی Broadbent,1988, p.91)) سه گونه اصلی مدل‌ها یعنی، مدل‌های توصیفی، ساختاری دهی به مفهوم و اکتشافی می‌داند. او انواع مختلفی برای هر یک از این گونه‌ها معرفی می‌کند.

1. مدل‌های توصیفی شامل مدل‌های ایزومرفیک که دقیقاً و با جزئیات کامل نمایانگر واقعیت هستند (مثلاً یک نقشه سیم کشی) و مدل‌های همومرفیک که ساده شده واقعیت هستند و تنها جنبه‌های خاصی از آنرا نشان می‌دهند.

2. مدل​های ساختار​دهی به مفهوم، شامل تعریف داده​ها، جمع​آوری داده​ها، مرتب کردن داده و پیش​بینی داده​ها
3. مدل‌های اکتشافی شامل تولید فرضیه و آزمون فرضیه
برای ساختن یک مدل، باید سیستمی که در واقعیت پشت رویدادها وجود دارد را درک کنیم، تا بتوانیم بفهمیم کدام متغیرها مهم هستند و چگونه با یکدیگر در ارتباطند. شکل واقعی مدل می‌تواند دیاگرامی، فیزیکی یا ریاضی باشد. مدل‌های کیفی بر ارتباط میان اجزاء تاکید دارند بدون تلاش برای کمی کردن آن‌ها، اما مدل​های کمی علاوه بر روابط، شدت آن‌ها را نیز نشان می‌دهند.

آزمون​هایی باید صورت گیرد تا معلوم شود تحت چه فرضیاتی مدل معتبر است. نتایج به دست آمده از بکارگیری مدل باید با داده​های جمع آوری شده واقعی مقایسه شود.

مدل​های دیاگرامی

یک روش ساده برای نشان دادن سیستم​ها، کشیدن دیاگرام​ها است. تکنیک​های متنوعی برای به تصویر کشیدن جنبه​های مختلف یک سیستم استفاده می​شوند که بیشتر آن‌ها کمی هستند.

بعضی از این دیاگرام​ها عبارتند از: چارت​های سازمانی، دیاگرام مسیر بحرانی، دیاگرام علی و نمودار​های جریان (یا فلوچارت) که شکلی از الگوریتم‌ها هستند.

الگوریتم​ها را می‌توان به شکل دیاگرامی و ریاضی (اغلب برای برنامه نویسی کامپیوتر) نشان داد.

دیاگرام​ها معمولاً برای کاوش در یک موقعیت در زندگی حقیقی و بررسی اینکه چه متغیرهایی در سیستم مهم هستند و چگونه بر روی یکدیگر اثر می‌گذارند، استفاده می‌شوند. دیاگرام​ها درک شرایط پیچیده را آسان‌تر می‌سازند. فهم حاصل شده از آن‌ها اغلب برای ساختن مدل‌های فیزیکی یا ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل​های فیزیکی

این مدل‌ها، نمایش سه بعدی اشیاء یا ساختمان‌ها در مقیاس کوچک می‌باشند. مدل‌های معماری (ماکت‌ها )نمونه بسیار پرکاربردی هستند. اما معمولاً این نوع مدل‌ها برای مقاصد پژوهشی مناسب نیستند. مدل‌ها باید بر حسب هدف تحقیق، طوری طراحی شوند که بتوان متغیرهای اصلی پژوهش را در آن مورد بررسی قرار داد. مدلی که برای بررسی شرایط آکوستیکی یک سالن استفاده می‌شود با مدلی که برای آزمایش رفتار مکانیکی ستون​های آن استفاده شود بسیار متفاوت خواهد بود. مدل‌های فیزیکی ممکن است ذاتاً کمی یا کیفی باشند.

یکی از اصلی‌ترین مشکلات هنگام به کارگیری مدل‌های فیزیکی برای تولید داده‌های کمی مشکل مقیاس بندی است. سوالی که پیش می‌آید این است: آیا مواد و اشکال انرژی در هر مقیاسی دقیقاً مشابه عمل می‌کنند؟ معمولاً پاسخ منفی است. در مدلی که برای بررسی خواص آکوستیکی سالن استفاده می​شود، فرکانس و شدت منبع صوتی مورد استفاده باید کاهش ​یابد و مواد استفاده شده نیز گاهی متفاوت است در نتیجه نتایج نیز متفاوت خواهد بود. برای غلبه بر مشکل مقیاس بندی، گاهی در صورت امکان از نمونه​های هم اندازه استفاده می‌شود.

مدل‌های ریاضی

این مدل​ها، همواره کمی هستند و به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند، مدل‌های قطعی و تصادفی. این دسته بندی با پیش بینی پذیر بودن ورودی​ها در ارتباط است. مدل‌های قطعی تنها با ورودی​های از پیش تعیین شده سروکار دارند ولی مدل‌های تصادفی باید از ورودی‌های غیر قابل پیش بینی، خروجی​های رضایت بخش تولید کنند.

کامپیوترها، ابزارهای ارزشمندی بر ساختن مدل‌های ریاضی هستند. مثلاً برنامه‌های صفحه گسترده، یک چارچوب سیستماتیک دو بعدی برای ساختن مدل‌ها ارائه می‌کنند.

از نکات حیاتی در ساخت یک مدل این است که باید برای یک هدف خاص ساخته شود و حتی الامکان از پیچیدگی شرایط واقعی بکاهد. بسیار مهم است که هدف مدل و فرض​هایی که مدل بر پایه آن‌ها بنا شده است، معلوم باشد. گستره کاربرد مدل نیز باید تشریح شده باشد. باید به یاد داشت که یکشی یا رویداد را به راه​های مختلفی می‌توان مدل نمود. اما از آنجا که هر مدل برای هدف خاصی ساخته می‌شود، استفاده از یک مدل برای هدفی که برای آن ساخته نشده می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این کار و یا بکارگیری مدل در خارج از گستره کاربردی که برای آن طراحی شده است، می‌تواند اطلاعات غلط و یا گمراه کننده‌ای را به دست دهد. مدل‌ها هرگز کامل نیستند زیرا مشکلات زیادی برای پژوهشگر ایجاد می‌کنند. عوامل اصلی که قابلیت مدل‌ها را در تقلید صحیح واقعیت محدود می‌کنند، در زیر بررسی می‌شوند:

محدودیت‌های داده‌ای

بکارگیری یک متغیر مرتبط در یک مدل کمی، در صورتی که مقدار آن متغیر را نتوانیم بسنجیم آشکارا غیر ممکن است. اگر داده‌ها ناکامل یا تقریبی باشند می​توان برای کامل کردن اطلاعات، آن‌ها را حدس زد. به علاوه اگر شما نحوه تعامل متغیرها را ندانید، مدل شما احتیاج به حدس‌های بیشتری برای کامل شدن دارد. به هر حال اغراق نمودن درباره اثرات ناکامل بودن اطلاعات در مورد متغیرها بسیار آسان است. اگر هدف مدل بیش از آنکه پیش بینی مقادیر آینده متغیرها باشد، بررسی رفتار مدل باشد، متغیرها می‌توانند تغییر کنند (گفته می‌شود تا 20%) بدون آنکه رفتار مدل را تغییر دهند.

محدودیت​های ساختاری

اگر فرض​های استفاده شده در مدل درباره ارتباط متغیرها و تعامل آن‌ها نادرست باشند، زود یا دیر مدل در انعکاس صحیح واقعیت با مشکل مواجه خواهد شد.

آشوب(chaos) 
آشکار شده است که در بعضی از سیستم​های تغییرات ناچیز در ورودی​ها تغییرات شدیدی در پی دارد. سازمان‌های آشوبی (chaotic) بی نظم نیستند، بلکه بسیار غیرقابل پیش بینی هستند و مدل کردن آن‌ها خصوصاً برای پیش بینی بلند مدت تقریباً نشدنی است. (مانند بازار بورس)
تحلیل داده​ها
چرا داده​ها را تحلیل می‌کنیم؟

یک جزء ضروری از پژوهش، تحلیل داده​ها است. این تحلیل باید در ارتباط مسأله پژوهش انجام شود. اگر تحلیل‌ها با اهداف تحقیق نامربوط باشند، شما وقت خود و خواننده احتمالی تحقیقتان را تلف کرده​اید. جمع کردن حجم زیادی از داده‌ها بدون اینکه بتوانید آن‌ها را به درست و مناسب با اهداف تحقیق استفاده نمائید، احتمالاً کاری بیهوده است. آنچه کفایت داده​های جمع آوری شده را برای شما مشخص می‌کند، روشی است که برای تحلیل آن‌ها انتخاب کرده​اید و آنچه مناسب بودن روش​های تحلیل را مشخص می​کند، ارتباط آن با ماهیت مسأله تحقیق و اهداف خاص پروژه پژوهشی شما است.

· دلایل چندی برای تحلیل داده​ها وجود دارد که بعضی از آن‌ها مشابه دلایل انجام پژوهش است. دلایل اصلی برای تحلیل داده​ها عبارتند از: اندازه گیری، انجام مقایسه، بررسی رابطه​ها پیش​بینی، آزمون فرض، ساختن مفاهیم و نظریه​ها، کنترل، تبیین و توضیح
روش​های بسیار متنوعی برای انجام این فرآیند، بکار گرفته می‌شوند که معمول​ترین آنها به همراه توضیح مختصری در مورد اینکه هر کدام برای چه کاری مناسب است، در ذیل خلاصه شده است. البته به یاد داشته باشید که بعضی روش​ها کاربردهای متنوعی دارند.

تحلیل​های کمی و کیفی معمولاً کاملاً متمایز از یکدیگر معرفی می​شوند، چنانچه بسیاری از کتاب‌ها نیز دو فصل کاملاً مجزا به تکنیک​های هر رویکرد اختصاص می‌دهند. در ادامه ما نیز تکنیک​های مربوط به هر کدام را مجزا معرفی می‌کنیم ولی ذکر این نکته را در اینجا ضروری می‌دانیم که بعضی از روش​های تحلیلی را می‌توان هم به صورت کیفی و هم به شکل کمی مورد استفاده قرار داد.

تحلیل کمی

در تحلیل​های کمی از قواعد و عملیات‌های ریاضی و آمار برای بررسی داده​ها استفاده می‌شود.

" ما می​توانیم با اعداد چیزهایی را بیان کنیم که با کلمات نمی‌توانیم. شما نمی‌توانید کلمات را جمع کنید و از آن‌ها میانگین بگیرید. شما نمی‌توانید جذر یک جمله را بگیرید. به توان دو رساندن یک کلمه، عبارت یا پاراگراف نیز ممکن نیست." (Leedy, 1989,p.173)
واضح است که داده​هایی را می‌توان به این طریق تحلیل کرد که ماهیتی کمی داشته باشند. مقیاس استفاده شده در جمع آوری داده​ها یعنی اسمی، ترتیبی، فاصله​ای یا نسبتی، یک عامل بسیار مهم در انتخاب نوع تحلیل قابل بکارگیری است.
آمار

دو معنا برای کلمه آمار وجود دارد. در نخستین تعریف آمار:

" علم جمع آوری و تحلیل داده​های عددی، خصوصاً در مقادیر زیاد و عموماً استنباط خصوصیتی از نمونه به تمام جامعه است". (Oxford Encyclopedic Dictionary)(آمار استنباطی).
معنای دوم به جمع آوری و ارائه سیستماتیک اطلاعات اشاره دارد به عنوان مثال آمار جمعیت کشور. روش​های آماری با داده​های ذاتاً کمی یا داده​های کیفی که به صورت عددی بیان شده‌اند سرو کار دارد(آمار توصیفی).

همچنان که پیش از این گفته‌ایم یکی از اهداف بررسی‌های علمی کشف روابط میان پدیده‌ها برای تبیین، پیش​بینی و در صورت امکان کنترل وقوع آن‌هاست. روش‌های آماری ابزاری ارزشمند برای کشف و کمی کردن این روابط هستند. در این روش‌ها بیشتر به دنبال روابط همبستگی هستیم تا روابط علی.

هدف تکنیک‌های همبستگی عموماً پاسخ دادن به سه سوال در مورد دو متغیر یا دو مجموعه از متغیرهاست. این سه سوال عبارتند از:

آیا رابطه‌ای بین این دو متغیر وجود دارد؟ اگر بله جهت این رابطه چیست؟ شدت آن چقدر است؟

بسته به ماهیت متغیرها بازه گسترده‌ای از تکنیک‌ها را می‌توان برای تحلیل‌ها بکار گرفت، که بعضی از این تکنیک‌ها نام‌های نامتعارفی مانند گامای کروسکال، ضریب کندال و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف دارند. اما نگران این نام‌های عجیب نباشید. Leady(1989, p.179) تعریف ساده زیر را برای آمار ارائه می‌کند:
"زبانی که از طریق علائم و گرامر خاص خود، واقعیت​های نامحسوس زندگی را به معانی قابل درک ترجمه می‌کند."
لازم نیست برای استفاده از این زبان خاص، شما یک ریاضی دان باشید، بلکه می‌توانید از بسته‌های نرم​افزاری (مانند spss) که به راحتی محاسبات را برای شما انجام می‌دهند، استفاده کنید. اما، شما باید قادر به درک کارکرد و کاربردهای آزمون‌های مختلف روی مجموعه داده​هایتان باشید. در این رابطه Preece(1949, p.159) توصیه می‌کند:

" برای هر محقق، اولین قانون آمار این است که همیشه با یک آماردان مشورت کنید و دومین قانون این است که به قدر کافی آمار بدانید تا قادر به درک مشاوره داده شده باشید."

در این جا فضا و (نیاز) برای توضیح جزئیات کاربرد آزمون​های مختلف وجود ندارد. سعی می‌شود شمایی کلی از این دانش و شاخه‌های آن ارائه گردد.
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آمار پارامتری

دو دسته اصلی آمار، آمار پارامتری و ناپارامتری هستند. برای درک مفهوم آمار پارامتری باید توجه کرد که در اینجا منظور از یک پارامتر یک جامعه جنبه‌ای ثابت است که جامعه در آن با جوامع دیگر شریک است. معمول‌ترین پارامتر برخورداری از یک توزیع زنگوله​ای شکل یا توزیع نرمال است. هنگامی که داده‌های مشاهده شده نرمال و یا تا حد معقولی خوش‌رفتار باشند، از آمار پارامتری استفاده می​شود.

آمار پارامتری نیز خود به دو دسته اصلی توصیفی و استنباطی تقسیم می‌شود. آمار توصیفی روشی برای کمی کردن مشخصات داده‌ها مانند شاخص‌های مرکزی و پراکندگی آن‌ها است.

مرکز ثقل داده‌ها یا همان گرایش مرکزی آن‌ها را می‌توان با پیدا کردن مد یا میانه یا هر یک از انواع میانگین مشخص نمود. هر یک از این معیارها مشخصات و کاربردهای خاص خود را دارد.

معیار پراکندگی داده​ها نشان دهنده این است که چه میزان از داده​ها واقعاً به میانگین نزدیکند یعنی هر چه این شاخص کمتر باشد داده​ها به میانگین نزدیکترند.

همبستگی و ضریب همبستگی

جدا از بررسی کیفیت یک مجموعه از داده​ها، هدف اصلی تحلیل آماری مشخص کردن و کمی کردن روابط میان متغیرهاست که این گونه از پژوهش​ها، پژوهش​های همبستگی نامیده می‌شوند. اما به یاد داشته باشید که صرف کشف و اندازه گیری همبستگی‌های برای پاسخگویی به مسأله تحقیق ما کافی نیست بلکه تفسیر این یافته‌ها است که دانشی ارزشمند و پاسخ سوالات ما را فراهم می‌کند. اصطلاح فنی برای اندازه گیری همبستگی، ضریب همبستگی است که انواع زیادی دارد و معمول‌ترین آن "r پیرسون" است. با بکارگیری آزمون‌های مناسب، اندازه​گیری همبستگی میان بیش از دو متغیر نیز ممکن است.

آمار استنباطی به دنبال توصیف مشخصات داده​ها و بررسی همبستگی میان متغیرهاست و همانگونه که نام آن نشان می‌دهد برای انجام پیش گویی از طریق استنتاج بر پایه تحلیل داده‌ها بکار می‌رود. آنچه از نام آمار استنباطی روشن نیست استفاده از آن برای آزمون آماری بر پایه فرضیه‌هاست.

نقش پیش گویی محدود به تخمین پارامترهای جامعه از روی پارامترهای نمونه است، این موضوع آنچنان که در نگاه اول به نظر می‌رسد پیچیده نیست. به عنوان مثال این کار به طور معمول در کنترل کیفیت فرایندهای تولید، جایی که نمونه‌ای از محصولات برای تخمین کیفیت همه محصولات مورد آزمون قرار می‌گیرد، استفاده می‌شود. سه پارامتر (کیفیت) معمولاً تخمین زده می‌شوند:

گرایش مرکزی (نسبت محصولاتی که به نرم نزدیک هستند)، تغییر​پذیری (مثلاً بازه اندازه​ها) و احتمال (مثلاً نسبت محصولات تولید شده قابل قبول).

آز آنجائی که تمام پیشگویی​ها از روی نمونه انجام می‌شود، کیفیت نمونه، یعنی این که نمونه چقدر معرف جامعه است، بسیار حائز اهمیت است.

از دو نوع تخمین برای پارامترهای جامعه از روی پارامترهای نمونه، می‌توان استفاده کرد: تخمین‌های نقطه​ای و تخمین​های فاصله​ای. در تخمین نقطه‌ای یک عدد خاص برای اندازه یک پارامتر پیش بینی می‌شود اما در تخمین فاصله​ای بازه​ای که به احتمال زیاد (عموماً 95% یا 99%) پارامتر در آن قرار می‌گیرد، پیش بینی می‌شود.

به وضوح، هر چه نمونه بزرگ‌تر و کیفیت آن بهتر باشد، شانس صحت پیش بینی بیشتر است.

فرضیه پایه آماری

فرضیه پایه آماری معمولاً فرض صفر نامیده می‌شود. آمار استنتاجی برای آزمون این نوع فرضیه‌ها بکار می‌رود. اگر فرض صفر رد شود فرض مقابل مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

آمار ناپارامتری

همه داده‌ها پارامتریک نیستند، یعنی همه جامعه‌ها رفتاری مطابق توزیع نرمال ندارند. داده​های اندازه گیری شده به وسیله مقیاس​های اسمی و ترتیبی قابل نشان دادن و سازماندهی به شکل یک منحنی نیست. آزمون‌های آماری ساخته شده برای پیدا کردن میانگین​ها، انحراف معیارها مواردی از این دست در جوامع دارای توزیع نرمال به وضوح برای تحلیل چنین داده‌هایی مناسب نیستند. آزمون‌های آمار ناپارامتری با توجه به مشخصات چنین داده‌هایی طراحی شده‌اند. عموماً این گونه از آزمون‌ها دارای حساسیت و قدرت کمتری از آزمون‌های پارامتریک هستند و نیاز به نمونه‌های بزرگ‌تر برای ایجاد سطح اطمینان مشابه دارند.

این آزمون‌ها را می‌توان برای مقایسه کیفیت‌های دو یا چند گروه یا نمونه (مثلاً آزمون رتبه​ای زوجی ویلکاکسون، آزمون علامت، آزمون کروسکال- والیس) یا تحلیل رتبه بندی‌های انجام شده با قضاوت‌های مختلف (ضریب کندال، همبستگی رتبه​ای اسپیرمن)یا مقایسه داده‌های مشاهده شده با منابع تئوریک (آزمون کای دو) استفاده نمود.

اطلاعات دقیق در مورد این آزمون‌ها را می‌توانید از کتاب‌های تخصصی آمار یا مشاور آماری خبره خود کسب کنید. اما در این جا باید یادآوری کنیم که بسته​های نرم افزاری (مانند spss) تفاوت میان دو گونه داده‌های پارامتری و ناپارامتری را تشخیص نمی​دهند. برای پیشگیری از انجام تحلیل‌های نادرست و تولید خروجی‌های غلط شما باید از مناسب بودن آزمون‌ها برای داده‌هایی که در اختیار دارید مطمئن شوید.

تحلیل محتوا

این یک روش خاص برای بررسی انواع اطلاعات ضبط شده (مثلاً برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، فیلم​ها و غیره)، مستندات و انتشارات است. یک چک لیست برای شمردن اینکه ایده‌ها، کلمه​ها، عبارات یا تصاویر خاص چقدر تکرار شده​​اند تهیه می‌شود تا از روی آن بعضی نتیجه​گیری​ها بدست آید. در مورد انتخاب متغیرهای مورد مطالعه و روش اندازه گیری آن‌ها دقت زیادی لازم است. داده​های جمع شده را می‌توان به صورت توصیفی یا با استفاده از آزمون‌های آماری جمع بندی نمود. (برای آشنایی بیشتر با این متدلوژی می‌توانید به Dixon, 1987, pp.95-100 مراجعه نمائید.)

تحلیل کیفی

پژوهشگران با غرق کردن خود در داده‌ها و جستجو برای الگوهای مشخص درون آن‌ها، به دنبال تولید مفاهیم و تئوری‌های جدید و یا یافتن شواهد تازه برای تئوری‌های موجود هستند.

سرنخ​های بدست آمده از مفاهیم و تئوری‌های جدید که در ابتدا بسیار مبهم هستند به وسیله بررسی تکرار رویدادها، کلمه​ها، نشانه​ها و الگوها تبیین می‌شوند.

(Grounded Theory:GT)
این تئوری، پس از معرفی توسط Glaser and Strauss در دهه 1960، بارها به عنوان یک تئوری تأثیر گذار در توسعه تحلیل​های کیفی مورد اشاره قرار گرفته است(می‌توانید آنرا تئوری رویش نظریه‌ها نیز بخوانید)

تمرکز اصلی این تئوری بر "کشف تئوری از داده​ها" است. (Glaser & Strauss, 1967, p.1) 

تشریح مفیدی از این فرایند در Turner ,1981)) آمده است اما مفید خواهد بود که توضیح مختصری در مورد مراحل آن در این جا بیاوریم و شما را با کلیت نحوه عمل آن آشنا نمائیم.

هدف کلی این فرایند خلق یک فرضیه تئوریک از ​داده​های میدانی است. پس از جمع آوری مقداری از داده​ها در مورد موضوع انتخاب شده و صرف زمان برای بررسی آن‌ها محقق بازه‌ای از دسته​ها که داده​ها را می‌توان در آن‌ها جای داد پیش بینی می‌کند. این کار با تحقیق بیشتر با هدف پالایش و درک اهمیت این دسته‌ها ادامه می​یابد. به دنبال این محقق می​کوشد تا این دسته​ها را به شکل عمومی​تر و انتزاعی​تر نسبت به آنچه از روی داده​های اولیه تعریف کرده بود، دوباره تعریف نماید. در طول این فرایند درک بیشتری نسبت به روابط میان این دسته‌ها و نتایج تئوریک آن، حاصل می‌شود. روابط ادارک شده میان دسته‌ها به صورت فرضیه​هایی در میدان مورد مطالعه (یعنی موقعیت تحقیق واقعی) مورد آزمون قرار می‌گیرد. ارتباطات ممکن میان این نظریه و تئوری‌های دیگر نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با پیشرفت فرضیه‌ها ادامه جمع آوری داده‌ها و انعکاس آن در تئوری، تئوری توسعه می​یابد و دوباره در میدان عمل مورد آزمون قرار می‌گیرد. در نتیجه این فرایند شامل تطبیق مستمر داده​ها و مدل تئوریک در طول فرایند پژوهش است و تئوری بر اساس شواهد بدست آمده از مطالعه میدانی شکل می‌گیرد. اما Bryman & Burgess ,1994, p.221)) معتقدند هر چند تأثیر G.T. بسیار زیاد بوده است نشانه‌های کمی وجود دارد که تأثیر متقابل مکرر میان جمع آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها، که قلب. G.T به حساب می‌آید، به طول کامل در تحلیل​های کیفی واقعی بکار گرفته شده باشد.

"صحبت از جمع آوری داده‌ها به عنوان اولین مرحله، تأثیر نامطلوبی بر مفروضات تئوریک پژوهش‌های کیفی دارد. تولید تئوری از روی داده‌ها بیش از آنکه صرفاً آزمون تئوری اولیه باشد نیازمند باز بودن ذهن محقق به روی الگوها، دسته​ها یا مفاهیم جدید است که ممکن است در طول فرایند خلق داده​ها به ظهور برسد. در نتیجه روش‌های کار با داده​های کیفی باید شامل راه‌هایی برای دستیابی و توسعه ایده‌ها و ترسیم روابط میان آن‌ها و داده​هایی که از آن‌ها بدست آمده‌اند باشد. (Richards and Richards, 1994, p.149)
اما دستیابی به چنین هدفی آسان نیست. یکی از مشکلات محققینی که پژوهش​های کیفی انجام می‌دهند برخورد با حجم زیادی از داده​های ساختار نیافته و پیچیده​ای است که باید تحلیل شوند. داده​ها دائماً بیشتر و بیشتر می‌شوند و پرونده هر موضوع بزرگتر می‌شود. مشکل اصلی مرتب کردن داده‌ها درون دسته‌ها است بدون اینکه ظرافت‌های پیچیده و روابط درونی مستمر در آن‌ها را از دست بدهیم. در ارتباط با خلق مفاهیم و تئوری​ها حفظ جزئیات روابط داده‌ها برای حمایت از ایده​های کشف شده و تصدیق ادعاها، بسیار مهم است. به یاد داشته باشید که تمام داده​های مرتبط با ارزش هستند و هیچ کدام نباید حذف شوند زیرا ممکن است در آینده بکار آیند.

سازماندهی سیستمی که به ما اجازه می‌دهد داده​ها را در دسته​های مختلف از هم جدا کنیم و همزمان روابط آن‌ها را حفظ کنیم تا قادر باشیم ارتباطات تئوریک را از روی آن‌ها کشف نمائیم، در عمل بسیار مشکل است. Richards and Ricshards, 1994)) چند هدف که یک سیستم کار با داده​ها برای تسهیل خلق تئوری​های جدید باید داشته باشد، مشخص نموده​اند:

1. محدودیتی در تعداد کدها و تعداد دفعاتی که یک قسمت از متن کدگذاری می‌شود نداشته باشد و روشی برای چک کردن اینکه کدها معنای دقیق خود را حفظ می‌کنند ارائه دهد.

2. پاسخگویی به سوالات در مورد روابط میان دسته​ها را تسهیل نماید.
3. یادداشت​ها در مورد تئوری​های در حال ظهور را بتوان به آسانی با داده​های مناسب که ممکن است در دسته​های مختلف باشند مرتبط نمود.
4. باید از مشکلات بخش بندی کردن داده​ها که منجر به از دست دادن قسمتی از موضوع می‌شود، به وسیله حفظ بخش​های بزرگی از متن و های​لایت کردن بخش مشخصی از متن که کدگذاری شده است، جلوگیری نماید.
برای ایجاد یک بانک اطلاعاتی انعطاف پذیر دستی می‌توان از کارت‌های رنگی و شماره​دار که یک ساختار سلسله مراتبی از دسته‌ها و زیر دسته​ها را شکل می‌دهند و یادداشت​هایی در مورد الگوهای در حال ظهور استفاده نمود. اما این کار به کمک کامپیوترها بسیار آسان شده است به گونه‌ای که تا کنون بیش از یازده بسته نرم افزاری مختلف برای این کار ارائه شده است.

اما با وجود کمک کامپیوترها کار اصلی محقق برای ساختن تئوری​ها به وسیله خلق مدل‌های ذهنی از روی شبکه‌ای از معانی، که محقق برای شکل دهی به داده​ها بدون تغییر دادن آن‌ها ایجاد می‌کند، هنوز باقی مانده است. (Miles & Huberman, 1994, P.83)
بر خلاف وجود روش‌های آماري کاملاً تثبيت شده براي تحليل​هاي كمي، تحليل داده​هاي كيفي هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. فرمول‌های رياضي خاص يا سطوح قابل تشخيص احتمال براي طبيعت " نرم" داده‌های كيفي كه شامل احساسات انساني، تمايلات و قضاوت​هاي آن‌ها است، قابل بكارگيري نيستند. همچنين بر خلاف حجم عظيمي از داده​ها كه اغلب براي تحليل​هاي كمي جمع​آوري مي​شوند و به راحتي توسط رويه​هاي آماري استاندارد قرار شده در بسته​هاي نرم​افزاري، مديريت مي​شوند. هيچ رويه استانداردي براي تدوين و تحليل داده​هاي كيفي وجود ندارد. البته همانطور كه Turner(1994) اظهار مي​كند، ايجاد يك روش يكسان براي تحليل اين داده​ها مطلوب هم نيست، زيرا هر محقق بايد رويكرد تحليلي خاصي، مطابق با ماهيت داده​هايي كه با آن‌ها كار مي​كند، براي خود داشته باشد.

اما قدم​هاي معمولي وجود دارند كه بايد در تمام تحليل​هاي داده​هاي كيفي بر داشته شوند. Bryman & Burgess, 1994)) دو فرآيند عمومي را مشخص كرده​اند: ساختن گونه​شناسي​ها (typologyها) و طبقه​بندي​ها (taxonomyها)، توليد مفاهيم و تئوري.  Robson (1993, p.401) پا را فراتر گذاشته و ليستي از تاكتيك​ها براي به دست آوردن نتايج از داده​هاي كيفي ارائه نموده است: شمردن، الگوسازي و خوشه بندي در گام اول، ارتباط دادن متغيرها، ساختن شبكه​هاي علي و ارتباط دادن يافته​ها با چارچوب​هاي تئوريك كلي به عنوان گام دوم. Huberman, 1994, pp.10-12)) گام سومي را نيز شامل تلخيص داده​ها، نمايش داده​ها، نتيجه​گيري و تصديق نتیجه​ها را به اين فرايند افزوده است.

اهميت نمايش داده​ها را نيز بايد در نظر داشت. حجمي از اطلاعات كه معمولاً پایه‌های تحليل را شكل مي​دهند پس از كدگذاري، خوشه​بندي و تلخيص شدن، اگر به صورت متن خام ارائه شود، به راحتي قابل درك نخواهد بود. از آنجا كه پردازش حجم زيادي از اطلاعات كه به صورت متن ارائه شده باشند، براي مغز بسيار مشكل است، بايد اطلاعات را در قالب الگوها و ساختارهاي ساده قابل فهم پيكربندي نمود. استفاده از روش‌های مناسب براي نمايش داده​ها (مثلاً به صورت ماتريس​ها، گراف‌ها، چارت‌ها و شبكه​ها) نه تنها به تلخيص و مرتب كردن داده​ها كمك می‌کند بلكه كمك بزرگي به تحليل آن‌ها نيز خواهد نمود.

تحليل​هاي اوليه در حين جمع​آوري داده​ها

هنگام راهبري يك پژوهش ميداني، حفظ نگاه تحليلي به نوع و مقدار داده​هايي كه در حال جمع​آوري هستند حائز اهميت مي​باشد. تا هنگامي كه موضوع با جزئياتش در ذهن تازه است ساختاردهي به اطلاعات براي شناسائي كمبودها و همچنين شكل​دهي به ايده​ها و فرضيه​هاي جديد آسان‌تر خواهد بود. يادداشت​ها و اشاره​هاي نوشته شده در حین كار و رويدادها یا مصاحبه​هاي ضبط شده براي قابل استفاده شدن احتياج به پردازش دارند. اگر هنگام پردازش چند هفته يا چند ماه از انجام اين كارها گذشته باشد، مقدار زيادي از اطلاعات فراموش خواهد شد.

فرايند تلخيص و تحليل داده​ها بايد رويه​اي پياپي و مستمر داشته باشد كه در مراحل ابتدائي جمع​آوري داده​ها كاري آسان است ولي با پيشرفت پروژه رفته رفته پيچيده​تر مي​شود.

براي شروع مي​توان خلاصه​اي از نتايج تماس‌ها، مانند مكالمات تلفني و ملاقات‌ها تهيه نمود. مجموعه استاندارد شده​اي از عناوين كه نشان دهنده ترتيب اطلاعات باشند را مي​توان براي اين كار استفاده نمود، مثلاً: جزئيات تماس، موضوعات اصلي، خلاصه اطلاعات كسب شده، موضوعات مطرح شده جديد و سئوالات جديد حاصل شده از آن. از فرم​هاي يك صفحه​اي مشابه مي​توان براي جمع​بندي محتويات مستندات نيز استفاده نمود.

گونه​شناسي​ها و طبقه​بندي​ها: هنگامي كه داده​ها روي هم انباشته مي​شوند، يك گام ارزشمند، سازماندهي حجم زياد داده​هاي بدون شكل، به وسيله ساختن گونه​شناسي​ها و طبقه​بندي​ها است. اين كار با شناسايي تفاوت​ها در داده​ها و بنا كردن زير گروه​ها درون دسته​هاي كلي انجام مي​گيرد. استفاده از گونه​شناسي​هاي جديد به روشن شدن روابط ميان مفاهيم كمك مي​كند.

"دسته​بندي​هاي ساده، مي​تواند به سازماندهي داده​هاي بدون شكل و شناسايي الگو در آن‌ها كمك نمايد. تمايز ميان اجزاي اين دسته​بندي​ها از لحاظ الگوهاي رفتاري، در توليد گونه​هايي از ارتباط كه اساس خلق تئوري​هاي جديد هستند، مهم است." (Bryman & Burgess, 1994, p.7)
توسعه سيستم كدگذاري جنبه مهمي از شكل دهي گونه​شناسي​ها است. زيرا اين كار سازماندهي داده​هاي زياد را تسهيل نموده و اولين گام براي مفهومي​سازي مي​باشد. كدها، برچسب​ها يا علامت​هايي هستند كه واحدهاي معني​داري را به داده​هاي جمع​آوري شده، تخصيص مي​دهند. اين كار از انباشته شدن حجم زيادي از داده​هاي پردازش نشده جلوگيري مي​كند.

Miles & Huberman, 1994, p.57)) چهار دسته كلي از كدها را تدوين نموده​اند: توصيفي، تفسيري، توضيحي و جمع کننده(astringent). به طور خاص​تر Lofland,1971, pp.14-15)) از دسته​بندي پديده​هاي اجتماعي براي ساختن طرح كدگذاري استفاده كرده است. شش دسته او عبارتند از: كنش​ها، فعاليت​ها، معاني، مشاركت، ارتباط​ها و تنظيمات. اين يك فرآيند تحليلي است كه شما بايد در آن بدون خراب كردن اطلاعات، آن‌ها را بازبيني، انتخاب و جمع بندي نمائيد. درست كردن مجموعه​اي از كدها بر اساس مطالعات قبلي انجام شده در آن حوزه، قبل از شروع كار ميداني، و بهبود و اصلاح آن در حين جمع​آوري داده​ها، بسيار معمول است.

به ندرت كدگذاري موضوعات مشابه توسط محققين مختلف، دقيقا يكسان انجام مي​شود. اما دو نوع مختلف از كدگذاري حتماً بايد مشخص شود، يكي براي دست يابي مجدد به توالي متن و دومي توليد تئوري. نوع اول در كنار فرآيند بريدن و چسباندن قسمت​هاي متن اصلي درون يادداشت​ها با تيترهاي مختلف انجام مي​شود. اما نوع دوم كدگذاري بر مشخص كردن ايده​هاي مختلف صورت مي​گيرد و دست محقق در انجام آن بسيار بازتر است.

كدگذاري يكي از مهم​ترين بخش​هاي بيشتر پژوهش​هاي كيفي است و شما براي مطالعه بيشتر در مورد جزئيات انجام اين كار و كاربردهاي آن مي​توانيد به متون تخصصي​تر زير مراجعه نمائيد:
 (Miles & Huberman , 1994; Strauss & Cobin, 1990; Strauss, 1987)
چند برنامه كامپيوتري نيز كه براي تحليل داده​هاي كيفي استفاده مي​شوند (مانند Ethnograph و NUDIST) نيز كدگذاري و دستيابي مجدد به اطلاعات كدگذاري شده را تسهيل مي​كنند. اين نرم​افزارها اجازه مي​دهند تا كدها به شماره خطوط يادداشت​ها يا مدارك ضميمه شوند و ايده مربوطه به آن يادداشت شود. اين كار دستيابي سريع به اطلاعات انتخاب شده را از ميان حجم زيادي از داده​هاي جمع​آوري شده ممكن مي​سازد.

كدگذاري الگوها، يادداشت گذاري و جمع​بندي موقت: در مرحله بعد از تحليل ما بايد جستجو براي الگوها و موضوعات و توضيح اينكه چرا و چگونه رخ مي​دهند را آغاز نمائيم. اين كار نيازمند گردآوري اطلاعات كدها به شكل گروه​هاي فشرده​تر و معني​دارتر مي​باشد. كدگذاري الگوها مي​تواند اين كار را به وسيله كاهش داده​ها در قالب واحدهاي تحليلي کوچک‌تر نظير موضوعات، علل، توضيحات، روابط ميان افراد و مفاهيم در حال ظهور انجام دهد تا به محقق در ايجاد يك فهم يك پارچه از موضوع مورد مطالعه كمك نمايد.

Miles and Huberman, 1994, pp.40-1)) سه اقدام متوالي كه كدگذاري الگوها مي​تواند در آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد را تشريح مي​نمايد. نخست كدهاي جديد موقتاً به ليست كدهاي موجود اضافه شده و همخواني آن‌ها با مجموعه كدها كنترل مي​شود. سپس، كدهاي خوش​آتيه​تر در يك يادداشت (كه در زير توضيح داده مي​شود) نوشته مي​شود تا در صورت امكان ارتباط آن با ديگر داده​ها مشخص شود. در نهايت كدهاي جديد در دور بعدي جمع​آوري داده​ها آزمايش مي​شوند.

توليد كدهاي الگوها به طور شگفت انگيزي آسان است. و به راحتي هنگامي كه داده​ها را پالايش مي​كنيم قابل انجام است. اما نكته مهم دل نبستن به الگوهاي توسعه داده شده اوليه و رد آن‌ها در صورت نياز و عدم همخواني با داده​هاي جديد، مي​باشد.

براي درك بهتر رويدادها و ارتباطات ميان كدها ممكن است توضيحات تحليلي كوتاهي توسط محقق نوشته شود، نوشتن اين يادداشت​ها، راه خوبي براي يافتن ارتباطات ميان داده​ها و ثبت توسعه​ ايده​هاي جديد است. بهتر است اين كار را تا ايده​ها تازه هستند انجام دهيم. به ياد داشته باشيد كه يادداشت​ها را براي خودتان مي​نويسيد و طول و شكل آن‌ها مهم نيست. اما برچسب گذاري آن‌ها براي مرتب كردن و دستيابي مجدد بسيار مهم است. فعاليت یادداشت گذاری در تمام طول پروژه پژوهشي ادامه مي​يابد، تا هنگامي كه ايده​هاي به دست آمده تصوير واضح و رضايت​بخشي ايجاد كند يا به عبارت بهتر شما درك و توضيح رضايت​بخشي براي داده​ها داشته باشيد.

جمع​آوري داده​ها در پژوهش​هاي كيفي ذاتاً انعطاف پذيرتر و غيرقابل پيش​بيني​تر از پژوهش​هاي كمي است. در نتيجه لازم است پس از انجام تقریباً يك سوم از جمع​آوري داده​ها رضايت خود و راهنما یا كارفرماي خود را به وسيله چك كردن كيفيت و كميت آنچه يافته​ايد و قابليت اطمينان داده​هاي جمع​آوري شده كنترل كنيد. يا به عبارت ديگر قطعاتي از پازل را كه يافته​ايد و قطعاتي را كه بايد در زمان باقي مانده بيابيد مشخص نمائيد. اين كار معمولاً با نوشتن يك جمع​بندي موقت در قالب يك گزارش مرحله​اي انجام مي​شود. (معمولاً نوشتن ده تا بيست و پنج صفحه كافي است). اين گزارش نخستين جائي خواهد بود كه شما هر چه در مورد موضوع مورد مطالعه يافته​ايد جمع​بندي مي​نمائيد و نخستين فرصت براي انجام مطالعات ميان موردي و چند موردي و بازبيني متغيرهاي توضيحي جديد است. اما بدانيد كه اين جمع​بندي موقتي است و به احتمال زياد كامل نيست. اين كار ابزار كارآمدي براي انعكاس كارهاي انجام شده و بحث پيرامون آن با همكاران و راهنمايان و فرصت خوبي براي مشخص كردن تغييرات لازم در كدگذاري​ها براي ادامه جمع​آوري داده​ها است. براي چك كردن مقدار داده​هاي جمع​آوري شده در مورد هر مسأله تحقيق مي​توان از يك برگه حسابداري داده​ها استفاده نمود. اين برگه شامل مسأله تحقيق و مقدار داده​هاي جمع​آوري شده از منابع مختلف است كه به راحتي مي​توان از روي آن كمبودها را شناسائي نمود.

سه تكنيك كارآمد ديگر براي تحليل در حين جمع​آوري داده​ها به وسيله Miles & Huberman,1994, pp.81-9)) توضيح داده شده است. اين سه روش عبارتند از شرح موجز (Vignette)، تحليل موردي پيش ساختار يافته و تحليل پياپي. 

تحليل​هاي اصلي در حين و پس از جمع​آوري داده​ها

نوشتن گزارش​هاي متني سنتي، معمولاً روشي طولاني و پرزحمت براي ارائه، تحليل، تفسير و انتقال يافته​هاي يك پروژه پژوهشي است. نه تنها طبيعت اين گزارش​ها طوري است كه شواهد و اظهارنظرها را پياپي ارائه مي​كند بلكه اين گزارش​ها معمولاً حجيم هستند و گرفتن اطلاعات از ميان صفحات بسيار آن‌ها مشكل است. اين شكل ارائه مطالب همانطور كه براي نويسنده سخت و وقت گير است، براي خواننده نيز مشكل زا است و او را مجبور مي​كند تا براي كسب همه اطلاعات متن، بارها روي آن عقب و جلو برود. روش​هاي گرافيكي ارائه اطلاعات تا حد زيادي اين مشكلات را مرتفع مي​كنند و توضيح و پيش​بيني پديده​ها، همانند يافتن و توصيف آن‌ها مفيد مي​باشند. 

روش​هاي گرافيكي ارائه اطلاعات

نمايش​هاي گرافيكي به دو دسته ماتريس​ها و شبكه​ها تقسيم مي​شوند. چيدمان دو بعدي (سطري و ستوني) در ماتريس​ها مي​تواند مقدار قابل توجهي از اطلاعات را جمع​بندي نمايد. بكارگيري برنامه​هاي كامپيوتري در قالب بانك​هاي اطلاعاتي و صفحه گسترده​ها مي​تواند به توليد اين ماتريس​ها كمك كند. از ماتريس​ها مي​توان براي ثبت متغيرهايي نظير زمان، سطوح اندازه​گيري، نقش​ها، خوشه​ها، دستاوردها و اثرات استفاده نمود. نرم افزارهای کامپیوتری امكان تدوين ماتريس​هاي سه بعدي را نيز فراهم آورده‌اند.

يك شبكه از گره​هايي كه با لينك​ها يا ارتباط‌ها با يكديگر متصل شده​اند ساخته مي​شود. اين نقشه​ها و نمودارها را در قالب​هاي مختلفي مي​توان تهيه نمود كه هر يك قابليت​هايي براي نمايش انواع مختلف داده​ها دارند. فلوچارت​ها يا نمودارهاي جريان براي مطالعه فرآيندها و رويه​ها مناسب هستند. نمودار​های سازماني روابط ميان متغيرها و ماهيت آن‌ها را نشان مي​دهند، مثلاً سلسله مراتب​هاي رسمي و غيررسمي. شبكه​هاي علي براي نمايش روابط علي ميان متغيرهاي وابسته و مستقل مهم، علت​ها و اثرات بكار می‌روند. اين روش​هاي نمايش و تحليل داده​هاي كيفي خصوصاً هنگامي كه شما نتايج چند مطالعه موردي را مقايسه مي​كنيد، بكار مي​آيند و به شما اجازه مي​دهند كه با ايجاد يك استاندارد خاص براي نمايش مقايسه ميان موارد مختلف را آسان نمائيد.

اطلاعات را مي​توان به شكل​هاي متن، كدها، يادداشت​هاي مختصر، سئوالات يا هر شكل ديگري كه به انتقال آنها به صورت فشرده كمك كند نمايش داد. جزئيات نمايش به كاركرد و ميزان اطلاعات در دسترس وابسته است. از نمايش​ها در تمام مراحل فرآيند پژوهش مي​توان استفاده نمود.

گونه​هاي متفاوتي از نمایش‌ها را مي​توان بسته به موضوعي كه اطلاعات بر حسب آن مرتب مي​شوند تقسيم بندي نمود. "نمايش​هاي بر حسب زمان" به ثبت توالي زماني رويدادها مي​پردازند. نمونه ساده​اي از اين دست يك برنامه پروژه است كه فعاليت​ها را بر حسب نام و زمان انجام نشان مي​دهد. مقياس و دقت زمان بندي مي​تواند حائز اهميت باشد. بعضي مثال​ها از انواع نمايش​ها بر حسب زمان عبارتست از:

"نمايش​هاي بر حسب مفهوم" براي نمايش متغيرهايي كه به شكل مفاهيم انتزاعي با يك تئوري در ارتباطند استفاده مي​شوند. مثال​هايي از چنين متغيرهايي انگيزه​ها، تمايلات، موانع و استراتژي​ها و مواردي از اين دست مي​باشد. از اين نمودار به شكل ماتريسي يا شبكه​اي و براي تشريح طبقه‌بندی‌ها، تحليل محتوا، ساختارهاي شناختي، ارتباطات ميان علت​ها و معلول​ها و اثرات استفاده مي​شود.

"نمايش​هاي بر حسب نقش" نقش​هاي افراد و روابط آن‌ها در سازمان رسمي يا غيررسمي و گروه​ها را نشان مي​دهند. يك نقش موقعيت يك یک افراد را به وسيله ارزيابي رفتار و انتظاراتشان درون گروه يا سازمان، تعريف مي​كند. نقش ممكن است قراردادي باشد مانند قاضي و اپراتور ماشين و يا انتزاعي​تر و وابسته به موقعيت باشد مانند انگيزاننده. افراد در نقش​ها مختلف، تمايل دارند تا به رويدادها از مناظر مختلف نگاه كنند. مثلاً به يك اعتصاب در كارخانه توسط مديران و كارگران به شكل​هايي کاملاً متفاوت نگريسته مي​شود. 

نتيجه​گيري
سه منظر به پژوهش را كه اين قسمت را با آن‌ها شروع كرديم يعني جمع​آوري و تحليل داده​ها، پژوهش​هاي كمي و كيفي و استراتژي​هاي تحقيق، مي​توان در يك ماتريس سه بعدي با يكديگر تقاطع داد. اين تركيب پيچيده انتخاب​هاي زيادي را پيش روي محقق قرار مي​دهد، تا انتخاب مناسب براي تحقيق خود را انجام دهد.

بديهي است كه در يك پروژه پژوهشي، ممكن است چندين روش تحقيق مختلف قابل استفاده باشد، كه هر كدام از آن‌ها براي بررسي و تحليل جنبه خاصي از مسأله تحقيق مناسب خواهد بود. جمع​آوري و تحليل داده​ها ممكن است با هم انجام نشوند، بلكه اغلب جمع​آوري و تحليل داده​ها به صورت پي در پي تكرار مي​شوند. براي مثال:

جمع​آوري داده​هاي تاريخي ( تحليل ( فرضيه براي مطالعه موردي ( جمع‌آوری داده​ها ( تحليل. 

اين قسمت تنها مي​تواند يك معرفي بسيار مختصر از روش​هاي معمول باشد. بر حسب زمينه خاص تحقيق شما، بايد روش​هاي خاصي كه در تحقيقات مشابه در زمينه مورد نظر شما انجام مي​شود را بيشتر بررسي نموده و آن‌ها را براي انتخاب روش مناسب، مورد ارزيابي قرار دهيد. آنگاه مطالعه جزئيات را پس از انتخاب روش مناسب و با استفاده از آن مي​توان انجام داد.

فصل هشتم

 روش تحقیق پیمایشی و نمونه‌گیری
فصل هشتم؛ روش تحقیق پیمایشی و نمونه گیری

مقدمه
سازمان‌ها به هنگام تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژی‌ها، طراحي و پياده سازي ساختار سازماني، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني و توسعه تکنولوژي با پرسش‌هایی روبرو می‌شوند که پاسخ به آن‌ها براي مديران، مشاوران، کارکنان و مشتريان می‌تواند راه‌گشا باشد.
براي پاسخ دادن به اين پرسش‌ها و بسياري سوالات مشابه، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به تحقيق پيمايشي رو آورده‌اند. اين کار فرايندي پيچيده و دو لبه است؛ اگر به خوبي انجام گيرد منافع بسياري را به ارمغان می‌آورد و اگر به روشي غلط انجام شود، آسیب‌های جدي به سازمان وارد می‌سازد. 

اگرچه انجام يک پيمايش سازماني ممکن است فعاليتي دشوار باشد و تلاش و همکاري افراد بسياري را طلب کند، اما منافع آن غير قابل چشم پوشي است. از نظر مديران، انجام پیمایش‌ها می‌تواند راه‌هایی را براي افزايش بهره‏وري ، ارتقاي روحيه کارکنان و کاهش هزینه‌ها ارائه کند. به کمک پیمایش‌های سازماني، کارکنان می‌توانند نگرانی‌ها، خواسته‌ها و نيازهاي خود را به مديران انتقال دهند. همچنين از طريق اين پیمایش‌ها کارکنان می‌توانند در فرايند حل مشکلات و تصميم گیری‌های سازمان مشارکت نمايند.

در اين فصل، ابتدا يک مورد واقعي از پيمايش ارائه می‌شود، سپس با ارائه تعريف پيمايش، وارد تشريح فرایند عملی نظرسنجی‌ها و پیمایش‌های سازماني می‌شویم. پس از آن با ارائه يک مثال، تحقيق پيمايشي به صورت ملموس بيان می‌گردد و سرانجام، با ملاحظات مهم مربوط به تحقيق پيمايشي، اين فصل به پايان می‌رسد.

نمونه پژوهشي
فرض كنيد سازمان گمرك ايران درصدد است تا ميزان رضايت خدمت گیرندگان اين سازمان را بسنجد. براي اين منظور بايد نظر آن‌ها را در مورد گمرك جويا شد. اين نظرسنجي بايد به گونه‌ای حساب شده صورت گيرد به طوري كه جوانب مختلف عملكرد گمرك را در برداشته باشد. پس از اخذ نظرات خدمت‌گيرندگان گمرك، كه به طور طبيعي متنوع خواهد بود، بايد به پردازش و تحليل آن‌ها كه به عنوان داده در اختيار محقق خواهد بود پرداخت. در نهايت با دستيابي به نتايج تحليلي مزبور می‌توان به استنتاجاتي دربارة ميزان رضايت خدمت‌ گيرندگان گمرك از تشكيلات گمركي كشور نائل آمد. اين فرايند، پيمايش ناميده مي‌شود و اين روش تحقيق، نمونه‌ای از نوعي روش تحقيق موسوم به روش تحقيق پيمايشي است كه تعريف و چگونگي آن در ادامه بيان می‌شود.
پيمايش چيست؟
تعريف

پيمايش (Survey) روشي براي بدست آوردن اطلاعاتي دربارة ديدگاه‌ها، باورها، نظرات، رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعة آماري از راه انجام تحقيق است (Babbie, 1973؛ Rosenffeld et. al., 1995). به شكلي رسمی‌تر پيمايش، چنين تعريف شده است: ” پيمايش مجموعه‌ای از روش‌‌هاي منظم و استاندارد است كه براي جمع آوري اطلاعات دربارة عده‌اي از افراد، خانواده‌ها و يا مجموعه‌های بزرگ‌تری از افراد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع‌آوري اطلاعات از طريق پرسش از افرادي كه به طور منظم انتخاب شده و در گروه‌هاي نمونه دسته بندي شده‌اند صورت می‌گیرد “ (1983 Rossi et. al). با توجه به اين تعريف‌ها، متوجه می‌شویم كه واژة پيمايش هم به ابزار استفاده شده براي جمع‌آوري داده‌ها و هم به فرايند‌هاي به كار گرفته شده هنگام بهره‌گيري از آن ابزار اطلاق مي‌شود.

پيمايش‌ها می‌توانند در سطح جامعه انجام گيرند؛ مثل اخذ آراء عمومي يك جامعه در مورد يك موضوع اجتماعي و يا در داخل يك سازمان اجرا شوند؛ از جمله نظرسنجي از كاركنان. در اينجا، تأكيد بر پيمايش سازماني است. 

كاركردهاي پيمايش در سازمان

پیمایش‌های سازماني بر اساس انگيزه‌ها و اهداف بسياري انجام می‌شوند كه مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: جمع آوري اطلاعات، بهبود ارتباطات و ارزيابي ميزان اثربخشي تغييرات سازماني.

1. جمع‌آوري اطلاعات

پيمايش‌هايي كه خوب طراحي شده باشند، ابزاري مناسب براي جمع‌آوری اطلاعاتي دقيق در مورد طيف وسيعي از موضوعات هستند. اين قابليت، از دو ويژگي مهم پيمايش‌ها ناشي مي‌شود كه يكي فراهم آوردن امكان اظهار نظر آزادانة كاركنان و ديگري انعطاف‌پذيري آن‌هاست؛ بطوريكه از پيمايش‌هاي سازماني مي‌توان براي دستيابي به اطلاعات دربارة موضوعات متنوعي چون نيازهاي كاركنان، ديدگاه‌ها، روحيه، انگيزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وظايف كاري آن‌ها و همچنين نظرات و ترجيحات مشتريان نسبت به كالاها و خدماتي كه دريافت مي‌كنند استفاده كرد.

2. بهبود ارتباطات


پيمايش‌ها و نظرسنجي‌هاي سازماني می‌توانند به عنوان ابزاري ايمن براي برقراري ارتباط بين مديران و كاركنان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. به رغم صحبت‌هایی كه از كانال‌هاي ارتباطي دوسويه و شفاف ميان مديران و كاركنان مي‌شود، در عمل، اين امر تحقق پيدا نمی‌کند. لذا پيمايش‌هاي مؤثر به كاركنان اين احساس را مي‌دهند كه آن‌ها بخشي از فرايند تصميم‌گيري هستند و نظرات و پيشنهاداتشان براي سازمان اهميت دارد. اين احساس قدرت داشتن و حس تعلق، انگيزة كاركنان را تقويت می‌کند، حال و هواي سازمان را بهبود مي‌بخشد و موجب افزايش بهره‌وري مي‌گردد(Rosenfeld et. al., 1995).

البته در اين مورد بايد هوشيار بود؛ انجام نظرسنجي در سازمان موجب تحريك توقعات و انتظارات كاركنان مي‌شود و بي‌توجهي به نظرسنجي باعث يأس و دلسردي، بي اعتمادي و خشم كاركنان     مي‌شود Salemme, 1995)).

3. بازنگري و ارزيابي آثار تغييرات سازماني

آن دسته از پيمايش‌هايي كه به طور مرتب (مثلاً ساليانه يا هر دو سال يكبار) انجام مي‌شوند، يك سيستم كشف سريع براي مشخص كردن آثار تغييرات اعمال‌شده در رفتار و ديدگاه‌هاي كاركنان در اختيار مديران قرار مي‌دهند(Baron and Greenberg, 1990). به بيان ديگر از داده‌هاي بدست آمده از نظرسنجي‌ها مي‌توان به عنوان معيار و علامتي استفاده كرد كه به تصميم‌گيرندگان سازمان نشان مي‌دهد كه در راه رسيدن به اهداف سازماني چگونه پيش مي‌روند.

از پيمايش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سازماني به شكل گسترده‌اي استفاده مي‌شود. با اين وجود بايد توجه داشت كه پيمايش سازماني يك فرايند است نه يك دارو براي همة دردها؛ پيمايش‌ها مشكلات را حل نمي‌كنند بلكه عوامل بالقوة مشكلات را شناسايي مي‌كنند و به عنوان يك شتاب‌دهنده براي تغييرات سازماني عمل مي‌كنند (Schiemann, 1991). بنابراين پيمايش‌ها ابزاري هستند كه بايد از آنها به طور معقول و منطقي استفاده كرد. 

فرايند تحقيق پيمايشي


تا اينجا پس از ارائة مثالي از يك پيمايش، در مورد ماهيت، تعريف، انگيزه و هدف از پيمايش‌ها مطالبي مطرح شد. حال مي‌خواهيم وارد شرح فرايند تحقيق پيمايشي شويم. نمودار 1 مراحل مختلف تحقيق پيمايشي را نشان مي‌دهد.

قبل از هر چيز بايد انگيزة طرح تا حدودی مشخص باشد. به عبارت ديگر يك صورت مسأله‌ی اوليه تعيين شده باشد.

نمودار 1. مراحل مختلف فرايند پيمايش

[image: image27]
تدارك مقدمات
قبل از آغاز مراحل اصلي پيمايش، لازم است در مورد عواملي كه قبل از آغاز فرايند پيمايش بايد مورد توجه و بررسي قرار گيرند، قدري صحبت كنيم.

هنگام تصميم‌گيري در مورد اجراي يك پيمايش، بايد به چهار نكتة اساسي و مهم توجه كرد: اول، هزينة انجام پيمايش بايد مورد بررسي قرار گيرد. دوم، بايد به خاطر داشت كه براي انجام يك نظرسنجي كارا و اثربخش، به مهارت‌هاي خاصي نياز است. سوم، بايد ديگر روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها را از نظر سرعت، هزينه و ريسك، با روش پيمايش مقايسه كرد. و بالأخره چهارم اينكه، بايد اين امر را از ابتدا مد نظر داشت كه استفادة بيش از حد از پيمايش‌ها و افراط در اين كار ممكن است در بلندمدت آثار و عوارض منفي داشته باشد.
گروه پيمايش

پيمايش‌هاي سازماني طرح‌های پیچیده‌ای هستند و بندرت پيش می‌آید كه يك فرد به تنهايي از مهارت، دانش و زمان كافي براي انجام يك پيمايش برخوردار باشد. از اينرو اگر گروه پيمايش، كار طراحي، اجرا و تجزيه و تحلیل مراحل يك پيمايش را با كمك يكديگر انجام بدهد، نتيجة بهتري بدست خواهد آمد.

مشخصات گروه پيمايش:
به دليل تنوع وظايف و كارها در مراحل مختلف فرايند پيمايش، اعضاي گروه بايد از ويژگي‌ها و مهارت‌هاي مختلفي كه مكمل يكديگر باشند، برخوردار باشند.ویژگی‌های لازم براي انجام يك پيمايش موفق بسيار متنوعند. مثلاً مهارت در طراحي پرسش‌ها، مهارت‌های لازم براي مديريت پيمايش (ارتباط و هماهنگي)، مهارت‌های مربوط به ثبت و پردازش داده‌ها تا تجزيه و تحليل داده‌ها (مهارت‌های آماري و رايانه‌اي) يا گزارش يافته‌هاي پيمايش (مهارت‌های نوشتن و سخنراني) با يكديگر متفاوتند. لذا براي انجام پيمايش بايد تيمي تشكيل داد كه مهارت‌های متنوع مذکور را داشته باشد.
- استفاده از افراد داخل سازمان يا واگذاري به افرادي از خارج سازمان؟

سه عامل بر تصميم‌گيري در مورد اينكه از نفرات داخلي سازمان استفاده كنيم يا از نفرات خارج سازماني، تأثير مي‌گذارند: تخصص، زمان و هزينه. اولين مطلبي كه بايد مشخص شود اين است كه آيا سازمان از نفرات و افرادي كه داراي مهارت‌هاي لازم براي انجام پيمايش هستند برخوردار است يا نه. دوم اين كه اگر سازمان چنين نفراتي را در اختيار دارد، آيا آن‌ها می‌توانند كار خود را رها كرده و به كار بر روي طرح پيمايش بپردازند؟ سومين مسأله، موضوع هزينه‌هاست. آيا از نظر هزينه، استفاده از نفرات داخلي سازمان براي انجام يك پيمايش به صرفه‌‌‌‌‌‌تر است يا بهره‌گيري از خدمات مشاوران و پيمانكاران خارج از سازمان؟

تدوين اهداف اصلي

قبل از آغاز عملي پيمايش، بايد به چند سؤال مهم پاسخ داد: چرا بايد اين پيمايش را انجام داد؟ چه مشكلات، تغييرات يا مسائل سازماني به انجام اين پيمايش منجر شده است؟ با انجام اين پيمايش چه اهدافي بايد تأمين شود؟ سازمان با نتايج بدست آمده چه خواهد كرد؟ پاسخ به سؤالاتي از اين دست، به مشخص شدن هدف پيمايش منجر می‌شود كه نتيجة آن روشن شدن مسير انجام پيمايش خواهد بود.

تعيين محتواي پيمايش

براي تعيين محتواي يك پيمايش منابع و راه‌های مختلفي وجود دارد. در اينجا روش‌هاي مختلف، مطرح مي‌شوند ليكن بايد دانست كه معمولآً استفاده از تركيبي از روش‌ها به يك روش واحد ترجيح دارد. راه‌هاي تعيين محتواي پيمايش عبارتند از: مصاحبه‌هاي توسعه‌اي، گروه‌هاي كانوني، پيمايش قبلي سازمان، معيار‌ها و شاخص‌هاي موجود، منابع بايگاني‌‌شده، ادبيات علمي و منابع ديگري از قبيل نهادهاي دولتي و همكاران حرفه‌اي.

1. مصاحبه‌هاي توسعه‌اي1 
آغازين قدم در تعيين محتواي هر پيمايش عبارتست از انجام مصاحبه‌هاي فردي با كساني كه اطلاعات در اختيار دارند؛ مصاحبه با مديران عالي يا افراد متنفذ ديگر موجب مي‌شود ارتباطات منفي بالقوه حداقل شده، تعهد آن‌ها نسبت به پيمايش افزون گردد و اين، عاملي مهم در به ثمر رسيدن پيمايش است.

2. گروه‌هاي كانوني
  
اين روش نيز بسان روش پيشين به دنبال برقراري ارتباط و هماهنگي با افراد در مورد محتواي پيمايش است با اين تفاوت كه به شكل گروهي انجام مي‌شود. روش گروه كانوني قبل از پيمايش به گروه پيمايش اجازه آشنايي با موضوعات مهم مربوط به پيمايش را مي‌دهد. همچنين به آن‌ها كمك مي‌كند تا مسائل و پرسش‌هاي مختلف را مطرح و زمينة اجراي يك پيمايش حساب‌شده و مؤثر را فراهم آورد. بعد از تجزيه و تحليل داده‌هاي پيمايش، گروه مي‌تواند تصميم به اجراي روش گروه كانوني بعد از پيمايش بگيرد. اين كار، به تفسير نتايج بدست آمده از پيمايش و ارائة راهكارهاي اعمال تغييرات بر اساس نتايج پيمايش كمك مي‌كند (Stewart & Sharndasani, 1990). 

3. پيمايش‌هاي قبلي سازمان
پیمایش‌هایی كه قبلاً توسط سازمان انجام شده‌اند، منابع خوبي براي طراحي محتواي پيمايش جديد مي‌باشند. همچنين از یافته‌های پيمايش‌هاي قبلي مي‌توان به عنوان مبنايي براي تفسير نتايج پيمايش در دست انجام، استفاده كرد. 
4. معيارها و شاخص‌هاي منتشر شده
     ادبيات تخصصي حاوي مجموعه‌اي با ارزش از اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف از قبيل رضايت شغلي از پرداخت‌ها و مزايا، انگيزة كاري و فرهنگ سازماني است. يك راه آسان براي دسترسي به اين اطلاعات، مراجعه به خلاصة مقالاتي است كه حاوي ابزارهاي گوناگون طبقه‌بندي شده بر اساس حوزه‌هاي مختلف است. پژوهشگران و دست‌اندركاران پيمايش مي‌توانند با قرار دادن پرسش‌هايي همچون ” آیا کسی مي‌تواند معياري براي اندازه‌گيري پيشنهاد كند؟“ در صندوق پست الكترونيك گروه‌های بررسي (مثل آكادمي مديريت HRNET تحت مديريت دانشگاه Cornell ) كه به مسائل سازماني اختصاص دارد، اطلاعات و كمك رايگان و با ارزشي را بدست آورند.

5. منابع بايگاني شده
مستنداتي از قبيل جزوات و سیاست‌های شركت، گزارش‌هاي ساليانه، شرح شغل، سوابق افراد، گزارش مربوط به حوادث و رويداد‌هاي سازماني، دستورالعمل‌های آموزشي و ارزيابي‌هاي عملكرد شركت حاوي اطلاعات با ارزشي در زمينة موضوعات پيمايش هستند. چرا كه موضوعات پيمايش معمولاً بر اساس يك مشكل يا مسألة سازماني تعريف می‌شود كه اطلاعات مربوط به آن در سوابق سازمان موجود مي‌باشد. جدول 1 نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان در بعضي موارد از چنين منابعي براي تعيين محتواي پيمايش‌ها استفاده كرد.

جدول 1. استفاده از منابع بايگاني شده براي تعيين محتواي پيمايش

	وظايف
	· شرح شغل موجود

· دستورالعمل‌هاي آموزشي

· برگزيده‌اي از ارزیابی‌های عملكرد

	افزايش ايمني
	· گزارش‌هاي مربوط به آسيب‌ها و حوادث برگزيده‌اي از ارزيابي‌هاي عملكرد

	غيبت كاركنان
	· سوابق افراد (مثلاً غيبت‌هاي موجه)

· سیاست‌های شركت در خصوص مسألة غيبت كاركنان


نظریه‌ها و يافته‌هاي علمي
فرض كنيد سازماني از مشكل غيبت كاركنان در بخش توليد رنج مي‌برد. مديريت گمان مي‌كند كه نرخ بالاي غيبت كاركنان از محل كار، ناشي از نارضايتي شغلي آن‌هاست، بنابراين يك گروه پيمايش را مأمور طراحي و اجراي يك عمليات سنجش رضايت شغلي می‌کند. اين گروه ادبيات علمي موجود دربارة غيبت از محل كار را مطالعه و بررسي مي‌كند و در می‌یابد كه رابطة ثابت و مشخصي بين رضايت شغلي و غيبت از محل كار وجود ندارد (Sall & Knight, 1988). بعلاوه گروه در مي‌يابد كه تعدادي عوامل مهم (از اختلافات خانوادگي و محل كار گرفته تا سیاست‌های سازمان در رابطه با غيبت كاركنان و تا متغيرهاي جمعيت‌شناسي) با موضوع غيبت كاركنان از محل كار مرتبط مي‌باشند. گروه چنين نتيجه مي‌گيرد كه بايد قلمرو پيمايش را گسترش داد تا اين عوامل را نيز در بر بگیرد. اگر از ادبيات علمي موجود دربارة غيبت از محل كار استفاده نشده بود، اين گسترش محتواي پيمايش ميسر نمی‌شد.

ديگر منابع
گروه پيمايش مي‌تواند با برقراري ارتباط با همكاران و همتايان خود در سازمان‌هاي مختلف، با روش مورد استفادة آن‌ها در برخورد با مشكلات مشابه آشنا شود. تشكيل كنسرسيوم‌هاي همكاري بين سازمان‌ها، اتحادیه‌های ملي و منطقه‌اي (مثل اتاق بازرگاني ملي) و استفاده از كمك دستگاه‌هاي دولتي از راه‌هاي ديگر تعيين محتواي پيمايش می‌باشند.

تهية پرسش‌هاي پيمايش

انواع پرسش
عنصر اساسي در يك پيمايش، پرسشنامه است. پرسش‌هاي پيمايش از نظر شكل دو نوع هستند: پرسش‌هاي بسته و پرسش‌هاي باز. در پرسش‌هاي بسته از پاسخ‌دهنده می‌خواهند كه از مجموعه‌اي از پاسخ‌ها يكي را انتخاب كند. انواع پرسش‌هاي بسته عبارتند از: پرسش‌هاي چند انتخابی، بلي- نه و پرسش‌هاي با يك مقياس درجه‌بندي عددي. از طرف ديگر در پرسش‌هاي باز از پاسخ‌دهنده مي‌خواهند كه به زبان خود و به صورت تفصيلي به پرسش‌ها پاسخ دهد. انواع اين پرسش‌ها عبارتند از: پرسش‌هاي پر کردنی، پاسخ‌هاي كوتاه و تشريحي. جدول 2 مزايا و معايب اين دو نوع پرسش را نشان مي‌دهد.
جدول 2. مزايا و معايب اشكال مختلف پرسش‌هاي پيمايش

	
	پرسش‌هاي بسته
	پرسش‌هاي باز

	مزايا
	· سهولت و سرعت پاسخگويي

· پيروي از الگوي مشترك توسط 
· همة پاسخ‌دهندگان
· سهولت پردازش پاسخ‌ها
	· آزادي عمل پاسخ‌دهندگان در پاسخگويي به سؤالات بر اساس الگوي مورد قبول خود
· كسب اطلاعاتي غني و متنوع
· سهولت طراحي پرسش‌ها
· ايجاد احساس مثبت در پاسخ‌دهنده 

	معايب
	· الزام پاسخ‌دهندگان به انتخاب از 
· ميان گزينه‌هاي از پيش تعيين شده و 
· نبود آزادي عمل كامل در پاسخ‌گويي
	· - زمان‌بر بودن پاسخگويي و در 
· نتيجه افت دقت در پاسخگويي
· - نياز به زمان و انرژي بالا براي پردازش و تجزیه و تحليل 
· پاسخ‌ها
· عدم امكان اندازه‌گيري قاطعيت 
· نظرات ارائه‌شده
· بروز تفاوت‌هايي در پاسخ‌ها به 
· جهت تفاوت در توانايي‌هاي افراد در بيان 
 عقايد خود


معمولاً از پرسش‌هاي باز در دو حالت استفاده مي‌شود: 1) وقتي كه دانش كافي دربارة مسألة مورد پيمايش نداريم و نمي‌دانيم چند گزينة پاسخ و چه گزينه‌هاي مناسبي بايد براي آن پرسش قرار بدهيم و  2) وقتي كه تعداد پاسخ‌ها يا طبقات پاسخ به پرسش ما آنقدر زياد يا طولاني است كه امكان گنجاندن آن‌ها در قالب گزينه‌هاي پاسخ‌ يك پرسش بسته امكان‌پذير نيست.
پرسش‌ها علاوه بر شكل، از نظر محتوا نيز متفاوتند. پرسش‌هاي پيمايش از نظر محتواي كلي به 3 دسته تقسيم مي‌شوند: پرسش‌هاي جمعيتي، عيني و نگرشي. هر يك از اين نوع پرسش‌ها خود مي‌توانند به صورت پرسش‌هاي باز يا بسته باشند. پرسش‌هاي جمعيتي1 از پرسش‌شوندگان مي‌خواهند كه دربارة خصوصيات كلي خود اطلاعاتي بدهند (مثل جنسيت، عنوان شغل، محل كار). پرسش‌هاي عيني دربارة رفتارها يا تجربيات پاسخ‌دهنده سؤال مي‌كنند (مثلاً در سال گذشته چند روز مرخصي گرفته‌ايد؟) همچنين اين نوع پرسش‌ها دربارة ديگر حقايق و تجربيات واقعي پاسخ‌دهندگان كسب اطلاع مي‌كنند. پرسش‌هاي نگرشي از ديدگاه‌ها، نظرات، باورها يا برداشت‌هاي پاسخ‌دهندگان دربارة يك موضوع خاص سؤال مي‌كنند (مثل ”شما تا چه حد با اين عقيده موافق يا مخالفيد كه نظام ارزيابي عملكرد سازمان منصفانه است؟

پاره‌اي قواعد اساسي براي تدوين پرسش‌هاي مناسب

نوشتن پرسش‌های پيمايش بيشتر هنر است تا علم (Sheetsley, 1983). در عين حال طراحي پرسش‌ها نيازمند آگاهي از پاره‌اي قواعد اساسي و پايبندي به رعايت آن‌هاست:

· آنچه را كه مي‌خواهيد بدانيد بپرسيد

· پرسش‌هاي ساده و كوتاه طراحي كنيد
· در هر پرسش تنها از يك موضوع سؤال كنيد
· از طرح پرسش‌هاي مبهم يا پيچيده خودداري كنيد
· از زبان مناسب استفاده كنيد
· از طرح پرسش‌هاي جهت‌دار پرهيز كنيد
· مراقب پرسش‌هاي حساسيت ‌برانگيز باشيد
علاوه‌ بر مطالب و پرسش‌‌ها، كيفيت يك پيمايش سازماني به عواملي همچون روش ارائه گزينه‌هاي پاسخ، ترتيب قرار گرفتن پرسش‌ها و اندازة پيمايش (تعداد سؤالات) بستگي دارد. 

گزينه‌هاي پاسخ 

الف. شكل پاسخ چند‌گزينه‌اي
بيشتر پيمايش‌ها و نظرسنجي‌ها حاوي پرسش‌هايي هستند كه از شكل پاسخ چندگزينه‌اي استفاده مي‌كنند. بايد توجه داشت كه در اين گونه پرسش‌ها رعايت دو شرط جامع (دربرگرفتن همه حالات) و مانعه‌الجمع (عدم تداخل گزینه‌ها) بودن گزينه‌هاي پاسخ الزامي است؛ اگر پرسش اين است كه ”شما در حال حاضر در كدام بخش كار مي‌كنيد؟“ و به دنبال آن 8 بخش بزرگ سازمان به عنوان پاسخ فهرست شود، آنگاه پاسخ‌دهندگاني كه عضو هيچکدام از 8 بخش مذکور نيستند، گيج مي‌شوند و نمي‌دانند كه چگونه بايد پاسخ بدهند. در نتيجه ممكن است يا به آن پاسخ ندهند يا اينكه به گونه‌اي اشتباه يكي از بخش‌هاي ذكر شده را انتخاب كنند. بنابراين جامع و فراگير بودن گزينه‌هاي پاسخ به پرسش‌هاي چندانتخابي بسيار ضروري است.
همچنين گزينه‌هاي پاسخ نبايد در يكديگر تداخل كنند؛ آن‌ها بايد مانعه‌الجمع باشند؛ تداخل گزينه‌هاي پاسخ در يكديگر موجب مي‌شود كه پاسخ‌دهنده در انتخاب گزينه دچار سردرگمي شود. مثلاً مهندسي كه در عين حال مدير نيز هست نمي‌تواند به دقت و به‌طور كامل به پرسش‌زير پاسخ دهد:

شغل شما چيست؟ (تنها يك مورد را علامت بزنيد)
الف. مهندس(
ب. كارمند( 

پ. حسابدار( 
ت. مدير(
ث.بازارياب( 
ج. كارمندبخش توليد( 
چ. كارمند( 
ح. ساير
سطح و موقعيت سازماني و حرفه‌اي كاركنان، مقوله‌هايي مانعه‌الجمع نيستند و هر دو به شغل فرد برمي‌گردند. در اين حالت مي‌توان از پاسخ‌دهندگان در قالب يك سؤال پرسيد كه آيا آن‌ها مدير هستند يا نه. سپس از حرفه‌ی آن‌ها پرسش كرد.

فهرست گزينه‌هاي پاسخ بايد بر اساس ترتيبي منطقي ارائه شوند. مي‌توان گزينه‌هاي پاسخ را بر اساس زمان يا بر اساس فراواني مورد انتظار گزينه‌ها مرتب كرد. اين امر بر كيفيت پاسخ‌هاي ارائه‌شده تأثير خواهد گذاشت.

در بسياري موارد گروه پيمايش مي‌داند كه طرح يك پرسش ضروري است اما انجام مصاحبه‌ها به شكل گروه كانوني نتوانسته است فهرستي جامع از گزينه‌ها را تعيين كند. در اين صورت راه حلي كه گروه را از طرح پرسش باز بي‌نياز مي‌كند، فهرست كردن و نام بردن پاسخ‌هاي مشخص شده و سپس اضافه نمودن انتخابي با نام ”ديگر موارد (لطفاً نام ببريد)“ است. در مواردي نيز گزينة پاسخ ”نمي‌دانم“ يا ”نظري ندارم“ به گزينه‌ها اضافه مي‌شود. مزيت اين كار آن است كه در صورت نا‌آشنا بودن پاسخ‌دهنده با موضوع، راه گريزي به رایش وجود دارد و ناگزير به انتخاب يكي از پاسخ‌ها نيست. 
ب. مقياس درجه‌بندي ليكرت
شكل متداول ديگر پاسخ مورد استفاده در پاسخ‌ها، شكل پاسخ مقياس‌هاي درجه‌بندي1 است و از ميان اين مقياس‌ها، مقياس درجه‌بندي ليكرت محبوب‌ترین نوع مي‌باشد. بر اساس مقياس درجه‌بندي ليكرت از پاسخ‌دهندگان به پيمايش خواسته می‌شود که از يك درجه‌بندي براي نشان دادن شدت اعتقاد خود نسبت به يك مسأله استفاده كنند. در جدول 3 مجموعه‌اي از پرسش‌هاي مقياس درجه‌بندي ليكرت نمايش داده شده است.

جدول 3. شكل پاسخ ليكرت
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اكثر پيمايش‌گران از مقياس‌هاي 5 تا 11 امتيازي ليكرت استفاده مي‌كنند. هنگام استفاده از مقياس‌هاي ليكرت در بيشتر موارد از حد وسط استفاده مي‌شود. استفاده از حد وسط تنها راهي است كه به پاسخ‌دهندگاني كه واقعاً بی‌طرف هستند اجازه مي‌دهد بي‌طرفي خود را آنطور كه دوست دارند بيان كنند. حذف حد وسط باعث بروز اشتباه در اندازه‌گيري‌هاي آماري مي‌شود. پاسخ‌دهندگان از اينكه مجبور به انتخاب گزينه‌اي بشوند در حاليكه نسبت به موضوع مورد پرسش بي‌تفاوت هستند احساس خوبي نخواهند داشت.

عواملی که بر روائی یا اعتبار تحقیقات تجربی حقیقی اثر می‌گذارند 

پیش از آنکه این عوامل را نام ببریم به تعریف واژه‌ی روائی
 می‌پردازیم :

· اعتبار یا روائی عبارت است از قدرت یک وسیله‌ی سنجش در پیش بینی و اندازه گیری آنچه که برای سنجش و برآورد آن طراحی شده است (زاهدی 1379،ص399).
· روائی در تحقیقات تجربی حقیقی، ایجاد شرایطی در تحقیق است که اثر متغیر مستقل بر وابسته را خارج از تأثیر متغیرهای ناخواسته نشان دهد که عملاً ایجاد چنین شرایطی، آرمانی خواهد بود ولی محقق باید تلاش نماید تا هر چه بیشتر این راه ناهموار را هموار سازد (خلیلی شورینی 1378،ص92)
 روائی در تحقیقات تجربی به دو نوع روائی داخلی
 و روائی خارجی
 تقسیم می‌شود :
 روائی داخلی، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را مورد نظر داشته و در اندیشه‌ی آنست تا به این سؤال پاسخ دهد: آنچه در نهایت حاصل تحقیق است، آیا به راستی تأثیر متغیر مستقل بر وابسته می‌باشد؟ تا چه اندازه می‌توان بر یافته‌ها متکی بود؟

روائی خارجی، توان تعمیم پذیری یافته‌های تحقیق به جامعه‌ی بزرگ‌تر آماری را مورد نظر دارد، و در اندیشۀ آنست تا به این سؤال پاسخ دهد: تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جامعه‌ی بزرگ‌تر گسترش داد؟ 

عوامل مؤثر بر روائی داخلی
عوامل مؤثر بر روائی داخلی در تحقیقات تجربی حقیقی عبارتند از: تاریخ، بلوغ یا پختگی، پیش آزمون یا آزمون مقدماتی، بازگشت آماری، عدم دقت در اندازه گیری، افت آزمودنی و نامعادل بودن گروه‌ها (خلیلی شورینی 1378، ص93):           

الف. تاریخ

بحث عامل تاریخ، مؤثر بر روائی داخلی در تحقیقات تجربی حقیقی، نباید این تداعی را مطرح سازد که مسائل تاریخی مورد نظر است، بلکه منظور از این مؤلفه، حوادث و وقایعی است که در طول تحقیق روی می‌دهند و علاوه بر متغیر مستقل بر آزمودنی‌ها، تأثیر می‌گذارند. 

به عنوان مثال پژوهشگری قصد دارد، نقش تلویزیون محلی را در آموزش زیان‌های سیگار به مردم ناحیه‌ای، مورد ارزیابی قرار دهد. لذا برنامه‌های جالب و مناسب در این زمینه تهیه و در ساعت معین از تلویزیون پخش می‌گردد. 

همزمان با شروع آموزش از طریق تلویزیون، سمیناری در همان ناحیه در این به اره تشکیل می‌شود و اخبار آن از طریق روزنامه‌های محلی به اطلاع مردم می‌رسد. 

بی شک پژوهشگر باید به این نکته توجه نماید که آنچه در این تلاش در نهایت حاصل می‌گردد، تأثیر متغیر مستقل (آموزش از طریق تلویزیون ) بر متغیر وابسته (ترک سیگار از سوی مردم) نمی‌باشد. زیرا عامل تاریخی (تشکیل سمینار) در این به اره، نقش فعالی داشته است که باید به آن توجه گردد. 

ب. بلوغ یا پختگی

در تحقیقاتی که به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارند، محقق باید به عامل بلوغ یا پختگی آزمودنی‌ها توجه مبذول دارد. بی شک با گذشت زمان، تجارب آزمودنی‌ها تغییر نموده و علاوه بر متغیر مستقل که از طریق محقق اعمال می‌گردد، عامل پختگی نقش مهمی در تغییرات رفتاری آزمودنی‌ها ایفا می‌نماید که پژوهشگر باید به این عامل توجه نماید. 

ج. پیش آزمون

انجام پیش آزمون در طرح‌های تحقیقات تجربی از دیگر عواملی است که بر روائی داخلی پژوهش‌های تجربی اثر می‌گذارد. به عنوان مثال محققی قصد دارد تأثیر کنکور را بر ایجاد ناهنجاری‌های رفتاری در داوطلبان بررسی نماید. پژوهشگر باید به این نکته وجه نماید، داوطلبانی که قبل از حضور در کنکور در آزمون‌های آزمایشی شرکت نموده‌اند رفتارشان با کسانی که در این آزمون‌ها حضور نداشته‌اند یکسان نمی‌باشد. 

گروه اول با شرکت در کنکورهای آزمایشی کارایی بیشتری نسبت به کسانی که در این آزمون‌ها شرکت ننموده اند بدست آورده و هیجان کمتری در هنگام کنکور خواهند داشت. لذا پیش آزمون علاوه بر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر گذارده است، که باید در نتایج تحقیق مورد توجه قرار بگیرند. 

د. بازگشت آماری

چنانچه محقق در پژوهشی، به علت ویژگی خاص آن تحقیق، افرادی را از دو گروه انتهای منحنی طبیعی برگزیند، باید در نظر داشت که نمرات آنان در پیش آزمون بالاترین و کم‌ترین نمرات خواهد بود، اما در پس از آزمون، نمرات هر دو گروه، به سمت میانگین گرایش نشان می‌دهد. محقق باید به این نکته توجه نماید که افزایش و یا کاهش نمرات به علت تأثیر متغیر مستقل بر وابسته نمی‌باشد. بلکه این پدیده، بازگشت آماری
 است. 

ﻫ. عدم دقت در وسایل اندازه گیری

استفاده از ابزار و وسایلی که برای اندازه گیری دقیق متغیرها کافی نمی‌باشند و یا عدم دقت در ثبت آن‌ها، روائی داخلی طرح‌های تحقیقات تجربی را به مخاطره می‌اندازد. به عنوان مثال استفاده از آزمون‌های هوش بینه
 و سیمون
، برای کودکان ایرانی، بدون ایجاد تغیرات لازم که با فرهنگ جامعه همخوان باشد، روائی داخلی طرح تحقیق را مورد سؤال قرار می‌دهد. همچنین، کسانی که به ثبت مشاهدات اقدام می‌نمایند، چنانچه در اثر خستگی و یا تغییر در گرایشات در طول تحقیق، مبادرت به یادداشت حوادث نمایند، خطاهایی پدید می‌آورند که بر روائی داخلی تحقیق اثر می‌گذارند. 

و. افت آزمودنی

در تحقیقاتی که برای مدت طولانی ادامه می‌یابد محقق همواره با افت آزمودنی روبروست که بر روائی داخلی طرح تحقیق تجربی تأثیر می‌گذارد. مثلاً، پژوهشگری دو گروه تجربی و کنترل را به طور تصادفی از جامعه‌ی آماری انتخاب و گروه تجربی را تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌دهد. پس از گذشت مدتی، تعدادی از آزمودنی‌ها به ویژه در گروه تجربی به علل گوناگون محیط پژوهش را ترک می‌نمایند. بدیهی است، کسانی از ادامه‌ی کار باز  می‌مانند که دارای صبر و تحمل لازم نبوده و آماده‌ی پذیرش مسئولیت نمی‌باشند. افرادی که تا پایان تحقیق باقی می‌مانند بیشتر اشخاصی قوی، سالم و با نیروی لازم می‌باشند. محقق باید این ویژگی‌ها را در نتایج حاصل از تحقیق خویش مورد توجه قرار دهد و تصور ننماید آنچه روی داده، تأثیر متغیر مستقل بر وابسته است. 

ز. نامعادل بودن گروه‌ها
گاهی اتفاق می‌افتد که محقق برای آزمون فرضیه‌ی خویش از عده‌ای آزمودنی دعوت به عمل می‌آورد. در این میان تعدادی از افراد با انگیزه‌ی لازم و عده‌ای با اکراه داوطلب می‌گردند. قرار دادن گروه اول در گروه تجربی و گروه دوم کنترل، بر روائی داخلی تحقیق تأثیر می‌گذارد. 

همچنین در اختیار گرفتن گروه‌های دست نخورده از آزمودنی‌ها و قرار دادن یک گروه به عنوان گروه تجربی و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد یا کنترل از نامعادل بودن گروه‌ها حکایت می‌نماید. 
عوامل مؤثر بر روائی خارجی

عوامل مؤثر بر روائی خارجی عبارتند از: مصنوعی بودن شرایط آزمون، تأثیر متغیرهای دیگر بر یکدیگر، تأثیر پیش آزمون یا آزمون مقدماتی و بالاخره نامعادل بودن گروه‌ها (خلیلی شورینی 1378، ص96): 

الف. مصنوعی بودن شرایط آزمون

اگر محقق، شرایط و موقعیت پژوهش را به نحوی سازمان دهد که تصنعی بودن محیط آشکار گردد، بی گمان رفتار آزمودنی‌ها طبیعی نخواهد بود، لذا نمی‌توان نتایج حاصل از تحقیق را به جامعه‌ی آماری تعمیم داد. مثلاً اگر محققی قصد دارد نوعی روش تدریس را آزمون نماید و برای بررسی بهتر و دقیق‌تر حاصل کار، از عده‌ای فیلم‌بردار دعوت به عمل می‌آورد تا از کلاس درس فیلم تهیه نمایند، باید به این نکته توجه نماید، آنچه با حضور فیلمبرداران در کلاس روی می‌دهد، تعامل استاد و دانشجو نمی‌باشد و حضور فیلم برداران، شرایط آزمون را مصنوعی می‌سازد. برای جلوگیری از مصنوعی شدن رفتارها در چنین شرایطی، اغلب از شیشه‌های یک طرفه استفاده می‌شود. 

این نکته حائز اهمیت است که در شرایطی می‌توان نتایج تحقیق را به جامعه‌ی آماری تعمیم داد که آنچه بدست می‌آید تأثیر متغیر مستقل بر وابسته می‌باشد و نه تأثیر شرایط و موقعیت مصنوعی محیط پژوهش که بر آزمودنی‌ها تأثیر گذارده است. 

ب. تأثیر متغیرهای مستقل بر یکدیگر

گاهی متغیرهای مستقل بر یکدیگر اثر گذارده و حاصل پژوهش، ترکیبی از تعامل متغیرهاست. لذا روائی خارجی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بدین معنی که نتایج تحقیق را نمی‌توان به جامعه‌ی آماری تعمیم داد. به عنوان مثال، محققی دو گروه از هنر جویان موسیقی را به صورت تصادفی انتخاب می‌نماید. به گروه اول آموزش موسیقی را به روش علمی (از طریق نت) ارائه می‌دهد و به گروه دوم آموزش موسیقی را به روش گوشی (غیر علمی – یادگیری از طریق شنیدن) تعلیم می‌دهد. در این روش گروه کنترل وجود ندارد و هر دو گروه، تجربی می‌باشند. پژوهشگر تصمیم دارد در پایان آموزش، نتیجه‌ی کار(بهتر بودن یکی از دو روش تدریس) را به جامعه‌ی آماری تعمیم دهد. محقق این نکته را از نظر دور می‌دارد که گروه اول قبل از شروع درس موسیقی، درس تاریخ موسیقی را می‌گذارند و آماده‌ی پذیرش درس می‌گردد، در حالیکه گروه دوم قبل از این درس، ریاضیات آموزش می‌بینند که درس مورد علاقه‌ی اغلب هنرجویان نمی‌باشد. بی شک در این تحقیق تجربی، متغیرهای مستقل (آموزش موسیقی- آموزش تاریخ موسیقی) با یکدیگر در تعامل بوده و حاصل کار ارائه دهنده تأثیر یک متغیر مستقل نیست. لذا نمی‌توان نتیجه را به گروه بزرگ‌تر تعمیم داد. 

ج. تأثیر پیش آزمون

انجام پیش آزمون یا آزمون مقدماتی موجب کسب تجربه‌ی بیشتر آزمودنی‌ها شده و حاصل کار بر روائی خارجی تحقیق اثر گذارده و لذا نمی‌توان نتیجه را به جامعه‌ی آماری تعمیم داد. زیرا با انجام پیش آزمون، آزمودنی‌ها دیگر آزمودنی‌های اول نبوده و تجارب جدیدی کسب نموده‌اند. به عنوان مثال، داوطلبانی که قبل از کنکور در آزمون‌های مقدماتی شرکت می‌نمایند، با دیگر داوطلبانی که در این آزمون‌ها شرکت نمی‌نمایند، تفاوت می‌کنند. لذا دو گروه را نمی‌توان یکسان فرض نمود. 

بر این اساس، اگر محققی یکی از این دو گروه را گروه تجربی و گروه دیگر را گروه کنترل در نظر گرفته و متغیر مستقلی را بر گروه تجربی اعمال نماید و نتایجی به دست آورد، حاصل کار را نمی‌تواند به جامعه‌ی آماری تعمیم دهد. زیرا پیش آزمون، روائی خارجی را تحت الشعاع قرار داده است. 

د. نامعادل بودن گروه‌ها
انتخاب گروه‌های نامعادل و تقسیم آنها به گروه‌های تجربی و کنترل بر روائی خارجی تأثیر گذارده و حاصل کار را نمی‌توان به جامعه‌ی آماری تعمیم داد. به عنوان مثال، بکارگیری روش ویژه‌ای از تدریس برای دانش_ آموزان مدرسه‌ای با بهره‌ی هوشی بالا، مجوز تعمیم این روش را برای همه‌ی دانش آموزان آن منطقه صادر نمی‌نماید، زیرا گروه‌ها با یکدیگر معادل نیستند و روائی خارجی تحت تأثیر قرار گرفته است (خلیلی شورینی 1378، 98). 

روائی و پایایی مصاحبه

برای بالا بردن روائی مصاحبه، باید از دیدگاه‌ها و متخصصان هر رشته به خوبی استفاده شود و پرسش‌هایی در مصاحبه مطرح گردند که پاسخ آن‌ها مورد نظر است. 

برای بالا بردن پایایی مصاحبه، می‌توان سؤالات را به گونه‌ای دیگر و در زمان‌های مختلف مطرح نمود و یا از چندین مصاحبه گر برای تعداد معینی آزمودنی بهره گرفت.

به وضوح روشن است که روش مصاحبه، بسیار وقت‌گیر و پرهزینه می‌باشد و نیاز به مصاحبه کنندگان ماهر و با تجربه دارد. هر مصاحبه گر باید همواره این خطر بزرگ را مورد توجه قرار دهد که عقاید و نگرش‌های خویش را در مصاحبه به کار نگرفته و تلاش ننماید، مصاحبه شونده را به سوی عقایدی که خود آن‌ها معتقد است، رهنمون گردد (خلیلی شورینی 1378، ص130).

روائی و پایایی پرسشنامه

برای بالا بردن روائی پرسشنامه باید سؤالات طرح شده به وسیله‌ی محقق، از سوی متخصصان و خبرگان در هر زمینه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد، تا سؤالاتی در اختیار پاسخ دهندگان قرار گیرد که هیچ گونه ابهام و نارسائی نداشته و در واقع آنچه مورد نظر است، بدست آورده شود. بی شک نگرش‌ها و نقطه نظرات پاسخ_ دهندگان مورد توجه است و نه عقاید آنان. 

دانشجویانی که رساله‌های پایان نامه‌ی تحصیلی خود را در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری می‌گذرانند،  می‌توانند برای بالا بردن روائی پرسشنامه‌ی خویش از یاری و مساعدت استادان راهنما و مشاور و سایر استادان دانشکده‌ی مربوطه به خوبی استفاده نمایند. 

گاهی لازم است، ابتدا پرسشنامه در سطح محدودی از جامعه‌ی آماری به کار گرفته شود تا چنانچه در عمل بعضی از سؤالات به وضوح روشن نیستند، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرند. 

با اجرای مجدد پرسشنامه و یا طرح سؤالات به نحوی دیگر و در زمانی متفاوت و مقایسه‌ی پاسخ‌ها، می‌توان پایایی پرسشنامه را تقویت نمود (خلیلی شورینی 1378، ص135).

انتخاب پاسخ‌دهندگان به پيمايش

تعریف جامعه: یک جامعه‌ی آماری مجموعه‌ی کامل اندازه‌های (یا ثبت بعضی از ویژگی‌های کیفی) مربوط به تمام واحدهای قابل تصور است که درباره‌ی آنها به دنبال اطلاعات هستیم. 

هدف قابل نشانه گیری در هر تحقیقی « جامعه » است. از طریق گرفتن نمونه‌ای از یک جامعه، مطالبی درباره‌ی آن جامعه می‌آموزیم. 

تعریف نمونه: نمونه‌ای از جامعه‌ی آماری، مجموعه‌ای از اندازه‌هاست که عملاً در فرآیند یک تحقیق گردآوری می‌شوند (میکائیلی 1380، ص12). 

1. تعيين جامعة هدف
جامعة هدف پيمايش، گروهي ايده‌آل از افرادي است كه از دانش و نقطه نظرات مؤثر و مرتبط با محتواي پيمايش برخوردارند. مثلاً جامعة هدف يك پيمايش دربارة وضعيت سازمان مي‌تواند هركسي در آن سازمان باشد، در حالی که وقتي هدف يك پيمايش دربارة رضايت كاركنان سازمان از مهد كودك آن است، جامعة مورد نظر تنها شامل آن كاركناني از سازمان مي‌شود كه بچه‌هاي كوچك دارند. 

مراجعه به تمام اعضاي جامعة هدف، اعتبار صوري1 يافته‌ها را افزايش مي‌دهد. انجام پيمايش از همة اعضاي جامعة هدف، همچنين به همة كاركنان امكان مي‌دهد كه احساسات و نظرات واقعي خود را به مديران انتقال بدهند. 

2. نمونه‌گيري

اما وقتي كه جامعه بزرگ است، انجام سرشماري از ديدگاه آماري بندرت عملي مي‌گردد. لذا ناگزير بايد از راه نمونه‌گيري وارد شد. پاسخ‌هاي بدست آمده از يك نمونة به دقت انتخاب شده را مي‌توان به كل جامعه تعميم داد (Henry, 1990). چنانكه جورج گالوپ از مجريان مشهور پيمايش مي‌گويد ”يك آزمايش دقيق خون نيازمند تنها چند قطره خون است“ (به نقل از: Kagay & Elder, 1992)
الف. انواع طرح‌هاي نمونه گيري
نمودار 2. انواع روش‌های نمونه‌گيري
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



نمونه‌گيري تصادفي
نمونه گيري تصادفي(Rea & Parker, 1992) چند مشخصة مهم دارد که عبارتند از؛
الف) احتمال انتخاب هر عضو جامعه پيمايش در نمونة تحت پيمايش، مشخص است. 
ب) همة اعضاي جامعة پيمايش شانسي برابر براي انتخاب شدن در نمونه را دارند. 
پ) انتخاب هر فرد براي پيمايش، مستقل از انتخاب فردي ديگر است.
نمونه گيري تصادفي به دو دسته تقسيم می‌شود؛
· نمونه گيري تصادفي ساده
· نمونه گيري تصادفي دسته بندي شده
آسان‌ترین و سرراست‌ترين روش نمونه‌گيري، نمونه‌گيري تصادفي ساده1 است (Henry, 1990). در اين نوع نمونه‌گيري، تمام اعضاي جامعة پيمايش از شانسي برابر براي انتخاب شدن در نمونه برخوردارند. اگر چنين شرطي تأمين شود، نمونة بدست آمده، نمايندة جامعة آماري خواهد بود.

در نمونه‌گيري دسته بندي شده1 قبل از انجام نمونه‌گيري تصادفي، گروه پيمايش هر فرد از جامعة آماري را در يك لايه يا دسته يا زيرگروه قرار مي‌دهد. هر فرد تنها در يك زيرگروه قرار مي‌گيرد و هر عضو آن گروه از شانسي برابر براي انتخاب شدن در نمونه برخوردار است. مثلاً يك گروه پيمايش كه به دنبال نظرات اعضاي يك سازمان دربارة طرح‌هاي انگيزشي پيشنهاد شده است، مي‌تواند نمونه را بر اساس سطح سازماني و بخش طبقه‌بندي كند. در اين حالت گروه پيمايش افراد و كاركنان را در كلية زیرگروه‌های ذينفع (مثلاً مديران توليد، كاركنان فروش) توزيع مي‌كند و سپس از هر زيرگروه يك نمونه تصادفي را انتخاب مي‌كند.

اين روش نمونه‌گيري زماني استفاده مي‌شود كه گروه پيمايش مي‌خواهد از حضور كافي زیرگروه‌هایی كه اهميت خاصي براي مسألة تحت پيمايش دارند مطمئن شود (Henry, 1990). از آنجا كه نمونه‌گيري دسته بندي شده خيلي بهتر و بيشتر نمايندة جامعة آماري است كه از آن استخراج شده است، نتايج و برآوردهاي حاصل از اجراي چنين روش نمونه‌گيري دقيق‌تر است.

در نمونه‌گيري دسته بندي شده متناسب با حجم2، از هر زيرگروه درصد يكساني از كاركنان (مثلاً 10 درصد) انتخاب مي‌شوند. بنابراين هر زيرگروه از حضوري متناسب هم در نمونه و هم در جامعة آماري برخوردار است. 

اما گاهي هدف اولية گروه پيمايش تجزيه و تحليل پاسخ‌هاي زيرگروه يا گروه فرعي است. فرض كنيد گروه پيمايش در زمينة نظرات اعضاي سازمان دربارة طرح‌هاي انگيزشي پيشنهاد شده درصدد تجزيه و تحليل زيرگروه مديران باشد (مثلاً به خاطر اينكه ميان مديران شايعاتي مبني بر عدم رضايت شنيده مي‌شود و داده‌هايشان به خصوص مطلوب و مورد توجه است)، در اين صورت مطمئن شدن از اينكه تعداد مناسبي نماينده از هر كدام از زیرگروه‌ها از جمله زيرگروه مديريت در نمونة انتخاب شده وجود دارد، از نمونه‌گيري دسته بندي شده نامتناسب بايد استفاده شود. در اين روش نمونه‌گيري همة اعضاي جامعة آماري از شانس انتخاب مساوي برخوردار نخواهند بود (اگرچه احتمال انتخاب هر فرد در يك زيرگروه يكسان است).

1. نمونه‌گيري غير تصادفي (غير احتمالي)
استفاده از روش‌های نمونه‌گيري تصادفي كه بيان شد، ترجيح دارد. اما گاهي اطلاعات مربوط به جامعة آماري موجود نيست، منابع كافي نيستند يا محدوديت دسترسي و يا فشار زماني به گروه پيمايش اجازه نمي‌دهد كه نمونة تصادفي انتخاب كند.در نمونه‌گيري غير تصادفي (غير احتمالي)1 شانس انتخاب يك فرد خاص براي بخشي از يك نمونه مشخص نيست. بنابراين شانس انتخاب شدن اعضاي جامعه نيز با هم برابر نيست. در اينجا، قضاوت ذهني در انتخاب افراد براي نمونه نقش دارد (Henry, 1990).
انواع نمونه گيري غير تصادفي عبارتند از؛

· نمونه گيري راحت
· نمونه گيري سهمیه‌ای

نمونه‌گيري راحت
، هنگامي بكار مي‌آيد كه مشاركت‌كنندگان افرادي هستند كه همكاري خوبي دارند و در دسترس هستند. مثلاً وقتي كه گروه پيمايش مي‌خواهد پيمايشي دربارة رضايت كاركنان از نحوة خدمات يك رستوران به عمل آورد، مي‌تواند از اين روش نمونه‌گيري استفاده كند؛ اعضاي گروه پيمايش مي‌توانند بيرون از رستوران شركت بايستند و از كاركناني كه همان لحظه غذا خورده‌اند و در حال خروج از رستوران هستند، بخواهند كه قبل از برگشت به محل كار خود، پرسشنامه را تكميل كنند.

نمونه‌گيري سهميه‌اي
، روش ديگر نمونه‌گيري غيرتصادفي يا غير احتمالي است. براي انجام اين نمونه‌گيري هر عضو گروه پيمايش، درصد مشخصي (مثلاً 10 درصد) از كاركنان يك بخش را، پيمايش مي‌كند. 

در هر دو روش غير احتمالي نمونه‌گيري، انگيزه‌ها و روابط شخصي ممكن است در انتخاب اعضاي نمونه دخالت داشته باشند و تعميم يافته‌هاي حاصل از نمونه‌گيري غير تصادفي اعتبار لازم وجود ندارد.

اندازة نمونه
هنگام تصميم‌گيري درباره اندازة مناسب نمونه، سطح اطمينان مطلوب و همچنين ميزان مطلوب اشتباه نمونه‌گيري را بايد به حساب آورد. براي محاسبة اندازه نمونه فرمول‌هاي متعددي وجود دارد. جدول 4 حداقل اندازة نمونه را كه با استفاده از يكي از اين فرمول‌ها بدست آمده است، نشان مي‌دهد.
مقادير جدول، حداقل اندازة نمونه را با فرض حاشية خطا و سطح اطمينان مورد نظر نشان مي‌دهند. اما با توجه به دو مسألة در دسترس نبودن كاركنان و پاسخ ندادن برخي از پيمايش شوندگان، بايد اندازة نمونه بيشتر باشد. لذا فرمول زير توسط (Henry,1990) ارائه شده است:
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البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در تعيين حجم نمونه، بودجة در دسترس براي پيمايش، عاملي تعيين‌كننده خواهد بود.

تعیین حجم نمونه :
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که در آن 

 n: حجم نمونه 
d: حاشیه‌ی خطای مورد نظر

1-α: احتمال مربوط به حاشیه‌ی خطا

تعیین n با روش فوق برای مقادیر 30 < n معتبر است، زیرا برای اینکه 
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 توزیعش تقریباً نرمال شود، n باید بزرگ‌تر از 30 باشد (میکائیلی 1380، ص382). 
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جدول4. حداقل اندازة نمونه

× اگر جامعة آماري كمتر از 200 نفر عضو داشته باشد، كل جامعه بايد پيمايش شود.

××. شرايط، عادي نيست و اندازة نمونه بايد 50% اندازة جامعة آماري باشد (ري و پاركر).

منبع: (ادواردز و سايرين، ترجمه اعرابي و ايزدي، 1379)

محقق باید تلاش نماید تا همه‌ی جامعه‌ی آماری خویش را، در مورد پژوهش مورد نظرش، در بوته‌ی آزمایش قرار دهد. بی شک انتخاب چنین روشی بهترین راهکار در انجام تحقیق می‌باشد. از آنجا که اغلب بکارگیری چنین روشی از جنبه‌های مادی و زمان مورد نیاز مقدور نیست و اصولاً آمار استنباطی برای آن به وجود آمده که با توجه به حجم نمونه‌ی مناسب در مورد جامعه‌ی آماری نتیجه گیری گردد، لذا پژوهشگر می‌تواند با بکارگیری اصول لازم در انتخاب حجم نمونه، به این مهم دست یابد. مهم‌ترین عواملی که محقق باید در انتخاب حجم نمونه‌ی خویش مورد توجه قرار به شرح زیر می‌باشد (خلیلی شورینی 1378، ص116) :

1- هدف تحقیق

2- میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

3- گستردگی متغیرهای ناخواسته

4- حجم جامعه‌ی آماری

5- روش تحقیقی که مورد استفاده قرار می‌گیرد
6- امکانات مالی و زمان محقق

7- درصد خطاپذیری

این نکته حائز اهمیت است که انتخاب صحیح نمونه‌ای با حجم 2000 نفر می‌تواند گویای ویژگی‌های جامعه‌ای با حجم 20000000 نفر با خطای آماری یک یا پنج درصد باشد، لذا دقت در انتخاب نمونه، مهم‌تر از حجم آنست ولی نباید اهمیت حجم نمونه را نادیده انگاشت. 

الف. اهداف تحقیق

بر پایه‌ی اهدافی که محقق برای پژوهش خویش در نظر می‌گیرد، حجم نمونه متغیر می‌نماید. محققی که قصد دارد نتایج تحقیق خویش را به جامعه‌ی آماری تعمیم دهد، نیازمند آن است که حجم بزرگ‌تری از جامعه‌ی آماری را مورد آزمون قرار دهد. 

به عنوان مثال، اگر پژوهشگری قصد دارد تأثیر آموزش‌های ضمن خدمت کارمندان را بر میزان تولید بررسی نماید، لازم است حجم بزرگی از جامعه‌ی آماری (کلیه‌ی کارکنان شرکت یا کارخانه) را به عنوان نمونه انتخاب و پس از آزمون فرضیه، نتایج بدست آمده را برای همه‌ی کارمندان شرکت، اجرا نماید. 

ب. میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته

محقق در ساخت فرضیه‌ی خویش باید به این نکته توجه نماید که متغیر مستقل تا چه اندازه بر متغیر وابسته، تأثیر دارد. بی شک هرچه اثربخشی متغیر مستقل بر وابسته کم باشد، حجم نمونه‌ی بیشتری برای آزمون فرضیه ضروری ست. به عنوان مثال: « بررسی نقش فقر بر گرایش جوانان محله‌ی شهر الف به ولگردی » تأثیر متغیر مستقل بر وابسته بسیار است و حجم نمونه‌ی مناسب برای آزمون فرضیه کافی ست. اما موضوع پژوهشی مانند: « بررسی تأثیر قد دانش آموزان محله شهر الف بر یادگیری آنان » نیاز به انتخاب حجم بسیار بالایی (شاید همه‌ی جامعه‌ی آماری) از جامعه‌ی مورد نظر دارد. 

ج. گستردگی متغیرهای ناخواسته

هرچه تعداد متغیرهای ناخواسته در جامعه‌ی آماری بیشتر باشد، حجم نمونه‌ی بزرگ‌تری باید انتخاب گردد. محقق می‌تواند فقط تعدادی از متغیرهای ناخواسته را کنترل کند، بی شک کنترل همه‌ی آن‌ها در علوم انسانی مقدور نیست. پژوهشگر باید بر اساس پراکندگی و گستردگی متغیرهای ناخواسته در محیط پژوهش، حجم نمونه‌ی مناسب را انتخاب نماید. 

به عنوان مثال « بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌های کارمندان شهر الف بر یادگیری فرزندان آنان » متغیرهای ناخواسته‌ی زیادی در جامعه‌ی آماری وجود دارند که نیاز به انتخاب حجم نمونه‌ی بسیاری از آن جامعه است. اما « بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده‌های عشایر الف بر یادگیری فرزندان آنان » متغیرهای ناخواسته‌ی کمتری را در مقایسه با موضوع بالا در بر می‌گیرد و حجم نمونه‌ی مناسب، پاسخگو خواهد بود. 

د. حجم جامعه‌ی آماری

گزینش نمونه با حجم جامعه‌ی آماری نسبت عکس دارد. بدین معنا که هرچه جامعه‌ی آماری بزرگ‌تر باشد، درصد کمتری از حجم آن کافی خواهد بود و هرچه جامعه‌ی آماری کوچک باشد، حجم نمونه‌ی بزرگ‌تری باید انتخاب گردد. به عنوان مثال، اگر جامعه‌ی آماری 100000 نفر باشد، دو درصد آن 2000 نفر جهت آزمون فرضیه کافیست، اما اگر جامعه‌ی آماری 1000 نفر باشد، دو درصد آن 20 نفر می‌شود که کافی نخواهد بود و لازمست حداقل ده درصد یعنی 100 نفر انتخاب گردند. 

ﻫ. روش تحقیقی که مورد استفاده قرار می‌گیرد
روش تحقیقی که محقق بر اساس موضوع تحقیق خویش انتخاب می‌نماید، بر حجم نمونه تأثیر می‌گذارد. برای آزمون فرضیه‌ای در تحقیق علی یا پس از وقوع، تعداد کمی از جامعه‌ی آماری، 15 نفر در هر گروه کافی خواهد بود. اما برای آزمون فرضیه‌ای در تحقیق تداومی حجم نمونه‌ی بزرگ‌تری یعنی حداقل 100 نفر در هر گروه لازمست. در حالی که در روش تحقیق مقطعی تعداد کمتری پاسخگو خواهد بود، برای آزمون فرضیه در روش تحقیق همبستگی و هم‌خوانی حجم نمونه‌ای با حداقل 30 نفر در هر گروه ضروریست. با نگرش به آنچه آورده شده روش تحقیقی که انتخاب می‌نماییم در گزینش حجم نمونه مؤثر است. 

و. امکانات مالی و زمانی محقق

هرچه پژوهشگری امکانات مالی بیشتری در اختیار داشته باشد، مؤسسه یا نهادی او و همکارانش را در انجام پژوهش از نظر مالی پشتیبانی نماید، بی گمان انجام تحقیق به صورت دقیق‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود و محقق قادر است حجم نمونه‌ی بزرگ‌تری را انتخاب نماید. 

زمان نیز از عواملی است که بر انتخاب نمونه تأثیر می‌گذارد. این نکته حائز اهمیت است که هیچ پژوهشگری مجاز نیست به انگیزه‌ی کمبود زمان و یا تحت فشار قرار گرفتن از سوی سازمانی که برای آن تحقیقی را انجام می‌دهد، پژوهش را بدون آزمون دقیق فرضیه، که بی شک با انتخاب حجم نمونه‌ی مناسب باید انجام شود، به پایان رسانده و کمبود زمان را به عنوان محدودیت خارج از کنترل محقق بیان نماید. 

ز. درصد خطاپذیری

در انتخاب روش‌های آماری، محقق می‌تواند 1%، 5% و یا 10% خطا را برگزیند. بی شک انتخاب 1% گویای تحقیقی دقیق‌تر در مقایسه با پذیرش 10% خطاست. معمولاً در تحقیقات، 5% خطای آماری مورد قبول می‌باشد. 

5% خطای آماری، بدین معناست که در 100 مورد، فقط 5 مورد می‌تواند برخلاف فرضیه‌ی آزمون شده صورت پذیرد. 

تعيين روش اجراي پيمايش سازماني

بعد از اين كه گروه پيمايش محتواي پيمايش و مشخصات افرادي را كه به پيمايش پاسخ خواهند داد مشخص كرد، نوبت به تعيين ساز و كارهاي مربوط به روش جمع‌آوري داده‌ها مي‌رسد. اين ساز و كارها را اصطلاحاً رويه اجراي پيمايش1 مي‌نامند.

روية اجراي پيمايش
منظور از روية اجراي پيمايش عبارتست از مجموعه‌هاي (فردي/گروهي) از كاركنان مورد پيمايش، شكل ارائة پيمايش به آنان (مثلاً كاغذ/رايانه/مصاحبه) و روش بازگرداندن پيمايش (مثلاً پستي/جعبة اخذ رأي).
الف. پيمايش فردي
در پيمايش فردي، پاسخ‌دهنده شخصاً بستة پيمايش را دريافت مي‌كند. اين نوع پيمايش اغلب براي پيمايش‌هاي حاوي پرسش‌هاي حساس استفاده مي‌شود.

مزاياي پيمايش فردي: 

· دارا بودن دو ويژگي گمنام و محرمانه بودن
· آزادي عمل پاسخ‌دهنده از حيث زمان و مكان پاسخ‌گويي به سؤالات
معايب پيمايش فردي:
· عدم اطمينان از پاسخ‌گويي فرد مورد نظر به پرسشنامه
· هزينه و زمان‌بر بودن پيمايش
· پاسخ‌دهندگان نمي‌توانند ابهامات خود را برطرف كنند 

معمولاً وقتي از پيمايش فردي استفاده می‌کنند که پاسخ‌دهندگان، از اعضاي سازمان نباشند.
ب. پيمايش گروهي
 در پيمايش گروهي، پاسخ‌دهندگان در يك گروه كنار هم قرار داده مي‌شوند سپس مجري پيمايش، پرسشنامه‌ها را بين آن‌ها توزيع كرده و برای پاسخگويي به پرسش‌هاي احتمالي آن‌ها در آنجا حاضر مي‌ماند. 

مزاياي پيمايش گروهي:

· نرخ پاسخ بسيار بالاست
· امكان كنترل شرايط و اوضاع جمع‌آوري داده‌ها وجود دارد
· امكان پرسش و پاسخ و رفع اشكال وجود دارد
معايب پيمايش گروهي:

· ضعيف بودن دو ويژگي گمنام و محرمانه بودن
· بالا بودن هزينه‌هاي غير مستقيم (مثل زمان صرف شده براي رفت و برگشت و گردهم‌آوري پاسخ‌دهندگان

شكل اجراي پيمايش

انتخاب مناسب‌ترين روش اجراي پيمايش ـ اعم از كاغذ، رايانه، پست الكترونيك، مصاحبه رودررو يا تلفن ـ به عواملي چون تعداد مطلوب پاسخ‌دهندگان، سرعت جمع‌آوري اطلاعات، عمق و محتواي اطلاعات مورد نياز و ميزان ضرورت گمنام ماندن پاسخ‌دهنده بستگي دارد (Booth-Kewley, Rosenfeld and Edwardes, 1993). پيمايش‌هاي كاغذي به سه شكل مختلف بكار مي‌روند:

الف. روش كاغذي سنتي: 

روش پيمايش كاغذي سنتي مزيت‌هاي راحتي و كارايي اجرايي و نيز كم ‌هزينه‌بودن تكثير را دارد (Martin and Nagao, 1989 ). 
ب. روش پيمايش كاغذي قابل اسكن:
 در پيمايش قابل اسكن1، پاسخ‌دهندگان با پر كردن دايره‌ها، بيضي‌ها يا مربع‌هاي كوچك رسم‌شده بر روي يك فرم ويژه يا چاپ يك حرف يا عدد در يك يا چند گروه، پاسخ‌هاي خود را نشان مي‌دهند. اين پاسخ‌ها از طريق اسكنرهاي كامپيوتري خوانده مي‌شوند. در پيمايش قابل اسكن عام2 ـ كه دفترچة پرسش‌ها و پاسخنامة كنكور سراسري نمونه‌اي از آن است ـ پرسش‌هاي پيمايش بر روي صفحات چاپ‌شده در اختيار پاسخ‌دهنده قرار داده‌مي‌شوند و پاسخ آن‌ها در برگه‌هاي مجزاي پاسخ مشخص مي‌شوند. يك عيب چنين فرم‌هايي آن است كه پاسخ‌دهندگان بايد پرسش‌ها را از روي يك صفحه بخوانند و بر روي صفحه‌اي ديگر پاسخ دهند. 

ج. روش پيمايش كاغذي قابل اسكن سفارشي3 :

 پرسش‌ها و گزينه‌هاي پاسخ هر دو در كنار هم و درست بر روي يك صفحه چاپ مي‌شوند. در اين فرمت پاسخ‌گويي ساده‌تر صورت گرفته و اشتباهات زمان انتقال پاسخ‌ها به برگه‌اي ديگر حداقل است.نقص اين روش، آن است كه طراحي چنين پيمايشي زمان و هزينة بيشتري مي‌طلبد زيرا نيازمند چاپ ويژه و تجهيزات اسكن است.
د. پيمايش‌هاي رايانه‌اي:
پيمايش‌هاي رايانه‌اي را مي‌توان يا از طريق نرم‌افزار قبلاً بازشده و نصب شده بر روی رايانة شخصي مخصوص پيمايش اجرا كرد و يا از طريق ديسكت‌هايي كه براي پاسخ‌دهندگان ارسال مي‌شود. همچنين به مدد شبكة اينترنت مي‌توان از امكانات پست الكترونيك نيز بهره برد.انجام پيمايش با كمك پست الكترونيك از سرعت بيشتري برخوردار است. 

- آزمون‌هاي تافل (TOEFL) كه از طريق رايانه انجام مي‌شوند، شباهت زيادي با پيمايش از طريق رايانه دارند.
ﻫ. روش مصاحبه:
يكي ديگر از روش‌هاي مطلوب و متداول انجام پيمايش روش مصاحبه است.البته اين روش در پژوهش‌هاي سازماني بندرت انجام مي‌شود در حاليكه دانشمندان علوم اجتماعي و پژوهشگران بازار از اين روش بيشتر استفاده مي‌كنند. اين استفادة محدود از روش مصاحبة رودررو ناشي از چند علت است. اجراي مصاحبه در مقايسه با پيمايش كاغذي يا رايانه‌اي مدت زمان بيشتري طول مي‌كشد. با توجه به هزينه‌هاي آموزش، مسافرت، نظارت و پرداخت حق‌الزحمه مصاحبه‌گران، اين روش پرهزينه‌تر است (Bourque and Clark, 1992). بهره‌گيري از كاغذ يا رايانه در مقايسه با مصاحبه، براي انجام پيمايش از تعداد زيادي از كاركنان ساده‌تر است، زيرا در روش مصاحبه، بايد به تمام كاركنان و افراد مراجعه كرد. اگر مصاحبه‌گران آموزش نبينند يا به خوبي آموزش نبينند، كيفيت داده‌ها كاهش خواهد يافت. سرانجام اينكه از آنجا كه مصاحبه رودررو انجام مي‌شود و امكان گمنام ماندن پاسخ‌دهندگان از نظر خود آن‌ها بسيار ضعيف است، پاسخ‌دهندگان طوري پاسخ مي‌دهند كه عامه‌پسند باشد (Martin & Nagao, 1989).

كنترل بيشتر مصاحبه‌گر بر فرايند پيمايش، ابهام كمتر پاسخ‌دهنده، افزايش كيفيت داده‌هاي جمع‌آوري شده به دلیل همكاري بين مصاحبه‌گر و پاسخ‌دهنده و سرانجام امكان تعديل‌سازي پرسش‌ها با توجه به پاسخ‌هاي پاسخ‌دهنده به پرسش‌هاي قبلي از مزاياي روش مصاحبة رودررو هستند.

و. روش تلفني:
از تلفن نيز براي انجام پيمايش مي‌توان استفاده كرد. ايجاد و توسعة سيستم‌هاي مصاحبة تلفني با كمك رايانه1، فرايند پيمايش تلفني را خودكار كرده است. دراين سيستم، مصاحبة تلفني توسط يك رايانه كنترل مي‌شود. فاكس كردن بسته‌های پيمايش نيز روش ديگري براي تبادل پرسشنامه مي‌باشد. 

پيمايش تلفني مزاياي بسياري بر ديگر روش‌هاي پيمايش دارد. هزينة انجام مصاحبة كوتاه تلفني كمتر از هزينة چاپ و توزيع پیمایش‌های كاغذي يا انتقال پيمايش بر روي ديسكت است.همچنين اين روش پيمايش، كم‌هزينه‌تر از مصاحبه‌هاي رودررو است (Fowler, 1988).

پيمايش‌هاي سازماني تلفني معايبي نيز دارند. ممكن است كاركنان دربارة گمنام ماندن خود و محرمانه ماندن اطلاعات شك و ترديد داشته باشند.به علاوه ماهيت يك تعامل تلفني چنين است كه نوع و تعداد پرسش‌ها و امكان استفاده از مطالب جانبي را محدود مي‌كند.

جمع‌بندي - هنگام تصميم‌گيري در مورد انتخاب روش اجراي پيمايش بايد چند عامل را مورد توجه قرار داد كه از جمله به اين موارد مي‌توان اشاره كرد: سرعت لازم براي ارائة اطلاعات پيمايش، نوع داده‌هايي كه بايد جمع‌آوري شود (كمي يا كيفي)، امكانات موجود (مثلاً كامپيوتر، اسكنر و خطوط تلفن)، ويژگي‌هاي اعضاي گروه پيمايش و مهارت‌هاي آن‌ها و تعداد مورد نظر پاسخ‌دهندگان. در بيشتر موارد از پيمايش كاغذي استفاده مي‌شود. معمولاً ساده‌ترين راه جمع‌آوري حجم زيادي از اطلاعات از تعداد زيادي از كاركنان، همين روش كاغذي است. اگر تجهيزات كامپيوتري به حد كافي در اختيار باشد، گروه پيمايش مي‌تواند براي صرفه‌جويي در زمان و پرهيز از اشتباهات از روش رايانه‌اي استفاده كند.

اگر كسب اطلاعات مبسوط و تحليلي از تعداد محدودي پاسخ‌دهنده نياز است و مصاحبه‌گر ماهر نيز در اختيار داريم، ممكن است مصاحبه‌هاي شخصي و تلفني ترجيح داشته باشد. در كل مي‌توان گفت براي انجام يك پيمايش، روشي ايده‌آل وجود ندارد؛ بلكه روشي بايد انتخاب شود كه مناسب شرايط موجود باشد.

زمينه‌سازي اجراي پيمايش

معرفي و ارائة دستورالعمل 
قبل از آغاز پيمايش، لازم است به معرفي و ارائة دستورالعمل‌ها توجه داشت. در بيشتر مواقع در صفحة آغازين پرسشنامه، هدف پيمايش به اختصار فراوان معرفي مي‌شود. در اين بخش بايد از پاسخ‌دهندگان تقاضاي همكاري كرده، محتوي يا موضوع پيمايش را ذكر نمود و علت انجام پيمايش، نظارت كنندگان بر آن و چگونگي استفاده از نتايج آن را توضيح داد. بخش معرفي همچنين بايد مشخص كند كه آيا مشاركت در پيمايش اختياري است يا اجباري، عواقب پرنكردن پيمايش را مشخص كند و بيان كند كه پاسخ‌ها چگونه گمنام و محرمانه خواهند ماند. 

همچنين در بخش معرفي بايد چگونگي انتخاب اعضاي نمونه ذكر شود و در نهايت بايد از پاسخ‌دهندگان، به خاطر مساعدت آن‌ها تشكر گردد.

اگر انجام پيمايش نيازمند شناسايي هويت پاسخ‌دهندگان باشد، پاسخ‌دهندگان ممكن است از آن هراس داشته باشند كه پاسخ‌هاي آن‌ها نزد ديگران فاش شده و موقعيت و اعتبار آن‌ها در سازمان آسيب ببيند. بايد به پاسخ‌دهندگان گفت كه چرا اطلاعات فردي آن‌ها خواسته مي‌شود (مثلاً برای تكميل بانك اطلاعاتي، فراهم آوردن امكان پيگيري پيمايش) و چگونگي مصون ماندن پاسخ‌دهندگان از عواقب پاسخ‌هايشان را بيان كرد. تأكيد بر اينكه ”تكميل اين پرسشنامه كاملاً اختياري است“، هميشه روش خوبي است. 

به منظور كمينه (حداقل) كردن ميزان سردرگمي يا سوء تفاهم پاسخ‌دهندگان بايد چند دستورالعمل را قبل از مطالب و پرسش‌هاي پيمايش قرار داد. مثل پرسش‌هاي پيمايش، دستورالعمل‌ها را نيز بايد در سطح دانش و آگاهي پاسخ‌دهندگان نوشت. اين دستورالعمل‌ها بايد به پاسخ‌دهندگان بگويند كه از آن‌ها انجام چه كاري انتظار مي‌رود و آن‌ها چگونه بايد پاسخ‌هاي خود را ارائه دهند. مثل دستورالعمل مقابل:  ” هر پرسش را با دقت بخوانيد و با زدن علامت، مناسب‌ترین پاسخ ممكن يا پر كردن اطلاعات مورد درخواست، پاسخ‌هاي خود را ارائه كنيد.“ يا دستورالعمل زير كه براي يك پيمايش قابل اسكن ارائه شده است:

جدول5. نمونه دستورالعمل‌هايي براي استفاده در پيمايش قابل اسكن
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



كلية دستورالعمل‌ها چه كلي و چه جزئي بايد به راحتي قابل تشخيص از پرسش‌هاي پيمايش باشند. قرار دادن دستورالعمل‌ها درون مستطيل يا تميز دادن فونت تايپ جملات آن‌ها (فونت درشت، ايتاليك،...) باعث جلب توجه به دستورالعمل‌ها مي‌شود.بعد از ارائة دستورالعمل‌ها، ارائة يك يا چند پرسش تمريني روش خوبي است. اگر چه توضيح زياد ممكن است براي بعضي از پاسخ‌دهندگان ناخوشايند باشد ولي قانون مورفي و تأثير آن در پيمايش را بايد در نظر داشت: هر آنچه كه احتمال خطا دارد، حتماً خطا خواهد داشت!

پيش‌آزمون پيمايش
قبل از اكران عمومي يك تئاتر، اغلب آن را براي تعداد كمي از حضار يا در شهرهاي کوچک‌تر برگزار مي‌كنند، به اين ترتيب مي‌توان واكنش‌ها را پيش‌بيني كرد (First Release) و قبل از برگزاري رسمي و اكران عمومي آن تئاتر تغييرات لازم را اعمال نمود. پيش‌‌آزمون پيمايش1 هم كاري مثل همان اكران اولية نمايش تئاتر است. پيش‌آزمون به گروه پيمايش اين فرصت را مي‌دهد تا ببيند پيمايش در شرايط واقعي چگونه عمل مي‌كند و همچنين به اين طريق مي‌توانند تغييرات لازم را اعمال كنند. بعد از نهايي شدن محتوا و اندازة پيمايش، گروه پيمايش آمادة اجراي نهايي آن و آزمون پيمايش تحت شرايط اجرايي واقعي است. اگرچه لزومي ندارد كه پاسخ‌دهندگان پيش‌آزمون، از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب شوند، اما انتخاب آن‌ها از طريق نمونه‌هاي ساده و راحت نيز چندان صحيح و كافي نيست (Sheatsley, 1983). با استفاده از يك نمونة متنوع براي پيش‌آزمون، گروه پيمايش نتايج بهتري بدست خواهد آورد.

هدف از انجام پيش‌آزمون پيمايش دو چيز است: ارزيابي محتواي پيمايش و برآورد زمان و هزينة اجراي پيمايش. پاسخ‌دهندگان بايد پيمايش را تحت شرايطي تكميل كنند كه تا حد امكان به شرايط واقعي اجراي پيمايش نزديك باشد و پيمايش را با همان سرعت عادي كه يك پرسشنامه را پاسخ مي‌دهند، تكميل كنند زيرا با اجراي پيش‌آزمون بايد بتوان ميانگين مدت زمان تكميل پيمايش را برآورد كرد. مشاركت‌كنندگان بايد از نظر هدف از برگزاري جلسة پيش‌آزمون، توجيح شوند و از آن‌ها خواسته شود كه مشخص و آشكار بودن بخش‌های معرفي و دستورالعمل، كلمات استفاده شده، گزينه‌هاي پاسخ و مقياس‌ها همچنين جامع بودن گزينه‌هاي پرسش را ارزيابي كنند. آن‌ها بايد دور هر دستورالعمل، مطلب، پرسش يا گزينه‌اي را كه مبهم، ناكامل يا بيهوده است، يك دايره بكشند.

اطلاعات بدست آمده از پيش‌آزمون براي برآورد هزينه‌هاي كل يك پيمايش نيز بكار مي‌آيد. به اين ترتيب پيش‌آزمون مانند يك كنترل براي سنجش دقت برآوردها عمل مي‌كند. اگر پيمايش طوريست كه تكميل آن بسيار بيشتر از آنچه پيش‌بيني شده است، طول مي‌كشد، در اين صورت گروه پيمايش يا بايد پيمايش را كوتاه كند يا اينكه برآوردهاي هزينه را بازبيني نمايد.

آماده‌سازي و توزيع بستة پيمايش
فعاليت‌هايي از قبيل جمع‌آوري مطالب و مواد پيمايش و پست كردن بسته‌هاي پيمايش، نيازمند مهارت‌های سطح بالايي نيستند، اما نقش زيادي در فراهم آوردن بستر پيمايش بازي مي‌كنند. بسته به نوع پيمايش اجرا شده، بستة پيمايش مي‌تواند از تركيبات مختلف از موارد زير تشكيل شده باشد: پيمايش (كاغذي يا رايانه‌اي)، يك برگة اطلاعات اضافي، يك برگة پاسخ مجزا (براي پيمايش‌هايي كه از يك برگة پاسخ قابل اسكن استفاده مي‌كنند) و يك پاكت نامة تمبر زده‌شده. در مورد آن دسته از پيمايش‌هايي كه از خدمات پستي استفاده مي‌كنند، گروه پيمايش بايد از پاكت‌هاي تمبر زده شدة آدرس‌دار استفاده كند.

پس از آماده‌سازي بستة پيمايش، می‌توان آنرا از طريق پست، پست بين دفاتر يا حضوري به پاسخ‌دهندگان ارائه كرد. پاسخ‌دهنده مي‌تواند پاسخ‌هاي خود را به يك محل مركزي مشخص (مثل يك صندوق پيمايش از پيش تعيين شده) تحويل بدهد و به اين ترتيب گمنامي پيمايش حفظ شود يا اينكه آنرا به فردي كه پيمايش را به او تحويل داده است، برگرداند. در اين حالت مي‌توان از پاكت‌هاي نامة مهر وموم شده استفاده كرد.

نظارت بر فرايند پيمايش و بيشينه‌سازي نرخ پاسخ

يكي از بزرگ‌ترین مشكلات فرا روی كساني كه پيمايش سازماني را اجرا مي‌كنند، ترغيب افراد انتخاب شده به مشاركت در پيمايش است. اگر درصد قابل ملاحظه‌اي از پاسخ‌دهندگان تصميم بگيرند كه به پيمايش‌هاي خود پاسخ ندهند، تمام تلاش، زمان و مخارج صرف شده براي انجام پيمايش به هدر خواهد رفت. بنابراين گروه پيمايش بايد بر بازگرداندن پيمايش به دقت نظارت كند و تلاش نمايد تا تعداد پيمايش‌هاي پاسخ داده شدة مسترد شده افزايش يافته و بيشينه گردد.

در صد كاركناني كه پيمايش را تكميل مي‌كنند و آنرا مسترد مي‌دارند، نرخ پاسخ ناميده مي‌شود. اين نرخ، به عنوان شاخص كيفيت براي قضاوت در مورد ميزان موفقيت روش اجراي پيمايش قلمداد مي‌شود. نرخ پاسخ عبارت از اين نسبت است: تعداد افراد يا كاركناني كه از آن‌ها پيمايش تكميل‌شده دريافت شده است بر تعداد افراد يا كاركناني كه پيمايش به آن‌ها تحويل گرديده است.

براي مثال، جدول 6 نشان مي‌دهد كه چگونه نرخ پاسخ يك پيمايش كه به نشاني منزل 1000 عضو سازمان ارسال شده است، محاسبه مي‌شود.
جدول 6. روش محاسبة نرخ پاسخ
	تعداد پیمایش‌های پست‌شده 





1000

	

	تعداد پیمایش‌های تحویل نشده





50
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950 = 50(تعداد پيمايش‌هاي تحويل نشده) - 1000 (تعداد كل پيمايش‌هاي ارسال شده)

 (نرخ پاسخ)59%=100×59/0

اگرچه يك عدد ”جادويي“ وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان يك نرخ پاسخ را ”خوب“ ناميد، اما هر پيمايش سازماني بايد نرخ پاسخ هدف (حداقل %50) داشته باشد. Babbie (1973) بيان مي‌دارد كه نرخ پاسخ %50 يا بزرگ‌تر، كافي است، %60 خوب است و %70 يا بيشتر بسيار خوب است. در بيشتر متون ادبيات تحقيق، نرخ پاسخ، بين %35 تا %80 گزارش شده است.
تورش عدم پاسخ
پايين بودن نرخ پاسخ از طرفي به معناي بالاتر بودن هزينه‌هاي مواد، نيروي انساني و... پيمايش است، از طرف ديگر داده‌هاي ناكافي كمي را در اختيار گروه پيمايش براي تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري قرار مي‌دهد.

هنگامي كه پاسخ‌دهندگان به پيمايش، از نظر سازماني با كساني كه به پيمايش پاسخ نمي‌دهند متفاوت باشند، تورش عدم پاسخ رخ مي‌دهد. تورش عدم پاسخ به طور جدي قابليت تعميم يافته‌هاي پيمايش را محدود مي‌كند. اگر درصد عدم پاسخ‌ها كم باشد (يا به عبارتي نرخ پاسخ بالا باشد)، تورش عدم پاسخ مشكلي جدي نيست. اما وقتي كه نرخ پاسخ پايين باشد، اين احتمال وجود دارد كه ممكن است نظرات آن‌ها كه پاسخ نداده‌اند با نظرات آن‌ها كه پيمايش را تكميل كرده‌اند تفاوت اساسي داشته باشد. 

نمونة زير نشان‌دهندة مشكلات و دردسرهاي تورش عدم پاسخ است؛ يك سازمان تصميم گرفت دربارة نظام پاداش فعلي، از كاركنان پيمايشي به عمل آورد. نرخ پاسخ پيمايش 30% بود. 90% از كساني كه پاسخ دادند، از اين نظام رضايت داشتند. با چنين ميزان بالاي رضايت، مديران سازمان تصميم گرفتند كه تغييري در اين نظام اعمال نكنند.

ممكن است تورش عدم پاسخ منجر به چنين نتيجه‌گيري اشتباهي شود كه اكثريت كاركنان از نظام پاداش كنوني سازمان راضي هستند. اين تصميم، نظرات 70% از كاركناني را كه پيمايش را دريافت كرده بودند ولي به آن پاسخي نداده بودند لحاظ نكرده بود. برخي از آن كاركنان احتمالاً تا آن لحظه از اين نظام بهره‌مند نشده بودند و بنابراين از روي بي‌تفاوتي و بدبيني به پيمايش پاسخ نداده بودند. ديگر كاركنان هم ممكن است به اين باور رسيده باشند كه انجام آن پيمايش موجب ايجاد تغييري نخواهد شد، بنابراين به پيمايش پاسخ نداده بودند. برخي از كاركنان نيز ممكن است به علت بي‌اعتمادي به گروه پيمايش و ترس از شناخته شدن از دادن پاسخ به پيمايش خودداري كرده باشند. خلاصه اينكه ممكن است درصد بالايي از اين افراد از نظام كنوني پاداش ناراضي باشند.
مواجهه با تورش عدم پاسخ
يك راه متداول براي مقابله با تورش عدم پاسخ، مقايسه اطلاعات جمعيتي اساسي پاسخ‌دهندگان با اطلاعات جمعيتي جامعه پيمايش است. در مثال ياد شده، گروه پيمايش مي‌توانست پاسخ‌دهندگان را با كل جامعه پيمايش از حيث اطلاعات جمعيتي (مثل سطح تحصيلات، نژاد، جنسيت و سن) و متغيرهاي سازماني (مثل نوع شغل، سطح حقوق و رابطه با سازمان) مقايسه كند. اگر نمونة پاسخ‌دهنده به پيمايش از حيث تمام اين متغيرها با جامعة پيمايش هماهنگ باشد، تا حدي اين مشكل حل مي‌شود. اگرچه اين به معناي تضمين نبود تورش عدم پاسخ نيست. از سوي ديگر، اگر پاسخ‌دهندگان در يك يا چند مورد از اين متغيرها با جامعة پيمايش تفاوت داشته باشند، تورش عدم پاسخ مي‌تواند يك مشكل باشد و يافته‌هاي پيمايش را نمي‌توان با اطمينان خاطر به كل جامعة آماري كاركنان تعميم داد.

راه ديگر مقابله با تورش عدم پاسخ، مقايسه پاسخ‌دهندگان از حيث متغيرهاي مهم جمعيتي با كساني است كه پاسخ نمي‌دهند. اين امر نيازمند شناختن هويت پاسخ‌دهندگان است. اين كار را مي‌توان با پرسيدن اطلاعات جمعيتي از پاسخ‌دهندگان يا قرار دادن يك رمز شناسايي هويت در پيمايش ميسر ساخت. سپس مي‌توان ميان پاسخ‌دهندگان و آن‌ها كه پاسخ نمي‌دهند، مقايسه‌هاي آماري از حيث متغيرهاي سازماني و جمعيت‌شناسي مذكور به عمل آورد. اگر دو گروه از حيث متغيرهاي سازماني و جمعيت‌شناسي شناخته شده مشابه باشند، احتمال تفاوت نظرات و روش‌هاي پاسخ اين دو گروه در رابطه با پيمايش كمتر است. البته نمي‌توان اين احتمال را به صفر رساند.

اما روش برتر آن است كه گروه تلاش كند با نمونه‌اي از آن‌ها كه پيمايش پاسخ نمي‌دهند تماس برقرار كرده و با آن‌ها مصاحبه‌اي ترتيب بدهد. سپس بايد پاسخ‌هاي آن‌ها را با پاسخ‌هاي پاسخ‌دهندگان به پيمايش مقايسه كرد. اگر اين دو گروه با يكديگر تفاوت نداشته باشند، گروه پيمايش مي‌تواند با اطمينان نتيجه‌گيري خود را بر اساس داده‌هاي بدست آمده از پاسخ‌دهندگان ارائه كند. ولي اگر دو گروه مذكور تفاوت‌هاي اساسي با يكديگر داشته باشند، بايد به هنگام ارائة نتايج گزارش به طور شفاهي و كتبي به اين محدوديت اشاره كرد. 

بهترين راه براي مقابله با مشكل ناشي از تورش عدم پاسخ، اتخاذ اقدامات جدي براي بيشينه‌سازي (حداكثر كردن) درصد پيمايش‌هاي پاسخ داده و برگردانده شده است. در جدول 7 چند روش كه توسط پژوهشگران پيمايش ارائه شده‌اند آمده است. 

جدول 7. روش‌هايي براي حداكثرسازي نرخ‌هاي پاسخ پيمايش
	·  پيش آماده سازي
· پيگيري پيمايش از طريق ارسال نامه، تلفن 
· عوامل انگيزشي
· همراه نمودن پاكت تمبردار براي بازگرداندن پيمايش
· شرح دادن اهميت پيمايش و كاربرد موضوعات پيمايش
· مرتب بودن موضوعات پيمايش با توجه به اولويت پاسخ‌دهندگان (مهم‌ترين موضوعات در
· ابتداي پيمايش قرار بگيرند)
· برگه اطلاعات اضافي كه تأييد مسئولان رده بالاي سازمان را نيز با خود داشته باشد
· اندازة کوتاه‌تر پيمايش
· كمتر بودن پرسش‌هاي باز
· ارسال كارت پستال‌هاي پيگيري 


پردازش داده‌ها
پس از اينكه پيمايش توسط تعداد رضایت بخشی از پاسخ‌دهندگان تكميل شد و پيش از مرحلة تجزيه و تحليل داده‌ها بايد فعالیت‌هایی در زمينة رمز گذاري و طبقه‌بندي پاسخ‌ها انجام داد به نحوي كه بتوان آن‌ها را وارد رايانه كرد تا مناسب تجزيه و تحليل گردند. رمزگذاري داده‌ها شامل نام‌گذاري متغيرها، ارزش‌گذاري مقوله‌هاي پاسخ و تعيين طرح كلي فايل داده‌هاست.
براي تسهيل تجزيه و تحليل بعدي داده‌ها گروه پيمايش بايد يك كتابچة رمز1 يا طبقه‌بندي تهيه كند. اين كتابچه، تصميم‌هاي اتخاذ شده براي رمزگذاري داده‌ها را مستند مي‌كند و فايل داده‌هاي پيمايش را آماده مي‌سازد.
1. نام‌گذاري و برچسب زدن متغيرها
با استفاده از يك يا چند متغير، هر یک از پرسش‌هاي پيمايش در فايل داده‌ها معرفي مي‌شوند. نام‌گذاري متغيرها يك راه آسان و ميان‌بر براي مراجعه به يك پرسش يا مطلب پيمايش است. مثلاً اين پرسش كه ”شما چرا از مزاياي بهداشت سازمان راضي هستيد؟“ را مي‌توان با نام متغير بهداشت (HEALTH) نام‌گذاري كرد.
2. ارزش‌گذاري به پاسخ‌ها
ارزش برخي از پرسش‌ها، به شكل رقمي وارد مي‌شود. اين رقم را پاسخ‌دهنده تعیین كرده است. مثلاً يك پرسش موجود در پيمايش چنين مي‌پرسد: ”رفتن شما به محل كار هر روز چند دقيقه طول مي‌كشد؟“ پاسخ پاسخ‌دهنده مثلاً ً15 دقيقه را مي‌توان مستقيماً به شكل ”15“ وارد رايانه كرد. به همين ترتيب رمزگذاري يك مقياس ليكرت 5 امتيازي به طور خودكار با درجه‌بندي پاسخ‌دهنده انجام مي‌شود (مثلاً ”1“ براي ”بسيار مخالفم“، ”2“ براي ”مخالفم“ و...). درست همانطور كه مي‌توان به متغيرها برچسب‌هاي گسترده داد، نرم‌افزار آماري اغلب امكان استفاده از برچسب‌هاي ارزشي را فراهم مي‌آورد. در مثال مقياس ليكرت، برچسب‌ها (مثل ”كاملاً موافقم“) را مي‌توان كنار هر رمز عددي قرار داد. اين برچسب‌ها در پرينت كامپيوتري ظاهر مي‌شوند و خواندن و تفسير آن‌ها را ساده‌تر مي‌سازند. 

در مورد پاسخ‌هاي كيفي، به جز چند مورد معدود (مثلاً نام پاسخ‌دهنده در پيمايش‌هاي مشخص)، بايد كلية پاسخ‌ها به پرسش‌هاي بسته را با اعداد رمزگذاري كرد. به عنوان مثال، پاسخ‌هاي ارائه شده به متغير جنسيت را بايد مجدداً در فايل داده‌ها به عنوان 1 براي مرد و 2 براي زن (به جاي ”م“ و ”ز“) رمزگذاري كرد.

3. طراحي رمز مخصوص براي پرسش‌هاي بي جواب

در مورد پيمايش‌هايي كه كامل تكميل نشده‌اند، در بسياري مواقع، با كنار گذاشتن و علامت نزدن فضاهاي خالي، مفقود بودن اطلاعات را نشان مي‌دهيم. مي‌توان از يك عدد براي نشان دادن يك دادة مفقود استفاده كرد. مثلاً اگر پاسخ‌هاي يك پيمايش از عدد 1 تا 5 باشد، از عدد 9 مي‌توان براي نشان دادن ارزش مفقود استفاده كرد. اين كار را مي‌توان از طريق يك نقطه”.“ نيز انجام داد.

4. وارد كردن داده‌ها
تمام پاسخ‌هاي پيمايش را بايد وارد يك فايل داده‌اي كرد. در نوع متداول فايل مورد استفاده براي ثبت داده‌ها، رديف‌هاي افقي نمايانگر داده‌هاي ارائه شده توسط هر يك از پاسخ‌دهندگان پيمايش هستند و خط‌های عمودي يا ستون‌ها، ارزش‌هاي متغيرها هستند (Bourque & Clark, 1992). 

پيمايش‌هايي كه به وسيلة رايانه اجرا شود يا روي فرم‌هاي قابل اسكن تكميل مي‌گردد، داراي مزايايي است كه در اين مرحله خود را نشان مي‌‌دهند: روش‌ها در اين مرحله آشكار مي‌شود: سرعت در ثبت داده‌ها (در حالت رايانه‌اي) و به طور خودكار انجام شدن آن (براي پيمايش‌هاي قابل اسكن). در هر دو اين حالت‌ها، داده‌ها به شكلي هستند كه براي رايانه قابل فهم است (Karweit & Meyers, 1983). 

وقتي پيمايش به صورت دستي و بدون كمك برگه‌هاي پاسخ قابل اسكن يا يك رايانه انجام مي‌شود، براي ثبت داده‌ها بايد حداقل دو تصميم مهم اتخاذ كرد؛ اينكه چه كسي داده‌ها را ثبت خواهد كرد و از چه نرم‌افزار ثبت داده‌اي استفاده خواهد شد. 

استفاده از خود اعضاي گروه پيمايش براي ثبت داده‌ها اين مزيت را دارد كه تعداد افراد سازمان را كه پاسخ پرسش‌ها را مي‌بينند،محدود مي‌كند. البته ثبت داده‌ها بوسيلة گروه پيمايش ممكن است به معناي استفاده كارا از منابع نباشد. اگر پيمايش حاوي اطلاعات سري است، اين كار را بايد توسط خود اعضاي سازمان به انجام رساند. از طرف ديگر اگر اين نگراني‌ها چندان جدي نيست، يا اگر گروه پيمايش از آن بيم داشته باشد كه ثبت داخلي داده‌ها ممكن است موجب شناسايي پاسخ‌دهندگان شود، سازمان مي‌تواند از حرفه‌اي‌هاي ثبت داده‌ها براي همكاري در اين امر دعوت به عمل آورد. 

از بسياري از برنامه‌هاي بانك اطلاعاتي (مثل Foxpro، dBase يا Paradox) و يك نرم‌افزار ديگر (مثل Teleform) مي‌توان براي طراحي و خلق يك فرم ثبت داده‌ها استفاده كرد. براي تسهيل كردن ثبت بعدي داده‌ها مي‌توان از برخي برنامه‌ها براي خلق فرم‌هايي كه شبيه خود ابزار پيمايش مي‌باشند استفاده كرد. ثبت داده‌ها با بهره‌گيري از فرم خلق شدة متناسب با پيمايش، آسان‌تر و سر راست‌تر از ثبت مستقيم داده‌ها داخل يك فايل داده‌اي عام است. همچنين نرم‌افزار را مي‌توان طوري برنامه‌ريزي كرد كه قابليت كنترل روايي و اعتبار پيمايش را داشته باشد. علاوه بر زمان‌بر بودن اين روش، در نهايت فايل داده‌اي را بايد وارد يك بستة آماري1 كرد تا بتوان آن را تجزيه و تحلیل كرد. 

از اينرو بهتر است از يك بستة آماري استفاده شود كه داراي گزينة ثبت داده‌ها باشد، مثل SPSS در محيط Windows. 

ديگر امكان ثبت داده‌ها استفاده از برنامة صفحه‌گستر مثل برنامة Microsoft Excel است. عموماً ثبت داده‌اي با صفحه‌گستر در مقايسه با برنامة بانك اطلاعاتي، به زمان كمتري براي تنظيم نياز دارد. به علاوه محاسبات آماري پايه (و برخي محاسبات آماري پيشرفته) را مي‌توان با برنامة صفحه‌گستر اجرا كرد.

5. مميزي كردن فايل داده‌ها
قبل از تجزيه و تحليل داده‌ها، بايد به مميزي كردن داده‌ها پرداخت كه عبارتست از فرايند كنترل داده‌ها براي مطمئن شدن از اينكه داده‌ها با دقت وارد شده باشند، اشتباهات تصحيح شده و پاسخ‌هاي ناهماهنگ تشخيص داده شده باشند (مثلاً وقتي كه پاسخ‌هاي يك پاسخ‌دهنده نشان مي‌دهد كه او چند پرسش را به غلط پاسخ داده است، در حاليكه اصلاً نبايد به آن‌ها پاسخ مي‌داد). مميزي داده‌ها به دو صورت زير انجام مي‌شود:

· دقت در ثبت داده‌ها ـ كه عبارت است از حصول اطمينان از اينكه داده‌ها به درستي از فرم پيمايش به فايل داده‌اي منتقل شده باشند.
· بي ثباتي پاسخ‌ها ـ آيا پاسخ‌دهندگان از دستورالعمل‌ها پيروي كرده‌اند يا نه؟ مثلاً اگر مشاهده شود كه تعدادي از مردان به پرسشي كه اصولاً زنان مي‌بايست بدان پاسخ مي‌دادند، پاسخ گفته‌اند، آنگاه بايد داده‌هاي مشكوك را با مقايسه با پيمايش اصلي كنترل كرد و فایل داده‌اي را اصلاح نمود.
6. فقدان داده‌ها
علي رغم تلاش‌هايي كه براي حذف مشكل فقدان داده‌ها صورت مي‌گيرد، اما باز هم داده‌هاي مفقود مشاهده مي‌شود. اگر بيشتر داده‌هاي مفقود به درصد كوچكي از پاسخ‌دهندگان مربوط باشد، گروه پيمايش مي‌تواند اين افراد را از فايل داده‌اي حذف كند، البته مشخصات افراد حذف شده نبايد تفاوت زيادي با بقية نمونه داشته باشد. در بيشتر موارد حذف به شكل آماري انجام مي‌شود؛ در حذف جفتي تنها ركورد‌هاي مبتني جفت متغيرها حذف مي‌شوند؛ مثلاً اگر دو متغير 1و2 همبستگي داشته باشند، تنها آن ركوردهايي حذف مي‌شوند كه فاقد ارزش براي متغيرهاي 1و يا 2 هستند. 

بسياري از گروه‌هاي پيمايش ترجيح مي‌دهند به جاي حذف برخي ركوردها ارزش پرسش‌هاي پاسخ داده نشده را برآورد كنند. راه‌هاي مختلف انجام اين كار كه روش تحميل ناميده عبارتند از:

· جايگزيني ميانگين، كه بر اساس آن، ميانگين داده‌هاي موجود در مورد يك متغير، جايگزين داده‌هاي مفقود آن متغير مي‌شود،

· تخصيص يك ارزش خنثي براي داده يا پاسخ مفقود (Babbie, 1973؛ Roth, 1994). در اين تكنيك، پاسخ حد وسط يا خنثي از ميان يك مقياس درجه‌بندي (مثلاً عدد 3 بر روي يك مقياس 5 امتيازي در مقياس ليكرت) جايگزين ارزش مفقود مي‌شود
· تخصيص يك امتياز متناسب با دیگر پرسش‌های يك مجموعة چند پرسشی به پاسخ مفقود (Babbie, 1973). مثلاً ممكن است پاسخ‌دهنده به يكي از شش پرسش مطرح شده مربوط به رضايت پاسخ نداده باشد. امتياز تحميلي پاسخ‌دهنده براي پاسخ مفقود، ميانگين پاسخ‌هاي خود آن پاسخ‌دهنده به ديگر پرسش‌هاي آن مجموعه خواهد بود.
از ميان روش‌هاي بررسي شده براي كار با داده‌هاي مفقود، روش‌هاي تحميلي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند زيرا اين روش‌ها داده‌هاي بيشتري را حفظ مي‌كنند. البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه تحميل داده، مي‌تواند به نتايج تحليلي غير واقعي منجر شود. پاسخ دهنده‌ای كه پرسشي را پاسخ نداده است، ممكن است دليلي براي كار خود داشته باشد. احتمال دارد تحميل گروه پيمايش منجر به پاسخ‌هايي بسيار متفاوت از نظرات واقعي شود.

7. طبقه‌بندي و رمزگذاري پاسخ‌هاي باز
مزيت پرسش‌هاي باز آن است كه اطلاعات اين نوع پرسش‌ها غني هستند. اما عيب پرسش‌هاي باز آن است كه براي طبقه‌بندي و رمزگذاري داده‌هاي هر پرسش باز به نفرات و زمان بسياري نياز داريم. 

يك روش ساده براي طبقه‌بندي داده‌هاي نگرشي عبارت است از تقسيم‌بندي توضيحات ارائه‌شده دربارة يك موضوع خاص به طبقات مثبت، منفي و مركب و تعيين فراواني پاسخ‌ها در هر يك از اين سه طبقه. اين روش را براي داده‌هايي مي‌توان بكار برد كه حاوي پاسخ‌هايي از منفي تا مثبت باشند.

در روش ديگر، كه پيچيدگي بيشتري دارد، گروه پيمايش، با خواندن تعداد زيادي از پرسش‌هاي باز، طبقات محتوايي براي هر یک از پاسخ‌هاي ارائه‌شده به يك پرسش ايجاد می‌کند. همزمان با خواندن توضيحات، مواردي كه تكرار شده، يادداشت مي‌شود. بعد از ايجاد يك مجموعة نهايي از طبقات، هر پاسخ را بايد داخل يكي از طبقات رمزگذاري كرد. آن دسته از پاسخ‌هايي را كه در هیچ‌یک از طبقات پاسخ جاي نمي‌گيرند، مي‌توان در يك طبقه با نام ”متفرقه“ يا ”ساير“ جاي داد. طبقات تعيين شده بايد مانع‌الجمع باشند. در تعيين طبقات بايد موارد زير را رعايت كرد:

· هر طبقه بايد حاوي درصدي قابل توجه (حداقل 10%) از كل پاسخ‌هاي داده شده باشد.
· تعداد طبقات نبايد از عدد 10 تجاوز كند. (اين مطلب بر مطلب پيشين مبتني است)
بعد از طبقه‌بندي پاسخ پرسش‌ها باز، پاسخ‌هاي طبقه بندي شده، رمزگذاري می‌شوند.

تجزيه و تحليل داده‌ها و تفسير نتايج

اكنون داده‌ها وارد رايانه شده‌اند و فايل داده‌اي پالايش و مميزي شده است و پيمايش وارد هيجان‌انگيزترين مرحلة خود يعني تجزيه و تحليل داده‌ها و تفسير نتايج بدست آمده مي‌شود.

پيچيدگي تجزيه و تحليل‌ها به سه عامل بستگي دارد: (1) مشتريان پيمايش، (2) سطح دانش و آگاهي آماري آن‌ها و (3) خواستة آن‌ها در مورد چگونگي ارائة نتايج پيمايش. اغلب، ساده‌ترين روش تجزيه و تحلیل داده‌هاي پيمايش، مطلوب‌ترین نيز هست (Howe and Gaeddert, 1991).
1. انواع تحليل‌ها
تجزيه و تحليل داده‌ها، به تحليل و ارائة موارد زير مي‌پردازد:

· بررسي نمونه و توصيف داده‌ها

· توصيف پاسخ‌دهندگان
· فراواني‌ها و درصدها
· ميانه‌ها و انحرافات استاندارد
· تجزيه و تحليل تفاوت گروه‌هاي فرعي و تجزيه و تحليل براي ارائه نتايج استنباطي
گروه پيمايش مي‌تواند تجزيه و تحلیل‌های ديگري نيز انجام دهد كه از جمله مي‌توان به آزمون‌‌هاي معني‌داري آماري اشاره كرد. وقتي چنين آزموني اجرا مي‌شود، معلوم مي‌گردد كه تا چه حد يافته‌ها نشاندهندة تفاوت آماري معني‌داري بين گروه‌ها هستند. تفسير نتايج نيز شامل تعيين اين مطلب است كه آيا نتايج از نظر آماري معنادار و مفهوم هستند و از نظر كاربردي فايده دارند يا نه. يك راه براي انجام اين كار عبارتست از پيدا كردن دلايل تفاوت در پرسش‌ها و مطالب پيمايش. اگر تفاوت ميان گروه‌ها شانسي و تصادفي نباشد، ارزش تفسير كردن را دارد. هنگامي مي‌توان توصيه‌هاي عملي به مديريت ارائه كرد كه تفاوت‌ها ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

· آن قدر بزرگ باشند كه از نظر كاربردي معنادار باشند (مثلاً تفاوت‌هاي %10 و بيش از آن)
· دربارة پرسش‌هاي مربوط نسبتاً يكسان باشند
· از نظر آماري معنادار باشند
ميانگين و انحراف استاندارد، براي توصيف روش پاسخگويي زيرگروه‌ها استفاده مي‌شود. معناداري و اهميت تفاوت در ميانگين‌ها را هنگام مقايسة دو گروه، از طريق آزمون T آزمون مي‌كنند. براي آزمون تفاوت در ميانه‌هاي دو يا بيش از دو زيرگروه، از تجزيه و تحليل واريانس (ANOVA) استفاده مي‌شود.

براي تعيين اين نكته كه آيا فراواني‌هاي حاصل در گروه‌هاي فرعي تفاوت مي‌كنند يا نه، از آزمون مربع كاي استفاده مي‌شود.

 اعتبار ثبات دروني كه آلفاي كرونباخ نيز ناميده مي‌شود، برآورد مي‌كند كه يك پرسش در يك بعد (مثل فرهنگ حاكم بر سازمان) چقدر مي‌تواند با ثبات باشد و همان خصوصيات مورد نظر را اندازه بگيرد. ارزش اعتبار ثبات دروني مي‌تواند بين 0 تا 1 باشد. گروه پيمايش بايد تلاش كند از ابعادي استفاده كند كه داراي اعتبار دروني 7/0 يا بيشتر باشد.

وزن دادن بعد از طبقه‌بندي

هنگامي كه از نمونه دسته بندي شده نامتناسب استفاده مي‌شود، براي تعميم يافته‌ها و نتايج، بايد از روش وزن دادن بعد از طبقه‌بندي استفاده شود. اين كار باعث مي‌شود كه هنگام تجزيه و تحليل انحرافات، توزيع يك مشخصه در نمونه با توزيع همان مشخصه در جامعة آماري پيمايش مقايسه شود (Henry, 1990). به اين منظور، نسبت دسته‌ها در جامعه پيمايش و نسبت آن در نمونه مشخص مي‌شود. نسبت جامعة آماري پيمايش بر نسبت نمونه تقسيم مي‌شود تا وزن داده‌ها معين گردد. فراواني‌هايي كه ضريب وزني به آن‌ها داده شده است، با هم جمع مي‌شوند و به اين ترتيب مي‌توان يك درصد وزني را مشخص كرد. از وزن‌ها مي‌توان در هر تجزيه و تحليلي استفاده كرد.

تفسير نتايج
تجزيه و تحليل‌ها و برخي تفسيرهاي اوليه در يك لحظة خاص يك شماي كلي در اختيار گروه پيمايش قرار می‌دهند. به منظور دستيابي به نتايجي تفصيلي و راهكارهاي عملي، بايد پيام‌هاي يافته‌هاي پيمايش را از طريق تفسير نتايج، مشخص كرد. تفسير يافته‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد: 

· مقايسة يافته‌ها با ديگر يافته‌هاي همان پيمايش
· استفاده از هنجارها: مقايسة يافته‌هاي پيمايش با ديگر استانداردها
الف- مقايسة يافته‌ها با ديگر يافته‌هاي همان پيمايش

در بسياري موارد، گروه پيمايش ناگزير است يافته‌هاي پيمايش را به عنوان اطلاعاتي مستقل تفسير كند و اين وضعيت در زماني اتفاق مي‌افتد كه چنين پيمايشي تنها يك بار اجرا شده باشد. يك روش خوب براي اين كار، مقايسة نتايج مربوط به يك پيمايش با نتايج مربوط به ديگر پرسش‌هاي پيمايش است. مثلاً اگر يك پيمايش، 15 دليل براي ترك سازمان از سوي كاركنان ارائه دهد، گروه طوري ميانگين‌ها (يا درصدها) را درجه‌بندي مي‌كند كه درك آن‌ها ساده‌تر باشد. به علاوه در مواقعي كه تجزيه و تحليل گروه فرعي ضروري مي‌شود، مي‌توان ميانگين هر زيرگروه (گروه فرعي) را در يك ستون كنار يافته‌هاي مربوط به كل سازمان قرار داد.

بعد از مرتب كردن اطلاعات به اين شيوه، گروه پيمايش مشخص مي‌كند كه آيا عملكرد سازمان خوب است يا بد. همچنين گروه مي‌تواند كنترل و بررسي كند كه آيا درجه‌بندي و ميانگين‌(درصد)هاي يك زيرگروه، مشابه درجه‌بندي و ميانگين (درصد)هاي كلي و ديگر زيرگروه‌ها هست يا نه.

ب- استفاده از هنجارها
هنجارها، استانداردهاي توصيفي‌اند كه با توجه به آن‌ها تصميم‌گيران مي‌توانند عملكرد سازمان خود را مقايسه و ارزيابي كنند. گروه پيمايش ممكن است به هنجارهاي داخلي و خارجي يا هر دو دسترسي داشته باشد.

براي استفاده از هنجارهاي دروني، گروه پيمايش نتايج كنوني يك پرسش يا يك بعد از پيمايش را با نتايج بدست آمده براي همان پرسش يا بعد در پيمايش اوليه مقايسه مي‌كند. اگر عمل مقايسه با بهره‌گيري از چند بعد يا چند پرسش معتبرتر (به جاي يك پرسش پيمايش) انجام شود، مفيد واقع خواهد شد. اين نوع مقايسه‌ها به سياست‌گذاران امكان مي‌دهد تا مشخص كنند كه آيا سازمان آن‌ها نسبت به گذشته عملكرد بهتر، برابر يا بدتري دارد.

هنجارهاي بيروني، استانداردهايي هستند كه عملكرد ديگر سازمان‌ها را بررسي كرده و نشان مي‌دهند. هنجارهاي بيروني بايد به روز و از صنعت مشابه باشند.

ارائة يافته‌هاي پيمايش و مستندسازي

اكنون پس از تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها، نوبت ارائة نتايج پيمايش است. شكل ارائة نتايج پيمايش، به عواملي چون هدف از انجام پيمايش، حساسيت نتايج و مشتريان اطلاعات پيمايش بستگي دارد. مثلاً يك پيمايش ممكن است به اين منظور طراحي شده باشد كه به كلية كاركنان سازمان، فرصتي براي ارزيابي خدمات و غذاي رستوران سازمان بدهد. در اين صورت، آنچه حائز اهميت است، گسترة توزيع نتايج پيمايش است. در موارد ديگري ممكن است نتايج پيمايش را با تأخير ارائه دهند يا از ارائة آن خودداري كنند؛ به خصوص اگر گروه پيمايش احساس كند در صورت ارائة نتايج، مشكلات سازمان بيشتر مي‌شود. لذا دامنة بازخور پيمايش توسط اعضاي سازمان تعيين مي‌شود نه اعضاي گروه پيمايش.

سازماندهي نحوة ارائه
بايد توجه داشت كه گروه پيمايش در ارائة نتايج، بايد چيزي ساده، جامع و كاربردي ارائه نمايد. در اينجا الگويي ارائه مي‌شود كه بر اساس آن مي‌توان نحوة ارائة نتايج پيمايش را تنظيم نمود؛

نمودار3. الگوي ارائة نتايج پيمايش

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



در بخش معرفي، دو نكته بايد ارائه شود كه عبارتند از هدف از اجراي پيمايش و عواملي كه منجر به بكارگيري روش پيمايش شده‌اند. 

بخش مربوط به شرح روش انجام پيمايش به توصيف ساز و كارهاي طراحي و اجراي پيمايش مي‌پردازد. سه مسألة مهمي كه در اين بخش از گزارش بايد مورد توجه قرار بگيرند، عبارتند از: نحوة طراحي پرسشنامه، اجراي پيمايش و فرد يا افرادي كه پيمايش شده‌اند. اين موارد، به ترتيب به فرايند مورد استفاده براي طراحي و ساخت پيمايش، روش اجراي پيمايش و افرادي كه پيمايش را دريافت كرده‌اند مي‌پردازند.

بخش ارائة نتايج، جالب‌توجه‌ترين و گاهي گزنده‌ترين بخش گزارش است. به چند روش مي‌توان نحوة ارائة يافته‌هاي پيمايش را سازماندهي كرد. در درجة اول مي‌توان بر اساس ترتيب قرار گرفتن پرسش‌ها و مطالب در پيمايش، يافته‌هاي آنرا ارائة كرد. روش ديگر اين است كه كار ارائة گزارش را با شرح مهم‌ترين و محوري‌ترين مسائل پيمايش آغاز كرد و رفته رفته به تشريح مسائل مهم اما با محوريت كمتر پرداخت. در خصوص يك موضوع كاربردي مي‌توان ابتدا به شرح يافته‌هاي عمومي و كلي پراخت و رفته رفته ديگر يافته‌هاي خاص را بيان نمود. 

به هنگام ارائه و تفسير نتايج، بهتر است آمار و ارقام به زباني بيان شوند كه براي مخاطبان مفهوم باشند و بهتر است گروه پيمايش بر آن يافته‌هايي تمركز كند كه هم از نظر آماري و هم از نظر كاربردي مهم و معنادار باشند و يافته‌ها را تا آن حد و به گونه‌اي تفسير كند كه بتواند از آن تفسير، دفاع نمايد.
در نهايت، ارائة توصيه‌هاي روشن كاربردي يكي از مهم‌ترين وظايف گروه پيمايش است. Ruberts-Gary (1992) مي‌گويد ”ارائة اطلاعات بدون توصيه‌هاي لازم، كار تصميم‌گيري را دشوارتر و سخت‌تر مي‌سازد“. البته گروه بايد توصيه‌ها را بر اساس داده‌هاي پيمايش ارائه نمايد.

جامة عمل پوشاندن به نتايج پيمايش 
انجام پيمايش پايان راه نيست. برخي موارد پيمايش، خود، آغاز يك راه ديگر است. بهترين توصيه‌هاي پيمايشي آن‌هایی هستند كه منجر به اقداماتي به موقع و سريع شوند (Breisch, 1995). Scarpello و(1991) Vandenberg توصيه مي‌كنند كه گروه پيمايش با كسب اجازه از مديران سازمان البته بدون حضور آنان جلسه‌اي با حضور كاركنان برگزار كند و در آن جلسه، كاركنان نظرات خود را راجع به نتايج پيمايش ابراز دارند. (1993)Juhnson پيشنهاد مي‌كند كه مديران سازمان و متوليان پيمايش جلسات را اداره كنند تا تعهد خود را نسبت به پيمايش نشان دهند. به هر صورت براي مؤثر شدن توصيه‌ها و اقدامات مقرر، بايد آن‌ها را پيگيري كرد.
نمونه‌اي از موارد بكارگيري روش تحقيق پيمايشي

در سازمان X اخيراً افت قابل ملاحظه‌اي در بهره‌وري رخ داده است. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه احتمالاً، علت عمدة آن، مشكلات انگيزشي، به ويژه رضايت شغلي كاركنان مي‌باشد. در اين راستا، سازمان مزبور درصدد است تا به كنكاش در اين مورد بپردازد.

به دلايل زير روش تحقيق پيمايشي براي اين كار برگزيده شد:
· عدم امكان كسب اطلاعات واقعي از روش‌هاي ديگري مثل مصاحبه و گروه‌های كانوني به دلايلي از قبيل وجود نداشتن جو اعتماد متقابل بين مديريت و كاركنان
· بي سابقه بودن اين مشكل و عدم وجود منابع بايگاني كه راه‌گشا باشد
· به نتيجه نرسيدن راهكارها و مكانيزم‌هاي ديگري از قبيل چرخه‌هاي كيفيت و تجزيه و تحليل داده‌هاي موجود
· بالا بودن هزينه‌هاي از دست رفته ناشي از مشكل افت بهره‌وري و اقتصادي بودن صرف هزينه براي انجام 
تحقيق پيمايشي
از آنجا كه رضايت شغلي تمامي پرسنل سازمان مد نظر است، لذا جامعة‌آماري پيمايش، همة طبقات كاركنان را در برمي‌گيرد.

سازمان X، 4270 كارمند دارد. جدول 8 تعداد مديران و تعداد كارگران ساعتي در دفاتر مركزي و در کارگاه‌های الف و ب را نشان مي‌دهد. اعداد موجود در پرانتزها نشان‌دهندة درصد تقريبي افراد از كل پرسنل مي‌باشند. 

جدول 8. تعداد و درصد دسته‌هاي مختلف پرسنل در جامعة آماري

	محل سازمان
	مديران
	كارگران ساعتي
	كل

	دفتر مركزي

كارگاه الف

كارگاه ب

كل
	40(1%)

240(6%)

300(7%)

580(14%)
	190(4%)

1500(35%)

2000(47%)

3690(86%)
	230(5%)

1750(41%)

2300(54%)

4270(100%)


بعد از بررسي بودجة پيمايش، گروه پيمايش سازمان به اين نتيجه رسيد كه مي‌تواند از حدود 430 نفر از كاركنان آن سازمان (حدود 10% جامعة آماري) پيمايش كند. از آنجا كه بناست گروه پيمايش يافته‌هاي پيمايش مربوط به نمونه را به كل جامعه آماري تعميم دهد، از روش نمونه‌گيري دسته بندي شده متناسب بهره گرفت. براي اين كار، گروه پيمايش مديران و كارگران ساعتي را در يكي از سه محل فيزيكي سازمان طبقه‌بندي كرد. سپس به طور تصادفي 10% اعضاي سازمان در هر محل را به طور تصادفي به عنوان نمونه انتخاب نمود. جدول 9، تركيب نمونه را نشان مي‌دهد. توجه داشته باشيد كه درصد هر زيرگروه در جدول مزبور، با درصد همان زيرگروه در جامعة آماري (جدول 8) برابر است.

جدول 9. تعداد و درصد مديران و كارگران ساعتي در محل‌هاي مختلف سازمان: 

نمونة دسته بندي شده متناسب

	محل سازمان
	مديران
	كارگران ساعتي
	كل

	دفتر مركزي

كارگاه الف

كارگاه ب

كل
	4(1%)

24(6%)

30(7%)

58(14%)
	19(4%)

150(35%)

200(47%)

369(86%)
	23(5%)

174(41%)

230(54%)
427(100%)


اما چرا به جاي نمونه تصادفي ساده از نمونه تصادفي خوشه‌ای متناسب استفاده مي‌كنند؟ چون اين احتمال وجود دارد كه نمونة‌تصادفي ساده نمايندة‌تمام طبقات جامعة آماري نباشد. نمونه‌گيري دسته بندي شده متناسب، حضور متناسب زيرگروه‌هاي مهم سازماني را تضمين مي‌كند و در مقايسه با نمونه‌گيري تصادفي ساده، با كاهش خطاي نمونه‌گيري، دقت و قابليت تعميم يافته‌هاي پيمايش را افزايش مي‌دهد.

ولي مشاهده مي‌شود كه زيرگروه مديران دفتر مركزي تنها 4 عضو در نمونه دارند، و اين تعداد، كافي نيست – براي تحليل، ضروري است كه حداقل 10 عضو در هر نمونه وجود داشته باشد – لذا گروه تصميم گرفت كه روش نمونه‌گيري تصادفي نامتناسب را بكارگيرد. نتيجة آن در جدول 10 آمده است. درصدهاي مشخص شده با قلم درشت، سهم اعضاي حاضر در نمونة هر زيرگروه از كل اعضاي آن زيرگروه را نشان مي‌دهند.
جدول 10. تعداد و درصد زيرگروه‌هاي مختلف سازمان در نمونة دسته بندي شده نامتناسب

	محل سازمان
	مديران
	كارگران ساعتي
	كل

	دفتر مركزي

كارگاه الف

كارگاه ب

كل


	20(5%)

50%
60(14%)

25%

70(16%)

23%

150(35%)

26%
	80(19%)

42%

90(21%)

6%

105(25%)

5%

275(60%)

5%


	100(24%)
43%

150(35%)
9%

175(41%)

8%

425(100%)




عيب نمونه‌گيري دسته بندي شده نامتناسب، آن است كه گروه‌هاي فرعي در نمونه و جامعه آماري با يك درصد مساوي منعكس نمي‌شوند. مثلاً كارگران ساعتي كارگاه ب 47% كل جامعة 4270 نفري را تشكيل مي‌دهند اما تنها 25% نمونة 425 نفري پيمايش را تشكيل مي‌دهند. اگر گروه پيمايش مايل باشد كه يافته‌هاي پيمايش را تنها به آن گروه فرعي يا زيرگروه تعميم بدهد، مشكلي وجود ندارد، به طوري كه مي‌توان گفت ”بيست و پنج درصد از كارگران ساعتي در كارگاه ب معتقدند كه فرصت‌هاي شغلي آن‌ها خوب و مناسب است.“ اما براي تعميم به كل جامعه، بايد از طريق وزن دادن بعد از طبقه‌بندي، يافته‌ها را تعديل كرد.
پس از اجراي عمليات توزيع، پيگيري و جمع‌آوري، در مجموع، 354 پرسشنامه دريافت گرديد. 

جدول 11. توزيع پيمايش‌هاي برگشت داده‌شده براي سازمان X: نمونة دسته بندي شده نامتناسب

	نوع شغل            دفاتر مركزي            كارخانة الف             كارخانة ب                  مجموع

	مديران

n                            14                           50                           56                     120

%                          4%                         14%                           16%                           34%

كارگران ساعتي

n                          75                           81                           78                       234

%                          21%                          23%                         22%                         66%

مجموع

n                           89                          131                       134                       354

%                            25%                         37%                       38%                          100


جدول 12، داده‌هاي ارائه‌شده در پاسخ به اين مطلب پيمايش كه ”در مجموع من از شغل خود راضي هستم“ را نشان مي‌دهد. ميانگين پاسخ‌ها به اين پرسش، 1/3 مي‌باشد كه كمي بيش از وسط مقياس است.

جدول 12. داده‌هاي ارائه‌شده مربوط به اين مطلب كه ”در مجموع من از شغل خود راضي هستم“
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جدول 13، فراواني‌هاي وزني مربوط به پرسش مزبور را نشان مي‌دهد. اين جدول كه فراواني كل آن، به روش وزن دادن بعد از طبقه‌بندي محاسبه شده‌اند، نشان مي‌دهد كه در مجموع، 27% پاسخ‌ها، با مطلب مربوطه، موافقت نشان مي‌دهند.

جدول 13. داده‌هاي وزني مربوط به اين جملة پيمايش: ”در مجموع من از شغل خود راضي هستم“

	                                           مديران                    كارگران ساعتي                 مجموع

	موافق                                      81%                           18%                          27%

ممتنع                                       15%                           40%                         37%

مخالف                                      2%                            42%                         36%


ملاحظات مهم
روش تحقيق پيمايشي با انتقاداتي روبروست: نظرسنجي از افراد در فرايند اين روش تحقيق، مسائلي را با خود به همراه خواهد داشت. در مجموع بايد موارد زير را به عنوان چالش‌های مهم پيش روي تحقيق پيمايشي در نظر داشت.

· اکراه پاسخ دهندگان به پاسخگويي
· بستگي داشتن نتيجه به ترکيب پاسخ دهندگان
از جمله دلايل عدم تمايل پاسخ دهندگان به پاسخگويي عبارتند از:

· عدم اعتقاد به دستيابي تحقيق به نتیجه‌ای مؤثر
· نداشتن انگيزه براي صرف وقت و انرژي براي پاسخگويي
داده‌های تحقيق پيمايشي که از طريق پرسش از عده‌ای از افراد به دست می‌آید، بسته به ترکيب نفرات انتخاب شده ممکن است تا حدود زيادي متفاوت باشد. اين امر، می‌تواند پايايي نتايج را زير سؤال ببرد.

دانستن ملاحظات پيش گفته، به علاوه نکات زير،  هوشياري لازم را به محقق می‌بخشد تا هم در انتخاب روش تحقيق و هم در فرايند تحقيق پيمايشي، مسير صحيح را در پيش گيرد:

· پيمايش، راه حل مسأله نيست، بلكه فراهم كنندة بينش لازم براي تدارك اقدامات ملي براي اعمال تغييرات و بهبود است.
· تعداد 10 عضو، حداقل تعداد اعضاي هر زيرگروه در نمونة پيمايش است كه براي انجام تحليل، لازم مي‌باشد.
· Verheyen (1988) به مزيت ديگر پيش‌آزمون پيمايش اشاره مي‌كند: در خلال پيش‌آزمون مي‌توان براي طراحي و آزمون برنامه‌هاي تجزيه و تحليل آماري استفاده كرد.
· درصدي از افراد معمولاً پيمايش را برمي‌گردانند اما به برخي از پرسش‌ها يا حتي همة آن‌ها پاسخ نمي‌دهند. مهارت در كار با داده‌هاي ناقص، از مهارت‌هاي لازم گروه پيمايش است.
· سازمان‌هايي كه به طور مرتب از كاركنان خود پيمايش مي‌كنند، بيشتر نگران اين مسأله هستند كه مبادا مراجعات مكرر به پاسخ‌دهنده موجب عصبانيت و ناراحتي او شود. 
· اگر بعد از اجراي پيمايش هيچ طرح عملي مشهودي ارائه نگردد، كاركنان از اين فرايند نااميد خواهند شد و ميزان مشاركت آنان در پيمايش‌هاي بعدي كاهش خواهد يافت. 

فصل نهم

روايي و پايايي در روش تحقيق 

فصل نهم؛ روايي و پايايي در روش تحقيق

مقدمه
هنگامي كه در فرايند تحقيق، كار جمع آوري داده‌ها به پايان می‌رسد، اولين پرسشي كه به ذهن متبادر می‌شود درباره قابليت اعتماد(پايايي)
 و اعتبار(روايي)
 یافته‌ها می‌باشد. لذا پايايي و روايي دو مفهوم اساسي در امر تحقيق هستند كه آشنايي پژوهشگر با معاني و انواع آن‌ها از ضروريات تحقيق است. به طور كلي می‌توان ارزش يك تحقيق را بر اساس سه رويكرد كه مفاهيم روايي و پايايي را در خود دارند تعريف كرد(خاكي، 1382):
رويكرد اول: اگر يك مجموعه از چيزها را با يك ابزار اندازه گيري يا ابزاري مشابه آن، بارها اندازه گيري كنيم  آيا نتايج يكسان به دست خواهیم آورد؟ (اين سوال مفهوم پايايي را مطرح می‌کند) 
رويكرد دوم: آيا اندازه‌های به دست آمده از ابزار اندازه گيري، اندازه‌های واقعي ویژگی‌هایی است كه اندازه گيري شده است؟ (پاسخ اين سوال، تعيين كننده درجه صحت و دقت است)
رويكرد سوم: در يك ابزار اندازه گيري چقدر خطاي اندازه گيري وجود دارد؟ (پاسخ به اين سوال ميزان خطاي اندازه گيري در ابزار و در نتيجه ميزان معتبر بودن ابزار را مشخص می‌سازد)
پايايي
پايايي يكي از ویژگی‌های فني ابزار اندازه گيري است(بازرگان و همکاران، 1384). براي اين مفهوم، اصطلاح‌های معادل و مرتبط ديگري مانند قابليت اعتماد، ثبات، همساني، قابليت پيش بيني، دقت يا صحت مطرح می‌باشد(خاكي، 1383). مفهوم مذكور با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست می‌دهد(بازرگان و همکاران، 1384). مقصود آن است كه اگر ابزار اندازه گيري را در يك فاصله زماني كوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصله نزديك به هم باشد(خاكي، 1383). از جمله تعریف‌هایی كه براي پايايي ارائه شده است می‌توان به تعريف ايبل
 و فريسبي
 (1989) اشاره كرد:"هبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است"(Wiersma and Jurs, 1990) براي اندازه گيري پايايي از شاخصي به نام "ضريب پايايي" استفاده می‌کنیم و اندازه آن معمولاً بين صفر تا يك كامل تغيير می‌کند. ضريب پايايي صفر معرف عدم پايايي و ضريب پايايي يك معرف پايايي كامل است(خاكي، 1383).
لازم به ذكر است كه پايايي در يك آزمون می‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب پايايي ابزار اندازه گيري شیوه‌های مختلفي وجود دارد كه عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:

روش باز آزمايي يا اجراي دوباره آزمون
روش موازي با استفاده از آزمون‌های همتا
روش تنصيف(دو نيمه كردن)
روش كودر-ريچاردسون
روش آلفاي كرونباخ
حال به طور اختصار هر يك از پنج روش فوق را تشريح خواهيم كرد(بازرگان و همکاران، 1384):
اجراي دوباره آزمون يا روش باز آزمايي
: 
اين روش عبارت است از ارائه يك آزمون بيش از يك بار در يك گروه آزمودني تحت شرايط يكسان. براي محاسبه ضريب پايايي با اين روش، ابتدا ابزار اندازه گيري بر روي يك گروه آزمودني اجرا شده و سپس در فاصله زماني كوتاهي دوباره در همان شرايط، آزمون بر روي همان گروه اجرا می‌شود. نمرات به دست آمده از دو آزمون مورد نظر قرار گرفته و ضريب همبستگي آن‌ها محاسبه می‌شود. اين ضريب نمايانگر پايايي ابزار است. روش باز آزمايي براي ارزيابي ثبات مؤلفه هاي يك ابزار اندازه گيري به كار می‌رود ولي با اين اشكال نيز روبرو است كه نتايج حاصله از آزمون مجدد می‌تواند تحت تأثیر تمرين و حافظه آزمودني قرار گرفته و بنابراين منجر به تغيير در پايايي ابزار اندازه گيري گردد.
روش موازي يا استفاده از آزمون‌های همتا
:

 يكي از روش‌های متداول ارزيابي پايايي در اندازه گیری‌های رواني- تربيتي استفاده از آزمون‌های همتا است كه شباهت زيادي با يكديگر دارند ولي کاملاً  يكسان نيستند. ضريب پايايي بر اساس همبستگي نمرات دو آزمون همتا به دست می‌آید. خطاهاي اندازه گيري و كمبود يا عدم وجود همساني ميان دو فرم همتاي آزمون قابليت اعتماد را كاهش می‌دهد. ممكن است فرم‌های همتا به طور هم‌زمان ارائه نگردد. در اين صورت پايايي هم شامل ثبات و هم همساني می‌شود. اگر فاصله اجراي فرم‌های همتا زياد باشد و تغييراتي در ضريب پايايي مشاهده گردد، ممكن است كه اين تغيير مربوط به عوامل فردي(آزمودنی‌ها)، همتا نبودن آزمون‌ها و يا تركيبي از هر دو باشد.
روش تنصيف(دو نيمه كردن)
:

 اين روش براي تعيين هماهنگي دروني يك آزمون به كار می‌رود. براي محاسبه ضريب پايايي با اين روش، سوال‌های يك آزمون را به دو نيمه تقسيم نموده و سپس نمره سوال‌های نيمه اول و نمره سوال‌های نيمه دوم را محاسبه می‌کنیم. پس از آن همبستگي بين نمرات اين دو نيمه را به دست می‌آوریم. ضريب همبستگي به دست آمده براي ارزيابي پايايي كل آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرد. براي محاسبه ضريب پايايي كل آزمون از فرمول "اسپيرمن-براون"
 كه مطابق زير است، استفاده می‌شود(بازرگان و همکاران، 1384).
همبستگي بين دو نيمه =11r
ضریب پايايي كل آزمونF11=  
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روش كودر-ريچاردسون
: 

كودر و ريچاردسون دو فرمول با عنوان‌های "20-KR"و"21-KR" را براي محاسبه هماهنگی درونی آزمون‌ها ارائه نموده‌اند. فرمول"20-KR" برآوردی از میانگین ضرايب پايايي براي تمام طرق ممکن تصنیف را به دست می‌دهد. این ضریب با "r" مشخص می‌شود. براي استفاده از فرمول"21-KR" باید سطح دشواری سوال‌های آزمون يكسان باشد. براي محاسبه ضریب پايايي با این روش نيازي به داشتن پاسخ‌های صحیح و غلط نیست بلکه در دست داشتن واريانس نمره‌های كل و میانگین نمرات كفايت می‌کند.
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n=تعداد سوالات

p=نسبت پاسخ‌های صحيح

q= نسبت پاسخ‌های غلط
S2=واريانس نمرات كل

X=  ميانگين نمرات

روش آلفاي كرونباخ:
 

يكي دیگر از روش‌های محاسبه پايايي است. این روش براي محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هایی كه خصیصه‌های مختلف را اندازه گيري می‌کند به كار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار كند. براي محاسبه ضریب الفاي كرونباخ ابتدا باید واريانس نمره‌های هر زير مجموعه سوال‌های پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضریب الفا را محاسبه كرد.
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تعداد زيرمجموعه سوال‌های پرسشنامه J=                           واريانس زير آزمونJ امSJ2=
S2= واريانس كل آزمون

عوامل موثر بر پايايي:

 ضريب پايايي يك آزمون تحت تأثیر عوامل مختلفي قرار دارد كه عبارت است از(بازرگان و همکاران، 1384):
طول آزمون علی‌الاصول آزمون‌های طولانی‌تر از پايايي بالاتري در مقايسه با آزمون‌های كوتاه برخوردارند. براي مثال ضريب پايايي يك آزمون 60 سوالي می‌تواند بيش از يك آزمون 40 سوالي باشد.
سوال‌های مشابه از نظر محتوا و با سطح دشواري متوسط، پايايي آزمون را افزايش می‌دهد.
ماهيت متغير اندازه گيري شده نيز ضريب پايايي را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لازم به ذكر است كه ضريب پايايي در تفسير نتايج مهم بوده و شرط اساسي در انتخاب يك ابزار اندازه گيري است.
 روايي
 اين مفهوم كه تحت عنوان "اعتبار" نيز به كار برده می‌شود به اين سوال پاسخ می‌دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد ويژگي مورد نظر را می‌سنجد. مقصود از روايي اين است كه ابزار اندازه گيري، بتواند ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت اين مفهوم از آن جهت است كه اندازه گیری‌های نامناسب و ناكافي می‌تواند هر پژوهش را بي ارزش سازد(Leary, 1995). بدون آگاهي از روايي ابزار اندازه گيري نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه گيري ممكن است براي اندازه گيري يك خصيصه ویژه داراي اعتبار باشد، در حالي كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ گونه اعتباري برخوردار نباشد. براي مثال يك آزمون رياضي ممكن است براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي از اعتبار لازم برخوردار باشد اما براي سنجش توانايي رياضي دانش آموزان پايه سوم راهنمايي فاقد اعتبار باشد. روش‌های متعددي براي تعيين ابزار اندازه گيري وجود دارد كه در اين جا به اختصار در مورد هر يك از آن‌ها توضيح داده خواهد شد.
روايي محتوا
:

 روايي محتوا نوعي روايي است كه معمولاً براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده می‌شود. به عنوان مثال براي يك آزمون پيشرفت تحصيلي بايد روايي محتواي آن را مورد نظر قرار داد. روايي محتواي يك ابزار اندازه گيري به سوال‌های تشكيل دهنده آن بستگي دارد. اگر سوال‌های ابزار معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ويژه باشد كه محقق قصد اندازه گيري آن‌ها را داشته باشد، آزمون داراي روايي محتوا براي اطمينان از روايي محتوا است. بايد در موقع ساختن ابزار چنان عمل كرد كه سوال‌های تشكيل دهنده ابزار معرف قسمت‌های محتواي انتخاب شده باشد.بنابراين روايي محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده می‌شود. روايي محتواي يك آزمون معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين می‌شود. از اين رو روايي محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد. 
روايي ملاكي
 :

 عبارت است از كارآمدي يك ابزار اندازه گيري در پيش بيني رفتار يك فرد در موقعیت‌های خاص. براي اين منظور عملكرد هر فرد در آزمون با يك ملاك مقايسه می‌شود. به عبارت ديگر روايي ملاكي يك ابزار اندازه گيري عبارت است از همبستگي بين نمرات آزمون و نمره ملاكي، روايي ملاكي بر دو نوع است:
روايي پيش بين:

 در اندازه گیری‌های رواني تربيتي، روايي پيش بين عبارت است از بررسي رابطه نمره‌های آزموني كه برخي ویژگی‌ها را می‌سنجد و آنچه ادعاي پيش بيني آن را دارد. روايي پیش بین را می‌تواند به وسیله رابطه عملكرد در يك آزمون با آزمون ملاك رفتاری به دست آيد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی نمره‌های حاصل از اجرای آزمون با نمره‌های متغیر ملاك، نمایانگر روايي پيش بين است. براي مثال در يك تحقيق، 882 مرد و زن به يك آزمون رغبت شغلي پاسخ گفتند. آزمودنی‌ها 12 ساله بودند و در 19 سالگي مجدداً مورد بررسي قرار گرفتند. 51 در صد به شغلي كه در آزمون انتخاب كرده بودند اشتغال داشتند. اين داده‌ها روايي پيش بين اين ابزار را نشان می‌دهد.
روايي همزمان:

 در مواردي به كار می‌رود كه داده‌های حاصل از دو اندازه گيري در يك زمان در دسترس باشد. در اين گونه موارد عملکرد در يك آزمون به عملكرد در آزمون ديگر مرتبط می‌گردد. اين فرايند روايي همزمان ناميده می‌شود. روايي همزمان در مواردي محاسبه می‌شود كه هدف جانشين كردن يك ابزار اندازه گيري به جاي ابزار ديگري باشد. اين امر بيشتر به علت ملاحظات مربوط به صورت اجراي آزمون يا جانشين كردن يك آزمون کوتاه‌تر به جاي يك آزمون طویل‌تر است. در اين مورد ضريب همبستگي بين نمره‌های حاصل از اجراي آزمون با نمره‌های به دست آمده از اجراي آزمون ديگر يا اندازه‌های حاصل از اندازه گيري ديگري كه همزمان به عمل آمده است به عنوان ميزان روايي اندازه گيري به كار می‌رود.
روايي سازه‌ای
:

 يك ابزار اندازه گيري نمايانگر آن است كه ابزار اندازه گيري تا چه اندازه يك سازه يا خصیصه‌ای را كه مبناي نظري دارد می‌سنجد. در بررسي روايي سازه بايد به تدوين فرضیه‌هایی درباره مفاهيم اندازه گيري شده، آزمودن اين فرضیه‌ها و محاسبه همبستگي نتايج با اندازه گيري اوليه پرداخت. اگر ضريب همبستگي حاصله بالا باشد روايي سازه‌ای افزايش می‌یابد. ولي اگر همبستگي معني دار نباشد علت را می‌توان به عوامل زير نسبت داد:
· جمع آوري داده‌ها با اشكال همراه بوده است.

· پيش بيني و فرضیه‌ها غلط بوده است.
· ابزار خصيصه مورد نظر را اندازه گيري نمی‌کند.
اگر چه فرايند برقراري روايي سازه‌ای امر بي انتهايي است ولي سازنده آزمون می‌تواند روايي سازه‌ای يك آزمون را در موقعیت‌های خاص نشان دهد (بازرگان و همکاران، 1384).
از جمله شیوه‌هایی كه براي تعيين اعتبار سازه به كار می‌رود موارد زير است(Allena and Yen, 1979).
تفاوت‌های گروهي- اگر نظریه‌ای تفاوتي را بين گروه‌ها (يا هيچ تفاوتي را) در را نمرات آزمون پيش بيني كند، آزموني كه اين تفاوت را نشان دهد(يا ندهد) داراي روايي سازه‌ای است. براي مثال پيش بيني می‌شود كه كودكان و بزرگسالان در بلوغ اجتماعي با هم تفاوت دارند. بنابراين اگر آزموني كه براي اندازه گيري خصيصه بلوغ اجتماعي ساخته شده باشد تفاوت معني داري را بين كودكان و بزرگسالان نشان دهد داراي روايي سازه‌ای است. 
تغييرات- چنانچه نظریه‌ای پيش بيني كند كه خصيصه مورد اندازه گيري تحت تأثیر زمان يا مداخله آزمايشي قرار می‌گیرد، اگر نمرات آزمون اين تأثیر را نشان دهد داراي روايي سازه‌ای است. براي مثال اگر آزموني مهارت‌های كلامي را می‌سنجد بايد با افزايش سن آزمودنی‌ها نمرات افزايش يابد يا اگر مداخله آزمايشي براي پرورش اين مهارت‌ها صورت گرفته باشد نمرات پيش آزمون و پس آزمون بايد تغييرات معني داري را نشان دهد.
روايي همگرا و واگرا- هرگاه يك يا چند خصيصه از طريق دو يا چند روش اندازه گيري شوند همبستگي بين اين اندازه گیری‌ها دو شاخص مهم روايي را فراهم می‌آورد. اگر همبستگي بين نمرات آزمون‌هایی كه خصيصه واحدي را اندازه گيري می‌کند بالا باشد آزمون‌ها داراي روايي همگرا می‌باشند. چنانچه همبستگي بين آزمون‌هایی كه خصیصه‌های متفاوتي را اندازه گيري می‌کند پايين باشد آزمون‌ها داراي روايي واگرا يا تشخيصي است.
روايي عاملي: روايي عاملي صورتي از روايي سازه است كه از طريق تحلیل عاملي به دست می‌آید. يك عامل يك متغعيرفرضي (سازه) است كه نمرات مشاهده شده را در يك يا چند متغير تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرگاه تحليل آماري روي يك ماتريس همبستگي صورت گيرد آزمون‌هایی كه تحت تأثیر عوامل خاصي قرار گرفته داراي بار عاملي بالا در آن عامل است.
روايي دروني و بروني تحقيق

تعريف روايي دروني و بروني

به طور كلي طرح تحقيق همانند طرح يك ساختمان است. همان طور كه در طرح يك ساختمان با توجه به ضرورت ايجاد آن چگونگي رابطه‌ی اجزا آن منعكس است در طرح تحقيق نيز با توجه به هدف آن چگونگي گرد آوري و تنظيم داده‌ها و نيز تبديل آن‌ها به اطلاعات و سرانجام دست يافتن به یافته‌های تحقيقاتي نمايان می‌شود اما نسبت به یافته‌های تحقيقاتي يك طرح تا چه اندازه می‌توان اطمينان داشت؟ در پاسخ به اين سوال بايد روايي دروني تحقيق را مورد نظر قرار دهيم. علاوه بر اين تا چه اندازه می‌توان یافته‌های تحقيق را در محیط‌های جغرافيايي يا شرايط ديگر تعميم داد؟اين سوالي است كه با روايي بروني تحقيق سر و كار دارد. همانگونه كه ميدانيم به وسیله‌ی تحقيق آزمایشی می‌توان به برقراري رابطه‌ی علت- معلولي ميان متغيرها پرداخت. براي مثال اگر بخواهيم تأثیر يك متغير مستقل (روش تدريس) را بر يك متغير وابسته (يادگيري دانش آموزان) بررسي كنيم طرح تحقيق مناسب يك طرح آزمایشی است. اما در يك بررسي ياد شده كه منظور آن شناسايي اثرهای يك متغير بر متغير ديگر است در صورتي فرايند تحقيق از دقت لازم برخوردار است كه بتوان اثر ساير متغیرها (ناخواسته) را كنترل كرد. درجه كنترل متغيرهاي ناخواسته را اعتبار دروني تحقيق می‌نامند. به عبارت ديگر روايي دروني تحقيق نمایانگران است كه تا چه اندازه یافته‌های تحقيق از صحت و دقت لازم برخوردار است. عوامل چندگانه اي روايي دروني را خدشه دار می‌کند كه در قسمت‌های بعد به بيان آن‌ها خواهيم پرداخت. سوال ديگري كه درباره‌ی یافته‌های يك طرح تحقيق مطرح است مربوط به ميزان تعميم پذيري یافته‌ها است. تا چه اندازه می‌توان تأثیر متغير مستقل را بر متغير وابسته تعميم داد؟در پاسخ به اين سوال بايد روايي بروني طرح را مورد نظر قرار داد. به عبارت ديگر روايي بروني با اين امر سر و كار دارد كه تا چه اندازه یافته‌های تحقيق كه با استفاده از يك نمونه به دست آمده است به گروه وسیع‌تری از آزمودنی‌ها يا شرايط ديگري قابل تعميم است. دو نوع روايي بروني را می‌توان مورد نظر قرار داد :

اعتبار بروني
 جمعيتي
اعتبار بروني زيست محيطي
. 
در روايي بروني جمعيتي تعميم یافته‌ها به جامعه‌ی آماري مورد نظر قرار می‌گیرد. در حالي كه در روايي بروني زيست محيطي یافته‌های تحقيق از يك مجموعه شرايط ويژه كه پژوهشگر در چارچوب آن‌ها تحقيق خود را به انجام رسانده است به شرايط طبيعي تعميم داده می‌شود(بازرگان و همکاران، 1384).
عوامل موثر بر روايي دروني 
انتخاب اختلافي
: در برخي از طرح‌های آزمايشي ممكن است پژوهشگر ناخواسته افراد قوی‌تری را براي گروه آزمايشي انتخاب كند. اين امر باعث می‌شود كه نتیجه‌ی آزمايش تحت تأثیر قرار گيرد. 

افت آزمودنی‌ها
: در طول اجراي تحقيق ممكن است برخي از آزمودنی‌ها به دلايل مختلف از ادامه‌ی مشاركت در تحقيق خودداري كنند. در نتيجه آزمايش با افت آزمودنی‌ها روبرو خواهد بود. اين امر بر نتيجه​ي نهايي تحقيق می‌تواند اثر نا مطلوب داشته باشد. 

پيش آزمون:
 (عامل آزمون) در بسياري از طرح‌های آزمايشي كه در علوم رفتاري اجرا می‌شود معمولاً قبل از عمل آزمايشي يك پيش آزمون بر آزمودنی‌ها اجرا می‌شود. پس از پيش آزمون عمل آزمايشي اجرا شده و سر انجام آزمون نهايي (پس آزمون) اجرا می‌شود. از آنجا كه معمولاً پيش آزمون و پس آزمون مشابه است آزمودنی‌ها با گذراندن پيش آزمون تجربه‌ی بيشتري كسب می‌کنند و در آزمون نهايي پاسخ‌های بهتري عرضه می‌کنند. اين عامل می‌تواند نتیجه‌ی نهايي را خدشه دار كند. 

ابزار اندازه گيري
: ابزار اندازه گيري كه براي سنجش متغير وابسته به كار می‌رود بايد از قابليت پايايي و روايي لازم برخوردار باشد. در صورتي كه ابزار به كار رفته از ویژگی‌های لازم برخوردار نباشد نتايج تحقيق تحت تأثیر اين عامل قرار خواهد گرفت. 

تداخل اعمال آزمايشي
 : اگر آزمودنی‌های گروه كنترل بدانند كه عملكردشان با گروه ديگر مقايسه می‌شود ممكن است سعي كنند تا برتري خود را نشان دهند. به عبارت ديگر اگر آزمودنی‌ها از شرايط يكديگر با اطلاع باشند اين امر می‌تواند به عدم تفكيك اعمال گروه آزمايشي و كنترل از يكديگر منجر شود.

هم‌زمانی(تاريخچه)
: چنانچه طرح تحقيق همزمان با اجراي يك فعاليت مشابه به اجرا در آيد يا رويداد بالقوه موثري روي متغير وابسته اثر بگذارد در اين صورت ممكن است نتيجه آزمايش خدشه دار شود.
بلوغ(پختگي)
: ممكن است در جريان اجراي تحقيق آزمودنی‌ها از نظر جسماني و رواني تغيير كنند. براي مثال در طول آزمايش دانش آموزان ممكن است از نظر ذهني تواناتر شوند. اين امر می‌تواند بر نتيجه آزمايش اثر نموده و آن را خدشه دار كند.

تعامل (اثر متقابل) انتخاب با ساير عوامل :در برخي از طرح‌های آزمايشي عامل انتخاب آزمودنی‌ها با برخي از عوامل از جمله رشد آنان تعامل داشته و در نتیجه‌ی تحقيق تأثیر می‌گذارد. براي مثال اگر هدف يك طرح آزمايشي بررسي تأثیر فيلم سرگذشت علم بر ميزان علاقه‌ی كودكان 6ساله به کوشش‌های علمي باشد، چنانچه در انتخاب آزمودنی‌ها همساني گروه‌های آزمايشي و گواه از لحاظ سن رعايت نشود گروهي كه كودكان آن داراي سن بالاتري هستند ممكن است به جهت بالاتر بودن "سن ""عکس‌العمل متفاوتي از گروه ديگر نشان دهند در اين صورت تفاوت مشاهده را نمی‌توان ناشي از عمل آزمايشي (نمايش فيلم )قلمداد كرد. بديهي است در سنيني كه سرعت رشد سریع‌تر است اين تعامل بيشتر وجود دارد. 

رگرسيون آماري :بعضي اوقات آزمودنی‌ها بر اساس نمره‌ی كسب شده در يك درس (يا صفت متغير )به گروه‌های آزمايشي و گواه منتسب می‌شوند. در اين حالت ممكن است افرادي انتخاب شوند كه در انتهاي طيف مقياس اندازه گيري باشند (آزمودنی‌ها با نمرات بسيار بالا يا آزمودنی‌ها با نمرات بسيار پايين در پيش آزمون ).در اين صورت چنانچه پيش – آزمون و پس – آزمون اجرا شود نمره‌های پس – آزمون تحت تأثیر عامل رگرسيون آماري قرار می‌گیرد. چنانچه افراد ضعيف به گروه آزمايشي منتسب شده باشند نمره‌ی آنان در پس – آزمون به طرف ميانگين تمايل پيدا كرده و در موقع مقايسه نمره‌های پيش – آزمون و پس – آزمون ممكن است تفاوت مثبتي را نشان دهد. بر عكس چنانچه آزمودنی‌های قوي انتخاب شده باشند مقایسه‌ی نمره‌های پس – آزمون آنان با نمره‌های پيش –آزمون می‌تواند تفاوتي منفي نشان دهد. اين امر به علت تمايل نمره‌های آنان به طرف ميانگين نمره‌ها است. بنابراين عامل رگرسيون آماري در برخي طرح‌های آزمايشي كه انتخاب افراد بر اساس نمره‌های نهايي در دو طرف يك طيف يك متغير قرار می‌گیرد می‌تواند نتايج نهايي را تحت تأثیر قرار دهد. تأثیر اين عامل بيشتر در مواردي مشاهده می‌شود كه پيش –آزمون مورد استفاده قرار گيرد. 

تحليل آماري : استفاده از روش‌های آماري نا مناسب ممكن است باعث نتيجه گیری‌های غير دقيق شود. براي مثال ممكن است تفاوت ميان گروه آزمايشي و گواه معني دار تلقي شود در حالي كه معني دار نباشد و بالعكس. در ساير تحلیل‌های آماري نيز ممكن است چنين اشتباهاتي رخ دهد. 

جهت گيري پژوهشگر: در برخي از موارد پژوهشگر ممكن است انتظارات خود را از نتايج آزمايش به آزمودنی‌ها تلقين كند. اين امر خود در نتايج آزمايش تأثیر می‌گذارد. در برخي از پژوهش ها از جمله پژوهش‌های پزشكي با اجراي طرح‌های "كور مضاعف "از تأثیر اين عامل جلوگيري می‌شود. 

عوامل موثر بر روایی بروني 

خطرات تهديد کننده‌ی روايي بروني را می‌توان بر حسب عوامل مربوط به جامعه و زيست محيطي طبقه بندي كرد. 

الف. عوامل مربوط به جامعه 

معرف نبودن جامعه‌ای كه آزمايش بر آن اجرا می‌شود :پژوهشگر ممكن است كه از يك جامعه در دسترس آزمودنی‌ها را انتخاب كند و طرح تحقيق را بر آن به اجرا در آورد و پس از آن بخواهد نتیجه‌ی آزمايش را به تمام جامعه تعميم دهد. در اين حالت اعتبار بروني تحقيق تحت تأثیر معرف نبودن جامعه‌ای كه آزمايش بر آن اجرا می‌شود قرار می‌گیرد.

ب عوامل زيست محيطي

1. تعريف مبهم عمل آزمايشي: چنانچه متغیر مستقل به طور دقيق تعريف نشده باشد نمی‌تواند یافته‌های تحقيق را تعيم داد.براي مثال اگر پژوهشگري بخواهد درباره تأثیر روش مباحثه بر توانایی‌های دانش آموزان سال سوم متوسطه به بررسي بپردازد چنانچه روش مباحثه به دقت تعريف نشده باشد و يا تعريف عملياتي آن ناكافي باشد نتايج حاصل از تحقيق را نمی‌توان تعميم داد.

2. اثرات نو بودن محيط آزمايشي: در برخي از تحقيقات پژوهشگر مايل است اثر روش تدريس يا برنامه درسي را بر آزمودنی‌ها را بررسي كند. حالت نو بودن وضعيت جديد آزمايشي ممكن است آزمودنی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت ديگر اگر در نتیجه نهايي ميان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی مشاهده شود اين تفاوت ممکن است به علت نو بودن شرایط آزمایشی و اثري كه بر آزمودنی‌ها گذارده است باشد و نه به واسطه عمل آزمايشي. بنابراين اين امر بر روایی بروني اثر می‌گذارد. اين اثر را اثر هاثورن
 می‌گویند.

3- تعريف ناكافي متغير وابسته : در برخي از طرح‌های آزمايشي تعريف متغير وابسته و يا اندازه گیری‌های آن از دقت كافي برخوردار نيست. براي مثال اگر در يك طرح آزمايشي هدف بررسي تأثیر آموزش برنامه‌ای در مقايسه با آموزش به روش سخنراني در يادگيري درس رياضي باشد، چنانچه در يك طرح دو گروهي پيش –آزمون و پس-آزمون براي اندازه گيري متغير وابسته سوال‌های چهار گزینه‌ای استفاده شود، آزمودنی‌هایی كه در گروه آزمايشي بوده‌اند، بهتر می‌توانند به سوال‌های چهار گزینه‌ای پاسخ دهند اين امر می‌تواند به علت تيز آزمون شدن آزمودنی‌های گروه آزمايشي رخ داده باشد و نتايج را تحت تأثیر قرار دهد.

4- اثر واكنشي شرايط آزمايشي( حالت پيش-آزمون و پس-آزمون): در برخي از پژوهش‌های آزمايشي، پيش آزمون آزمودنی‌ها را نسبت به عمل آزمايشي حساس‌تر می‌کند. بنابراين در موقع تعميم نتايج بايد توجه داشت كه شرايط آزمايش در ابتدا تحت تأثیر پيش آزمون بوده است. اين امر بر روايي بروني تحقيق اثر می‌گذارد.

5- اثر تعاملي زمان، نوع و دفعات اندازه گيري متغير وابسته: در برخي از طرح‌های آزمايشي پژوهشگر به دو يا چند اندازه گيري از متغير وابسته در فاصله زماني كوتاهي بسنده می‌کند. اين امر می‌تواند تعميم نتايج را از نظر روايي بروني در طویل‌المدت تحت تأثیر قرار دهد.

6- اثر انتظارات آزمايشگر(اثر روزنتال): انتظارات و نگرش آزمايشگر می‌تواند بر نتيجه نهايي تحقيق اثر گذاشته و روايي بروني را خدشه دار كند. به طور كلي براي افزايش روايي بروني بايد شرايط طبيعي آزمودنی‌ها را مورد نظر قرار داد و با توجه به آن شرايط آزمايشي را طراحي كرد. زيرا اگر شرايط آزمايشي چنان باشد كه نتوان آن را در عمل به اجرا در آورد نتايج آزمايش را نمی‌توان به شرايط طبيعي تعميم داد.

بنابراين با توجه به ماهيت گزاره‌های پژوهش عوامل خدشه دار كننده روايي دروني و بروني تحقيق بايد چنان كنترل شود تا یافته‌های پژوهشي از صحت و دقت لازم برخوردار بوده و امكان تعميم پذيري آن‌ها فراهم شود. شك نيست كه پژوهشگر نمی‌تواند بر تمام عوامل ناخواسته كه روايي تحقيق را كاهش می‌دهد كنترل آرماني داشته باشد. ذكر اين نكته ضروري است كه شرط لازم براي داشتن روايي بروني يك تحقيق داشتن روايي دروني است اما روايي دروني شرط كافي براي داشتن روايي بروني نمی‌باشد. 

فصل دهم
روش دلفي به عنوان يك ابزار تحقيق
فصل دهم؛ روش دلفي به عنوان يك ابزار تحقيق

مقدمه
روش دلفي، در تحقيقات مربوط به سیستم‌های اطلاعاتي (IS)، وسيله​اي رايج بوده است (James et al, 1994; Cegielski, 2001; Stephen et al, 2000; Holsapple and Joshi, 2002; Vincent and Chung, 2002) . اشميت
 (Schmidt, 1997) ضمن اشاره به "فقدان يك روش نهايي براي انجام تحقيق و فقدان مبناي آماري براي نتیجه‌گیری‌ها" يك متدلوژی مرحله‌ای را براي انجام چنين تحقيقاتي ارائه كرد. بر اساس چارچوبي كه اشميت ارائه كرده است، دو مطلب را در جهت افزايش ارزش تحقيقات دلفي در راه بررسي سئوالات تحقيق، مطرح مي​كنيم. نخست، با ارائه رهنمودهايي در زمينه چگونگي انجام یک تحقيق دلفي دقیق كه با اخذ نظرات متخصصين خبره، مهم‌ترین موضوعات را شناسايي كند، به غني كردن هر چه بيشتر چارچوب اشميت مي​پردازيم. سپس چگونگي بكارگيري روش دلفي به عنوان يك ابزار تحقيق را براي مقاصد مختلف در فرايند تئوري​پردازي نشان مي​دهيم. افزايش دقت، منجر به افزايش اطمينان محققين در بكارگيري نتايج حاصل در تحقيقات بعدي و اطمينان مديران در تصميم​گيري هاي مبتني بر اطلاعات حاصل از اين روش​ مي​گردد.

"Bricolage " يك واژه فرانسوي است كه به معني "استفاده از هر گونه منبع در دسترس براي به انجام رسانيدن هر كاري كه با آن روبرو هستيم" مي​باشد(Weick, 1993). ویژگی‌های فرايند تحقيق به عنوان یک Bricolage و محقق به عنوان (Denzin and Lincoln, 1998)، موجب يادآوري فرصت‌های بداهه​اي كه در فرايند تحقيق وجود دارند و لزوم استفاده چندگانه از ابزارهاي تحقيقي مي​گردد. هدف سوم از این مقاله، ترغيب محققين به گنجاندن روش دلفي در برنامه تحقيق خود و پيشنهاد برخي راه‌های گوناگوني است كه از طريق آن‌ها، مي​توان اين روش را در فرايند تئوري پردازي به كار گرفت.

مروري بر روش دلفي

روش دلفي، از يكسري تحقيقاتي كه موسسه رند
 در دهه 1950 انجام داد، پا گرفت. هدف، طراحي روشي براي دستيابي به قابل اتكاترين توافقي گروهي از متخصصين بود (Dalkey and Helmer, 1963) علیرغم این كه محققين، از مطرح شدن اين روش تا به حال، انواع مختلفی از آن را ارائه كرده​اند، لينستن و توروف
  (Linstone and Turoff, 1975). به ویژگی‌های مشتركي به شرح زير دست يافته​اند:

دلفي را مي​توان به عنوان روشي براي ساختاردهي يك فرايند ارتباطات گروهي دانست به طوري كه اين فرايند، به گونه‌ای موثر به مجموعه افراد، به عنوان يك كل، امكان مي​دهد تا با يك مسأله پيچيده مواجهه نمايند. براي دستيابي به اين "ارتباط ساختار يافته" موارد زير پيش​بيني شده است: بازخوردهايي از نقش افراد در ]ارائه[ اطلاعات و دانش، ارزيابي​هايي از قضاوت يا ديدگاه گروه، فرصت‌هایی براي افراد براي بازنگري دیدگاه‌ها، و گمنام بودن پاسخ‌های فردي.

محققين دلفي اساساً در مواردي از اين روش استفاده مي​كنند كه اطلاعات قضاوتي، لازم است و معمولاً از يكسري پرسشنامه استفاده مي​شود كه به همراه بازخور كنترل شده نظرات، توزيع مي​شود(Rowe et al, 1991). مزيت اصلي اين رويكرد آن است كه از روبرو شدن مستقيم متخصصين، اجتناب مي​كند. داكي و هلمر
 مي​گويند: 

(تعامل كنترل شده)، موجب تفكر مستقل از هم متخصصين گرديده و به آنان در شكل دهي يك عقيده سنجيده كمك مي​كند. از سوي ديگر، روبرويي مستقيم، غالباً به شكل دهي مفاهيم پيشين، بستن ذهن افراد بر ايده​هاي نو، دفاع در مقابل موضع افراد، و يا برخي اوقات به طور متناوب به تسلط يافتن عقيده​اي كه به طور شيوا بيان شده، منجر مي​شود.

محققين، از روش دلفي، در جاهاي مختلفي به عنوان ابزاري براي حل مسأله از طريق خبرگان استفاده كرده​اند. آن‌ها همچنين انواعي از اين روش را براي گونه​هاي خاصي از مسائل و اهداف، طراحي كرده​اند ]براي دريافت توضيحي درباره تكامل اين روش، به لينستن و توروف مراجعه كنيد[. يكي از اين انواع كه كاربرد گسترده​اي يافته است، دلفي برای "رتبه​بندي" است كه براي دستيابي به توافق گروهي درباره اهميت نسبي چيزهاست. اشميت، توصيف مبسوطي درباره چگونگي انجام اين نوع از روش دلفي ارائه كرده است كه شامل رهنمودهايي براي جمع​آوري داده​ها، تحليل داده​ها (بر اساس روش‌های آماري ناپارامتريك) و گزارش نتايج مي​باشد.

جدول 1، نمونه​هايي از تحقيقاتي را فهرست مي​كند كه روش دلفي را در تحقيق در زمينه سیستم‌های اطلاعاتي به كار گرفته​اند. پيش​بيني و شناسايي/ اولويت​بندي موضوعات، يك نوع از كاربردهاي اين روش است. اكثر كاربردهاي دلفي طي دهه اول، در پيش​بيني محض از قبيل پیش‌بینی‌های كوتاه مدت و بلندمدت بوده است. اطلاعات بعدي (1994(Ono and Wedemeyer, اعتبار و صحت بلندمدت دلفي را نشان داده​اند. در حالي كه بسياري از تحقيقات پيش​بيني گرايانه، از روش دلفي براي نيل به يك عقيده توافقي استفاده كرده​اند تحقيقات ديگري از جمله تحقيق كندال و همكاران
 (et al,1992 (Kendall، بر تفاوت در عقايد تكيه كرده​اند تا مجموعه​اي از سناريوهاي مختلف مربوط به آينده طرح كنند. ارائه مفهوم / چارچوب، نمايانگر نوعي دومي از كاربردهاي روش دلفي است. اين طرح​هاي تحقيق، معمولاً شامل يك فرايند دو مرحله​اي هستند كه با شناسايي / تشريح مجموعه​اي مفاهيم آغاز شده، با طبقه​بندي / رده بندي ادامه مي​يابد.
جدول 1- كاربردهاي روش دلفي در تحقيقات مربوط به سیستم‌های اطلاعات

	كاربرد روش دلفي
	تحقيقات نمونه

	پيش​بيني و انتشار 

شناسايي / اولويت بندي


	Brancheou et al, 1996)) - هدف: شناسايي مهم‌ترین مسائل پيش روي مديران اجرايي IS در 5-3 سال آينده. مشاركت كنندگان: مديران اجرايي ارشد IS.
Czinkota and Ronkainen, 1997)) - هدف: پيش​​بيني تغييرات در محيط تجارت بين​الملل طي دهه آينده و اثر اين تغييرات بر فعالیت‌های شركت. مشاركت كنندگان: متخصصين از ]حوزه​[ سياست، تجارت و جامعه دانشگاهي.
Hayne and Pollard, 2002)) - هدف: شناسايي مسائل مهم در IS طي 5 سال آينده كه دامنگیر مديران اجرايي IS و پرسنل غيرمديريتي ISكانادايي شده است و مقايسه با رتبه بندي صورت گرفته در مطالعات جهاني. مشاركت كنندگان: پرسنل IS.
Kendall et al, 1992)) - هدف: پيش​بيني نقش تحليلگران سيستم در قرن 21.
Lai and chung, 2002))- هدف: شناسايي فهرستي اولويت بندي شده از فعالیت‌های ارتباطات داده​اي بین‌المللی كه براي شرکت‌های چندمليتي، در مديريت تبادل اطلاعات براي كنترل و اجراي استراتژی‌های تجارت جهاني، حياتي است.
 Viehland and Hughes, 1891)) - هدف: تهيه ليستي رتبه بندي شده از 12 سناريوي مربوط به موفقيت بالقوه پروتكل كاربرد بي​سيم(WAP) در آينده. مشاركت كنندگان: خبرگان صنعت و دانش

	ارائه مفهوم / چارچوب
	Fitzgerald and Bacon, 2001)) - هدف: طراحي چارچوبي براي حوزه​هاي مهم رشته IS. مشاركت كنندگان: دانشگاهيان IS.
Hotsapple and Joshi, 2002))- هدف: ارائه چارچوبي توصيفي از فعالیت‌های دستكاري دانش​های بنيادين. مشاركت كنندگان: محققين و متخصصين رشته مديريت دانش.
Mulligan, 2002)) - هدف: ارائه یک دسته بندی مبتني بر توانايي
 از انواع فناوری‌های اطلاعاتي در صنعت خدمات مالي. مشاركت كنندگان: اعضاء 11 سازمان مختلف.
Nambisan et al, 1995))- هدف: ارائه يك طبقه بندي مفهومي از اقدامات مربوط به طراحي سازماني – مکانیزم‌هایی براي افزايش ميل كاربر فناوري به نوآوري در فناوري اطلاعات. مشاركت كنندگان: مديران ارشد فعال در صنايع گوناگون
Schmidt et al, 2001))- هدف: ارائه فهرستي رتبه بندي شده از عوامل متداول ريسك مربوط به پروژه​هاي نرم​افزاري به عنوان مبنايي براي تئوري پردازي در زمينه مديريت ريسك پروژه IS. مشاركت كنندگان: سه هيئت از مديران مجرب پروژه​های نرم افزاري از هونگ كونگ، فنلاند و ایالات متحده


طرح مطالعه تحقيقي نمونه با استفاده از روش دلفي

اشميت، رهنمودي را با تكيه بر مراحل اصلي فرايند و مباحث تحليلي، ارائه كرده است. مثالي كه در اينجا مطرح مي​كنيم، شايد بر مهم‌ترین و در عين حال، ناديده​ترين جنبه روش دلفي – انتخاب خبرگان مناسب- تكيه دارد. اين ناديده​ گرفتن، با توجه به اينكه بيشتر محققين دلفي، اين روش را به عنوان روشي براي اخذ اطلاعات از متخصصين مي​شناسند، مشكل آفرين است. ما رهنمودهاي خود را بر اساس مطالب مطرح شده توسط دلبك و همكاران
 (2002 (Mbarika et al, ارائه می​کنیم. با تلفيق اين اصول با چارچوب اشميت، رهنمود کامل‌تری براي رويكردي دقیق جهت انجام روش دلفي عرضه داشته​ايم.

به خاطر تفصيلي بودن دستورالعمل‌های ما، مطرح كردن آنها به طور مختصر، مشكل است. لذا به جاي اينكه تلاش كنيم درباره هر كدام از موضوعات دلفي، كلي نويسي كنيم، از يك پروژه تحقيقي واقعي خاص (كسب نظرات خبرگان در زمينه عوامل حياتي موفقيت تجارت الكترونيك در کشورهای زیر صحرای آفريقا (SSA)) به عنوان نمونه خاصي از چگونگي كاربرد متدلوژی‌مان استفاده كرده​ايم.

با وجود اينكه رهنمودهاي اين مثال، در زمينه خاص خود بيان شده​اند، بقيه محققين دلفي هم به راحتي مي​توانند اين اصول را براي موضوعات ديگر، به كار گيرند. مراحل اساسي در اين رويكرد و همچنين برخي از گزينه​ها و معيارهاي انتخاب را كه ممكن است در نقاط مختلف طرح تحقيق دخيل باشند، نشان مي​دهيم. براي تشريح مطلب، توضيحاتي درباره طرح‌ها و منطق انتخاب آن‌ها در تهيه يك پروپوزال تحقيقاتي ارائه مي​شود.

1. هدف و سئوالات تحقيق

2. پيش زمينه

تجارت الكترونيك، كانال مهم و جديدي ايجاد كرده است كه جهان را به صورت ديجيتالي براي مبادلات تجاري بين​​المللي به هم مرتبط مي​كند. در عين حال وقتي پيشرفت تجارت الكترونيك را در كشورهاي در حال توسعه بررسي مي​كنيم، با داستان ديگري روبرو مي​شويم. همانطور كه Petrozinj and Kibati  اشاره كرده​اند، نگاهي دقیق‌تر اختلافات عظيمي را بين مناطق پردرآمد و كم​درآمد از نظر ميزبانان و كاربران اينترنت نمايان مي​سازد. بيش از 97% كل ميزبانان اينترنت در كشورهاي توسعه يافته هستند كه تنها 16% از جمعيت جهان را در خود جاي داده​اند. تحقيقات متعددي در زمينه گسترش اينترنت در بحث‌های مختلف دنيا نشان داده است كه SSA، منطقه​اي با پایین‌ترین سطح توسعه اقتصادي، تكنولوژيكي و اينترنتي در جهان است.
3. سئوالات و استراتژي تحقيق (RQ)
می‌خواهیم سهمي در مجموعه رو به رشد كارهاي مربوط به عوامل تاثيرگذار بر اشاعه و گسترش فناوري​هاي ارتباطات و اطلاعات (ICTs)، به ويژه اينترنت درSSA داشته باشيم Mbarika, 2001) ]18).به طور خاص، مطالعه تحقيقي ما در جستجوي پاسخ برای سئوالات زير است:

RQ1: چه انواعي از زیرساخت‌های فيزيكي، اقتصادي و سياسي- اجتماعي براي استقرار پایدار تجارت الكترونيك در SSA لازم است؟ 
2RQ: چه اشكالي از اقدامات مربوط به تجارت الكترونيك در SSA داراي بيشترين قابليت اجرا در دوره​اي 3 تا 10 ساله به منظور دستيابي به حداکثر سود اقتصادي مي​باشند؟
3RQ: چه راه‌حل‌های عملي در برابر چالش‌های موجود در خطمشی اقتصادي و استراتژي مديريتي در قبال تجارت الكترونيك پایدار و سودمند در SSA وجود دارد؟
ما، يك برنامه تحقيقي مركب از يك استراتژي سه مرحله​اي را براي بررسي اين سئوالات به كار بسته​ايم. مرحله اول، براي "شناسايي عوامل" كه به دو سوال نخست پاسخ خواهد داد. اين مرحله، عمدتاً ذهني بوده و به شناسايي عوامل قابل قبول بستگي دارد. مرحله دوم، شامل "آزمون كمي" عوامل شناسايي شده با استفاده از يك طرح شبه آزمايشي براي آن است كه آيا اين عوامل واقعاً مربوط مي​باشند يا نه. اين مرحله عینی‌تر بوده و بايد جسارت بيشتر و راهنمایی‌های استواري را براي مرحله سوم فراهم كند. مرحله سوم، ارائه پيشنهادهايي عملي براي پرداختن به سومين سوال تحقيق.

4. قلمرو تحقيق اوليه

ما به اولين مرحله استراتژي تحقيق خواهيم پرداخت: شناسايي ذهني عوامل مرتبط با اقدامات و زیرساخت‌های تجارت الكترونيك. ادبيات آكادميك موجود، برخي از مباحث تئوريكي مربوط به عوامل با اهميت تعيين كننده در گسترش تجارت الكترونيك در SSA و اهميت نسبي آن‌ها را ارائه مي​كند. در عين حال دستيابي به يك نگرش جامع‌تر، مستلزم دیدگاه‌هایی از تمام چهار ذينفع اصلي در گسترش تجارت الكترونيك است: متخصصين، مقامات دولتي، مقامات سازمان‌های غيردولتي (NGOs) و دانشگاهيان فعال در تحقيق در زمينه گسترش تجارت الكترونيك(UNECA, 1999)
5. متدلوژی

انتخاب متدلوژی دلفي

با وجود اينكه براي جمع آوري ورودي از اعضاي گروه‌های ذينفعان اصلي در زمينه زیرساخت‌های تجارت الكترونيك و اقدامات مربوط به آن در SSA، می‌توانستیم از طريق يك پیمایش سنتي وارد شويم، روش دلفي را ترجيح داديم تا متدلوژی قوی‌تری را براي پرس و جو از خبرگان و ذينفعان بكار گرفته باشيم. جدول 2، قوت‌ها و ضعف‌های روش تحقيق دلفي را با رويكرد پيمايش سنتي به عنوان يك استراتژي تحقيق، مقايسه مي​كند. در پرتو اين مقايسه ما روش دلفي را به دلايل زير انتخاب می‌کنیم:

اين تحقيق به بررسي عواملي كه تقويت كننده تجارت الكترونيك در SSA هستند می‌پردازد. اين مسأله پيچيده مستلزم دانش افرادي است كه مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي آنجا را می‌فهمند. لذا روش دلفي، به سئوالات تحقيق، به گونه‌ای مناسب‌تر پاسخ می‌گوید.

تحقيق دسته جمعي به مناسب‌ترین نحو به سئوالات تحقيق پاسخ می‌دهد تا پاسخ‌های فردي خبرگان. دلفي، يك روش گروهي مناسب است. روش دلفي، در ميان ديگر روش‌های تحليل تصميمات گروهي كارآمد (از قبيل روش گروه اسمي و تحليل قضاوت اجتماعي (Rohrbaugh, 1979))، ترجيح دارد چرا كه اين روش، خبرگان را ملزم به ملاقات فيزيكي كه ممكن است براي خبرگان در سطح بین‌المللی غير عملي باشد، نمی‌کند.
اگرچه ممكن است تعداد نسبتاً محدودي از خبرگان با دانش مربوط به سئوالات الزامات دقيق تحقيق وجود داشته باشند، الزامات دلفي از نظر اندازه مجموعه افراد، سخت‌گیرانه نيست و با چهار دسته 10 تا 18 نفري قابل اجراست(Paliwoda, 1983).
روش تحقيق دلفي از نظر طرح آن، منعطف است و قابل اصلاح مي​باشد. اين امر امكان جمع آوري داده‌های غنی‌تری را فراهم كرده، منجر به درك عمیق‌تر سئوالات اساسي تحقيق می‌گردد.
ما به اين دليل رويه اشميت در دلفي را براي اين تحقيق انتخاب كرديم كه دو هدف اخذ نظرات خبرگان و رتبه بندي آن‌ها بر اساس اهميتشان را برآورده می‌ساخت.
جدول 2- مقايسه پيمايش سنتي با روش دلفي

	معيار ارزيابي
	پيمايش سنتي
	تحقيق دلفي

	خلاصه رويه 
	محققين پرسشنامه‌ای را با سئوالات مربوط به موضوع تحقيق طراحي می‌کنند.
مسائل بيشماري درباره اعتبار سئوالات وجود دارد كه براي طراحي يك تحقيق خوب بايد به آن‌ها توجه كنند.
پرسشنامه می‌تواند سئوالاتي را در برداشته باشد كه داده‌های كمي يا كيفي يا هر دو را طلب كند.
محققين، درباره جامعه‌ای كه فرضيه​ها بدان مربوط می‌شوند تصميم گرفته و نمونه‌ای تصادفي از اين جامعه انتخاب می‌کنند كه پرسش از اين افراد منتخب صورت می‌گیرد. پاسخ دهندگان که به خاطر عدم پاسخگويي بعضي از افراد، بخشي از نمونه تصادفي انتخاب شده می‌باشند، پيمايش را پر كرده و باز می‌گردانند.
آنگاه محققين پاسخ‌های قابل استفاده را تحليل كرده، سئوالات تحقيق را بررسي می‌نمایند.
	تمام مسائل مربوط به طراحي پرسشنامه يك پيمايش در روش دلفي نيز مصداق دارند.
پس از اينكه محققين، پرسشنامه را طراحي كردند، گروهي مناسب از خبرگان را كه شايسته پاسخگويي به سئوالات هستند، بر می‌گزینند.
بعد از آن، به اجراي پيمايش پرداخته و پاسخ‌ها را تحليل می‌نمایند. سپس پيمايش ديگري را بر مبناي پاسخ‌های داده شده به پيمايش اول طراحي كرده و آن را نيز اجرا می‌کنند و از پاسخ دهندگان می‌خواهند پاسخ‌های اول خود را بازنگري كنند و يا به سئوالات ديگري كه بر اساس بازخور گروهي پيمايش اول طرح شده است، پاسخ دهند. در كل فرايند، پاسخ دهندگان، از همديگر (و نه از محقق) ناشناس می‌مانند.

	میزان نماينده بودن نمونه
	محققين، به كمك روش‌های نمونه گيري آماري، نمونه‌ای را انتخاب می‌کنند كه نماينده جامعه مورد نظر است.
	سئوالاتي كه تحقيق دلفي به جستجو می‌پردازد آن‌هایی هستند كه حدس و گمان و عدم اطمينان بالايي دارند. لذا يك جمعيت عامی، يا حتي زيرمجموعه محدودي از يك جمعيت عامی، ممكن است حائز دانش كافي براي پاسخگويي درست به سئوالات نباشد.
روش تحقيق دلفي، هيئت مجازي از خبرگان است كه براي رسيدن به جوابي به يك سوال مشكل گردهم آمده​اند. لذا تحقيق دلفي را می‌توان به عنوان يك روش تصميم​ گروهي تلقي كرد، اگر چه به نظر می‌رسد كه يك پيمايش پيچيده باشد.

	اندازه نمونه ]لازم[ براي توان آماري و يافته​هاي معني دار
	از آنجا كه هدف، تعميم نتايج به جامعه​اي بزرگ‌تر است، محققين بايد اندازه نمونه را به گونه​اي برگزينند كه به اندازه كافي بزرگ باشد تا اثرات معني دار آماري را در جامعه، آشكار سازد. براي تعيين اندازه مناسب نمونه، به تحليل توان نياز است.
	اندازه گروه دلفي به توان آماري بستگي ندارد بلكه به پويايي​هاي گروه در دستيابي به همرأيي ميان خبرگان بستگي دارد. لذا ادبيات موضوعي، 18-10 خبره در هيئت دلفي را پيشنهاد مي​كند.

	پاسخ فردي در برابر پاسخ گروهي
	محققين از پاسخ‌های فردي میانگین گیری مي​كنند تا پاسخ متوسط نمونه را تعيين نمايند، كه آن را به جامعه مربوطه، تعميم مي​دهند.
	تحقيقات، نشان داده است كه براي سئوالاتي كه مستلزم قضاوت تخصصي مي​باشند، ميانگين پاسخ‌های فردي در سطح پائينتر از میانگین‌های بدست آمده از فرايندهاي تصميم گروهي قرار دارد؛ تحقيقات، به طور صريح نشان داده است كه روش دلفي، اين امر را به بار مي​آورد.

	قابليت اطمينان و بازنگري پاسخ‌ها
	يك معيار مهم براي ارزيابي پيمايش​ها، پايایي معيارهاست. محققين معمولاً با پيش آزمون و آزمون مجدد، از اين حيث، اطمينان حاصل مي​نمايند تا پایایی آزمون تحقق يابد. 
	پيش آزمون نيز تضمين مهمي بر پایایی روش دلفي است. در عين حال، پاياني آزمون،با آزمون مجدد، محلي از اعراب ندارد، چرا كه از پاسخ دهندگان انتظار مي​رود تا پاسخ‌های خود را بازنگري كنند.

	روایی ساخت
	روایی ساخت، با طراحي دقيق پيمايش و پيش آزمون تحقق مي​يابد.
	علاوه بر آنچه كه لازمه پيمايش است، روش دلفي، با درخواست از خبرگان براي تعيين روایی برداشت محقق و دسته بندي متغيرها، مي​تواند به روایی ساخت بيشتر دست يابد. اين واقعيت كه دلفي (براي محقق)، بي نام نيست، امكان اين نوع تعيين روایی را، بر خلاف بسياري پيمايش​ها، فراهم مي​آورد.

	بي نام بودن 
	پاسخ دهندگان، تقریباً هميشه از يكديگر ناشناخته​اند و اغلب براي محقق، ناشناخته مي​باشند.
	پاسخ​دهندگان، هميشه براي يكديگر ناشناخته‌اند اما هيچگاه براي محقق، ناشناخته نيستند. اين امر، به محققين فرصت بيشتري براي تشريح و (گردآوري) داده​هاي كيفي بيشتر مي​دهد.

	مسائل مربوط به عدم پاسخ
	براي حصول اطمينان از اينكه نمونه، معرف جمعيت مي​باشد، محققين، ناگزير به بررسي امكان اریب عدم پاسخ هستند. 
	در پيمايش​هاي دلفي، عدم پاسخ، معمولاً پايين است، چرا كه اكثر محققين، شخصاً تضمين مشاركت كننده را دريافت كرده​اند.

	اثرات فرسايش
	در پيمايش​ها واحد، فرسايش (خروج پاسخ دهندگان) مطرح نيست. براي تحقيقات پيمايشي تكراري چند مرحله​اي، محققين بايد فرسايش را بررسي كنند تا اطمينان يابند كه تصادفي بوده و غیر سيستماتيك است.
	مثل عدم پاسخ، فرسايش نيز در تحقيقات دلفي، پايين بوده و محققين معمولاً می‌توانند به راحتي علت را با صحبت كردن با ترك كنندگان، دريابند.

	غناي داده‌ها
	غناي داده​ها به شكل و عمق سئوالات و امكان پیگیری‌هایی از قبيل مصاحبه بستگي دارد. (امكان) پيگيري، اغلب وقتي كه محققين قادر به ردگيري پاسخ‌ها نيستند، محدود است.
	به علاوه مباحث مربوط به غناي داده‌ها در پيمايش​هاي سنتي، تحقيقات دلفي، ذاتاً به خاطر تعاملات چندگانه و بازنگري پاسخ به جهت بازخور، داده​هاي غنی‌تری فراهم می‌آورند. به علاوه، مشاركت كنندگان دلفي، به مصاحبه​هاي پيگيري تمايل نشان می‌دهند.


رويه انتخاب خبرگان

دلبك و همكاران
 رهنمودهاي مبسوطي درباره چگونگي جذب خبرگان شايسته به يك گروه اسمي ارائه كرده، خاطرنشان نموده‌اند كه اين رويه، براي تحقيق دلفي نيز قابل استفاده است. آن‌ها رويه دقیقی را تشريح کرده‌اند كه هدف از آن، حصول اطمينان از شناسايي خبرگان ذيربط و دادن فرصت مشاركت در تحقيق، به آن‌ها بوده است. تحقيق دلفي، به نمونه آماري كه معرف جامعه باشد، وابسته نيست. دلفي يك مكانيزم تصميم گروهي است كه مستلزم مشاركت خبرگان شایسته‌ای می‌باشد كه درك عميقي از موضوع دارند. بنابراين، يكي از مهم‌ترین الزامات آن، انتخاب خبرگان شايسته است.

ساختار هيئت: ما خبرگان را به هیئت‌هایی تقسيم می‌کنیم. اندازه اين هیئت‌ها و تركيب آن‌ها بستگي به ماهيت سوال تحقيق و تفاوت‌های احتمالي در بين خبرگان دارد. در اين مورد، چهار طبقه ذيربط از خبرگان، داراي دانش ارزشمند و مهم درباره تجارت الكترونيك در SSA بودند: دانشگاهيان، متخصصين، مقامات دولتي و مقامات سازمان‌های غيردولتي
. اين گروه‌ها احتمالاً دیدگاه‌های تقریباً متفاوتي خواهند داشت. از آنجا كه هدف، دستيابي به ميزان قابل قبولي از همرأيي است، بهترين راه اين است كه هیئت‌هایی داشته باشيم كه اين گروه‌ها را از هم تفكيك كنند. اين طرح، امكان مقايسه دیدگاه‌های گروه‌های ذينفع مختلف را نيز فراهم مي​آورد. بنا به مکانیزم‌هایی كه در ادبيات دلفي آمده است، 10 تا 18 نفر در هر هيئت وجود خواهد داشت. در هر هيئت هدف اين است كه دست كم نصف اعضاء واقعاً در SSA مشغول باشند. اين ساختار، تعداد كافي از دیدگاه‌ها را از "داخل"، عايد خواهد كرد و می‌تواند تحلیل‌هایی را صورت داد تا مشخص شود كه آيا تفاوت‌هایی در دیدگاه‌های پاسخ دهندگان داخلی و خارجی در هیئت‌ها وجود دارد يا خير. در شكل1، مراحل رويه ما براي انتخاب خبرگان، آمده است.
	گام 1: 

تهيه KRNW
	شناسايي مهارت‌ها يا رشته​هاي مربوط: دانشگاهيان، متخصصين، مقامات دولتي و مقامات NGOها 
شناسايي سازمان‌های مربوط
شناسايي ادبيات دانشگاهي و تخصصي مربوط


(
	گام 2: 

پر كردن KRNW با نام‌ها
	اسامي افراد مربوط به رشته‌ها يا مهارت‌های مربوطه را بنويسيد.
اسامي افراد مربوط به سازمان‌های مربوطه را بنويسيد.
اسامي افراد مربوط به ادبيات دانشگاهي و تخصصي مربوطه را بنويسيد.


(
	گام 3:

خبرگان ديگر را نامزد كنيد
	با خبرگان فهرست شده در KRNW تماس بگيريد.
از رابطين بخواهید خبرگان ديگري را معرفي كنند.


(
	گام 4:

خبرگان را رتبه بندي كنيد
	چهار زیر فهرست تهيه كنيد؛ يكي براي هر رشته
خبرگان را بر اساس فهرست مناسب، طبقه بندي كنيد.
خبرگان را در داخل هر فهرست بر مبناي ویژگی‌هایشان رتبه​بندی كنيد.


(
	گام 5:

ار خبرگان دعوت كنيد
	خبرگان را براي هر هيئت فراخواني كنيد. به طوري كه هیئت‌ها، متناظر با رشته​ها باشند.
خبرگان را به ترتيب رتبه آن‌ها در زير – فهرست رشته خود، فراخواني كنيد.
اندازه مطلوب، 18-10 است.
هنگامي كه اندازه هر هيئت به حد مطلوب رسيد، جذب متخصصين را متوقف كنيد.


شكل 1- رويه انتخاب خبرگان در تحقيق نمونه

شناسايي خبرگان: در راستاي رهنمودهاي دلبك و همكاران، اين تحقيق، از يك رويكرد چند مرحله​اي براي شناسايي خبرگان استفاده خواهد كرد:

گام 1- يك کاربرگ نامزدهاي منابع دانش
 تهيه كنيد. هدف از این کاربرگ، كمك به طبقه بندي خبرگان قبل از شناسايي آن‌ها، به منظور جلوگيري از ناديده گرفته شدن هر دسته مهم از خبرگان است. يك تيم تحقيق مركب از دو محقق دانشگاهي و يك متخصص كه تمام آن‌ها با موضوعات مربوط به اينترنت در SSA آشنايي دارند، در KRNW را پر خواهند کرد. مناسب‌ترین رشته‌ها، سازمان‌ها و ادبياتي كه در شناسايي خبرگان در سطح جهاني در زمينه اينترنت و تجارت الكترونيك در SSA، مفيد باشند را شناسايي خواهيم كرد. دلبك و همكاران تاكيد کرده‌اند كه در اين مرحله، ضرورت دارد نام هيچكدام از خبرگان، نوشته نشود. مهم است كه در سطح بالايي قرار گرفته، ابتدا طبقات خبرگان را شناسايي كنيم.
جدول 3- نمونه کاربرگ نامزدهاي منابع دانش

	رشته‌ها یا مهارت‌ها
	سازمان‌ها
	ادبيات مربوطه

	·  دانشگاهي
· ليست مجلات
· متخصص
· جوامع اينترنتي 
· مؤسسات و اعضا بخش ITU

· مقامات دولتي 
· فهرست جهاني ITU

· مقامات NGO

· ليست سازمان‌ها
	· بانك جهاني
· كميسيون اقتصادي ملل متحد افريقا
· دانشگاه ملل متحد
· جوامع اينترنتي افريقا
· وازتهاي دولتي مخابرات افريقايي
· AFRIK-IT listserv
	· دانشگاهي:
· گزارش اقتصاد سياسي افريقايي 
· مجله سیستم‌های اطلاعات مديريت
· مجله اروپايي سیستم‌های اطلاعاتي
· مجله مديريت اطلاعات جهاني
· مجله مديريت فناوري اطلاعات جهاني
· مجله الكترونيك سیستم‌های اطلاعات در كشورهاي در حال توسعه 
· مشاركت كنندگان:
· ارتباطات ACM

· تجارت افريقا
· گزارش‌های مخابرات ITU


گام 2- پركردن KRNW با اسامي: پس از تكميل KRNW، رويه تكراري بعدي، پر كردن طبقات با اسامي واقعي خبرگان بالقوه براي تحقيق دلفي است. هر كدام سرعنوانها (رشته​​ها، سازمان‌ها و ادبيات) نمايانگر منظر متفاوتي براي شناسايي و مدنظر قرار دادن خبرگان بوده و انتظار مي​رود همپوشاني​هاي زيادي در اسامي خبرگان بين هر كدام از سرعنوانها و درون آن‌ها وجود داشته باشد. با اين وجود، اين ديدگاه چند منظري، براي شناسايي تعداد هر چه بيشتري از خبرگان، ضروري است. براي هر طبقه، ابتدا به فهرست شخصي خود می‌رویم و تا آنجا كه می‌توانیم، اسامي بيشتري را در طبقات مناسب جاي می​دهيم. اين رويه، رويه پايه​اي است. در عين حال، ارتباطات مشخص تيم تحقيق ما، اگر چه گسترده است، ولي محدود بوده و به شبكه شخصي ما سوگيري دارد. بنابراين، از رويه تشريح شده دلبك و همكاران پيروي می‌کنیم تا از شناسايي شايسته​ترين خبرگان اطمينان حاصل نمائيم. پس از شروع كار با تماس‌های شخصي، به سراغ هر كدام سر عنوان‌ها در KRNW رفته، فهرست‌ها را بر طبق طبقات، بيشتر پر مي​كنيم. هر سر عنوان، استراتژي كلي متفاوتي دارد:

رشته​ها يا مهارت‌ها: هر طبقه مستلزم رويكرد متفاوتي براي شناسايي خبرگان خواهد بود:

دانشگاهيان: اين ليست را به كلي با مروري بر ادبيات مجلات دانشگاهي و تخصصي تحت عنوان "ادبيات مربوطه" پر خواهيم كرد. 

متخصصين: اولين سطح پر كردن اين ليست، تماس با انجمن‌های محلي جامعه اينترنت در SSA خواهد بود. در حال حاضر، حدود 14 كشور زیر صحرا داراي انجمن محلي می‌باشند. انجمن‌های محلي جامعه اينترنت، انتظار مي​رود جايي باشند كه "فعالان" توسعه اينترنت در كشورهايشان در آنجا جمع شوند.
دولت: از فهرست جهاني اتحاديه بين​المللي مخابرات براي برقراري تماس با افراد در وزارتخانه​هاي ملي مخابرات براي هر كدام از كشورهاي زیر صحرا استفاده خواهيم كرد. وزراي مخابرات، خبرگان بسيار شايسته​اي تلقي مي​شوند كه در تماس نزديك با فعال‌ترین و آگاه‌ترین خبرگان اينترنت در كشورهاي خود هستند.
NGOها: NGO های متعددی بر توسعه اینترنت و ICT در افریقا تاکید دارند. دو مکان کلیدی (غیر از جستجوی وب) برای شروع کار، عبارتند از کمیسیون اقتصاد ملل متحد مربوط به افریقا و اطلاعات بانک جهانی در زمینه برنامه توسعه این‌ها، منابع مرکزی ایده الی هستند، چرا که هم NGOهای فعالی بوده، اعتبارات و دیگر فرصت‌های مالی را فراهم می‌کنند و هم بانی کنفراسهایی هستند، بنابراین، در تماس با NGOهای گوناگونی هستند که برای منابع و شبکه سازی با آن‌ها مراوده دارند. بعلاوه وب سایت کشورهای در حال توسعه ISWorld، لیست گسترده‌ای از NGOهای مربوط را در خود جای داده است.

سازمان‌ها: وب، پست الکترونیک، تلفن، فاکس یا دیگر روش‌های مناسب، ابزاری برای تماس با سازمان‌های شناسایی شده خواهند بود. هدف، تماس با افرادی در این سازمان‌ها است که خود، خبره باشند و بتوانند رابط دیگر خبرگان در داخل یا خارج سازمانشان باشند.

ادبیات مربوطه: ادبیات دانشگاهی و تخصصی را مرور خواهیم کرد تا تمام مقالات مربوط به اینترنت یا ICTs در SSA را بیابیم.

گام 3- دوراول تماس‌ها، نامزد کردن خبرگان دیگر: در این هنگام، با خبرگان شناسایی شده تماس می‌گیریم از آن‌ها می​خواهیم خبرگان دیگری را برای اضافه شدن به لیست، معرفی کنند. توضیح کوتاهی از تحقیق دلفی ارائه کرده و می‌گوییم که ما آن‌ها را به عنوان خبرگان بین‌المللی در زمینه تجارت الکترونیک در SSA شناسایی کرده‌ایم. از آنجا که این مرحله، مستلزم تشکیل جلسه نیست، از افراد دعوت به شرکت در تحقیق نمی‌کنیم. بلکه به خبرگان و رابطین خواهیم گفت که محققین، در حال حاضر، در حال جمع آوری اطلاعات زندگی نامه​ای خبرگان هستند. تا آنجا که می‌توانیم، اطلاعات زندگی نامه‌ای درباره ویژگی‌های آن‌ها کسب می‌کنیم. همچنین اطلاعاتی در زمینه ارتباط خبرگان با همدیگر جمع آوری می‌کنیم تا در صورت نیاز به پیگیری، کار را تسهیل کنیم. دور اول تماس‌ها، با هدف اولیه گسترش KRNW برای حصول اطمینان از این صورت می‌گیرد که حداکثر تعداد خبرگان قابل دسترسی را شامل شده باشد.

برای سازمان‌ها و ادبیاتی که رابطین ارائه می‌کنند، از رویه تشریح شده در گام 2 پیروی می‌کنیم تا اسامی خاص را شناسایی و در KRNW قرار دهیم.

بعلاوه نیاز به کسب اطلاعات زندگی نامه​ای هر کدام از خبرگان لیست داریم تا معین کنیم که چه ویژگی‌هایی داشته‌اند که موجب خبرگی آن‌ها شده است. برای مثال، داده‌های ثبت شده شامل تعداد مقالات منتشره و ارائه​های انجام شده، تعداد سال‌های فعالیت در تجارت الکترونیک در SSA، تعداد سال‌های تصدی در پست دولتی یا NGO و غیره. برای رتبه بندی خبرگی خبرگان در گام بعد، نیاز به اطلاعات کافی درباره هر کدام از آنان وجود دارد. در پایان این گام، انتظار می‌رود لیستی شامل حدوداً 200 خبره داشته باشیم.

گام 4- رتبه بندی خبرگان بر اساس ویژگی‌ها: در این گام، ویژگی‌های افراد مطرح در لیست بزرگ خبرگان را مقایسه کرده و آن‌ها را بر طبق اولویت دعوت به تحقیق، رتبه بندی می‌کنیم. ابتدا، چهار زیر لیست تهیه می‌کنیم: متخصصین، مقامات دولتی، مقامات NGO و دانشگاهیان. خبرگان را بر مبنای ویژگی‌هایشان در قالب زیر لیست‌ها، طبقه بندی می‌کنیم. در صورت بر عهده گرفتن نقش‌های چندگانه توسط خبرگان، می‌توانیم یک خبره را در بیش از یک لیست جای دهیم. بعد، هر عضو تیم تحقیق، به طور مستقل، هر کدام از زیر لیست‌ها را بر طبق درجه شایستگی افراد، رتبه بندی می‌کند. این رتبه بندی‌های مستقل از هم، با هم جمع شده لیست‌ها را با هم تطبیق داده و چهار زیر لیست رتبه بندی شده تهیه می‌کنیم. در پایان از خبرگان برای شرکت در تحقیق دعوت خواهیم کرد و با رسیدن به تعداد مورد نیاز، کار را به پایان می‌رسانیم.

گام 5- دعوت خبرگان به تحقیق: بر اساس رتبه بندی‌ها، ما هیئتی را برای هر کدام از چهار طبقه تشکیل خواهیم داد. در اینجا نیز اندازه مورد نظر هیئت، 18 (و حداقل 10) می‌باشد به طوری که دست کم، نیمی از اعضاء در SSA کار کرده باشند. انتخاب تعداد ماکزیمم، حائلی را در صورت فرسایش، ایجاد می‌کند اگر چه ریزش شرکت کنندگان، هنگامی که پاسخ​دهندگان، به طور شفاهی از مشارکت خود، اطمینان داده باشند، بسیار کم خواهد بود.
ما با هر هیئت تماس حاصل کرده، موضوع تحقیق و رویه​های لازم برای آن، از جمله تعهد لازم را توضیح خواهیم داد. برای این تحقیق، ما از هیئت‌ها خواهیم خواست تعهد بدهند که شش پرسشنامه 15 دقیقه‌ای را تکمیل کرده و ظرف سه روز از تاریخ دریافت، تحویل دهند، که در کل، یک ساعت و نیم زمان را طی یک دوره 3-1 ماهه به خود اختصاص می‌دهد. محدود کردن تعداد پرسشنامه‌های به شش فقره، به خاطر آن است که مشارکت کنندگان، به ستوه نیایند و در عین حال، ارزشیابی صادقانه‌ای از زمان صرف شده توسط آنان، صورت گیرد.

در این تحقیق مشارکت کنندگان را برای دریافت بازگرداندن پرسشنامه‌ها ملزم به دسترسی به پست الکترونیک، فکس یا وب خواهیم کرد طبیعتاً این امر می‌تواند یک عامل پیش داورانه جدی باشد. با این وجود، برای تحقیقی که از خبرگان تجارت الکترونیک استفاده می‌کند، این الزام، الزام نامعقولی نیست. بنا به پیشنهاد دلبک و همکاران، اولین پرسشنامه، در همان روزی که خبرگان تمایل خود را به مشارکت ابراز می‌دارند، به هر کدام از آنان ارسال خواهد شد.

برای هر زیر لیست، دعوت از اعضاء هیئت‌ها، با دعوت از نه خبره رده بالایی که در SSA کار می‌کنند (نصف تعداد مورد نظر ما یعنی 18) شروع خواهد شد. توجه کنید که بسیاری از خبرگان در آفریقای شمالی و آفریقای جنوبی قرار خواهند داشت، اما این خبرگان، در این سهمیه دخالت نخواهند داشت. ما از خبرگان ؛ دعوت خواهیم کرد تا اینکه به سهمیه نه برسند. سپس از نه خبره رده بالا در مابقی زیر– لیست می​پرسیم آیا در SSA کار می‌کنند یا نه.

طرح فرایند پنج مرحله‌ای، متضمن شناسایی و دعوت از شایسته‌ترین خبرگان موجود خواهد بود.

مشوق‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند به مشارکت خبرگان در تحقیق، در جایی که ممکن است از مشارکت در آن امتناع ورزند، منجر شود: (1) انتخاب شدن در یک گروه متنوع و منتخب، (2) فرصت یادگیری از اتفاق نظر و (3) افزایش افق دید خودشان درباره سازمانشان و بیرون از آن. این مشوقها می‌توانند انگیزه قوی لازم برای جذب خبرگان پر مشغله را فراهم آورد.

3-2-3- روش جمع آوری و تحلیل داده​ها 

3-2-3-1- مکانیزم اجرای پرسشنامه: پرسشنامه‌های دلفی، از طریق پست الکترونیک، فکس و وب مبادله خواهند شد. اعضاء هیئت‌ها مختار خواهند بود که از هر کدام از این رسانه‌ها که مناسب می‌دانند، استفاده کنند. مزیت این رسانه‌های "سریع" آن است که زمان گردش پرسشنامه‌ها را تسریع می‌کنند. این امر، در روش دلفی، که به زمان تلف شده برای جمع آوری داده‌ها شهرت دارد، کاملاً مهم است. به طور مثال، دلبک و همکاران، تخمین زده‌اند که تحقیق دلفی، به طور متوسط می‌تواند 45 روز تا 5 ماه زمان ببرد. این وضعیت، زمانی رخ می‌دهد که افراد، همگی در یک کشور بوده و محققین برای تحویل و دریافت پرسشنامه‌ها بر سیستم پستی متکی هستند. اما در این مورد، تبادل پرسشنامه‌ها، بین‌المللی است. با فرض اینکه یک فرد در SSA پرسشنامه را پر کرده و فوراً بازگردانده باشد، حدود یک ماه طول می‌کشد تا پرسشنامه تکمیل شده، برای تحلیل دریافت گردد(شاید یک فرض کاملاً خوش بینانه)، قبل از اینکه پرسشنامه بعدی را بتوان ارسال کرد. با توجه به اینکه محققین، تا زمانی که تمام نتایج از یک هیئت نرسیده باشد، نمی​توانند پرسشنامه بعدی را ارسال نمایند، چنین زمان تاخیری به گونه نامعقولی، طولانی خواهد بود.

سه گونه از هر پرسشنامه طراحی خواهیم کرد: برای پست الکترونیک، فکس (که شبیه‌ترین گونه به نوع چاپی است) و وب. از آنجا که پرسشنامه​ها، به دقت بر اساس اصول طرح پیمایش (دیلمن
 (Dillman, 2000)) طراحی خواهند شد، انتظار نمی‌رود که نتایج، به طور قابل ملاحظه‌ای از آنچه که از طریق پست بدست می‌آید، متفاوت باشد.

3-2-3-2- رویه اجرا: اجرای پرسشنامه‌ها، از رویه تحقیقات دلفی نوع "رتبه بندی" که توسط اشمیت مطرح شده است، پیروی خواهد کرد. این رویه، شامل سه گام کلی خواهد بود: (1) طوفان فکری برای تعیین عوامل مهم، (2) محدود ساختن لیست اصلی به مهم‌ترین موارد و (3) رتبه بندی لیست عوامل مهم.

3-2-3-3- موضوعات کلی در طراحی پرسشنامه: برای اکثر ملاحظات مربوط به طراحی، از رهنمودهای مطرح شده توسط دلبک و همکاران و دیلمن پیروی خواهیم کرد. اول اینکه، با توجه به اینکه تحقیق دلفی، با تکرارها و مراحل چند گانه اش، برای پاسخ​دهندگان، بسیار وقتگیرتر از پیمایش سنتی است، باید اطمینان یافت که هیچ پرسشنامه واحدی بیش از 30 دقیقه وقت نبرد. دوم اینکه، با عنایت به بکارگیری همزمان پست الکترونیک، فکس و گونه وبی پیمایش، ضروری است که محققین به دقت پیمایش‌ها را طرح کنند تا اطمینان حاصل نمایند که این سه شکل اجرا، معادل هم باشند.
شکل 2، با اقتباس از اشمیت و همکاران، فرایند اجرای تحقیق را بیان می‌کند.
	فاز 1 

طوفان فکری
	( تنها برای این فاز، با خبرگان به عنوان افراد برخورد کنید، نه به عنوان هیئت.

( پرسشنامه 1: از خبرگان بخواهید تا عوامل مربوط به زیرساخت​ها و اقدامات مهم را مجزا لیست کنند.

( این دو لیست بدست آمده از تمام خبرگان را بدون توجه به هیئت مربوطه، با هم تلفیق کنید.

( جواب‌های تکراری عین هم را حذف کرده و واژگان بکار رفته را یکسان سازی کنید.

پرسشنامه 2: لیست تلفیق شده را برای اعتبار سنجی برای خبرگان بفرستید.

( نسخه نهایی لیست‌های تلفیق شده را پالایش کنید.


(
	فاز 2:

تحدید
	( از این به بعد، با خبرگان به عنوان چهار هیئت مجزا از هم برخورد کنید.

( پرسشنامه 3: لیست‌های اقدامات مهم و زیرساخت​ها را به هرکدام از خبرگان ارسال کنید.

( هر خبره، حداقل ده عامل از هر لیست را انتخاب (نه رتبه بندی ) می‌کند.

( برای هر هیئت، عوامل انتخاب شده توسط بیش از 50% خبرگان را نگهدارید.


(
	فاز 3

رتبه بندی
	پرسشنامه 4: از خبرگان بخواهید تا عوامل موجود در لیست‌های ویرایش شده هیئت خود را رتبه بندی کنند.

رتبه متوسط برای هر مورد را حساب کنید.

اتفاق نظر بر روی هر لیست در هر هیئت را با استفاده از دبلیوی کندال
، ارزیابی کنید.
به هر عضو هیئت، بازخور بدهید و از آنان بخواهید که هرلیست را دوباره رتبه بندی کنند.
تکرار کنید تا اعضا به اتفاق نظر برسند.
نتیجه نهایی، 8 لیست رتبه بندی شده، یعنی 2 تا برای هر هیئت می‌باشد.


شکل 2- فرایند اجرای تحقیق دلفی (et al, 2001 Schmidt)
1. فاز اجرایی 1: طوفان فکری

پرسشنامه 1: جمع آوری اولیه عوامل. اولین پرسشنامه را در همان روزی که یک خبره موافقت می‌کند تا در هیئت دلفی، از طریق پست الکترونیک، فکس یا وب (بسته به ترجیح خود خبرگان) سهیم شود، خواهیم فرستاد. پرسشنامه اولیه تحقیق دلفی، بسیار ساده است، چرا که در بردارنده یک درخواست باز برای طرح ایده‌هاست. این پرسشنامه، سه سوال اساسی را مطرح خواهد کرد، که هر کدام، به یکی از سوالات تحقیق مربوط می‌شوند.

در مورد اولین سوال تحقیق (RQ1)، پرسشنامه از خبرگان خواهد پرسید که دست کم شش عامل مهم (به اشمیت مراجعه کنید.) اثر گذار بر پایه​گذاری و رشد کاربرد تجاری اینترنت در کشورهای SSA را لیست کنند. این سوال، در جستجوی تهیه لیستی از عوامل زیرساختی است که ما، بدان لیست زیر ساخت اطلاق می‌کنیم.

در مورد سوال دوم تحقیق (RQ2) در پرسشنامه، از خبرگان خواسته خواهد شد تا دست کم شش کاربرد، حرفه یا ویژگی تجارت الکترونیک را که امکان اجرای آن به طور سودمندی در SSA طی ده سال آینده وجود دارد، لیست کنند. در این سوال در جستجوی تهیه لیست دومی از حرفه‌های تجارت الکترونیک می‌باشیم که ما، آنرا لیست اقدامات مهم می‌نامیم، بر خلاف دو سوال اول تنها درخواست از خبرگان برای بیان پیشنهادهای خود در قالب موارد و سپس رتبه بندی کردن آن‌ها، بطورمناسبی نمی‌تواند برای پرداختن به سوال سوم تحقیق (RQ3) بکار گرفته شود. پیشنهادها، موارد پیچیده‌ای هستند که به عنوان نتیجه ترکیبی و هم افزا با یافته‌های سوالات دیگر، حاصل می‌شوند. لذا برای پاسخ به این پرسش در این مرحله، یک سوال دلفی سومی که به طور نزدیک به دو سوال دیگر مربوط است، بکار گرفته خواهد شد: از خبرگان خواسته خواهد شد تا توضیح مختصری (در دو یا سه جمله برای هر عامل) برای اهمیت هر عاملی که در پاسخ به دو سوال اول، لیست کرده‌اند، بیان کنند. این توضیحات، دو هدف فراهم آوردن یک مبنای تجربی کیفی برای پاسخگویی به سوال سوم تحقیق و کمک به ما در درک و تطبیق دادن عوامل گوناگون ارائه شده توسط خبرگان را برآورده خواهد کرد. بعلاوه، این توضیحات، کمک خواهد کرد تا عوامل را در طبقاتی دسته بندی کنیم و راه را برای پرسشنامه بعدی که عوامل را تغییر نام داده و یک کاسه می‌کند، هموار خواهد کرد.

در این مرحله، این پرسشنامه را به تمام خبرگان، صرف‌نظر از هیئت مربوطه آن‌ها ارسال خواهیم کرد و نتایج به دست آمده از تمام خبرگان را با هم تحلیل خواهیم نمود. تحقیقات متعددی به این نتیجه رسیده‌اند که در تصمیم گیری گروهی، گروه‌های غیر همگن، خلاق‌تر از گروه‌های همگن هستند. در طرح تحقیق خبرگان عمداً بر اساس همگون بودنشان، گروه بندی می‌شوند. در عین حال، با تقسیم تحقیق به سه مرحله، از این احتمال سرکوبی خلاقیت خواهیم گذشت. مرحله خلاق تحقیق دلفی، هنگامی تحقق می‌یابد که از مشارکت کنندگان، درخواست طرح عوامل شود، در حالی که مراحل رتبه بندی و وزن دهی، در بردارنده عمدتا عقاید قضاوتی هستند.

در این طرح، طی مرحله طوفان ذهنی اولیه، از هیئت‌ها استفاده نمی‌شود لذا دو لیست از عوامل ایجاد می‌شود که نشان​دهنده خلاقیت جمعی تمام مشارکت کنندگان در تحقیق، قطع نظر از هیئت‌های مربوطه آنها می‌باشد.

در تحلیل پاسخ‌های حاصل از اولین پرسشنامه، ابتدا پاسخ‌های تكراري حذف خواهد شد. در اين زمان، بر روي لیست‌های تلفيق شده، شماره اعضاء هیئت‌ها را كه هر مورد را پيشنهاد مي​كنند، ثبت كرده و سپس اين عوامل را از نظر مفهومي، به طبقاتي دسته بندي مي​كنيم تا فهم هر ليست در هنگام بازگردانده شدن آن‌ها در مرحله بعدي، براي اعضاء آسان‌تر شود. گروه​بندي با هدف ارائه بوده است و نه براي تحليل و طبقه‌بندی‌ها مبتني بر دانش ما درباره مسائل مربوط به تجارت الكترونيك در SSA (از قبيل مسائل سياسي، فرهنگي و اقتصادي) خواهد بود.

پرسشنامه 2: اعتبار سنجي ليست طبقه​بندي شده عوامل. از آنجا كه محققين، به جاي خبرگان، كار يك كاسه كردن لیست‌ها و گروه‌بندی در قالب طبقات پيش از ادامه كار را بر عهده خواهند گرفت، يك پرسشنامه دومي را براي اعتبار سنجي لیست‌های يك كاسه شده عوامل ارسال خواهيم كرد. در اين پرسشنامه، تمام عوامل تلفيق شده به دست آمده از پرسشنامه اول را كه به طبقاتي گروه بندي شده​اند، ليست خواهد شد. علاوه بر توضيحي مختصر و يك جمله​اي درباره هر عامل، يك واژه نامه توضيحي نيز براي تعريف و تشريح هر عامل، بر مبناي اطلاعات ارائه شده توسط خبرگان در پرسشنامه اول، گنجانده خواهد شد. علاوه بر اين، يك كپي دقيق از پاسخ‌های خبرگان به پرسشنامه اول، به آنان داده خواهد شد. در دومين پرسشنامه از خبرگان خواسته خواهد شد تا (الف) تصديق نمايند كه ما، پاسخ‌های آنان را به درستي تعبير کرده‌ایم و آن‌ها را در طبقه مناسبي قرار داده‌ایم و (ب) طبقه بندي عوامل را مورد بررسي قرار داده آن را اصلاح نمايند. بنا به نظر اشميت، "بدون اين مرحله، مبنايي براي اين ادعا وجود ندارد كه ليستي معتبر و يكپارچه تهيه شده است." در اين زمان، خبرگان قادر خواهند بود موارد ديگري را پيشنهاد كنند كه در ابتدا، ممكن بود آن‌ها را نديده باشند. دو ليست مزبور و طبقه بندی‌ها بر اساس پاسخ‌های آنان، باز هم تعديل خواهد شد.
2. فاز 2: تحديد عوامل

در دو مرحله بعدي، با خبرگان، به عنوان چهار هيئت جدا از هم برخورد خواهد شد. كوتاه سخن اين كه، هیئت‌ها، عوامل را كه بازتاب دهنده دیدگاه‌های ذينفعان تشكيل دهنده آن‌ها هستند، محدود ساخته (فاز 2) و سپس رسيدن به اتفاق نظر را تسهيل می‌کنند (فاز 3). در فاز دوم كه دو ليست عوامل، محدود می‌شود، هدف ما، درك رتبه بندي اهميت عوامل بر مبناي دیدگاه‌های متفاوت گروه‌های ذينفع گوناگون خواهد بود. گروه‌های خاصي از خبرگان ممكن است مسائل و فرصت‌های تجارت الكترونيك در SSA را تا حدودي متفاوت ارزيابي كنند و اين تفاوت‌ها، می‌تواند تعابير مهمي براي خطمشی دولت و اقدام مديريت داشته باشد. بنابراين، استراتژي عبارت است از داشتن گروه‌هایی كه درباره اهميت عوامل، به طور مشابه فكر می‌کنند، نه تلاش براي وفق دادن دیدگاه‌هایی كه تفاوت قابل ملاحظه​اي از هم دارند.

پرسشنامه 3: انتخاب مهم‌ترین عوامل. پس از آن، لیست‌های تلفيق شده كامل موارد را به هر كدام از خبرگان در هر هيئت ارائه خواهيم كرد. پرسشنامه سوم، به طور تصادفي مرتب خواهد شد تا اریب در نظم ليست كردن عوامل منتفي گردد. از هر عضو هيئت، خواسته خواهد شد تا دست كم 10 عامل در هر ليست را كه براي تجارت الكترونيك در SSA مهم تلقي مي​كند، انتخاب (نه رتبه بندي) كند. وقتي كه تمام اعضاء پاسخ‌های خود را بازگردانند، هر هيئت را به طور جداگانه تحليل خواهيم كرد تا عوامل انتخاب شده توسط بيش از 50% خبرگان را شناسايي كنيم؛ اين عوامل را براي آن هيئت نگه خواهيم داشت. اين فرايند، لیست‌ها را به اندازه قابل اداره كردن، كاهش می‌دهد. اندازه مورد نظر براي رتبه بندي، بيش از 23-20 مورد نخواهد بود.
.

3. فاز 3: رتبه بندي عوامل مرتبط

هدف از فاز نهايي، رسيدن به يك اتفاق نظر در رتبه بندي عوامل مرتبط در هر هيئت است. مطالعات، به طور هماهنگ به اين نتيجه رسیده‌اند كه رسيدن به اين اتفاق نظر در گروه‌های دلفي، بسيار مشکل‌تر از توافق نظر در گروه‌هایی است كه در آن‌ها، تعامل مستقيم ميان اعضا وجود دارد. با اين وجود، با این طراحی هيئت​ها دستيابي به اتفاق نظر با مشكل كمتري مواجه است چرا كه محققين عمداً اعضا هيئت را همگون برمي​گزينند.

پرسشنامه 4: رتبه بندي عوامل انتخاب شده. اين مرحله از رويه مورد نظر، مستلزم آن است كه هر كدام از هیئت‌ها عوامل موجود در هر كدام از لیست‌های ويرايش شده مجزاي خود را به طور جداگانه، رتبه بندي كنند. هر ليست رتبه بندي شده، ترتيب اولويت مربوط به هر هيئت را نشان می‌دهد. در اين مرحله، هر خبره، به طور انفرادي ترتيب رتبه بندي موارد را براي هر كدام از دو ليست زيرساخت و اقدامات مهم تعیین مي​کند. پرسشنامه، همچنين از خبرگان خواهد خواست تا توضيحات خود راجع به رتبه بندي​هايشان ارائه دهند.

با مروري بر ادبيات موضوع، توضيحي در مورد رتبه بندي در يك مطالعه دلفي، پيدا نشد. اگر چه اشميت، مطالب مفيدي ]در اين به اره[ ارائه مي​كند. Rohrbaugh، متدلوژی دلفي را با يك روش تصميم گروهي مبتني بر تحليل قضاوت اجتماعي (SJA) كه از یک روش گرافيكي براي استدلال در مورد تصميمات اعضا براي ديگر اعضاء هيئت استفاده می‌کند، مقايسه كرده است. اگر چه نتايج به دست آمده از بكارگيري SJA چندان درست‌تر نبودند، اما گروه‌ها، به ميزان بالايي از اتفاق نظر دست يافتند، چرا كه اعضا، استدلال يكديگر را فهميده بودند. بر اساس تحقيق Rohrbaugh در صورت ارائه نوعي بازخور درباره استدلال اعضاء هیئت‌ها، سريعتر به اتفاق نظر خواهند رسيد.

وقتي زمان تعيين رتبه​هاي كمي موارد لیست‌ها فرا می‌رسد، اشميت، رهنمودهاي عالي و مبسوط در زمينه اصول مربوطه، ارائه كرده است كه در متدلوژی ما در اينجا، به عنوان پايه و اساس، بكار گرفته شده است. تعدادي مقياس براي ارزيابي رتبه بندی‌های ناپارامتريك وجود دارد  and Castellan, 1988) (Siegel اما ضريب تطابق دبليوي كندال
 به عنوان بهترين آن‌ها شناخته شده است. ارزش دبليو، از 0 تا 1 است، كه 0 نشان دهنده عدم همرأيي و 1 نمايانگر همرأيي كامل ميان لیست‌ها مي​باشد. اشميت، جدولي براي تعبير مقادير مختلف دبليو، ارائه كرده است كه در آن، 7/0 نشان از توافق قوي دارد. پس از محاسبه تطابق در هر هيئت، مقدار دبليو، نشانده چگونگي رتبه بندي خواهد بود. مقدار 7/0 يا بيشتر براي دبليو، توافق رضایت بخش را نشان می‌دهد و مرحله رتبه بندي را كامل شده تلقي خواهيم كرد. می‌توانیم از ميانگين رتبه‌های مربوط به هر مورد براي محاسبه رتبه نهايي يك هيئت استفاده كنيم.

اما اگر دبليو، كمتر از 7/0 باشد، پرسشنامه رتبه بندي را بايد دوباره به اعضاء آن هيئت ارائه كرد. در هر تكرار، موارد مربوط به هيئت به طوري كه به ترتيب رتبه‌های ميانگين ليست شده​اند، بازگشت داده خواهند شد. براي هر مورد، اطلاعات زير به اعضاء داده خواهد شد تا در اصلاح رتبه​ها، به آن‌ها كمك كند: (1) ميانگين رتبه مورد براي هيئت، (2) رتبه بندي اعضا از مورد مزبور، در دور قبلي، (3) شاخصي از سطح موجود همرأيي، بر مبناي مقدار دبليو (براي مثال "توافق ضعيف") و (4) يك پاراگراف كه در آن به طور خلاصه، نظرات ديگر اعضا درباره دليل رتبه تعيين شده توسط آن‌ها براي آن مورد. بر اين اساس، از اعضا خواهيم خواست تا رتبه بندی‌های خود براي هر مورد را اصلاح كنند و رتبه بندي​ها و اصلاحات خود را تبيين كنند.

ما به تكرار اين فرايند رتبه بندي ادامه خواهيم داد تا به يكي از سه معيار توقف برسيم: (1) دبليو، به مقدار 7/0 برسد كه نشان دهنده سطح قابل قبولي از هماهنگي است. (2) به تكرار سوم برسيم كه می‌تواند پرسشنامه سومي باشد كه هر عضو، در اين تحقيق از گفتگوي اول تا به حال دريافت كرده است. اما در تكرار سوم، از اعضا، خواهيم پرسيد كه آيا خواهان ادامه تكرار تا رسيدن به اتفاق نظر هستند يا نه. اگر تعداد كافي از اعضا موافقت كنند، فرايند را ادامه خواهيم داد تا دبليو، به سطح مطلوب ارتقا يابد. (3) بر اساس گفته اشميت، در صورتي كه ميانگين رتبه بندی‌ها در دو دور متوالي تفاوت چنداني نداشته باشد، تكرار را متوقف خواهيم كرد. اين تفاوت را می‌توان با استفاده از آزمون مك نامار
 سنجيد، كه "معمولاً در مواقع وجود معيارهاي تكراري كه پاسخ هر فرد، دوبار دريافت می‌شود (پيش تست– پس تست) به كار می‌رود (Barry, 2002) ".
در پايان اين مرحله رتبه بندي، هشت ليست رتبه بندي شده خواهيم داشت، دو ليست از هر كدام از چهار هيئت، كه نشان دهنده اولویت‌هایی است كه هر كدام از هیئت‌ها به عوامل مختلف، از لحاظ تأثیرگذاری بر كار تجارت الكترونيك در SSA تعيين كرده​اند. اين فرايند دقیق، تضمين می‌کند تا عوامل ليست، مهم‌ترین عوامل بوده و رتبه‌بندی‌ها شاخص معتبري از اهميت نسبي عوامل مختلف می‌باشند. بر اساس اين نتايج، قادر خواهيم بود تا مشاهدات تئوريكي خود از ادبيات را ارزيابي مجدد كرده و پيشنهادهايي در زمينه روابط مورد انتظار بين عوامل تأثیرگذاری بر تجارت الكترونيك در SSA ارائه نمائيم.

4. نتيجه​گيري: كاربردهاي روش دلفي درتئوري​پردازي
روش دلفي، يك وسيله تحقيقي چند كاربردي است كه محققان مي​توانند آن را در مقاطع مختلف تحقيق خود، بكار گيرند. استفاده از روش دلفي براي پيش​بيني و شناسايي/ اولويت بندي مسأله مي​تواند در مراحل اوليه، مفيد باشد، به ويژه در انتخاب موضوع و تعريف سوال يا سئوالات تحقيق. به طور مثال، مطالعات MISRC/CIM درباره ملاحظات مديريتي كليدي كه در MIS Quarterly منتشر شده است]5[ در ایجاد دركي از مهم‌ترین موضوعات مطرح در مديريت IS از ديد مديران اجرايي فعال در IS براي محققين IS نقش مهم داشته و لذا در ايجاد ارتباط ميان تحقيقات IS و متخصصين، سهيم بوده است. مسائل رتبه بندي شده در اين مطالعات، موضوعات گسترده‌ای (از قبيل "بنا كردن يك زيرساخت مناسب IT") را براي تحقيقات آتي ارائه نموده‌اند. در مطالعات دلفي، كه در آن‌ها، سئوالاتی که از خبرگان پرسيده مي​شود، از نظر موضوع محدودتر و خاص‌ترند، ليست​هاي رتبه بندي شده حاصل، می‌تواند هدايتگر تشكيل سئوالات خاص باشد. به طور مثال، عامل ريسك پروژه نرم افزاري در تحقيق اشميت و همكاران حائز رتبه اول شده(فقدان تعهد مديريت ارشد)، می‌تواند موجب تشكيل سئوالات تحقيقي خاصي درباره اين موضوع خاص شود. عامل ديگر ريسك كه در تحقيق اشميت و همكاران شناخته شد يعني "تعارض ميان دپارتمان‌های کاربر" به مجموعه کارهای تئوریک مربوط به شرايط تعارض، که وقتي گروه‌ها در تلاشند تا به پاسداري از منافع خود بپردازند رخ مي​دهد، اشاره دارد(Pfeffer, 1992). به عنوان يك منظر مفيد براي بررسي اين موضوع، جدول 4، برخي از كاربردهاي روش دلفي در فرايند تحقيق را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

جدول4- کاربردهای روش دلفی در فرایند تحقیق

	 شناسایی موضوع تحقیق
 تشخیص سوالات تحقیق
 یافتن یک چشم انداز تئوریک برای تحقیق
 انتخاب متغیرها
 شناسایی اولیه روابط علی
ایجاد یک زبان مشترک برای مباحثه


محققين مي​توانند از روش دلفي، به روش‌های چندي در زمينه تئوري پردازي استفاده كنند. اول اينكه، رتبه بندي يك تحقيق دلفي، مي​تواند در مراحل اوليه طرح تئوري ارزشمند باشد (كمك به محققين در شناسايي متغيرهاي مورد نظر و طرح موضوع). به طور مثال، تحقيق تشريح شده در بخش پيشين، تنها شناسايي كننده عواملي كه از نظر خبرگان، براي تجارت الكترونيك در افريقا، مهم است نمی‌باشد بلكه در جستجوي اين نيز هست كه كدام عوامل، مهم‌تر از بقيه تلقي مي​شوند. در هر تحقيقي محققين بايد ليست چكيده​اي از متغيرهاي مربوط را انتخاب كنند. رتبه بندی‌های خبرگان، آنچه كه از اثر عوامل درك شده است را اولويت بندي كرده و به محققين در انتخاب عواملي كه بيشترين اثر را دارند، كمك می‌نماید.

دوم اينكه، مزاياي ديگر در تعميم تئوري حاصل تحقق می‌یابند. از آنجا كه تحقيق دلفي، از خبرگاني اطلاعات كسب می‌کند كه تجربه وسيعي دارند محققین، با كنكاش در تجربيات و نظرات آنان، می‌توانند دايره مشاهدات تجربي را كه مبناي تئوري اوليه آنان است را به اندازه قابل توجهي گسترش دهند، در نتيجه پشتوانه تئوري را تقويت كرده و احتمال آن را كه تئوري حاصل، در زمينه​ها و شرايط چندگانه صدق كند، افزايش دهند.

سومين فايده ]دلفي[ در تئوري پردازي از درخواست از خبرگان براي توجيح استدلالشان ناشي می‌شود. اين مورد، يكي از ویژگی‌های اختياري تحقيقات دلفي است، اولين تحقيق دلفي صورت گرفته توسط دالكي
، از آن استفاده كرد. اگر چه تحقيقات دلفي اخير زيادي از مزيت اين گزينه بهره نبرده​اند، خواستن از پاسخ دهندگان به توجيح پاسخ‌هایشان می‌تواند كمك ارزشمندي به درك روابط علي ميان عوامل و درك لزوم خلق تئوري به حساب آيد.

چهارم اينكه، تحقيق دلفي، می‌تواند در اعتبار مفهوم ياريگر باشد. اعتبار مفهوم، مبتني بر تعريفي روشن از مفهوم است. طرح‌های تحقيق دلفي، از جمله تحقيق نمونه (ارائه شده در اينجا)، كه از مشاركت كنندگان می‌خواهند كه پاسخ‌های اوليه خود را اعتبار سنجي كنند تا مطمئن شوند كه محققين، مفهوم موارد ارائه شده در لیست ارائه شده را می‌فهمند، می‌توانند در جهت اين هدف باشند. به علاوه، شكل دهي تعاريف مفهومي مطابق با تعاريف مصطلح در ميان متخصصين نيز موجب سازگاري در درك مفهوم توسط مشاركت كنندگان در تحقيقات آتي و همین‌طور قابل فهم بودن آن براي متخصصين استفاده كننده از تئوري حاصل، می‌شود. به طور مثال، يكي از كاركردهاي تحقيق دلفي صورت گرفته توسط هولساپل و جوشي
 آن است كه اين روش، يك زبان مشترك براي بحث درباره مديريت دانش ايجاد می‌کند.

اگر چه تئوري پردازي، منظور بسياري از تحقيقات دلفي نيست، يك تحقيق با طرح دقيق، نه تنها براي خلق تئوري می‌تواند با ارزش باشد، بلكه می‌تواند موجب خلق تحقيقات تئوريكي مربوط گردد. آنگاه تحقيقات دلفي، می‌تواند به طور مستقيم و فوري هم در تئوري و هم در عمل، مثمرثمر باشد. در اين مطالعات، بر مبناي تحقيق، تئوري ساخته مي​شود. در حالي كه متخصصين (استفاده كننده)، فوراً لیست‌هایی از عوامل مهم اولويت بندي شده را كه توسط خبرگان طرح شده‌اند را در دست داشته، می‌توانند آن‌ها را در وضعيت خاص خودشان، بكار گيرند.

مباحث اين بخش، چند كاربردي بودن روش دلفي را به عنوان يك وسيله تحقيقي (وسیله‌ای كه به طور ويژه به خوبي مناسب حوزه​هاي تحقيقي جديد و مطالعات اکتشافی است)، نمايان می‌سازد. در اين مباحث و نمونه تفصيلي درباره طرح تحقيق دلفي، اميدواريم سطح آگاهي در زمينه فايده اين روش براي مقاصد مختلف فرايند تئوري پردازي را بالا برده باشيم. در پايان، محققين را ترغيب می‌کنیم كه اين وسيله را نيز در مخزن روش‌های تحقيقي خود بگنجاند تا در هنگام نياز، براي نيل به اهداف تحقيقي خود، در دسترس باشد.
فصل یازدهم
 تحقیق کیفی
فصل یازدهم؛ تحقیق کیفی

مقدمه
بسياري از تحقيقات، به ويژه در روان شناسي، علوم تربيتي، جامعه شناسي، مردم شناسي، علوم سياسي، مديريت، اقتصاد و برنامه‌ريزي، نيازمند نگرش و رويكرد كيفي1 هستند. آشنائي با رويكرد كيفي در امر تحقيق و شناخت شيوه‌ها، روش‌ها، فنون و رويه‌هاي مورد استفاده در تحقيقات كيفي، مي‌تواند به پژوهشگران كمك كند تا آن را به صورتي موفقيت آميز به اجرا درآورند.
در تحقيقات مبتني بر رويكرد كيفي، طرح تحقيق از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو در اين فصل با نحوة تهية يك طرح تحقيق كيفي آشنا مي‌شويم. برنامه‌ريزي تحقيق كيفي، مسيرها و مراحل مشخصي كه بايد طي شود، اصولي كه بايد رعايت گردد و نقاط قوت اين رويكرد پژوهشي از جمله مطالب ديگري هستند كه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

اگر انسجام و يكپارچگي بين دو بخش اصلي (محتوای و شكلي) هر تحقيق برقرار باشد، موضوع تحقيق نيز معقول باشد و به شيوه‌اي مناسب تدوين گردد، براي آن استدلال‌هایی محكم ارائه شود و بين پرسش‌های تحقيق و روش‌های انجام آن يكپارچگي و هماهنگي وجود داشته باشد، يك تحقيق كيفي مبتني بر منطق ارائه خواهد شد. مطالعة اين فصل به تحقق اين اهداف كمك خواهد کرد.

اين فصل شامل يك مقدمه و هشت قسمت است. پس از ارائه مقدمه در قسمت نخست، طبق روال كلي كتاب يك "برگزيده پژوهشي" در ارتباط با تحقيق كيفي به همراه چارچوب كلي استدلال  مرتبط با علت انتخاب رويكرد، استراتژي و شيوه خاص تحقيق براي "برگزيده پژوهشي" ذكر شده ارائه می‌گردد. قسمت‌های بعدي فصل در واقع تلاش در جهت تبيين نكات، پرسش‌ها و ابهاماتي است كه پس از مطالعهُ اين گزيدهُ پژوهشي در ذهن خواننده ايجاد خواهد شد.

در قسمت دوم كلياتي در مورد تحقيق كيفي ارائه می‌گردد كه شامل مطالبي مختصر از تاريخچه، محتوا و ماهيت تحقيق كيفي است و نگاهي اجمالي از ديدگاه معرفت‌شناسي2 و روش‌شناسي3 به اين نوع رويكرد تحقيقي دارد. اين قسمت در مجموع جايگاه نظري و عملي تحقيق كيفي را مشخص مي‌كند.

در قسمت سوم در مورد چارچوب نظري نسبتاً پيچيدة تحقيقات كيفي مطالبي ارائه شده است. چارچوب نظري تحقيق با مروري بر ادبيات ذيربط، محتوا يا ”چه؟” و ”چه چيز؟” تحقيق را تعيين مي‌كند. چنين فرايندي باعث مي‌شود تا پا را از حد يا مرز مسأله يا معماي نخستين فراتر گذاريم و چارچوب نظري تحقيق را در مسيري مناسب و معقول قرار دهيم.
در قسمت چهارم دربارة روش يا چگونگي انجام تحقيق در قالب برنامه‌ريزي انجام تحقيق بحث شده است.  با تأكيدي كه بر روي موضوع تحقيق به عمل می‌آوریم و مجموعه‌ای از پرسش‌ها كه در پي پاسخ آن‌ها برمي آييم و با توجه به كانون تمركز تحقيق، طرح تحقيق بايد بيانگر شیوه‌ای باشد كه بتوان با توجه به پرسش‌های مطرح شده به صورت منظم داده‌هايي را جمع آوري كرد.
 در قسمت پنجم روش‌های جمع آوري داده‌هاي كيفي به صورتي گذرا و با ذكر نقاط قوت و ضعف هر كدام مورد بررسي قرار گرفته است.  قسمت ششم به مديريت فرايند جمع آوري، ثبت و تجزيه و تحليل داده‌هاي كيفي اختصاص يافته است. در قسمت هفتم به فرايند پيچيده و تكراري برنامه‌ريزي منابع لازم، جهت انجام تحقيق كيفي می‌پردازیم و منابع انساني، مالي و زمان لازم براي انجام تحقيق را مورد توجه قرار می‌دهیم. 
 در قسمت هشتم يك بار ديگر دربارة طرح تحقيق بحث مي‌كنيم و براي ارزيابي معقول بودن و شايستگي طرح تحقيق كيفي معيارهايي ارائه مي‌كنيم كه بدان وسيله مي‌توان آن را ارزيابي كرد و جهت پاسخگوئي به انتقادها و پرسش‌های منتقدان شيوه‌هايي معقول ارائه نمود. 

در سراسر اين فصل دو موضوع اصلي مورد توجه است: انعطاف پذيري طرح تحقيق، كه يكي از جنبه‌هاي بسيار مهم و زيربنائي تحقيق كيفي است و ارائة دلائلي محكم و موجه در مورد تحقيق. با توجه به اينكه پرداختن به موضوع پيچيده و نسبتاً جديد ” تحقيق كيفي ” نيازمند يك بررسي مفصل و همه جانبه، به ويژه در حوزة بنیان‌های معرفت شناسي است، بديهي است كه روشن كردن ابعاد متنوع موضوع در قالب يك فصل از يك كتاب، كاري بس دشوار و حتي ناممكن است. لذا اين فصل تنها با هدف ارائة يك نگاه كلي و اجمالي و در حد آشنائي اوليه و ايجاد انگيزه براي مطالعات بيشتر و عمیق‌تر تدوين شده است و قطعاً شامل لغزش‌ها و کاستی‌های فراوان نيز خواهد بود.

لازم به ذكر است كه بيشتر مطالب اين فصل از کتاب‌های ” روش تحقيق كيفي 1995؛ نوشتة  كاترين مارشال  و  گرچن راسمن” و ” روش تحقيق كيفي در جامعه شناسي  اثر  ديويد سيلورمن”  برگرفته شده است.  ساير كتبي كه در تدوين اين فصل به عنوان منابع اصلي مورد استفاده قرار گرفته‌اند، در پايان فصل و در ” فهرست منابع و مراجع”، معرفي شده‌اند. 
1.  برگزيده پژوهشي و استدلال و دفاع اوليه از طرح تحقيق  

در اين قسمت در جهت ايجــاد زمينه ذهني لازم براي درك بهتر ماهيت و چيستي تحقيق كيفي (چه؟ و چه چيز؟ تحقيق ) يك گزيده پژوهشي مرتبط با رويكرد كيفي به مسأله تحقيق ارائه می‌گردد. مطالعه و بررسي اين گزيده پژوهشي و خلاصه‌هایی از استدلال و دفاع اوليه از منطق آن، به خواننده كمك مي‌كند كه قبل از ورود به موضوعات نظري، تصويري مستند از تحقيق كيفي در ذهن داشته باشد. اميد است پرسشنامه كه در اثر ظهور اين تصوير در مورد تحقيق كيفي در ذهن خواننده ايجاد مي‌شود، در ادامه فصل در حد لازم پاسخ داده شود.

1-1  برگزيده پژوهشي:  متقاعد ساختن سياستگذاران در مورد مفيد بودن استفاده از تحقيق كيفي در مسئله خانه‌سازي براي خانواده‌هاي بي‌سرپناه ‌آسيب ديده از زلزله " بم" ( شش ماه پس از وقوع زلزله )

چرا شش ماه پس از زماني كه قانونگذاران و مسئولين كشوري ده‌ها ميليارد ريال براي ساختن پناهگاه و تهيه خانه براي آسيب ديدگان زلزله "بم" تخصيص دادند، هنوز هم خانواده‌ها در چادرهاي صحرائي مي‌خوابيدند؟ چرا عليرغم ابراز همدردي گسترده و اعلام آمادگي همه جانبه براي كمك و همياري در سطح ملي و بین‌المللی (آن هم به شكلي بي سابقه و استثنائي)، هنوز هم انتظارات آسيب ديدگان مصيبت زده برآورده نشده بود؟ و چرا مجموعه گسترده نيروهاي انساني و کمک‌های انسان دوستانه‌ای كه به منطقه زلزله زده ارسال شده بود، نتوانسته بود موجبات جلب رضايت آسيب ديدگان و همچنين تأييد نسبي افكار عمومي در سطح ملي و بین‌المللی را فراهم آورد؟

دو پژوهشگر با تجربه كه در يك موسسه پژوهشي غير دولتي  كار مي‌كردند، مي‌دانستند كه تحقيق در اين مورد بايد بر اساس رويكردي كيفي انجام شود. آن‌ها مدعي بودند كه مي‌توانند مقامات ارشد را متقاعد سازند كه تحقيق كيفي، اگرچه در مقايسه با تحقيق پيمايشي يا زمينه‌يابي وقت‌گيرتر است، ولي راهي بهتر و مفيدتر خواهد بود.
2-1  استدلال و دفاع اوليه از طرح تحقيق كيفي در مورد برگزيده پژوهشي زلزله" بـم"

آنها به عنوان اولين قدم براي دفاع از طرح تحقيق خود يادداشت زير را تهيه كردند و براي مقامات مسئول ارسال نمودند:

يادداشت در مورد سياست خانه‌سازي براي خانواده‌هاي بي‌سرپناه آسيب ديده از زلزله "بم"

[image: image41]
در بسياري از موارد پژوهشگر بايد منتقدان را متقاعد سازد كه تحقيق او مفيد خواهد بود، و در مواردي هم حتي مجبور است پيش از تنظيم و تدوين موضوع تحقيق چنين چيزي را به اثبات برساند. در بسياري از موارد، به ويژه به هنگام تحقيق در زمينة سياست‌گذاري‌هاي اجرائي سياست‌گذاران از دست تحقيقات پيشين به تنگ آمده و احساس استيصال مي‌كنند. در بسياري از موارد تحقيقاتي كه در زمينة سياست انجام مي‌شود به تجزيه و تحليل نتيجه‌ها اكتفا مي‌كند و نمي‌توان درك كرد كه چگونه اقدامات يا فرايندها توانسته است به اين نتيجه‌ها بينجامد. در برگزيدة پژوهشي فوق نشان داديم كه دو پژوهشگر چگونه سعي می‌کردند مقامات بالاتر را متقاعد سازند كه می‌توان با روش كيفي به پرسش‌هایی كه در زمينة سياست‌ خانه‌سازي و اسكان زلزله‌زد‌گان مي‌شود، پاسخ داد.

2. كليـات تحقيق كيفي (جايگاه نظري و عملي)

گزيدة پژوهشي مذكور تلاش اوليه ما براي ورود به مبحث چيستي تحقيق كيفي است. در اين قسمت با پرداختن به بنیان‌های نظري، فلسفي و معرفت شناسانه اين رويكرد پژوهشي، گام بزرگ‌تری در راه پي بردن به چيستي و ماهيت تحقيق كيفي برخواهيم داشت. از اين رهگذر جايگاه نظري و عملي تحقيق كيفي نيز تا حدود زيادي روشن خواهد شد.

جايگاه تحقيق كيفي

شيوه‌ها و روش‌های تحقيق كيفي در رشته‌هاي علوم اجتماعي و علوم كاربردي همچون علوم تربيتي، مديريت و برنامه‌ريزي به صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار مي‌گيرند. علوم اجتماعي كه در طول چند سدة گذشته و به ویژه در دوران حاكميت بي‌چون و چراي ” اثباتگرائي1 “، خود را مرهون روش‌هاي علوم تجربي مي‌دانست، اينك اين روش‌ها را چندان مناسب و راه‌گشا نمي‌يابد.

طبق نظر سيلورمن (1984) ” بسياري از تحقيق‌هائي كه اكنون انجام مي‌گيرند، خصلتي كيفي دارند. تا پايان دهة 1960، قضيه بسيار متفاوت بود. در اين دهه، نزديك به 90  درصد گزارش‌های منتشر شده در مجلات جامعه شناسي آمريكا مبتني بر تحقيق كمي و بررسي آماري بودند. گرچه در بريتانيا آمارهاي قابل مقایسه‌ای در دست نيستند، ولي حدس مي‌زنم تا اواخر دهة  1960 تحقيق آماري در اين كشور نيز مسلط بود. اما امروز قضيه تفاوت پيدا كرده است.  به بركت انتقادهاي نظــري از اثباتگـرائي، اكنون روش‌های كيفي (رويكرد كيفي در پژوهش) جايگاهي كانوني در آموزش و تحقيق اجتماعي به دست آورده‌اند. ” 
جايگاه نظري تحقيق كيفي

بر مبناي يك قرينه‌سازي ذهني و لغوي معمولاً تحقيق كيفي در نقطة مقابل تحقيق كمي قرار مي‌گيرد. عليرغم اين نكته، اين تقابل از ديدگاه بسياري از كارشناسان و محققان كيفي قابل قبول نيست.  به عنوان نمونه‌ایان دي (1993) معتقد است كه ” در ميدان عمل، عليرغم اختلاف نظرهاي محققين كيفي و كمي، بسيار مشكل است كه مرز و ديوار كاملاً مشخصي بين شيوه‌‌هاي تحقيق كيفي و كمي برقرار سازيم.  از نظر او اين شيوه‌ها مكمل يكديگرند و رقيب هم نيستند و هيچ دليلي وجود ندارد كه يك محقق كيفي خود را از فنون شمارشي و كمي و روش‌های تحليل آماري محروم سازد و آن‌ها را از جعبه ابزار خود حذف كند. ” كاترين كاسل و جيليان سايمون (1994) نيز به عنوان يك پيش نياز و الزام براي ارائة تعريفي از رويكرد كيفي و شيوه‌هاي تحقيق كيفي به موضوع مقايسة شيوه‌هاي كمي و كيفي مي‌پردازند. اما آنان نيز بلافاصله اعتراف مي‌كنند كه تقابل رويكردهاي كمي و كيفي در پژوهش بعضاً نتيجه و عكس‌العمل بحث‌ها و مجادلات بين محققين بوده (جنبة كاربردي و عملي ندارد) و اصولأ ناشي از  اختلاف در بنیان‌های معرفت شناسي2 محققين و دانشمندان است.  اين دو محقق سپس دو رويكرد كمي و كيفي در پژوهش را در دو قطب معرفت‌شناسي " اثباتگرايي" و "پـديـده شناسي3 " جايگذاري مي‌كنند. در همين راستا بر اساس نقطه نظر هاف پني (1979)، بايد گفت كه دو نوع تحقيق در بررسی‌های اجتماعي مسلط بوده‌اند: يكي اثباتگرائي و ديگري تفسيرگرائي4.   

سيلورمن (1984) در جهت معرفي اين تقابل دوقطبي می‌نویسد: ” بر اساس بازده تحقيقي محققان جوان، شكي نيست كه انگارة تفسيرگرايانه در جامعه‌شناسي اخير بريتانيا برندة بي چون و چرا بوده است.  نقدهاي نيرومند از اثباتگرائي، براي توجيه اين ترجيح بسيج شده‌اند. در اين نقدها چنين نشان داده شده است كه تحقيق اثباتگرايانه به جاي توجه به ساخت اجتماعي معنا، از يك رشته رويه‌هاي موردي براي تعريف، شمردن و تحلیل متغيرهايش استفاده مي‌كند. به جاي آن بيشتر تحقیق‌های اخير كه رويكرد كيفي دارند به گونة قابل دركي ترجيح داده‌اند كه جهان اجتماعي معني‌دار را كه انگارة تفسيرگرايانه توصيه مي‌كند، توصيف و روشن سازند. 
 سيلورمن (1984) معتقد است كه دو انگارة اثبات گرایی و تفسیر رایی نزديك شدني‌اند و در مجموع و با همكاري يكديگر مي‌توانند توصيف با ارزشي از جهات اصلي و متفاوت تحقيق جامعه‌شناختي را به دست دهند. البته هدف او دفاع از تحقيق كمي يا اثباتگرايانه نيست، بلكه در پي آن است كه برخي از فوائد كمي سازي را در تحقيق‌‌هائي كه طرح كيفي و تفسيري دارند، اثبات كند. بنا به اصطلاحي كه خود او به كار می‌برد: اين در واقع زمينه ساز ”سبك جديد” براي ” لباس‌های قديم” است.    

در واقع مي‌توان گفت كه سيلورمن ضمن رد ديدگاه تقابل و دوقطبي‌گرائي در مورد رويكردهاي كيفي و كمي در امر پژوهش، در صدد دفاع مستدل و منطقي از تحقيق كيفي و ارزش‌های غير قابل انكار آن است. ضمن آنكه می‌خواهد اشكالات و انحرافات اين رويكرد پژوهشي را نيز به بوتة نقد بكشد، و از اين طريق زمينه‌هاي رشد و توسعة آن را فراهم آورد. در اين ارتباط سيلورمن مي‌گويد:

" همچنان كه سيكورل (1964) بيست سال پيش يادآور شد، در يك جامعة تكنولوژيك و ديوانسالار، اعداد صحبت مي‌كنند. امروزه كه جامعه‌شناسي در بوتة امتحان است، نمي‌توانيم كنج انزوا گزينيم و به انتقادهاي گستردة نظري از كاربردهاي تحليلي و عملي كمي‌سازي، دل خوش كنيم.  "

در واقع سيلورمن قصد دارد نشان دهد كه فنون سادة شمارش مي‌توانند وسيله‌اي باشند براي بازبيني داده‌هايي كه معمولاً در تحقيق عميق كيفي به آن‌ها توجه نمي‌شود. از اين طريق خواننده به جاي اتكاء محض به گفته‌هاي محقق، فرصت اين را می‌یابد كه ادراكي از كم و كيف كل داده‌ها بدست آورد. محقق از اين طريق می‌تواند تعميم‌هايش را بيازمايد و تجديد نظر كند و شك‌هاي آزارنده دربارة صحت برداشت‌هايش از داده‌ها را برطرف سازد. خوانندة انتقادي آثار كيفي چاره‌اي جز اين پرسش ندارد كه آيا محقق تنها آن بخش از داده‌هايي را كه استدلال او را تاييد می‌کرده انتخاب نكرده است.  هر كجا كه موارد خلاف يادآوري و تبیین مي‌شوند، خواننده احساس اطمينان بيشتري به تحليل نويسنده پيدا می‌کند. اما بدگماني درباره مستدل بودن داعيه‌هايي كه بر نمونه‌هاي دست‌چين شده مبتني‌اند، همچنان باقي می‌ماند.

پس، نكته مهم اين است كه شمردنی‌ها را بشماريم ، ترجيحاً بر حسب مقولاتي كه خود مشاركت كنندگان در عمل به كار می‌برند. به عنوان مثال روش‌های ساده شمارش می‌توانند تحليل كيفي واقعیت‌های ساختار زبان‌شناختی را عمق و بسط دهند.

اگر نقدهاي موجود بر اثباتگرايي را نيز بررسي كنيم، در مي‌يابيم كه بيشتر آنها به گونه شگفت ‌‌انگيزي منفی‌اند. اين نقدها در مورد عملکردهای مورد پرهيز بيشتر صراحت دارند تا درباره عملكردهايي كه می‌خواهند توصيه كنند. براي آنكه از عبارت‌پردازي پرهيز كرده باشيم، بايد بگوئيم كه سه فرض زير براي این‌گونه نقدها اساسی‌اند:

1-از جهت تحليلي نمي‌توان دانش مبتني بر عقل سليم انسان‌ها را درباره ساختارهای اجتماعي كنار گذاشت، به اين اميد واهي كه ديدگاهي واقعي بدست آيد. در يك جهان مبتني بر هم ذهني، مشاهده گر و مشاهده شونده، هردو منابع يكساني را براي تشخيص معاني به كار می‌برند. 

2- از جهت روانشناختي بايد دانست كه منطق آماري و روش تجربي هميشه براي بررسي جهان مبتني بر هم‌ذهني مناسب نيست. روش‌های نمونه گيري تصادفي و كاربرد گروه‌هاي كنترل از منطقي سرچشمه می‌گیرند كه در مورد جهان پسا اثباتگرائي1 لزوماً به كار بستني نيست. 

3ـ از جهت عملي، از آنجا كه با جهان مبتني بر هم‌ذهني2 سروكار داريم، خط‌مشي‌هاي دخالت‌گرانه مبتني بر الگوي تغيير ناشي از محرك – واكنش، چه از نظر تحليلي و چه از جهت سياسي پذيرفتني نيستند. از همين روي، ديگر نمي‌توانيم تصويري از متخصصان عيني را بپذيريم كه متغيرهايي را براي توليد پيامدهاي بهتر و قابل قبول‌تر براي تحقيق، عملي می‌سازند. 

حتي قرائت كوتاه فوق از نقد اثباتگرائي، نيز بر ماهيت منفي آن تأكيد دارد. در اين نقد هیچ‌گونه روش تحليل روشني به دست داده نمي‌شود و محقق آينده را بدون راهنماهاي اساسي وامي‌گذارد. و باز، با وجود طرد نظري اثباتگرايي كه بيشتر مكاتب بر آن تأكيد مي‌كنند، يك محقق تازه كار به سختي مي‌تواند بداند كه يك روش شناسي غير اثباتگرايانه پذيرفتني چه می‌تواند باشد.
جايگاه عملي تحقيق كيفي

در حال حاضر در مورد تحقيق كيفي بدان اندازه احساس كسر و كمبود مي‌كنيم كه نمي‌توانيم حتي تعداد نمونه‌هاي قابل توجهي از اين نوع تحقيق را در حوزه‌هاي مختلف پژوهشي ارائه دهيم.  (مارشال و راسمن 1995) سازمانهائي كه منابع مالي تحقيق را تأمين مي‌نمايند و كميته‌هاي تحقيقاتي كه در دانشگاه‌ها (دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا) نظارت مي‌كنند، به موضوع تحقيق كيفي از زاويه‌اي بدبينانه نگاه مي‌كنند. حتي خود كساني كه به اين شيوه تحقيق مي‌كنند، نمي‌توانند دربارة طرح تحقيق خود به روشني سخن گويند. چنين به نظر مي‌رسد كه تحقيق آنان مسيري مشخص ندارد، درست برنامه‌ريزي نشده است، به هر دري مي‌زند و يا گاهي خود را دست آويز رويكردها، شيوه‌ها و روش‌هاي ديگر قرار مي‌دهد !
شيوه‌ها و رويه‌هاي تحقيق كيفي 

اما چيزي كه اغلب كارشناسان درباره آن اتفاق‌ نظر دارند اينست كه تحقيق كيفي با همه گستردگي و ريشه‌هاي ذهني متعددي كه دارد داراي شيوه‌ها و رويه‌هاي شناخته شده است.  البته طبقه‌بندي اين شيوه‌ها تا حدودي متأثر از حوزة علمي و كاري محققين و كارشناسان می‌باشد.

به عنوان مثال جي كاب (1988ـ1987) روش‌هاي تحقيق كيفي را در رشتة علوم تربيتي به شش دسته تقسيم كرد. او كه پايه و اساس كار خود را بر روش‌هاي تاريخي و نظام علمي نهاده بود؛ شش روش، رفتارشناسي مردم1، روان‌شناسي بوم‌شناسي2، قوم‌نگاري كل‌گرا3، انسان‌شناسي شناختي4، قوم نگاري ارتباطي5 و تعامل‌گرايي نمادين6 را پيشنهاد نمود.
اتكين‌سان و همكاران (1988) شيوه‌هاي تحقيق كيفي را در هفت دسته تقسيم كردند: تعامل گرايي نمادين، انسان‌شناسي، زبان‌شناسي اجتماعي، روش‌شناسي مردم‌شناختي، ارزيابي دمكراتيك، مردم‌نگاري انتقادي (نئوماركسيست) و فمينيسم
 (تحقيق دربارة زنان). 

مارشال و راس‌من (1995) دو روش ديگر را به نام پژوهش عملي
 و تحقيق مشاركتي به اين مجموعه اضافه مي‌كنند.

البته ما بر آن نيستيم كه انواع روش‌ها (يا روش‌هايي) را كه در زير چتر تحقيق كيفي قرار مي‌گيرند مورد بررسي قرار دهيم و در مورد شايستگي آنها به داوري بپردازيم، بلكه هدف ما اين است كه فرآيند طرح ريزي جريان اصلي تحقيق كيفي را شرح دهيم.

چالش‌های پژوهشگر در فرايند تحقيق 

  پژوهشگراني كه بخواهند تحقيق كيفي انجام دهند، دست كم با سه مشكل يا چالش اصلي روبرو هستند:  

1. ارائة يك چارچوب نظري براي تحقيقي كه عميق، خلاصه و دقيق باشد ؛

2. برنامه‌ريزي طرحي كه سيستماتيك و قابل اجرا و در عين حال انعطاف‌پذير باشد؛

3. يكپارچه كردن اسناد ذيربط به گونه‌ای كه بتوان در موارد زير صاحب‌نظران و دست​اندركاران را متقاعد ساخت كه: الف ) تحقيق مزبور بايد انجام شود، ب ) مي‌تواند انجام شود و ج ) انجام خواهد شد.
استدلال براي تأييد طرح تحقيق

موضوع زير در كانون توجه اين فصل قرار دارد. ” اساس تهيه و تدوين طرح تحقيق عبارت است از فرايندي از ارائة دليل براي تأييد كار مورد نظر تحقيق.  ”  (مارشال و راسمن 1995).

طرح تحقيق بايد بتواند افراد را متقاعد نمايد كه پژوهش يا كار مورد تحقيق، خود به خود، داراي اهميت، ذيربط و جالب توجه است. و اينكه طرح تحقيق معقول يا به عبارتي از سلامت كامل برخوردار است. و سرانجام اينكه پژوهشگر مي‌تواند تحقيق مورد نظر را به شیوه‌ای موفقيت‌آميز هدايت كند.

طرح تحقيق كلاً از دو بخش اصلي تشكيل مي‌شود. بخش اول كه شامل چارچوب نظري و پرسش‌ها و مسألة تحقيق است در واقع به ” چه؟ يا چه چیز؟ ” تحقيق و يا محتواي تحقيق مربوط مي‌شود. بخش دوم طرح تحقيق كه به چگونگي انجام تحقيق می‌پردازد، شامل برنامه يا روش انجام يا اجراي تحقيق و شيوه‌ها و ابزارهاي مورد استفاده در اين راه خواهد بود. اگر انسجام و يكپارچگي بين اين دو بخش اصلي طرح تحقيق حفظ شود (يعني آن دو از نظر بنیان‌های معرفت‌شناسي و روش‌شناسي داراي وجوه مشترك باشند)، بين پرسش‌های تحقيق و روش‌هاي منتخب جهت انجام آن، يكپارچگي و انسجام وجود خواهد داشت. 

فرايند ارائة دليل براي تأييد طرح تحقيق شامل چهار مؤلفة اساسي است. اين چهار مؤلفه عبارتند از: چارچوب نظري، معقول بودن طرح، شايستگي يا صلاحيت پژوهشگر و سرانجام مفيد بودن تحقيق.  در مورد هر يك از اين مؤلفه‌ها در قسمت‌های بعدي اين فصل مطالب لازم ارائه خواهد شد. تنها در زمينة مؤلفة دوم يعني ” معقول بودن طرح ” لازم است در همين‌جا به نكتة مهمي اشاره كنيم.  براي اينكه روش تحقيق كيفي بر پاية منطقي قوي و قابل دفاع قرار گيرد بايد به هفت موضوع توجه كرد. اين هفت موضوع عبارتند از :

1 ) فرضيه‌هاي تحقيق كيفي ؛

2 ) ارائة دليل براي گزينش نمونه يا افراد و جامعه و مكان مورد تحقيق ؛

3 ) شيوة انتخاب طرح كلي و روش‌های جمع آوري داده‌ها ؛

4 ) داشتن آگاهي و دانش لازم در مورد جنبه‌هاي مختلف كار و زمينه‌هاي مربوطه ؛

5 ) رعايت نمودن مسائل اخلاقي ؛

6 ) داشتن منابع مورد نياز ؛

7 ) قابل اعتماد بودن طرح كلي ؛
در قسمت‌های 4 و 5 و 6 اين فصل دربارة پنج موضوع نخست، در قسمت 7 دربارة منابع مورد نياز و در قسمت 7 دربارة قابل اعتماد بودن تحقيق بحث خواهيم كرد.
محتواي تحقيق  (تدوين طرح تحقيق)

تحقيق چيست؟ طرح تحقيق چيست؟ چگونه مي‌توان اين دو را به هم ربط داد؟ از نظر دانشمند علوم اجتماعي يا پژوهشگري كه در علوم كاربردي تحقيق مي‌كند، تحقيق عبارت است از فرايندي كه پژوهشگر می‌کوشد بدان وسيله پیچیدگی‌های روابط متقابل بين افراد را بهتر درك كند. پژوهشگر با استفاده از روش‌های نظاممند (سيستماتيك) دربارة کنش‌ها و واکنش‌ها اطلاعاتي را جمع آوري مي‌كند، دربارة معني يا مفهوم آنها می‌اندیشد، به نتيجه‌هائي می‌رسد، آن‌ها را ارزيابي مي‌كند و سرانجام اين نتيجه‌ها يا دستاوردها را ارائه مي‌دهد. پژوهشگر كار خود را با پدیده‌ای غيرعادي، بحث برانگيز يا جالب كه در زندگي خود آن را مشاهده كرده يا با آن برخورد می‌نماید، شروع مي‌كند. از سوي ديگر طرح تحقيق عبارت است از طرحي جامع و مستند براي انجام تحقيقات نظاممند، مثلاً جهت درك هر چه بهتر يك پديده و يا تغيير شرايط مشكل آفرين اجتماعي.  اما چگونه بايد يك تحقيق موفقيت آميز را آغاز كرد؟ به هنگام تدوين يك طرح تحقيق همواره اين پرسش مطرح بوده و يكي از مساله‌هاي بحث برانگيز، به ویژه در تحقيقات كيفي است.
شيوة آغاز 

مارشال و راسمن (1995) معتقدند كه در تحقيق كيفي اغلب پرسش نخستين بر اساس يكي از روش‌های زير به وجود می‌آید: مشاهدات پژوهشگر از رويدادهاي واقعي، معماها و پرسشهائي كه در ساية تجربه‌هاي مستقيم پژوهشگر مطرح مي‌شود، نظريه‌هاي ابراز نشده و تمايلات يا علاقه‌هاي تفكر برانگيز. در ساير موارد امكان دارد علاقه يا تمايل پژوهشگر بر پاية روش‌های سنتي و تحقيقات تجربي كه در اين زمينه انجام شده است قرار گيرد. 

سيلورمن (1984) شيوه‌هاي گوناگون آغاز كردن تحقيق را به سه دسته مختصر مي‌كند:
1- علائق نظري پهن دامنه و گرايش به نظرية بزرگ (grand theory)
2- داده‌هاي شگفت انگيز 
3- مسائل روش شناختي 

به هر حال مشكل يا چالش اصلي كه در اين مرحله فراروي پژوهشگر قرار دارد اين است كه او بتواند ثابت كند كه علاقه يا ميل شخصی‌اش موجب تعصب و يكسونگري نسبت به موضوع مورد تحقيق نشده است.

در فرايند تدوين طرح تحقيق يكي از مشکل‌ترین بخش‌ها تهيه و ارائة چارچوبي است كه بر اساس آن بتوان پيش از جمع آوري داده‌ها فرايند به تصور درآوردن و تصميم گيري را نشان داد. اين چارچوب رابطة متقابل بين مشاهدات شخصي و استدلال نظري را كه به پرسش اصلي تحقيق مي انجامد، نشان مي‌دهد. مي‌توان بدان وسيله دربارة مكاني كه بايد بدانجا رفت، آنچه را كه بايد در پي آن بود و شیوه‌ای كه بايد از طريق آن در مورد مشاهدات دنياي واقعي پرسش​هائي را مطرح كرد، نشان داد. تهية چنين چارچوبي بسيار مشكل است و چيزي نيست كه بتوان به راحتي به تصور درآورد يا در ذهن خود ترسيم كرد. دو پژوهشگر به نام اورت سان و گرين (1985) نمونه‌ای از چنين چارچوبي ارائه کرده‌اند.

در اين مرحله از فرايند تحقيق، شايسته نيست كه نقش قضاوت‌های شهودي را ناديده بگيريم.  تحقيقاتي كه به وسيلة دانشمندان مشهور انجام شده، نقش محوري بينش خلاق (ديدگاه شهودي) را به اثبات رسانيده است (به نوشتة هافمن 1972، ليبي 1992 و موني 1951 مراجعه كنيد). البته منظور از چنين گفتاري اين نيست كه ارزش فرايند تحليل را كاهش دهيم، بلكه برآنيم تا اقدامات خلاق را در شرايط مناسب ارج نهيم. 
شكل و محتواي طرح تحقيق 

شكل طرح‌های تحقيق متفاوت است، اما معمولاً شامل بخش‌های زير است.  
1 ) مقدمـــه، كه مروري بر موضوع تحقيق ؛ بيان مسأله و اهميت آن ؛ پرسش تحقيق كه در مركز كانون و توجه قرار مي‌گيرد ؛ و محدودیت‌های تحقيق را شامل مي‌شود. 
2 ) مروري بر ادبيات مربوطه 
3 ) روش‌های اجراي تحقيق 
اين بخش‌ها كه در همة تحقیق‌ها مشاهده مي‌شوند، با يكديگر روابط متقابل دارند و هر يك بر پاية ديگري استوار می‌گردد. طرح تحقيق كيفي، در طراحي و پرسش‌ها بايد داراي انعطاف پذيري باشد، زيرا احتمال دارد با پيشرفت مراحل تحقيق، دستخوش تغيير گردد.

مقدمه‌ای بر تحقيق: مسأله و اهميت آن، پرسش‌ها و محدودیت‌های تحقيق

هدف‌های اصلي اين بخش از طرح تحقيق به شرح زير است :

1 ) بيان يا شرح ماهيت تحقيقي كه مورد توجه است ؛

2 ) تعيين چارچوب يك مسألة عملي، سياسي يا تئوريك بزرگ‌تر و نشان دادن اهميت آن؛

3 ) مطرح كردن پرسش‌های اولية تحقيق ؛

4 ) تعيين نوشتارها و ادبياتي كه بايد در بخش دوم (مروري بر ادبيات) مورد بحث قرار گيرد ؛

5 )‌ تعيين محدودیت‌های تحقيق و بحث در مورد آن. 

كسي كه طرح تحقيق را ارائه مي‌كند، بايد اين اطلاعات را تنظيم نمايد، به گونه‌ای كه بتوان به راحتي به موضوع يا عصارة اصلي تحقيق دست يافت.  اين قسمت و قسمت مروري بر ادبيات مربوطه (بر روي هم ) چارچوب نظري تحقيق را شكل مي‌دهند و مشخص می‌سازند كه موضوع، ماهيت و هدف تحقيق به صورت ذاتي و به خودي خود وجود دارد. آنگاه دربخش دوم طرح تحقيق يعني در بخش طرح ريزي تحقيق، شيوة اجراي آن مشخص مي‌شود و پژوهشگر بدین وسیله توانائي خود را در هدایت تحقيق به اثبات می‌رساند.

افراد متخصص و آگاه پس از اينكه طبق عرف، طرح تحقيق را به دو بخش تفكيك كردند، با توجه به آشنائي كه با ادبيات مرتبط با تئوري مورد بحث و تحقيقات تجربي دارند و با مراجعه به مقاله‌هاي آگاهي دهنده در پي شرح اين دو بخش برمي آيند و بدین گونه بررسي يا مطالعة دقيق ادبيات ذيربط مورد توجه قرار مي‌گيرد. بدین وسیله، اولاً، مي‌توان اهميت تحقيق را به همان ميزاني كه در افزايش دانش نقش دارد و همچنين از جنبة سياستگذاري و اجرائي اثبات نمود. ثانياً روش‌های ذهني مهم كه موجب ارائة چنين تحقيقي شده‌اند، مشخص مي‌شوند. و بدين وسيله يك چارچوب نظري تدوين و ارائه می‌گردد و سرانجام پرسش اصلي، مهم و حياتي تحقيق مطرح خواهد شد.

در بخش مقدمة تحقيق مسأله و اهميت آن بيان و پرسش‌های تحقيق مطرح مي‌شود و طرح مطالعه ارائه می‌گردد. اين بخش به صورت خلاصه نوشته مي‌شود، ولي به گونه‌ای كه نظر خواننده را جلب نمايد و بيان كنندة قسمتهائي است كه در پي خواهد آمد.

الف) مسألة مورد بحث و تحقیق مطرح مي‌شود و ارتباط آن با فعالیت‌های جاري، سیاست‌ها و تئوری نشان داده مي‌شود كه گوياي اهميت تحقيق است. 

ب) زمينة كلي تئوري و تحقیق‌های ذيربط كه بايد با مراجعه به ادبيات مورد بحث قرارگيرد، ارائه  می‌گردد.

ج ) آنگاه طرح مطالعه تنظيم و تدوين مي‌شود كه دربارة روش خاص مورد نظر، داده‌هاي اصلي، روش‌های جمع آوري داده‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد طرح مزبور می‌باشد.

د)  سرانجام اين مقـدمـه وارد بحث مفصل‌تری از مسأله مي‌شود و در باره اهميت تحقيق و پرسش‌های تحقيق به بحث می‌پردازد.

مروري بر ادبيات ذيربط

مروري بر ادبيات تحقيق باعث مي‌شود كه چهار هدف كلي زير تأمين گردد :

1) نخست آنكه نشان دهندة مفروضاتي است كه پرسش‌های عمومي تحقيق بر پاية آن‌ها گذاشته شده است و در صورت امكان بايد نشان دهندة الگو (حوزة فكري غالب) تحقيق باشد كه موجب استحكام بخشيدن به تحقيق می‌گردد و فرضيه‌ها و ارزشهائي را شرح مي‌دهد كه پژوهشگر آن‌ها را به دنياي تحقيق وارد مي‌كند.

2) نشان مي‌دهد كه پژوهشگر دربارة موضوع تحقيق كنكاش كرده است و از روش‌های ذهني كه تحقيق را احاطه و حمايت مي‌كند بهرة كافي برده است. 

3) نشان مي‌دهد كه پژوهشگر با مراجعه به زمينة تحقيق متوجه نوعي كسري و كمبود در ادبيات تحقيق شده است و اينكه تحقيق مورد نظر مي‌تواند نياز خاصي را تأمين كند.

4) سرانجام، مرور بر ادبيات موجب مي‌شود كه پرسش‌های تحقيق و فرضيه‌هاي اثبات نشدة آزمايشي پالايش شده و صيقل زده شوند، تا بتوان اين پرسش‌ها را در بستر تحقيقات تجربي گسترده‌تر مطرح كرد.
پس از اينكه پژوهشگر مسألة تحقيق را به تصور درآورد يا تجسم كرد، در صدد برمي آيد تا با مراجعه به مجموعه‌ای از تئوری‌ها جايگاه آن را تعيين نمايد. نخست احتمال زيادي وجود دارد كه اين جايگاه از طريق اقدامات شهودي تعيين گردد. زيرا اين امر بر عهدة پژوهشگر بوده است كه فرضيه‌هاي اصلي را تعيين كند، زاوية ديد را تعيين نمايد و پرسش‌های ذيربط را مطرح سازد. ولي با بررسي ادبيات نظري ( تئوريك ) پژوهشگر بايد آن فرضيه‌ها را شناسائي نموده و در يك چارچوب تئوريك، محل آن‌ها را مشخص نمايد. اين چارچوب مي‌تواند تئوري رشد كودك، تئوري سازماني، تئوري يادگيري، تئوري جامعه پذيري افراد بالغ يا هر مجموعة ديگري از تئوری‌ها باشد كه با توجه به تحقيق مورد بحث مناسب است.  در اين بخش از تحقيق كه مروري بر ادبيات است چارچوب تحقيق و زمينه‌هاي علمي كه تحقيق مزبور در صدد بسط و گسترش آن‌ها برآمده است، مشخص می‌گردد.

در قسمت بعدي مقولة مروري بر ادبيات، پژوهشگر بايد تحقيقات پيشين را كه با پرسش عمومي تحقيق ارتباط دارند بررسي كند و آن‌ها را مورد انتقاد قرار دهد. اين بررسي انتقادگونه باعث مي‌شود كه مسألة تحقيق به صورتي دقیق‌تر بيان گردد، يا پرسش‌ها پالايش يافته و شفاف‌تر شوند و يا حتي پرسش‌ها تغيير كنند و پرسشهائي تازه مطرح گردند.

گذشته از همة این‌ها مروري بر ادبيات مي‌تواند همانند نوعي ” چسب ذهني” عمل كند كه همة موضوع‌های تحقيق را به هم بچسباند و از نظر ذهني موجب انسجام و يكپارچگي آن‌ها شود.
طرح و روش اجراي تحقيق

آخرين بخش اصلي طرح تحقيق ( طرح و روش اجراي تحقيق ) بايد از مجراي نظري و منطقي يا استدلال عبور كند. در اين مقطع پژوهشگر بايد بر مبناي بخش نظري طرح تحقيق، دربارة روش‌های خاصي كه به كار خواهد گرفت، نمونه گيري، شيوة تجزيه و تحليل داده‌ها و سرانجام شيوة گزارش تحقيق، مواد لازم را  ارائه نمايد. بنابراين در بخش طرح ريزي و تعيين روش اجراي تحقيق بايد دربارة  طرح كلي و شيوة جمع آوري داده‌ها تصميماتي گرفته شود و در اين به اره دلائلي مستدل ارائه گردد. از ديدگاه معرفت شناسي، روش تحقيق بايد با پرسش و مسألة تحقيق رابطه‌ای معقول داشته باشد.

لازم به ذكر است كه ما نمی‌خواهیم مدعي شويم كه فرايند ارائة طرح تحقيق مسيري خطي می‌پیماید. به تصور درآوردن يك تحقيق و ارائة طرح تحقيقي كه روشن، مشخص، انعطاف پذير و قابل اجرا باشد، امري است خسته كننده، شلوغ، و درهم و برهم و در واقع بايد گفت كاري است بسيار سخت. نكتة قابل توجه و چالش اصلي اين است كه بايد بين مسأله، پرسش‌ها، و طرح و روش‌های اجرائي روابطي منطقي برقرار گردد كه اين بحث بعدي ما را تشكيل مي‌دهد.  

چگونگي انجام تحقيق كيفي (فرايند اجراي تحقيق)

 در اين قسمت طرح و روشهائي كه سه هدف عمدة زير را تأمين مي‌كند، تشريح می‌گردد. نخست، براي اجراي تحقيق برنامه‌ای تدوين و ارائه مي‌شود. دوم، پژوهشگر توانائي خود را در اجراي تحقيق به اثبات می‌رساند و سوم، طرح انعطاف پذير مي‌شود، يعني همان چيزي كه پايه و اساس تحقيقات كيفي است.  اغلب هدف سوم چالش آفرين است. 

هشت مطلب اصلي در اين قسمت و قسمت‌های بعدي مورد بحث قرار مي‌گيرد. سه موضوع اول كه عبارتند از: استراتژي كلي و استدلال ؛ مكان و شيوة نمونه گيري و نقش پژوهشگر، در همين قسمت از فصل و شيوة جمع آوري داده‌ها ؛ مديريت داده‌ها ؛ استراتژي تجزيه و تحليل داده‌ها ؛ برنامه‌ای جهت مديريت منابع و زمان و سرانجام جنبه‌هائي از معقول بودن تحقيق، در قسمت‌های بعدي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در هر هشت موضوع مورد بحث همواره با دو چالش اساسي روبه رو هستيم: اول، نياز به ارائة برنامه‌ای روشن و قابل اجرا و از سوي ديگر داشتن انعطاف پذيري لازم در اجراي آن برنامه.
1- رويارويي با چالش‌ها - استراتژي كلي و استدلال 

گاهي لازم مي‌شود تا براي تحقيقي كه مفروضات آن بر پاية تحقيق كيفي گذارده شده، دلايلي ارائه شود. مهم‌ترين مباحث تحقيق كيفي حول موارد زير مطرح مي‌گردد: تأكيد بر نقاط قوت اين الگو (در مورد تحقيق‌هايي كه اكتشافي يا توصيفي هستند)، تحقيقي كه اساس فرض خود را بر ارزش محتوا و مكان مي‌گذارد، و تحقيقي كه درصدد دركي عميق‌تر از تجربة كساني برمي‌آيد كه در فرايند تحقيق مشاركت مي‌كنند. يكي از فرضيه‌هاي اصلي بر اساس ديدگاه توماس(1994) قرار دارد مبني بر اينكه، در تحقيقي كه دربارة تجربة انساني مي‌شود اين امر ضرورت دارد تا از شيوه‌اي كه افراد موقعيت و شرايط موجود و متعلق به خود را تعريف مي‌كنند، آگاه شد.
الف: استراتژي كلي

براي تعيين معقول‌ترين استراتژي تحقيق، پژوهشگري به نام ين (1984) سه پرسش مطرح مي‌كند. نخست، شكل پرسش تحقيق چگونه است؟ اكتشافي است؟ بر آن است رويدادي را شرح دهد، دربارة پديده‌اي بحث كند يا اينكه درصدد است يك پديدة اجتماعي را توضيح دهد يا توجيه كند؟ دوم، آيا در اين تحقيق بايد رفتار را كنترل كرد، يا اينكه در تحقيق سعي مي‌شود رويدادي كه به صورت طبيعي رخ مي‌دهد، شرح داده شود؟ و سوم، آيا پديدة مورد تحقيق مربوط به زمان حال يا گذشته است؟

پژوهشگر در پاسخ‌هایی كه به اين پرسش‌ها مي‌دهد مجبور مي‌شود يك استراتژي تحقيق را بر ساير استراتژي‌ها ارجح شمارد. اين پژوهشگر پنج استراتژي تحقيق را بر‌مي‌شمارد: آزمايشي، پيمايشي يا زمينه‌يابي، تجزيه و تحليل آرشيوي يا كتابخانه‌اي، تاريخي و تحقيق موردي. ما روش‌های مختلف تحقيق كيفي را، مثل تحقيق ميداني، مردم‌نگاري (مورد ويژه‌اي از تحقيق ميداني) و مصاحبة عميق و جامع به آن‌ها اضافه مي‌كنيم. 

به هنگام بحث دربارة استراتژي، پژوهشگر بايد علت استفاده از روش كيفي و تصميمي را كه بر آن اساس گرفته است، ارائه دهد. استراتژي چيزي جز نقشة راه‌ها نيست؛ طرحي جامع است كه بر آن اساس پديدة مورد نظر را به صورت منظم (سيستماتيك) مورد تحقيق قرار مي‌دهند. استراتژي تحقيق بر مبناي "صورت مسأله تحقيق" ، "هدف تحقيق" و " رويكرد يا نگرش انتخابي " شكل مي‌گيرد. (هدف تحقيق مي‌تواند توصيف، تبيين، اكتشاف، پيش بيني يا حل مسأله ، حول محور مسأله اصلي تحقيق باشد. رويكرد انتخابي نيز به عنوان مثال مي‌تواند رويكرد كيفي باشد.) استراتژي انتخابي پژوهشگر معمولاً دربرگيرنده تلفيقي از شيوه‌هاي پژوهشي است. ( مثلاً استفاده توأمان از شيوه‌هاي تحقيق "ميداني" ، " موردي" و "تحقيق عملي"  در متن يك نگرش يا رويكرد كيفي به مسأله تحقيق ). در اين گونه موارد بايد اولويت و ترتيب استفاده از اين شيوه‌ها در جريان فرايند تحقيق در تدوين استراتژي تحقيق لحاظ گردد. روش يا رويه عبارت است از ابزاري خاص براي اجراي يك شيوه خاص پژوهشي.  براي مثال، در شيوه تحقيق تاريخي مي‌توان از سلسله روش‌هایی استفاده كرد كه دامنة آن‌ها از مصاحبة جامع تا داده‌هاي كم ارزش مبتني بر اجماع يا اتفاق‌ نظر كشيده مي‌شود. 

پژوهشگري به نام زلديچ (1962) در زمينة تدوين استراتژي تحقيق كيفي بر اين باور است كه تحقيق كيفي را بايد بر مبناي دو معيار مورد ارزيابي و قضاوت قرار داد. نخستين معيار شايستگي اطلاعاتي و دومين معيار كارايي است. در زمينة قضاوت دربارة استراتژي تحقيق ما يك شاخص مهم ديگر، به نام «رعايت اصول اخلاقي» را اضافه مي‌كنيم. البته دامنة استراتژي‌هاي كيفي محدود است. به هنگام طبقه‌بندي استراتژي‌هاي كيفي معمولاً مردم‌نگاري را هم در آن‌ها مي‌گنجانند، و آن عبارت است از يك تحقيق موردي ويژه كه به صورت ميداني انجام مي‌شود. اين پديده در انسان‌شناسي فرهنگي ريشه دارد و بر مجموعه‌اي ساختارهاي ويژه استوار است. در انتهاي اين بحث مجدداً متذكر مي‌شويم كه پرسش‌های كلي تحقيق و چارچوب نظري كه در ساية مروري بر ادبيات مشخص مي‌شود، اولين و مهم‌ترین معيار تعيين كنندة نوع استراتژي مناسبي است كه بايد به كار گرفت.
ب: استدلال
به هنگام ارائه دلايلي محكم جهت انتخاب تحقيق كيفي و استراتژي كلي، بحث دربارة تحقيق مقدماتي مي‌تواند نقشي حياتي ايفا كند. شرحي كامل از مشاهدات اصلي نه تنها تأييدي است بر توانايي پژوهشگر در انجام تحقيق موردنظر، بلكه نشان دهندة نقاط قوت روش‌های كيفي است. براي طرح پرسش‌های انگيزش‌آفرين تحقيق، معمولاً گنجاندن شرحي از تحقيق مقدماتي يا مشاهدات اصلي موجب تقويت موضوع تحقيق مي‌شود. كار با مفاهيم، فرايندها يا متغيرهايي شروع مي‌شود كه در پژوهش پيشين مشخص و شناسايي شده‌اند و تحقيق در ساية چارچوب نظري و فرضيه‌هاي (اثبات نشده) نشأت گرفته از اين چارچوب، مسير خود را مي‌پيمايد.

در اينجا براي تأكيد بر نقاط قوت تحقيقات كيفي پاره‌ای از انواع تحقيقاتي را كه می‌تواند در بر‌گيرد، ذكر می‌کنیم: 

· تحقيقاتي كه لازم است براي كسب اطلاعات مربوط به آن‌ها در گردابي از پيچيدگي‌ها و فرايندها غوطه‌ور شد.
· تحقيقي كه دربارة سيستم‌هاي نوآور يا پديدهاي ناشناخته (يا كمتر شناخته شده) است.
· تحقيقي كه پژوهشگر مي‌كوشد تا محل و علت متفاوت بودن سياست و جنبه‌هاي اجرايي (گفتار و كردار مقامات) را كشف نمايد.
· تحقيقي كه در مورد روابط غيررسمي و بدون ساختار بين فرايندهاي سازماني است.
· تحقيقي كه دربارة شناخت علت مغاير بودن هدف‌های ابراز يا اعلان شدة سازمان با هدف‌های واقعي است.
· تحقيقي را كه نتوان به سبب مشكلات اجرايي يا مسائل اخلاقي به شيوة تجربي به اجرا درآورد.
· تحقيقي كه متغيرهاي ذيربط متعلق به آن هنوز ناشناخته مانده‌اند.
دربارة نقاط قوت تحقيق كيفي مي‌توان مطالبي را از نوشتة ويل سان (1987) استخراج كرد. او بر اين باور است و چنين استدلال مي‌كند كه رفتار انسان به شدت تحت تأثير زمينه، محيط يا شرايطي است كه فرد در آن قرار مي‌گيرد، بنابراين بايد رفتار مزبور را در آن محيط مورد مطالعه قرارداد. عوامل بيروني (مثل جدول زمانبندي شده، فضا، مكان، حقوق، دستمزد و پاداش) و درك يا تصوري كه افراد از هنجارها، سنت‌ها، نقش‌ها و ارزش‌ها دارند در زمرة متغيرهاي محتوايي و سرنوشت‌ساز قرار مي‌گيرد. تحقيق بايد در محيطي انجام شود كه در آن همة اين متغيرها وجود دارند. گذشته از اين، او چنين استدلال مي‌كند كه اگر پژوهشگر نتواند چارچوبي را كه افراد مورد تحقيق در آن چارچوب انديشه‌ها، احساسات و اعمال خود را تفسير مي‌كنند، درك كند هيچ‌گاه نمي‌تواند به درك رفتار انساني نايل آيد. بنابراين، پژوهشگر بايد اين چارچوب‌ها را درك كند.  در واقع دانشمند «بي غرض» و كسي كه نمي‌خواهد اعمال نظر شخصي نمايد، از طريق به رمز درآوردن اين متغيرها و استاندار نمودن آن‌ها، ندانسته، از طریق اعمال نظرات شخصي خود، موجب خراب شدن داده‌هاي ارزشمند مي‌شود. سرانجام، ويل سان در انتقادي كه بر الگوهاي تجربي وارد مي‌آورد، يادآوري مي‌كند كه درگذشته پژوهشگران نتوانسته‌اند از تحقيقات تجربي دستاوردهاي خيلي مفيدي داشته باشند و از آن‌ها مفاهيمي ارزشمند استخراج نكرده‌اند. او تأكيد مي‌كند كه روش‌هایی كه در تحقيق تجربي به كار برده مي‌شود به راین دستاوردها اثر گذاشته است. تحقيقات آزمايشگاهي، استفاده از پرسشنامه و از اين قبيل كارها به صورت غير واقعي و تصنعي درآمده‌اند. افراد مورد آزمايش نسبت به پژوهشگر بدبين و در مواردي هم نگران شده‌اند و در برخي از موارد خوب مي‌دانند كه پژوهشگر در پي چه چيزي است و مي‌كوشند تا او را خشنود سازند.

به صورتي گذرا، نقاط قوت تحقيقات كيفي را بايد در تحقيق‌هايي جست و جو كرد كه هدف آن، كشف يا توصيف است و بر محتوا، محيط، زمينه و چارچوب مرجع افراد مورد آزمايش تأكيد مي‌كند. 

2- توجه به مكان، جامعه يا پديده

در بيشتر موارد امكان ندارد كه به صورتي عميق همة رويدادها، امور يا اشخاص را مورد تحقيق قرار داد. پژوهشگر نمونه‌گيري مي‌كند. نخستين و مهم‌ترين تصميم كلي را كه بايد اتخاذ كرد همانا تعيين مكان، جامعه يا پديدة مورد نظر است كه در طرح تحقيق نقش محوري دارد و راهنماي پژوهشگر خواهد شد.

مكان مطلوب داراي ویژگی‌های زير است: 1) ورود به آنجا امكان پذيراست؛ 2) احتمال آن بسيار زياد است كه به مجموعه‌ يا تركيبي از فرايندها، افراد، برنامه‌ها، روابط متقابل و ساختارهاي مورد نظر دست يافت؛ 3) پژوهشگر امكان مي‌يابد با جامعه مورد تحقيق رابطه‌اي اطمينان بخش به وجود آورد؛ و 4)داده‌ها داراي كيفيت بالا هستند و از اين نظر جاي هيچ‌گونه نگراني نيست. 

پژوهشگر به هنگام ارائه طرح تحقيق بايد در انتظار پرسش‌هایی باشد كه در زمينة قابل اعتبار و معقول بودن نتيجه‌ها مطرح مي‌شود. نمونه‌گيري ضعيف مي‌تواند اين دستاوردها را مورد تهديد قرار دهد.او براي توجيه يك نمونه بايد جامعه و متغيرهاي ذيربط را بشناسد (كاري است طاقت فرسا!) معمولاً بهترين راه اين است كه از پديده، زمينه، مكان تحقيق يا افراد مورد مطالعه نمونه‌اي ارائه كرد. (به نوشتة رابرت ،1982 مراجعه كنيد).

تعيين مكان و شيوة نمونه‌گيري بايد با توجه به جنبه‌هاي عملي و امكان‌پذير بودن كارها برنامه‌ريزي شود كه در اين خصوص بايد موارد زير را در نظر گرفت: راحتي كار براي پژوهشگر، توانايي در ايفاي نقش به هنگام مشاركت در مشاهده و دسترسي پيدا كردن به همه قشرها، گروه‌ها و فعالیت‌ها. پس معقول اين است كه نخست دربارة نمونه‌گيري چاره‌انديشي شود.

3- نمونه گيري از مردم، رفتارها، رويدادها  و (يا) فرايندها

پس از تصميم‌گيري در مورد يك مكان، جامعه يا پديدة خاص، بايد در مورد نمونه‌گيري تصميم‌هاي زيادي گرفته شود. طرح تحقيق بيانگر برنامه‌اي است كه بايد اجرا شود ( بدان‌گونه كه پيش از انجام تحقيق در آن به اره مي‌انديشند) و همين بايد شيوة نمونه‌گيري را مشخص كند و پژوهشگر نبايد اين نكته را از ياد ببرد كه طرح تحقيق بايد از انعطاف‌پذيري بالايي برخوردار باشد.

تصميم دربارة نمونه‌گيري از افراد و رويدادها بايد همزمان با تصميماتي كه دربارة شيوة جمع‌آوري داده‌ها گرفته مي‌شود، اتخاذ گردد. 

نقش پژوهشگر( مسأله‌‌هايي در زمينة ورود به ميدان تحقيق و اصول اخلاقي)

پژوهشگر در تحقيق كيفي، حكم يك «ابزار يا وسيله» را دارد. حضور او در صحنة مورد تحقيق بخشي از الگوي اصلي را تشكيل مي‌دهد. به هر حال، پژوهشگر وارد صحنة زندگي افراد مورد تحقيق مي‌شود. همين مسأله باعث بروز سلسله مسائلي استراتژيك، اخلاقي و شخصي مي‌گردد، كه در تحقيقات كمّي مشاهده نمي‌شود (به نوشتة لاك، اسپيردوسو وسيلورمن، 1993مراجعه كنيد). مي‌توان اين مسأله‌ها را به دو دستة فني (در مورد ورود به صحنة تحقيق و داشتن كارايي از نظر ايفاي نقشي كه پژوهشگر بر عهده دارد) و مسأله‌هاي روابط شخصي (مسأله‌هاي اخلاقي و شخصي كه در اجراي تحقيق به وجود مي‌آيد)، طبقه‌بندي كرد. 
1- ملاحظات فني

هنگامي كه پژوهشگر در مرحلة طرح تحقيق است، مسأله‌هاي فني كه رعايت آن‌ها ضرورت دارد، تعيين نقش خود؛ تدوين جدول زماني و استفاده كارا از منابع و شيوة دسترسي به افراد و مکان‌ها است.

تعيين نقش خود

نخست، پژوهشگر نقشي را برنامه‌ريزي مي‌كند كه مستلزم درجات متفاوتي از «مشاركت» است، يعني درجه يا ميزان مشاركت پژوهشگر در زندگي روزمره. در يك انتهاي طيف مشاركت كامل وجود دارد كه شخص پژوهشگر در محيط يا مكان مورد تحقيق در انجام كارهاي روزانه نقشي را بر عهده مي‌گيرد. در انتهاي ديگر اين طيف او تنها مشاهده مي‌كند و در روابط اجتماعي هيچ نوع دخالتي به عمل‌ نمي‌آورد و مي‌كوشد تا در دنياي مورد تحقيق، هيچ نوع دخالتي نداشته باشد.

 با توجه به ميزان آگاهي افرادي كه مورد تحقيق قرار مي‌گيرند، پژوهشگر مي‌تواند نقش‌های متفاوتي را بر عهده بگيرد. يك سوي طيف افشاي كامل وجود دارد و در ديگر سوي آن، ناآگاهي كامل (به صورت پنهان نگه داشتن مشاركت شخص پژوهشگر). 

سوم، نقش پژوهشگر مي‌تواند داراي شدت و ضعف‌هاي متفاوت باشد، يعني مقدار وقتي را كه در مكان و زندگي روزمره مي‌گذراند و نيز پول و دورة زماني تحقيق، اين نقش‌ها مي‌تواند متفاوت باشد. سرانجام، نقش پژوهشگر به ميزان تمركزي كه بر روي موضوع تحقيق مي‌شود، بستگي دارد. 

اتخاذ تدبير براي ورود به محل تحقيق 

در طرح تحقيق بايد تدابيري كه جهت ورود به محل تحقيق اتخاذ شده است مشخص گردد، مبني بر اینکه آيا پژوهشگر از طريق مقامات رسمي يا غيررسمي جواز ورود به سازمان را دريافت مي‌كند؟

كارايي

در تحقیق كيفي پژوهشگر بايد در این‌‏باره بينديشد كه چگونه منابع موجود را به كار خواهد گرفت تا به تمام پرسش‌های مطرح پاسخ كامل داده شود. پژوهشگر به هنگام تعيين نقش خود بايد به مسألة منابع موجود هم بينديشد و در اين راه توازن يا تعادل ايجاد كند. به‌گونه‌اي كه بتواند از زمان و انرژي بيشترين بهره را ببرد. حتي با وجود اينكه پژوهشگر اين حق را براي خود قائل مي‌شود كه در صورت لزوم در فرايند اجراي تحقيق تغييراتي بدهد، ولي بايد همواره هدف تحقيق را در نظر داشته باشد و نسبت به آن وفادار باقي بماند. پژوهشگر بايد هدف‌ها، محدودیت‌ها، امكانات و جنبه‌هاي عملي را مشخص كند و همواره به ياد داشته باشد كه چنين محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت

2- ملاحظات انساني

مي‌توان چنين استدلال كرد كه موفقيت تحقيق كيفي در گرو مهارت پژوهشگر در ايجاد رابطه با ديگران است. ترديدي نيست كه بسياري از افراد داراي اين شايستگي نيستند و هرگز نمي‌توانند از عهدة تحقيقات كيفي برآيند. زيرا بسياري از افراد مورد تحقيق از پژوهشگران خشك، سرد و بي‌روح مي‌رنجند و حاضر به همكاري با چنين افرادي نخواهند بود.

طرح تحقيق بايد شامل استراتژي‌هايي شود كه امنيت، سلامت، وضع فيزيكي و احساسي پژوهشگر را حفظ و تأمين نمايد. گاهي سیاست‌های يك مكان حالت انفجاري دارد و پژوهشگر مجبور مي‌شود به ديار ديگري رخت بكشد. گاهي اگر پژوهشگري نتواند در يك مكان به تحقيق بپردازد، با اندكي تأخير بايد آن را به مكان ديگري منتقل كند.

رابطة متقابل و اصول اخلاقي

رابطه متقابل يا تفاهم بايد در محدودة تحقيق و با رعايت اصول اخلاقي باشد. يعني پژوهشگر وارد حريم شخصي افراد نشود و همواره به ياد داشته باشد كه نقش يك پژوهشگر را دارد و مرز و حريم خود را حفظ كند.

اصول اخلاقي: اگر پژوهشگري بخواهد در انجام يك تحقيق كيفي موفق باشد، بايد ضمن رعايت اصول اخلاقي، اعلام كند كه در هر حال و شرايطي به اين اصول پايبند خواهد ماند. بنابراين پژوهشگر بايد در طرح تحقيق، دربارة مسأله‌هاي مربوط به ورود به ميدان تحقيق، ايجاد رابطه متقابل با جامعه يا افراد مورد تحقيق (تفاهم)، حفظ نقشي كه بر عهده گرفته است و قبولانيدن موجوديت خود به جامعة مورد تحقيق تدبيرهايي بينديشد. و همچنين همواره به اصول اخلاقي پايبند باقي بماند.

روش‌های جمع‌آوري داده‌هاي كيفي

روش‌های جمع آوري داده‌ها در انواع رويكردها و شيوه‌هاي پژوهشي، با وجود مشابهت‌ها و فصل مشترک‌های زيادي كه از نظر شكلي با هم دارند، از لحاظ محتوائي با يكديگر کاملاً متفاوتند. اين روش‌ها را در تحقیق كيفي در دو گروه "روش‌های اصلي" و "روش‌های تكميلي" مورد بررسي قرار می‌دهیم. روش‌های اصلي اساس و بناي تحقيق كيفي را تشكيل مي‌دهند. روش‌های ديگري هم كه حالت ويژه دارند، به عنوان روش‌های تكميلي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين فصل دربارة  آن دسته از روش‌های اصلي و روش‌های تكميلي بحث مي‌كنيم كه به هنگام طرح‌ريزي تحقيق كيفي مورد نظر هستند.

روش‌های اصلي

در تحقيق كيفي روش‌های اصلي كه براي جمع‌آوري داده‌ها به كار مي‌روند عبارتند از:

1 ) مشاركت در تحقيق، 

2 ) مشاهدة مستقيم، 

3 ) مصاحبة عميق (جامع) و 

4 ) بررسي اسناد و مدارك. 

مشاركت در تحقيق

مشاهده مشاركتي يك از اركان اصلي تحقيق كيفي است. همان گونه كه از نام اين روش بر‌مي‌آيد، مشاهده مشاركتي ايجاب مي‌كند كه پژوهشگر در جامعة مورد تحقيق مشاركت نمايد. مشاركت يا دخالت در مكان يا جامعه مورد تحقيق اين امكان را به وجود آورد تا پژوهشگر واقعيت را ببيند، بشنود و تجربه كند.
مشاهده مستقيم

مشاهده مستلزم توجه منظم (سيستماتيك) و ثبت رويدادها، رفتارها و موضوعاتي است كه در محيط اجتماعي و مكان يا محل مورد تحقيق وجود دارد. البته اگر پژوهشگر تنها به مشاهده اكتفا كند هيچ‌گاه درصدد برنمي‌آيد تا نقشي خاص (در صحنه تحقيق) بر عهده بگيرد و تنها بايد توان مشاهدة رويدادها را داشته باشد، بدون اينكه در صحنه يا امور تحقيق هيچ نوع دخالتي بكند.

پژوهشگر از طريق مشاهده روابط بسيار پيچيده را در زمينة اجتماعي و واقعي كشف مي‌كند. حتي در مصاحبه‌هاي جامع، مشاهده مي‌تواند نقش مهمي ايفا نمايد. پژوهشگر به زبان اندام هم توجه دارد، و اين حرکت‌ها را يادداشت مي‌كند. 

مصاحبة عميق (جامع)

در روش كيفي، مصاحبة جامع يكي از روش‌های شناخته شده‌اي است كه به هنگام جمع‌آوري داده‌ها به صورت فزاينده‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر مصاحبة جامع، شکل‌هایی خاص از مصاحبه هم وجود دارد كه ما به صورتي گذرا آن‌ها را تنها نام می‌بریم. آن‌ها عبارتاند از: مصاحبة مردم‌نگاري، مصاحبة پديدار شناسي، مصاحبه با نخب‌گان و مصاحبه متمركز بر گروه. (دنزين 1970)، (همرزلي و اتكينسون 1983)

بررسي اسناد و مدارك

پژوهشگران با جمع‌آوري و تجزيه و تحليل اسناد و مداركي كه مربوط به رويدادهاي روزمره است مي‌كوشند تا مشاهده، مصاحبه و مشاهده مشاركتي را تكميل كنند. براي درك بهتر مكان يا گروه مورد تحقيق، پژوهشگر از دستور جلسه‌ها، شعارها، اعلاميه‌ها، سیاست‌های رسمي و تدوين شده، خبرنامه‌ها و از اين قبيل چيزها استفاده مي‌كند. 

اغلب استفاده از سند مستلزم بكارگيري روشي خاص است كه آن را تحليل محتوا مي‌نامند. صاحب‌نظران روش مزبور را بهترين روش جامع مي‌دانند. زيرا اين روش ماهيتاًً نوعي استراتژي تحليلي است. روش مزبور از ساير روش‌های كيفي عيني‌تر است. اگر تحليل محتوا با نگرش و رويكرد سنتي انجام شود به تحليلگر اين امكان را  مي‌دهد كه دربارة محتواي اشكال مختلف ارتباطي «شرحي عيني و كمٌي» ارائه كند. معمولاً مطالب نوشته شده مانند متون، کتاب‌های درسي، داستان‌های بلند، روزنامه‌ها، به عنوان شکل‌های ارتباط مواد اولية تحليل محتوا را تشكيل مي‌دهند. ساير شکل‌های ارتباطي (مثل موسيقي، فيلم، يا سخنرانی‌های سياسي) نيز مي‌توانند در اين مقوله گنجانده ‌شوند.

روش‌هاي تكميلي جمع‌آوري داده‌ها

در طرح تحقيق، علاوه بر گنجانيدن روش‌های اصلي جمع‌آوري داده‌ها، مي‌توان روش‌های تکمیلي را نيز گنجانيد. روش‌های مزبور به شرح زير هستند: داستان سرايي، تاريخچه زندگي، تجزيه و تحليل تاريخي، فيلم، ويدئو، عكس، حركت اندام، استفاده از فضا، روش‌های نامرئي، پيمايشي و پرسشنامه‌اي و سرانجام روش‌های تصويري و آزمون رواني. با توجه به اينكه در رويكردهاي سنتي پژوهشي از اين گونه روش‌ها كمتر استفاده شده است، ميزان آشنائي محققين نيز با اين روش‌ها چندان زياد نيست. به همين دليل در اينجا سعي مي‌كنيم به صورت بسيار مختصر به معرفي اين روش‌ها بپردازيم.

1- داستان سرايي

در تحقیق مبتني بر روش داستان‌سرايي به داستان‌های مربوط به زندگي افراد توجه مي‌شود. در اين روش فرض به راین است كه افراد «زندگي افسانه‌اي» گذرانيده‌اند و پژوهشگر مي‌كوشد با شرح اين زندگي داده‌هايي را جمع‌آوري كند.

روش مزبور از اين جهت مورد انتقاد قرار گرفته است كه به فرد توجه مي‌كند و نه به محتواي اجتماعي. امكان دارد كه روش داستان‌سرايي بر پرونده‌ها، سوابق روزنامه‌ها، عکس‌ها، نامه‌ها، زندگينامه‌هاي شخصي و ساير داده‌ها تكيه كند. اصولاً پژوهشگر داده‌هايي را كه در ميدان تحقيق به دست مي‌آورد با گوينده داستان در ميان مي‌گذارد و احتمالاً با كمك او مطالب را به صورت نوشته درمي‌آورد.

2- تاريخچة زندگي

روش مبتني بر تاريخچه زندگي در همة رشته‌هاي علوم اجتماعي كاربرد دارد. به ويژه پژوهشگر مي‌تواند بدین وسیله ديدگاهي دروني از يك فرهنگ به دست دهد. می‌توان از مجراي تاريخچة رشد فرد يا زندگي او يك فرهنگ را درك نمود.

يكي از نقاط روش شناسي تاريخچة زندگي اين است كه با توجه به آنچه ارائه كنندة تصويري از كل دورة زندگي شخص است، پژوهشگر (با مطالعة اين رويدادها) به نيابت او همان رويدادها را تجربه مي‌كند. دوم، اين روش يك منبع بارور از فرضيه‌هاي اثبات نشده به دست می‌دهد كه می‌توان با تحقيقات بيشتر آن‌ها را آزمود و سوم بيانگر فرايندهاي رفتاري و انواع شخصيت​هائي است كه مي‌توان تجزيه و تحليل كرد، زيرا تعداد زيادي از تاريخچه‌هاي مفصل زندگي در دست است كه مي‌توان آن‌ها را با هم مقايسه كرد. کاستی‌های اين روش به شرح زير است: وجود اين تصور كه نمي‌توان نتيجه تحقيق را تعميم داد، نبودن اصول پذيرفته شده براي انتخاب افراد مورد تحقيق و كمبود اصول تحليلي مناسب جهت ارائه يك چارچوب مرجع منسجم.

3- تجزيه و تحليل تاريخي

تاريخ، يك رويداد يا مجموعه‌اي از رويدادهاي گذشته است. بنابراين تجزيه و تحليل تاريخي روشي است براي كشف آنچه درگذشته اتفاق افتاده است. البته با مراجعه به سوابق و پرونده‌هاي موجود. در تحقيق كيفي، تجزيه و تحليل تاريخي از آن جهت مفيد واقع مي‌شود كه مي‌توان پيش از مصاحبه يا مشاهده مشاركتي، زمينه را تهيه كرد يا سنگ زيربناي تحقيق را بر زمين گذاشت.

در تجزيه و تحليل تاريخي بايد دقت نمود تا مبادا الگوي فكري كنوني را به دوره‌هاي گذشته تعميم دهيم. به هنگام ثبت و ضبط تاريخي احتمالاً خطاهايي چون دستكاري، شوخي، گول زدن و انواع ديگر تحريف‌ها صورت مي‌گيرد. بنابراين پژوهشگر در مورد داده‌ها نبايد چندان خوش‌بینانه عمل كند.

4- فيلم، ويدئو و عكس

فيلم و عكس در رشتة انسان شناسي سابقه‌اي طولاني دارند. موجوديت رشته‌اي به نام «انسان‌شناسي تصويري» يا «مردم نگاري با فيلم» با فيلم و عكس موجوديت مي‌يابد كه بدان وسيله زندگي روزانة گروه مورد تحقيق به تصوير كشيده مي‌شود.

تهيه فيلم يكي از ابزارهاي قدرتمند براي بررسي رويدادهاي گذشته است. فيلم داراي نوعي توانايي منحصر‌ به فرد است كه می‌تواند ظاهراً پديده را به صورت عيني به تصوير بكشد. ولي ترديدي نيست كه اين تصوير از ديدگاه فیلم‌ساز گرفته مي‌شود.

5- مطالعة حركت اندام

اگر پژوهشگر آنچه را كه حركت اندام فرد مورد پژوهش آشكار مي‌سازد به گفته‌هايش بيفزايد، تحقيق بهتري دربارة وي ارائه خواهد كرد. همه تحقيقاتي كه بر روي حركت اندام انجام شده بر پاية اين فرض قرار دارد كه انسان ناآگاهانه در برابر ساير افراد پيوسته رفتار خود را تعديل مي‌كند. رفتار غيرگفتاري تحت تأثير عوامل فرهنگي، سن، جنس و ساير عواملي كه با رويدادهاي اجتماعي و روان‌شناسي توأم هستند، قرار مي‌گيرد.  نقطه ضعف تحقيقي كه بر روي حركت اندام مي‌شود تفسيري است كه از اين حرکت‌ها به عمل مي‌آيد. 

تجزيه و تحليل حركات اندام محدود است، زيرا اين زبان كاربرد جهاني ندارد و پژوهشگر بايد، از اين بابت، به تفاوت‌های فرهنگي جوامع مختلف توجه كند. حرکت‌های اندام در کشورها و فرهنگ‌های مختلف معاني مختلف دارند.

6- مطالعة شيوة استفاده از فضا

مقصود از استفاده از فضا مطالعة شيوة استفاده افراد از فضا است و رابطه‌اي كه با فرهنگ جامعه دارد. اين واژه به وسيلة پژوهشگري به نام هال (1966) ارائه شد، ولي او در اين زمينه كارهاي اساسي انجام نداد. به هنگام مطالعة رفتار دانشجويان در كلاس درس، استفاده از اين روش می‌تواند مفيد واقع شود.

7- روش نامرئي

براي جمع‌آوري داده‌ها از روشي به نام روش نامرئي استفاده مي‌كنند كه در اجراي آن پژوهشگر نبايد با فرد يا جامعة مورد تحقيق همكاري كند. يعني در واقع پژوهشگر از نظر افراد مورد تحقيق «نامرئي» است.

پژوهشگر می‌تواند بدون تحريك يا آگاه ساختن افراد يا جامعة مورد تحقيق از اين روش استفاده كند. در اين شيوه، جمع‌آوري داده‌ها چندان مشكل نيست، زيرا معمولاً از داده‌هايي استفاده مي‌شود كه پيش از آن كس ديگري آن‌ها را جمع‌آوري كرده است (براي مثال صورت حساب‌ها، پرونده‌ها، دفاتر شركت و اسناد مربوط به فروش).

پژوهشگري كه داده‌هايي را (به صورت نامرئي) جمع‌آوري مي‌كند، مي‌تواند از وسايلي چون دوربين مخفي، ضبط يا سخت افزارهايي ديگر استفاده كند. امكان دارد يك پژوهشگر مصمم حتي در زباله‌ها نيز به دنبال علامت‌ها يا نشانه‌هايي در مورد رفتار افراد برآيد.

8- پرسشنامه و تحقيق پيمايشي

پژوهشگران پرسشنامه‌ها را به يك جامعه می‌دهند تا دربارة ميزان پراكندگي ویژگی‌ها، نگرش‌ها يا باورهاي آن جامعه اطلاعاتي به دست آورند. در تصميم ‌گيري دربارة زمينه‌يابي يا انجام تحقيق پيمايشي بر روي گروهي از افراد، پژوهشگر بايد اساس كار خود را بر پاية يك اصل مهم بگذارد، مبني بر اينكه با توجه به گزارشي كه فرد از خودش مي‌دهد مي‌توان به ویژگی‌ها و باورهاي او پي برد. يا مي‌توان اين ویژگی‌ها يا باورها را بر اساس آن ديدگاه شرح داد.

هرگاه پژوهشگر بخواهد از طريق داده‌هايي كه از يك گروه نسبتاً اندك جمع‌آوري شده است دربارة يك گروه بزرگ قضاوت كند، اين روش مي‌تواند مفيد واقع شود. هدف اصلي تحقيق پيمايشي عبارت است از تشريح و توجيه جنبه‌هايي خاص از يك جامعه كه به صورت آماري انجام مي‌شود. 

در تجزيه و تحليل داده‌ها از روش كمٌي استفاده مي‌كنند كه اصولاً بر اساس فنون آماري خاص قرار دارد. نقاط قوت و ضعف روش پيمايشي به وسيلة معيارهاي زير ارائه می‌گردد: 1) تناسب روش با مسأله مورد تحقيق، 2) صحت اندازه‌گيري، 3) قابل تعميم بودن نتيجه‌‌ها، 4) راحتي در اجرا و 5) روبه رو نشدن با مسائل و مشكلات اخلاقي و سياسي.

اگر هدف تحقيق جمع‌آوري داده‌هاي كمٌي در مورد يك مسأله يا يك جامعه است، اين روش از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود. هرگاه از نظر سياسي يا رعايت اصول اخلاقي حساسیت‌هایی وجود داشته باشد، اين روش بسيار مناسب است. در زمينة برنامه‌هاي رفاهي يا پيشرفت اقتصادي، روش مزبور بسيار مطلوب است. در جامعه‌اي كه دیدگاه‌های ضد و نقيض وجود دارد يا در مواردي كه حساسیت‌های زيادي مشاهده مي‌شود، بهتر است از تحقيق پيمايشي يا زمينه يابي استفاده شود.

نقاط قوت تحقيق پيمايشي يا زمينه يابي بدين شرح است: پذيرش راحت‌تر صحت و درستي آن از طرف ناظرين، قابل تعميم بودن نتيجه‌ها و راحت بودن اجرا. چون می‌توان داده‌ها را به صورت كمٌي درآورد، صحت اين روش بيشتر مورد تأييد قرار می‌گیرد. روش مزبور را می‌توان تكرار كرد و ميزان مشاهده را كنترل نمود. نتيجة تحقيق را می‌توان با ميزان معيني خطا، به جامعه‌اي بزرگ‌تر تعميم داد. در اجراي روش پيمايشي می‌توان داده‌ها را به صورت آماري تجزيه و تحليل كرد. شيوة اداره و اجراي آن نسبتاً ساده است.

 ولي روش پيمايشي يا زمينه‌يابي کاستی‌هایی هم دارد. براي مثال براي بررسي رابطه‌هاي بسيار پيچيدة اجتماعي يا الگوهاي روابط متقابل بين افراد نمي‌توان از چنين روشي استفاده كرد.  گاهي نقاط قوت روش مزبور به نقاط ضعف تبديل مي‌شود. اگر چه می‌توان در مورد صحت روش مزبور کنترل‌هایی را اعمال كرد، ولي نمی‌توان اطمينان داد كه نمونة منتخب نمايانگر يك جامعة بزرگ‌تر است. بنابراين به هنگام تأييد صحت تحقيق و تعميم نتيجه‌هاي حاصل شده، مسأله نمونه‌گيري و اندازة نمونه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. همچنين، اگر چه مي‌توان تحقيق پيمايشي را به راحتي به اجرا درآورد، ولي معمولاً جمع‌آوري داده‌ها پر هزينه است. سرانجام امكان دارد پژوهشگر در اجراي روش مزبور وارد حريم شخصي افراد شود يا در مورد جامعه و افراد مورد تحقيق پرسش‌هایی بحث‌برانگيز مطرح كند. برخي از طرح‌های تحقيق موضع يا منافع گروه خاصي را تأييد و تقويت می‌کنند و در مواردي هم بين كساني كه هزينة تحقيق را تأمين مي‌نمايند و تيم تحقيق، در مورد ارائه تعريفي از مسأله‌ها، اختلاف نظر به وجود مي‌آيد.

9- روش تصويري و آزمون روان شناسي

چندين سال پيش روان شناسان باليني براي جمع‌آوري داده‌هايي در مورد شخصيت افراد، استراتژي‌ها يا روش‌هایی را براي تحقيق روان‌شناسي ارائه كردند. در اين روش‌ها براي تجزيه و تحليل پویایی‌های شخصيتي و نيز براي تحقيق دربارة فرهنگ يك جامعه از مطالعات تطبيقي استفاده مي‌شود. در اجراي اين روش‌ها، با توجه به چارچوب مرجع، بر اساس ارزيابي تصوير ذهني فرد در واكنش به يك محرك تصويري استاندارد و مبهم،  مي‌توان تصويري معتبر از خود وي به دست آورد.

اگرچه روش‌های تصويري مورد انتقاد بسيار قرار گرفته‌اند، ولي هنوز هم روان‌شناسان از اين روش‌ها استفاده‌هاي زيادي مي‌كنند. ولي در مورد قابل اعتماد و اعتبار بودن آن‌ها پرسش‌های فراوان مطرح است. عوامل محيطي و فرهنگي می‌توانند بر نتايج اين تحقيق‌ها اثر بگذارند.

تركيبي از روش‌های جمع‌آوري داده‌ها

در بسياري از تحقيقات كيفي براي جمع‌آوري داده‌ها از چندين روش استفاده می‌کنند. پژوهشگر می‌تواند نقاط قوت و ضعف هر روش را ارزيابي كند و سپس تصميم بگيرد كه آيا روش مزبور با پرسش‌های مطرح شده و زمينة خاص تحقيق سازگاري دارد يا خير. انتخاب روش و تعيين نقش به عوامل زير بستگي دارد: چارچوب نظري و پرسش‌های مطرح شده در تحقيق، استراتژي كلي تحقيق و تصميمات نخستين دربارة نقشي كه پژوهشگر بر عهده خواهد گرفت. يكي از مزیت‌های كاربرد چندين روش، در تحقيق كيفي اين است كه مي‌توان به داده‌هاي غير منتظره دست يافت.

اصول كلي تدوين استراتژي‌ جمع‌آوري داده‌ها

در طرح تحقيق روش‌هایی كه براي جمع‌آوري داده‌ها برنامه‌ريزي مي‌شود بايد با نوع اطلاعاتي كه پژوهشگر در پي آن‌هاست سازگار باشد. زليچ (1962) روش‌های جمع آوري داده‌ها را به سه طبقه تقسيم‌بندي كرده است. آن‌ها عبارتاند از: نمونه‌گيري و شمارش، مشاهده مشاركتي و مصاحبة عميق(جامع). سپس بر اساس نوع اطلاعات مورد نظر در مورد مناسب بودن و كارائي هر یک از روش‌ها بحث مي‌كند. يعني پژوهشگر بايد دقت كرده و براي جمع‌آوري  داده‌ها از روش‌هایی استفاده كند كه از نظر عملي، كارايي، امكان سنجي و رعايت اصول اخلاقي مناسب‌ترین باشند. 

امكان دارد هنگامي كه او هنوز در پي شناسايي و تعيين پرسش‌ها، الگوها، و كانون توجه تحقيق است از روش مبتني بر مشاهده مشاركتي استفاده كند. اگر هدف تحقيق شرح فرايندها، مفاهيم، طبقه‌ها و گروه‌های مورد تحقيق است، در آن صورت تنها بايد از نمونه‌گيري و عدد و رقم استفاده كرد و نتيجه را تجزيه و تحليل نمود. از آنجا كه امكان دارد با پيشرفت تحقيق پرسش مطرح شده تغيير كند، شايد روش جمع‌آوري داده‌ها هم تغيير كند؛ و اين خود دليلي است بر اينكه پژوهشگر بايد به هنگام طرح ريزي تحقيق و انتخاب روش، انعطاف‌پذيري را فراموش نكند.

6.   ثبت، مديريت و تجزيه و تحليل داده‌ها

پس از تعيين استراتژي كلي، انتخاب نمونه و مكان مورد تحقيق و سرانجام تعيين روش‌هایی مشخص براي جمع‌آوري داده‌ها، پژوهشگر بايد در اين به اره كه چگونه انبوه داده‌ها را به ثبت مي‌رساند و آن‌ها را مديريت و تجزيه و تحلیل مي‌نمايد، بحث كند.

· ثبت و مديريت داده‌ها

 هنگامي كه پژوهشگر طرح تحقيق را ارائه می‌دهد، بايد برنامه‌هايي ارائه كند كه به واسطهُ آن‌ها داده‌ها به صورت منظم به ثبت خواهند رسيد و در اين به اره بحث كند كه روش مزبور جهت تجزيه و تحليل داده‌ها نتايج بسيار مناسب است.

بديهي است كه پژوهشگر در مواردي براي مشاهده به مشاركت در امور نياز دارد و نبايد چنين اقدامي را دخالت در مكان يا در امور افراد مورد تحقيق دانست. از آنجا كه اصولاً اين روش‌ها نوعي روابط متقابل ايجاد می‌کنند و مستلزم مشاركت كامل در طرح ريزي، طرح پرسش‌ها و جمع‌آوري داده‌ها هستند، حضور پژوهشگر به صورت جزء لاينفك مكان يا محتواي تحقيق به حساب مي‌آيد. به هر حال پژوهشگر از هر روشي كه در تحقيق كيفي استفاده كند بايد با شيوة بكارگيري برخي ابزارهاي ثبت و ضبط اطلاعات مانند ضبط صوت و دوربين آشنا  باشد.

· استراتژي تجزيه و تحليل داده‌ها

تجزيه و تحليل داده‌ها عبارت است از: فرايند تدوين، تنظيم، شالوه ريزي و بيان مفهوم يا معني انبوهي از داده‌هاي جمع‌آوري شده. اين كار فرايندي درهم و بر هم، مبهم، وقت گير، مبتكرانه و فريبنده است.  كار مزبور به صورت مستقيم يا به روش خطي انجام نمي‌گيرد و طريقة انجام آن چندان روشن و آشكار نيست. تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق كيفي تلاشي است در راه ابراز نظر كلي در مورد روابط بين طبقه‌هايي از داده‌ها كه بناي يك تئوري را شالوده‌ريزي می‌کند. پژوهشگراني چون مايلز و هوبرمن (1993)، پاتن (1990) درباره تجزيه و تحليل داده‌ها روش‌هاي سودمندي ارائه کرده‌اند.

شاتزمن و استراس (1973) تصويري خلاصه از فرايند جمع آوري و تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق كيفي ارائه نموده‌اند. داده‌هاي متعلق به تحقيق كيفي به صورت فزاینده‌ای پیچیده‌اند و نمی‌توان به راحتي آن‌ها را به واحدهاي استاندارد و قابل سنجش كه قابل ديدن و شنيدن باشند، تبديل كرد. آن‌ها از نظر جنبة تجريدي، تكرار در رويداد، داشتن رابطة معقول و منطقي با پرسش‌های مطرح در تحقيق، تفاوت‌های زيادي با هم دارند. همچنين از نظر منبع يا زمینه‌ای كه آن‌ها گرفته و يا تجربه شده‌اند، متفاوتاند. 

در الگويي كه اين دو نويسنده ارائه مي‌كنند تجزيه و تحلیل داده‌ها در نخستين مرحله تحقيق انجام مي‌شود. از نظر پژوهشگر، اين كار نمايانگر استراتژي تحليلي است. او بايد در حالی كه استراتژي‌‌هاي مشاهده خود را تعديل می‌نماید، داده‌ها را تجزيه و تحليل كند و با درك بيشتر از موضوع مورد تحقيق جنبه‌هاي مورد تأكيد را تعديل نمايد، و به طور كلي و با «بررسي» يا «آزمون» همزمان اين عقايد و نظريه‌ها، بر هر نوع عقيده يا نظرية جديد کنترل‌هایی را اعمال نمايد. احتمالاً در تجزيه و تحليل داده‌هاي تحقيق كيفي اساسي‌ترين كار اين است كه طبقه‌هاي افراد، كارها، رويدادها و ویژگی‌ها مشخص گردد. اين كار كه در سراسر تحقيق ادامه می‌یابد، تحليلگر را به تدريج با آنچه «هست» و «علت‌ها» بيشتر آشنا می‌سازد. او می‌تواند طبقه‌ها و گروه‌ها را مشخص كند، آن‌ها را نامگذاري نمايد و به يكديگر مرتبط سازد.  اينكار نخست با يك عبارت ساده (موضوع تحقيق) شروع مي‌شود و بدان وسيله رابطة بين طبقه‌ها و اجزاء مختلف مشخص می‌گردد و تا زماني كه اين موضوع در بستر خود واقع گردد كار مزبور ادامه می‌یابد و پيوسته اين روابط محکم‌تر مي‌شود.
روش‌هاي تحليلي شامل پنج مرحله است :

1) سازماندهي داده‌ها
2) طبقه‌بندي داده‌ها، موضوع‌های اصلي و الگوها 
3) آزمون فرضيه‌ها با توجه به داده‌ها

4) جست و جو براي توجيه‌هاي مختلف اين داده‌ها
5) نوشتن و تهيه گزارش
هر یک از مراحل تجزيه و تحلیل داده‌ها ايحاب می‌کند كه داده‌ها را كاهش داده و آن‌ها را به صورت مجموعه‌هايي قابل كنترل و اداره درآوريم. همچنين بايد داده‌ها را تفسير نمود تا پژوهشگر بتواند بدين وسيله به گفتار و كردار افرادي كه مورد تحقيق قرار گرفته‌اند معني بدهد. در تجزيه و تحليل داده‌ها، در هر دو روش تحقيق كمّي و كيفي، مسألة تفسير كماكان مرموز و ناشناخته باقي مانده است.

1- سازماندهي داده‌ها

در اين مرحله داده‌ها، موضوع‌ها و الگوها از يكديگر تفكيك و دسته بندي مي‌شوند. اين جنبه از طبقه‌بندي داده‌ها (به هنگام تجزيه و تحليل آن‌ها) بسيار مشكل، پيچيده، مبهم، مبتكرانه و گاهي لذت بخش است. در تجزیه و تحليل داده‌ها مسأله شناخت موضوع‌های اصلي، عقايد، نظرها يا زبان رايج و الگوهاي عقيدتي كه افراد را با محيط مرتبط می‌سازد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

2- طبقه‌بندي داده‌ها 

فرايند طبقه‌بندي داده‌ها (به هنگام تجزيه و تحليل) مستلزم شناخت نوعي نظم يا مقررات در محيط، زمينه، مكان يا افراد مورد تحقيق مي‌شود. پاتن (1990) در اين زمينه فرايند تحليل استقرايي را تشريح و پيشنهاد مي‌كند. و اين مربوط به جايي است كه بتوان داده‌ها را با وجوه مشخص از يكديگر تفكيك كرد. پژوهشگر می‌تواند طبقه‌بندی‌های «بومي» يا طبقه‌بندی‌هایی «ساختة دست تحليلگر» به وجود آورد. معمولاً اين فرايند ايجاب می‌کند تا الگوها، موضوع‌ها و طبقه‌هاي خاص كشف شود و امكان دارد پژوهشگر «مفاهيم يا معاني خاصي براي افراد مورد تحقيق به كار برد كه بازتابي از دنياي شخص پژوهشگر است و نه دنياي مورد تحقيق.

3- آزمون فرضيه‌ها 

پس از طبقه‌بندي داده‌ها و تعيين الگوهايي كه بين اين طبقه‌ها قرار می‌گیرند، پژوهشگر فرايند ارزيابي فرضيه‌ها را شروع می‌کند و با استفاده از داده‌ها درصدد آزمون آن‌ها بر مي‌آيد.  انجام چنين كاري ايجاب می‌کند كه پژوهشگر به دنبال داده‌هايي برآيد كه فرضيه بر آن‌ها قرار دارد. پژوهشگر در اين راه در پي شناسايي موارد منفي الگوها برمي‌آيد، و در صورت لزوم آن‌ها را در ساختارهاي بزرگ‌تر می‌گنجاند.

4- جست و جو براي انواع توضيح داده‌ها 

پس از طبقه‌بندي داده‌ها و تعيين رابطه بين آن‌ها، پژوهشگر با اقدامي مهم يا سرنوشت ساز رو برو مي‌شود. او بايد با توجه به اين داده‌ها و رابطه‌هايي كه بين آن‌ها وجود دارد، درصدد توجيه برآيد. بديهي است كه هميشه توجيه‌هاي زيادي وجود دارد.  ولي پژوهشگر بايد به راهي برود كه بتواند رابطه را شناسايي كنيد، آن را شرح دهد و سپس نشان داده و ثابت كند كه رابطة مزبور امکان‌پذیرترین است.

5- نوشتن گزارش 

نوشتن داده‌هاي متعلق به تحقيق كيفي نمی‌تواند چيزي جدا از فرايند تحليلي باشد. در واقع، اين نوشته در كانون فرايند قرار می‌گیرد، زيرا پژوهشگر در گزينش واژگان و جمله‌هاي خاص براي بيان اين داده‌ها و نشان دادن ميزان پيچيدگي آن‌ها بايد دست به كار نوعي تفسير شود تا بتواند به انبوهي از داده‌ها و اطلاعات خام شكل و معني بدهد.

دو موضوع معقول بودن و مفيد بودن در بطن تحقيق كيفي نهفته است و به هنگام تجزيه و تحلیل داده‌ها بايد همواره رعايت شود. به هنگام طرح ريزي تحقيق بايد به مسألة ارزش، اعتماد، درستي و معقول بودن تحقيق توجه شود. گذشته از اين، پژوهشگر به هنگام طرح ريزي تحقيق كيفي بايد ثابت كند كه براي مديريت منابع و زمان از دانش لازم برخوردار است. در قسمت بعد به اين مطلب می‌پردازیم.

مديريت منابع و زمان

 فرايند برنامه‌ريزي و طرح ريزي منابع مورد نياز براي تحقيق كيفي جزء جدائي ناپذير طرح تحقيق است. براي انجام موفقيت آميز تحقيق، زمان، نيروي انساني و حمايت مالي از جمله منابع اصلي و سرنوشت ساز به حساب مي‌آيند. بنابراين دو موضوع تأمين منابع و تصميم گيري دربارة طرح تحقيق پا به پاي هم پيش می‌روند و از نظر شناسايي توانايي پژوهشگر، در زمرة شاخص‌های اصلي قرار می‌گیرند.   

الف: زمان

انديشيدن دربارة زمان جهت انجام فعالیت‌های مختلف تحقيق در گرو ميزان تجربه پژوهشگران است، ولي افراد تازه كار می‌توانند با آشنايي بيشتر با اين رشته علمي برنامه‌هايي واقعي تنظيم نمايند.

در تحقيق كيفي، تعداد روزهايي كه صرف جمع آوري داده‌ها مي‌شود به صورت محك يا معياري درمي‌آيد كه می‌توان بدان وسيله زمان لازم براي انجام كارها را مشخص كرد، مثل زماني كه بايد براي مديريت داده‌ها، تجزيه و تحليل داده‌ها و نوشتن گزارش مصروف داشت. مقدار داده‌هايي كه بايد  جمع آوري شود، تعيين كنندة زماني است كه بايد جهت مديريت اين داده‌ها و تجزيه و تحليل آن‌ها صرف نمود.
ب: نيروي انساني

پژوهشگر به هنگام تخصيص زمان به كارهايي كه بايد انجام شود، و دربارة تعداد افراد مورد نياز نيز تصميم مي‌گيرد.

پ: منابع مالي

معمولاً پژوهشگران بايد پس از تعيين طرح تحقيق و گرفتن تصميمات ضروري دربارة منابع لازم بينديشند و مقدار آن را محاسبه و تعيين نمايند. از سوي ديگر پژوهشگر با آگاهي از منابع موجود درصدد تعيين روش تحقيق برخواهد آمد.

پژوهشگران تحقيق كيفي در می‌یابند براي تجزيه و تحلیل داده‌هاي كيفي بايد كارهاي زياد يا حتي طاقت فرسايي انجام شود و اين روش تحقيق به زمان و پول زيادي نياز دارد. به هرحال كساني كه بيشتر با روش‌های سنتي آشنايند احتمالاً پيش از اينكه در اين به اره به نوعي حمايت دست بزنند بايد با جزئيات بيشتر اين روش تحقيق آشنا شوند.
معيارهاي ارزيابي و دفاع از ارزش‌ها و منطق تحقيق كيفي

كسي كه بخواهد موضوعي براي تحقيق كيفي ارائه كند، بايد آنرا بر پاية روشي معقول و منطقي قرار دهد. گرچه اين كار در مورد هر يك از روش‌های تحقيق صدق می‌کند، ولي در تحقيق كيفي بايد موضوع بسيار جدی‌تر گرفته شود. متأسفانه هنوز آن طور كه بايد و شايد تحقيق كيفي مورد قبول جامعه قرار نگرفته است (در مقايسه با الگوهاي مبتني بر تحقيق كمٌي)، از اين رو در مقايسه با روش‌های سنتي،  بايد موضوع را اكيداً بر پایه‌ای منطقي و معقول استوار كرد.

آن گاه كه بخواهيم در دفاع از موضوع تحقيق دلايلي محكم ارائه كنيم بايد به دو موضوع اصلي توجه نماييم: 1) رعايت شاخص يا معياري در پيوند با معقول يا سالم بودن طرح تحقيق، و 2) اثبات مفيد بودن طرح با توجه به چارچوب نظري و پرسش‌های نخستين يا اولية تحقيق. 

توجه دقيق به هر يك از اين دو موضوع باعث مي‌شود كه پژوهشگر بتواند به صورتي معقول و بر پاية منطقي قوي به دفاع از موضوع تحقيق بپردازد. در واقع پژوهشگر مي‌تواند اين دو موضوع را به عنوان دو معيار اصلي براي ارزيابي طرح تحقيق خود مد نظر داشته باشد.
1- معيار معقول بودن (صحت)
همه پژوهشگران ناگريز به رعايت شاخص‌ها يا معيارهايي هستند كه بتوان بدان وسيله قابل اعتماد بودن طرح را ارزيابي كرد. آن‌ها بايد معيارهايي را به كار گيرند كه در برابر پرسش‌های زير پاسخگو باشند(به نوشتة لينكلن و گوبا ؛ 1985 مراجعه كنيد). نخست ميزان قابل اعتبار بودن نتيجه يا دستاورد تحقيق، و اينكه با چه معياري می‌توان آنرا ارزيابي كرد؟ دوم، ميزان قابل انتقال (تعميم و كاربرد) نتايج حاصل از تحقيق در محيط ديگر و يا بر روي گروه ديگر؟ سوم اگر قرار باشد اين تحقيق بر روي همين جامعه و با همين محتوا يكبار ديگر به اجرا درآيد تا چه اندازه دليل وجود دارد كه بتوان به همان نتايج دست يافت؟ و چهارم تا چه اندازه می‌توان مطمئن بود كه دستاوردها و نتايج تحقيق بازتابي  از واقعیت‌هاست و تحت تأثير تعصبات و يكسونگريهاي پژوهشگر قرار نگرفته است؟

لينكلن و گوبا
 (1985) طرح چنين پرسش‌هایی را در چارچوب «ارزش حقيقي» تحقيق، قابل كاربرد بودن آن، خنثي يا بي نظر بودن و با توجه به رعايت اصل تداوم رويه مطرح می‌کنند( به صفحة 29، مراجعه كنيد). هر تحقيقي كه به صورت منظم درباره وضع انسان به عمل آيد بايد به اين مسائل  توجه كند. اگرچه لينكلن و گوبا اين شرايط را با الگوي اثبات گرايان سنتي و متعارف مقايسه می‌کنند (يعني الگوي كساني كه به روايي، پايائي و عيني بودن تحقيق توجه می‌کنند) ولي به اين نكته هم می‌پردازند كه اين ساختارها تا چه اندازه براي تحقيق كيفي يا طبيعي نامناسب است.

پژوهشگري كه تحقيق كيفي را انجام می‌دهد می‌تواند از راه‌های زير به پرسش‌هایی كه در زمينه علوم اجتماعي و به وسیله پژوهشگران سنتي اين رشته مطرح مي‌شود، پاسخ دهد. نخست او می‌تواند تحقيق كيفي را با توجه با ماهيت يا طبيعت آن بيان نمايد و مدعي شود كه نمي‌توان آن را تكرار كرد، زيرا دنياي واقعي در حال تغيير است. دوم از طريق حفظ مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و ثبت و ضبط هر یک از آن‌ها (با توجه به تصميمات معقولي كه در اين به اره گرفته شده است) پژوهشگر می‌تواند از منتقدان بخواهد كه روش‌ها و فرايندهاي انجام شده، و اسناد و مدارك را بازرسي نمايند. سرانجام از طريق  تنظيم و نگهداري داده‌هاي جمع آوري شده می‌توان به راحتي آن‌ها را در دسترس منتقدان قرار داد و به كساني ارائه نمود كه می‌خواهند يكبار ديگر اين داده‌ها را تجزيه و تحليل كنند.

2- دفاع از تحقيق كيفي

اغلب كساني كه درصدد ارائة يك طرح تحقيق كيفي كارآمد يا كارا  برمي آيند و می‌خواهند با روش‌های تحقيق سنتي نيز همنوا و سازگار باشند، درصدد تغيير در طرح تحقيق اصلي برمي آيند. امكان دارد آن‌ها چنين استدلال كنند كه صرف زمان براي كشف يك الگوي جديد چيزي جز هدر دادن وقت نيست. شايد آن‌ها در نهايت مجبور به تغيير در ماهيت تحقيق شوند و به جاي استفاده از تحقيق كيفي براي كشف يا وصف يك نژاد يا قوم خاص، درصدد ارائه يك طرح تحقيق سنتي برآيند. اما محقق كيفي در مواردي كه ناگزير به دفاع از طرح تحقيق خود در برابر كارشناساني است كه تعصب و اعتقادات جانبگيرانه نسبت به رويكردها و روش‌های سنتي تحقيق دارند و نسبت به رويكرد كيفي در تحقيق بدبين و بي اعتقاد هستند، مي‌تواند از ترفندهاي هوشمندانه‌تری استفاده كند. به عنوان مثال در گزيده پژوهشي زير به تلاش موفقيت آميز يك محقق كيفي در دفاع از طرح تحقيق خود در برابر دو جامعه شناس معتقد به روش‌های سنتي و كمٌي در تحقيقات اجتماعي اشاره شده است.

برگزيده پژوهشي: توجيه يك پژوهشگر در بررسي فرهنگ سازماني
يك دانشجوي دوره دكتري كه از تحقيق كيفي استفاده كرده بود، نكاتي را كه براي دفاع از پايان نامه خود يادداشت كرده بود، مرور مي‌كرد. او متوجه شد كه كار انجام شده يا تحقيقي كه بر عهده داشته داراي دو جنبة مهم است. اول هدف تحقيق و دوم اهميت روش اجرائي تحقيق.

در ارتباط با هدف تحقيق و تعهدي كه در مورد بهبود روش رسيدگي و معالجه بيماران در بیمارستان‌های بزرگ شهر داشته است او احتمال می‌داد كه در مورد بهبود روشي كه ارائه كرده است به تعصب و يكسونگري متهم گردد. ولي اگر او مي‌توانست براي درك هر چه بهتر رابطة بين افراد مشغول در سازمان، فرايندها و ساير باورها و ارزش‌های پنهان استدلالي قوي ارائه كند، مي‌توانست كميته را متقاعد سازد كه جهت بهبود روش عملكرد كاركنان سازمان راه‌هایی ارائه خواهد كرد.

كميته بررسي پايان نامه او داراي سه عضو بود كه دو نفر آن‌ها متخصص جامعه‌شناسي بودند و در زمينة تحقيقات كمي كار كرده بودند. ولي نفر سوم يك متخصص مردم‌شناسي بود. او خوب می‌دانست كه از حمايت متخصص مردم‌شناسي بهره‌مند خواهدشد. زيرا در زمان تهيه تحقيق بارها پيش‌نويس‌هاي خود را به او ارائه كرده و از راهنمایی‌های لازم برخوردار شده بود. ولي آن دو جامعه‌شناس از طرح تحقيق به شدت انتقاد مي‌كردند. 

اين دانشجو تصميم گرفت به هنگام ارائه تحقيق، صحبت خود را با توضيح چهار هدف تحقيق شروع كند. يعني توضيح دربارة تحقيقات اكتشافي، تبييني، توصيفي و تحقيقاتي كه با هدف پيش‌بيني انجام مي‌شوند.تا بدین وسیله بتواند بين هدف تحقيق خود و اصول كلي حاكم بر روش تحقيق رابطه‌اي برقرار كند. او سپس مي‌توانست كار خود را ادامه دهد و بحث خود را بر پاية استدلال‌ها و روش‌هاي گذشته بگذارد.  تحقيق اكتشافي خود را به عنوان روشي براي شناسايي متغيرهاي مهم عرضه كند و مدعي شود كه تحقيق مزبور مي‌تواند مبناي تحقيق اكتشافي يا نوع ديگري از تحقيق قرار گيرد كه هدف آن پيش‌بيني رويدادهاي آينده است. اين استدلال می‌توانست نظر دو جامعه‌شناس را كه در زمينة تحقيقات كمي تبحر و تخصص داشتند، جلب نمايد. زيرا آنان به احتمال زياد درصدد كسب اسناد و مدارك لازم به منظور اطمينان از قابل آزمون‌بودن فرضيه‌ها، مفيد و عيني بودن متغيرها و پايائي تحقيق بر‌مي‌آمدند.

اهميت روش اجرايي تحقيق دومين مطلب مهمي بود كه بايد توجيه مي‌شد. محقق ما به ياد آورد كه به هنگام بررسي تحقيقات تجربي متوجه شده بود كه شرايط سازماني مي‌توانستند بر بهبود شيوة عملكرد و درصد كساني كه با بهبود كامل بيمارستان را ترك مي‌كردند، اثرات مهمي داشته باشد. او متوجه شد كه در تحقيقات سنتي قبلي به امور زير توجه نشده بود: رابطة متقابل بين كاركنان بيمارستان و بيماران،  باورها يا اعتقاداتي كه كاركنان در مورد بيماران داشتند و سرانجام هنجارهاي سازماني كه بر شيوة رسيدگي و معالجه بيماران در بيمارستان حاكم بود. او استدلال كرد كه تحقيق كيفي ياد شده مي‌تواند كمك كند تا اين جنبه‌هاي حياتي پنهان و ناشناخته سازمان كشف شوند.

استدلال او کاملاً صحيح بود زيرا در تحقيق اكتشافي هرگاه نتوان به متغيرهاي ذير‌بط به منظور كشف جنبه‌هاي پنهان حيات سازماني دست يافت، بايد از روش‌های تحقيق كيفي استفاده كرد. اين دانشجو براي كشف متغيرهاي ذيربط و شرح كامل و مفصل فرهنگ بيمارستان، مرتب به آنجا می‌رفت و روابط را از نزديك مشاهده مي‌كرد. او با مرتبط نمودن موضوع تحقيق خود به مفاهيم يا اصولي كه جامعه‌شناسان متخصص در روش كمّي با آن‌ها آشنا بودند، اميدوار بود كه بتواند جامعه‌شناسان را وارد حوزه استدلال و منطقي نمايد كه موضوع تحقيق او را تأييد ‌كنند و بتواند آن‌ها را متقاعد سازد كه طرح تحقيق او معقول است.

در مقام دفاع از طرح تحقيق كيفي در بسياري از موارد پژوهشگر بايد منتقدان را متقاعد سازد كه تحقيق او مفيد خواهد بود. او حتي در مواردي مجبور است پيش از تنظيم و تدوين موضوع تحقيق چنين چيزي را به اثبات برساند. در موارد زيادي به ويژه به هنگام تحقيق در زمينه‌هاي  مرتبط با سياست گذاری‌های اجرائي، سياست‌گذاران از دست تحقيقات پيشين به تنگ آمده و احساس استيصال مي‌كنند. در بيشتر موارد متداول، تحقيقاتي كه در زمينة سیاست گذاری انجام مي‌شود به تجزيه و تحليل نتيجه‌ها اكتفا مي‌كند و نمي‌توان درك كرد كه چگونه اقدامات يا فرايندها توانسته است به اين نتيجه‌ها بينجامد. منطق تحقيق كيفي در چنين مواردي راهگشا خواهد بود. گزيده پژوهشي كه در ابتداي اين فصل در خصوص زلزلهُ "بـم" ارائه شد، نمونه و مصداق بارزي براي اين ادعا است.

نتیجه گیری
ارائه طرح تحقيق كيفي و بررسي‌هايي كه لازم است در اين به اره انجام شود، باعث خواهد شد تا محصول نهايي كه به دست می‌آید به گونه‌اي باشد كه مخاطبان را متقاعد سازد و دليلي محكم براي راهي كه پژوهشگر در پيش گرفته است، ارائه كند. پژوهشگر دربارة انتخاب تحقيق كيفي دلايلي عرضه می‌کند، روش خود را توجيه كرده و ثابت می‌نماید كه توان انجام چنين تحقيقي را دارد. اگر طرح تحقيق به صورت فرايندي خلاق باشد، پژوهشگر را مجبور می‌سازد تا به طور مستدل برنامه‌اي منطقي ارائه نمايد كه در مسير تحقيق راهنماي او خواهد شد. اگر زمان، انرژي و فكري كه بايد صرف نوشتن يا تهيه طرح تحقيق شود، از ديدگاه نظري معقول باشد، همچنين روش شناسي كارا و عميق بيان كنندهُ ظرفيت و توانايي پژوهشگر در انجام كار باشد؛ رسيدن به نتیجه‌ای معقول، معتبر و متقاعد كننده حاصل كار و پاداشي است كه نصيب پژوهشگر خواهد شد.

فصل دوازدهم

 روش فراتحلیل از روش‌های ترکیبی
فصل دوازدهم؛ روش فراتحلیل از روش‌های ترکیبی

مقدمه

پژوهش مانند زنجيري است بي‌انتها كه حلقه به حلقه از درون‌هم گذشته و استحكام بيشتري مي‌يابد. هر هدف كشف نشده علمي را می‌توان از مسيرهاي مختلفي تسخير نمود. اصولاً يكي از خصوصيات علوم قطعي همپاياني است و هر پايان، ابتداي پايان ديگري است كه در كنار هم مسيرهاي پيچيده‌اي از تحقيقات را ايجاد مي‌كنند. پر واضح است كه مطالعه و بررسي تحقيقات گذشته صورت‌گرفته در هر موضوع تحقيقاتي، مي‌تواند عايدات مهمي براي محقق داشته باشد و وي را در يافتن مسيرهاي شناخته شده و اهداف يافته شده ياري نمايد.

هر تحقيقي در راستاي پاسخ به سؤالاتي است كه از پاسخ‌های سؤالات تحقيقات قبلي به وجود آمده و محقق بر پايه پلكان فتح شده محققان قبلي بلندی‌های علمي جديد را فتح مي‌كند. اگر چنين نگرشي نسبت به اهميت پرداختن به سابقه تحقيقات، همواره توسط محقان مد‌نظر قرار گيرد، می‌تواند در ارتقاء كميت و كيفيت نتايج پژوهش‌ها بسيار مؤثر باشد.

جايگاه پژوهش تركيبي و رويكرد فراتحليلي در حوزه‌های تحقيقاتي

در نگاهي گذرا به تاريخچه گسترش مطالعات علمي در زمینه‌های گوناگون ،‌روشن مي‌سازد كه علم به تدريج به علت مواجه شدن ،نیازمندی‌های تخصصي به صورت علوم مختلف نمو يافته است.  تمركز در ابعاد خاصه، را بر پرداختن به جزئيات هموار ساخت ليكن گسترده شدن بيش از حد علوم تخصصي ،‌حرفي از دانشمندان نظر برتالانفي را بر آن داشت، در جهت استنباط برداشت‌های عمومي علوم مذكور تلاش نمايند.  همسو سازي  نتايج پژوهش‌های علمي محقق شده از جمله اهدافي بود كه برتالانفي و ساير دانشمندان... در صدد دستيابي به آن‌ها بودند.  به عبارتي نگاه سيستمي به علوم به دنبال تعيين مشتركات و مفترقات پژوهش‌های علمي و بنابراين نتايج آن‌ها بود.پر واضع است كه در بسياري از موضوعات علمي، به خصوص زمینه‌های علمي مورد علاقه دانشمندان علوم اجتماعي و به سبب ماهيت بسيار متغير نهاده تغيير (انسان و رفتار آن)، بعضاً شاهد نتايج غير مشابه و حتی متضاد هستيم. با نگاهي به ادبيات تحقيق يك موضوع پژوهشي با خصوصيات فوق‌الذکر،اين سوال به ذهن محققان خطور می‌کند كه:

«آيا روشي براي تلفيق يا تركيب نظرات گاهاً متضاد محققان پيشين در حوزه‌های مشخص علمي وجود دارد؟

و آيا می‌توان علل و ریشه‌های  مسبب افتراق در نتايج تحقیق‌ها فوق‌الذکر را تعيين نمود؟ 

رسيدن به پاسخ‌های پايدار در چنين فضايي (منظور تحقيقاتي است كه با بررسي فرضيات يكسان و يا همسو به نتايج گاهاً متضاد و نا مشابه رسيده است) از طريق تركيب نتايج تحقيقات پيشين ميسر خواهد بود.  اين امر به خصوص در تحقيقات علي يا سببي كاربرد وسیع‌تری دارد پژوهش‌هایی كه محقق در صدد جستجوي وجود رابطه بين دو يا چند متغير ،‌نوع و يا شدت ارتباط بين متغيرهاست. در تركيب نتايج حاصل از پژوهش‌های قبلي، اصل مسلم و حساس استدلال‌هایی است كه بر پايه اين نتايج صورت گرفته و مبناي تحقيق جديد قرار می‌گیرد. اعتبار علمي پژوهش‌های جديد، بر پايه روش‌های علمي مشخص تحقيقات پيشين، هم از حيث قطعيت و قابل اتكا بودن نتايج و هم از جهت تطابق شرايط تحقيق در معرض گمان و ترديد قرار مي‌گيرد. اين امر به ویژه در شرايطي كه محتواي پژوهش در علوم اجتماعي است بيشتر جلوه مي‌كند. به نظر مي‌رسد تنها راه نزديك شدن به قطعيت نتايج، متكي شدن بر روش‌های علمي تحقيقات قبلي است.
صورت بندي مسئله

مسئله؛ جستجو، يافتن، شناختن آن، تعيين گسترده تأثیر و قلمرو آن اولين و به اعتقاد بسياري از نظريه‏پردازان، مهم‌ترین گام در پرداختن به هر موضوع تحقيقاتي است.  مشاهده دقيق و علمي مسئله تحقيق، تمامي اقدامات‌ آتي محقق را در پژوهش مورد نظر وي  مشخص می‌کند. به عبارتی پژوهشگر با تعيين گستره پژوهش خود كه با تعريف مسأله تحقيق شكل می‌گیرد، هر آنچه قرار است در فعالیت‌های بعدي به آن پرداخته شود را تعيين خواهد نمود. از آنجا كه سوال يا سؤالات تحقيق،چرایی بالقوه موجود در ذهن پژوهشگر را نمايان می‌سازد. می‌توان بيان نمود كه پيدايش بسياري از تحقيقات، زاييده انتزاع بشري و بنابراين نسبي از حيث تكامل است.  از همين روست كه هر تحقيق تنها گوشه‌ای از موضوعات موجود در يك حوزه علمي را مورد كنكاش قرار داده و باالتبع، نتايج حاصل از آن قسمتي از چرایی‌ها حاكم بر اذهان محققان را پاسخ می‌دهد. با اين وجود خصوصيت همبسته بودن و تكميل كننده بودن تحقيقات همسو و همجوار نسبت به يكديگر به خصوص در علوم اجتماعي، خود مسبب شكل گيري مسائل تحقيقاتي آتي شده است. بنابراين هر محقق با معين نمودن مسئله پژوهشي، پايه و اساس تحقيق مورد نظرش را هويت می‌بخشد. به نظر می‌رسد كه در رويكرد پژوهش تركيبي، از آنجا كه محقق درصدد تركيب نتايج حاصل از چندين پژوهش همسوست،‌نقش وي در تعيين مسئله تحقيق نسبت به پژوهشگران اوليه كمرنگتر است.  ليكن جايگاه تفكر خلاقانه محقق تركيب​گر در واقعيت بسيار وسيع و بنابراين در حصول نتايج تركيبي آتي بسيار مهم مي‌باشد. بدين معني است كه محقق در صورت بندي مسئله تحقيق به تعيين تعريف متغيرها يا مؤلفه‌های پژوهش می‌پردازد و تعريف متغیرهای پژوهش در پژوهش تركيبي به معناي تعيين گستره تحقيق و نتايج تركيبي است. اينجاست كه جايگاه خلاقيت محقق نمود می‌یابد. تعريف متغيرهاي مربوط به يك پژوهش علمي از دو جنبه براي محقق مهم تلقي می‌شود. نخست از حيث مفهومي و دوم از جهت عملياتي. هر محقق علمي هنگام صورت بندي مسئله پژوهش چه در پژوهش اوليه و چه در رويكرد تركيبي، می‌بایست به تعريف متغيرهاي تحقيق به ترتيب فوق بپردازد. تعريف مفهومي متغير به معني تشريح و تبيين خصوصيات و ويژگي‌هاي متغير تحقيق از نظر محتوايي  و بدون تلاش براي تعيين حدود مكاني و زماني  آن است.  به عبارتی محقق در تعريف مفهومي، محدوده محتواي متغير را معين می‌کند و اين امر بسيار اهميت دارد. در پژوهش تركيبي،‌پژوهشگر با تعريف مفهومي متغيرهاي تحقيق،‌معين می‌کند كه از بين تحقيقات اوليه صورت گرفته،‌كداميك جزء محدوده تحقيق وي می‌باشد.  بنا به راین آزادي عمل محقق در رويكرد تركيبي بر خلاف آنچه به نظر می‌رسد كمتر از محققان اوليه نيست. آنچه در تعريف مفهومي حائز اهميت می‌باشد، حاكميت انتزاع محقق بر تعريف قلمرو متغیرهای از نظر مفهومي است كه اين امر بر وسعت تحقيق و بنابراين قابليت تعميم نتايج آن اثر گذار است.  از سوي ديگر تعريف مفهومي به نوعي حدود تعاريف عملياتي متغير را در گام بعدي تعيين خواهد نمود. منظور از تعريف عملياتي متغير در واقع تعيين راهكارهايي است كه متغير بر مبناي آن‌ها قابل شناسايي و اندازه گيري می‌شود. تعريف عملياتي متغير،‌نزديك كردن مفهوم به واقعيات ملموس پيرامون آن است. روش‌های قابل پذيرش  از طريق حواس كه محقق را در تعيين هويت واقعي متغیرها ياري می‌دهد.
عوامل و فاكتورهايي موثر بر تصميمات محقق در بررسي ارتباط مفهومي پژوهش‌های قبلي را می‌توان شامل سطح انتزاع بررسي كننده در تعريف مفهومي متغيرهاي تحقيق، وسعت ديد  و مهارت وي، حوزه عملياتي تحقيقات بررسي شده و مدت زمان بررسي دانست. اما نكته حائز اهميت آنست كه بررسي كننده در مرحله صورت بندي تحقيق به هیچ وجه نمی‌بایست با محدود نمودن انتزاع و ذهنيت خود نسبت به حوزه مفهومي تحقيق بر تحديد قلمرو تحقيق بپردازد. بلكه شيوه صحيح،  وسعت دادن به تعاريف مفهومي متغیرهای حاكم بر  تحقيق است.  به عبارتی اين مرحله از تحقيق،‌ جايگاه مناسبي براي بررسي ارتباط مفهومي پژوهش‌های پيشين با موضوعات مورد بررسي نيست و خواهيم ديد كه در مرحله ارزيابي داده‌ها چگونه از راهكارهاي مناسب براي ارزيابي ارتباط تحقيقات قبلي بهره گرفته می‌شود.

از آنجا كه بخش مهمي از تحقيقات در حوزه علوم اجتماعي، ‌پزشكي به بررسي روابط ميان دو متغير يا  نظریه‌های تعاملي اختصاصي می‌یابد،‌ پرداختن به اينگونه پژوهش‌ها همواره مورد توجه محققان رويكرد تركيبي بوده و می‌باشد. بررسي كننده تحقيقات پيشين در صورت بندي مسئله پيرامون این‌گونه موضوعات، حوزه مفهومي را بر بررسي اثر مستقيم ميان دو متغير اصلي تحقيق استوار می‌کند. شكي نيست كه محقق درلابلاي پژوهش‌های قبلي به تحقيقاتي برخورد می‌کند كه تأثیر متغيرهاي سوم(ميانجي يا تعاملي) را بر اثر مستقيم مورد نظر رويكرد تركيبي،‌مورد توجه قرار داده‌اند. در اين موارد بايد توجه داشت كه اولاً بررسي كننده نبايد این‌گونه تحقيقات (پژوشهايي كه ارتباط دو متغير را توسط متغير سوم تعديل نموده‌اند) را از گردونه بررسي خارج می‌نماید.  چرا كه در بررسی‌های تكميلي،  در مراحل بعدي با اثبات تعدیل گری متغيرهاي سوم، نتايج حاصل از آن،  تقدم استنتاجي می‌یابد و ثانياً بديهي است كه  در پرداختن به هر تحقيقي نياز به دلايل و توجيهات علمي و شفاهی ست كه ضرورت انجام پژوهش علمي جديد را  تأييد مي‌نمايد و مسلماً تحقيقات با رويكرد تركيبي نيز  از اين قاعده مستثني نيست. در بررسي تركيبي پژوهش‌های پيشين، محقق در جستجوي دستيابي به نتايجي است كه پاسخگوي ابهامات و سؤالات مطرح شده در مجموعه تحقيقات قبلي باشد. بازبيني بررسی‌های انجام شده در حوزه‌های موضوعي علوم اجتماعي با رويكرد تركيبي، ‌نشانگر آنست كه دلايل متعددي براي بهره برداري از روش‌های كمي در بررسی‌های تحقيقات پيشين وجود دارد.  غالباً محققاني كه با استفاده از شیوه‌های پژوهش تركيبي به شناسايي، جمع آوري و تجزيه و تحلیل داده‌ها و نتايج پژوهش‌های صورت گرفته در گذشته می‌پردازند، سعي دارند تا به شكلي،  زمینه‌های علمي – پژوهشي نوين نمود يافته در گسترده پژوهش‌های قبلي را شناسايي نمايند. می‌توان اهم دلايل و فوايد ناشي از پرداختن به بررسي تركيبي پژوهش‌های پيشين در حوزه‌های مختلف را به صورت ذيل برشمرد:

1- نتيجه گیری‌های متناقض در يك موضوع پژوهش خاص در تحقيقات متعدد پيشين (اين امر به خصوص در حوزه علوم اجتماعي به علت ماهيت متغير فضاي تحقيق بسيار مشاهده مي‌گردد.)

فايده: 

الف) دستيابي به نتيجه  واحد از تركيب استنتاج‌های پيشين 

ب) شناسايي عوامل ايجاد كننده تناقصات مذكور از طريق بررسي متغيرهاي مهار كننده، ‌ابزارهاي اندازه گيري و عوامل فرايندي متفاوت در تحقيقات پيشين 

2- معرفي متغیرهای تعديلگر متفاوت در تحقيقات پيشين و لزوم و ميزان تأثیر اين متغیرها بر روابط مورد تحقيق 

فايده: 
الف) بررسي تاثيرات متغيرهاي مهار كننده بر روابط مورد كنكاش
ب) مشخص ساختن جايگاه اين عوامل در چارچوب روابط بين متغيرهاي تحقيق

3- عدم جامعيت تحقيقات قبلي و لزوم تكميل نمودن آن‌ها
 برگه رمزگذاري

همانگونه كه ذكر شد،‌ تعريف و مشخص ساختن قلمرو هر تحقيق با رويكرد تركيبي در گرو تعريف مفهومي متغيرهاي حاكم بر موضوع آن است و از سوي ديگر تحديد قلمرو پژوهش در گام صورت بندي مسئله از سوي محقق توصيه نگرديد. در عين حال با صورت بندي مفهومي و عملیاتی مسئله تحقيق، محقق می‌بایست در جستجوي پژوهش‌های باشد كه پيش از اين در رابطه با موضوع تحقيق صورت گرفته است. جمع آوري اطلاعات پيرامون پژوهش‌های پيشين و مرتبط با قلمرو بررسي،  نيازمند ابزاري است بر اساس فيلدهاي اطلاعاتي تثبيت شده، اطلاعات مشخص و استانداردي را در مورد تك تك تحقيقات اوليه گردآوري نمايد. از جمله راهكارهاي مفيد بدين منظور بهره گيري از برگه رمزگذاري است. 

برگه رمزگذاري همانگونه كه از عنوان آن هويداست، در برگيرنده رموز اطلاعاتي تحقيقات اوليه خواهد بود. برگ رمز گذاري،  برگه‌ای است در جهت شناسايي و سپس مهيا ساختن زمينه تفكيك و تشبيه پژوهش‌ها در حوزه مفهومي تحقيق نهايي.

از جمله اطلاعات مطرح شده در برگه رمزگذاري شامل: 

1- اطلاعات عمومي مربوط به هر پژوهش 
- مشخصات نويسنده يا نويسندگان تحقيق

- منابع اصلي پژوهش

- زمان و محل ارائه گزارش تحقيق

 2- اطلاعات مربوط به طرح پژوهشي

- سؤالات تحقيق

- فرضيات تحقيق

- اهداف تحقيق

- روش تحقيق(روش‌های آماري)

- جامعه آماري و روش ميانگين گيري

- كلمات كليدي

3- اطلاعات مربوط به شیوه‌های آماري- كنترلي تحقيق

- شيوه تغيير متغيرهاي مستقل

- شيوه سنجش ميزان (شدت) تأثیر متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته

- شيوه سنجش نوع رابطه علي بين متغيرهاي تحقيق

4- اطلاعات مربوط به نتايج حاصل از تحقيق و جهت گيري آن‌ها
- سطح معني داري آزمون آماري

- نوع رابطه بين متغیرهای مورد نظر در تحقيق

- تاييد يا رد فرضيات

گردآوري داده‌های مورد نياز براي تحقيق

با مشخص شدن حوزه تحقيق مهم‌ترین تصميمي كه بررسي كننده می‌بایست اتخاذ نمايد. تعيين جامعه تحقيق است.  جامعه تحقيق در برگيرنده تمامي نهاده‌هایی است كه پژوهشگر در مرحله صورت بندي مسئله سؤالات و چرايي تحقيق را بر آن‌ها استوار نموده است. يكي از خصوصيات تحقيقات تعريف شده در حوزه علوم اجتماعي در تفاوت زياد بين جامعه مورد مطالعه و جامعه در دسترس پذير می‌باشد.
و ماهيت تحقيقات با رويكرد تركيبي به گونه ايست كه آزادي عمل محقق در تعيين جامعه تحقيق تحت تأثیر فعالیت‌های محققان اوليه در اين مورد می‌باشد. به عبارتی هرچه پژوهشگراني كه تحقيقات آن‌ها مبناي بررسي با ‌رويكرد تركيبي است در تعيين جامعه تحقيق و سپس نمونه گيري از اين جوامع آماري دقت و توجه علمي بيشتري كرده باشند، بررسي كننده نيز در دستيابي به نتايج علمي از اعتبار بيشتري برخوردار خواهد بود. آنچه مسلم است نقش بررسي كننده در تركيب نظرات و دستاوردهاي تحقيقات قبلي محزر می‌باشد، ليكن اين نقش متأثر از تلاش‌های محققان پيشين است به گونه‌ای كه می‌توان تلاش بررسي كننده در فرايند تعيين جامعه آماري بررسي خود و نهايتاً نمونه گيري از آن‌ها را تعبير از نمونه گيري نمونه‌های ديگر نمود. اين فرايند را می‌توان تشبيه به نمونه برداري گروهي كرد. بررسي تحقيقات صورت گرفته بارويكرد تركيبي مؤيد آنست كه در بيشتر پژوهش‌ها، تمامي داده‌های مربوط به تحقيقات اوليه يا پيشين مبناي بررسي واقع شده‌اند و آن به علت گسترده نبودن جامعه تحقيقات اوليه است. معمولاً تعداد پژوهش‌های اوليه به حدي نيست كه نمونه برداري ثانويه از آن‌ها براي محقق بررسي كننده لازم باشد.

اما نکته حائز اهميت آنست كه محقق در چنين تحقيقاتي می‌بایست تلاش كند تا تمامي تحقيقات اوليه را در مرحله جمع‌آوري داده لحاظ نمايد، تا هيچ پژوهش اولیه‌ای از حوزه موضوعي بررسي خارج نشود. اين امر بر اعتبار و توجيه علمي نتايج نهايي بدست آمده بسيار موثر خواهد بود. در ادامه  شیوه‌های دستيابي به تحقيقات اوليه و شناسايي آنها را معرفي خواهيم نمود.
شیوه‌های شناسايي و دستيابي به تحقيقات اوليه

با گسترش جايگاه اطلاعات در  اتخاذ تصميمات گوناگون، برنامه ریزی‌ها و ساير اقدامات بشري، توجه به کانال‌های دستيابي به اطلاعات نيز افزايش يافت. در  اين ميان نياز دانشمندان و محققان علوم مختلف به داده‌ها و اطلاعات عملي- پژوهشي زمينه پيدايش شیوه‌های نوين و موثرتري براي تبادل اطلاعات را مهيا نمود. وسعت يافتن تکنیک‌های كاربردي شبکه‌ای از جمله اقداماتي بود كه به اين مهم كمك شاياني نموده است.
1. شبكه‌هاي اطلاعاتي

همانگونه كه اشاره شد  در تحقیقات علمي با رويكرد تركيبي،‌يكي از مهم‌ترین مراحل موثر بر اعتبار نتايج نهايي حاصل از پژوهش ،‌شناسايي و جمع آوري اطلاعات مرتبط به تحقيقات اوليه است. پژوهش‌های علمي اولیه‌ای كه پيش از اين در حوزه موضوعي تعريف شده، توسط بررسي كننده صورت گرفته است. شكي نيست كه در جهان امروزي شبكه اطلاع رسانی جهاني (اينترنت) و شبکه‌های محلي (اينترانت) به واسطه اين چنين نیازمندی‌های علمي، به صورت روز افزون در حال گسترش می‌باشد.

برخورداري از بانک‌های اطلاعاتي قوي و همچنين موتورهاي جستجو، سایت‌های علمي را به عنوان بهترين و  ساده‌ترین شيوه شناسايي و جمع آوري اطلاعات علمي معرفي نموده است. هر چند دسترسي به مطالب كامل مقالات،‌سمينارها و ساير ابزارهای موجود در سایت‌های علمي در برخي  موارد به علل حقوقي محدود می‌باشد ليكن حداقل مزيت اين روش  دسترسي سريع و آسان به مشخصات كامل و از جمله خلاصه منابع علمي است. با استفاده از خلاصه‌ها می‌توان در وهله نخست مرتبط بودن موضوع منبع علمي را با موضوع تحقيق سنجيد و ثانياً قابلیت‌های جالب توجه موتورهاي جستجو اين امكان ساخته را مهيا ساخته كه جستجو درون منابع، در زمینه‌های مختلف نظير عنوان، كلمات كليدي، خلاصه، كل متن و... صورت گيرد و از اينرو می‌توان آزادي عمل محقق در تعيين مشخصه‌های فوق را به عنوان يك عامل موثر بر نتايج نهايي دانست. حتي در صورتيكه امكان دسترسي به كل منبع يافته شده براي محقق وجود نداشته باشد، نتايج بدست آمده در برگيرنده مشخصات رديابي و محل اصلي ذخيره منبع خواهد بود. به خصوص در مورد منابع متني اين شيوه بسيار كاربردي است. بنابراين با مراجعه به آدرس مقاله يا سمينار و... می‌توان نشريه يا كانال ديگري كه منبع علمي در آن انتشار يافته را پيدا نمود.

با تمام اين توصيفات محققي كه امكان دسترسي به اينترنت را داشته باشد، مسلماً اولين جستجوهاي علمي خود را براي دستيابي به نتايج پژوهش‌های پيشين بر اين ابزار كنكاش علمي استوار می‌نماید. در اين  ميان تنها محدودیت‌هایی نظير عدم امكان دسترسي به شبكه اطلاع رسانی و يا وقفه‌های زماني لازم براي انتشار پژوهش‌های جديد از طريق اينترنت ممكن است، تلاش محققان را در استفاده از آن تحديد كند. استفاده از کانال‌های ديگر جستجو در كنار شبکه‌های اطلاع رسانی می‌تواند اين نقیضه‌ها را كمرنگ نمايد.
2. ارتباط با اهالي فن

تخصص، متخصص، رشته‌های تخصصي و واژه‌های نظير آن امروز توسط محققان و دانشمندان و حتي عامه جامعه بسيار مورد استفاده قرار می‌گیرد. عميق شدن یافته‌های علم در زمینه‌های خاص، لزوم متمركز شدن در يك حوزه محدود براي دستيابي به نتايج دقیق‌تر و وسیع‌تر، علاقه به مباحث ويژه و دلايل ديگر بر اين امر دامن می‌زند كه راهي جز تفكيك شاخه‌های علمي در زمینه‌های تخصصي و پرداختن محققين به صورت تخصصي در هر وادي نيست. از اينرو محققين در جستجوهاي علمي خود متوجه اين مسئله می‌شوند كه معمولاً در هر موضوع علمي تعداد محدودي دانشمند يا پژوهشگر بر جسته به تلاش علمي گسترده پرداخته‌اند.
در صورتيكه بررسي كننده امكان شناسايي و سپس برقراري ارتباط با محققين و دانشمندان مذكور را داشته باشد قادر خواهد بود تا علاوه بر دسترسي به نتايج پژوهش‌های پيشين آنها به تبادل نظر پيرامون مسائل مترتب بر تحقيق مورد نظر بپردازد. تجربه به اثبات رسانده كه در تعامل و برقراري ارتباطات انساني بين محققين عايداتي حاصل می‌گردد كه هیچ‌گاه در استفاده از تجهيزات ساخته دست بشر بدست نخواهد آمد.  بررسي كننده از اين طريق قادر خواهد بود كه ساير پژوهشگراني كه در گذشته به موضوع مورد نظر پرداخته‌اند و نتايج تحقيقات آنها می‌تواند در بررسي وي مورد استفاده قرار گيرد را شناسايي نمايد و به تدريج طيف جامعه مطالعاتي خود را گسترده كند حسن ديگر استفاده از کانال‌های اين چنيني را براي جمع آوري اطلاعات، احتمال دسترسي بيشتر به تحقيقاتي است كه كمتر از طريق کانال‌های مكتوب و مصنوعي نمود می‌یابند.

از سوي ديگر معمولاً انتشار مطالب علمي در سایت‌های علمي اينترنتي و يا مراجع كتابشناسي و... زمانبر بوده و بنابراين مطالعات اخيري كه احتمالاً نتايج بالقوه موثري بر فعاليت علمي بررسي كننده خواهد داشت، از شانس كمتري برخوردار می‌شوند. حضور در گردهمایی‌ها، سمينارها و هسته‌های علمي در رابطه با موضوع مورد بررسي پژوهشگر نتايج مثبت فوق را در برخواهد داشت. نكته حائز اهميت آنست كه بررسي كننده،نمی‌بایست تنها به اين روش‌ها براي جمع آوري اطلاعات تكيه كند. چرا که گاهي تأثیر پذيري در ارتباطات انساني به خصوص در فعالیت‌های علمي (ارتباطات استاد- شاگردي) سبب اريبي از تلاش‌های موثرتر خواهد شد. 
3. كتب و نشريات علمي- تخصصي 
گزارش تحقيقات ملي در حوزه ارتباطات علمي حاكي از آنست كه ميانگين محققان رشته‌هاي علوم انساني و علوم اجتماعي به طور متوسط هفت نشريه را مرور و مطالب چهار تا پنج نشريه را به طور منظم دنبال می‌کند.
معمولاً محققين در مرحله جمع آوري اطلاعات يك فعاليت پژوهشي ساده‌ترین راه را جستجو در منابع، شامل كتب و نشريات علمي و تخصصي می‌دانند كه در كتابخانه شخصي خود در دسترس دارند. انجام اين عمل خارج از محاسن خود نظير سرعت در جستجو  و سادگی دسترسي، در معرض تحديد  مهمي چون جهت گيري انتزاعي محقق می‌باشد. جهت گيري مورد نظر از حيث عوامل خارجي موثر بر انتزاع محقق است.  بدين معني كه اگر به نشريات و كتب علمي و تخصصی در يك موضوع خاص نگرش كلاني داشته باشيم،‌متوجه خواهيم شد كه وابستگي موضوعي مشهوري بين آن‌ها ديده می‌شود. به عبارتی اين منابع شبكه اطلاعاتي به وجود می‌آورند كه مطالب موجود در آن‌ها يا به طور مستقيم به مطالب منابع ديگر شبكه استناد كرده و يا ارجاع به آنها می‌دهند. حتي یافته‌های دو محقق به نام‌های  ژيگنس و آزگود در اين مورد حاكي از آنست كه حدود 30% ارجاعات موجود در يك نشريه مطالبي است كه قبلاً در همان نشريه چاپ شده و 73% ارجاعات به مطالب نشرياتي است كه به همان شبكه مطبوعاتي وابسته‌اند. بنابراين محقق ممكن است ناخودآگاه سهولت دسترسي به اطلاعات را  جايگزين اعتبار نتايج نهايي تحقيق خود نمايد. همچنين در برخي از نشريات علمي، به صورت دوره‌ای فهرست ارجاعي مقالات منتشر می‌گردد كه می‌تواند در پژوهش‌های با رويكرد تركيبي مورد استفاده بررسي كننده قرار گيرد. با وجود تمام محاسن و معايب شيوه جمع آوري فوق اين روش توسط محققان به طور وسيعي بكار گرفته می‌شود. شايد علت اين امر به اعتبار نشريات علمي و تخصصي معتبر در ارجاعات پژوهشي باز گردد. جستجو و كنكاش در لابه لاي مستندات و مكتوبات منتشر شده پژوهشي در برخي از موارد با احتمالات ناهنجار ديگري نيز روبروست.  از جمله اين احتمالات حذف بخش گاهاً  عمده‌ای از پژوهش‌هایی است كه منتشر شده‌اند و علت عدم انتشار آنها يا به نقض نتايج بدست آمده قبلي مربوط بوده و يا اينكه در چارچوب بينشي نشريات علمي و تخصصي معتبر قرار نگرفته‌اند. مقصود آنست كه ممكن است برخي از پژوهش‌های منتشر نشده.   به واسطه رد نتايج تحقيقات مشابه قطعي و يا حتي به علت مشخصات ساختاري كه متضاد با تحقيقات پيشين است، مورد توجه   تاييد كنندگان نشريات مورد نظر بررسي كننده واقع نشده باشند و جالب آنكه در نقطه مقابل امكان آن وجود دارد كه برخي از  مطالب پژوهشي منتشر شده  در  نشريات مورد نظر از جهت یافته‌های مهم آماري در معرض تحديد باشد. حالت اخير به خصوص در مورد تحقيقات علي احتمال رخداد بيشتري دارد. به گونه‌ای كه بر طبق یافته‌های گرين والد(1975) 60 درصد محققيني كه نتايج تحقيق آنها به رد فرضيه صفر منجر شده اثبات ارتباط بين متغیرهای تحقيق) مايل به انتشار مطالب تحقيق خود می‌باشند و اين در حاليست كه تنها 6 درصد محققيني كه نتايج پژوهش آنها به تاييد فرضيه صفر منجر شده تمايل به نشر تحقيق خويش دارند و اين امر ناشي از كم اهميت تلقي شدن نتايج چنين پژوهش‌هایی از نگاه تاييد كنندگان مقالات علمي منتشرشده در نشريات علمي و تخصصي معتبر است.
مرحله تجزيه و تحليل و تفسير داده‌ها
در اين مرحله از پژوهش تركيبي، تلاش بر آنست تا با استفاده از روش‌های آماري و كمي، نتايج و احتمالات گوناگون تحقيقات اوليه  با يكديگر تركيب شده و به يك گزاره واحد درباره مسئله پژوهش تبديل شود.

دسته بندي ،‌تنظيم، تعديل، تلخيص اطلاعات پژوهش‌ها شناسايي شده با هدف همسو سازي نتايج آن‌ها مهم‌ترین هدفي بود كه از پژوهش‌های با رويكرد تركيبي انتظار داشتيم. از سويي تمامي اين تعديلات، بايد به گونه‌ای باشد كه اطلاعات نهايي حاصل شده ملموس و تفسير پذير باشد. خصوصيات تحليلي هر يك از تحقيقات اوليه كه در مرحله صورت بندي مسئله از جمله مشخصه‌های شناسايي تحقيقات بود،  در فرايند تجزيه و تحليل مورد توجه قرار می‌گیرد. هر پژوهشگري  بنا بر نياز فضاي تحقيق و بينش علمي خود از تکنیک‌ها و ابزارهاي تحليلي (آماري) بهره می‌برد تا بر اساس نتايج بدست آمده از آنها به تفسير بپردازد. در اين ميان در علوم اجتماعي/ انساني و برخي از علوم ديگر نظير پزشكي، گاهاً مابين تحقيقات مختلف شاهد نتايج متضاد و غير همسو در حوزه مسأله يكسان هستيم. در بعضي موارد، نتايج اگر چه متضاد نيستند ولي در تفسير خروجی‌ها، به خصوص مشخصه‌هاي آماري نهايي تعابير نزديك به يكديگري ماهيت نمی‌یابند. از جمله پژوهش‌هایی كه در نتايج آن‌ها بيشتر شاهد چنين حالاتي هستيم، تحقيقات تعاملي يك سويه و چند سويه می‌باشند. تلاش‌های علمي محققان در علوم نسبي اجتماعي براي بررسي نوع ارتباط بين متغيرهاي رفتاري/ انساني، ماهيتاً زمينه تفاوت در نتايج را دارد. از اينروست كه در علوم انساني و اجتماعي بيشتر از علوم قطعي به حالات فوق برخورد می‌کنیم. بررسي تحقيقات اخيري كه از رويكرد تركيبي استفاده كرده‌اند مؤيد اين امر می‌باشد كه اكثر تلاش‌های محققان اختصاص به علوم رفتاري، رواني، انساني، اجتماعي و پزشكي دارد و كمتر شاهد بكارگيري اين رويكرد نوين در علوم قطعي هستيم.

همانگونه كه بيان كرديم، نتيجه تمام فعالیت‌های پژوهشي با رويكرد تركيبي در فرايند تجزيه و تحليل خلاصه می‌گردد. ابزارهاي  معمول در انجام اين فرايند ماهيت همسوسازي نتايج را دارند. آشنايي بيشتر با روش‌ها و تکنیک‌های مزبور نشان خواهد داد كه رويكرد كمي حاكم بر آن‌هاست. به عبارتی می‌توان اين گام از پژوهش تركيبي را استفاده از ابزارهاي تركيب كمي دانست كه به آن‌ها روش‌های فرا تحليلي نيز اطلاق می‌شود. 

از جمله موارد مهمي كه در رويكرد فرا تحليلي مورد توجه قرار می‌گیرد، تحليل واريانس يا خطايابي  آماري در تحقيقات اوليه است. براي دادن پاسخ مناسب به سؤالاتي كه علت اصلي استفاده از ابزارهای فراتحليلي بوده‌اند، روش‌های آماري بررسي خطاهاي نمونه گيري كمك شاياني می‌کنند. اين امر به خصوص در زمانيكه در پي رد يابي علل تضاد و تفاوت‌های در نتايج تحقيقات همسوي اوليه هستيم اهميت بيشتري دارد. 

اين بدان معناست كه ابزارهاي آماري مورد استفاده در تفيسر اطلاعات اوليه مورد نقد قرار نگرفته باشد. بعضي استدلال کرده‌اند كه آزمون‌های معني داري، حاوي اطلاعات چنداني نيستند، چرا كه تنها می‌توانند بگويند فرضيه صفر درست بوده است يا غلط (اوكز، 1986) مي‌توان گفت كه در اكثر تحقيقات اوليه در حوزه علوم اجتماعي كه محقق به جمع آوري داده‌های كمي پرداخته از روش‌های آماري براي تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات استفاده شده است. و هنگامي كه به نتايج تحقيقات متنوع صورت گرفته در يك حوزه موضوعي توجه كنيم، يافتن پاسخ جامع به سؤالات اصلي آن‌ها كار بسيار سختي به نظر می‌رسد.

خصوصيات متنوع پژوهش‌ها، وجود ابزارهاي كمي و آماري مختلف مورد استفاده و ویژگی‌های نمونه گيري و متغیرهای ميانجي مداخله داده شده، بررسي كننده تحقيقات را با سردرگمي مواجه می‌کند. در اين ميان استفاده از روش‌های كمي فراتحليلي راهگشاي بسياري از مسائل این چنینی است.

در حوزه‌هاي تحقيقاتي علوم اجتماعي و پزشكي و ساير علوم،  استفاده از روش‌های فراتحليلي در تركيب نتايج تحقيقات اوليه می‌تواند به دلایل ذيل اثر بخش باشد:

1- عدم وجود استانداردهاي لازم در نتيجه گيري از پژوهش‌های متعدد اوليه

2- عدم امكان توصيف كلامي و يا تبيين استنتاجات حاصل از تحقيقات اوليه در يك حوزه موضوعي خاص

3- تنوع راهكارها و روش‌های آماري و نمونه گيري مورد استفاده در تحقيقات در يك موضوع تحقيقاتي

4- متكي بودن تحليلگران بر يك يا چند پژوهش خاص براي تبيين نتايج پژوهش‌ها و اشاعه تفسيرهاي مربوط به تمامي تحقيقات

5- كاهش اعتبار نتايج حاصل از تركيب استنتاجات تحقيقات اوليه از نظر محققان به علت جامع نبودن گستره تحقيقات لحاظ شده 

از اينرو بهره‌گيري از روش‌های فراتحليلي، بررسي كنندگان را قادر  می‌سازد كه روش‌های مختلف ولي همسوي محققان اوليه را از طريق استاندارد سازي بهم نزديك و بنابراين قابل مقايسه و تحليل نمايند. اين امر در مورد تحقيقات علي كه به بررسي شدت تأثیر متغيرهاي پژوهشي می‌پردازند. اثر بخشي بالايي دارد. محققان معمولاً براي بررسي نوع و شدت رابطه بين متغيرها از روش‌های آماري مختلفي بهره می‌برد اين نوع راهكار را با استفاده از روش‌های فرا تحليلي می‌توان تركيب و به استنتاجات يكسان رساند. افزايش اعتبار نتايج حاصل شده در مقايسه با حالت تك مورد يا چند مورد نگري به تحقيقات قابل توجه می‌باشد.
كاربرد روش‌های فراتحليلي 
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گسترش سريع و وسيع روش‌های آماري در نگرش فراتحليلي، بر ارتقاء كاربري آن بسيار موثر بود.  دانشمندان علم آمار نظير راجو 1988 هافكات و آرتور 1995، ‌هانتر و اشميت در سال 1994، آبسرن و كالندر به سال 1992، تلاش‌های موثري در اين حوزه داشتند. آبسرن و كالندر با مطرح كردن تکنیک‌های فراتحليلي غير موزون در سال 1992 معيارهاي نويني براي تحليل آماري نتايج تحقيقات ابداع نمودند، زمينه مقايسه تکنیک‌های مذكور را با تکنیک‌های موزون (بر اساس حجم نمونه در تحقيقات اوليه) معرفي شده توسط هانتر و اشميت در سال 1990 مهيا كردند. گسترش كاربرد اين فنون در علوم مختلف بر توجه و كوشش دانشمندان ديگري چون ار، ‌هريس، سيكت، گنلويز، نورمند و بركه براي تعميم قابلیت‌های رويكرد فراتحليلي در ساير حوزه‌ها افزود.  شواهد حاكي از آنست كه امروزه ‌در دنياي پژوهش، رويكرد فراتحليلي  جايگاه و پذيرش وسيعي يافته است. در برخي از علوم نظير علوم اجتماعي،‌ روانشناسي  و علوم رفتاري و علوم پزشكي گسترش روز افزون كاربري آن نمود بيشتري دارد. حجم بالاي پژوهشي اولیه‌ای كه در موضوعات متنوع و چالش بر انگيز علوم اجتماعي انباشته شده، زمينه را براي پرداختن محققان به پژوهش‌های  با رويكرد تركيبي و بنابراين استفاده از تکنیک‌های فرا تحليلي آماده ساخته است. به وضوح  می‌توان در مقالات متعدد پژوهشي كه از تکنیک‌های فراتحليلي براي تركيب نظرات و نتايج تحقیقات پيشيني بهره می‌برند، علاقه محققان براي پرداختن به اين امر را مشاهده نمود.

تعاريف نگرش فرا تحليلي

تعريف يك واژه بيانگر جوانب، ابعاد و مؤلفه‌های متأثر و موثر بر آنست كه مانند تمامي نهاده‌هاي ديگر قادر به تكامل است. رويكرد فرا تحليلي در نگرش آغازين محققاني كه براي نخستين مراتب به آن پرداختند در بر گيردنده تعاريف ساده و در عين حال جامعي بود.

جين گلاس آنرا «تحليل آماري نتايج پژوهش‌های با هدف تركيب كردن» یافته‌ها معرفي كرد. دانشمنداني چون راجو و بركه نگرش فراتحليلي را مجموعه‌ای از روش‌های آماري دانستند كه به تركيب سيتماتيك داده‌ها و شواهد كمي را تجربي  در تحقيقات اوليه كمك نموده و قابليت تشخيص نوع رابط و ميزان تأثیر سازه‌های پژوهشي را داراست.

تيوبر و كولينر(2000) اين رويكرد را به تلاش براي اصلاح شیوه‌های تحقيقاتي مصنوع بشر تعبير نموده و نمود آن را در بررسي تحليلي و اصلاحي فاصله اطمينان،‌ اعتبار، ‌يا خطاي نمونه گيري ما بين تحقيقات اوليه با هدف نزديك نمودن نتايج دانستند.

استلامي و لهمان تکنیک‌های فراتحليلي را روشي براي تركيب نتايج محققان مختلف گذشته با طرح‌های تحقيقاتي متنوع می‌دانند. 

تفاوت در نتايج تحقيقات مشابه

نگاهي اجمالي به تحقيقات گذشته و حال حوزه علوم اجتماعي روشن می‌سازد كه بخش عمده‌ای از تلاش‌های محققان به بررسي وجود ارتباط بين متغيرهاي چالش برانگيز و يا ميزان و شدت تأثیر آن‌ها بر يكديگر اختصاص يافته است. با توجه  موشکافانه‌تر به نتايج تحقيقات مذکور در يك حوزه موضوعي خاص، متوجه خواهيم شد كه بعضاً تضادها و تفاوت‌های مشهودي بين استنتاجات آن‌ها ديده می‌شود. اين سوال مطرح می‌شود كه علت و ريشه پيدايش چنين تغييرهايي در نتايج پژوهش‌هایی كه صحت فرضيات يكساني را جستجو می‌کنند چيست؟ 

دلايل اصلي پيدايش تفاوت‌های فوق‌الذکر را می‌توان به دو دسته  تقسيم بندي نمود. 
1- خطاهاي نمونه گيري:

بخشي از تغييرات ما بين تحقيقات مشابه به خصوص تحقيقات علي، به فضاي احتمالي حاكم بر نمونه گيري بر می‌گردد. بدين معنا كه در تمامي پژوهش‌هایی كه محقق به علت در دسترس نبودن و يا نامتناهي بودن اعضاي جامعه به آمار استنباطي روي می‌آورد، ‌نتايج پژوهش ماهيتي احتمالي می‌یابد. يك نمونه خوب، ‌در برگيرنده اعضايي از جامعه است كه خصوصيات جامعه را در خود داشته باشد. اما در عمل هنگامي كه محقق می‌بایست از بين اعضاي جامعه‌ای، كه در تحت تأثیر متغيرهاي تأثیر گذار بسيار متنوع هستند، اقدام به نمونه برداري نمايد،‌تمام فعاليت وي متأثر از احتمال و تصادف می‌شود.  ممكن است حتي در دفعات متعدد نمونه گيري، نتايج متضاد و يا غير همسويي از يك جامعه بدست آيد.

اين پديده پژوهشي را به خطاي نمونه برداري تعبير می‌نمایند كه می‌تواند يك منبع از واريانس نتايج محققان باشد. 

2- ویژگی‌های روش شناختي

دومين عاملي كه بر تغيير نتايج پژوهش‌های علمي به خصوص از نوع علي بسيار موثر است. ویژگی‌های روش شناختي تحقيقات می‌باشد. آيا می‌توان هر تحقيق در علوم اجتماعي منحصر به فرد دانست؟ 

از بسياري جهات می‌توان پژوهش‌های حوزه علوم اجتماعي را به انسان‌ها و خصوصيات فردي متفاوت آن‌ها تشبيه نمود. اين تفاوت‌ها هنگامي كه بررسي كننده، در صدد شناسايي و جمع آوري اطلاعات تحقيقات اوليه می‌باشد، مورد توجه وي قرار می‌گیرد. تغيير ویژگی‌های طرح پژوهشي ناشي از تفاوت در تعيين متغیرهای ميانجي و تعدیل گر (در تحقيقات علي)، روش‌های نمونه گيري، ابزارهای آماري مورد استفاده در تحقيق، ‌استفاده از گروه‌های گواه، همبسته و نا همبسته مشخصات آزمايش گرو آزمايش شونده، ‌مشخصات آزمايش نظير طول دوره آزمايش و ساير مواردي است كه هر تحقيق را به نهاده‌های متفاوت از ديگر تحقيقات حتي با موضوع مشابه تبديل می‌نماید. زماني كه بررسي كننده با تحقيقاتي مواجه می‌گردد كه از ویژگی‌های طرح پژوهشي متفاوتي برخوردارند، در مقابل آن‌ها چه عکس‌العملی بايد نشان داد؟ آيا می‌بایست تحقيقات متفاوت از سايرين، به واسطه روش تحقيق يا روش نمونه برداري متفاوت را حذف نمايد و يا روش ديگري در بيش گيرد؟ آيا اين تناقض‌ها را می‌توان به يكديگر نزديك نمود و يا بايد با دسته بندي آن‌ها علیت‌های متفاوتي براي هر دسته ارائه كرد؟ 

با شناسايي دو دسته علت مسبب تفاوت در نتايج تحقيقات اوليه، می‌توان با روش‌های آماري و كمي پاسخ  مناسبي به سؤالات فوق داد.  تکنیک‌های فرا تحليلي بررسي كننده را قادر می‌سازد تا احتمال تغير نتايج پژوهش‌ها را از هر دو بعد خطاي نمونه گيري و يا تفاوت‌های روش شناختي كنكاش نمايد.

 در ابتدا محقق با فرش نمودن اينكه تفاوت‌های مشاهده شده در نتايج تحقيقات اوليه، متأثر از خطاي نمونه برداري است، در صدد پي گيري اثر گذاري عامل احتمالي واريانس نمونه گيري برآمده و در صورت در اين فرض به دنبال توجيه اين تفاوت‌ها بر اساس ویژگی‌های  روش شناختي تحقيقات می‌رود.
4. تركيب احتمالات

همانگونه كه بيان كرديم،‌ اكثر تحقيقات علمي به خصوص در علوم اجتماعي به واسطه محدودیت‌های اجرايي (عملكردي) از چارچوب آمار توصيفي خارج است.  به عبارتی فرايند پژوهش با نمونه برداري از اعضاي جامعه و با هدف استنباط اهداف تحقيق از نمونه‌ها و تعميم آن به جامعه در قالب آمار استنباطي شكل می‌یابد. از جمله خصوصيات واضح هر تعميم. حاكميت احتمال بر آنست و بنابراين در تحقيقات كمي/آماري كه ويژگي فوق را دارا باشد سطح احتمال (اطمينان) يكي از مؤلفه‌های موثر بر نتايج آن می‌باشد.  اين امر در پژوهش‌های علي و تعاملي نمود بيشتري دارد.  چرا كه معمولاً چنين تحقيقاتي با رويكرد استنباطي و در فضاي احتمالي تحقق می‌یابد. در اين ميان محققي كه در صدد تركيب نتايج پژوهش‌های اولیه‌ای باشد كه در سطوح احتمال متفاوت تعريف شده و استنتاج یافته‌اند می‌بایست به تركيب سطوح احتمال مذكور اقدام نمايد.

از جمله مصاديق كاربرد رويكرد فراتحليلي تركيب نتايج تحقيقات اوليه براي دستيابي به يك احتمال واحد حاكم بر تحقيقات است.  استفاده از آماره آزمون z  و يا t  در تایید يا رد فرضيات مشابه تحقیق‌های اوليه، از جمله شروط استفاده از روش‌های كمي فراتحليلي در اين مورد می‌باشد.  فرضيه يا فرضيات مورد تعقيب توسط تمامي محققان اوليه می‌بایست مشابه باشد. هر چند سطح و حوزه تعريف مفهومي آن‌ها تفاوت داشته باشد. در مورد تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها توضيحات لازم در مرحله صورت بندي مسئله ذكر گرديد. بنابراين در مطالب فعلي فرض ما بر آنست كه توزيع آماري پيش فرض تمامي محققان اوليه در رويكرد تركيبي از نوع نرمال می‌باشد. 

براي تركيب احتمالات آماري با رعايت توضيحات فوق، روش‌های مختلفي وجود دارد كه به تشريح برخي از آنها می‌پردازیم.
5. روش شمارش آراء آماری
ساده‌ترین شيوه در عين حال کاربردی‌ترین روشي است كه محققان در رويكرد تركيبي تا به حال از آن براي تركيب سطوح احتمال متفاوت بهره جسته‌اند. كاربرد اين روش در تاييد يا رد فرضياتي است كه نوع رابطه جهت دار بين دو متغير را بررسي كنند. اساس روش بر آزمون علامت استوار است. همانگونه كه از عنوان اين شيوه فراتحليلي مبرهن است، بررسي كننده ابتدا تمامي تحقيقات اولیه‌ای را كه حداقل يكي از سؤالات مشترك با مواد ذيل دارند را مشخص و نتايج آن‌ها را جمع آوري می‌نماید:

- آيا متغير x با متغير y  ارتباط معني داري دارد؟

- آيا متغير x با متغير yرابطه مستقيم دارد؟

- چه نوع ارتباطي بين متغير x و متغير y وجود دارد؟

وجه اشتراك تمامي سؤالات فوق آنست كه پاسخ به آن‌ها دو گزینه‌ای است و اين امر زمينه استفاده از آزمون علامت را مهيا می‌کند. لازم به ذكر است كه تحقيقات اولیه‌ای  قابليت مداخله يافتن در روش شمارش آراء را دارد که فرضيه يكسان و يا سوال مشابه تحقيقي مبناي آن‌ها باشد. بررسي كننده از بين دو گزینه پاسخ به يكي از سؤالات فوق، يك پاسخ را به عنوان صفت مثبت و ديگري را به عنوان صفت منفي برگزيده و سپس با شمارش تعداد نتايج با صفت مثبت و بالعكس، در تحقيقات اوليه، تصادفي بودن آن‌ها را به آزمون علامت می‌گذارد. به عنوان مثال در تحقيقات تعاملي جهت دار محقق می‌تواند نتيجه اثر مستقيم متغير x بر متغير y را با صفت مثبت و عكس آن را به صفت منفي تعريف نموده و فرايند را ادامه دهد. در آن صورت فرضيات آزمون علامت  فوق‌الذکر به صورت ذيل خواهد بود:

وقوع پیشامدهای با صفت مثبت تصادفي است :H0

وقوع پیشامدهای با صفت مثبت تصادفي نيست :H1

با در نظر گرفتن اينكه توزيع حاكم بر متغيرهاي تحقيق تركيبي در تحقيقات با ویژگی‌های فوق، ‌توزيع دو جمله‌ای است و با اعمال شانس و احتمال مساوي براي دو پيشامد بالقوه، آماره آزمون علامت بر اساس فرمول ذيل محاسبه می‌گردد:

(1) 
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در اين فرمول:

ZVC: انحراف نرمال استاندارد 

NP: تعداد یافته‌های مثبت

Nt: تعداد كل مقایسه‌ها(مثبت و منفي)

با مراجعه به جدول نرمال استاندارد و يافتن مقدار ZVC در جدول،  می‌توان احتمال يك طرفه و يا دو طرفه تركيب تحقيقات را معين نمود. نكته قابل ملاحظه آنست كه در بسياري از تحقيقات  اوليه، جهت ارتباط بين متغيرها ذكر نمی‌گردد و يا معني داري خيلي از مقايسات از نظر آماري رد می‌گردد. 

از آنجا كه شرط تمايل توزيع دو جمله‌ای به توزيع نرمال در افزايش حجم نمونه می‌باشد، استفاده از روش شمارش آراء تنها در زماني توصيه  مي‌شود كه تعداد تحقيقات اوليه جمع آوري شده زياد باشد.

6-2-4-  روش‌های تلفيق آزمون‌های معني داري

در سال 1978 روزنتال روش‌های مختلفي را براي تركيب نتايج آزمون‌های معني داري تحقيقات اوليه معرفي نمود. ساده‌ترین روش كه به شيوه جمع Zها معروف است بر اساس فرمول ذيل محاسبه می‌گردد:

(2) 
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كه در آن:

ZSt: انحراف نرمال استاندارد تركيب شده براي تمام مجموعه مقایسه‌ها
Zi: انحراف نرمال استاندارد براي مقایسه‌ای كه در مرتبه i قرار دارد.

N: تعداد كل مقايسات از تحقيقات اوليه

استفاده از اين روش مستلزم آنست كه ابتدا بررسي كننده در تحقيقات تعاملي يك جهت ارتباط را با صفت مثبت و جهت ديگر را به صفت منفي توصيف نمايد و سپس  با جمع آوري احتمال مربوط به هر يك از مقايسات صورت گرفته در تحقيقات اوليه مقدار آماره آزمون Z را (و يا بر حسب مشخصات آزمون آماره t) در جدول توزيع نرمال استاندارد، متناسب با احتمال مذكور يابد. لازم به ذكر است در صورت دو طرفه بودن احتمال آزمون در تحقيق اوليه می‌بایست مقدار آماره آزمون نصف شود، سپس با در نظر گرفتن علامت تك‌تك مقاديرZ (t) بدست آمده از فرمول فوق براي محاسبه انحراف نرمال استاندارد تركيبي بهره برد. با مراجعه مجدد به جدول توزيع نرمال استاندارد می‌توان ميزان احتمال تركيبي را بر اساس مقدار ZSt حاصله معين نمود. مسلماً در صورت مد نظر بودن توزيع دو طرفه، مقدار بدست آمده می‌بایست دو برابر شود.

با اعمال تغييراتي ساده در روش فوق می‌توان انحراف نرمال استاندارد تركيبي و در عين حال موزون را به دست آورد.  كافي است تا بر اساس نظر بررسي كننده در ميزان اهميت يك تحقيق و يا با  توجه به حجم نمونه  بكار گرفته شده در یک تحقيق اوليه،‌به وزن دهي پژوهش‌ها  بپردازيم. در آن صورت فرمول جمع Z هاي موزون به صورت زير خواهد بود:

(3)
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كه در این فرمول:

ZW: نمره Z براي تركيب وزني پژوهش‌ها
Wi: عامل وزن دهي مربوط به هر پژوهش

در اين فرمول، توجه به يك مسئله اهميت شاياني دارد و آن اينكه تمامي پژوهش‌ها و مقايسات از شانس و احتمال يكساني براي شناسايي و بررسي توسط بررسي كننده برخوردار نيستند. گفتيم كه احتمال آنكه بررسي كننده تحقيقات غير معني دار را بيابد، كمتر از آنست كه پژوهش‌ها و نتايج معني دار را بيابد.

بنابراين استفاده از شيوه جمعZ ها (در حالت موزون و يا غير موزون) ممكن است به مقدار احتمال تركيبي منجر شود كه پایین‌تر از سطح واقعي خود می‌باشد. (احتمال خطاي نوع اول در نتيجه‌گيري)

می‌دانیم كه فرضيه صفر در اين حالت ZSt=0 بوده و به مفهوم عدم وجود رابطه بين متغيرهاي تحقيق است.  از سويي با وقوع احتمالي خطاي فوق، فرضيه صفر در عين درستي و رد می‌شود. بر همين اساس سوالي مطرح می‌شود كه براي تغيير نتيجه بدست آمده يا به عبارتی براي تاييد فرضيه صفر، چه تعداد پژوهش‌های منتج به تاييد فرضيه صفر به تحقيقات اوليه جمع آوري شده می‌بایست اضافه گردد؟

و يا براي جبران در نظر گرفتن احتمالي بخشي از تحقيقات غير معني دار، چه تعداد نتايج با هدف ZSt=0 می‌بایست به ليست پژوهش‌های اوليه گردآوري شده اضافه شود؟ به اين كميت، N جبراني می‌گویند كه به صورت ذيل محاسبه مي‌شود.

(4)  
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در اين فرمول :

Nfs(: تعداد مقايسات اضافي صفر كه براي بالا بردن احتمال تركيب شده فقط تا حد  ( P < لازم است،
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N جبراني، ابزار بسيار سودمند و تكميل كننده محاسبات قبلي است. اما در بهره گيري از آن بررسي كننده بايد توجه كنيد كه پيش فرض محاسبه اين كميت بر مساوي صفر بودن آماره Z براي تمامي پژوهش‌های رديابي نشده می‌باشد. شكي نيست كه در پاره‌ای موارد محققين به عللی چون تضاد نتايج تحقيقات آن‌ها با پژوهش‌های پيشين و غيره از انتشار نتايج تحقيقات خود سرباز می‌زنند. در حاليكه استنتاجات آن‌ها ماهيت غير معني دار ندارد. بنابراين در تحليل كميت N جبراني بايد به اين ملاحظات توجه شود. اما سوال ديگري با مطرح شدن كميت N جبراني  شكل می‌گیرد؛ حداقل مقدار N جبراني لازم براي تاييد نتايج تركيبي و مقاوم بودن آن‌ها در برابر نتايج صفر رديابي نشده به چه ميزان می‌باشد به اعتقاد دانشمنداني چون روزنتال  اگر مقدار N جبراني برابر مجموع 5 برابر تعداد پژوهش‌های رديابي شده و عدد ده  باشد،‌ در آنصورت نتايج، در برابر پژوهش‌های غير معني دار رديابي نشده مقاوم می‌باشد. قواعد متعدد و نظريات مختلف ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه استاندارد سازي آن‌ها را ناممكن ساخته است.

6. جمع آوري داده‌های خام

اثر بخش​ترين ميسري كه بررسي كننده می‌تواند در تركيب نتايج تحقيقات بكار برد، استفاده از داده‌های اوليه در تحقيقات پژوهشگران است. دسترسي به اين داده‌ها، امكان هر گونه دستكاري و تجزيه و تحلیلی را مطابق با برنامه و روند استاندارد به بررسي كننده می‌دهد. بنابراين محقق قادر است تا بر اساس روش تحقيق يكسان و استاندارد و با استفاده از روش‌های آماري هم‌جهت بر روي داده‌های اوليه تحلیل‌های موثري انجام دهد.  اما در عمل به دلایل مختلف دسترسي به داده‌های آماري جداگانه تحقيقات ممكن نيست. ذكر نشدن داده‌ها خام در پژوهش‌ها، علاقه‌امند نبودن پژوهشگران به انتشار آن‌ها و در پاره‌ای موارد دستكاري محققين در آنها براي رسيدن به نتايج مورد نظر از جمله دلايل مذكور می‌باشد. حتي در صورت ميسر نبودن دسترسي به داده‌های خام اگر امكان جمع آوري اطلاعات مربوط به پارامترها و يا آماره هاي مهم آماري نظير ميانگين، انحراف معيار،‌ ميانه، ‌ضريب همبستگي و... براي بررسي كننده وجود داشته باشد انجام اين مهم در تعديل و تلفيق نتايح بسيار كارساز خواهد بود.

7. اندازه گيري ميزان رابطه بين متغيرها
اكثر فرضيات كه در علوم اجتماعي مطرح می‌شوند بردوگونه اند. برخي از آن‌ها اختصاص به بررسي وجود ارتباط بين دو يا چند متغير دارد. اين نوع فرضيات به واسطه وسعت متغيرهاي انساني / رفتاري در علوم اجتماعي كاربرد بسيار گسترده‌ای بين محققان داشته و دارد. شناسايي ارتباطات بين مولفه​هاي تحقيقاتي در علوم اجتماعي، ‌زمينه را براي تكامل ابعاد و جنبه‌های پيدا و پنهان متغیرها همواره می‌نماید. تصوير كلي اين گونه فرضيات را به صورت ذيل می‌باشد:

ارتباط معني داري بين متغير X و متغير Y وجود ندارد:H0​

ارتباط معني داري بين متغير X و متغير Y وجود دارد:H1​

پيش از اين در مورد چگونگي تلفيق نتايج تحقيقات اولیه‌ای كه در بررسي فرضيات شبيه فوق متمركز می‌باشد، ‌مطالبي درج گرديد. معمولاً آزمون‌های معني داري با استفاده از آماره هاي آزموني چون Z  و t صورت گرفته و تركيب احتمالات مرتبط با اين آزمون‌ها با استفاده از فرمول‌های تشريح شده، كارپيچيده​اي نيست. اما نگاه دقيقتر به شاكلة تحقيقات گذشته و حال در علوم اجتماعي ،‌پزشكي و نظاير آن نشان می‌دهد كه پژوهش‌های متكي بر فرضيات بررسي كننده ارتباط معني داري بين مؤلفه‌های علمي (فرضيات نوع اول) توسط ساير محققان مبناي پژوهش‌های تكميلي قرار گرفته‌اند. بدين معنا كه تحقيقات متكي بر فرضيات نوع اولي كه استنتاج به عدم تاييد فرضيه H0 نموده‌اند(رابطه معني دار بين مؤلفه‌های پژوهش را تاييد نموده‌اند) مورد توجه ساير محققاني واقع شده است كه در صدد تعيين ميزان يا شدت تأثیر مؤلفه‌های مذكور بر يكديگر بوده‌اند. واضح است كه اندازه گيري جهت و شدت رابطه بين متغیرهای علمي به تكامل نتايج تحقيقات پيشين كمك شاياني می‌کند.

كوهن در كتاب خود با عنوان «تحليل توان آماري براي علوم رفتاري»(1988) ،‌اندازه تأثیر را چنين تعريف می‌کند:

بدون آنكه قصد داشته باشيم مفهوم ضمني عليت را مراد كنيم،راحت‌تر آن است كه عبارت اندازه تأثیر را به يكي از دو معناي زير بكار ببريم: حدي كه پديده مورد نظر در جمعيت موجود است، يا حدي كه فرضيه صفر ،‌نادرست است.  با طي اين مسير، اينك روشن  می‌شود كه وقتي فرضيه صفر نادرست است،‌در واقع تا چه حد معيني نادرست می‌باشد. يعني اندازه تأثیر به ميزان معين غير صفر در جمعيت موجود است. هر جه اين مقدار بيشتر باشد ،ميزان بروز پديده مورد مطالعه در جمعيت هم بيشتر خواهد بود.

محققان براي اندازه گيري شدت تأثیر در پژوهش‌های خود از روش‌های كمي بهره می‌برند. در ذيل شیوه‌های مورد نظر را تشريح نموده و چگونگي تلفيق آن‌ها را در پژوهش‌های با رويكرد تركيبي مورد بحث قرار می‌دهیم. 
8.  شاخص تفاوت بين متغيرها
اين كميت زماني مورد استفاده قرار می‌گیرد كه محقق در صدد مقايسه میانگین‌های دو گروه مي​باشد. منظور از دو گروه،گروه‌هایی از نهاد‌ه‌هاي مورد تحقيق است كه در بر گيرنده مؤلفه‌های مورد مقايسه می‌باشند. اين شاخص نسبت اختلاف بين میانگین‌های متغير وابسته در دو گروه را نسبت به انحراف استاندارد مشترك آن‌ها محاسبه می‌کند. فرمول ذيل بيانگر شيوه محاسبه اين كميت می‌باشد:
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كه در آن:
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SD: انحراف استاندارد مشترك دو گروه

براي محاسبه SD مشترك كافيست كه ميانگين انحراف استاندارد متغير وابسته را در دوگروه اندازه گيري نماييم. از جمله خصوصيات مفيد شاخص تفاوت،‌بي مقياس بودن آن است. به علت وجود SD در مخرج فرمول محاسبه آن، امكان مقايسه بين تمامي گروه‌ها وجود ندارد.

اما در برخي از موارد پژوهشگران اوليه ميانگين و انحراف معيار نتايج بررسی‌های خود بر روي داده‌های اوليه را گزارش نمی‌کنند. در چنين مواردي امكان استفاده از فرمول(5 ) وجود ندارد. فريدمن براي رفع اين مشكل پيشنهاد بهره گيري از روش ذيل را می‌دهد:
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كه در آن :‌

t: آماره آزمون t استيودنت براي مقايسه دو گروه
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در كنار شاخص تفاوت بين متغيرها، از کمیت‌های تكميلي ديگري نظير U3 استفاده می‌شود. U3 كميتي است كه بيان می‌کند،‌چند درصد از مقادير متغير وابسته در گروه داراي ميانگين پایین‌تر از مقادير متغير وابسته در گروه داراي ميانگين بالاتر كمتر است؟ واضح است كه ارتباط روشني بين d وU3 وجود دارد. مثلاً اگر مقدار d=0 باشد، نشان دهنده آنست كه 50 درصد نمرات گروه داراي ميانگين پایین‌تر از نمرات داراي ميانگين بالاتر كمتر است. 
9. شاخص‌ها ضريب همبستگي

اين شاخص كه به ضريب پيرسون نيز معروف است ،‌از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های سنجش ميزان تأثیر يا رابطه بين متغیرهای پژوهشي است كه علاوه بر آن نوع و جهت ارتباط بين متغیرها را نيز متصور می‌نماید. از اينرو در اكثر تحقيقات اوليه علي، محققان به استفاده از اين شاخص علاقمندي نشان می‌دهند.  فرمول‌های متعدد محاسبه شاخص ضريب همبستگي بيانگر لزوم دسترسي به كيمتهاي كوواريانس، واريانس متغیرها مستقل و وابسته و ميانگين آن‌هاست. علاوه بر اين فرمولها می‌توان مقدارr را از طريق ذيل نيز سنجيد:
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و در صورت استفاده از آماره آزمونX2 (كاي دو) بر اساس :
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 كه در آن:

X2: مقدار آماره كاي دو براي تمامي مقايسات

n: حجم نمونه(تعداد كل مقايسات صورت گرفته) 

11-2-4- شیوه‌های تلفيق شاخص‌های شدت تأثیر
با شناسايي اهم شاخص‌های اندازه گيري شدت تأثیر در پژوهش‌های اوليه،‌ اينك به روش‌های تركيب نتايج مذكور در رويكرد تركيبي می‌پردازیم. بدين منظور بررسي كننده قادر است از دو رويكرد استفاده كند. رويكرد موزون و در مقابل رويكرد غير موزون. در رويكرد موزون به نتايج هر يك از پژوهش‌های اوليه، وزن يا درجه اهميتي متناسب با حجم نمونه آزمايش شوندگان تحقيق منتسب شده و سپس به تلفيق نتايج بر اساس ميانگين گيري موزون پرداخته می‌شود. براي تعيين وزن استنتاجات پژوهش‌های اوليه فرمول‌های مختلفي وجود دارد.  هجز اوليكن روش دقيقي را براي محاسبه اوزان معرفي نموده‌اند:
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كه در آن :

Wi: وزن يا درجه اهميت نتايج پژوهش iام

ni1 ،ni2‌: حجم نمونه مربوط به گروه‌های مقايسه اول و دوم 

di: شاخص تفاوت در تحقيق اوليه i ام 

واضح است كه در هر تحقيق اوليه دو گروه از آزمايش شوندگان (گروه گواه و گروه آزمايش) در مقايسه با يكديگر مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند و بنابراين هر چه تعداد آزمايشات (به عبارتی تعداد آزمايش شوندگان) بيشتر باشد. اعتبار نتايج پژوهش مزبور بالاتر می‌گردد و باالتبع از وزن بيشتري برخودار خواهد شد. اكنون با تعيين ميزان اهميت استنتاجات هر يك از پژوهش‌های اوليه ،می‌توان با استفاده از فرمول ذيل به تركيب آن‌ها پرداخت:
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مسلماً ساده‌ترین راه براي موزون نمودن نتايج تحقيقات اوليه، مبنا قرار دادن مستقيم اندازه نمونه به عنوان معيار ارزش‌گذاری است.

در صورتيكه از شاخص ضريب همبستگي براي تعيين شدت تاثير يك ارتباط استفاده شده باشد، تركيب نتايج پژوهش‌های اوليه در يك فرايند تبديل شكل می‌گیرد. اين فرايند در گام نخست با تبديل شاخص ضريب همبستگي به آماره Z با استفاده از جدول مخصوص آغاز می‌گردد. سپس بر اساس فرمول ذيل به تركيب نتايج (Z​i​) همه پژوهش‌های شناسايي شده می‌پردازیم:

(11)                                                    
[image: image57.wmf]å

å

=

=

-

-

=

N

i

N

i

i

ni

Z

ni

Z

1

1

)

3

(

)

3

(


كه در آن :

Ni: تعداد كل آزمايشات صورت گرفته در پژوهش i ام

Zi: كميت Z محاسبه شده بر مبنای مقدارr در پژوهش i ام

با حصول كميت Z تركيبي اينك در مرحله آخر از فرايند تلفيق می‌توان ،‌با مراجعه مجدد به جدول مقدار Z را به شاخص ضريب همبستگي تلفيق شده تبديل نمود.
10. تركيب فاصله اطمينان 

يكي از نتايج مهمي كه تحقيقات علمي/ احتمالي در علوم اجتماعي و ساير علوم نسبي همواره مورد توجه داشته‌اند، تعيين فاصله اطمينان می‌باشد. فاصله‌ای كه ميزان (احتمال متمايل به يقين) را پيرامون يك كميت معين شخصي می‌نماید.

در تحقيقاتي كه مبتني بر فرضيات علي می‌باشد نيز، تعيين فاصله اطمينان با توجه به يكي از دو شاخص تفاوت (d) و يا ضريب همبستگي(r) صورت می‌گیرد. در شرايطي كه از شاخص تفاوت متغير وابسته بين گروه‌های مقايسه شده، براي  تعيين كميت شدت تأثیر بهره گرفته شده باشد می‌توان به صورت ذيل فاصله اطمينان را پيرامون شاخص d تركيبي بدست آورد:
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تمامي پارامترهاي اين فرمول قبلاً تشريح گرديده است.

به همین ترتيب، در مورد تحقيقاتي كه از شاخص ضريب همبستگي براي تبيين شدت تأثیر دو متغير بر يكديگر استفاده نموده‌اند، تعيين فاصله اطمينان مطابق با فرمول ذيل می‌باشد.
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كه در آن:


[image: image61.wmf]2
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واضح است كه مشابه با فرايند تشريح شده براي تركيب ضريب همبستگي پژوهش‌های اوليه،‌در تعيين فاصله اطمينان فوق نيز ابتدا مقاديرr براي تمامي تحقيقات به كميت Zi تبديل شده و پس از بهره گيري از فرمول فوق، عكس گام اوليه براي تعيين فاصله اطمينان r انجام می‌شود.

از جمله موارد مثبتي كه در مشخص نمودن فاصله اطمينان شاخص‌های شدت تأثیر توسط بررسي كننده نمايان است، تاييد یا رد فرضيات نوع اول بر مبناي اين نتايج است.  فرضياتي كه به بررسي وجود ارتباط بين دو متغير تحقيقاتي می‌پرداختند. شيوه كار بسيار ساده است. در صورتيكه در فاصله اطمينان تركيبي براي شاخص تفاوت(d) مقدار مشخص d=0 نيز وجود داشته باشد، فرضيه صفر تاييد مي‌گردد. به عبارتی نمی‌توان وجود رابطه بين دو مؤلفه مورد نظر پژوهشي را تاييد نمود. و به همين نحو اگر مقدار r=0 در فاصله اطمينان تركيبي بدست آمده براي شاخص ضريب همبستگي وجود داشت،‌ فرضيه صفر تاييد می‌شود و بالعكس. 

استفاده از فاصله اطمينان در تحقیقات علي،به خصوص در علوم اجتماعي و پزشكي بسيار متداول بوده و بنابراين در پژوهش‌های تركيبي معمولاً در دسترس بررسي كننده می‌باشد.

11. تبديل شاخص‌های  شدت به يكديگر
تنوع روش‌ها و تکنیک‌های آماري مورد استفاده محققان در تحقيقاتشان،‌ يكي از مشكلاتي است كه در پژوهش‌های  با رويكرد تركيبي پيش روي بررسي كنندگان نمايان می‌شود. هر محققي متأثر از انتزاع و توان علمي خود و اطرافيان، ویژگی‌های ساختاري و محتوايي پژوهش مورد نظرش را شكل می‌دهد. در اين ميان تنوع ابزارهاي تحليلي قابل استفاده توسط پژوهشگران منجر به نتايجي در تحقيقات همسو می‌گردد كه عليرغم تفسيرهاي مرتبط و نزديك بهم گاهاً در تلفيق و ترکیب با یکدیگر مشكلاتي را به وجود می‌آورد.

همانگونه كه در مطالب پيشين ذكر گرديد، براي تعيين ميزان يا شدت تأثیر متغیرهای پژوهشي بر يكديگر، ‌محققان از ابزارهاي متنوعي چون شاخص تفاوت (d) و شاخص ضريب همبستگي (r) بهره می‌برند، مسلماً امكان تبديل اين شاخص‌ها بهم، در تسهيل تلاش‌های تركيبي بررسي كننده بسيار موثر است. روش‌های كمي ذيل ،‌نمايانگر شيوه تبديل شاخص‌های d وr به يكديگر  می‌باشد: 
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12. مقايسه روش‌های فراتحليلي موزون و غير موزون

تکنیک‌ها و روش‌های نوين فراتحليلي در راستاي گسترش قابلیت‌های كاربردي آن‌ها ظهور یافته‌اند. در این ميان محققاني چون هانتر،‌اشميت نقش بسزايي در كاربردي نمودن رويكرد فراتحليلي داشتند. شيوه فراتحليلي آن‌ها مبتني بر موزون نمودن اندازه گيرهاست. بدين معنا كه براي محاسبه ميانگين ضريب همبستگي،‌به وزن دهي ضرايب همبستگي هر يك از پژوهش‌ها متناسب با اندازه نمونه آن‌ها بپردازيم.

اخيراً دو نظريه پرداز به نام‌های آبسرن و كالندر،‌روش جايگزيني براي محاسبه ميانگين ضريب همبستگي و واريانس نمونه گيري ارائه نمودند. به زعم آن‌ها متوسط ضريب همبستگي از طريق ميانگين گيري ساده(غير موزون) شاخص‌های همبستگي پژوهش‌های اوليه محاسبه شده و به همين نحو واريانس مشاهده شده بدون توجه به اندازه نمونه‌های هر پژوهش اندازه گيري می‌گردد. اهم تفاوت‌های بين اين دو شيوه در محاسبه واريانس خطاي نمونه گيري (تعيين كننده محدوده اعتبار نتايج) و واريانس نمونه گيري (مشخص كننده محدوده اطمينان نتايج) نمود می‌یابند. روش غير موزون آبسرن و كالندر در تحقيقات عملي زيادي مورد استفاده قرار گرفت.با اين وجود تا به حال مقایسه‌ای بين روش‌های موزون و غير موزون در محاسبات فراتحليلي انجام نشده است. به طور كلي می‌توان تفاوت بين اين دو روش فراتحليلي را در سه حوزه ذيل قابل تأمل دانست:

1- تأثیر نمونه‌های بزرگ بر نتايج پژوهش تركيبي

2- مسئله تجانس در تحقيقات علي

3- روش‌های مختلف كمي براي محاسبه کمیت‌ها
در ادامه به بررسي هر یک از مباحث كليدي فوق خواهيم پرداخت تا نقاط قوت هر يك از روش‌های فراتحليلي بيشتر نمايان گردد. 

13. نمونه‌های بزرگ و تأثیر آن‌ها بر نتايج تلفيق شده 

در علم آمار، يك مشاهده زماني شناخته می‌شود كه در مواجهه با ساير داده‌های مشابه ناسازگار بوده و انطباق پذير نباشد. (هافكات و آرتور،‌1995). در رويكرد فراتحليلي يك نمونه ناسازگار بزرگ(LSO)، نمونه‌ای است بزرگ كه نسبت به جمعيت ساير نمونه‌های تحقيقاتي ناسازگار است.  توجه به نمونه‌های ناسازگار بزرگ در تحقيقات تركيبي اهميت بسزايي دارد. چرا كه وجود آنها می‌تواند بر نتایج پژوهش نظير شدت تأثیر ، ‌واريانس مشاهده نشده و واريانس خطاي نمونه گيري تأثیر شگرفتي بگذارد(هانتر و اشميت 1990). به زعم آبسرن و كالندر، از مزاياي استفاده از روش‌های غیر موزون انطباق پذيري موثر اين روش با نمونه‌های ناسازگار بزرگ در مقایسه با روش‌های موزون می‌باشد. پيش از اين براي نمايش تأثیر نمونه‌های ناسازگار بر نتایج تركيبي،‌در دو مرحله از رويكرد فراتحليلي استفاده می‌شد. يكبار با در نظر گرفتن اين نمونه‌ها؛ دفعه ديگر بدون دخالت دادن آن‌ها و از مقايسه نتايج، محققان به تحليل تأثیر LSO می‌پرداختند. هانتر و اشميت معتقدند كه در صورت اثبات تأثیر اين نمونه‌ها  بر نتایج تركيبي از جمله ميانگين ضريب همبستگي می‌بایست.آن‌ها را از مجموعه داده‌ها حذف نمود. اما مطابق روش آبسرن و كالندر نيازي به حذف  LSOاز دامنه تحقيق تركيبي نيست چرا كه تمامي نمونه‌ها وزن يكساني می‌گیرند به نظر  روش غير موزون نتايج با ثبات‌تری نسبت به روش موزون ارائه می‌دهد.  از مزیت‌های روش غير موزون در مقايسه با روش موزون، استفاده از تمامي داده‌های جمع آوري شده(حتي نمونه‌های  ناسازگار بزرگ) براي دست يابي به استنتاجات نهايي است. تحقيقات پيشين نشان مي‌دهد كه واريانس مشاهده شده در تحقيقات موزون متاثر از وجود LSO كمتر از حالت غير موزون است. بنابراين اين امر در مورد واريانس باقی‌مانده نيز صدق خواهد كرد. حذف يك LSOمعمولاً منجر به افزايش تخمين واريانس خطاي نمونه گيري و نهايتاً كاهش واريانس باقيمانده خواهد شد. اريبي در تخمين واريانس در روش‌های فراتحليلي امر مهمي است. چرا كه می‌تواند بر روي نتايج نهايي تأثیر بسزايي داشته باشد. از جمله اين تاثيرات،‌نقش اثر گذاري است كه واریانس‌ها در تفكيك تحقيقات متجانس از غير متجانس دارند. به زعم هانتر واشميت، در صورتيكه در نتايج تركيبي تحقيقات، واريانس خطاي نمونه گيري حداقل 75 درصد واريانس مشاهده شده را در بر گيرد، می‌توان ادعا نمود. كه پژوهش‌های جمع آوري شده متجانس می‌باشد. واضح است كه در روش موزون به علت تخمين كمتر و واريانس مشاهده شده، احتمال عدم مجانس پژوهش‌های اوليه و بنابراين ظهور يك متغير ميانجي مهم (به صورت باالقوه) كاهش می‌یابد. به همین نحو ساير مؤلفه‌های نشانگر متغیرهای تعدیل گر، نظير فاصله اعتبار نيز كوچكتر می‌شود. تمام اين حالات زماني احتمال وقوع می‌یابد كه يك LSO مابين تحقيقات اوليه گرد آوري شده وجود داشته باشد. لازم به توضيح است كه فاصله اعتبار بيانگر محدوده ارزش‌های ممكني است كه ضريب همبستگي پژوهش‌های اوليه در صورت پذيرش وجود متغیرهای ميانجي (تعديلگر) می‌تواند اتخاذ نمايد. از سوي ديگر تحقيقات آبسرن و كالندر بيانگر آنست كه در صورت وجود يك يا چندLSO، روش‌های موزون منجر به تخمين كمتر ميانگين واريانس نمونه گيري از حالت واقعي می‌شود. و اين امر خود سبب كاهش فاصله اطمينان نهايي می‌گردد. بنابراين احتمال واقع شدن مقدار r=0 در اين فاصله كاهش می‌یابد. به عبارتی احتمال خطاي نوع اول را افزايش می‌دهد.

زمانيكه در تحقیقات اوليه گردآوري شده وجود يك يا چند LSO محرز باشد،‌استفاده از روش‌های غير موزون سه مزيت عمده بر روش‌های موزون می‌یابد:

الف- تخمين ميانگين شاخص ضريب همبستگي اريبي نخواهد داشت. در چنین مواردي با حذف LSO از روش تحليلي موزون. ميانگين همبستگي هر دو روش مشابه می‌گردد.

ب- تخمين واریانس‌های مختلف اريبي نخواهد داشت. خصوصاً استفاده از روش غير موزون از اريبي يافتن واريانس مشاهده شده در جهت منفي جلوگيري می‌نماید. بنابراين بهره گيري از روش غير موزون سبب تخمين واريانس باقيمانده بزرگ‌تر، فاصله اعتبار وسیع‌تر در مقایسه با روش موزون می‌شود كه می‌تواند بر تصميم گيري در مورد در نظر گرفتن نقش متغیرهای تعديلگر تأثیر گذار باشد.

ج- از روش غير موزون، ميانگين واريانس نمونه گيري و بنابراين فاصله  اطمينان بزرگ‌تری نسبت به روش موزون حاصل می‌گردد. 

14. تجانس / عدم تجانس
يكي از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در رويكرد فراتحليلي، موضوع تجانس است. اين موضوع در تحقيقات كاربردي، به شكل‌گيري سؤالات و ابهامات زيادي در ذهن بررسي‌كننده دامن مي‌زند.

در تحقيقات متجانس فرض بر آنست كه تمامي همبستگی‌های بين متغيرها از جوامع آماري مشابه بدست می‌آید، درحاليكه در پژوهش‌های نا‌متجانس، استنتاج همبستگی‌ها و شاخص‌های آن‌ها (ضرايب تأثیر) از جوامع غير مشابه صورت می‌گیرد. دیدگاه‌های جديد در مسئله تجانس، مفروضات آماري را براي تاييد يك پژوهش متجانس لازم مي‌دانند كه احتمال برخورد بررسي‌كنندگان با يك تحقيق متجانس را به حداقل مي‌رساند. 

بر اساس يكي از اين تعاريف، تجانس زماني در يك پژوهش تركيبي هويت مي‌يابد كه چهار شرط ذيل مصداق يابد:

الف) عوامل مؤثر بر اعتبار پژوهش، در تمامي مطالعات اوليه تثبيت شده باشد.

ب) پايايي مورد انتظار تمامي تحقيقات اوليه، در طول بررسي تثبيت شده باشد.

ج) حدود و دامنه مطالعات اوليه مورد نظر تثبيت شده باشد.

د) شاخص‌های تأثیر در مطالعات تركيبي بر اساس روش‌های موزون محاسبه گردد.

اما در بين نگرش‌های جديد، تعريف هانتر و اشميت (1990) نسبت به مبحث تجانس واقع‌گرایانه‌تر است. به زعم آن‌ها تجانس زماني در پژوهش‌های تركيبي معنا مي‌يابد كه مقدار واريانس باقيمانده(RV) به سمت صفر ميل كند. به عبارتی هنگامي كه واريانس نمونه‌گيري، خطاي ناشي از اندازه‌گيري، تخمين و محدود نمودن دامنه تحقيق، حداقل به ميزان 75 درصد واريانس مشاهده شده ما‌بين نتايج نهايي تحقيقات اوليه باشد، در آنصورت باقيمانده واريانس مشاهده شده را مي‌توان ناشي از خطاهاي انساني دانست. هانتر و اشميت، اينچنين پژوهش‌هایی را متجانس ناميدند.

روش‌های محاسبات كمي نتايج

موضوع  تجانس بعد مهمي از رويكرد فراتحليلي را مورد توجه قرار می‌دهد. اهميت اين موضوع تا حدي است كه بر روي انتخاب فرمول‌ها و روش‌های كمي محاسبات شاخص‌های تركيبي اثر گذار است. فرمول‌های متعددي براي محاسبه واريانس نمونه گيري وجود دارد كه استفاده از آنها به متجانس بودن تحقيقات اوليه وابسته است.

همانگونه كه در مطالب پيشين ذكر شده، از جمله عواملي كه سبب استفاده از رويكرد تركيبي در فضاي پژوهشي می‌شود، پي بردن به دلايل تفرق و تفاوت نتايج بدست آمده از پژوهش‌های اوليه در حوزه‌های يكسان است.  اين امر در مورد تحقيقات علي و از جمله در علوم اجتماعي نمود بيشتري دارد. كشف علت تفاوت شدت تأثیر بين دو متغير يكسان در تحقیقات مختلف مبحثي است كه توجه محققان برجسته‌ای چون راجو،‌بركه ،‌نورمند،‌ اوليكن،‌گلاس و هجر، روزنتال و... را به خود جلب نموده است. روش‌های تحليل واريانس باهدف شناسايي علل  متفاوت شدن اندازه شاخص‌های شدت تأثیر در تحقيقات اوليه همسو در اين حوزه كاربرد می‌یابد. اين روش‌ها،‌پراكندگي نتايج بدست آمده در تحقيقات اوليه را بر مبناي شاخص واريانس سنجيده و سپس آنرا به مشخصات و ویژگی‌های  طراحي و اجراي پژوهش‌ها مربوط می‌سازد.

به عبارتی ،‌ارتباط عواملي چون روش‌های نمونه گيري و خطاي ناشي از آن را با تفرق نتايج بدست آمده مورد بررسي قرار داده و يا تأثیر شیوه‌های آزمايش بر مقادير شدت تأثیر بدست آمده از پژوهش‌های مختلف را تحليل می‌نماید  تواناي روش‌های تحليل واريانس تا حدي است كه می‌تواند بحث تجانس و یا به بياني ديگر وجود متغیرهای تعديلگر و تأثیر آن‌ها بر استنتاجات نهايي تحقيقات اوليه را مورد كنكاش قرار دهد. منابع واريانس در نتایج نهايي تحقيقات اوليه به دو گروه دسته بندي می‌شوند. بخشي از علل ايجاد تغيير و پراكندگي استنتاجات به ویژگی‌های طراحي و اجرای پژوهش‌ها بر می‌گردد.

خصوصيات متفاوت منجر با انحراف در دستيابي به نتايج يكسان می‌شوند. هر چند قلمرو موضوعي مورد نظر بررسي كننده در مورد تمامي تحقيقات شناسایی شده  مشابه فرض می‌شود، و‌ليكن عوامل متعددي هر تحقيق را مستقل از ساير پژوهش‌ها، داراي ویژگی‌های منحصر به فردی می‌نماید. مصداق اين پديده در بين تحقيقات علوم اجتماعي به علت نسبيت حاكم بر فضاي آن‌ها بسيار مشاهده می‌گردد.

از جمله ویژگی‌های طراحي و اجرای پژوهشي ،روش‌های نمونه گيري از جامعه تحقيق براي 
جمع آوري داده‌های مورد نياز است.  در اين بخش از اجرا فرايند تحقيق، عوامل زيادي ممكن است سبب بروز انحرافات محقق از مسير صحيح و علمي شود. تفاوت كاركردي پژوهشگران در نمونه گيري و اجراي آن از جمله علل شكل گيري واريانس در نتايج  نهايي، به خصوص شاخص شدت تأثیر است. اگر کل پراكندگي مشاهده شده در نتايج نهايي مورد تعقيب بررسي كننده را با شاخص واريانس مشاهده شده (OV) نمايش دهي، بخش مهمي از اين واريانس ناشي از علت خطاها يا انحرافات در نمونه گيري است. علت مذكور را با شاخص واريانس خطاي نمونه گيري (SEV) نشان می‌دهند.

همچنين ساير ویژگی‌های طراحي و اجراي پژوهش كه بر تفرق نتايج نهايي آن‌ها نسبت به يكديگر موثر می‌باشند، ‌با مؤلفه واريانس باقيمانده شناسايي می‌شود. عواملي چون وجود متغیرهای تعديلگر يا ميانجي، عوامل تصادفي انجام آزمايش ،‌مشخصات آزمايش و... جزو پارامتر RV يعني واريانس باقيمانده محسوب می‌گردند.

ارتباط سه مؤلفه  SEV ، OVو RV به صورت ذيل می‌باشد:

   (15)                                              OV= SEV+RV
در مورد تحقیقات اوليه كه متجانس می‌باشند(يعني تحقيقاتي كه واريانس باقيمانده بين نتايج نهايي آن‌ها كمتر از 25 درصد واريانس مشاهده شده است) استفاده از فرمول ذيل براي محاسبه واريانس نمونه گيري پيشنهاد می‌گردد.

(16)                                  
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جايي كه:
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: ميانگين ضريب همبستگي تحقيقات اوليه

N: تعداد کل مشاهدات(مقايسات اوليه صورت گرفته)

K: تعداد مطالعات و يا تحقيقات اوليه جمع آوري شده

MSV: واريانس نمونه گيري 

در مقابل براي پژوهش‌هایی كه نامتجانس شناخته شده‌اند، فرمول ذيل باكمي تفاوت نسبت به (16) ارائه می‌گردد:
(17)                          
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كه در آن:

RV: واريانس باقيمانده

بقيه پارامترها مطابق با توضيحات (16) می‌باشد.

نكته حائز اهميت آنست كه فرمول‌های (16) و ( 17) هر دو بر اساس روش‌های موزون محاسبه 
می‌گردند. آبسرن و كالندر در تحقیقات شبيه ساز شده خود پي بردند كه هرچند استفاده از فرمول‌های فوق براي پژوهش‌های متجانس نتايج نزديك به واقعيتي ارائه می‌دهد و ليكن در مورد تحقيقات نا متجانس، واريانس نمونه گيري از ميانگين ضريب همبستگي كمتر از واقعيت تخمين زده خواهد شد.آن‌ها بر اساس شيوه غير موزون ، فرمول ذيل را براي محاسبه واريانس نمونه گيري پیشنهاد کردند:

(18)                                                    
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كه در آن:

OV: واريانس مشاهده شده غير موزون

به اعتقاد برخي از صاحب‌نظران، در محاسبه مقدار ميانگين واريانس نمونه گيري نمی‌بایست انحرافات ناشي از خطاهای غير مرتبط بh روش‌های نمونه گيري را دخالت داد. به عبارتي بخشي از كل واريانس مشاهده شده (OV) كه به واريانس باقيمانده (RV) معرفي شد نبايد در تعيين ميانگين واريانس نمونه گيري (NSV) تأثیر گذار باشد.  بنابراين پيشنهاد چهارم استفاده از فرمول ذيل براي محاسبه اين كميت است: 

(19)                                                       
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SEV: واريانس خطاي نمونه گيري 

بنابراين مطابق نظر اخير تنها واريانس خطاي نمونه گيري است كه در تعيين MSV تأثیر گذار است.

توجه دقیق‌تر به روش‌های چهارگانه فوق نشانگر ارتباط تنگاتنگي بين مقادير آن‌هاست.  هر چند استفاده از هر روش منجر به نتايج متفاوتي از سايرين خواهد شد،‌ و ليكن  رابطه‌ای به صورت ذيل بين آن‌ها مشاهده می‌گردد.

 (20)                                   (EQ(2)=EQ(3) +EQ(4)-EQ(1)
بکار بردن اين روش در مورد تحقيقات متجانس و نامتجانس مجاز می‌باشد و واريانس حاصل از فرمول 19 در مقايسه به دو روش قبل از دقت بالاتري برخوردار خواهد بود.

براي تخمين واريانس خطاي نمونه گيري در رويكرد فراتحليلي دو شيوه محاسبه بكار برده می‌شود. در روش نخست اين كميت بر اساس دو پارامتر 
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 يعني ميانگين ضرايب همبستگي تحقيقات اوليه و 
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 كه نمايانگر ميانگين اندازه‌های نمونه در آنها می‌باشد، به شكل ذيل محاسبه می‌گردد:

(21)                                           
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روش دوم شامل دو مرحله می‌باشد.  ابتدا واريانس خطاي نمونه گيري در هر تحقيق به صورت ذيل اندازه گيري می‌شود:

(22)                                                  
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كه در آن:

Vei:واريانس خطاي نمونه گيري در تحقيق i ام 

ri: ضريب همبستگي بدست آمده در تحقيقi ام

N​i: تعداد مقايسات يا مشاهدات جمع آوري شده در تحقيق iام

سپس واريانس خطاي نمونه گيري تركيبي از متوسط تمام Vei ها حاصل می‌گردد:
   (23)                                                        (VEIND= AVe(Vei)
استفاده از هر دو روش فوق براي تعيين كميت واريانس خطاي نمونه گيري بين محققان و بررسی كنندگان متداول می‌باشد. و ليكن از نظر آبسرن و كالندر تحقيقات عملي نشان دهنده آنست كه كاربردVEAVE از دقت بالاتري نسبت به VEIND برخوردار است.

تعيين فاصله‌های اعتبار و اطمينان در روش‌های فراتحليلي، بررسي كننده را در موارد مهمي ياري می‌دهد. فاصله اعتبار به محقق كمك می‌کند تا محدوده معتبر بودن ضرايب همبستگي (شاخص تعيين شدت تأثیر) را در برابر وجود متغیرهای ميانجي يا تعديلگر را نمايش دهد و براي اندازه گيري آن:
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از سوي ديگر فاصله اطمينان بيانگر محدوده‌ای از ارقام منتسب به ميانگين ضريب همبستگي است كه در سطح مشخصي از اطمينان لحاظ می‌گردد. فاصله اطمينان را مطابق با روش‌های فوق می‌توان به صورت ذيل محاسبه نمود:
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بدين ترتيب، با تعيين فاصله اطمينان بررسي كننده قادر است تا به بررسي صحت فرضيه صفر (وجود ارتباط بين متغير پژوهشي) در سطح احتمال مشخص بپردازد.
اينك كه ابعاد مراحل پژوهش تركيبي را به تفضيل مورد مطالعه و تحليل قرار داديم، شايد 
مفیدتر باشد اگر از طريق ارائه يك مثال عملي از تحقيقات صورت گرفته جوانب عملياتي بكارگيري اين رويكرد را بشناسيم. از جمله تحقيقاتي كه به واسطه محققان و دانشمندان علوم اجتماعي، به واسطه ویژگی‌های  موضوعي آن همواره مورد نقد و تحليل بوده مبحث بررسي تأثیر انجام تكاليف درسي بر موفقیت‌های علمي می‌باشد. محققان زيادي در گذشته تلاش نموده‌اند تا در شرايط محيطي مختلف به تحليل ارتباط بين دو متغير انجام تكليف درسي و موفقيت علمي بپردازد. ليكن وسعت ویژگی‌های بالقوه محيطي  تنوع خصوصيات طرح‌های پژوهشي مربوط،‌ به ظاهر نتايج گاهاً متضاد و غیر همسويي را منجر می‌گردید. استنتاجاتي همچون:‌انجام تكاليف درسي آثار مثبتي بر موفقيت علمي دانش آموزان دارد، انجام تكاليف درسي هيچ تاثيري بر موفقیت علمي دانش آموزان ندارد و يا جالب‌تر آنكه: ارائه و انجام تكاليف درسي تأثیر منفي بر موفقيت علمي دانش آموزان می‌گذارد.

ارائه چنين نتايج و تحلیل‌های غير همسويي، كوپر محقق برجسته علوم اجتماعي را در سال 1989 بر آن داشت تا به كنكاش در مورد ريشه يابي علل تفرق در نتایج نهايي تحقيقات اوليه مذكور بپردازد. كوپر براي تلفيق و تركيب نتايج تحقيقات اوليه از رويكرد پژوهش تركيبي و براي تعيين عوامل تغيير استنتاجات و ميزان تأثیر آن‌ها از تحليل واريانس بهره گرفت. وي مراحل تشريح شده پژوهش تركيبي را در این تحقيق به صورت ذيل طي نمود:
صورت بندي مسئله

در مطالعه متون مربوط به اين موضوع بررسي انجام شده به ده پرسش اصلي رسيد كه انگيزه انجام پژوهش در مورد تكليف درسي بود. از اين ده پرسش سه سوال به اين موضوع كلي مربوط بود كه آيا تكليف درسي اثر بخش است يا نه؟ هفت سوال ديگر به تفاوت‌های موجود در روش انجام تكليف درسي پرداخته بودند. مثلاً انفرادي شدن آموزش، نمره گذاري و سه فرضیه‌ای كه با فایده‌امند بودن يا بي فايدگي كلي انجام تكليف درسي ارتباط داشتند و چنين سؤالاتي را مطرح می‌کردند:

- آيا دانش آموزاني كه تكليف درسي انجام می‌دهند، از آن‌هایی كه تنها در كلاس تكاليفشان را انجام مي‌دهند يا از آن‌هایی كه اصلاً تكليفي انجام نمی‌دهند شاخص‌ترند؟
- آيا حجم تكليف درسي، ارتباطي با موفقیت‌های علمي دارد؟
- آيا نوع تكاليف درسي ارتباطي با موفقیت‌های علمي دارد؟
در اين راستا تعريف مفهومي و سپس عملياتي متغیرهای اصلي تحقيق يعني تكليف درسي و موفقيت علمي، محدوده شناسايي تحقيقات اوليه را مشخص می‌نماید. همانگونه كه پيش از اين ذکر شد، ‌در تعريف مفهومي متغيرهاي تحقيق،  بررسي كننده نمی‌بایست فضاي تحقيقات مرتبط را با تعريف محدود،‌تحديد نمايد. از اينروست كه تعريف مفهومي متغير در اين پژوهش به صورت ذيل می‌باشد.

موفقيت علمي: آنچه با سعي و كوشش بدست می‌آید و برای فرد خوشايند است.

تكليف درسي: وظايف محوله به فرد در راستاي  موضوع علمي مشخص. 

جامعيت تعريف مفهومي متغیرهای فوق با دقت تعاريف عملياتي ذيل تكميل می‌گردد:

موفقيت علمي: ميزان ارزش‌های اختصاص داده شده به دانش آموزان توسط معلم

تكاليف درسي: كليه تكاليفي كه از سوي معلم مدرسه به عهده دانش آموزان گذاشته مي‌شود تا در ساعات غير مدرسه آن را انجام دهند.

اكثريت مطالعات مربوط به انجام تكاليف درسي در فضاي كلاس درس صورت گرفته و در قالب رساله يا پايان نامه ارائه شده است. نوعاً تعداد محدودي از کلا سهای درس را در نظر می‌گیرند كه بيش از يك يا دو كلاس نيست.  نمونه‌ای از کلاس‌های توأم با انجام تكليف درسي و يا بدون آنست و معلم هم در این ميان نقش آزمايشگر را بعهده دارد. از اين رو برخورد معلم با دانش آموزان می‌تواند متفاوت باشد و اصولاً جداي از اين مسئله وادار كردن دانش آموزان به انجام تكاليف درسي، از جهات ديگر هم فرق می‌کند.  اگر همه مطالعات يافته شده، توسط معلماني انجام می‌شد كه در يكي از دو وضعيت ياد شده، كار تدريس را به عهده داشتند، آن دقت فرضيه مقابل را كه مدعي است تفاوت در برخوردهايي به جز مسئله تكليف درسي، علت تفاوت سطح موفقيت دانش آموزان است، نمی‌شد رد كرد و هر دو حالت تعداد زياد مطالعات انجام شده هم در نتیجه بدست آمده تغييري را ايجاد می‌کرد. خوشبختانه مطالعاتي هم وجود دارد كه توسط معلمان مختلف وارد و وضعيت انجام تكاليف درسي و بدون آن و يا در شرايطي صورت گرفته كه تكليف درسي  در کلاس و نه در خانه انجام می‌شود.

در بررسي مسئله اثر بخشي تكليف درسي، اين مورد كه چه عملياتي را بايد در اين بررسي ملحوظ كرد، با مشكلات متعددي روبرو شد. متخصصان رفتار درماني معمولاً براي كمك به مراجعان خود در غلبه بر ترس‌هایشان، انجام تكاليف يا تمرین‌های را از آنها می‌خواهند. يك مفهوم سازي گسترده، در موضوع مورد بحث می‌تواند حتي اين نوع تكاليف را هم در بر بگيرد. مفهوم نزديكتر به تكاليف معمول مدرسه‌ای، داشتن معلم خصوصي در ساعت‌های غير مدرسه‌ای است. بعضي از محققين، حتي آموزش‌های درسي تلويزيوني يا درس‌های ويدئويي راهم در نظر می‌گیرند. شیوه‌های گوناگون تعريف مفهوم تكليف درسي،‌ می‌تواند تمام يا بخشي از اين فعالیت‌ها را در بر بگیرد. در اين بررسي سرانجام تصميم گرفته شد كه اين نوع فعالیت‌ها از بررسي حذف و تكليف درسي به شرح  ماقبل، تنها دربرگيرنده وظايفي كه معلم مدرسه به عهده دانش آموزان می‌گذارد تا در ساعات غير مدرسه انجام دهند، تعريف گردد.
در استفاده از ابزار برگه رمزگذاري براي شناسايي  جمع آوري تحقيقات اوليه، تعداد نه تحقيق مستقل شناسايي شد كه پيش از اين انجام شده و موضوع آن‌ها طرح اين پرسش بود:

«آيا انجام تكليف درسي در موفقیت‌های علمي موثر است؟»

با توجه به آنكه اين بررسی‌ها صورت گرفته و موجود بود، ضرورت داشت كه نياز به انجام بررسي دهم توجيه شود. در تاييد اين امر، اولاً نشان داده شد كه نه بررسي قبلي در نتيجه گيري كلي خود در مورد اثر بخش بودن انجام تكليف درسي،‌ اساساً با يكديگر فرق دارند. ثانياً تمام اين بررسی‌ها مجموعه‌های متفاوتي از متغيرها را به عنوان عوامل تعدیل گر مطرح كرده بودند. ثالثاً محققان در مطالعه متغيرهاي تعدیل گر ،در مورد تأثیر آنها به نتايج متضادي رسيده بودند،‌رابعاً معلوم شد كه هيچ يك از بررسی‌های قبلي داراي جامعيت كافي نبوده است: به طوری كه حتي يكي از بررسی‌ها ،‌بيش از 60 درصد پژوهش‌های شناسايي شده را شامل نمی‌شد. از اينرو بررسي جديد می‌توانست براي رسيدن به اهداف ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 

- حل اختلاف‌های ميان بررسی‌های انجام شده قبلي

- مطالعه همزمان متغيرهاي تعديلگر تكاليف درسي

- ايجاد شالوده پژوهشي جامع‌تر(كوپر، 1379، 40-39)
برگه رمزگذاري مربوط به بررسي تاثيرات انجام تكاليف درسي در فرم (1) آمده است. استدلال مربوط به بيشتر مقوله بندی‌ها بديهي است ،‌اما اگر در مورد تصميمات اخذ شده در ارتباط با نوع اطلاعاتي كه بايد رديابي شوند، توضيحاتي داده شود، مفيد خواهد بود.
در فرم (1) هيچ بخشي نيست كه به مسئله چگونگي آزمايش گروه گواه بپردازد.  دليل اين امر آن است كه همه گروه‌های گواه مورد استفاده در اين مقايسه به شكل يكسان مورد آزمايش قرار گرفته‌اند. يعني اساساً مورد آزمايش قرار نگرفته‌اند !

اين برگه رمزگذاري مربوط به انجام تكليف درسي، از توصيه‌هاي ياد شده فوق فراتر رفت و در ارتباط با گروه گواه ناهمپايه و طرح تكاليف تصادفي، جزئيات بيشتري را طلب مي‌كرد. وقتي كه يك گروه گواه ناهمپايه با يك روند همتايابي مورد استفاده قرار گرفت، از رمزگذاران خواسته شد تا ميان همتايابي‌هاي مبتني بر دو مورد زير تمايز قائل شوند: 

الف) پيش – آزموني كه از همان سیستم‌های اندازه گيري استفاده كند كه متغيرهاي وابسته استفاده مي‌كنند ؛ 

ب) متغيرهاي ديگري كه با متغيرهاي وابسته مرتبط هستند اما با آن‌ها يكي نيستند.  چنين احساس شد كه تفاوت اين دو روند به توانايي‌شان در ايجاد گروه‌های همپايه بستگي دارد، و از اين رو مي‌تواند تفاوت‌های موجود در نتايج بررسی‌ها را توضيح دهد.  به همين دليل، ميان مطالعاتي كه تكليف درسي را براي يك دانش‌آموز يا تمام دانش‌آموزان كلاس تعيين مي‌كردند و پژوهش‌هایی كه مبتني بر انجام تكليف درسي بودند و تحقيقاتي كه بر آزمایش‌های بدون تكليف درسي مبتني بودند، تمايز ديده مي‌شود.  

اين نكته را بايد توضیح داد كه بيشتر اطلاعات خواسته شده در برگه رمزگذاري اصلاً در بررسي تكميل شده مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. اين مطلب در مورد كليه اطلاعات، بجز پايه تحصيلي (كلاس) دانش‌آموزان مصداق دارد. در اين موارد، يا تعداد پژوهش‌هایی كه اطلاعاتي را در مورد متغيرها ارائه مي‌دادند بسيار اندك بود يا اينكه معلوم شد مطالعات انجام شده آنقدر با هم فرق ندارند كه بتوان از مجموع آنها به يك استنتاج معتبر دست يافت. 

هر يك از برگه‌هاي رمزگذاري طوري طراحي شده بود كه اطلاعات مربوط به يك مقايسه واحد را دربربگيرد. با اين حال، مي‌توان گفت كه در بعضي از مطالعات انجام شده مقايسه‌هايي در مورد چند كلاس يا چند متغير وابسته انجام گرفته بود. وقتي كه رمزگذار به اين نوع از اطلاعات برخورد مي‌كرد، برگه‌هاي جداگانه‌اي را براي هر مقايسه دو – گروهي پر مي‌كرد.  به عنوان مثال، در مورد دانش آموزان كلاس پنجم و هفتم، مطالعه انجام شده در مورد موفقیت‌های استاندارد شده درسي و نيز معيار پايه تحصيلي دانش آموز، داراي گزارشي بود كه چهار برگه رمزگذاري مختلف به آن ضميمه شده بود.  در اين مورد كه چگونه بايد از يك پژوهش، چند مقايسه مختلف ارائه كرد، در فصل چهارم به تفصيل سخن رفته است. (كوپر، 1379،47-46)
فرم (1): برگه رمزگذاري مطالعات مربوط به تكليف درسي(كوپر، 1379، 49-48)
	نويسنده / نويسندگان:

	عنوان:

	نشريه:

	سال.................. جلد..................... صفحات......................

	منبع ارجاع:

	طرح (برسي يك) :

	· پيش – آزمون، آزمون تك گروهي.............. تكليف تصادفي.............
· گروه گواه ناهمپايه................. دانش‌آموزان..................
· بدون همتايابي................. کلاس‌ها....................
· همتايابي در بيش – آزمون............................
· كنترل آماري...................

	ديگر ویژگی‌های طرح :

	· اندازه‌گیری‌های مكرر    بلي......... خير........
· متوازن‌سازي تقابلي     بلي......... خير........
· آموزگار به عنوان آزمايشگر      بلي......... خير........

	ابعاد نمونه :

	· تعداد مدارس....................
· تعداد کلاس‌ها....................
· تعداد دانش آموزان.................

	متغيرهاي مربوط به مدرسه :

	· محل......................
· منابع مالي : خصوصي.............. دولتي..............

	متغيرهاي مربوط به دانش آموزان :

	· كلاس....................
· وضعيت اجتماعي، اقتصادي، پايين.......... ميانه.......... بالا...........
· نژاد: سياه.........سفيد...........ديگر...........نمونه‌تصادفي يا مختلط....
· سطح توانايي: پايين.............. ميانه........... بالا...........

	موضوع (تمام موارد را كنترل كنيد) :

	· رياضيات................


علوم اجتماعي..............
· چهار مسئله............ 


علوم......................
· شكل دادن به مفهوم 


ديگر (مشخص كنيد).............
· خواندن..............
· نگارش / املا.......................
· زبان / معاني واژه‌ها...............

	نوع برخورد در مورد تكليف درسي :

	· تعداد هفته‌هايي كه تكليف داده شده....................
· بسامد دادن تكليف درسي در هفته........................
· میانگین طول مدت..............................

	متغيرهاي وابسته :

	· آزمون استاندارد (مشخص كنيد)..........................
· كلاس.....................
· آزمون جامع (تهيه شده توسط معلم).....................
· آزمون واحد.........................
· ديدگاه........................

	نتايج آماري :

	· تكليف درسي 
ميانگين................ انحراف استاندارد.................. تعداد................... بدون ‌تكليف ‌درسي 
ميانگين................ انحراف استاندارد..................                تعداد...................
· نوع آزمون استنباطي  ملاك آزمون يكسان بودن واریانس‌ها.............................
· ملاك آزمون دو ميانگين با هم..................... مجذور كاي......................
· ديگر....................
· ارزش آزمون..................
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گردآوري داده‌هاي مورد نياز 

براي گردآوري متون مربوط به انجام تكاليف درسي،‌از راهبردهاي تكميل پژوهشي استفاده شد. در آغاز چهار سرويس پژوهشي كامپيوتري به خدمت گرفته شد: اريك،‌سايك اينفو،‌فهرست ماهانه انتشارات دولتي و خدماتي ملي اطلاعات فني. در تمام موارد كليد واژه‌های مورد استفاده «تكليف درسي» كلمه «تكليف» يا واژه «درس» بوده و اگر اين سه كليد واژه در هر جاي از چكيده مقاله يافت می‌شد، سند مربوط مورد رديابي قرار مي‌گرفت. اريك 346 مورد استناد به عبارت «تكليف درسي» را نشان مي‌داد، سايك اينفو249 مورد و خدمات دولتي 48 مورد استناد به عبارت «تكليف درسي» را شامل می‌شد. بديهي است كه تمام موارد استنادي به معني وجود يك گزارش پژوهشي نبود.

راهبردهاي ديگري هم براي يافتن پژوهش‌های مربوط به تكليف درسي مورد استفاده قرار گرفت كه به علت كهنگي يا نو بودن بيش از حد به خدمات شبكه كامپيوتري راه نيافته است. براي يافتن پژوهش‌های قدیمی‌تر ونيز  تحقيقاتي كه به علت عدم ذكر عبارت تكليف درسي در چكيده مقاله  از طريق جستجوي كامپيوتري قابل يافت نبودند، فهرست منابع پژوشهاي گذشته و اولیه مربوط مورد بررسي قرار گرفت.  براي يافتن پژوهش‌های جديدتر ،‌براي 13 پژوهشگر كه به تازگي در زمينه تكليف درسي تحقيقاتي ارائه داده بودند، نامه‌هایی ارسال شد. ضمناً براي رؤساي 25 دانشكده علوم تربيتي كه بالاترين رتبه‌های را در ميان مؤسسات پژوهشي به ترتيبي داشتند، نامه‌هایی ارسال و درخواست اطلاعات شد. از رؤساي دانشکده‌ها خواسته شده بود تا پروژه بررسي موضوع تكليف درسي را به اطلاع هيئت علمي دانشکده‌ها برسانند و مدارك احتمالي موجود و مربوط به اين موضوع را ارسال كنند. در نهایت سمينارهاي انجمن تحقيقات آموزشي آمريكا مورد بررسي قرار گرفت تا مقالات يا همایش‌هایی را كه در آن‌ها مقاله‌ای راجع به تكاليف درسي ارائه می‌شد، شناسايي كنند.  هيچ يك از راهبردهايي كه تاكنون توصيف شد به يافتن گزارش‌های مربوط به متون ناپايدار،‌ كمكي نمی‌کند. چرا كه اين متون هرگز به کانال‌های سنتي ارتباط علمي راه پيدا نمی‌کنند.  تكليف درسي از جمله موضوعاتي است،‌كه درباره آن‌ها حجم وسيعي از متون ناپايدار می‌تواند وجود داشته باشد،به همین دليل براي 53 سازمان دولتي كه با ‌آموزش سروكار دارند و نام آن‌ها در راهنماي ادارات دولتي آمده است،تقاضانامه‌هایی ارسال شد و سرانجام براي 110 نفر از مديران تحقيق و ارزشيابي نواحي منتخب آموزش و پرورش آمريكاي شمالي هم درخواست نامه‌هایی فرستاده شد. (كوپر، 1379، 83-82) 
ارزشيابي داده‌ها

بررسي انجام شده در مورد تأثيرات انجام تكليف درسي، در ارتباط با اعتبار دروني پژوهش‌ها، شامل سه نوع رمزگذاري بود: نوع طراحي آزمايشي (آزمايش اتفاقي يا گروه‌های گواه ناهمسنگ)، اين كه آيا در اين آزمایش‌ها متوازن سازي تقابلي صورت گرفته است يا نه، و اين كه آيا آزمايشگر، خود معلم کلاس‌های تحت آزمايش بوده است يا نه.  رمزگذاری‌های ديگر انجام شده در پژوهش‌های مربوط به انجام تكليف درسي، با اندازه‌گيري، و اعتبار بيروني و آماري پژوهش‌ها ارتباط داشت (فرم 1).
به اين نكته توجه داشته باشيد كه رمزگذاران پژوهش‌های مربوطه درباره شيوه يا اعتبار اين پژوهش‌ها هيچگونه استنتاجي نكرده بودند و تنها به گردآوري اطلاعاتي پرداخته به وند كه دقيقاً توسط پژوهشگر اوليه گزارش شده بود.  بديهي است كه آن دسته از پژوهش‌ها مرجع بودند كه در آن‌ها از دادن تكليف درسي به طور تصادفی، آزمایش‌های متوازن‌سازي تقابلي، و معلمان غيرآزمايشگر استفاده شده بود.  با اين حال، پژوهش‌هایی هم كه از اين حد مطلوب فاصله داشت در بررسي انجام شده ملحوظ شد و تأثير عوامل طراحي بر نتايج پژوهش‌ها مورد توجه قرار گرفت. (كوپر، 1379، 103-102)

همچنين حدود ده دست نوشته مورد شناسايي قرار گرفت كه هيچ يك نمي‌توانست براي انجام بررسي مورد استفاده قرار گيرد.  بيشتر اين اسناد يا خيلي قديمي بودند، يا خارج از آمريكاي شمالي به چاپ رسيده بودند، يا اصلاً منتشر نشده بودند.  مجموع اين اسناد، 5% اسنادي را تشكيل مي‌داد كه بالقوه مرتبط با موضوع مورد بررسي ارزيابي شده بودند.  

بررسي مربوط به تعديل كننده‌هاي اثر انتظار متقابل، بيشترين مشكل را در ارتباط با اطلاعات مفقود داشت. اين وضعيت به اين دليل پيش آمده بود كه در اغلب موارد، ضريب همبستگي را بي‌اهميت گزارش كرده و ابعاد همبستگي را ارائه نداده بودند.  يكي از روش‌هایی كه براي پر كردن جاي خالي اين اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت تشكيل اين نكته بود كه آيا مقاله منتشر شده در يك نشريه، گزارشي از يك رساله بوده است يا نه. اگر پاسخ به اين سؤال مثبت بود، اصل رساله را به دست مي‌آوردند كه قطعاً توصيف کامل‌تری از نتايج آماري را در برداشت. 

بررسي مربوط به انجام تكليف درسي، آزمون رسمي اعتمادپذيري را كه به مدد آن، پژوهش‌ها رمزگذاري شده بودند در برداشت.  ضریب‌های كاپا و درصد توافق ميان دو رمزگذار در سيزده مقوله مورد محاسبه قرار گرفت.  برآوردهاي انجام شده در مورد اعتمادپذيري رمزگذاری‌ها نشان دهنده توافق كامل در مورد سيزده مقوله مختلف بود ضعیف‌ترین ميزان اعتمادپذيري، يعني k=0/71 و توافق 79% در رديابي تعداد تكاليف منظور شده براي دانش‌آموزان در يك هفته، ديده شد.  در مواردي كه عدم توافق مشاهده مي‌شد، هر دو رمز گذار به اتفاق پژوهش مربوطه را بررسي كرده، اختلاف را از بين مي‌بردند. (كوپر، 1379، 109-108)

به عنوان مثال، اگر پژوهش انجام شده در مورد انجام تكليف درسي و رابطه آن با موفقیت‌های علمي، در مورد پسران و دختران، به طور جداگانه نشان دهنده همبستگی‌هایی بود، اين پژوهش در ارتباط با تجربه و تحليل كلي، تنها حاوي يك همبستگي بود، اما در رابطه با تجزيه و تحليل تأثير جنسيت رابطه مورد مطالعه، دو همبستگي را نشان مي‌داد؛ يكي مربوط به گروه پسرها و ديگري مربوط به دختران.  براي اينكه روند ياد شده را يك گام به پيش ببريم بايد گفت چنانچه اين پژوهش، همبستگی‌های متفاوتي را براي کلاس‌های مختلف و آزمون‌های استاندارد براي هر يك از دو گروه گزارش كند (يعني، چهار همبستگي در مجموع)، دو همبستگي مربوط به اندازه گیری‌های مختلف در داخل هر گروه معدل‌گيري مي‌شود (وقتي كه تجزيه و تحليل تأثير جنسيت در حال انجام است)، و همبستگی‌های دو گروه جنسي، وقتي معدل گيري مي‌شود كه تعديل كننده‌هاي اندازه‌گيري مورد بررسي قرار مي‌گيرند.  اين بدان معناست كه براي تعديل كردن فرضيه‌ها، يك پژوهش واحد مي‌تواند براي هر يك از مقولات شناسايي شده توسط متغير سوم، يك آزمون ارائه كند.  اين راهبرد، نوعي مصالحه است كه به پژوهش‌های انجام شده امكان آن را مي‌دهد تا ضمن حفظ ارزش اطلاعاتي بهينه خود، اصل استقلال آزمون‌های فرضيه را كمتر زير پا بگذارند. (كوپر، 1379، 113-112)

تجزيه و تحليل و تفسير اطلاعات

به عنوان مثال، فرض كنيد كه در پژوهش انجام شده در مورد تأثير انجام تكليف درسي، هم شامل نمرات كلاسي و هم نمرات آزمون استاندارد – به عنوان راه‌های اندازه‌گيري موفقيت – باشد.  براي استفاده از روش پيشنهادي رادنباش و همكارانش، لازم است كه بررسي كننده همبستگي ميان نمرات كسب شده و موفقيت‌نهايي را براي نمونه‌هاي موجود در اين پژوهش تخمين بزند، اغلب، چنين اطلاعاتي به وسيله پژوهشگر اوليه ارائه نشده است، اما مي‌توان ميزان اين همبستگي را با استفاده از پژوهش‌های ديگر تخمين زد يا اينكه بررسي كننده، در دو سطح – حداقل و حداكثر – دست به تخمين ميزان همبستگي بزند و مقادير متفاوتي را به دست بياورد. 

فرض كنيد كه اندازه گيري موفقيت تك تك دانش‌اموزن آمريكايي، كاري عملي بود و فرض كنيد كه اگر اين اندازه‌گيري انجام مي‌شد، اين نتيجه به دست مي‌آمد كه موفقيت درسي دانش‌آموزاني كه تكليف درسي انجام مي‌دهند، درست برابر است با آن‌هایی كه تكليف درسي انجام نمي‌دهند، يعني دقيقاً معدل‌های گروهي مساوي براي هر دو جامعه مورد مطالعه وجود داشت.  حالا اگر 1000 نمونه از 50 دانش‌اموز انجام دهنده تكليف درسي و 50 نفر از گروه مقابل گرفته مي‌شد، و ميانگين نمونه‌ها با استفاده از سطح اهميت p<0.05 مورد مقايسه قرار مي‌گرفت، در حدود 25 مقايسه تفاوت معني‌داري را به نفع دانش‌آموزان انجام دهنده تكليف درسي، و حدود 25 مقايسه، اين تفاوت را به نفع گروه مقابل نشان مي‌داد.  اين تفاوت در نتيجه گیری‌ها، ناشي از اين واقعيت است كه میانگین‌های برآورد شده به وسيله نمونه‌ها تا حدودي با مقادير جامعه واقعي فرق مي‌كند. در نتيجه، كاملاً تصادفي است كه بعضي مقايسه‌ها برآوردهاي نمونه‌اي مشابهي دارند كه با برآوردهاي مربوط به جامعه واقعي فرق بسیار دارد و در جهت مخالف آن است.

در مثالي كه ذكر شد، بعيد است كه بررسي كننده فريب بخورد و عاملي غير از تصادف را در نتایج به دست آمده دخيل بداند ؛ از همه این‌ها گذشته، 950 مقايسه نشان دهنده اثر صفر خواهند بود و نتايج معني‌دار به طور مساوي، ميان دو نتيجه متحمل توزيع مي‌شوند. (كوپر، 1379، 125)
اگر ميانگين موفقيت انجام دهندگان تكليف درسي بيشتر از گروه مقابل باشد، باز هم اين احتمال وجود دارد كه بعضي از نمونه گیری‌ها، بسته به اندازه رابطه و تعداد مقايسه‌هاي انجام شده، به نفع دانش‌اموزاني باشد كه تكليف درسي انجام نمي‌دهند.  در مجموع، يكي از منابع واريانس در نتايج پژوهش‌ها مي‌تواند نوسانات تصادفي ناشي از عدم دقت در برآوردهاي نمونه‌گيري شده، باشد.  

منبع ديگر واريانس در اثر اصلي، نوعاً بيشتر مورد توجه بررسي كنندگان قرار مي‌گيرد: تفاوت نتايج كه ناشي از تنوع در چگونگي انجام پژوهش‌ها و يا گوناگوني مشاركت جويان است.  به عنوان مثال شايد در كل جمعيت مورد مطالعه، تفاوت ميان دو گروه دانش‌آموزان در مقطع دبيرستان، بيش از مقطع دبستان باشد. (كوپر، 1379، 126) 
جدول (1) شامل اندازه تأثير گروه، شاخص‌های تفاوت و Wهاي همراه با نتايج حاصل از هفت پژوهش مختلف است.  اين مثال از داده‌هاي واقعي استخراج شده، كه بخشي از بررسي مربوط به پژوهش‌های مرتبط با انجام تكليف درسي بوده است.  هر يك از اين هفت تحقيق تأثيرات تكليف درسي را بر ميزان موفقيت، در دو حالت، با يكديگر مقايسه مي‌كرد: حالت اول، دادن تكليف درسي به دانش‌اموزان در همان روزي بود كه درس مربوطه در كلاس ارائه مي‌شد، و حالت دوم آن بود كه اين تلكيف درسي در مدت چند روز و به شكل پراكنده به دانش‌آموزان داده مي‌شد.  تمام مقايسه‌هاي هفتگانه حاوي نتايجي در تأييد وضعيت دوم بودند.  

جدول (1) نشان می‌دهد كه دامنه اطمينان 95% در اين هفت پژوهش شامل مقاديري است كه به ميزان 084/0 بالاتر و پایین‌تر از شاخص تفاوت ميانگين قرار دارند.  پس مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه 95% برآوردهاي مربوط به اين تأثير، بين d=0.031 و d=0.199 قرار داشته باشد.  توجه داشته باشيد كه اين دامنه اطمينان، مقدار d=0 را شامل نمي‌شود.  از همين اطلاعات مي‌توان براي آزمون نظريه صفر – كه هيچ رابطه‌اي در جمعيت مورد مطالعه موجود نيست – استفاده كرد، و اين روش را جايگزين روش‌های احتمالات تركيبي كرد كه قبلاً توضيح داده شده است.  در مورد حاضر، ما مي‌توانيم فرضيه صفر را رد كنيم ؛ فرضيه‌اي كه حاكي از آن است كه در ميزان موفقيت دانش‌اموزاني كه تكليف مربوط به درس را در همان روز انجام مي‌دهند و دانش‌آموزاني كه آن را به تدريج و در طول چند روز انجام مي‌دهند، هيچ فرقي وجود ندارد. (كوپر، 1379، 153-152)
جدول (1): برآورد شاخص تفاوت و آزمون‌هاي همگوني(كوپر، 1379، 155)
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جدول (2) نمونه‌اي از چگونگي محاسبه شاخص‌های ضريب همبستگي ميانگين را نشان مي‌دهد.  اطلاعات داده شده مربوط است به شش مقايسه مختلف كه موضوع آن‌ها همبستگي ميان زمان صرف شده توسط دانش‌آموزان براي انجام تكليف درسي و سطح موفقيت آن‌هاست.  اين اطلاعات، در عين حال، نشان دهنده تغيير شكل يك مجموعه واقعي داده‌هاست.  zi ميانگين 207/0 بود، با دامنه اطمينان 95% كه از 195/0 تا 219/0 نوسان داشت.  بايد توجه داشت كه دامنه اطمينان ياد شده، كاملاً محدود است.  دليل محدود بودن دامنه اطمينان آن است كه اندازه‌هاي نمونه، كه برآورد اندازه تأثير، مبتني بر آن‌هاست، بزرگ است.  ضمناً توجه كنيد كه تبديل r به z تنها در مقدار دو شاخص ضريب همبستگي، تغييرات اندكي را باعث شده است.  اگر شاخص‌های r بزرگ‌تر بودند، چنين وضعيتي پيش نمي‌آمد (مثلاً شاخص r معادل 60/0 به z معادل 69/0 تبديل مي‌شد).  چنانكه در مثال قبلي هم گفته شد، r=0 در دامنه اطمينان قرار نمي‌گيرد.  از اين رو مي‌توانيم فرضيه صفر را رد كنيم ؛ فرضيه‌اي كه بر اساس آن، ميان ميزان وقت صرف شده براي انجام تكليف درسي و موفقيت دانش‌آموزان رابطه‌اي وجود ندارد. (كوپر، 1379، 154)
جدول (2): نمونه‌اي از برآورد شاخص r و آزمون‌های همگوني(كوپر، 1379، 158)
	گروه‌بنديQb
	zi2 (ni-3)
	(ni-3)zi
	ni-3
	zi
	ri
	ni.
	پژوهش

	A

A

A

A

B

B
B
	6.52
153.04
885.22
12.61
51.88
201.05
1310.32
	81.44
546.56
3278.61
210.12
432.36
913.88
5464.97
	1018
1952
12143
3502
3603
4154
26372
	0.08
0.28
0.27
0.06
0.12
0.22
0.87
	0.08
0.27
0.26
0.06
0.12
0.22
0.85
	1021
1955
12146
3505
3606
4157
26390
	1
2
3
4
5
6
(
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براي مجموعه مقايسه‌هايي كه در جدول (2) آمده است، مقدار Qt، برابر است با 5/4 است.  مقدار شاخص براي مجذور كاي در P<0.05 بر مبناي 6 درجه اختيار، معادل 59/12 است.  از این‌ رو فرضيه‌اي را كه مدعي است خطاي نمونه‌گيري باعث تفاوت شاخص‌های تفاوت مي‌شود، نمي‌توان رد كرد. (كوپر، 1379، 161)
نتايج تحليل همگوني با استفاده از شاخص ضريب همبستگي در جدول (2) ارائه است.  شاخص Qt به ميزان 66/178، وقتي بر آزمون مجذور كاي با درجه اختيار 5 مبتني باشد، بسيار معني‌دار است.  در حالي كه چنين به نظر مي‌رسد كه طيف شاخص‌هاي ضريب همبستگي كه بين 08/0 و 27/0 نوسان دارند، خيلي گسترده نيست، Qt به ما می‌گوید كه با توجه به اندازه نمونه‌ها كه مبناي اين برآورد بوده‌اند، طیف ياد شده، وسیع‌تر از آن است كه بتوان آن را تنها با خطاي نمونه گيري توضيح داد.  عاملي غير از خطاي نمونه‌گيري احتمالاً در واريانس شاخص‌های ضريب همبستگي دخيل است.

فرض كنيد ما بدانيم كه سه مورد اول همبستگي در جدول (2) مربوط به نمونه‌هايي از مقطع دبيرستان، و سه مورد آخر مربوط به مقطع دبستان است.  تحليل همگوني با  هدف آزمايش تأثير مقطع تحصيلي بر بزرگي شاخص‌ها ضريب همبستگي، Qb را معادل 31/93 نشان مي‌دهد.  اين مقدار،  كه مبتني بر آزمايش مجذور كاي با درجه اختيار 1 است، بسيار معني‌دار مي‌باشد.  براي دانش آموزان دبيرستاني، ميانگين شاخص ضريب همبستگي ارزشيابي شده، برابر 253/0 است، در حالي كه اين رقم براي دانش‌آموزان مقطع دبستان، معادل r=0.136 مي‌باشد.  به اين ترتيب شايد مقطع تحصيلي دانش‌آموزان، بالقوه توضيحي باشد براي آنكه چرا شاخص ضريب همبستگي تغيير مي‌كند. (كوپر، 1379، 162) به عنوان مثال، فرض كنيد اين اعتقاد وجود داشته باشد كه اثر انجام تكليف  درسي بر موفقيت دانش‌آموز، هم به نمرة كلاسي او و هم به سطح استاندارد بودن مقياس وابستگي دارد.  اما در پژوهش‌هایی كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند معلوم مي‌شود كه اين دو ويژگي با هم تركيب مي‌شوند. در پژوهش‌های مربوط به مقطع دبيرستان، از آزمون‌های استاندارد بيشتري استفاده شده، در حالي كه بيشتر تحقيقات مربوط به مقطع دبستان از نمرات كلاسي استفاده كرده‌اند.  اين همبستگی‌های دروني، همان طور كه در تحلیل‌های برگشتي سنتي هم ديده مي‌شود، كار تفسير را دشوار مي‌كند.  به خصوص، اين همبستگي دروني باعث مي‌شود كه ترتيب ورود متغيرها به تجزيه و تحليل انجام شده، اهميت ويژه‌اي پيدا كند.  ترتیب‌های گوناگون مي‌تواند به نتايجي كاملاً متفاوت منتهي شود. (كوپر، 1379، 165)در آن پژوهش‌ها مجموعاً 20 شاخص تفاوت نشان داده شده بود. متن ياد شده حكايت از آن داشت كه ميانگين شاخص تفاوت معادل 21/0+ است، يعني ميانگين دانش آموزاني كه تكليف درسي انجام داده بودند، داراي نمراتي بودند كه از نمرات 7/54% دانش‌آموزاني كه تكليف درسي انجام نمي‌دادند بالاتر بود.  دامنه اطمينان 95% بين d=+0.13 و d=+0.30 نوسان داشت.  نتيجه به دست آمده، كه بيشتر مبتني بر دامنه اطمينان بود تا تحليل احتمالاتي تركيب شده، حكايت از آن داشت كه تفاوت ميان دو گروه تحت آزمايش، از لحاظ آماري، معني‌دار است.  

نتايج معني‌دار حاصل از رديابي تعديل كننده‌هاي اثر انجام تكليف درسي در جدولي، كه نسخه‌اي از آن را تحت شماره (3) مي‌بيند، ارائه شد.  به اين نكته توجه كنيد كه تعداد مقايسه‌هايي كه هر يك از آزمون‌ها بر آن‌ها مبتني است، در تعديل كننده‌هاي مختلف فرق مي‌كند و اين به خاطر استفاده از واحدهاي متغير تجزيه و تحليل است. (كوپر، 1379، 183-181)

جدول (3): اندازه‌هاي تأثير براي آزمایش‌های مربوط به گروه‌های انجام دهنده تكليف درسي در مقايسه با گروه گواه بر مبناي شاخص موفقيت علمي دانش‌آموزان

	
	دامنه اطمينان 95%

	اطلاعات
	n
	کم‌ترین برآورد
	متوسط
	بشترين ‌برآورد

	كلي

سال


دهة 1960


دهه 1970


دهه 1980

متوازن‌سازي تقابلي و شاخ‌های تكراري


حاضر


غايب

آزمايشگر


معلم


غير معلم

مدت آزمايش


ده هفته


بيش از ده هفته

تعداد تكاليف


1 تا 3 تكليف در هفته 


4 تا 5 تكليف در هفته 

نمره


6-4


9-7


12-10

موضوع درس


رياضي


خواندن و زبان


علوم و علوم اجتماعي

حوزه رياضي


محاسبه


مفاهيم 


حل مسئله


كلي يا نامشخص

معيارهاي نتيجه‌گيري


آزمونهاي كلاسي با نمرات


آزمونهاي استاندارد شده
	20

6

10

4

4

16

8

12

12

8

14

6

13

5

2

25

13

10

9

8

5

3

15

5
	13/0

01/0

06/0

23/0

35/0-

14/0

25/0

02/0

20/0

03/0-

01/0-

30/0

05/0

09/0

33/0

10/0

18/0

38/0

12/0

07/0

12/0-

01/0-

18/0

07/0-
	21/0

16/0

18/0

48/0

08/0-

24/0

41/0

12/0

32/0

09/0

09/0

44/0

15/0

31/0

46/0

16/0

32/0

56/0

24/0

19/0

02/0

26/0

30/0

07/0
	30/0

32/0

30/0

73/0

19/0

34/0

57/0

22/0

44/0

21/0

19/0

58/0

25/0

53/0

95/0

22/0

46/0

74/0

36/0

31/0

16/0

53/0

42/0

21/0


در مورد بررسي اثر انجام تكليف درسي يادآوري مي‌كنيم كه شاخص تفاوت ميان دو گروه 
دانش آموزان تحت آزمايش برابر با D=+0.21 بود.  آيا اين اندازه تأثير، بزرگ است يا كوچك؟ براي پاسخگويي به اين سؤال، نتايج بررسی‌های فراتحليلي ديگر مورد بررسي قرار گرفت، و اطلاعات مربوطه در جدول شماره (4) فهرست شد.  يازده پژوهش فراتحليلي موجود در اين جدول، عموماً به موضوع راهبردهاي آموزش يا مهارت‌های تدريس و اثر آن بر موفقیت‌های درسي پرداخته‌اند.  همه اين پژوهش‌ها از فصل مربوط به تركيب پژوهش‌ها در شيوه نامه پژوهش‌های مربوط به تدريس (والبرگ، 1986) نقل شده است. 
جدول (4): اندازه‌هاي تأثير انتخاب شده، از پژوهش‌های فراتحليلي كه به بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت پرداخته‌اند 
	نويسنده (سال)
	متغير مستقل
	اندازه تأثير b

	بانگرو ديگران (1981)
كالربرگ و كاوال (1980)

جانسن و دگيارن (1981)

كوليك و كوليك (1981)

كوليك و ديگران (1982)

لوبتن، ايمنز و ارسن (1980)

فلاون و ديگران (1980)

لدفيلد و روسو (1981)

وبلكينس (1980)

ويليام و ديگران (1982)

ويلسن  پوتنام (1982)
	تدريس‌فرد گرايانه در برابر تدريس معمولي
تعيين كلاس به طور خاص در برابر شيوه منظم

آموزش توأم در برابر آموزش مبتني بر رقابت

گروه‌بندي بر اساس توانايي دانش‌آموزان

تدريس برنامه ريزي شده

سازمان دهنده‌هاي سطح عالي

آموزش مستقيم 

پرسش‌های شناختي بالاتر

ستايش دانش آموزان

ميزان وقت صرف شده براي تماشاي تلويزيون

پيش – آزمون
	10/0+
12/0-

78/0+

10/0+

08/0+

23 /0

60/0

73/0

08/0+

10/+

17/0+


نتيجه‌اي كه از مقايسه مدخل‌های موجود در جدول به دست آمد، اين بود كه تأثير انجام تكليف درسي بر موفقیت‌های دانش‌آموز در حد بالاتر از متوسط است. ميانگين اندازه تأثیر در جدول معادل d=+0.10 است كه تقريباً نصف اندازه تأثير در انجام تكليف درسي مي‌باشد.  در همين راستا، كيفيت نسبي روش‌ها هم در حوزه‌هاي موضوعي مختلف مورد توجه قرار گرفت، و چنين فرض شد كه اعتماد پذيري معيارهاي موفقيت، در حوزه‌هاي مختلف، و استحكام طراحي پژوهش‌ها، كم و بيش با يكديگر برابر است.(كوپر، 1379، 193-192)

فصل سیزدهم 

تحقيق موردي(مورد پژوهی)

فصل سیزدهم؛ تحقيق موردي(مورد پژوهی)
مقدمه

همچنان که اگر يك پزشك بدون داشتن دانش فني و تخصصي براي يك بيمار نسخه‌اي بپيچد، به احتمال بسيار زياد آن نسخه نه تنها مفيد فايده نخواهد بود، بلكه چه بسا ضرر‌ آن بيش از حالت قبل باشد، در حل مشكلات فردي و اجتماعي (سازماني) اگر محققين و صاحب‌نظران از روش‌های درست و متناسب بهره‌جويي نكنند نه فقط مشكل حل نخواهد شد بلكه بسيار متوقع است كه درد ناشي از مشكل حادتر و بيشتر گردد. بر اين اساس اهميت تحقيق و روش تحقيق در ارائه راه‌حل‌ها و پيچيدن نسخه‌هاي طبيبانه بسيار زياد است.

هر كس با اندك دقتي خواهد دانست كه نه مشكلات واحداند و نه سازمان‌ها و افراد مشابه. بنابراين بالضروره ارزش واحدي هم براي حل اين مشكل در آن موارد نمي‌توان استفاده كرد.

يكي از روش‌هاي مهم تحقيق (يا يكي از استراتژي‌هاي تحقيق) تحقيق موردي يا روش مورد پژوهي
 مي‌باشد كه در شرايط و احوالات خاصي بكاررفته و مزايا و محدوديت‌هاي بر آن مترتب مي‌شود. در نوشتار حاضر برآنيم تا با اين روش تحقيق، جايگاه، انواع، نقاط قوت و ضعف و فرآيند آن تا حدودي آشنا شويم. گفتني است كه به دليل تازگي موضوع تحت عنوان روش تحقيق هنوز مكتوبات اندكي در رابطه با آن ارائه شده است و در نتيجه مجال آزمون و بحث بيشتري را مي‌توان براي آن قائل شد.

شايد براي شما هم سوال بوده باشد كه براي بررسي مواردی مثل علل اعتصاب در يك سازمان، بررسي چگونگي برنامه‌ريزي استراتژيك در يك سازمان، چگونگي وقوع يك جنگ يا انقلاب، چگونگی ارائه يك نظريه جديد يا تئوري نو و بسياري از مباحث مشابه از چه روشي استفاده مي‌شود.روش تحقيق موردي ممکن است روش مناسبی براي تحقيق در چنين مسائلي ‌باشد. در طول اين بحث با تفصيل بيشتري به بررسی آن خواهيم پرداخت.

لازم به ذكر است كه در نوشتار حاضر بيشتر از كتاب‌هاي رابرت.كي.ين
 و رابرت استيك
 استفاده و سعي شده است طي مثال‌هایی جايگاه اين روش در بين ديگر روش‌ها مشخص شود.

1- جايگاه تحقيق موردي با مقايسه با ديگر روش‌هاي تحقيق:

معمولاً از سه ملاك براي تفكيك روش‌هاي عمده تحقيق استفاده مي‌شود. اين سه ملاك عبارتند از: 

الف- نوع پرسشي كه در تحقيق مطرح است؛ شامل چرا، چگونه، چه چيزي، چه كسي، كجا، چه تعداد، چه مقدار و غيره.

ب- ميزان كنترلي كه پژوهشگر بر رفتار رويداد واقعي دارد، مثلاً در آزمايشگاه رويداد واقعي تا حدود زيادي تحت كنترل محقق است ولي در تحقيقات تاريخي خير.

ج- ميزان تأكيد و تمركزي كه محقق بر رويداد زمان حال در مقايسه با رويدادهاي گذشته دارد؛ مثلاً در تحقيق آزمايشي توجه به رويداد زمان كنوني بوده در حاليكه در تحقيق تاريخي بيشترين توجه به رويدادهاي زمان گذشته مي‌باشد.

بر اساس اين سه ملاك روش‌های عمده تحقيق را (البته از يك ديدگاه) مي‌توان در قالب جدول 1 طبقه‌بندي و تفكيك نمود:
جدول 1- جايگاه تحقيق موردي و مقايسه آن با ديگر روش‌های عمده تحقيق(ين، 1376)

	نوع روش تحقيق
	نوع پرسشي كه مطرح است
	آيا رفتار رويداد نياز به كنترل دارد؟
	توجه به رويدادهاي زمان كنوني

	پيمايشي 
	چه‌كسي، چه‌چيز، كجا، چه تعداد، چه مقدار
	بله/خير
	بله

	تجزيه و تحليل مدارك و سوابق
	چه كسي، چه چيز، كجا، چه تعداد، چه مقدار
	خير
	بله / خير



	آزمايشگاهی 
	چرا، چگونه
	بله
	خير

	تاريخي 
	چرا و چگونه
	خير
	بله

	تحقيق موردي
	چرا و چگونه
	خير
	بله


نكته: پرسش‌هایی كه با كلمه چه چيز (What) آغاز مي‌شوند اگر در رابطه با يافتن چيز تازه‌ای باشند و پژوهشگر در پي كشف چيز تازه‌اي برآيد، در آن صورت در هر پنج نوع روش تحقيق كاربرد دارد.
به عنوان مثال اگر به دنبال اين باشيم كه تجديد ساختار فلان سازمان چه نتايجي به بار مي‌آورد، يا اينكه چه كساني در آشوب شركت كردند و چه مقدار خسارت وارد آمد روش‌های پيمايشي و بررسي سوابق پيشنهاد مي‌شود ولي اگر به دنبال اين باشيم كه چرا و چگونه آشوب در منطقه رخ داد بهتر است از روش تحقيق مورد استفاده كنيم.

سئوالات چرا و چگونه بيشتر در پي روابط علي و معمولي پديده‌ها هستند و كمتر بر رويدادهاي تكراري تكيه مي‌كنند. روش‌هايي چون موردي، تاريخي و آزمايشگاهي بيشتر معطوف به اينگونه سؤالات هستند، با اين تفاوت كه در تحقيق آزمايشگاهي،‌ بررسي رويدادهاي كنوني با دخل و تصرف در آن‌ها به صورت دقيق و منظم صورت مي‌گيرد. در تحقيق تاريخي محقق دسترسي به رويداد يا كنترل بر آن ندارد و در تحقيق موردي محقق در پي بررسي رويدادهاي كنوني بدون دخل و تصرف در آن‌ها مي‌باشد.

براي تشخيص جايگاه هر يك از روش‌ها مثال ديگري مفيد خواهد بود.فرض كنيد به دنبال اين هستند كه بدانيد برنامه تكريم شهروندان و ارباب رجوع در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرايي چه نتايجي به بار آوده​است، چه تعداد افراد از آن بهره‌مند شده‌اند چه نوع مزايايي دريافت كرده‌اند و اين مزايا تا چه ميزان با يكديگر فرق داشته‌ است.

در اين صورت شايسته است از روش پيمايشي با بررسي رويددادها و سوابق استفاده نماييد. ولي در همين موضوع اگر به دنبال اين باشيد كه چرا اين برنامه كارساز بود يا نبود و فرآيند پياده سازي آن به چه نحوي بود، بهتر است از روش تحقيق موردي استفاده كنيد.

 در زمينه جايگاه تحقيق موردي لازمست چند نكته مدنظر قرارگيرد:

1- تقسيم‌بندي مذکور روش‌های تحقيق را به صورت طيفي در نظر مي‌گيرد كه در يك طرف طيف روش تحقيق موردي و در طرف ديگر آن روش پيمايشي 
قرار دارد و بقيه در مابين این دو قرار مي‌گيرند.

2- برخي روش تحقيق موردي را نه روش بلكه بيشتر يك استراتژي تحقيق مي‌دانند و ادعا مي‌كنند در اين استراتژي روش‌هاي مختلف (شامل پيمايشي، بررسي سوابق، كيفي و...) بكار مي‌رود. (هارتلي
 1999)
3- برخي روش‌های تحقيق را به طور كلي به دو دسته كمي و كيفي تقسيم مي‌كنند و در اين تقسيم‌بندي، مدعي هستند روش تحقيق موردي جزء روش‌های كيفي است (استيك، 1995). برخي ديگر در اين زمينه مي‌گويند روش تحقيق موردي از هر دو گروه روش (كمي و كيفي) بهره ‌مي‌جويد ولي بخش كيفي آن به خاطر ماهيت سئوالات مورد تمركز اين روش وزن و غلظت بيشتري دارد. (ين 1983)
4- بايستي روش تحقيق موردي را از مورد كاوي مورد استفاده در آموزش مجزا دانست. دانشگاه هاروارد از مطالعات موردي در راستاي تدريس بهتر دانشجويان خود استفاده مي‌كند. اين روش (مورد كاوي) ابتدا در حدود سال‌های 1880 توسط كريستوفر لنگرل
 در آموزش رشته حقوق دانشگاه‌ هاروارد بكار گرفته شد و بعدها که به پژوهش هاروارد مشهور شده بود به رشته‌هاي پزشكي، مديريت و علوم اجتماعي نيز وارد شد. هدف عمده اين روش اينست كه به دانشجويان كمك كند مستقل بينديشند. در اين روش موردكاوان (دانشجويان) خود را جاي يك مدير قرار مي‌دهند و تلاش مي‌كنند موضوع را ارزيابي و نوعي راه‌حل براي آن بيابند. (به نقل از ليند و جین‌تر، 1989)
5- برخي اهداف تحقيق را به سه قسمت تقسيم مي‌كنند كه عبارتند از توصيف، تبيين يا استنباط و اكتشاف. بر اين اساس به ترتيب تحقيقات توصيفي
، استنباطي يا تبييني
  و اكتشافي 
خواهيم داشت. در حالت توصيفي محقق در پی تشريح و توصيف پديده‌ها است. در حالت تبيين محقق به دنبال دريافتن روابط علي و معلولي در فرآيندهاست و در نوع اكتشافي پژوهشگر درصدد يافتن پديده‌اي نو يا ارائه تئوري جديد است. گفته مي‌شود روش تحقيق موردي در هر سه نوع تحقيق كاربرد داشته و مي‌تواند به هر يك از آن‌ها كمك نمايد. (ين، 1376)
تعريف تحقيق موردي

از تحقيق موردي تعريف‌هاي مختلفي ارائه شده است كه در زير به برخي از مهم‌ترین آن‌ها اشاره مي‌شود: 

تحقيق موردي شامل جستجوي جزئي و مفصل، معمولاً به همراه جمع‌آوري داده‌هاي بسيار دقيق در طول زمان در يك يا چند سازمان  براي شناخت مورد خاص تحت مطالعه مي‌باشد (هارتلي، 1999). 

تحقيق موردي سلسله فنون و ابزارهاي تحقيق را می‌رساند که ابعاد گوناگون يك پديده را بررسي كرده و درصدد برمي‌آيند كه پديده را از زواياي مختلف بشناسند (خاكي 1373).

مطالعه موردي اصطلاحاً از مطالعات و پژوهش‌های حقوقي گرفته شده است. در مطالعات حقوقي، مورد عبارتست از واقعه يا مجموعه‌اي از وقايع مشتمل بر امور قانوني (حقوقي) كه از مطالعه آن مي‌توان به اصول نظري و عملي قانون پي برد. مطالعه موردي مطالعه جامعي است از موضوع تحت بررسي به ترتيبي كه طي آزمايش تفصيلي و عميق از يك مورد، اطلاعات كافي از مجموعه محيط بر مورد مذكور بدست آيد. در اين روش محقق موضوع را به دقت مطالعه مي‌نمايد و ركوردهاي تفصيلي رويدادها و جريانات مهم را جمع‌آوري كرده و سپس به تجزيه و تحليل داده‌ها و ارائه نتايج مي‌پردازد. (سروستاني، 1368)

با توجه به جايگاه تحقيق موردي در بين ديگر روش‌ها كه توضيح آن قبلاً گذشت و تعاريف فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد بهتر است روش تحقيق موردي را اينگونه تعريف كنيم:

روش تحقيق موردي عبارتست از بررسي و تحقيق در زمينه جوانب مختلف يك پديده يا قضيه در زمان معاصر يا در چارچوب بستر واقعي با استعانت از ابزارهاي مختلف تحقيق مانند مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه  و...، با توجه به محيط و زمينه مورد و در جواب پرسش‌هایی كه بيشتر با ادوات استفهام "چرا" و "چگونه" مطرح باشند. (اقتباس از ين و ديگران)

مزايا و محل كاربرد روش تحقيق موردي

به طور کلي، مهم‌ترین مزاياي بكارگيري روش تحقيق موردي نسبت به ديگر روش‌ها عبارتند از:

· روش تحقيق موردي به درك و فهم عميق از دنياي واقعي و بستر شكل گيري مورد كمك مي‌كند.
· به فهم و درك بهتر روابط وابسته به زمان و فراِيندهاي تحقق كمك مي‌نمايد.
· با توجه به اينكه از ابزارهاي مختلف جمع‌آوري اطلاعات استفاده مي‌كند، قوت (power) بالايي مي‌توان براي آن قائل شد.
· در درك و آزمون شکل‌های غير استاندارد رفتاري و سازماني و مواردی که اطلاعات محرمانه بوده يا روند بروز اطلاعات غير طبيعي مي‌باشد، مفيد خواهد بود.
اما اينكه تحقيق موردي در چه شرايطي كاربرد بهتري داشته و يا فقط مي‌بايست از اين روش براي حل مسائل استفاده كرد، به اهم آن‌ها در ذيل اشاره مي‌شود:

· اين تحقيق مناسب تحليل شرايط پيچيده، مبهم و چند سطحي مي‌باشد. در بسياري از موارد محقق با شرايط پيچيده‌اي در سازمان مواجه مي‌شود به نحوي كه اطلاعات متناقض بوده يا كم است. در اين شرايط روش تحقيق موردي به خاطر تمركز به مورد، مفيدتر از روش‌هایی چون پيمايشي يا ديگر روش‌های كمي است.
· مناسب شرايطي است كه تغييرات سازماني بسيار سريع است. در اين شرايط روش‌های پيمايشي قادر به تحليل تحولات اساسي نمي‌باشند.
· در جاييكه تحليل اطلاعات در فرآيند و جريان شكل گيري اهميت داشته باشد، همانگونه كه در تعريف تحقيق موردي اشاره شد، وقتي سوال با چرا يا چگونه شروع شود اين روش مي‌تواند بكار رود. دليل آن اينست كه تحقيق موردي سعي در كشف روابط علّي و تحليل اطلاعات در قالب اين جريان و زنجيره دارد. در حاليكه بسياري از روش‌ها فقط درصدد توصيف برخي پديده‌ها در زمان خاص مي‌باشند. مثلاً در پاسخ به اينكه چرا و چگونه واردات قاچاق‌ چاي در ايران صورت مي‌گيرد، از تحقيق موردي و اينكه مشكلات توليدكنندگان چاي چه هستند از پيمايشي يا پرسشنامه‌اي استفاده مي‌شود.
· وقتي محقق در صدد كشف، ارائه يا آزمون يك تئوري باشد. در اكثر موارد وقتيكه هنوز يك تئوري ارائه نشده است نمي‌توان از روش‌های پرسشنامه‌اي استفاده كرد. تحقيق موردي در راستاي كشف يك تئوري، ارائه و آزمون آن در يك مورد يا چند مورد بسيار كاربرد دارد. بنابراين تحقيق موردي هم در جاييكه هنوز تئوري وجود ندارد، هم در جاييكه محقق درصدد آزمون تئوري در مورد متفاوت از قبل مي‌باشد بكار مي‌رود. (مك كواچون
، 2002)
· اگر محقق درصدد مقايسه چند سازمان با محتواها و متون مختلف و متفاوت باشد مي‌تواند از تحقيق موردي بهره‌ ببرد در حاليكه از روش‌های مرسوم كمّي به راحتی نمي‌تواند در اين بخش استفاده كرد.
· در صورتيكه احساس شود مورد بسيار نادر يا منحصر به فرد است. روش مناسب براي آن استفاده تحقيق موردي است. برخي از محققين معتقدند كار اصلي موردپژوهي تخصصي نگاه كردن و موردي بررسي كردن هر پديده يا سازمان است. (استيك 1995)
محدوديت‌هاي تحقيق موردي از ديدگاه منتقدان

گروهي از منتقدان از منظرهاي خويش اين روش را به نقد كشيده و با مبالغه‌هايي كه در زمينه آن شده است، مخالفت كرده‌اند. در زير به برخي از آن‌ها اشاره مي‌گردد:

الف- گفته مي‌شود در اين روش، خطر اين وجود دارد كه محقق در دام تعصب و زاويه ديد خويش به جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري بپردازد. پاسخي كه داده شده است اينست كه اين خطر در همه روش‌ها وجود دارد و كمتر روش تحقيق را مي‌توان يافت به طور كامل جداي از رويكرد محقق باشد. اما با استفاده از متدلوژی و فرآيند تحقيق موردي و پايبند بودن به اصول و شرايط آن و كسب قابليت اطمينان دروني و بيروني و اعتبار روش سعي مي‌شود نقش تعصب محقق به حداقل برسد. (ين، 1376)

ب- انتقادی ديگر به روش تحقيق موردي، به قابليت تعميم آن باز مي‌گردد. تحقيقاتی که در آن‌ها از روش‌های كمي بر اساس نمونه گيري استفاده مي‌شود، نتايج حاصل از نمونه  با ضريب اطمينان بالايي به جامعه تعميم می‌گردد. اما اين مسأله در مورد روش تحقيق موردي صدق نمي‌كند، چرا كه هر مورد به صورت خاص در نظر گرفته مي‌شود.

در اين زمينه گفته مي‌شود ما دو نوع تعميم داريم: نوع اول تعميم، تعميم نتايج است. يعني مثلاً در تحقيق "سنجش سبك مديران وزارت نفت" با نمونه‌گيري و تجزيه و تحليل نظرات آن‌ها مي‌گوييم" به احتمال 95 درصد سبك مديريتي جامعه مديران وزارت نفت، اقتداري است." در اينجا نتايج حاصل از نمونه‌ها را به جامعه تعميم‌ داده‌ايم يا برای سنجش رضايتمندی کارکنان شرکت پتروشمی، نتايج حاصل از رضايتمندی نمونه‌های منتخب را به جامعه کارکنان تعميم می‌دهیم.

دومين نوع تعميم عبارتست از تعميم تئوريك ؛ به اين معنا كه در تحقيق موردي هدف پژوهشگر اين است كه يک  تئوري را در يک مورد خاص آزمون، گسترش یا تعمیم دهد. به عبارت ديگر تحقيق موردي به دنبال  اينست كه موردX  را چگونه می‌توان به وسیله تئوري y مورد تحليل قرار داد.

اين مسأله در حالاتی که در صدد تاييد يک تئوری باشيم، بيشتر خود را نمايان می‌کند. بالطبع هر چه مورد بيشتري (از طريق تحقيق موردي چندگانه) مورد تاييد قرار گيرد، به قوت آن تئوری خواهد افزود. 

ج- انتقاد سوم اينست كه اين روش زمان‌بر و داراي هزينه زياد است. روشن است وقتي بخواهيم به اطلاعات مختلف از روش‌ها و ابعاد گوناگون دست يابيم، لازمست هزينه و زمان بیشتری را صرف كنيم. اما نكته اينجاست كه تحقيق موردي در جايي ارزش دارد كه ديگر روش‌ها بكار نمي‌آيند و این هزينه و زمان داراي صرفه اقتصادي مي‌شوند.

د- برخي گفته‌اند حاصل روش تحقيق موردي انبوهي از اسناد و مدارك ناخوانا و بي‌استفاده است. در پاسخ به اين ايراد گفته مي‌شود كه اگر از متدلوژي درست با اهداف و چارچوب نظري مناسب استفاده گردد و محقق دائماً بازخوردي از تحقيق دريافت كند، اين معضل حل خواهد شد.(ين، 1373 و مك‌كواچون، 2002)

انواع تحقيق موردي

در زمينه تحقيق موردي از ابعاد مختلف مي‌توان تقسيم‌بندي‌هاي گوناگون متصور شد:

1- انواع تحقيق موردي بر اساس تعداد مورد تحقيق: در اين حالت دو گونه تحقيق موردي خواهيم داشت:

الف- تحقيق تك موردي
: كه مشابه تحقيق آزمايشي است و محقق فقط بر روي يك مورد خاص به تحقيق و پژوهش مي‌پردازد، اين نوع اغلب در جايي كاربرد دارد كه محقق درصدد تأييد آزمون يا گسترش يك تئوري در يك مورد باشد، يا مورد منحصر به فرد يا يك وضع فوق‌العاده باشد يا محقق بخواهد پديده‌اي را در طبيعت كشف كند.

ب- تحقيق چند موردي
: در صورتيكه در يك تحقيق بيش از يك مورد براي بررسي و تحقيق استفاده كرد، تحقيق موردي چندگانه يا چند موردي نام خواهد گرفت. نتايج حاصل از اين تحقق قوی‌تر و قانع كننده‌تر از تحقيق تك موردي است. ولي براي موارد حاد و منحصر به فرد كابردي ندارد و هزينه آن بيشتر است.

نكته‌اي كه در اينجا لازمست ذكر شود اينست كه تحقيق چند موردي نوعي نمونه‌گيري نيست بلكه تكرار تحقيق است. چه اينكه مورد تحقيق بايستي به صورتی دقيق انتخاب شود تا اينكه يا نتايج مشابهي را پيش‌بيني نمايد. (كه در آن صورت يك واقعيت تأييد و تكرار مي‌شود) يا با دلايل منطقي به نتايج متفاوت بينجامد (كه در آن صورت يك تئوري مورد تأييد و تصديق قرار مي‌گيرد). به عبارت ديگر تك تك موارد در اين روش بر اساس استدلال و متغيرهاي مرتبط و معين انتخاب مي‌شوند، در حاليكه در نمونه‌گيري به خاطر هزينه زا بودن و يا زمانبر بودن سنجش كل جامعه به صورت تصادفي به نمونه‌ها پرداخته مي‌شود. از سوي ديگر برخي از پژوهش‌ها ماهيتاً به گونه‌اي هستند كه نمي‌توان در آن‌ها نمونه‌گيري كرد.

مثال زير به فهم اين نكته كمك خواهد كرد:

"پژوهشگري می‌خواهد در مورد نقش‌های رهبری رئيس جمهورهای  آمريكا مطالعه‌ای انجام دهد.بررسی دقيق ویژگی‌های رهبري  يک فرد  پيچيده است و شايد صدها متغير ذيربط را شامل ‌گردد. هر روش نمونه‌گيري كه بخواهد در اين پژوهش بكار رود، نامناسب خواهد بود. ضمن آنكه تا به حال بيشتر از 40 رييس جمهور در آمريكا رهبري كشور را بر عهده نداشته‌اند و احتمالاً براي پژوهشگر منابع لازم براي انجام يك تحقيق روي چهل رييس جمهور وجود ندارد اين تحقيق نمي‌تواند به روش نمونه‌گيري انجام شود. ولي اگر از روش مبتني بر تكرار تحقيق استفاده شود، احتمالاً عملي و امكانپذير خواهد بود.به عبارت بهتر لازم است شرايط حاکم بر هر رييس جمهور به همراه فعالیت‌ها و دستاوردها وی مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
2-انواع تحقيق موردي بر اساس عمق موارد: گاهي كل مورد تحقيق به خودي خود داراي ماهيتي جامع و يكپارچه است و واحد فرعي معقول براي آن قابل تصور نمي‌باشد كه در اين صورت گفته مي‌شود بايستي تحقيق موردي كل نگر انجام شود.

در صورتيكه محقق در تحقيق موردي، به واحدهاي فرعي مورد نيز توجه كرده و آن‌ها را هم تفكيك نموده باشد، تحقيق موردي جزء نگر حاصل خواهد شد. (ين، 1376)

اگر محقق بتواند در عين جزءنگري، كليت واحدي هم براي مورد نظر بگيريد، نتيجه احتمالاً بهتر و مطمئن‌تر خواهد بود.

3-انواع تحقيق موردي بر اساس هدف تحقيق:

قبلاً تصور مي‌شد تحقيق موردي فقط براي قضاياي اكتشافي و تحقيقاتي از اين نوع مفيد است ولي بعدها با انجام تحقيقات موردي در زمينه‌هاي ديگر و دريافت پاسخ‌های مثبت آنرا بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم كردند:

الف- تحقيق موردي اكتشافي
: در آن محقق با آزمون موارد به كشف و ارائه تئوري جديد اقدام مي‌كند. به عنوان مثال التون مايو در هاتورن در شركت وسترن الكتريك در دهه 1920 پس از مطالعه موردي خود زمينه را براي ارائه تئوري رفتار سازماني (و پيدايش اين رشته علمي) فراهم ساخت (شفريترز، 1381). 

ب- تحقيق موردي توصيفي
: در اين حالت محقق با تمركز بر يك مورد خاص شرايط حاكم بر مورد را توصيف مي‌كند. مثلاً در كتاب جامعه خيابان‌نشينها اثر ويليام اف وايت (1943)، رويدادها بر حسب رخداد زماني دنبال مي‌شوند را مورد مداقّه قرار مي‌دهد.

ج- تحقيق موردي تبييني
: در اين حالت محقق از طريق مورد پژوهشي درصدد استخراج زنجيره علّْي و معلولي و فرآيند رخداد وقايع مي‌باشد. مثلاً در كتاب روح تصميم‌گيري؛ شرح بحران موشكي در كوبا (1971) گراهام آليس در قالب يك تحقيق موردي رويارويي آمريكا و اتحاديه جماهير شوروي را شرح مي‌دهد كه شوري مي‌خواست موشک‌های خود را در كوبا مستقر كند و نويسنده سه تئوري سازماني را بكار مي‌برد تا رويدادها را تجزيه و تحليل و علت يابي كند و اينكار را از طريق مطرح كردن 3 پژوهش اصلي پیگیری كرد:

· چرا اتحاد جماهير شوروي سعي كرد موشک‌ها اتمي را در كوبا مستقر كند؟
· چرا ايالات متحده آمريكا با سد كردن کشتی‌ها در مقابل اين اقدام شوروي ايستاد؟
· چرا اتحاد جماهير شوروي سرانجام از مستقر كردن موشك در كوبا منصرف شد؟ ( ين، 1376)
مثال ديگر از اين نوع مورد پژوهي عبارتست از بررسي اقدامات پيشگيرانه از معامله موارد مخدر در شهر بوردرتان در آمريكا در سال 1992. (ين 2003)

مطالعه موردی تبيينی تحت عنوان تحول در يك شركت از طريق برنامه‌ريزي استراتژيك به پيوست ارائه شده است. به نظر می‌رسد مي‌توان تركيبي از هر سه دسته بندي داشت مثلاً تحقيق تك موردي اكتشافي جز نگر،تحقيق تك موردي اكتشافي كل نگر و....

فرآيند تحقيق موردي

فرآيند تحقيق موردي تفاوت چنداني از نظر شكل با ديگر روش‌ها ندارد و شامل مراحل كلي‌ تعريف طرح تحقيق، جمع‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري است. در اكثر منابع فرآيند زير براي تحقيق موردي پيشنهاد می‌شود:

مرحله اول: انتخاب مورد يا محل تحقيق 

در اين مرحله بنا به انگيزه‌هاي مختلف مطالعه بر روي مورد (case) خاصي اهميت مي‌يابد. اين انگيزه‌ها مي‌توانند شامل مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مديريتي و... باشد. مثلاً به خاطر وقوع يك اعتصاب در يك سازمان قديمي انگيزه مطالعه علل و چگونگي وقوع آن شكل مي‌گيرد.

مرحله دوم: تعريف و مطرح ساختن سوالات تحقيق

در بيشتر موارد سئوالات چرا و چگونه در مورد پژوهي وارد مي‌شودند. گاهي اوقات شناختن كل مورد به سئوالات بيشتري نيازمند مي‌باشد. علاوه بر آن در مورد پژوهي بيشتر سئوالات باز و استنباطي مطرح مي‌باشد تا سئوالات گزينه‌اي و با جواب كوتاه.

مرحله سوم: انتخاب چارچوب تئوريك براي تحقيق
موردپژوهي بايستي بر اساس يك چارچوب تئوريك يا نظري
 شكل يافته و پيش رود و در غير اينصورت بيشتر به داستان شبيه خواهد بود. اگر تحقيق موردي به وسیله يك تئوري پشتيباني نشود، نمي‌توان به راحتی به نتايج آن اتكا كرد، فقط در موارديكه در زمينه مورد، تئوري خاص ارائه نشده باشد و مورد منحصر به فرد باشد توصيه مي‌شود بر اساس مقايسه‌هاي موردها با يكديگر و تحليل آن‌ها در قالب زنجيره زماني اقدام شود. در بخش‌های بعد به شاخص‌هاي لازم در طرح تحقيق (چارچوب نظري تحقيق و روش تحقيق) مناسب اشاره‌هاي بيشتري خواهد شد.

مرحله چهارم: جمع‌آوري داده‌ها

پس از اينكه مورد (حيطه تحقيق)، سوال (يا سئوالات) تحقيق و چارچوب نظري و طرح تحقيق مشخص گرديد، محقق به جمع‌آوري داده‌هاي مرتبط و مفيد با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، بررسي اسناد و غيره مي‌پردازد.

گفته مي‌شود يكي از ويژگي‌هاي بارز موردپژوهي انعطاف پذيري آن در فرآيند تحقيق مي‌باشد. اين حرف در حاليكه درست است، ولي نبايد موجب گردد چارچوب انسجام و قوت خود را از دست دهد. چرا كه اگر نتوان روالم نسجی براي تحقيق در نظر گرفت در پايان نمي‌توان بر روي نتايج، استدلال قوي ارائه داد. محقق در هر جا احساس كند بهتر مي‌تواند به اطلاعات ديگري دست پيدا كند، بايستي اقدام نمايد تا مورد را بهتر مورد شناخت و تحليل قرار دهد.

مرحله پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات

پژوهشگر بر اساس چارچوب نظري يا مباني علمي ديگر، به تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده مي‌پردازد. اين مرحله كه دشوارترين و حساس‌ترین  مرحله در فرآيند مورد پژوهشي است بايستي قالب محكم و قابل دفاعي داشته باشد. در ادامه به الگوهاي تجزيه و تحليل اطلاعات در تحقيق موردي خواهيم پرداخت.

مرحله ششم: نگارش گزارش تحقيق

مانند هر تحقيق ديگر پس از تجزيه و تحليل اطلاعات پژوهشگر اقدام به نوشتن گزارش مي‌كند و بر اساس مدل‌های مختلف سعي مي‌كند روند پيشرفت تحقيق، منابع تحقيق، ابزارهاي مورد پژوهي و در نهايت اطلاعات و نتايج بدست آمده را در قالب گزارش جامع و يكپارچه ارائه نمايد.

شكل زير فرآيند تحقيق موردي را به نمايش مي‌گذارد:
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شكل 1- فرايند تحقيق موردي

طرح تحقيق در مورد پژوهي

در زبان ساده محاوره‌اي گفته مي‌شود طرح تبيين "برنامه عملي براي رفتن از اينجا به آنجا" است. در اين عبارت اينجا را مي‌توان به صورت مجموعه‌اي از پرسش‌های نخستين در نظر گرفت و آنجا  را مي‌توان مجموعه‌اي از نتايج و پاسخ‌ها به اين سئول‌ها تلقي كرد.

كوك، كمپ‌بل (1976) تعريف زير را در مورد طرح تحقيق ارائه داده‌اند:

دستورالعمل‌هايي است كه پژوهشگر در فرآيند جمع‌‌آ‌وري، تجزيه و تحليل و تفسير مشاهدات خود رعايت مي‌كند و شامل يك الگوي منطقي و مسئول است كه به پژوهشگر اجازه مي‌دهد تا درباره روابط علّي كه در بين متغيرهاي مورد تحقيق وجود دارد به نتيجه‌گيري بپردازد. همچنين در طرح ميزان قابليت تعميم نتايج يا شرايط تحقيق مشخص مي‌شود.

از ديدگاه محققين موردپژوهي يك طرح تحقيق داراي پنج جزء اساسي است كه عبارتند از:

الف- پرسش‌های تحقيق

ب- موضوع يا پيشنهادهاي تحقيق: به طور قطع نمي‌توان گفت هر سئوالي كه با چرا و چگونه آغاز شده باشد براي مورد خاص مناسب است بنابراين با دقيق كردن موضوع تحقيق پرسش‌هاي مرتبط و مناسب را براي رسيدن به هدف اصلي تحقيق طراحي مي‌كنيم.

ج- واحدهايي كه بايستي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند

بدون داشتن موضوع، پژوهشگر درصدد جمع‌آوري "همه‌چيز" برخواهد آمد. كه انجام چنين كاري امكانپذير نبوده و بسيار دشوار است. هر قدر موضوع خاص و مشخص‌تر باشد. انجام تحقيق ممكن‌تر است. به طور كلي،‌ مشخص‌ كردن واحد تجزيه و تحليل (يعني واحد مورد بررسي يا قضيه اصلي) به راه و شيوه‌اي بستگي دارد كه پرسش‌های نخستين تحقيق مطرح مي‌شوند يا به تعريف درمي‌آيند. براي مثال فرض كنيد مي‌خواهيد در اين رابطه مطالعه و تحقيق كنيد كه هنگامي كه مالیات‌های دولت مركز كاهش مي‌يابد يك سازمان چگونه مي‌تواند بهره‌وري خود را بالا ببرد؟ در اين حالت نخستين واحد تجزيه و تحليل، سازماني است كه بر روی آن مطالعه مي‌كنيد. اما اگر قصد داريد در مورد شيوه‌هايي كه به كاهش مالیات‌های خاص منجر شده و موجب تغيير مي‌گردند، مطالعه نماييد قوانين و مقررات مالياتي واحد تجزيه و تحليل (قضيه اصلي) و قوانين گوناگون (نه سازمان‌ها) موضوع تحقيق موردي تلقي خواهند شد.

د- منطقي كه داده‌ها را به فرضيه يا موضوع متصل مي‌كند

در اين رابطه مي‌توان از مقايسه الگوها (به ویژه الگوهاي زماني) و همچنين ارتباط نتايج با چارچوب تئوريك استفاده كرد.

هـ- شاخص‌هاي تفسير و ارزيابي طرح تحقيق 

به طور كلي صاحب‌نظران مورد پژوهي چهار آزمون شامل سه آزمون قابليت اطمينان
 و يك آزمون قابليت اعتبار( پايايي)
 در طرح تحقيق قائل شده‌اند.

در جدول2 تعريف هر يك از آزمون‌ها، شيوه اجرايي تحقيق موردي بر اساس هر آزمون (شاخص) و تأثير آن‌ها در مرحله‌اي از تحقيق با تفصيل آمده است.

لازم به ذكر است رعايت اين شاخص‌ها به قابليت دفاع محقق از نتايج و فرآيند تحقيق كمك بسياري مي‌كند.
جدول 2- شاخص‌هاي ارزيابي طرح تحقيق در مورد پژوهي (ين، 1376)
	رديف
	شاخص
	شيوه اجراي تحقيق موردي در رابطه با شاخص
	مرحله‌اي از تحقيق

	1
	قابل اعتماد بودن از لحاظ ساختاري: بايد براي آنچه مورد آزمايش قرار مي‌گيرد، شاخص‌هاي عملي مناسب ارائه گردد.
	· بايد از چند منبع مدرك و راه جمع‌آوري كرد.
· بايد زنجيره‌اي از مدارك به وجود آيد.
· بايد از عوامل آگاهي دهنده خواست تا گزارش تحقيق را مورد بازنگري قرار دهند.
	جمع‌آوري داده‌ها
جمع‌آوري داده‌ها
تهيه گزارش

	2
	قابل اعتماد بودن از نظر عوامل داخلي: تنها براي تحقيقات علّي يا تبييني، رابطه علّي به وجود آورده و آن‌ها را از ساير روابط غير علي تفكيك نماييد.
	· بايد از مقايسه الگوها استفاده كرد.
· بايد رابطه علي را مشخص كرد.
· بايد از روش‌های مبتني بر تجزيه و تحليل دوره‌هاي زماني استفاده كرد.
	تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه و تحليل داده‌ها
تجزيه و تحليل داده‌ها

	3
	قابل اعتماد بودن از نظر عوامل خارجي :
بايستي قلمرو حوزه‌اي به وجود آورد تا بتوان دستاوردهاي تحقيق را در آن حوزه بتوان تعميم داد.
	· در تحقيقات چند موردي بايد منطق و اصول كار را بر اساس تكرار تحقيق چند موردي قرارداد.
	طرح ريزي تحقيق

	4
	قابل اعتبار بودن طرح (پاياني):
ثابت كنيد كه عمليات يك تحقيق مانند رويه يا روش جمع‌آوري داده‌ها را مي‌توان تكرار كرد و به همين نتايج رسيد.
	· بايستي از دستور كار تحقيق موردي استفاده كرد.
· بايد براي تحقيق موردي پايگاه داده ايجاد كرد.
	جمع‌آوري داده‌ها
جمع‌آوري داده‌ها


صاحب نظر ديگري چك ليستي براي ارزيابي طرح تحقيق موردي ارائه داده است كه بر اساس چهار محور زير به ارزيابي مي‌پردازد:

الف- ارتباطات: 

· شفافيت و وضوح: آيا طرح تحقيق به خوبي قابل خواندن است؟

· انسجام: آيا اجزاء آن با يكديگر تناسب دارند؟
· جذابيت: آيا اين طرح علاقه خواننده را به خود جلب مي‌كند؟

ب) محتوا:

· مورد: آيا مورد به اندازه كافي تعريف شده و مشخص است؟

· موضوع تحقيق: آيا سئول‌های اصلي تحقيق مشخص هستند؟
·  منابع اطلاعات: آيا منابع كافي براي داده‌ها و اطلاعات شناسايي شده‌اند؟
ج) روش:
·  انتخاب مورد:‌ آيا طرح انتخاب مورد معقول و منطقي مي‌باشد؟
·  جمع‌آوري داده: آيا فعالیت‌های جمع‌آوري داده‌ها معلوم هستند؟
·  قابليت اعتبار: آيا نيازي به اعتبار‌سنجي طرح وجود دارد و اگر بله آيا ممكن است؟
د) عملي بودن:
·  قابليت دسترسي: آيا هماهنگي‌هاي لازم براي شروع پيش‌بيني شده است؟
· محرمانه بودن: آيا حساسيتي براي حفاظت اطلاعات افراد وجود دارد؟
· هزينه: آيا زمان و منابع تخميني معقول و مسئول هستند؟ (استيك، 1995)
به طور خلاصه در صورتيكه طرح تحقيق با موفقيت از پس آزمون‌ها و شاخص‌هاي فوق برآيد و در طول تحقيق نيز اصول كار مورد پژوهي (همانگونه كه در جدول آمد) رعايت شود، اميد آن وجود دارد كه نتايج حاصل از تحقيق قابل استفاده و استناد قرار گيرد.

منابع مورد استفاده در تحقيق موردي
به هنگام جمع‌آوري داده‌ها براي تحقيق موردي از شش منبع مهم استفاده مي‌شود كه عبارتند از:

1- اسناد: هم خود مفيد بوده و هم از طريق آن‌ها مي‌توان به مدارك و منابع ديگري دست يافت، داراي اشكال مختلفي مي‌باشند مانند:

- نامه، بخشنامه،‌دستور‌العمل و ساير یادداشت‌های كتبي 

-  دستور جلسه، اعلان تشكيل جلسه و ساير گزارش‌های كتبي در مورد رويدادها

- اسناد اداري مانند پيشنهادها، گزارش پيشرفت و ساير اسناد داخل سازمان 

- گزارش‌های مربوط به بررسي‌هاي رسمي از يك مكان كه مورد تحقيق است.

-  بريده روزنامه‌ها و ساير مطبوعات رسانه‌هاي گروهي 

  2-پرونده‌ها و سوابق بايگاني: بايستي اين نكته را مورد دقت قرارداد كه اين پرونده‌ها براي مخاطبين خاص تهيه شده‌اند و محقق با دقت خويش در راستاي مورد از آن‌ها استفاده نمايد. اين نوع منابع شامل موارد زير هستند:

· سوابق خدماتي مانند تعداد مشترياني كه در مدت زماني خاصي خدمت دريافت كرده‌اند.

· پرونده‌هاي سازماني مانند چارت سازماني، بودجه و...
· نقشه‌ها و نمودارهاي جغرافيايي و مكان نمايي 
· فهرستي از نام‌ها و مشخصات كالاها و اشياء
· داده‌هاي تحقيقاتي قبل
· پرونده و سوابق مشخص افراد مانند تقويم، دفترچه يادداشت و دفترچه تلفن مشخص افراد 
   3-مصاحبه: يكي از مهم‌ترین منابع اطلاعاتي در تحقيق موردي است كه مي‌‌تواند به صورت آزاد يا متمركز برگزار شود. در اين حالت پژوهشگر بايستي شنونده خوبي باشد و بتواند با فراست و زيركي اطلاعات بيشتري از مصاحبه شونده دريافت نمايد.

  4-مشاهده مستقيم:

 يك پژوهشگر با بازديدي كه از محل به عمل مي‌آورد و مداركي كه از تركيب مشاهده مي‌نمايد، چنين فرصتي را به دست مي‌آورد كه برخي از شرايط محيطي يا رفتارهاي ويژه تسلط بيشتر پيدا كند. براي تقويت جنبه اعتبار اطلاعات حاصل از مشاهده، پيشنهاد مي‌شود بيش از يك نفر موضوع را مشاهده‌نمايد.

5-مشاهده مشاركتي: گونه‌اي خاص از مشاهده است كه محقق تنها به صورت يك شاهد غیر فعال عمل نمي‌كند. بلكه در تحقیق مورد نظر نقش‌های مهمي را بر عهده مي‌گيرد. مثلاً اگر تحقيق موردي در يك سازمان است، خود پژوهشگر به عنوان يكي از اعضاي سامزان يا مرتبط با آن مي‌باشد. در این حالت فرصت‌هاي بديعي دست مي‌دهد تا اطلاعات جامع‌تر و دقيق‌تري بدست آيد. مثلاً اطلاعات محرمانه (كه هیچ‌گاه از طريق پرسشنامه خود را نشان نمي‌دهد) از طريق اين ابزار دست يافتني مي‌شود. البته نقاط ضعفي هم براي اين روش منظور است مانند تعصب و يكسونگري پژوهشگر و طرفداري وي از عملكرد مديران مافوق و غيره. در مجموع بايستي موازنه‌اي درست از نقاط قوت و ضعف به عمل آمده و سعي كرد تا جائيكه امكان دارد به صورت درست و منطقي از اين ابزار بهره‌برد.

6-استفاده از مدارك و شواهد فيزيكي:

 اين منبع نمي‌تواند براي همه انواع موردپژوهي‌ها بكار رود ولي براي برخي موارد، بسيار مهم شمرده مي‌شود. مثلاً در تحقيق موردي در زمينه كاربرد ريزكامپيوتر در كلاس درس، پژوهشگر بايستي نسبت به ماهيت كاربرد واقعي اين دستگاه‌ها يا دستگاه‌هاي مشابه اطمينان حاصل كند.

نكته‌اي كه نبايد فراموش شود، اين است كه اگر محقق احساس كند براي بخشي از تحقيق لازمست از پرسشنامه استفاده كند، مانعي در كار او وجود ندارد. به عبارت ديگر پرسشنامه و ديگر ابزارهاي تحقيق به فراخور تحقيق ( علاوه بر 6 منبع فوق‌الذكر) مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.

معمولاً توصيه مي‌شود پژوهشگران موردپژوهي اصول زير را در گردآوري داده‌ها بكار گيرند تا داده‌هاي ايشان داراي اعتبار كافي باشد:

1- استفاده از چندين منبع: اعمال اين اصل به پژوهشگر اين امكان را مي‌دهد كه به دامنه وسيعي از مسائل تاريخي و نگرش دست يابد و به خطوطي همگرا از پژوهش كه اطلاعات حاصله از هر منبع و ابزار يكديگر را تأييد مي‌كنند و از طریق آن‌ها مي‌توان به نتايج دقيق‌تر و متقاعد‌كننده‌تر دسترسي پيدا نمايد. نتيجه يك پژوهش كه روي تحقيقات موردي انجام گرفت حاكي از اين بود كه آن دسته از موارديكه  از چندين منبع اطلاعاتي بهره‌ گرفته‌اند از نظر كيفيت كلي در رده بالاتري از ساير تحقيقات تك منبعي قرار گرفته‌اند. (ين، بيست من و مور، 1983).

2-  ايجاد پايگاه داده‌ها در تحقيق موردي:
 نبودن پايگاه رسمي داده‌ها براي بسياري از تحقيقات موردي از جمله نقاط ضعف و كاستي محسوب مي‌شود. هر گزارش مربوط به تحقيق موردي بايد داراي مقدار كافي داده‌ باشد، به گونه‌اي كه خواننده گزارش بتواند در زمينه آن تحقيق موردي به نتايج مستقلي برسد. معمولاً توصیه مي‌شود از طريق موارد زير اين پايگاه داده ايجاد گردد:

· يادداشت حاصل از منابع مختلف تحقيق به وسیله پژوهشگر
·  اسناد جمع‌آوري شده 
·  ارايه جداول در موارديكه دارنده آمار يا اطلاعات مفيد باشند.
· شرح جزئيات
3- حفظ زنجيره‌اي از مدارك: اصل ديگري است كه موجب افزايش درجه اعتبار اطلاعات در تحقيق موردي مي‌شود، به نحوي كه يك مشاهده‌كننده خارجي (مثلاً كسي كه در آينده تحقيق موردي را مطالعه مي‌كند) بتواند از مدارك موجود مبتني بر نخستين پرسش‌های تحقيق تا نتيجه نهايي به دست آمده، نتايج و اطلاعات مفيدي را استخراج كند. اين اصل در مورد مسائل جنايي كه به وسيله كارآگاهان پي‌گيري مي‌شود بسيار كاربرد دارد. به طور كلي شخص كه در خارج از صحنه تحقيق قرار مي‌گيرد و نتيجه تحقيق را مي‌خواند بايد بتواند از هر بخش تحقيق و گزارش ارايه شده به ساير بخش‌ها پرداخته و از نظر شيوه اجرايي و روش بكارگرفته شده براي رسيدن به نتايج بتواند مقايسه‌هاي روشن به عمل آورد.
مهارت‌های لازم براي پژوهشگر تحقيق موردي
 در ابتداي امر به نظر مي‌رسد پژوهشگر نقش چندان مهمي در پيشبرد موردپژوهي ندارد و كار او صرفاً مشاهده و ثبت است، در حاليكه به تجربه ثابت شده است پژوهشگر تحقيق موردي بايستي از هوش، فراست و احساسات بالايي برخوردار باشد و خود در زمينه تحقيق تجربه و تخصّص كافي داشته باشد. زيرا خود او بايد بين مسائل تئوريك و فرايند جمع‌آوري داده رابطه برقرار ساخته و فرصت‌هاي استثنايي بهره‌جويي كند. علي‌رغم اينكه هيچ آزمايش خاصي براي سنجش مورد پژوهان تاكنون ارايه نشده است؛  با اين حال مهارت‌های زير براي پژوهشگر در اين روش توصيه شده است :

·  محقق بايستي بتواند پرسش‌های خوبي مطرح ساخته و آن‌ها را تفسير و توجيه نمايد و داشتن تجربه و ابتكار براي اينكار بسيار مفيد خواهد بود.
· پژوهشگر بايستي شنونده خوبي باشد نه اينكه در دام ايدئولوژي و پنداشت‌های خودگير كرده باشد.
· بايستي سازگار و انعطاف‌پذير باشد، از هر فرصت و موردي كه پيش مي‌آيد بهره‌برداري كرده و با مواجه شدن با مشكلات غيرمنتظره مستأصل نگردد.
· او بايد بتواند به مسائل مورد تحقيق دسترسي كامل داشته و بر آنها مسلط باشد خواه مسأله سياسي باشد يا غيرسياسي. اين مهارت باعث مي‌شود حجم‌ داده‌ها و اطلاعاتي كه بايد جمع‌آوري گردد كاهش يافته و پژوهشگر بتواند به شيوه‌هاي مناسب و متناسب امور مربوطه را كنترل كند.
· شخص نبايد يكسو‌نگر باشد و نسبت به مدارك و اسناد خلاف نيز حساسيت لازم را داشته باشد.

در اين بخش تذكر چند نكته خالي از لطف و فايده نيست:

الف) به نظر مي‌رسد به خاطر پيچيدگی، چند سطحی بودن و چند رشته‌اي بودن تحقيقات موردي و همچنين حجم بالاي داده لازم جهت گردآوري، بهتر است بجاي يك نفر از يك تيم در انجام تحقيقات موردي استفاده شود.

ب) اگر لازم است قبل از انجام تحقيق سميناري براي آشنايي دست‌اندركاران تحقيق برگزار شود بهتر است اينكار با محورهاي زير انجام شود:

· چرا اين تحقيق انجام مي‌شود؟
· درصدد دستيابي به چه مداركي هستند؟
·  بايستي در انتظار چه مدارك يا اقداماتي باشند (و اگر مسأله‌ای پيش‌آيد چه كاري بايد انجام دهند)
· چه مداركي مي‌توانند تحقيق را تأييد و چه مداركي مي‌توانند آنرا رد كنند؟
ج) اقدامات لازم به هنگام جمع‌آوري داده‌ها شامل موارد زير هستند:

· دسترسي داشتن به سازمان يا افرادي كه بايد مصاحبه شوند.
·  داشتن وسايل و ملزومات كافي و مناسب در محل 
· ارايه روش‌هایی براي كمك گرفتن از ديگران
· تهيه جدول زمانبندي براي انجام كارها و جمع‌آوري داده‌ها 
· پيش‌بيني رخدادهاي غيرمنتظره 
تجزيه و تحليل مدارك در تحقيق موردي
 اين فاز از تحقيق، هنوز مراحل ابتدايي خود را مي‌گذراند و از مشكل‌ترين جنبه‌هاي تحقيق موردي است.  دليل اينكه در موردپژوهي نيز توصيه مي‌شود محقق داراي تجارب و قوت بالا و ژرف‌نگري كافي باشد همين است كه از ابتدا داده‌ها را بر اساس مرحله تجزيه و تحليل نهايي جمع‌آوري نمايد. به عبارت بهتر بايد پيش از اقدام  استراتژي كلي تحليل در ذهن پژوهشگر وجود داشته باشد زيرا هدف نهايي اين است كه بتوان مدارك را به صورتي منصفانه مورد بررسي قرار داده به نتايج تحليل دست يافته و از تفسيرها و تعبيرهاي شخصي و غيرعلمي دوری جست. دو استراتژي كل تحليل عبارتند از:

استراتژي اول: تكيه بر موضوعات نظري (تئوريك):

 اين استراتژي كمك مي‌كند تا محقق به داده‌هاي خاصي توجه كرده و سایر داده‌هاي بيهوده را كنارنهد. 

استراتژي دوم: ارايه قضيه توصيفي: در صورتيكه براي تحقيق موضوع نظري وجود ندارد، محقق با ارايه قضيه به صورت توصيفي و زنجيره‌اي از علل، سعي مي‌كند از نتايج مورد دفاع كند.

روش‌های رايج تجزيه و تحلیل اطلاعات در تحقيق موردي:

 در ذيل چند روش رايج براي تجزيه و تحليل داده‌ها ارايه مي‌گردد:

 1-مقايسه الگوها

  در چنين روشي الگو مبتني بر تجربه را با الگوي پيش‌بيني شده (يا با چندين الگوي پيش‌بيني شده) مقايسه مي‌كنند. اگر اين الگوها با يكديگر هم‌خواني داشته باشند، مي‌توان قابليت اعتماد تحقيق را تأیید كرد.

براي مثال تحقيق موردي را در نظر آوريد كه فردي روي اثرات سيستم دستگاه مكانيزه جديد در يك اداره مطالعه مي‌كند. موضوع اصلي تحقيق عبارتست از اينكه" به خاطر غيرمتمركز شدن سيستم تغييرات سازماني و تنش‌های رواني به وجود مي‌آيد". پژوهشگر الگوهايي كه از تئوري‌ غيرمتمركز شدن سيستم‌ها در قبل در ذهن دارد به اين نحو بيان مي‌كند:

· درخواست‌هایی كه كاركنان براي وسايل جديد به منظور استفاده در دفتر كار خود مي‌دهند معرف خصوصيت رفتاري هر كارمند است.
· اگر كنترل مديران بر گروه‌های تخصصي كاهش يابد، روابط سنتي بين سرپرستان و مديران مورد تهديد قرار خواهد گرفت.
· به سبب رقابت بر سه منابع موجود، ميان سيستم جديد و سيستم قديمي كه سازمان از قبل داشته، تعارض افزايش مي‌يابد.
· بهره‌وري در سطوح مختلف سازمان (نسبت به زمان پيش از نصب دستگاه جديد) افزايش مي‌يابد.
حال او با گردآوري داده به آزمون تمام الگوهاي فوق و مقايسه آن‌ها مي‌پردازد و بايستي سعي نمايد عواملي را كه موجب زير سوال بردن قابليت اطمينان مي‌شوند، كنترل كنند. مثلاً در مثال فوق ممكن است اثرات تنش به خاطر ورود و انتصاب مدير جديد باشد نه غيرمتمركز شدن سيستم، بنابراين پژوهشگر بايستي كليه عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر متغير وابسته را تحت نظر گرفته و به آزمون بگذارد.
2-مقايسه وضعيت با استاندارد:

فرايند مقايسه وضعيت با استاندارد كه به صورت تدريجي انجام مي‌شود مشابه اصلاحاتي است كه در يك مجموعه از نظرات و عقايد به عمل مي‌آيد و در آن‌ها يكي از جنبه‌هاي مهم اين است كه قضاياي مخالف را چندین بار مي‌آزمايند. اين روش موجب مي‌شود نوعي تجزيه و تحليل مبتني بر آزمايش متقاطع انجام شود و البته بیشتر در تحقيق‌هاي موردي توصيفي يا تبيينی كاربرد دارد و نمي‌توان از آن در تحقيق منحصر به فرد استفاده كرد. در این روش اقدامات تكراري و تدريجي مانند زير صورت مي‌گيرد:

·  بيان يك موضوع يا تئوري نخستين درباره رفتار اجتماعي يا غيره
· مقايسه دستاوردهاي تحقيق نخستين‌ با موضوع مورد نظر 
· تجديدنظر در موضوع 
· مقايسه ساير جزئيات قضيه با آنچه تجديدنظر شده است
· تجديدنظر مجدد در موضوع
· مقايسه آنچه تجديدنظر شده با واقعيت‌ها، قضايا يا تحقيقات دوم، سوم يا بيشتر 
· تكرار اين فرايند هرچند بار كه نياز باشد.
به عنوان مثال پژوهشگري به نام مارتادرتيك در كتاب خود با عنوان" شهرهاي جديد در شهر، چرا برنامه دولت مركزي ناكام ماند؟" در سال 1972 برنامه خانه‌سازي كه به وسيله رييس‌جمهور وقت آمريكا يعني جانسون را مورد بررسي قرار مي‌دهد. دولت مركزي مي‌خواست زمينه‌هايي كه در اطراف و درون شهرها قرار داشت به را به دولت‌هاي محلی واگذار كند تا طرح‌های خانه‌سازي را به اجرا درآورند. ولي پس از چهار سال در هفت منطقه كه زمين واگذار شده بود هيچ پيشرفتي حاصل نشد و برنامه عملاً با شكست روبرو شد. بررسي اين پژوهشگر از آنجا شروع شد كه نخست رويدادهاي هر یک از این شش منطقه را تجزيه و تحليل كرد سپس شرح كلي ( مبني بر اينكه طرح‌ها نتوانستند حمايت كافي را به خود جلب نمايند) ارايه داد. به نظر وي با وجود اينكه حمایت‌های محل وجود نداشت؛‌مقامات دولت مركزي اهداف بلند پروازانه‌اي را تعيين كرده بودند. او درصدد مقايسه وضعيت موجود با استاندارد برآمد و چنين نتيجه گرفت: برنامه‌اي كه در طرح خانه‌سازي به اجرا درآمد به علت اينكه دولت مركزي اعمال نفوذي بر دولت‌های محلي نداشت و بدان سبب كه هدف‌های بسيار بلندپروازانه‌اي تعيين كرده بود، با شكست مواجه شد.

3-تجزيه و تحليل دوره‌هاي زماني:

 اين روش موضوع اصلي چندين كتاب در تحقيقات آزمايشي و روان‌‌شناسي باليني بوده است و منطق اصلي نهفته در آن بر پایه مقايسه‌اي قرار دارد كه بين مقاطع جمع‌آوري داده‌ها به عمل مي‌آيد. براي مثال يك تحقيق موردي درباره علت توسعه اقتصادي شهرها ممکن است بر اساس اين فرض قرار گرفته باشد كه روند استخدام و ميزان اشتغال در شهرهايي كه شركت‌هاي توليدي دارند در مقايسه با شهرهايي كه  واحدهاي خدماتي دارند منفي‌تر است. امكان دارد داده‌هايي به دست آيد كه شامل ارقام و اعداد استخدام سالانه مربوط به يك دوره زماني محدود (مثلاً ده سال) باشد. براي بررسي روند جنايت در طول دوره زماني در درون چند شهر نيز مي‌توان از اين روش استفاده كرد.

نويسنده‌اي به نام كمپ‌بل (1969) مي‌خواست دو نظریه تئوريك را با هم مقايسه كند: نخست اينكه كاهش سرعت در سال 1955 باعث كاهش مقدار تصادفات و مرگ و مير شد. دوم اينكه كاهش سرعت هيچ اثر واقعی نداشت. واقعيت‌هاي تحقيق مزبور بيانگر اين است كه اگرچه تعداد مرگ و مير در سال پس از كاهش سرعت (به زور قانون) كاهش يافت، ولي مشاهدات بيشتر از مرگ ومير طي دوره ده ساله نشان داد كه اين كاهش ظاهري و در محدوده تغييرات معمولي و مربوط به كل آن زماني بود. بنابراين او نتيجه گرفت كه كاهش سرعت هيچ اثري نداشت.

نگارش و ارايه گزارش تحقيق موردي

اگر پژوهشگري خبره و جاافتاده باشد، تهيه و شكل دادن به ساختار اساسي گزارش تحقيق موردي را حتي قبل از جمع‌آوري و تكميل كار تجزيه و تحليل شروع مي‌كند. به هر حال چه گزارش به شكل‌ كتبي يا شفاهي يا نمودار باشد. شكل داده و چارچوب دادن به آن بايستي از همان آغاز كار مورد توجه باشد. در اين مرحله بايستي جنبه‌هاي مختلفي مورد لحاظ قرار گيرند كه در زير به آن‌ها اشاره مي‌شود:

  مخاطبان تحقيق موردي :

 بر خلاف اغلب تحقيقات، تحقيق موردي براي انواع مختلف مخاطبين نوشته مي‌شوند كه عبارتند از: 

· همكاراني كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند.
· سياستگذاران،‌ كارشناسان، رهبران جامعه و ساير افراد حرفه‌اي و متخصص كه شيوه تهيه تحقيق موردي تخصصي ندارند.
· گروه‌هاي خاص مانند دانشجوياني كه مايلند به نگارش پايان‌نامه خود اقدام ‌كنند يا محققاني كه درصدد انجام مطالعه موردي هستند.
· تأمين‌كنندگان وجوه مالي پژوهش
از آنجا كه تحقيقات موردي در مقايسه با ساير تحقيقات، مشتريان بيشتري دارد، بايستي در نحوه نگارش و ارايه نتايج آن دقت و وسواس بيشتري به خرج داد. در ضمن گزارش تحقيق موردي به خودي خود يك ابزار مهم ارتباطي محسوب مي‌شود. در گزارش تحقيق موردي بايستي سليقه و نياز مخاطبان بالقوه را هم در نظر قرار داد.

انواع گزارش‌هاي تحقيق موردي:

گزارش‌های تحقيق موردي مي‌تواند به صورت غيركتبي (شامل گزارش شفاهي، نوار كاست، نوار ويدئويي، عكس و غيره) باشد و مي‌تواند به صورت كتبي باشد. هرچند گزارش كتبي نسبت نوع غيركتبي آن داراي مزايايي مي‌باشد كه برخي از آن‌ها عبارتند از:

·  اطلاعات دقيق‌تر بوده و بهتر مي‌توان آنرا براي مخاطبين مخابره كرد.
· اطلاعات موردها اغلب از بخش‌های مختلفي تشكيل مي‌شود كه فقط از طريق غيركتبي قابل انتقال نيست.
· گزارش كتبي از نظر نويسنده و خواننده پديده‌اي آشناست و بارها با آن مواجه بوده‌اند.
البته اگر بتوان هم از روش كتبي و هم غيركتبي در ارايه نتايج و تحقيق مورد استفاده كرد،‌به نظر مي‌رسد تأثير بيشتري بر مخاطبين داشته باشد.

انواع ساختار  در گزارش موردپژوهي:

در ارايه گزارش با توجه به اقتضاء تحقيقات موردي مي‌توان از ساختارهاي مختلفي استفاده كرد كه در زير به مهم‌ترین آن‌ها اشاره  مي‌گردد:

  1- ساختار خطي- تحليلي: بيشتر مقاله‌هايي كه در زمينه علوم تجربي در مجلات منتشر مي‌شود، انعكاس از چنين ساختاري است. تهيه گزارش تحقيق به روش استاندارد يعني نخست بايد موضوع يا مسأله مورد مطالعه قرار گيرد،روش‌هایی كه به كار گرفته مي‌شود، مشخص شود و سپس دستاوردهاي حاصل از جمع‌آوري داده‌ها تعيين و تجزيه و تحليل گردد و در نهايت كاربرد و نتايج اين دستاوردها مشخص شود.

2-ساختار مقايسه‌اي: در اين ساختار يك تحقيق موردي براي دو يا چندبار تكرار مي‌شود. نمونه آنرا مي‌توان در تحقیق موردي بحران موشكر در كوبا، كه مثال آن پيش از اين گذشت، ديد. نويسنده كتاب واقعيت‌هاي مربوط به سه‌بار و هر بار بر اساس يك الگوي متفاوت تكرار مي‌كند.  اگر تحقيق موردي حالت توصيفي داشته باشد (و نه اكتشافي) مي‌توان از اين روش استفاده كرد. مانند شناخت صحيح نوع بيماري يك بيمار در درمانگاه، بیماری‌های اعصاب و روان.

3-ساختار مبتني بر ترتيب تاريخي: از آنجا كه معمولاً تحقيقات موردي دربرگيرنده رويدادهايي است كه در طول زمان اتفاق مي‌افتند،‌در اين ساختار توصيه مي‌شود مدارك تحقيق موردي بر حسب ترتيب تاريخي تنظيم و ارايه شود. در اين نوع ساختار مختلف به اشتباه به رويدادهاي نخستين توجه بيشتر مي‌شود. براي حل اين مسأله بهتر است پژوهشگر ابتدا مسائل مهم را تذكر دهد و سپس به ارايه روند تاريخي اقدام نمايد.

4- ساختار مبتني بر ارايه تئوري: در اين روش پژوهشگر براي مرتب‌كردن فصول و بخش‌ها از منطق مبتني بر ارايه تئوري پيروي مي‌كند. اين روش براي تحقيقات موردي تبييني و اكتشافي كارساز است.

5-ساختار معكوس: در اين ساختار، روش تحليلي معكوس شده و پاسخ مستقيم يا نتيجه يك تحقيق موردي در نخستين فصل يا بخش ارايه مي‌شود. بقيه گزارش به ارايه توضيح اين نتيجه اختصاص مي‌يابد. اصولاً اين ساختار مناسب  تحقيقات موردي است كه پژوهشگر در پي كشف راه، روش يا چيز تازه‌اي است.

6-ساختار بدون ترتيب: ساختاري كه فصل‌ها و بخش‌های آن داراي هيچ ترتيب خاص و مهم نباشند. اين ساختار  در تحقيق موردي توصيفي مناسب است. اين تحقيقات موردي بيشتر درباره تاريخچه و ماهيت سازمان‌ها، ‌مالكيت، كاركنان،‌خطوط توليد ،‌خطوط رسمي در سازمان، وضع مالي و از اين قبيل مطالباند، كه در فصول جداگانه نگاشته مي‌شوند و ترتيب اين فصل‌ها اهميت خاصي ندارند. نمونه آن كتاب پرفروش "در جستجوي تعالي" اثر پيترز و واترمن است كه در سال 1982 در بين مديران و دانشگاهيان شهرت بسياري يافت. اين كتاب به توصيف سازمان‌های موفق و علل موفقيت آن‌ها مي‌پردازد. به نحوي كه كتاب شامل بيش از شصت مطالعه موردي است كه روي موفق‌ترين سازمان‌های آمريكا انجام شده است. هر فصل كتاب گوياي ویژگی‌های كلي در زمينه موفقيت‌هاي سازماني مي‌باشد و ترتيب خاصي بين آن‌ها حاكم نيست؟ از اين روي مي‌توان آن‌ها را جابجا كرد.

در ادامه به ارائه يک مثال کامل از مطالعه موردی تبيينی در مورد تحول در يك شركت از طريق برنامه‌ريزي استراتژيك ارائه می‌گردد.

تحول در يك شركت از طريق برنامه‌ريزي استراتژيك

    تحقيقاتي كه در شرکت‌ها انجام مي‌شود، اغلب به صورت مطالعات موردي مطرح مي‌گردد. نمونه زير نشان مي‌دهد كه چگونه مطالعات موردي تبييني مي‌توانند براي چنين شركت‌هايي مورد استفاده قرار گيرند. شركت مورد مطالعه عبارتست از يك توليد‌كننده خانوادگي قطعات و ماشين‌آلات كه از طرف مشتري اصلي خود تحت فشار قرار گرفته بود كه بايستي سيستم توليد خود را ارتقاء داده يا به طريقي خطا و ريسك فعاليت‌هاي خود را كاهش دهد. اجراي سيستم توليد سلولي باعث حل مشكلات اوليه شركت‌شده و علاوه بر آن افزايش ظرفيت 300 درصدي و ارتقاء سطح مهارت پرسنل و قابليت‌هاي حل مسأله را عايد آن كرد.

به همراه بهبود فرآيندهاي توليد، هيأت مديره شركت به فكر استفاده بهينه از ظرفيت مازاد افتاد. به همين خاطر قرار بر اين شد تا تيمي مسئوليت برنامه‌ريزي استراتژيك را پذيرفته و روش‌هاي رسيدن به اهداف بلند مدت در بازاريابي، سيستم‌هاي اطلاعاتي توليد منابع انساني را تدوين نمايد. مطالعه موردي به مستند‌سازي تغييرات رخداده در شركت پرداخت و نشان داد كه چگونه تأثيرات مختلف تغييرات بسيار فراتر از بهبود بخش توليد رفته و به تحول كل شركت و مباني فرهنگ سازماني آن انجاميده است. در كنار توصيف اين فرآيندها، مطالعه موردي تشريح مي‌كند كه چگونه شركت به رشد موفقت‌آميز در فروش و سود نائل گرديد. از نظر روش‌شناسي اين مطالعه موردي شواهد مستندي را با استفاده از منابع مختلف ارايه مي‌دهد (گزيده 1 را ببينيد). در نمونه‌هاي بسياري جريان گزارش رويدادها، داده‌ها را در قالب مثلثي از اين منابع شكل مي‌دهند (گزيده 2 را ببينيد)
	گزيده 1

منابع چندگانه حاضر در زمينه شركت تحول يافته، نشان دهنده نوعي از مطالعه موردي است كه از چنين منبع براي جمع‌آوري مدارك و شواهد استفاده شده است. بهره‌برداري از منابع مختلف به قوت مطالعه موردي مي‌افزايد. در واقع مدارك مي‌توانند از طريق حداقل شش منبع بدست آيند. مستندات، گزارشات بايگاني (مانند گزارشات كامپيوتري مشتريان در يك سيستم خدمت‌دهي) مصاحبه، مشاهده مستقيم، مشاهده مشاركتي و شواهد فيزيكي (مانند شرايط واقعي منازل در مطالعه مسكن) در صورتيكه يافته‌هاي تحقيق، تفاسير انجام شده و نتيجه‌گيري‌هاي به عمل آمده از چنين منبع حاصل شده باشند، اطلاعات مطالعه موردي قابل اعتمادتر‌ بوده و كمتر به سمت نتيجه يك منبع مانند مصاحبه جهت‌دار يا مستند داراي مشكل، متمايل خواهد شد.


	گزيده 2

مثلث‌ داده‌ها

هر محقق زبده‌اي اصول و مفهوم مثلث را مي‌داند كه از تقاطع سه بردار ( نه يك نه دو نه چهار بردار) ‌حاصل مي‌شود. اين مفهوم در زمينه مدارك علوم‌اجتماعي هم وام گرفته شده است. فرض بر این‌ است كه اگر نتايج سه منبع تحقيق بر هم منطبق شود. نتيجه حاصل شده قوت و اعتبار بسيار بالايي خواهد داشت.

فرض كنيد مي‌خواهيد در مورد وقوع يك رويداد قضاوت كنيد. در اين صورت اگر نتيجه مطالعه شما با استفاده از منابع مختلف و جدا از هم مانند مصاحبه مستندات و گزارشات بایگانی، همگي بر وقوع آن دلالت كنند،‌ يا بيشتر نتيجه‌گيري خواهيد كرد. بيشتر وقايع گزارش شده در مطالعه موردي حاضر از اين نوع هستند. چنين مثلث‌هاي مطلوب‌ترین شکل‌های مواجه با داده‌‌هاي مطالعه موردي بوده و شما هميشه بايد به دنبال آن‌ها باشيد. يك روش مناسب براي اين هدف اين است كه سوال واحدي را از منابع مختلف بپرسيد. اگر همه منابع بر پاسخ واحدي دلالت كردند، شما موفق به تشكيل مثلث داده در آن زمينه شده‌ايد.


گذشته شركت و شرايطي كه منجر به تحول شد

ريكو (Rheco)، يك شركت خانوادگي توليد قطعات و ماشين‌آلات است. اين شركت كه در بخش مركزي منطقه دالاس- فورت ايالت تگزاس واقع است، قطعات فلزي و ماشين‌آلات متنوع با اولويت مشتريان دفاعي (نظامي) توليد مي‌كند. در حدود 90 درصد فروش آن به صنعت دفاعي اختصاص دارد.

تحكيم صنعت دفاعي، تغيير رهبري و بالارفتن حجم توليدات در اثر تغييرات به وجود آمده

محيط دروني و بيروني شركت ريكو در اوايل دهه 1990 دستخوش تحولات بسياري شد. بنيانگذار و رييس شركت،‌ ‌مالكيت و رياست را در سال 1992 به پسر خود واگذار كرد. در همين سال و مقارن با جنگ خليج‌فارس، بزرگ‌ترین مشتري ريكو يعني لاكهيد مارتين (Lockhead Martin) با تحكيم و يكپارچه‌سازي زنجيره تأمين خود درصدد كاهش تعداد تأمين‌كنندگان خود از 600/1 به 400 شركت در عرض 2 سال برآمد.

با اعمال اين كاهش‌ها،‌فرصت‌هاي جديدي براي ريكو به منظور توليد قطعات جديد براي لاكهيد مارتين فراهم شد. ريكو سفارش توليد چندین هزار قطعه جديد را دريافت كرد. ولي برآورده كردن سفارشات جديد با سيستم فصل توليد شركت كه بر توليد بلندمدت زمان راه‌اندازي طولاني، ساخت به منظور انبار و حمل و قطعات بدون توجه به كيفيت آن‌ها، امكانپذير نبود. در آن زمان ري‌والاس (Rhea Wallace) مدير جديد شركت گفت " شركت هفت روز هفته بدون هيچ توقفي كارخواهد كرد". پس از آن او با مشكلات انبارداري و نگهداري كالاها و بايگاني مستندات مواجه شد. كالاهاي در جريان ساخت آنقدر زياد بود كه راه رفتن در بين تجهيزات و دستگاه‌هاي را با دشواري مواجه مي‌كرد. گاهي اوقات نيز نرخ كيفيت محصولات كمتر از مرزهاي تعيين شده توسط لاكهيد مارتين مي‌شد. راه‌حل اوليه والاس (خريد قفسه‌ها و فایل‌های بيشتر) محيط را شلوغ‌تر كرد. او حتي يك گروه 25 نفري از مأمور تشخیص و حل مشكلات روزانه شركت كرد.

تغيير در فرايندها به خاطر حل مشكلات سيستم توليد

والاس ادعا كرد" اين هنر نيست كه زياد كار كنيم". او نياز به تحول را احساس كرده بود ولي برنامه مشخص نداشت. در عوض او به دنبال حل مشكلات فوري و فعلي خود بود كه نهايتاً منجر به تغييرات وسيعي گشت. او با استفاده از منابع شخص ثالث و حمایت‌های لاكهيد مارتين در قالب سمينارها و مشاروه‌ها سعي كرد مشكلات را حل كرده و به ايده‌هاي ذهني خود دست يازد. با اينحال هنوز هيچ برنامه بهبود فرآيند ساخت به شركت ارايه نشده بود.

در اوايل 1992 والاس و تيم مديريتي شركت در سلسله كارگاه‌هايي كه توسط مؤسسه تحقيقاتي اتوماسيون و رباتيك (ARRI) برگزار شد، شركت كردند. مشاركت مركز حمايت از توليد تگزاس (TMAC) به عنوان عضوي از شوراي توسعه توليد در كارگاه‌ها باعث خلق چشم‌انداز جديد، تغییر فرهنگ شركت، مطرح شدن مسائل مربوط به كاركنان و پيش‌بيني فرآيندها و تکنولوژی‌های متناسب با شرايط مطلوب، شد. اين جلسات نهايتاً با تقاضاي داوطلبانه شركت به منظور ارزيابي داخلي با هدايت مركز حمايت از توليد تگزاس پايان يافت. والاس شركت خود را براي چنين ارزيابي داوطلب كرد. يك كارشناس خبره مركز توسعه صنايع كوچك در زمينه تعالي سازماني و يكي از اعضاي مركز TMAC جريان ارزيابي را در اواخر 1992 بدست گرفتند. آن‌ها پيشنهاد تشكيل تيم بهبود فرآيند را دادند. تيم مذكور پس از تشكيل درصدد بررسي مشكلات مربوط به بخش بايگاني و اداري و استقرار سيستم اطلاعاتي برآمد. اين تيم دريافت مشكلات اداري ريشه در مشكلات عميق‌تر سطح خط توليد دارد. در اواسط 1993، والاس از يك توليد‌كننده كوچك ديگر به نام اينترتوربين (Inter Turbin) كه قبلاً‌ با مشكلات مشابهي دست به گريبان بود، بازديد كرد. اينترتوربين مشكلات خود را با استقرار توليد سلولي حل كرده بود. اين قضيه والاس را به اين نتيجه رسانيد كه راه‌حل مشكلات ديگر نيز در پياده‌سازي سيستم توليد سلولي است. توليد سلولي بر دوره توليد كوتاه‌مدت.گروه‌بندي ابزارآلات و ماشين‌هاي مشابه در يك‌جا و انجام فعاليت‌هاي ساخت در تمام مستقيم كارگران تأكيد دارد. اين شرايط تغييرات عميق را در سيستم توليدي ريكو به بار مي‌آورد. مدير شركت تصميم گرفت در تابستان 1993، كار را از سلولی کردن بخش خروج فلزات به صورت پايلوت آغاز نمايد. اين سلول بسيار موفق عمل كرد و در هفته دوم فعاليت خود را با بهبود 200 درصدي در خروجي به پايان رسانيد.

با توجه به موفقيت چشم‌گير آن سلول و تقاضاي ديگر كاركنان ريكو براي مشاركت در سيستم سلولي، والاس توليد سلولي را از اواخر 1993 تا اوايل 1994 در سراسر كارخانه پياده كرد. طراحي چيدمان جديد حدوداً دو ماه وقت گرفت. اين دو ماه با استقرار سلول‌های با سرعت بالا و کم‌ترین زمان تلف شده همراه بود. سيستم جديد توليد شامل پنج سلول توليد  يك تيم مونتاژ، دو تيم نفر كار و پنج تيم پشتيباني شامل برنامه‌ريزي، كيفيت منابع انساني، نگهداري و تأمين‌كنندگان بود. ماه‌های آگوست و سپتامبر 93 به آموزش مديران و كاركنان بخش‌های مختلف سپري شد.

سيستم جديد آموزش‌هاي بيشتري مي‌طلبيد، چرا كه افرادي مي‌بايست با دستگاه‌ها فرايندهاي گوناگون كاركنند. والاس قصد داشت در هر سلول حداقل دو نفر به خوبي با تجهيزات مختلف كار كنند. به همين منظور آموزش‌های تركيبي و در حين كار را توسعه بخشيد. طراحي ساختار شركت به سمت محوريت تيم‌هاي خودگردان درآمده و موجب حذف پست‌های سرپرستي و سركارگري شد و در نهايت به صورت ساختار تحت جلوه‌گر شد. با اجراي توليد سلولي، ريكو در سال اول با بهبودها و پيشرفت‌هاي مهمي روبرو شد. كاهش كالاي در جريان ساخت به ميزان 65 درصد، حمل و نقل مواد تا 35 درصد، زمان انتظار در حد 78 درصد و افزايش  توليد در حدود 77 درصد از دستاوردهاي مهم سيستم توليد سلولي بود. زمان توليد يكي از قطعات تجهيزات ويدئو كنفرانس از 120 روز به 3 روز رسيد و ظرفيت توليد 300 درصد افزايش يافت بدون اينكه دستگاه يا پرسنل جديدي به شركت اضافه شود. اين پيشرفت‌ها باعث نياز كمتري به دارایی‌ها شد كه در نتيجه حدود 550 مترمربع فضا آزاد گشت.

ارتقاء بهره‌وري با نياز كمتر به نيروي انساني همراه بود و در نتيجه 36كارگر در سال 1993 به همكاري خود با شركت پايان دادند. برخي نيز كه توانايي تطبيق با تحولات را نداشتند به اختيار شركت را ترك كردند. باقي تصميمات مربوط به استخدام با همكاري كاركنان عملياتي و بر اساس شاخص‌هايي چون عملكرد،‌ مهارت‌ها و قابليت‌ همكاري با تيم اتخاذ شد.

برنامه استراتژيك شرايط كسب و كار را تحول مي‌سازد

فرآيند توليد بهبود يافت ولي تيم مديريت ريكو چشم‌انداز مشخص براي ظرفيت‌ اضافي شركت نداشت. در گذشته اين مؤسس شركت بود كه تعيين مي‌كرد منابع به چه نحوي بايستي تخصيص يابد. سبك مديريت والاس با توجه استقرار توليد سلولي و تيم‌هاي خودگردان بيشتر مشاركتي بود. در تيم مديريت نظرات ضد و نقيض براي تخصيص منابع و سرمايه‌گذاري وجود داشت. مدير فروش معتقد بود بايستي شركت در تجهيزات و دستگاه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري كند تا بتواند فرصت‌های بدست آمده با مشتريان جديد را مورد استفاده قرار دهد. والاس بر اساس تجربه توليد سلولي فكر مي‌كرد بايستي براي آموزش افراد و كسب گواهينامه‌هاي كيفيت، هزينه زيادي متحمل شد.

وقتي كه والاس كم‌كم از حل مشكلات روزمره توليد فراغت يافت، به مرور متوجه تدوين برنامه استراتژيك گرديد. در بهار 1996 او از متخصصين توليد TMAC خواست تا او را در برنامه‌ريزي استراتژيك براي شركت ياري دهند. فرآيند برنامه شامل موارد زير بود: ‌تدوين سند چشم‌انداز، بررسي نقاط قوت و ضعف خارجي (از جمله رويكرد نسبت به مشتري) و بررسي نقاط قوت و ضعف داخلي،‌تدوين اهداف استراتژيك، تعيين موانع رسيدن به اهداف و پيش‌بيني فعاليت‌هاي غلبه بر موانع. نمايندگان تيم‌ مديريت به همراه نمايندگان تيم‌هاي منابع انساني ،‌مالي، عمليات، خدمت مشتري و كنترل كيفيت هر هفته براي تهيه سند و برنامه تشكيل جلسه مي‌دادند.

فوايد برنامه‌ريزي استراتژيك صرفاً‌ به تهيه سند برنامه‌ريزي محدود نشد. افراد تيم مديريت اظهار مي‌كردند ارتباطات بهتر شده است. اعضاي تيم در مورد جهت اصلي شركت و نحوه تخصيص منابع به اجماع و همفكري رسيده بودند. والاس مي‌گفت "همه ما در يك راستا هستيم". مدير خدمات مشتريان اذعان داشت" برنامه‌ريزي استراتژيك همه مسائل را شفاف كرد".

تيم مديريت تصميم گرفت استراتژي خود را در حالت توليد سنتي به توليد مبتني بر نياز مشتري تغيير دهد. تحليل هزينه‌ها و درآمدها بر اساس مشتري و توليد مشخص كرد كه نياز كدام مشتري سود بيشتري براي شركت ايجاد مي‌كند. بر اساس اين رويكرد اصول استراتژيك شركت به صورت زير مشخص گرديد: داشتن سرعت عمل توسعه قابليت‌هاي پيشرفت مانند تكنولوژي ماشين پنج محوره در سطح قطعات پيچيده، ‌تأمين تمام قطعات مونتاژ شونده، واگذار برخي خدمات مانند ماشين‌كاري،‌ رنگ‌كاري و فلزكاري به پيمانكاران. اين اصول ريكو را از ديد كارخانه‌هاي ماشين‌سازي متمايز كرد. ديگر اثرات برنامه‌ريزي استراتژيك در زير و حدود 3 به طور خلاصه آمده است.

تحول در بازاريابي با هدف جذب مشتريان ارزشمند

 در حیطه بازاريابي، به خاطر كاهش هزينه در صنعت دفاعي و فقدان رابطه بلند مدت با مشتريان اصلي، شركت ريكو را بر آن داشت تا خود را با نيازهاي در حال تغيير و پيش‌بيني نشده و پاسخ سريع و لحظه‌اي به تغييرات، مواجه ببيند. استقرار سيستم توليد سلولي باعث شد شركت آنقدر چابك و سريع باشد كه مديران به راحتی بتوانند ادعاي ساخت محصولات زياد داراي صرفه‌ اقتصادي را داشته باشند. اين رويكرد باعث جذب خريداران بسيار مي‌گشت كه منجر به توسعه شركت مي‌شدند. از طرفي مديريت روابط متنوع و چندگانه نيز دشوار بوده و زمانبر بود. لذا مديران حسابداري به سختي مي‌توانستند ليست قيمت‌ها را استخراج كرده و دقيقاً نياز مشتريان را برآورده سازند. والاس كه خود مدتي در حسابداري حساب‌های خرد كاركرده بود در اين شرايط سعي مي‌كرد حساب و زمان مقرر تحويل محصول 60 تا 70 مشتري را كنترل كند. اين كارها او را از پرداختن به فعاليت‌هاي رهبري و رسيدگي به حساب‌های بزرگ وامی‌داشت. با برنامه‌ريزي استراتژيك معلوم شد ريكو فقط تعداد محدودي مشتري اصلي و سودآور دارد. واحد خدمات مشتريان شركت‌ فعاليت‌هاي خود را به نقاط بر روی اين تعداد محدود تعداد محدود متمركز كرد. در شرايط جديد مدير خدمات مشتريان وقت بيشتري براي استخراج قيمت‌ها و نيازهاي بالقوه و بالفصل مشتريان داشت و مي‌توانست بر آن‌ها تمركز كرده و براي آن‌ها برنامه‌ريزي كند. مثلاٌ شركت لاكهيد مارتين (مشتري اصلي) برخي از حساب‌های خود مانند ميزان سفارشاني كه تعهد واگذاري آنها به پيمانكاران را داشت را در اختيار ريكو قرارداد. اين كار باعث شد ريكو تأمين كننده انحصاري برخي قطعات لاكهيد مارتين شده و حاشيه فروش بالايي حاصل نمايد. در آمد ماهيانه شركت در اواخر سال 1998 تنها از ناحيه مشتريان اصلي از 200000 دلار به 600000 دلار (يعني سه برابر) رسيد. از طرف ديگر مطرح شدن آن به عنوان تأمين‌كننده برتر، بسياري از ابهامات را برطرف مي‌كرد. تمركز بر روي مشتريان كليدي باعث شده بود والاس بر روي حساب مشتريان محدود و همچنين مسائل استراتژيك و مهم متمركز شود. برنامه استراتژيك، ريكو را دعوت مي‌كرد در بازارهاي تجاري هوا و فضا سرمايه‌گذاري كند و مديران شركت به اين نتيجه رسيدند كه برنامه‌ريزي و فعالیت در اين بازارها با امكانات موجود شركت بسياري با صرفه خواهد بود. بنابراين در صدد جلب همكاري و مشتريان خاص در حوزه برآمدند.
جدول 3؛سيستم‌هاي شركت ريكو قبل  و بعد از بهبود استراتژيك
	حيطه
	قبل از برنامه‌ريزي استراتژيك
	بعد از برنامه‌ريزي استراتژيك 
	نتايج 

	مديريت
	· فقدان اجماع در مورد نحوه تخصيص منابع
	· جهت واحد نسبت به توليد مبتني بر نياز 
	· تمركز رياست بر مسائل بلند مدت 
· بهبود ارتباطات در بين تيم‌ مديريت 
· مشاركت در فعالیت‌های شركت و برنامه‌هاي آموزش و كارآموزي

	بازاريابي
	· دشواري اولويت‌بندي بين 70-54 سفارش مشتريان
· قيمت بندي نا دقیق 
	· تمركز بر مشتريان كليدي و تبديل شدن به تأمين كننده اصلي آن‌ها 
	· قيمت گذاري دقيق‌تر 
· تأمين كننده انحصاري برخي قطعات 
· حاشيه فروش بالاتر

	توليد
	· توليد سلولي كارايي و ظرفيت را ارتقاء داده و باعث آزاد شدن فضاي اضافي گرديد.
	· فرصت‌هاي جديد سودآوري به تصميمات چيدمان و سرمايه‌گذاري جهت داد.
· دريافت گواهينامه DI-9000 
· كاهش هزينه فلزكاري 
· رسيدن به حد استانداردها و مميزي‌هاي OSHA
	· قابليت‌هاي توليد با استراتژي و تقاضاي بازار هماهنگ شد.
· ارزش تعهد اجتماعي شركت در برنامه استراتژيك از طريق استاندارهاي زيست محيطي بهداشت و ايمني تقويت شد.


سيستم‌هاي توليدي موجب حمايت از نيازهاي مشتريان شد

سياست‌هاي قديمي ريكو مبتني بر سرمايه‌گذاري بر روي ماشين‌هايي بود كه مي‌توانستند حجم بسيار زياد محصولات را توليد كنند. با معرفي سيستم توليد سلولي شركت توانست با بهبود كارايي، فضاي اضافي نيز ايجاد كند. اما اينكه با ظرفيت و فضاي اضافي بهتر بود چه عملي انجام دهد، چندان مشخص نبود.

برنامه استراتژيك نقش بسيار مهمي در هدايت شركت به سمت استفاده بهينه از ظرفيت جديد خويش بازي كرد. فرصت‌هاي سود آور جديد، تصميمات سرمايه‌گذاري و حتي چيدمان كارخانه را جهت داد.. مثلاً والاس به محض اينكه فهميد مشتريان اصلي به آبكاري مقررات رغبت دادند، دستور خريد دستگاه جديد آبكاري را صادر كرد. مثال ديگر ايجاد سلول بازرسي سوراخ‌ها و درزهاي قطعات ساخته شده بود. والاس تصميم گرفت فضاي اضافي حاصل از استقرار توليد سلولي را به اتاق بازرسي نشستي اختصاص دهد.

براي دست يافتن به ديگر اهداف برنامه‌ريزي استراتژيك- مانند درگير شدن با بازارهاي هوا و فضا- مدير كيفيت توانست گواهينامه DI-9000 را براي ريكو دريافت كند. رييس قبل از تغيير فرآيندها و برنامه‌ريزي استراتژيك مي‌گفت " من فكر نمي‌كنم بتوانيم گواهينامه را دريافت كنيم". ريكو الزامات كيفي مورد نظر لاكهيد مارتين و ساير مشتريان كليدي را برآورده كرد. اين شركت موفق شد جوايز مختلف كفيت را از آن خود كند.

جايزه‌هايي چون جايزه سال سيستم دوران وات (Loran Vought,1993) و جايزه تعال اداره صنايع كوچك در سال  1994، برنامه گرفتن گواهينامه كيفيت به عنوان هدف اصلي و نداشتن گواهينامه DI-9000 را به عنوان مانع موفقيت در برآورده‌ ساختن نياز مشتريان تلقي كرد. مدير كيفيت ريكو هم‌اكنون يك نيم كيفيت را در ارزيابي‌هاي دستي آموزشي و راهنمايي مميزها و همچنين همكاري با متخصصين TMAC براي نهايي كردن مجوز كيفيت رهبري مي‌كند

ريكو در منابع انساني سرمايه‌گذاري مي‌كند:

برنامه استراتژيك در حيطه منابع انساني تصميمات استخدامي را جهت داد. هر چند به خاطر توليد سلولي تغييراتي در نيروي انساني رخ داده بود ولي فرآيند برنامه استراتژيك نشان داد كه تأكيد بر سرمايه‌گذاري بر روي تجهيزات و ماشين‌آلات ترجيح آن‌ها بر منابع انساني مانع تحقق اهداف استراتژيك است. مديران ريكو تصميم گرفتند منابع را بر اساس مهارت‌های مورد نياز در راستاي جذب سودهاي بيشتر تخصيص دهند. مثلاً شركت مي‌خواست بخش بازرسي نشتي را ايجاد نمايد، ولي كسي تخصصي آنرا در داخل شركت نداشت در نتيجه شركت متخصصي را براي راه‌اندازي سلول بازرسي نشستي استخدام كرد و از او براي آموزش ديگران استفاده كرد با اينكار بر روي افراد و همچنين امكانات سرمايه‌گذاري كرد.

علاوه بر آن شركت با استخدام يك مدير عمومي براي مديريت مسئوليت‌ها و وظايف روزمره عمليات ساخت در سال 1998 موافقت كرد. هر چند اينكار با رويكرد سازمان تخت تا حدودي مغاير بود ولي هيأت مديره متقاعد شد كه وجود يك مدير عمومي ضروريست.

مدير عمومي جديد به سرعت ولاس را از درگيري بيش از حد با كارهاي روزمره و جزيي خلاص كرد.

با تحول سيستم‌هاي اطلاعاتي خدمات مشتريان بهبود يافت.

در حيطه سيستم‌هاي اطلاعاتي، برنامه‌ريزي استراتژيك باعث شد مشكلات سيستم قديمي برنامه‌ريزي كنترل موجودي (MRP) ريكو حل شود. اين سيستم قبلاً با ديگر سيستم‌ها هماهنگ نبود و به طور منظم مورد استفاده قرار نمي‌گرفت در نتيجه واجد خريد در سفارشات خود دچار اشتباهات مي‌شد. مثلاً گاهي واحد خريد تا اتمام آخرين واحد، سفارش نمي‌داد و گاهي وقتي مواد بسياري هنوز در انبار بود سفارش داده مي‌شد.

برنامه استراتژيك ايجاد يك سيستم اطلاعاتي يكپارچه را توصيه كرد. در سال 1998 والاس يك سيستم جديد MRP كه با سيستم توليد و سيستم مالي منسجم بود، خريداري كرد.

سيستم جديد باعث پيشرفت بسيار بخش خريد شد. در حال حاضر مدير خريد درست در موعد مقرر و يا قبل از اتمام آخرين واحد مواد، سفارش داده و مواد آماده براي بهره‌برداري مي‌شود. اين تغييرات باعث شده چرخش مواد اوليه در ريكو 100 درصد بهتر شده در انتظارات مشتريان در زمينه توزيع به موقع محصولات كاملاً برآورده شود والاس از سيستم براي چك كردن وضعيت مالي شركت در انتهاي هر هفته براي انتظار تا آخر ماه، استفاده مي‌كند.

ريكو مشاركت اجتماعي خود را بهبود بخشيد 

يكي از اهداف اصلي مشخص شده در برنامه استراتژيك اين بود كه "كاملا فعالانه در جامعه مشاركت داشته باشيم". اين مشاركت بر اساس توافق تيم مديريت عبارت بود از رعايت ضوابط مربوط به محيط زيست، بهداشت، ايمني و همكاري در برنامه‌هاي اجتماعي. در سال 1998 در برنامه شناسايي دستاوردهاي بهداشتي و ايمني شركت‌ها ريكو مشارکت داشت و موفق شد به خاطر عملكرد خوب خود گواهينامه و جايزه شناخت مطلوب را از اداره بهداشت و ايمني شغلي كاركنان ايالات متحده (OSHA) دريافت كرده و براي اولين بار از بازرسي بازرسان OSHA معاف شود. والاس همچنين با همكاري 15 شركت كوچك ديگر و هليكوپتر سازي بل در برگزاري يك برنامه كار آموزي كه در منطقه آزاد فورت ورت (Fort- Worth) برگزار شد، عضو شده و سه نفر از فارغ‌التحصيلان اين دوره را استخدام كرد.

با اتخاذ تأمين كنندگان در بازار نيروي كار سطح دستمزد نيروي كار سخت و سطح فروش بالا مي‌رود. فروش كل شركت از 5/3 ميليون دلار در سال 1993 به 4/5 ميليون دلار در سال 1997يعني افزايش 56 درصدي رسيد. درآمد سرانه هر كارمند در شرکت در اين دوره با افزايش 90 درصدي مواجه بوده و ارزش افروزده هر نفر (درآمد من‌های حقوق) با 175 درصد افزايش از 16317 دلار در سال 92 به 44930 دلار در سال 97 ارتقاء يافت (نمودار 1) شايد افزايش قابل ملاحظه فروش ريكو ناشي از شركت لاكهيد مارتين باشد كه با اتحاد بين تأمين كنندگان خود باعث خلق فرصت‌هاي بيشتر و سفارش قطعات بيشتر با ارزش افزوده بالا شد. با اينحال مديريت تأمين كنندگان لاكهيد مارتين به تنهايي نمي‌تواند عامل رشد فروش ريكو باشد. اگر تحولات گفته شده در ريكو رخ نمي‌داد، به احتمال بسيار زياد در سال‌های آتي ريكو نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي تخصصي لاكهيد مارتين باشد. به طور قطع تحولات رخداده در حيطه‌هاي مشتري مداري، بازاريابي و غيره در رشد چشمگير درآمد آن مؤثر بوده است.

با افزايش فروش شركت، ريكو اجازه داد سرمايه‌گذاري بر روي نيروي انساني افزايش يابد. تعداد پرسنل از 67 نفر به 85 نفر رسيد و در عين حال سهم حقوق ناشي از فروش 58  درصد سال 1992 به 40 درصد در سال 1997 كاهش يافت. كه خود ناشي از ارتقاء بهره‌وري ريكو بود  نمودار 2 سطح حقوق بالا رفت و به خاطر بازار نيروي كار سخت نرخ بيكاري در منطقه ورد- آرلينگتن(Arlington- Worth) در اكتبر 1998 به 1/3 درصد (در مقايسه با 4/4 درصد سطح ملي) نزول يافت. 
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برنامه‌ريزي استراتژيك از طريق تغييرات يكپارچه و چند جانبه باعث تحول شركت شد

اين مطالعه موردي نشان مي‌دهد كه ريكو يك شركت تحول يافته است. چرا كه اولاًَ تغييرات عمده چند جانبه‌اي را در كل سيستم خود اعمال كرد و با موفقيت در برابر همه تغييرات توانست خود را به عنوان يكي از هم پيمانان اصلي لاكهيد مارتين براي تأمين منابع آن شركت نشان دهد. ثانياً ريكو توانست همزمان با برنامه‌ريزي استراتژيك و پياده‌سازي توليد سلولي جوايز كيفيت را از آن خود كند. اين در حالی بود كه در ابتداي دهه 1990 با مشكلات جدي در زمينه توليد مواجه بود كه روابط با مشتريان را تهديد مي‌كرد. سيستم توليد سلولي مشكلات توليد را تا حدود زيادي بر طرف كرد و برنامه‌ريزي استراتژيك نيز با نگاه همه جانبه ريكو را در تعيين استراتژي‌هاي تجاري و مشخص كردن آينده روش ياري كرد. هر چند لاكهيد مارتين با اتحاد با تأمين كنندگان خود باعث ايجاد فرصت‌هاي زيادي براي ريكو شده است ولي اين شركت بودن تحولات يكپارچه و چند جانبه و استراتژيك نمي‌توانست از اين فرصت‌ها استفاده كند. با اصلاح سيستم‌هاي شركت ريكو از يك توليد كننده ظرفيت محور به يك شركت مشتري محور و تأمين كننده با ارزش تبديل شد. به عبارت بهتر نتيجه حاصل از كل تغييرات در شرکت بسيار بيشتر از مجموع تغييرات صورت گرفته در تك‌تك بخش‌ها بود.
وقايع تاريخي 

1992-1991: فشارها و تهديدات ناشي از کوچک‌سازی صنعت دفاعي احساس شد بيشتر براي شركت‌هايي خطرناك است كه داراي مشتريان دفاعي بزرگ هستند.

ابتداي 1992: ري والاس به عنوان رييس شركت منصوب شد. كاركنان شركت 94 نفر بودند. والاس و ديگر مديران ريكو در سلسله كارگاه‌هاي آموزشی كه به وسیله مركز حمايت از توسعه توليد تگزاش (TMAC) برگزار مي‌شد. شركت كردند.

انتهاي 1992: مركز توسعه صنايع كوچك در بخش تعالي سازماني (SBDC) عهده‌دار ارزيابي داخلي شركت شد.

فوريه و مارس 1993: مديران از شركت اينترتوربين بازديد كردند.

آگوست و سپتامبر 1993: توليد سلولي به صورت مقدماتي و پايلوت در بخش فلزكاري اجرا شد. SBDC مسئول آموزش 25 مدير و كارگران رده اول شد. شركت جايزه سالانه لوران وات را از آن خودكرد.

نوامبر 1993- فوريه 1994: توليد سلولي در كل شركت اجراشده و ساختار مبتني بر تيم تنظيم گشت.

مي 1994: شركت توانست جايزه ويژه اداره صنايع كوچك را برنده شود.

انتهاي 1994: نيروي كار به 67 نفر تنزل كرد.

1995: كالاي در جريان ساخت 65 درصد، ميزان حمل و نقل مواد 35 درصد، زمان انتظار 87 درصد كاهش يافته و محصولات 77 درصد بهبود پيدا كرد. از طرف ديگر چرخه زماني كادرهاي ويدئو كنفرانس از 120 روز به 3 روز رسيد. ظرفيت توليد شركت نيز 300 دلار رشد يافت.

نوامبر 1995: جايزه ابتكار عمل آبي نصيب شركت شد.

بهار 1996-1997: مديريت برنامه‌ريزي استراتژيك كه توسط متخصصين TMAC هدايت مي‌شد روي آورد. دو برنامه مهم معين سيستم قيمت‌گذاري دقيق و اثربخش و همكاري با شركت هليكوپترسازي بل و 15 شركت ديگر براي برگزاري دوره آموزش عملي و استخدام نفر از اين دوره از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت در اين زمان بودند.

فصل اول 1998: مشاركت در برنامه شناخت دستاوردهاي بهداشت و ايمني 

آوريل 1998: معافيت از بازرسي برنامه‌ريزي شده OSHA به علت عمل به شاخص‌ها 

نيمه دوم 1998: استخدام متخصصين بازرسي نشتي و ايجاد سلول آن. اقدام به اخذ گواهينامه DI-9000،‌ استخدام مدير عمومي جديد،‌خريد سيستم MRP جديد، تعداد نيروي انساني برابر 85 نفر

دسامبر 1998: ‌آموزش بازرسي نشتي به كاركنان

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

 در نوشتار حاضر گفته شد كه تحقيق موردي از جمله تحقیق‌های تجربي و تا حدود زيادي كيفي است كه با استفاده از ابزارها و منابع مختلف سعي در شناختن و تبيين و يا اكتشاف مورد خاصي در بستر واقعي و با توجه به محيط و جوانب آن دارد. بيشتر به دنبال چرايي و چگونگي مسائل بوده و داراي انواع مختلفي از نظر تعداد مورد (تك موردي- چند موردي) از نظر فرعي بودن قضيه اصلي (جزنگر- كل نگر) و از نظر هدف (‌اكتشافي- تبييني و توصيفي) مي‌باشد. پس از مطرح ساختن مزايا و كاربرد موردپژوهي در فرايند آن با استفاده از آزمون‌هاي قابليت اعتماد و قابليت اعتبار اقدام به انتخاب مورد، تدوين سئوالهاي اصلي، ارايه يك چارچوب نظري، جمع‌آوري داده‌ها، تجزيه و تحليل اطلاعات و در نهايت نگارش گزارش مي‌شود.

در هر مرحله نكات و مسائل مهم ذكر گرديد. در ادامه مهارت‌های لازم براي محقق در اين نوع تحقيق عنوان گشت و در نهایت روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات و انواع ساختارهاي ارايه و نگارش گزارش در تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. به طور كلي مي‌توان گفت با توجه به پيچيدگي و ابهام محیط‌های اجتماعي و همچنين چند عاملی بودن معلول‌ها و پديده‌ها و رويدادهاي سازماني و نقاط قوت روش تحقيق موردي به نظر مي‌رسد با رعايت ضوابط و اصول  اين روش و استفاده از منابع مختلف، مي‌توان از آن در تشخیص بسياري از مشكلات (به ویژه مسائل‌ حاد و خاص)، آزمون و كشف تئوری‌ها و شناخت پديده‌ها استفاده كرد.

فصل چهاردهم

روش تحقیق سناریو
فصل چهاردهم؛ روش تحقیق سناریو

مقدمه

دهه1970 را طليعه تغييرات بزرگ در رونده‌ای تجاري ميدانند.از اين تاريخ به بعد اتحادیه‌های تجاري نظير آسه آن،نفتا،مرکوسور و غيره شکل گرفت و جامعه زغال و فولاد اروپا نيز به جامعه اروپا و در 2000 به اتحاديه اروپا بسط داده شد.تعامل و برهم کنش نيروهاي سياسي، اجتماعي و تجاري در سراسر جهان،آينده بشريت را با عدم اطمينان و ريسک بالا آميخته است. امروزه هر انساني براي کاميابي بايد با نگاه به آينده، تصميمات درست و هوشمندانه‌ای در مورد آن بگيرد تا از چنگال وحشي عدم اطمينان در امان بماند.اما ديدن آينده چگونه امکان پذير است؟ چگونه افراد بايد در مورد آموزش فرزندانشان تصميم بگيرند در حالي که نوع جامعه‌ای که آن‌ها قرار است در آن زندگي کنند را نمی‌شناسند.

مديران سازمان‌ها نيز با اين مشکل مواجهند با اين تفاوت که سنگيني بار مسئوليت افراد ديگر نيز بر دوش آن‌ها سنگيني می‌کند.
امروزه نه تنها تفکر در مورد حال و بهبود وضع رقابتي فعلي به تنهايي موفقيت مديران و سازمان‌هایشان را تضمين نمی‌کند بلکه توجه بيش از حد به اين مسائل فرصت بررسي موقعيت آينده و نيروهاي محرک بازار را از آنها سلب کرده، زمينه ساز حاشيه نشيني آنها در بلند مدت می‌شود(Burt, Heijden;2003). امروزه ديگر نمی‌توان منتظر بود تا گذشت زمان،نااطميناني ها و ابهام‌ها را به اطمينان تبديل کند؛ بلکه راه کار فعال در مقابل اين ديدگاه انفعالي، بررسي آينده و موقعیت‌های احتمالي آن است. براي برنامه ريزي آينده روش‌ها و نگرش‌های متفاوتي بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند که هر کدام درجاي خود نقاط ضعف و قوتي دارند.اما سرعت فزاينده تحولات جهاني در سال‌های اخير،ضرورت بررسي مجدد و تجديد نظر در استفاده از اين روش ها الزامي می‌سازد.به عنوان مثال فرض کنيد موسسه‌ای در صدد بررسی و تحليل حجم قابل تحمل حمل و نقل از ديدگاه بین‌الملل تا  سال 2020 ميلادي می‌باشد تا سیاست‌های حمل و نقل منطقه‌ای‌اش را طرح ريزي نمايد و يا اينکه کشوري مثل ترکيه براي برنامه ريزي بلند مدت خود نياز به بررسي وضع تورم به عنوان يک عامل تعيين کننده در چند سال آينده داشته باشد.آيا انجام درست اين امور با استفاده از روش‌های سنتي (مثل پيش بيني آماري) امکان پذير است يا اينکه پیچیدگی‌های تصميم گيري در اين محیط‌ها شیوه‌های همه جانبه نگري را می‌طلبد؟ در بخش‌های بعدي ضمن پاسخ به اين سوالات سعي می‌کنیم روش‌های درست برخورد با اينگونه مسائل را که همانا تجزيه و تحليل سناريو است مورد بررسي موشکافانه قرار می‌دهیم.

برنامه ريزي آينده

صحت و دقت هر تصميمي که از جانب مديران  اتخاذ می‌شود، نه در زمان فعلي بلکه در مواجهه با رويدادهاي آينده قابل ارزيابي و اندازه گيري است. تصميمات امروز مديران زمينه ساز موفقيت و يا شکست فرداي سازمان‌ها خواهند بود. آگاهي از نتايج تصميماتي جون خريد شرکت رقيب، جايگزيني فيبر با مس در شبکه مخابراتي و هزاران مسئله مشکل تصميم گيري ديگر، درزمان تصميم گيري براي هیچ‌کس ممکن نيست؛ دشواري و اخذ تصميم نيز دقیقاً به خاطر وجود همين نااطميناني در شرايط آتي می‌باشند. به همين علت است که هر فن، روش يا ديدگاهي که به سازمان‌ها در اخذ تصميم در حين نااطميناني کمک کند بسيار ارزشمند خواهند بود.

برنامه ريزي براي آينده را می‌توان به دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت تقسيم نمود.برنامه‌های کوتاه مدت بيشتر تحت عنوان برنامه‌های عملياتي شناسايي  می‌شوند.فرض اساسي در آن‌ها ثبات شرايط متغييرهاي برنامه ريزي است؛ بنابراين در برنامه‌های کوتاه مدت آينده بسيار شبيه به گذشته ترسيم می‌شود.براي تعميم روند داده‌های گذشته به آينده در این نوع برنامه‌ها انواع روش‌های پيش بيني آماري مثل سری‌های زماني، روابط علت و معلولي و مدل‌های اقتصاد سنجي و حتي نظرسنجي غير سيستماتيک به عنوان ابزاري در جهت مقابله با عدم اطمينان محيطي مورد استفاده قرار گرفته و نهایتاً منجر به برآورد نقطه‌ای از متغيرها در آينده می‌شوند. هرچند که استفاده از این فنون هنوز هم رواج بسياري دارد اما اشکالات اساسي بسياري- خصوصاً با طولانی‌تر شدن دوره برنامه ريزي - بر آن‌ها وارد شده است که مديران را در مورد تداوم استفاده محض اذان‌ها به فکر فرو می‌برد. فرض اصلي براي کاربرد اين روش‌ها، ثبات شرايط متغيرهاي تصميم در برنامه ريزي می‌باشد. اما آيا در دنیای متلاطم و متغیر امروز که حاصل حضور عوامل بسيار و تعامل گسترده آن‌ها ،پيچيدگي در سطح بالا می‌باشد می‌توان اين فرض را یک فرض واقع بينانه دانست؟ قطعاً این‌طور نيست. در حقیقت افق برنامه ريزي براي برقراري فرض فوق بطور مداوم در حال کاهش است تا اثر تغییرات شديد محيطي را خنثی کند. از طرفي در روش‌های پيس بيني تمام متغيرها مد نظر قرار نمی‌گیرند و برآورد وضعيت آينده متغيرها تنها با استفاده از تعداد بسيار محدودي از متغيرها - و آن هم اکثراً در سطح کمي- انجام می‌گیرد.حال آنکه شرايط آينده معلول تعداد بيشماري متغيرهاي امروزي است که هیچ‌کدام از مدل‌های پيش بيني قادر به اداره تمام يا حتي بخش بزرگي از آن‌ها نيستند.مطلب مهم ديگر جمله‌های خطا در مدل‌های پيش بيني هستند.اين مدل‌ها با ادعاي برآوردمتغييرها، مقادير معین خطا را در داخل فرايندخود مجاز میدانند که اين مقدار خطا با افزايش پيچيدگي محيط و تعداد عوامل دخيل در تصمیم گيري زياد می‌شود. بديهي است افزايش بي رويه اين نوع خطا، کارايي و اثر بخشي روش مذکور را در بلند مدت زير سؤال خواهد برد.

براي برنامه ريزي در دوره‌های بلند مدت و در مقابل روش‌های قطعي گراي پيش بيني ديدگاه ديگري موسوم به تحليل سناريو
 در دهه 1950 به وجود آمد که برخلاف اين گونه روش‌ها، برآورد نقطه‌ای از آینده ارائه نمی‌دهد.اين ديدگاه طيفي از حوادث محتمل‌الوقوع و نیروهای مؤثر بر آنها را شناسایی نموده وبا برآورد فاصله‌ای، چندين آينده محتمل‌الوقوع را شناسايي می‌کند.بديهي است با شناسایی عوامل تعيين کننده در وضعیت‌های محتمل آينده، امکان ترسيم آينده مطلوب و تنظیم برنامه‌هایی براي دست‌کاری عوامل و متغیرها در آن راستا نیز و جود خواهد داشت.اين روش ضمن جذب ميزان بالاي عدم اطمينان،مانند روش‌های پيش بيني چندان وابسته به داده‌های دوره‌های گذشته نمی‌باشد. در واقع عدم اطمينان بالا، داده‌های ناکافي یا مبهم تاريخي و دوره طولاني برنامه ريزي شرايطي هستند که در آنها روش سناريو پاسخ‌های بسيار بهتر و واقع بينانه​تري نسبت به روش‌های سنتي ارائه می‌دهد.

سناريو

سناريو در دهه 1950 و پس از جنگ جهاني دوم توسط ارتش آمريکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس در سال 1960 توسط هرمان هاکن از مؤسسه رند کاليفرنيا به ابزاري براي تصميم​گیری‌های تجاري  بدل گشت (Shoemaker, 1995). از نظر وي سناريو همان چيزي است که فیلم‌نامه نويسان هاليوود تهيه می‌کنند اما از نظر چارچوب نه محتوا. روش سناريو عموماً آينده را قابل پيش بيني نميداند و بر  اين اساس يک استراتژي يا تصميم را در صورتي خوب می‌داند که از زاويه چندين حالت محتمل آينده به مسئله نگاه کند.بدين منظور در روش سناريو، ابتدا عوامل و محرک‌های اصلي تغيير محيط در ارتباط با موضوع مورد نظر شناسايي و سپس با بررسی ترکيب اثر آنها، سناريوهايي از آینده ترسيم می‌شوند.در حقیقت سناريوها داستان‌هایی هستند که در مورد آينده ساخته شده‌اند و هر کدام از آن‌ها دنيايي مجزا و پذيرفتني را به تصوير می‌کشد که ما روزي ممکن است در آن زندگي کنيم.کارکرد سناريو را می‌توان در بخش‌های مختلف مشاهده نمود.اولين و اساسی‌ترین هدف سناريو باز کردن ديد مديران است تا آن‌ها بتوانند آینده‌های دورتر را ديده و نافذتر و مطمئن تر در مقابل عدم اطمينان و ابهام ظاهر شوند.سناريو به مديران يک چيز با ارزش می‌دهد و آن توانايي درک دوباره واقعيت است(Burt, Heijden;2003). در مرحله بعد سناريوهايي که از جنبه‌های مختلف آينده را ترسيم مي نمایند به عنوان پایه‌ای مستحکم و آغازي مناسب براي برنامه ريزي استراتژيک سازمان‌ها کاربرد دارند؛ در حالي که برنامه ريزي استراتژيک محض با فرض تنها يک آينده به پيش می‌رود، روش سناريو با جستجوي پاسخ سؤالات «چه می‌شود اگر...
» نسخه‌های آينده را پيش روي تصميم گيرنده قرار می‌دهد که اينکار با استفاده از نيروهاي محرکِ تشخيص داده شده توسط خبرگان انجام می‌گیرد. بعضي از اين نيروهاي محرک که به صورت عمومي در اکثر سناريوها مورد استفاده قرار مي گیرند عبارتند از: نيروهاي اجتماعي (رشد جمعیت)، نيروهاي اقتصادي(روند اقتصاد کلان)، نيروهاي سياسي (انتصابات و قانونگذاري) و نيروهاي تکنولوژيک (ابداع تکنولوژی‌های نوين). در نهایت می‌توان مسیر دست یابی به سناريوي مطلوب را با در نظر گرفتن و تغییر روند خاص حوادث ونيز رويدادهايي که در مسير اين روند رخ خواهند داد هموار کرد و با اينکار با آمادگي به استقبال آينده نا مطمئن رفت.به بيانيه زير که يک سناريو در مورد آينده حمل و نقل در اروپا است توجه کنيد:

در آينده شاهد نرخ رشد اقتصادي بالايي براي کشورهاي اروپايي و غير اروپايي خواهيم بود.باز شدن مرز کشورهاي غير اروپايي براي کالاها و سرمايه گذاری‌های خارجي باعث ورود تکنولوژي به اين کشورها و نزديکي آنها به کشورهاي اروپايي می‌شود.

افزايش درآمد مردم نيز قدرت انجام سفرهاي بيشتري را به منظور تفريح و خريد به آن‌ها اعطا می‌نماید.از طرفي بسياري از مردم براي کار، تدريس و آموزش مجبور به سفر خواهند بود.

پيشرفت تکنولوژيک در صنعت حمل و نقل به همراه نرخ رشد بالاي اقتصاد و افزايش توليد و مصرف موجب رشد حمل و نقل در اروپا می‌شود.از آنجا که حمل و نقل براي رشد اقتصادي ضروري است، کشورهاي منطقه به طورهمزمان به احداث زير ساخته‌ای عمومي حمل و نقل روي می‌آورند؛ به ویژه معرفي و توسعه حمل و نقل ريلي به اسرعت بالا تحولي را در شیوه‌های حمل و نقل ايجاد می‌کند و در نهایت بهبودهاي صورت گرفته در سوخت و موتورها، صنعت حمل و نقل را با رشد بالايي مواجه می‌سازد و.... 

در سناريوي فوق که بخشي از مجموعه سناريوي طراحي شده در يک پروژه عظيم می‌باشد،حضور مؤلفه‌های مهم در صنعت حمل و نقل به خوبي آشکار است.رفتار اجتماعي مردم در اثر افزايش درآمد واقعي، بهبود تکنولوژی‌های حمل و نقل و اثرات نرخ رشد اقتصادي بالا همگي نيروهاي محرکي در زمينه حمل و نقل هستند که به خوبي در اين سناريو مورد بررسي واقع شده‌اند.

تعاريف سناريو

رويکرد سناريويي در ميان طيفي از تکنیک‌هایی قرار دارد که براي برنامه ريزي بلند مدت و تحت شرايط عدم اطمينان محيطي طراحي می‌شود.

بنيستر
 و ديگران(1998) به نقل از
CEC تعريفي منسجم از سناريو را به صورت زير ارائه داده‌اند:

ابزاري که تصويرهاي آينده جهان را در چارچوبي خاص و با فرض‌هایی از پيش تعيين شده توصيف می‌کند. رويکرد سناريويي حداقل شامل دو يا چند سناريوي طراحي شده به منظور مقايسه گزینه‌های ممکن آينده می‌باشد.

به گفته واندر هيدن اولين هدف برنامه ريزي سناريو ايجاد تجسم‌ها و خلق تصمیم‌هایی مطمئن تحت انواع آینده‌های بديل می‌باشد.در اينجا سناريو ابزاري براي نظم دادن به ادراکات يک نفر در مورد محیط‌های آينده است که نتايج تصميمات امروز در آن‌ها رخ می‌نمایند (Heijden, 1996).
مندل اعتقاد دارد سناريوها عدم اطمینان‌ها را کاهش نمی‌دهند بلکه آن‌ها را براي درک بيشتر پالايش می‌کنند (Mandel, 1983). کلینر در  تحقیق خود سعي می‌کند تفاوت روش سناريو را با پيش بيني بيشتر روشن کند، وي توضیح می‌دهد که بر خلاف باور بيشتر مردم در مورد سناريو، هدف آن‌ها پيش بيني نيست،شما نمي توانید پیش بيني کنيد که چه اتفاقي خواهد افتاد،شما فقط چندين آينده بالقوه را پيشنهاد می‌کند که احتمالاً هیچ‌یک از آن‌ها رخ نخواهند داد، اما سناريو آن چيزي است که شما را نسبت به نيروهاي فعال وضعيت کنوني که در آن هستيد آگاه می‌کند» (Kleiner, 1995).
انسجام دروني سناريو

يک سناريو عموماً شامل داستاني است که زمان حال را با زير بناي منطقي به آينده مورد نظر توسعه می‌دهد.آنچه که موجب اعتبار سناريو می‌شود در حقيقت همين منطقي بودن جريان توصيفي داستان است که در عالم واقع هميشه برقرار است و سناريو نيز براي اينکه پذيرفتني و محتمل به حساب آيد بايد از اين ويژگي برخوردار باشد. شکل 1 الگوي انسجام دروني سناريو را که توسط باورصاد
 در سال 1997 ارائه شده است، نشان می‌دهد:
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شکل 1  الگوي انسجام دروني(باورصاد،1997)
از مدل فوق پيداست که داستان يا سناريوي طراحي شده بايد بر طبق منطق خاص وضعيت حال را به وضعيت نهايي که از آينده مد نظر است مرتبط کند.

6- تعداد مطلوب سناريو

در مورد تعداد مناسب سناريو بحث‌های زيادي به عمل آمده  و نظرات متفاوتي وجود دارد.در واقع اين تعداد بيش از آنکه تابع قانون خاصي باشد وابسته به شرايط است. اما نکات راهنماي خوبي در اين زمينه توسط محققان ارائه شده که می‌تواند راهگشاي روش تحليل سناريو باشد.

 در صورتی که تنها به يک سناريو اکتفا شود اين روش نسبت به روش‌های تک نقطه‌ای آماري پيش بيني هيچ برتري نداشته و به دلیل ماهيت توصيفي آن حتي از آن‌ها بي ارزش‌تر می‌باشد. ترسيم دو سناریوی محتمل باعث می‌شود که يکي نسبت به ديگري کاملاً مرجع باشد و به اينصورت خود به خود سناريوي دوم حذف می‌شود.در رويکرد سه سناريويي نيز عمدتاً وضعيت حد وسط که رويکردي محافظه کارانه تري دارد گزينش می‌شود.از طرفي از نظر تئوريک تعداد زيادي سناريو را می‌توان نوشت اما در عمل مديريت و بررسي تنها تعداد اندکي از آنها به طور مؤثر امکان پذير است. با این حال تعداد چهار سناریو و یا کمي بيشتر براي جلوگيري از بروز وضعیت هاي نامناسب در تحليل مناسب می‌باشد (Finlay, 2000). 
گام‌های سناريو سازي

واندر ورف (2003) اظهار می‌دارد که سناريو سازي به همان اندازه که به علم نياز دارد به هنر و قوه تخيل و شم آينده نگري نيز محتاج است، بنابراين واضح است که يک سلسله گام‌های عمومي که همه از آن تبعيت می‌کنند وجود ندارد اما واندرورف گام‌هایی را که خودش سال‌ها استفاده کرده چنين ليست می‌کند:

1-مقولات اصلي و تصميماتي که با آن روبرو هستيد را مشخص کنيد (تأسيس يک سايت جديد،ورود به يک اتحاد استراتژيک).
2-نيروهاي کليدي که بنگاه يا سازمان شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند را جدا کنيد.
اين نيروها به دو گروه کلي تقسيم می‌شوند: عناصر از پيش تعيين شده که ثابت يا قابل پيش بيني هستند (تعداد دانش آموزان دبيرستاني در 5 سال آينده با استفاده از تعداد دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان در حال حاضر با دقت مطلوب قابل برآورد است) و عناصري که به علت عدم اطمینان‌های حاکم بر محیط، ناپایدار و غيرقابل پيس بيني هستند (سليقه مصرف کننده،حوادث طبيعي و قوانين دولتي).

3-سه عامل مهم‌تر را که با عدم اطمينان بيشتري نيز روبرو هستند، جدا کنيد.

سعي کنید سناریوها را با گزينش تعداد زيادي متغير پيچيده نکنيد.

4- داستان‌های کوتاهي (سناريو) را با حفظ انسجام دروني آن‌ها در مورد آينده بنويسيد بطوريکه هر يک از آن‌ها يکي از نيروهاي کليدي را در خود داشته باشد. خود را به سه يا چهار سناريو محدود کنيد.

5-به هر يک از سناريوها نامي اختصاص دهيد.

6-محدودیت‌های هر يک از سناريوها را با توجه به عوامل کليدي آن‌ها تعيين کنيد.در اين مرحله بسيار دقيق عمل کنيد.

7-با توجه به محدودیت‌هایی که در ذهن داريد واکنش‌های مختلف را نسبت به سناريوها مورد بحث قرار دهيد.به ياد داشته باشيد که شما در خلأ کاري نمی‌کنید.واکنش دولت در هر سناريو چه خواهد بود؟مشتريان شما چه پاسخي خواهند داد؟.... 

8-شاخص‌هایی را انتخاب کنيد تا به وسیله آن‌ها سناريوها را به طور کامل بررسي و انحرافات آن‌ها را نسبت به اجرا شناسايي کنيد.همواره جهت حرکت شاخص‌ها را در سناريوها دنبال کرده و بدين وسيله سناريوها را بروز کنيد.

9-با زمانبندي و يک شيوه مناسب عمل کنيد.شما سناريوها را براي تصميم انتخاب نمی‌کنید بلکه به کمک آن‌ها جهت حرکت آينده را شناسايي و دنبال می‌کنید.

در پايان وي اضافه می‌کند که طرح يک سناريو مستلزم طي گام به گام اين مراحل نيست. زيرا بيش از 80% خلاقيت سناريو سازي در 2 تا 3 ساعت اولي که تيم سناريو مشغول تحليل است رخ می‌دهد.

هر چند نظرات صاحب‌نظران و خبرگان در تمامي مراحل راهگشا و راهنماي ساخت سناريو است اما تکنیک‌های کمي نيز درجاي جاي اين روند به کمک تحليلگران می‌آید. در واقع روش سناريو هيچ محدوديتي در استفاده از تکنیک‌های کمي تا جايي که ضربه‌ای به کل نگري و احتمالي بودن طرح سناريو نزند، قائل نمی‌شود. در اين راستا تکنیک‌های زيادي مورد استفاده محققين قرار گرفته‌اند. در زير به 6 مورد از آن‌ها که مورد نظر تيلور می‌باشند اشاره می‌کنیم (Taylor, 1992):

الف) تحليل روند
ب)تحليل تصميم
ج)تحليل حساسيت
د) شبيه سازي به کمک کامپيوتر
ه)تکنيک دلفي
و)مطالعات اثر
ساير محققين از تکنیک‌های ديگري نيز استفاده نمودند مثلاً تانگزون در مطالعه آينده بنادر استراليا رگرسيون چند متغيره را براي سه سناريوي خود اعمال کرد (Tangzon, 1991).
و نيز پيکارد و نگيون تکنیک‌های داده - ستاده در رگرسيون را براي ارزيابي اثرات حمل و نقل و اقتصاد ترافيک کانتينري بندر مونترال بکار بردند (Tangzon, 1991).
مثال‌هایی عملي از تحليل سناريو

در ادامه دو نمونه از مواردي که تحليل سناريو در عمل مورد استفاده قرار گرفته بررسي      می‌شوند. به منظور آشنايي خوانندگان با بحث تدوين و تحليل سناريو سعي شده که اين دو مورد از انواع مختلف سناريو باشند. مورد اول صرفاً با ديد کيفي و با استفاده از نظرات خبرگان سناريو را به پيش برده است و در مورد دوم تکنیک‌های کمي در جاهاي مناسب به کار گرفته شده‌اند.

تحليل سناريوي چند لایه‌ای براي حمل و نقل بین‌المللی براي سال 2020
اين کار توسط بري يوبلز
 و همکارانش انجام شد.به منظور بررسی وضعيت حمل و نقل، نتايج فاز قبلي تحقيق که در آن 4 سناريو در مورد آينده اقتصاد مطرح شده به عنوان ورودي در نظر گرفته شدند.پس از آن سعي شد سناريوها در سه سطح کشور هلند،اروپا و جهان و در چهار بخش رشد کلي،رشد اصلي و مرکزي، رشد جنبي و ثانويه و رشد قابل تحمل براي اجتماع آورده شوند.در مجموع تعداد سناریوها معادل 12 عدد برآورد شد.

پس از آن عوامل اصلي دخيل در موضوع مورد بررسی (حمل و نقل) توسط خبرگان و متخصصاني در زمینه‌های مختلف به صورت زير مشخص شدند:

سازمان‌های مجازي،مسافت،توسعه تکنولوژيکي، جداسازي مشروط.

در نهايت در هر سناریو اثر هر يک از4 جنبه اساسي مورد بررسي موشکافانه قرار گرفت و با توصيف اين اثرات سناريوهاي 12 گانه شکل گرفت.در هر يک از اين سناريوها توصيف کاملي از آينده شکل گرفته که در آن روند جريانات مختلف و نيز رويدادهاي خاص احتمالي مورد توجه قرار گرفته‌اند و اثرات و تبعات تمامي آن‌ها مورد بررسي و تحليل واقع شده‌اند.پس از آن محدودیت‌های اعمال شده از سوي محيط و ساير نهادها نيز با بازبيني مجدد در سناريوها وارد شدند تا 12 سناريوي نهايي براي توصيف وضعيت حمل و نقل در سال 2020 تدوين گردد.بيانيه سناريويي که در قسمت  سوم از اين نوشتار به صورت مشروح آمد بخشي از يکي از اين 12 سناريو است که  خواننده می‌تواند روند ذکر شده فوق را در آن مشاهده کند.

با اينکار بررسي راهکارهاي توسعه فعلي زير ساخته‌ای صنعت حمل و نقل در هر يک از 12 تصوير رسم شده از آينده می‌تواند به راحتي انجام شده و ضعف‌ها و قوت‌های اين راهکارها شناسايي شوند.مشکلاتي که در صورت ادامه روند فعلي توسعه حمل و نقل می‌تواند در آينده گريبانگير دولت‌ها شود- از جمله محدودیت‌های پيمان کيوتو در جلوگيري از آلودگي هوا– نيز از جمله مواردي است که در سايه اين تحليل آشکار می‌شود.در نهايت اتخاذ يک استراتژي بلند مدت که براي رسيدن به وضعيت آینده‌ای مطلوب با کمک دستکاري در متغيرهاي اساسي و با توجه به بررسی‌های همه جانبه اي که در جريان تدوين سناريوها انجام گرفته است، امري بسيار ساده‌تر و واقع بينانه تر از قبل می‌نماید.

تحليل سناريو به منظور بررسي پویایی‌های تورم در ترکيه
در اين تحقيق که توسط سول انسل سهين
 و همکارانش انجام شد  در حقيقت مدل EFAR  مرور و نسخه اصلاح شده آن را تحت عنوان
 REFAR   براي تحليل سناريو به کار گرفته می‌شود (Sahin et al،20004).
هدف از انجام اين بررسي دستيابي به پاسخي قابل اطمينان به اين سؤال است که وضعيت آينده تورم در اين کشور به چه صورت‌های مختلفي خواهد بود و براي کنترل آن به چه اقداماتي می‌توان متوسل شد؟ مراحل طي شده در اين تحقيق به شرح زير است:

1)تعيين نیروهای محرک تورم

تعيين نيروهايي که بر تورم اثر داشته و يا از آن اثر مي پذیرند با استفاده از نظرات سه استاد اقتصاد انجام گرفت. اين نيروها به قرار زير می‌باشند:

کسري درآمد بخش عمومي، عدم اطمينان، نرخ بهره، نرخ مبادله، ذخيره پولي، جريان کوتاه مدت سرمايه، درآمدها، اندازه اقتصاد غير رسمي، عدم اطمينان در بودجه بندي دولت، نقص در برنامه ريزي سيستم بانکي، عدم رعايت مساوات در درآمد، نا هماهنگي بخش کلان اقتصاد، نرخ بهره برداري از سرمايه، بدهي دولت، کسر بودجه، استخدام، خالص دارایی‌های خارجي، تنزيل قيمت پول، انتظارات تورمي، تورم. 

در مرحله بعد در يک ماتريس مقايسات زوجي توسط همان سه استاد ارتباط علت و معلولي اين عوامل با هم سنجيده و در قالب يک شبکه از عوامل (گره‌ها) و روابط آن‌ها (فلش‌های جهت دار) آورده شده است.از آنجا که وجود 20 گره در شبکه و تعامل بسيار بين آن‌ها کار تحليل را بسيار مشکل می‌کرد در مرحله بعد 2 عامل که داراي بيشترين فلش ورودي و خروجي بودند- کسر بودجه و کسري درآمد بخش عمومي- به عنوان مرکزی‌ترین متغيرها انتخاب و شبکه بر اساس مرکزيت آن‌ها مجدداَ ترسيم شد.

2)انتخاب نیروهای محرک اصلي در تورم

با استفاده از شبکه‌های عصبي مصنوعي
 وزن دهي به نيروهاي محرک و سپس انتخاب نيروهاي محرک اصلي انجام گرفت.

3)تعيين مقیاس‌های نيروهاي محرک اصلي
در اين مرحله می‌بایست سطوح ممکن براي هر نيرو محاسبه می‌شد.در مورد متغيرهاي کيفي اينکار تنها با کمک برداشت ذهني پاسخگويان انجام گرفت اما در مورد متغيرهاي کمي سطوح ممکن براي هر نيرو تا 3 ( انحراف معيار از ميانگين مد نظر قرار گرفت تا هيچ داده‌ای از اين حيطه بيرون نماند.پس از آن تعداد 100 عدد تصادفي در اين محدوده براي هر نيرو (متغير) توليد شد.در اين حالت 20 نيروي محرک وجود داشت که هر کدام 100 مقدار را اختيار کرده و اين بيانگر 100 سناريوي مختلف بود.

4)تشخيص حالت‌های شدني و خوشه بندي آن

100 سناريوي توليد شده همگي قابل استفاده نيستند زيرا بعضي از آن‌ها در عمل قابل وقوع نخواهند بود.روش‌های بسياري براي سنجشِ شدني بودن سناريوها وجود دارد؛در اینجا سناریویی شدني تشخيص داده می‌شود که همبستگي معني داري بين ارزش‌های نیروهای محرک اصلي آن برقرار باشد. با اين تست تعداد سناريوها از 100 به 54 عدد کاهش يافت.اما براي تجزيه و تحليل،اين مقدار هم هنوز بسیار زياد می‌نمود.به منظور کاهش هر چه بيشتر تعداد سناريوها ،عمل خوشه بندي سناريوها توسط نرم افزار SPSS انجام شد و تعداد سناريوها در مرحله اول به 27 و در مرحله بعد به 4 سناريوي کلي رسيد که هر یک از اين سناريوها از ترکيب اطلاعات سناريوهاي درون آن به دست می‌آید.

همان‌گونه که متوجه شديد روش دوم با ديدي تکنیکی‌تر و کمی‌تر به مسئله سناريو نويسي و تحليل سناريو نگاه داشته و مؤيد عدم تناقض روش سناريويي و تکنیک‌های کمي رايج می‌باشد.نقطه اشتراک این دو مثال ترسيم حالات مختلف و محتملي از آينده  و نقطه افتراق آن‌ها روش مورد استفاده - کمي و کيفي-  بود. در هر دو نمونه با استفاده از داده‌هایی که يا در عالم بيروني و يا در ذهن صاحب‌نظران موجود بود، فرافکنی‌هایی در مورد آينده انجام گرفت که منجر به ترسيم تصويرهايي از آينده در چند حالت مختلف شد.صرفنظر از سایر مزاياي سناريوي حاصل، ديد و نگرش عميق و همه جانبه نگري که از بررسي متغيرها و نيروهاي مؤثر بر آينده به دست می‌آید به تنهايي پاسخگوي هزينه و زمان صرف شده  براي کار انجام شده می‌باشد
اکنون براي هر مسئله چند سناريو که به بررسي عميق آينده از جوانب مختلف می‌پردازد مهيا است.تعيين اثرات عوامل مختلف به تنهايي و نيز چگونگي تعامل آن‌ها  در تعيين جريان روند و نيز حوادث محتمل آينده از نقاط برجسته اين سناريوهاست.اکنون براي دستيابي به آینده‌ای مطلوب می‌توان بهترين عوامل مؤثر بر آنرا با استفاده از متون سناريو تشخيص داده و تغيير عملي لازم را براي آن پيش بيني نمود.به عنوان نمونه بيان سناريويي را که دربخش3 آورده شد به ياد بياوريد. ايجاد تحول و توسعه در صنعت حمل و نقل ريلي از جمله اتفاقات مهمي است که براي آينده اين صنعت پيش بيني شده و موجب رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته خواهد شد.براي حرکت در جهت پيشرفت و توسعه،سرمايه گذاري بلند مدت بر روي تعيين شاهراه‌های حمل و نقل در چندين سال آينده و احداث يا بهبود آنها می‌تواند قدمي بسیار مستحکم  در جهت پيشرفت باشد و يا با کنترل قدرت خريد واقعي مردم می‌توان ميزان سفرهاي  آن‌ها را تا حدي تحت کنترل درآورد و در صورت تشخيص نياز از مازاد ظرفيت حمل و نقل براي تجارت و حمل و نقل کالا بهره گرفت. این‌ها مواردي هستند که به تدوين استراتژي و تعيين راه‌های عملياتي اجراي آن کمک بسياري می‌کنند.

استفاده ديگري از واژه سناريو

در بعضي از متون تحقيق از سناريو معني ديگري طلب می‌شود که با آنچه در اینجا مطرح می‌شود متفاوت است. اين مفهوم گرچه در جاي خود داراي ارزش است اما مورد بحث فعلي ما  نيست. اين نوع سناريو به سلسله تصميماتي که در آينده اتخاذ می‌گردد گفته می‌شود. به طور مثال يک سناريو در مورد مديريت سهام می‌تواند نحوه خريد و فروش سهام مختلف در دوره‌های زماني آتي را براي دست يابي به حداکثر سود و حداقل ريسک ترسيم نمايد.در اين روش سعي می‌شود بهترين مسیر تصمیمات- بهترين سناريو- با استفاده از روش‌های بهينه سازي (مدل‌های غير خطي)، شبيه سازي و يا ترکيبي از ايندو يافت شود.اما در روش تحليل سناريو که موضوع اصلي بحث در اين مقال می‌باشد تنها به ترسيم تصويرهاي محتمل از آینده  و در نهایت برنامه‌هایی را براي دست‌یابی به آينده مطلوب بسنده شده و هیچ‌گونه بهينه يابي انجام نمی‌شود.اين بخش بدين جهت آورده شد تا زمينه اشتباهات محتمل خوانندگان در مورد مفهوم سناريوي مورد بحث از بين برود.

کاربرد سناريو در تدوين استراتژي

در اين قسمت به علت اهميتي که سناريو در تدوين استراتژي دارد و با عنايت به آشناييي خوانندگان با مفهوم تحليل سناريو،ارتباط منطقي و صحيح سناريو با استراتژی مورد بررسي قرار می‌گیرد.رابطه متقابل استراتژي و سناريو تا حد زيادي گمراه کننده است.عده‌ای چنين تصور می‌کنند که استراتژی‌ها به طور مستقيم از سناريو منتج می‌شوند.استراتژي از اين جهت که مسير آينده را پي ريزي کرده و نوعي آينده دلخواه مي به اشدمی تواند بسيار به سناريو شبيه باشد اما هرگز به عنوان حاصل مستقيم کار تحليل سناريو به حساب نمی‌آید. به هر حال قبل از تدوين استراتژي بهتر است در ابتدا تعدادي سناريو براي ايجاد درکي در مورد آينده ناپايدار بسط داده شود و آنگاه با درک جمعي که گروه سناریوها در زمینه‌های مختلف می‌باشد، استراتژي تدوين گردد.

سناریوها به منظور جستجو و کشف وضعيت محيط نا مطمئن در آينده و با کاوش شرايط اقتصادي، اجتماعي، فني، سياسي و جمعيتي توسعه داده می‌شوند.توسعه سناريوها باعث می‌شود تا بتوان تحت شرايط و رقباي مختلف،آینده‌های ممکن را تصوير کرده و با استفاده از نگرش عميق حاصل نسبت به تدوين و فرموله بندي استراتژي اقدام نمود.

دلايل عدم بکارگيري سناريو توسط مديران

حال که روش سناريو توضيح داده شد و مزاياي آن در مقابله با پیچیدگی‌ها و ابهام عصر آينده تشريح گشت، اين سؤال در ذهن هر خواننده نکته سنجي مطرح می‌شود که چرا اين روش گسترشي را که شايسته آن است نيافته است؟عوامل زيادي را می‌توان براي آن برشمرد اما بهتر است در اين مورد به تحقيق که توسط برت و هيجن انجام شده استفاده نماييم (Burt&Heijden,2003).
اين دو پژوهشگر نتايج زير را از يک پروژه تحقيقاتي که در طي 6 سال (2001-1995) اثر توسعه سناريورا در شرکت‌های با سايز کوچک يا متوسط (SMEs) بررسي می‌کرد،استخراج نمودند.آنها به سراغ مديران شرکت‌هایی رفتند که در ابتدا حاضر به همکاري شده بودند اما اندکي پس از آن، انصراف خود را از شرکت در طرح اعلام نموده بودند.نتايج مصاحبه با آن‌ها و محاسبه فراواني جملات، کلمات و عبارات خاص در صحبت‌های آن‌ها منجر به کشف دلايل زير در مورد عدم روي آوري آنها به سناريو شد:

سبک غالب مديريت
مديران با گسترده کردن نقش خود در تمام امور دخالت می‌کنند بنابراين در تمام مدت نقش يک آتش نشان را ايفا کرده وبا مشغول شدن به امور جزئي فرصتي براي بکارگيري روش‌های آينده نگر و خصوصاً سناريو ندارند.

سطح ديد

 مديران در درجه اول به فکر مسائل درون سازماني بوده و از تصميمات جاري در دنياي تجارت بي اطلاع هستند.
سطح کيفيت بحث‌های استراتژيک 
بعضي مديران با تاکيد روي گذشته موفق شرکت، چشم خود را به روي نيازهاي استراتژيک سازمان در دنياي متحول امروزي می‌بندند. در اين گروه سازمان‌ها بحث‌هایی که در ملاقات‌های اوليه در مورد استراتژي می‌شود شاهدي بر اين مدعاست که آن‌ها توجه کافي به برنامه‌های استراتژيک بر مبناي برنامه ريزي سناريو ندارند.

عدم تکثر فکرها (گروه انديشي)
تفکر يکسان و توافق همگاني هيئت مديره روي يک موضوع می‌تواند آفتي براي احساس نیاز به تفکر و برنامه ريزي بیشتر باشد.

کوته فکري
بسياري از مديران بجاي اينکه به فکر تجهيز ساختار براي آينده باشند تنها به بقا فکر می‌کنند.

اضطراب  و نگراني
اقدام براي تدوين سناريو براي بسياري از مديران ترس از برجسته شدن نقاط ضعف،ترس از شکست و اضطراب ناشي از درگيري با ابهام را به همراه دارد.

عدم هماهنگي تفکرات مديران و مشاوران بيروني
مديران در اغلب موارد از مشاوران انتظار دارند که حتي جزئيات کار را نيز براي آن‌ها مشخص نمايند؛ مشاوران هم در ابتدا به دليل عدم آشنايي نمی‌توانند به همه سؤالات آن‌ها پاسخ گويند و اين گاهي باعث به وجود آمدن مشکلاتي بر سر راه استفاده از سناريو می‌شود.

اين محققان در پايان با بررسي مجدد تحقيق ،راه‌های زير را براي غلبه بر اين موانع پيشنهاد می‌کنند:

· سرعت درک واقعیت‌های نزديک شونده را بالا ببريم.
· مديران را در بحث‌های مؤثر استراتژيک درگير نماييم.
· فضاي ذهني را براي استراتژي قدرتمند ايجاد کنيم.
· گزینه‌های ممکن را مشخص کنيم.
· سازمان را در يادگيري تجربي مؤثر دخيل و درگير نماييم.

نتیجه گیری

آشوب و بي نظمي جزء لاينفک دنياي امروز است. شرايط مديريت  امروزي با آنچه در چند دهه قبل حکم‌فرما بود بسيار متفاوت است.مديران امروز مجبور به اخذ تصميم در شرايطي می‌باشند که عدم اطمينان و بي نظمي در حوادث مجال کوتاه انديشي را از آنان سلب می‌کند.

امروزه ديگر تکنیک‌های آماري صرف و روش‌های پيش بيني و تصميم گيري نقطه‌ای جواب‌های نيازهاي روزمره و بلند مدت مديران نيست.

روش سناريو به دنبال ايجاد اين شرايط، با رويکردي بلند مدت و با هدف کمک به مديران در اخذ تصميمات بلند مدت به وجود آمد و هنوز  در حال طي مراحل رشد خود می‌باشد.اين روش همه جانبه نگري سیستم‌های کيفي تصميم گيري و دقت تکنیک‌های کمي تصميم گيري را به خدمت می‌گیرد تا ضمن اعطاي ديدي باز و وسيع به مديران، مسير احتمالي حوادث آتي و راه صحيح حرکت فعلي  آنان را مشخص نمايد.هر چند پیشرفت‌های زيادي در اين زمينه صورت گرفته اما نااطمینانی محيط  راه درازي را در کمال اين روش پيش روي محققان قرار داده است.

فصل پانزدهم
 روش تحقيق عملي
فصل پانزدهم؛ روش تحقيق عملي
مقدمه
برخي از كارشناسان امور پژوهشي در طبقه بندي انواع تحقيق، در كنار تحقيقات بنيادي و كاربردي، نوع ديگري از تحقيق را تحت عنوان "تحقيق عملي"1 مطرح کرده‌اند. هدف اين شيوه پژوهشي حل مسائل واقعي در زندگي روزمره در سطوح مختلف فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي است. تحقيق عملي در طول چند دهه گذشته با طي مسيري تكاملي در كانون توجه دست اندركاران و كارشناسان امور پژوهشي، مديريتي، سازماني و اجتماعي قرار داشته است. سازمان‌های اجتماعي در طول دهه‌های گذشته فعالیت‌های زياد و متنوعي  در مسير ايجاد تغيير و تحول و با هدف تعريف صحيح و دقيق صورت مسائل دنياي واقعي، شناسائي وضع موجود، توصيف و تفسير آن، ريشه يابي نقاط ضعف، شناسائي نقاط قوت و نهایتاً حركت در جهت حل مسائل داشته‌اند. اين فعالیت‌ها كه منشا پيدايش مدل‌های مختلف نظري و عملي در حوزه تغيير و تحولات اجتماعي بوده‌اند، می‌توانند در قلمرو شيوه تحقيق عملي جاي گيرند. به طور خلاصه می‌توان گفت :تحقيق عملي به عنوان يك روش علمي در تعريف، توصيف، تفسير و تشريح سيستماتيك مشكلات دنياي واقعي بوده و كمك شاياني در طراحي راه حل‌هاي مناسب و اقدامات مؤثر مي‌نمايد.
البته پذيرفتن و يا نپذيرفتن تحقيق عملي به عنوان يك روش علمي به شيوه تعريف علم بستگي دارد. در اين مورد در قسمت انتهایی همين فصل توضيحات لازم ارائه خواهد شد. اما به هر حال تحقيق عملي از رویه‌های تجويزي و به دقت طراحي شده‌ای كه امروزه از آنها به عنوان روش علمي ياد می‌شود، پيروي نمی‌کند. عليرغم اين موضوع، در دهه‌های گذشته به منظور همنوائي با روش‌های به اصطلاح علمي رايج، در فرايندهاي اجرائي اين شيوه پژوهشي از روش‌های سنتي مبتني بر الگوها و فنون كمي و آماري بسيار استفاده شده است. اما در حال حاضر با تغييرات بنيادي كه در انگاره‌های مديريتي2 پديدار شده است، شكل خاصي از اين شيوه پژوهشي تحت عنوان تحقيق عملي جامعه گرا مورد استقبال و پذيرش كارشناسان و دست اندركاران قرار گرفته است. اين شكل نوين تحقيق عملي كه بيشتر متمايل به رويكرد و نگرش كيفي در امر تحقيق است از يك استراتژي نظام​مند، جامعه گرا و مشاركتي در دسترسي به اهداف خود بهره می‌گیرد.
با توجه به اينكه امروزه ميزان فشارها براي طراحي و ارائه روش‌های تحقيقي كه در ارتباط مستقيم با فعالیت‌ها و مشكلات روزمره كاري مردم باشد افزايش يافته است. شايد بتوان تحقيق عملي جامعه گرا را پاسخي به اين نياز و انتظار فزاينده قلمداد نمود. در اين فصل، تلاش بر اين است كه در نهايت اجمال، تصويري روشن، معرفت شناسانه و كاربردي از تحقيق عملي جامعه گرا (كه بيشتر متمايل به رويكرد كيفي در امر پژوهش است)، ارائه گردد. 
اين فصل، علاوه بر مقدمه حاضر شامل هشت قسمت اصلي است. در اولين قسمت مطابق روال كلي اين كتاب، ابتدا يك گزيده پژوهشي در ارتباط با موضوع فصل يعني تحقيق عملي ارائه می‌شود. مطالعه اين گزيده پژوهشي ضمن اينكه تصويري كلي از فرايند تحقيق عملي را فراهم می‌آورد، سئوالات و پرسش‌های متعددي را در مورد اين شيوه پژوهشي در ذهن خواننده ايجاد خواهد نمود. در ادامه فصل تلاش خواهد شد كه در حد امكان پاسخ‌های مناسب و قانع کننده‌ای براي اين پرسش‌ها ارائه گردد. در ادامه همين قسمت استدلال و منطق پژوهشگر در دفاع اوليه از پيشنهاد پژوهشي خود نيز ارائه می‌گردد.
در دومين قسمت از اين فصل، كلياتي در مورد تحقيق عملي، شامل جايگاه  و مباني نظري و عملي اين شيوه تحقيقي، ارائه خواهد شد. پس از اينكه در قسمت‌های اول و دوم با چه و چه چيز تحقيق عملي آشنا شديم، در قسمت سوم فصل با چگونگي انجام تحقيق عملي كه در حالت كلي شامل پنج فاز اصلي است آشنا خواهيم شد. در قسمت چهارم و پاياني فصل در مورد حقانيت و مشروعيت تحقيق عملي بحث می‌شود و از منطق اين شيوه پژوهشي دفاع خواهد شد.اميد است اين فصل به عنوان راهنمائي خلاصه و مفيد در مورد تحقيق عملي، مشوق علاقمندان در جهت مطالعه و شناخت عمیق‌تر و تخصصی‌تر و كسب مهارت‌های لازم در بكارگيري اين شيوه پژوهشي گردد.
لازم به ذكر است كه با توجه ضرورت‌ها و نيازهاي امروزي تحقيقات كيفي، مطالب اين فصل بر اساس رويكرد كيفي به امر پژوهش تدوين شده است. لذا توصيه می‌شود كه قبل از مطالعه اين فصل حتماً فصل تحقيق كيفي را مرور بفرمایید.  
گزيده پژوهشي و دفاع اوليه از طرح و شیوه تحقيق
در اولين قسمت از اين فصل و قبل از پرداختن به چيستي و يا چگونگي تحقيق عملي به ارائه يك گزيده پژوهشي و طرح اوليه دفاع از شيوه تحقيق عملي براي اين مورد خاص، می‌پردازیم.
مطالعه اين گزيده پژوهشي و استدلال‌های مرتبط با دفاع از آن، ضمن اينكه تصويري كلي از تحقيق عملي ارائه می‌کند، سوالات و پرسش‌های متعددي را نيز در ذهن خواننده كنجكاو ايجاد می‌کند. در ادامه اين فصل تلاش خواهد شد در حد امكان پاسخ‌های مناسبي براي اين پرسش‌ها ارائه گردد. 
برگزيدة پژوهشي : شناسائي و حل مسائل كليدي شركت  X
گزيده پژوهشي مطرح شده در ارتباط با يك مسئله بزرگ سازماني است. علت انتخاب اين گزيده اين بوده است كه بتواند شش فاز پيشنهادي اين فصل را در مورد تحقيق عملي پوشش دهد. زيرا در بسياري از موارد مسائل مورد پژوهش در تحقيق عملي مسائل كوچك و محدودي هستند كه دو فاز انتهایی " تعميم " و " يكپارچه سازي " در مورد آن‌ها عملأ بكار گرفته نمی‌شود.
برگزيدة پژوهشي : شناسائي و حل مسائل كليدي شركت  X
شركت X وابسته به صنعت هوائي، با بيش از سه هزار نفر كارگر و كارمند، و در حدود سي سال سابقه فعاليت، در حال حاضر با مشكلات مختلف و متعددي روبرو است. اين شركت كه تاكنون در شرائط کاملاً انحصاري، تنها تأمین كننده بسياري از خدمات و قطعات مورد نياز در بخشي از صنعت هوائي بوده است. در حال حاضر از يك سو با نيازها و انتظارات برآورده نشده مشتريانش روبروست و از سوي ديگر در حوزه درون سازماني نيز با عدم رضايت و فقدان انگيزه و تعهد كافي از سوي كاركنان روبروست. اين شركت در جهت حل مشكلات خويش چند سال قبل اقدام به اخذ گواهينامه ISO9.. 2 در زمينه سیستم‌های مديريت كيفيت براي خدمات تعمير و نگهداری يكي از مدل‌های هواپيماهاي مسافربري كشور نموده است. پس از اخذ اين گواهينامه نيز عليرغم اصلاحات محدودي كه در برخي از فرايندهاي كاري شركت صورت گرفت، روند افزايش و عمیق‌تر شدن مشكلات درون سازماني و برون سازماني شركت متوقف نشد. تا اين كه در حدود سه سال پيش اين شركت با مشورت يكي از مؤسسات مشاوره مديريتي، تصميم به انجام يك تحقيق عملي جامع در جهت كشف نقاط قوت و فرصت‌های بهبود شركت گرفت. اين پروژه بزرگ با همكاري موسسه مشاور بيروني و عده‌ای از كارشناسان و مديران داخلي شركت و با صرف هزينه نسبتاً بالای در مدت يك سال به اجرا در آمد. براي انجام اين پژوهش عملي از مدل اروپائي EFQM  استفاده شد و در نهايت در حدود 14.  فرصت بهبود ( مسأله يا مشكل ) در حوزه‌های مختلف سازمان، اعم از ساختارها، فرايندها، كاركردها و نتايج از طرف تيم مجري استخراج و رسماً به مديريت ارشد شركت گزارش گرديد. رويكرد و نگرش حاكم بر پژوهش  بيشتر متمايل به رويكرد كمي بود و از روش‌های مطالعه ميداني و زمينه يابي و فنون و ابزارهاي آماري رايج به وفور در اين پروژه استفاده شد. مدير عامل شركت با نوعي بدبيني و عدم اعتقاد با نتايج اين تحقيق و پيشنهادهاي ارائه شده در گزارش نهائي تحقيق براي حل مشكلات شركت برخورد نمود و به طور ضمني ابراز نمود كه وي از قبل بر وجود اكثريت اين مسائل واقف بوده است. اكثريت كاركنان شركت نيز كه به دليل محدودیت‌های موجود و استراتژي تحقيق فوق در جريان كامل فرايند تحقيق قرار نگرفته بودند و عملاً مشاركتي در اجراي آن نداشتند، نسبت به نتايج كار خوش بين نبودند. اكنون پس از گذشت حدود دو سال از پايان اجراي پروژه فوق، اكثريت قريب به اتفاق مسائل و راه حل‌های كشف شده و پيشنهادي، به بوته فراموشي سپرده شده‌اند و نه تنها مسائل قبلي عمیق‌تر و گسترده‌تر شده‌اند بلكه مسائل و مشكلات جديدتري نيز گريبانگير اين شركت بزرگ شده است. اخیراً يك موسسه تحقيقاتي غیر دولتي كه در حوزه تحقيقات اجتماعي و سازماني فعاليت می‌کند و عليرغم مدت زمان كوتاهي كه از آغاز تاسيس آن می‌گذرد از اعتبار خوبي نيز برخوردار شده است، در جهت كشف و حل مسائل اين شركت اعلام آمادگي نموده است. اين موسسه ضمن بررسي، تجزيه و تحليل و نقد فعالیت‌های چند سال اخير اين شركت كه از طريق مطالعه اسناد و مدارك موجود ( Document Review )  و چند مصاحبه عميق و جامع با كارشناسان و مديران شركت صورت گرفته است با ارائه استدلال‌های خاص تخصصي مدعي شده است كه می‌تواند از طريق يك استراتژي جديد پژوهشي و با استفاده از يكي از اشكال نوين پژوهش عملي، يعني پژوهش عملي جامعه گراي مشاركتي كه مبتني بر رويكردي نسبتاً كيفي در امر پژوهش است متغيرها و مسائل كليدي اين شركت را كشف و با مشاركت همه گروه‌ها و افراد ذينفع شركت منابع و انرژي محدود شركت را بر اساس اولویت‌های عقلاني و منطقي در مسير حل اين مسائل كليدي سوق دهد. اين موسسه معتقد است كه براي حل مسائل شركت و به نتيجه رساندن پيشنهادهاي بهبود و يا راه حل‌های ارائه شده می‌توان با تشكيل و آموزش تیم‌های خودگردان و چندوظيفه​اي (Multi Funnctional) و استفاده از شيوه پژوهش عملي جامعه گراي مشاركتي به   دستاوردهاي مورد نظر در زمان معقول و با صرف منابع قابل قبول دست يافت. 
دفاع اوليه از برگزيده پژوهشي شركت X
موسسه پژوهشي ذكر شده در برگزيده پژوهشي فوق ضمن ارائه پيش نويس طرح تحقيق خود، در مقام دفاع از اين طرح، بر چند نكته بسيار اساسي تاكيد نموده است كه ذكر آن‌ها در جهت درك بهتر بنیان‌های روش شناسي و معرفت شناسي تحقيق عملي خالي از فايده نخواهد بود.
1 – اول از همه اينكه بر اساس مدارك موجود و مصاحبه‌های انجام شده، مديران ارشد و كاركنان و كارشناسان سازمان انتظار كسب نتايج و دستاوردهاي عملي و ملموس از پروژه‌های قبلي را داشته‌اند. در حالي كه مجريان پروژه‌های فوق تنها به ارائه پيشنهادهاي متعدد براي بهبود اوضاع اين سازمان بسنده كرده بوده‌اند. در اين راستا انجام تحقيق عملي كه بر اساس تعريفي كه از فرايند اين نوع تحقيق می‌شود، می‌بایست منجر به عمل و اقدام براي بهبود گردد، می‌تواند پاسخگوي نياز اين شركت باشد.
2 – با توجه به اينكه در پژوهش انجام شده قبلي اكثريت افراد و گروه‌های ذينفع سازمان مشاركت نداشته‌اند، معلوم نيست كه مسائل كشف شده و راه حل‌های پيشنهادي از چه ميزان اعتباري برخوردار هستند. 
3 -  در تحقيقات انجام شده قبلي كه بيشتر بر اساس رويكردهاي سنتي در امر پژوهش صورت گرفته است، بسياري از گروه‌ها و افراد ذينفع سازمان كه می‌بایست در مراحل اجراي پروژه‌های بهبود و حل مسائل مسئوليت انجام كار بر عهده آن‌ها گذارده شود در فرايند تحقيق نقشي نداشته‌اند و بعضاً حتي در جريان انجام آن هم نبوده اند. به طوری كه حتي مديرعامل شركت نيز در اين زمينه مشاركت و همكاري لازم را در جريان پروژه نداشته است. طرح تحقيق پيشنهادي بر مشاركت همه ذينفعان در كليه مراحل فرايند تحقيق تاكيد می‌کند و اعلام می‌نماید كه اگر گروه‌ها و افراد ذينفع سازمان در توصيف و تفسير وضعيت موجود و چشم اندازه‌ای مطلوب مشاركت نداشته باشند، در مراحل اجراي راه حل‌ها نيز همكاري لازم و كافي از خود بروز نخواهند داد و سازمان علاوه بر اينكه از مهم‌ترین منبع توليد خلاقيت و نوآوري در فرايند بهبود محروم می‌گردد، ممكن است بخش عمده‌ای از اين منبع ارزشمند را نيز به نيروي مقاوم در برابر اجراي راه حل‌های عملي براي مسائل سازمان مبدل سازد. بر اين اساس استفاده از پژوهش عملي جامعه گرا و مشاركتي شرط لازم براي اميد بستن به كسب نتايج و دستاوردهاي مورد انتظار در انجام چنين تحقيقاتي خواهد بود.
4 –  تشكيل تیم‌های خودگردان و البته ارائه آموزش‌ها و پشتیبانی‌های لازم در اين زمينه می‌تواند تعهد و مسئوليت پذيري افراد و گروه‌های ذينفع و حضور و مشاركت فعال آن‌ها را در تمامي مراحل فرايند تحقيق تا حدود زيادي تضمين كند. بدين طريق افراد سازمان نه به عنوان سوژه تحقيق بلكه به عنوان مشاركت كنندگان در فرايند تحقيق، قواي فكري و خلاقيت و نوآوري خويش را در اختيار سازمان قرار خواهند داد. 
كليات تحقيق عملي (جايگاه و مباني)
در اين قسمت تلاش خواهيم كرد كه با ارائه كلياتي در مورد تحقيق عملي، پاسخ مناسبي براي سوال "چه؟" و يا "چه چيز؟" تحقيق عملي بيابيم. در واقع در اين قسمت به دنبال مسئله "چيستي" تحقيق عملي هستيم. براي دستيابي به اين هدف ابتدا بايد جايگاه تحقيق عملي را مشخص 
1-2 جايگاه تحقيق عملي (از ديدگاه روش شناسي)
تنش‌ها و بحران‌هاي موجود در جوامع مدرن افزايش يافته است. عوامل  پیچیده‌ای كه بر زندگی اجتماعي و روزمره افراد تأثير مي‌گذارد مشكلات خانوادگي اجتماعي و سازماني آن‌ها را افزايش مي‌دهد. بنابراين انتظار می‌رود، دست‌اندركاران امور اجتماعي و مشاوران سازماني براي حل مشكلات افراد، بيش از پيش تلاش ‌كنند.  
اگر چه دست‌اندركاران امور براي رفع نيازهاي خود به خوبي آماده شده و آموزش ديده‌اند، اما گاهي با بحران‌هاي پيچيده‌اي مواجه مي‌شوند كه از توان حرفه‌اي آن‌ها خارج است.  مثلآ، معلمان با دانش آموزاني مواجه مي‌شوند كه از اختلافات خانوادگي و زد و خورد والدين و همچنين از تعارض‌هاي موجود در جامعه رنج مي‌برند. و يا اينكه تمام توان مددكاران اجتماعي و مشاوران امور رفاهي صرف مقابله با انبوه مشكلات ناشي از گسترش فقر، پوچي و افسردگي مي‌شود.  
به هر حال همان‌گونه كه ذكر شد، از دست‌اندركاراني كه آموزش‌هاي لازم را ديده و از تخصص علمي برخوردارند انتظار مي‌رود كه براي مشكلات فردي و اجتماعي مردم، چاره‌اي بينديشند. آن‌ها بايد با مداخله و اعمال تغييرهاي مناسب در سطح فردي يا سازماني، اين گونه مشكلات را حل كنند يا ميزان آن‌ها را افزايش دهند. 
 اما بر اساس شواهد موجود، اقدامات انجام شده و راه‌حل‌هاي پيشنهاد شده در كاهش مشكلات اجتماعي، كه بسيار سریع‌تر از منابع مالي و انساني موجود گسترش مي‌يابند، چندان مؤثر نبوده اند.  به علاوه، سياست‌هاي اتخاذ شده و طرح‌هاي اجرا شده توسط دولت مانع موفقيت از راه‌حل‌هاي پيشنهادي توسط كارشناسان امور شده است. مثلآ، علي‌رغم آنكه ميلياردها دلار در طرح‌هاي اجتماعي مبارزه با معضل پوچي و از خود بيگانگي جوانان، سرمايه‌گذاري شده است اما نتايج حاصله چندان اميدوار كننده نبوده است.
شايد تنها پاسخ مناسب براي مشكلات روزافزون اجتماعي آن است كه سياست‌هاي دولتي را بايد بهره‌گيري از دانش، تجربه و خلاقيت آن‌ها كه به واقعيت‌هاي نزديكترند (مشاوران سازماني، دانشجويان، درمان جويان، اساتيد و... ) كامل نمود. 
در واقع سياست‌ها و طرح‌هاي دولت نبايد فعاليت‌ها، رويه‌ها و روش‌هايي خاص را ديكته كنند، بلكه بايد منابع و امكانات لازم را براي انجام صحيح و مناسب فراهم آورند.
متأسفانه مهارت‌هاي فني افراد باتجربه كه از طريق دوره‌هاي آموزشي به آن‌ها منتقل مي‌شود ،كافي نيست و آنها به توانايي‌هاي ديگري نياز دارند.
بنابراين، بايد ديدگاه خود را نسبت به مديران و كاركنان شاغل در بخش خدمات اجتماعي تغيير دهيم.  معمولاً انتظار داريم كه آن‌ها همانند يك مكانيك يا تكنيسين عمل كنند، در حالي كه آنان مي‌توانند پژوهشگري خلاق يا كاوشگري مبتكر باشند.. اين ديدگاه جديد، به‌كارگيري بدون تفكر روش‌هاي استاندارد را در همه مجموعه‌ها و زمينه‌ها رد كرده است و در عوض از بهره‌گيري از رويه‌هايي كه از نظر محتوايي به موضوع مربوط هستند و توسط دست‌اندركاران كاردان و علاقه‌مند طراحي و پيشنهاد شده‌اند، حمايت مي‌كند.
بر همين اساس روش‌هاي مشاركتي در مديريت، شكل فعاليت بسياري از شركت‌هاي تجاري را در سراسر دنيا تغيير داده است.  اين تغيير نگرش، نمايانگر فاصله گرفتن از روش‌ها و فرايندهاي متمركز بوده و ضرورت افزايش مهارت‌هاي توسعه‌اي دست‌اندركاران را خاطر نشان مي‌سازد. 
در اين فصل تحت عنوان تحقيق علمي (Action Research) به روش‌هايي اشاره مي‌شود كه مهارت‌هاي پژوهشي دست اندركاران را افزايش مي‌دهد و به آن‌ها در طراحي راه‌حل‌هاي علمي براي مشكلات موجود در حيات حرفه‌اي كمك مي‌كند.  اين شيوه (Method) يا رويكرد(Approach) تحقيق شامل فرآيندي كلي است كه داراي سه ويژگي اساسي منظم جامعه‌گرايي و مشاركت مي‌باشد. 
1-فرآيندي نظاممند
پژوهش، يك كاوش يا بررسي اصولي و دقيقي است كه افراد را قادر مي‌سازد ماهيت پديده‌ها يا رويدادهاي پيچيده را درك كنند.  مشخصه‌هاي تحقيق عبارتند از : 
· مشكلي كه بايد مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد.
· روش بررسي.
· توضيحاتي كه ماهيت مشكل را براي افراد روشن مي‌سازد.
پژوهش همچنين مي‌تواند در برگيرندة اقداماتي باشد كه در حل مشكل مورد تحقيق انجام مي‌شوند.
موفقيت تحقيقات علمي را مي‌توان مرهون پافشاري اين تحقيقات بر تدوين دقيق روش‌هاي توصيف مشاهده و توضيح دانست. كاربرد روش‌هاي علمي براي مسائل انساني در زمينة‌ ارائه ابزاري براي پيش‌بيني و كنترل رفتار فردي و اجتماعي موفقيت‌آميز نبوده است. 
اين وضعيت تا حدودي ناشي از انجام تحقيقات به شیوه‌های سنتي است.  بنابراين ميزان فشارها براي طراحي و ارائه روش‌هاي تحقيقي كه در ارتباط مستقيم با فعاليت مستمر دست‌اندركاران باشد، افزايش يافته است.  در دهه‌هاي اخير، مكاتب فكري جديدي در زمينه روش تحقيق تحت عنوان‌‌هاي كيفي، طبيعي، سازنده، تفسيرگرا مطرح شده است تا پژوهشگران بتوانند با بهره‌گيري از اين روش‌ها طبيعت و ماهيت دنياي اجتماعي را درك كنند.  هدف از اجراي اين روش‌ها، تفسير و توصيف پيچيدگي‌هاي تاريخي، فرهنگي و تعاملي زندگي اجتماعي است.
البته حتي اين توضيحات نيز محدوديت‌هاي خاص خود را دارند، زيرا آن‌ها در ايجاد پيوند ضروري ميان نظريه و عمل عاجز هستند.
تحقيق عملي بر اين فرض متكي است كه ضبط و ثبت رويدادها و ارائه توضيحات توسط پژوهشگري كه در متن كار نيست به هيچ وجه كافي نمي‌باشد. فرض ديگر آن است كه آن‌هایی كه قبلاٌ به عنوان سوژه يا موضوع تحقيق معرفي شده‌اند، بايد به طور مستقيم در فرايند‌هاي تحقيق مشاركت كنند به گونه‌اي از اين فرايندها بهره گرفت كه مستقيماٌ براي همه مشاركت كنندگان مفيد باشد.  تحقيق عملي جامعه‌گرا شكلي از اين روش تحقيق است.
2-فرايندي جامعه گرا و مشاركتي
تحقيق عملي جامعه‌گرا به آن دسته از الگوهاي تحقيق عملي اطلاق می‌شود كه از ابزار انسان شناسي و ساير نظام‌ها، در جهت ارائه راه حلي عملي براي مشكلات اجتماعي بهره می‌گیرد.
اين ر‌وش تحقيق مجدداً" ظهور كرد و اكنون به شكلي گسترده به منزلة تحقيقي كه منظم بهبود كيفيت زندگی سازماني، اجتماعي و خانوادگي مردم را جست و جو می‌کند، مطرح شده است. 
پژوهش عملي جامعه گرا همواره از طريق مجموعه‌ای روشن از ارزش‌های اجتماعي اجرا مي‌شود.  در جوامع مدني، به پژوهش عملي به منزلة روش تحقيقي كه داراي خصوصيات زير است، می‌نگرند :
1) مردمي است، و مشاركت همه مردم را ممكن می‌سازد. 
2) منصفانه است، براي مردم ارزشي برابر قائل است. 
3) رهايي بخش است، و رهايي از شرايط ناتوان كننده و منزجر كننده را امكان پذير مي‌سازد. 
4) تحكيم بخش زندگي است، و به مردم امكان می‌دهد همة توانایی‌های بالقوه خود را به   منصة ظهور رسانند.
جمع آوري دادها، تجزيه و تحليل، نظريه پردازي، عمل، ارزيابي، كسب يا خلق دانش و آگاهي به شكل يك فرايند گروهي آغاز می‌شود و تسهيل كننده تحقيق، مردم و کارکنانی را كه قبلاً سوژه‌های تحقيق به شمار مي‌رفته‌اند در فرايند تعريف پي در پی ديدگاه و نگرش خود مشاركت مي‌دهد، بدین وسیله، افراد ذي‌نفع در تحقيق به نقطه نظر مشترك در مورد زندگي خود دست می‌یابند.  
هدف اوليه اين تحقيقات ارائه نوعي ابزار كاربردي براي حل مشكلاتي است كه مردم در زندگي حرفه‌ای، اجتماعي، يا خصوصي خود تجربه می‌کنند. 
آزمون فرضيه در پژوهش عملي را مي‌توان به نوعي تغيير يا تحوّل در راستاي تقويت و بهبود زندگي مردم، تشبيه كرد.  
جايگاه تحقيق عملي (از ديدگاه كاربردي)
از پژوهش عملي جامعه‌گرا به شكلي موفقيت آميز در مدارس، بیمارستان‌ها، کلینیک هاي درماني، نهادهاي اجتماعي، دواير و نهادهاي دولتي، جوامع روستايي، كليساها، باشگاه‌های جوانان، گروه‌هاي  مختلف نژادي، و بسياري محيط‌هاي ديگر استفاده شده است.  از اين نوع تحقيق براي بررسي وضعيت كارگران کارخانه‌ها، كاركنان سازمان، دانش آموزان مدارس، گروه‌های جوانان، مادران جوان، شهروندان ممتاز، مردم فقير، بيكاران، گروه‌های اجتماعي، مردمي كه به نحوي از معلوليت‌هاي جسمي يا رواني رنج مي‌برند و برخي موارد ديگر استفاده شده است. متوليان امور رفاهي، مددكاران اجتماعي، مشاوران اجتماعي، معلمان، پرستاران، پزشكان، مديران و مجريان، برنامه ريزان اجتماعي و شهري و مشاوران سازماني در طيفي گسترده از زمينه‌هاي اجتماعي، فرايندهاي تحقيق علمي جامعه‌گرا را به نحوي موفقيت آميز تسهيل نموده‌اند.
در قسمت‌هاي بعد مجموعه‌هايي به عنوان رهنمودي براي دست‌اندر‌كاراني كه به شركت در پژوهش عملي جامعه گرا تمايل دارند ارائه خواهد شد. شما مي‌توانيد از اين روش تحقيق براي امور بسياري نظير موارد زير بهره بگيريد :
· تقويت روش‌هاي كار روزانه از طريق اعمال موارد ذيل:
بررسي اهداف و رويه‌ها (چه كارهايي مي‌كنيم و چگونه آن‌ها را انجام مي‌دهيم؟
ارزيابي اثربخشي و كارايي (تا چه حد به اهداف خود نائل شده‌ايم؟ كار ما چقدر از كارايي برخوردار بوده است؟، و برنامه‌ريزي فعاليت‌ها و استراتژي‌ها (چه كاري بايد انجام داد؟ چگونه مي‌توانيم آن را انجام دهيم؟. 
· حل مشكلات و بحران‌هاي خاص از طريق اعمال روش‌هاي زير : 
تعريف مشكل،
شناسايي دلايل بروز آن،
تحليل اجزاء تشكيل دهندة آن، و
 طراحي استراتژي‌هايي براي حل آن مشكل.
· طراحي پروژه‌ها و برنامه‌هاي ويژه از طريق اعمال روش‌هاي زير:
برنامه‌ريزي،
اجزاء و
ارزيابي 
از جمله حوزه‌هايي كه به كارگيري تحقيق عملي جامعه‌گرا در آن‌ها مي‌تواند مؤثر باشد، عبارتند از : 
· آموزش 
· بهداشت 
· فعاليت‌هاي اجتماعي 
· توسعه سازماني 
· برنامه ريزي و معماري 
· توسعه اقتصادي 
مباني تحقيق عملي 
تحقيق عملي جامعه‌گرا، به شكل گروهي انجام مي‌شود و به افراد امكان مي‌دهد كه براي حل مشكلات خود، قدم‌‌هايي سنجيده بردارند.  اين نوع تحقيق، بر بهره‌گيري از رويه‌هاي و روش‌هاي مشاركتي و همه پسند تأكيد مي‌كند و افراد با كمك آن مي‌توانند : 
الف ) موقعيت و وضعيت خود را به خوبي به تصوير بكشند، 
ب ) مشكلات خود را به شكلي اصولي مطالعه و بررسي كنند،
پ ) براي مقابله با آن مشكلات، طرح‌هايي مناسب تهيه و ارائه كنند. 
در تحقيقات علمي متداول از واژگان فني و تخصصي و از فنون پيچيدة آماري استفاده مي‌شود كه درك آن‌ها مشكل است، اما اين نوع تحقيق براي همه (خواص و عوام) قابل فهم و به كارگيري است. 
اين روش تحقيق، چارة همه مسايل و مشكلات نيست، اما افراد با کمک آن مي‌توانند وضعيت و جايگاه خود را بهتر كنترل كنند و راه حل‌هاي مؤثري براي مشكلات موجود در محل كار و اجتماع ارائه كنند. 
گزيدة1-2
روش بنيادي تحقيق عملي
نگاه كنيد
· جمع آوري داده‌ها و اطلاعات
· تعريف و توصيف 
فكر كنيد
· فرضيه سازي
· نظريه پردازي 
عمل كنيد
· گزارش
روش« نگاه كنيد، عمل كنيد » يكي از چندين روشي است كه تحقيق عملي از آن بهره می‌گیرد.  به عنوان مثال كميس و مك تگرت(1988) تحقيق عملي را به عنوان مجموعه‌ای از مراحل (برنامه‌ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي) معرفي مي‌كنند.
1-نظم
تجربه نشان مي‌دهد، تحقيق عملي، فعاليتي مرتب و منظم نيست، بنابراين،  مشاركت كنندگان در تحقيق نمي‌توانند فعالیت‌ها را تا پايان فرايند، قدم به قدم ادامه دهند. آن‌ها مجبورند به عقب برگردند‌‌،  فرايندها را تكرار كنند، رويه‌ها را بازنگري كنند، تفسيرها را مورد بررسي قرار دهند، قدم‌ها را جهشي (نه به تدريج) بردارند و گاهي در مسير تحقيق، تغييراتي تند و شديد اعمال كنند. 
2-فرهنگ
منتقدان تحقيقات علمي سنتي معتقدند كه ماهيت اين نوع تحقيقات به گونه‌اي است كه استعمارگران و استثمارگران مي‌توانند از آن‌ها در جهت تأمين اهداف خود استفاده كنند؛  مثلاً"، ميشل فوكو، محقق فرانسوي، به انگيزه‌هاي استیلا طلب نهفته در اين نوع تحقيقات اشاره كرده است.
تحقيق عملي جامعه‌گرا به دنبال آن است كه انگيزه‌هاي فردي و اجتماعي افراد و سازمان‌ها را از انجام تحقيق تغيير دهد و به اين وسيله ماهيت رقابتي و برتري طلب تحقيق (با نگرش‌هاي سنتي متداول) را تغيير دهد و منافع همه گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق را تضمين كند.
عده‌اي عقيده دارند كه پژوهش عملي، ابزاري است كه کاملاً" سياسي و هدف محقق از انجام آن يافتن راه حل يا راه حل‌هايي براي مشكلات اجتماعي و كمك به افراد براي غلبه بر كساني است كه به آن‌ها ظلم مي‌كنند.
3-نقش و جايگاه مردم
ويژگي برجسته و بارز تحقيق عملي آن است كه اين نوع تحقيق اثر فعالیت‌ها، طرح‌ها و تصميم‌ها را بر زندگي افراد ذي‌نفع در تحقيق و متأثر از آن، مورد توجه قرار مي‌دهد.  اين تحقيق تنها به دنبال تأمين هدف يا اهدافي خاص نيست، بلكه رفاه و آسايش تمام افراد ذي‌نفع و متأثر از تحقيق را نيز مورد تأكيد قرار می‌دهد. اين ويژگي درست مقابل طرز تفكر حاكم بر نظام‌هاي اجتماعي و اداري جوامع مدرن قرار دارد.  ما عادت کرده‌ایم كه بسياري از ساز و كارهاي و روش‌هاي بي‌روح و ماشيني را لازم (شرّ لازم) بدانيم.
بديهي است كه طرح‌هاي كنترل شده و متمركز دولتي نمي‌توانند انبوه عواملي كه زندگي فردي، اجتماعي و سازماني افراد را مورد هجوم قرار مي‌دهند، مدنظر قرار دهند.
همه این‌ها مؤيد اين مطلب است كه بسياري از روش‌هاي پذيرفته شده و متداول در سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات اجتماعي، خطا و ناصحيح هستند.
توني كلي و راسل گلوك (1979)پيشنهاد می‌کنند كه برنامه‌ها بايد با توجه به ارزش كاربردي يا فني آن‌ها و همچنين بر اساس تأثيرشان بر زندگي عاطفي و اجتماعي مردم مورد ارزيابي قرار گيرند.
معيارهاي ارزيابي برنامه‌ها ضرورت بررسي  اثرات گوناگون فعاليت‌هاي تحقيقي را در موارد زير آشكار مي‌سازد: 
· غرور : احساس عزت نفس افراد 
· عزت : احساس خودمختاري، استقلال، صلاحيت و شايستگي افراد 
· هويت : تأييد هويت اجتماعي افراد (زن، كارگر، اسپانيولي، و غيره)
· كنترل : احساس افراد در خصوص مالكيت و كنترل بر منابع، تصميم‌ها، اعمال، رويدادها و وقايع 
· مسئوليت : توانايي افراد در احساس تعهد و مسئوليت نسبت به اعمال خود
· وحدت : همبستگي گروه‌هاي مردمي
· مكان : مكان‌هايي كه مردم در آن احساس آسايش و آرامش می‌کنند
· محل : محل‌هايي كه مردم با آن‌ها پيوندهاي تاريخي، فرهنگي يا اجتماعي دارند
اين مفاهيم، ويژگي‌هايي را بيان مي‌كند كه گوبا و لينكن(1989) در كتاب خود با عنوان ارزيابي نسل چهارم به توصيف آن پرداخته‌اند.  روش تشريحي جدلي يا به عبارتي گفت و گوي معناساز، آن تعاملي را پيشنهاد می‌کند كه از طريق توجه به موارد زير؛ حرمت و عزت شخصيت و امور شخصي مردم را مورد توجه قرار دهد :
· مشاركت فعال و كامل
· مساوات سياسي افراد درگير در برنامه 
· ساختار توسعه يافته، همه پسند و پرمحتوا
· برابري و همبستگي مفهومي 
· اجتناب از برخورد و تعامل با افراد به عنوان سوژه يا هدف مطالعه
گوبا و لينكن دقیقاً" به آن اشاره كرده‌اند، توجه به اين خصوصيات در قالب «آزاد کردن انرژي، ايجاد خلاقيت، القاء حس غرور، ايجاد تعهد، الزام به قبول مسئوليت و برانگيختن حس مشاركت و مالكيت» متبلور مي‌شود.
4-نقش و جايگاه پژوهشگر
فرضيه‌هاي فوق‌الذكر به شكلي قابل توجه نقش فردي را كه بر حسب سنت «پژوهشگر» ناميده  مي‌شود، تغيير مي‌دهند (در پژوهش عملي، نقش پژوهشگر به مثابه نقش كارشناسي كه تحقيق مي‌كند نيست، بلكه او بايد همانند فردي مشكل گشا عمل كند.  او تسهيل كنند يا مشاوري است كه به عنوان يك عامل تسريع كننده عمل مي‌كند و به گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق در تعريف دقيق مشكلات و حمایت از آن‌ها براي ارائه راه حل‌هاي مؤثر كمك مي‌كند. 
خصوصيات فعاليت‌هاي جامعه‌گراي خود را به روش زير بيان كردند:
· شما تسريع كننده هستيد.
· نقش شما تحميل كردن امور نيست، بلكه بايد افراد را براي تغيير تحريك كنيد. اين امر از طریق بررسي مهم‌ترین مسائلي كه به آن‌ها مربوط مي‌شود، انجام مي‌گيرد.
· عصارة كارها فرايند و يا روشي است كه از طريق آن امور انجام مي‌شوند نه نتايج حاصله. 
· اساس كار، قادر ساختن افراد به انجام تجزيه و تحليل مسائل مربوط به خود است.
· از جايي كه افراد هستند شروع كنيد، نه از جايي كه بايد و يا انتظار مي‌رود افراد آنجا باشند.
· به افراد كمك كنيد موقعيت خود را تجزيه و تحليل كنند، يافته‌ها را بررسي نمايند، برنامه‌‌ريزي كنند كه چگونه آنچه را مي‌خواهند حفظ كنند و آنچه را كه نمي‌خواهند تغيير دهند.
· به افراد اجازه دهيد كه روش‌هاي مختلف انجام و نتايج احتمالي يا عواقب هر انتخاب را آزمايش كنند.  بعد از انتخاب برنامه، مشاور بايد ضمن كمك در اجراي آن با طرح مسائل و نقاط ضعف احتمالي كشف و انتخاب منابع، مشاركت نمايد.
· مشاور، حامل و طرفدار گروهي كه براي آن كار مي‌كند، نيست.
· مشاور‌، فقط به راه حل مشكلات توجه نمي‌كند بلكه توسعة انساني را نيز مدنظر قرار     مي‌دهد.
بر اساس اين جهت گيري پايين به بالا، گروه‌های ذی‌نفع در تحقيق در كانون توجه قرار می‌گیرند.
«كارشناسان»، «نمايندگان» به عنوان نمونه، تحقيق‌هاي پيمايشي (زمينه يابي) از نظر قلمرو محدود هستند و با برنامه‌ها، علايق، منافع، و ويژگي‌هاي افرادي كه آن‌ها را عهده‌دار شده‌اند، دچار تغيير و دگرگوني مي‌شوند.  همچنين غالباً" فرايندهاي تبادل نظر تحت شرايطي انجام مي‌شوند كه مانع از شركت بسياري از گروه‌هاي جامعه مي‌گردد.
در بسياري از مواقع افراد در برابر فرايندهاي مستبدانه واكنش منفي نشان مي‌دهند.
هرجا كه عاملي بيروني قصد دارد با بهره‌گيري از قدرت و برتري خود زندگي افراد را تحت تأثير قرار دهد (حتي اگر بهترين نيت‌ها در پشت اين تحميل نهفته باشد) آن‌ها اغلب به صورت زير از خود واكنش نشان مي‌دهند:
· خشونت و تهاجم 
· بي‌تفاوتي 
· گريز 
· انرژي 
· علاقه 
· اقدامات مؤثر 
5-ملاحظات عملي
تحقيق عملي جامعه‌گرا به دنبال طراحي، توسعه و حفظ آن دسته از تعاملات شخصي و اجتماعي است كه ماهيت استثماري نداشته باشد و حيات عاطفي و اجتماعي همه مشاركت كنندگان را تحكيم بخشد.  اين نوع تحقيق به شيوه‌هايي طراحي و اعمال مي‌شود كه به تكوين گروه منجر شود (فصل اشتراك همه مشاركت كنندگان) و دموكراسي، تساوي و انصاف، آزاد منشي و كيفيت زندگي اجتماعي را تقويت نمايد.  اصولي كه در زير تشريح مي‌شوند (‌در مورد روابط، ارتباطات، مشاركت و ميزان شمول) مي‌توانند به مشاركت كنندگان در تدوين فعاليت‌هايي كه به عناصر كليدي اين نوع تحقيق حساس هستند، كمك كنند. 
الف ) روابط 
كليد كار در روابط نهفته است 
پژوهش عملي جامعه‌گرا، علاقه‌اي بسيار به ايجاد و حفظ روابط كاري مثبت دارد. 
كار محقق فرانسوي ميشل فوكو ( 1979 ) نيز آموزنده است.  وي معتقد است كه روابط ظالمانه در نهادهاي اجتماعي همانند نقش بر روي سنگ، نيستند و به طور مشخصي ظاهر نمي‌شوند (براي مثال توسط آن‌هایی كه در رأس هرم سلسله مراتب اجتماعي قرار دارند) بلكه اين نوع روابط ناشي از اعمال قدرت از طريق صدور فرامين در تمامي سطوح يك جامعه است.
بنابراين بايد آن دسته از روش‌هاي تعاملي را كه بر قدرت و مقام تأكيد دارند كنار گذاشت و از سبك‌هاي عملياتي همه‌پسندتر استفاده نمود.
نوع،‌ طبيعت، ماهيت و كيفيت روابط ميان ارباب رجوع، مجريان و ساير افراد ذي‌نفع را مورد بررسي قرار دهيم.
ب ) ارتباطات
محقق آلماني يورگن‌هابرماس (‌1979) معتقد است كه ارتباطات مؤثر عامل بروز تغييرات مثبت است اگر بخواهيم ارتباطات مؤثر و كارايي داشته باشيم بايد چهار شرط بنيادي و اساسي زير را رعايت كنيم : 
· درك : دريافت كننده بتواند آنچه را منتقل مي‌شود (از طريق ارتباطات) درك كند.
· واقعيت : اطلاعات دقيق باشد و ساختگي نباشد.
· صداقت : ارتباط دهنده در تلاش‌هاي خود براي برقراري ارتباط صادق باشد و هيچ برنامه و هدف پنهاني نداشته باشد.
· مناسب بودن : روش، سبك، و شكل ارتباطات براي افراد محيط و فعاليت مناسب باشد. 
تلاش بري فريب ديگران با بهره‌گيري از اطلاعات تحريف شده يا توجيه ناكامي در تأمين اهداف برنامه‌ها به قدري شايع است كه به بخشي نامطلوب اما لازم در حيات اجتماعي، سازماني و سياسي ما تبديل شده است.
جدا از شرايط اساسي ارتباطات ؛ رفتار، سبك و سازماندهي فعاليت ارتباطي نيز نشانه‌ها و پیام‌های بسياري ارائه مي‌كند كه مي‌تواند آثاري قابل توجه بر احساس آرامش كاركنان و افزايش عزم و ارادة آن‌ها در انجام فعاليت‌ها و تأمين اهداف بر جاي بگذارد. 
ارتباطات كليد عمليات  مؤثر در كليه روش‌هاي تحقيق است.
ج ) مشاركت
تا زماني كه افراد در فرايندهاي كشف ماهيت و ريشة مشكلات فراروي خود مشاركت كنند، فرصت دارند خيلي سريع موقعيت خود را به شكلي صحيح و عميق درك نمايند و فعالانه در فرايند رويايي با مسائل مشاركت كنند.
نقطه ضعف كنترل متمركز اين است كه طراحان طرح‌ها، و خدمات، آن‌ها را به گونه‌اي تدوين مي‌كنند كه با منافع و اهداف آن‌ها و محيط فرهنگي و اجتماعي آنان تناسب داشته باشد.
ديدگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي يك گروه به شكلي مشخص با رويه‌هاي استانداردي كه به صورت متمركز توسط سیاست گذاران تدوين مي‌شود متفاوت باشد، مشكلات بروز خواهند كرد.
ارزش‌ها و اولويت‌هاي سازمان‌ها در كليه عرصه‌های اجتماعي، آموزشي و رفاهي با تأكيد بر سود، توليد و كنترل لحاظ گردد.  بنابراين پروژه‌ها با توجه به اهداف اقتصادي و فني طراحي مي‌شوند در حالي كه به مسائلي اجتماعي، فرهنگي عاطفي و معنوي توجه چنداني مبذول نمي‌شود.
دست​اندركاران در بسياري از زمينه‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه هر برنامه يا خدمتي اثراتي ناچيز بر زندگي افراد دارد، مگر اينكه مردم بخواهند رويه‌ها و روش‌ها را از طريق مشاركت در تدوين و اجراي آن‌ها درك كنند.
پژوهش عملي جامعه‌گرا به دنبال جلب مشاركت مستقيم افراد در ارائة راه حل براي مشكلاتي است كه در حيات سازماني و اجتماعي آن‌ها بروز می‌کند، وظيفه پژوهشگر است كه اين فعاليت‌ها را تسهيل و از آن‌ها حمايت كند، نه اينكه مسير اين فعاليت‌ها را تعيين كند.
در اين نمونه، وظيفة رهبري تسهيل فرايندهاي سازماني و عملياتي است، نه تعريف و كنترل اين فرايندها.  مشاركت فعّال، كليه احساس تعلقي است كه كاركنان را به صرف زمان و انرژي در كمك به تكوين نوع و كيفيت زندگي اجتماعي خود تشويق مي‌كند.
د ) فراگير بودن ( شمول )
تحقيق عملي جامعه گرا به دنبال روشي است كه همة افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در امر تحقيق را در برگيرد.
در اين شرايط، تمايل به برنامه‌هايي كه به آساني قابل اجرا هستند باعث مي‌شود، مجريان به مشاركت فعال گروه‌هاي مختلف و بعضاً" مخالف يكديگر علاقه‌اي نداشته باشند.
در بيشتر موارد عضويت در كميته‌ها به دقت كنترل مي‌شود تا بدين وسيله اطمينان حاصل شود، گروه‌هاي محدودي از كاركنان در كميته حضور دارند.
بسيار اتفاق مي‌افتد كه در تظاهر به اقدامي عاجل، راه حل‌هايي سطحي ارائه مي‌شود، اما اين راه‌حل‌ها تنها بر وخامت اوضاع مي‌افزايد.
آزاد گذاشتن فرايندهاي سازماني، منافع بالقوه بسياري دارد.
افزايش مشاركت افراد در تصميم‌گيري درباره برنامه‌ها و خدماتي كه براي آن‌ها ارائه می‌شود، دست‌اندكاران مي‌توانند دانش و آگاهي خود را به شكلي  قابل ملاحظه افزايش دهند و منابع را در جهت منافع جامعه بسيج نمايند.
تقليل بسياري از مشكلات به هم را مرتبط را دارا هستند. 
گزيدة 6-2
اصول مؤثر در تحقيق عملي جامعه گرا
· روابط
· ارتباطات
· مشاركت
· شمول
فرايند اجرائي تحقيق عملي
فرانگ گراينا (2.. 1) در حوزه چگونگي انجام پروژه‌های بهبود، فرايند كلي اجرائي را در پنج فاز طبقه بندي می‌کند. گرچه اين طبقه بندي به طور خاص در حوزه ادبيات شیوه‌های تحقيق مطرح نشده است، اما به نظر می‌رسد در ارتباط با تحقيق عملي اين طبقه بندي کاملاً منطبق با ادبيات و دیدگاه‌های دست​اندركاران تحقيق عملي نيز می‌باشد. به همين دليل ما نيز در ارتباط با مراحل و فازهاي فرايند اجراي تحقيق عملي از اين طبقه بندي (البته با مقداري دست كاري و تعديل ) استفاده می‌کنیم. اندرس (2...  ) شرح مفصل و جامعي از اين پنج فاز را به همراه مثال‌های متعدد ارائه كرده است.
بر اين اساس پنج فاز اجرائي تحقيق عملي عبارتند از : 1- فاز تصميم و تعهد اوليه 2 – فاز آماده سازي و تمهيد مقدمات 3- فاز اجراي محدود در مقياس كوچك 4 – فاز تعميم و گسترش اجرا در سائر بخش‌های مرتبط 5- فاز يكپارچه سازي زیرساخت‌ها و نتايج با ساير بخش‌های سيستم و كل سيستم اصلي. البته لازم به ذكر است در تحقيقات عملي در بسياري از موارد، به جاي اجراي محدود شاهد اجراي كامل طرح خواهيم بود و در نتيجه فازهاي گسترش و يكپارچه سازي چندان موضوعيت نخواهند يافت. در واقع كاربرد اين دو فاز مربوط به حالتي از تحقيق عملي است كه در پروژه‌های بزرگ و محیط‌های بسيار بزرگ صورت می‌گیرد و امكان اجراي كامل و گسترده طرح تحقيق در بدو امر موجود نيست و اصولاً به صلاح نيز نمی‌باشد. لازم به ذكر است كه در نوشتار حاضر هدف ما تشريح اين پنج فاز پيشنهادي نيست و مطرح كردن اين پنج فاز تنها در جهت ارائة يك چارچوب كلي براي فرايند تحقيق عملي در مرحلة برنامه ريزي و اجراء است.
1 -   تعريف مسأله (Define)
در اين مورد در قسمت چهارم (مبحث ” نگاه كنيد“) بحث خواهد شد.
2 - تصميم و تعهد اوليه (Decide)




اين فاز تحقيق عملي كه از اهميت بسيار بالای نيز برخوردار است معمولاً در حد لازم مورد توجه محققين قرار نمی‌گیرد و اغلب گذار از آن به صورتی شتابزده صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین نكته در اين فاز اين است كه تصميم گيرندگان اصلي سازمان و يا پديده اجتماعي مورد پژوهش از لحاظ عملي و نظري و کاملاً آگاهانه مصمم و متعهد به انجام تحقيق عملي مورد نظر باشند. تنها در اين حالت خواهد بود كه منابع و امكانات اوليه مورد نياز و حياتي تحقيق قابل دسترس و حصول خواهند بود. (در مورد مديريت منابع مورد نياز تحقيق در فصل تحقيق كيفي به طور كامل بحث شده است.)
در واقع نياز و ضرورت اجتناب ناپذير انجام تحقيق عملي براي تصميم گيرندگان اصلي بايد کاملاً مسجل و مسلم شده باشد. البته سرمنشأ اين نياز و ضرورت می‌تواند عوامل متعدد و متنوعي باشد. فشارهاي محيطي، نارضايتي مشتريان و كاركنان، ضعف‌های مفرط داخلي، بهره برداري از نقاط قوت داخلي و فرصت‌های موجود در محيط و......، هر يك به تنهایی و تواما می‌توانند در ايجاد تصميم و تعهد اوليه نقش بسزائي ايفا نمايند. در ضمن فرد يا گروه مسئول تحقيق (تسهيل كنندگان تحقيق) نيز می‌بایست مطمئن باشند كه تحقيق حتماً بايد انجام شود، آن‌ها صلاحيت و توانائي انجام آن را دارند و سرانجام اينكه انرژي، شور و اشتياق و امكانات لازم براي انجام تحقيق فراهم می‌باشد. 
آماده سازي  (Prepare)
1-بازبيني اصولي
مردم حيات خود را از طريق فرايندهاي پيوسته مبادله و مذاكره، مجدداً" تنظيم و از نو مي‌سازند.  
اولين مرحلة فرايند تحقيق عملي مستلزم آشناكردن مشاركت كنندگان با پيچيدگي محيط فعاليت آن‌ها است.  به ويژه تسهيل كننده تحقيق بايد به شكلي اصولي تصويري از موقعيتي كه در آن كار مي‌كند، ارائه دهد تا بدين‌وسيله بتواند جايگاه افراد و گروه‌هايي را كه با آن‌ها خواهد كرد، مشخص كند و دركي اوليه از موقعيت آن‌ها ايجاد نمايد. در ادامه اين فصل به مجموعه‌اي از رويه‌هايي كه به تسهيل كنندگان تحقيق امكان مي‌دهد «‌صحنه را براي فعاليت تحقيق آماده سازند» اشاره مي‌شود. 
فعاليت‌هاي اوليه شامل راه‌هاي ايجاد ارتباط، تثبيت نقش پژوهش‌گر در فرايند تحقيق، تعيين گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق و افرادي مؤثر در اين گروه‌ها و ايجاد و ارائه تصويري اوليه از شرايط و زمينه تحقيق است. 
2- مذاكره، توافق عام، (اجماع) و اقدام
اگون گوبا و ايونا لينكن(1989) معتقدند كه : 
وظيفة اصلي يك محقق ساخت‌گرا آرايش سازه‌هايي است كه مشاركت كنندگان از آن‌ها بهره  مي‌گيرند و تا آنجا كه ممكن است وي بايد اين سازه‌ها را با يكديگر و با هر نوع اطلاعات ديگر كه ممكن است به مسئله مورد مطالعه مربوط شود، نزديك كند.
سازه‌ها، واقعيت‌هاي خلق شده‌اي هستند نمودهاي يكپارچه، اصولي داراي معني مادة سازنده.
هدف از تحقيق، ايجاد حقيقت يا توصيف آنچه «واقعاً» در حال روي دادن است، نيست بلكه هدف نمايان ساختن حقیقت‌ها و واقعیت‌هایی متفاوتي (سازه‌ها) است افراد و گروه‌ها به آن‌ها معتقدند.
بنابراين، وظيفة تحقيق عملي جامعه‌گرا ايجاد زمينه‌اي است كه در آن افراد و گروه‌ها با تصورات و ادراكات و تعابير مختلف بتوانند ساختي از موقعيت خود كه براي همه مفهوم باشد طراحي و ارائه كنند (ساختي مشترك). گوبا  و لينكن اين فرايند را «فرايند جدلي تشريحي» مي‌نامند، زيرا همزمان با مقايسه و تقابل ديدگاه‌هاي مختلف، معاني جديدي ظاهر مي‌شوند. هدف اصلي اين فرايند، كسب يك تركيب سطح بالاتر است تا بدين‌ طريق ضمن دستيابي به اتفاق نظر و مشخص‌كردن ديدگا‌ه‌هاي مختلف، از اين ديدگاه‌ها براي بحث و تبادل نظر دربارة اقداماتي كه بايد انجام شود، استفاده گردد.  فرايند جدلي تشريحي براي پژوهش عملي جامعه‌گرا بسيار اساسي است و نيازمند آن است كه مردم با هدف و يكپارچگي با يكديگر همكاري كنند و به اين وسيله حل مؤثر مسائل و مشكلات خود را تضمين كنند.
در اينجا اصل با اهميت آن است كه اهداف انساني حداقل به اندازه ملاحظات فني مهم هستند.
3-انجام فعالیت‌های اوليه
هدف فعاليت اوليه ايجاد حال و هوايي مثبت از تعامل و فعاليت است كه انرژي و علاقة همه افراد ذي‌نفع در تحقيق را به كار وادارد.
هنگامي كه سعي مي‌كنيم افراد را «وادار» به انجام كاري كنيم، اصرار داريم كه آن‌ها «بايد» يا «بهتر است» كاري را انجام دهند، يا هنگامي كه سعي مي‌كنيم آن‌ها را از انجام كاري «بازداريم» در موضعي مستبندانه قرار گرفته‌ايم كه احتمالاً مقاومت‌هايي را موجب مي‌گردد.  چنين موقعيت‌هايي عموماً فرايندهايي را در برمي‌گيرد كه در آن‌ها صاحبان قدرت قبلاٌ مشكل را تعريف و براي آن راه حلي پيدا کرده‌اند.  آنها نمی‌توانند درك كنند كه ديگران ممكن است موقعيت يا پيچيدگي و نوع مشكل را به شيوه‌هايي بسيار متفاوت تفسير كنند، يا ممكن است در زندگي خود برنامه‌ها و اهداف متفاوتي داشته باشند و يا مسائل ديگري را دنبال نمايند كه از اولويت بسيار بالاتري برخوردارند.  تجربة من نشان می‌دهد برنامه‌ها و طرح‌هايي كه بر اساس تصميم‌ها و تعاريف مستبدانه آغاز مي‌شوند، معمولاً شکست مي‌خورند.
فرايندهايي كه در ادامه تشريح مي‌شوند براي ايجاد بستر و زمينه‌اي طراحي شده‌اند كه مي‌تواند توانايي انرژي افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق را به تحرك وادارد و آن‌ها را به صرف منابع شخصي و زمان تشويق نمايد.  فعاليت اوليه همچنين به تسهيل كنندگان تحقيق امكان مي‌دهد كه ويژگي‌هاي سازندة محيط را كشف و شناسايي كنند.
در مراحل آغازين و اوليه تحقيق، ایجاد تماس و ارتباط در كوتاه‌ترين زمان ممكن با همه گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق حائز اهميت است.
تسهيل كنندگان بايد زمان و مکان مناسبي را براي ملاقات با افراد تعيين كنند و بايد بعد از ديدارهاي اوليه به طور منظم با مردم تماس برقرار كنند.  بر اساس اين شيوه افراد احساس مي‌كنند كه در فرايند تحقيق دخالت دارند، اطلاعاتي كه آن‌ها ارائه مي‌كنند مهم است و اينكه در بعضي موارد اساسي «طرح مورد نظر متعلق به آن‌هاست» اين شرط «مالكيت و تعلق» عنصري مهم در تحقيق عملي جامعه‌گرا است.
الف ) ايجاد نقش
پژوهشگران به طور سنتي حس و موقعيت يك دانشمند يا متخصص را دارند و همواره از ديگران توقع احترام دارند و ديگران نيز بر همين اساس به آن‌ها احترام مي‌گذارند.  البته در پژوهش عملي، نقش و وظيفة پژوهشگر تفاوت قابل توجهي با اين الگو دارد.  ديگر به پژوهشگران وظيفة سنگين كشف حقايق «قابل تعميم» محول نمي‌شود، بلكه آن‌ها نقش منحصر به فردي را ايفا مي‌كنند و اين وضعيت، در حالتي بسيار واقعي، بايد در متن هر مطالعه ايجاد شود.
بنابراين، تسهيل كننده در مرحلة اول بايد وضعيتي را ايجاد كند كه از سوي تمام گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق مشروع و قانوني باشد و تهديد كننده نباشد.
بنابراين، پژوهشگران بايد در مورد نقش خود نه فقط با افراد صاحب قدرت، بلكه با همه گروه‌هاي سهيم در تحقيق مذاكره كنند. توسعة نقش تسهيل كننده پژوهش در چنين شرايطي مي‌تواند در قالب مفهومي متشكل از سه عنصر : دستور كار، طرز برخورد موقعيت عملي گردد.
تسهيل كنندگان پژوهش مي‌توانند با آگاه كردن افراد از اهداف و مقاصد خود، «حضور» خود را تثبيت كنند. معرفي‌هاي اوليه شامل ارائه اطلاعات دقيقي است كه از پرسش‌هاي احتمالي استقبال مي‌كند و برنامه‌ها را به كمك شفاف‌ترین واژه‌ها بيان مي‌نمايد. 
با ادامة كار تحقيق، برنامه‌ها به تدريج نمود پيدا مي‌كنند و به طور مشخص‌تري تدوين مي‌شوند.
ب ) طرز برخورد
پژوهشگر بايد تا حد امكان خود را عادي و بي‌طرف معرفي كند و نقش تهديد كننده‌اي به خود نگيرد.  حركات بدن، طرز صحبت و متن سخنراني، لباس و رفتار وي بايد هدفمند، جذاب، فروتنانه و خالي از تكلف باشد. حالت متخصص همه فن حريف را به خودگرفتن، همانند يك رئيس مقتدر رفتار كردن و يا اداي يك فرد موفق را درآوردن براي تحقيق مشاركتي مضر است.
ج ) موقعيت
مقام يا موقعيت را مي‌توان در قالب سه مقوله، كه هر گروهي ممكن است در محيط اجتماعي بخشي از آن را مدعي شود، تقسيم كرد: فضاي فيزيكي، وضعيت اجتماعي، و قلمرو نمادين.
مشكلات هنگامي بروز مي‌كنند كه تازه واردان يا افراد مايل به تغيير وضعيت كنوني تلاش كنند «قلمرو» افراد و گروه‌ها را مورد هجوم يا تغيير قرار دهند.
همزمان با كار تداركاتي، پژوهشگران بايد به گونه‌اي هنرمندانه خود را مطرح كنند كه فضاي اجتماعي كاركناني را كه با آن‌ها كار خواهند كرد، مورد تهديد قرار نگيرد. بايد با توجه به موقعيت خود، فعاليت‌ها و موقعيت فيزيكي، موضعي بي‌طرف اتخاذ كنند، اظهار علاقه كنند، اما هيچ علامتي مبني بر اينكه طرح‌هايي در مورد هر «قلمرو» دارند، نشان ندهند.
پس از اين رو دستور كار، طرز برخورد و موقعيت تسهيل كنندة پژوهش مي‌تواند اثري قابل توجه بر موفقيت يا شكست هر يك از فرايند‌هاي تحقيق عملي جامعه‌‌گرا داشته باشد.  به طور خلاصه تسهيل كنندگان بايد در انجام امور زير دقيق باشند : 
· خود را فردي مشكل‌گشا معرفي كنند 
· مراقب ظاهر و لباس خود باشند 
· اهداف خود را به نحوي كه تهديد كننده نباشد، بيان كنند 
· با همه گروه‌ها (رسمي و غيررسمي) همدم شوند و معاشرت كنند 
· قابل رؤيت باشند 
· در دسترس باشند 
· در جاهايي با افراد ذي‌نفع در تحقيق ملاقات كنند كه آنان احساس راحتي مي‌كنند.
4-شناسايي گروه‌هاي ذي‌نفع
دست‌اندركاران با افراد مختلف و متعددي در محيط‌هاي اجتماعي، گروهي و سازماني تماس برقرار مي‌كنند. مشكلاتي كه هر يك از اين گروه‌ها تجربه مي‌كنند، احتمالاً" بر زندگي يا كار تمام كساني كه سهمي در اين موقعيت دارند، تأثير مي‌گذارد.
بنابراين پژوهشگران بايد به همه گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق (افرادي كه زندگی‌شان تحت تأثير قرار مي‌گيرد) اطمينان خاطر دهند كه در امر تعريف و كشف مشكل يا خدمت مشاركت داشت. اگر چه نمي‌توان همه افراد را در اين امر مشاركت داد، اما اين نكته ضروري است كه همه گروه‌هاي ذي‌نفع احساس كنند كسي در دفاع از منافع آن‌ها صحبت مي‌كند و در موقعيت و مقامي است كه مي‌تواند آن‌ها را از آنچه در حال وقوع است، آگاه كند.
اعضاي گروه‌هايي كه در جريان تحقيق از حق اعلام نظر برخوردار نيستند، احتمالاً" انگيزه‌اي براي مشاركت در فرايندهاي تحقيق ندارند و بنابراين ممكن است در هر نوع فعاليت نتيجه‌بخشي اختلال ايجاد كنند.
فرايندهاي بازنمايي اجتماعي مي‌توانند به پژوهشگران در تعيين و انتخاب همه گروه‌ها و زيرگروه‌ها تحت تأثير موضوع مورد بررسي كمك نمايد، به گونه‌اي كه تصويري جامع از گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق فراهم شود.
رسم نمودار گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق به مشاركت كنندگان كمك مي‌كند، آن دسته از افرادي را كه در ابتدا به موضوع‌هاي مورد بررسي به نوعي مربوط مي‌شوند، شناسايي كنند (گاهي اين گروه‌ها را، گروه‌هاي مرجع می‌نامند).  جدول 1-3 مشابه چنين نموداري است.
اين جدول را پژوهشگراني رسم كرده‌اند كه مايل بودند گروه‌هاي مختلف را در مدرسه‌اي در تگزاس مشخص و انتخاب كنند.
جدول 1-3 : گروه‌هاي ذی‌نفع در تحقيق
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5-شناسايي افراد متنفذ 
يكي از اولين وظايف مهم براي تسهيل كننده پژوهش، تعيين ساختار رسمي سازمان‌هاي ذيربط است.  وي بايد افراد صاحب نفوذ و قدرتمند را شناسايي كند و با آن‌ها ارتباط برقرار نمايد و براي كار در جايي كه از نظر سازماني مناسب است، اجازه بگيرد.  در همين زمان بايد الگوهاي رسمي نفوذ را كشف و تعيين كند، تا بدين وسيله اطمينان حاصل نمايد همه افراد متنفذ (كه اغلب صاحب‌نظران ناميده مي‌شوند) در مراحل اوليه فرايند تحقيق لحاظ شده‌اند. 
6-ارائه تصويري اوليه 
ابتدا تسهيل كنندگان پژوهش بايد مفهومي از پويايي‌هاي اجتماعي محيط تحقيق را ارائه كنند. بايد گروه‌هاي ذي‌نفع.؛ افراد كليدي، ماهيت جامعه، اهداف و ساختار سازماني مؤسسات ذيربط و كيفيت روابط ميان افراد و گروه‌ها را شناسایی نمايند. 
بخشي از اين فرايند شامل مطالعه تاريخچه موقعيتي است كه قصد بررسي آن را دارند.
رويدادهاي گذشته‌ گاهي آثاري از صدمات و اختلافات عميق بر جاي گذاشته‌اند. اين صدمات و اختلافات مي‌تواند دامنه و گسترة طرح‌هاي موفق را به شدت محدود كند مگر آنكه با دقت مورد رسيدگي قرار گيرند.
7-جامعه​پذير نمودن
هنگامي كه به تحقيق مي‌پردازيم فقط از روش‌هاي فني و غير شخصي كه معمولاً" با زندگي مردم ارتباطي، ندارد استفاده نمي‌كنيم. بخش مهمي از ماهيت هر فرايند تحقيق بدين معني است كه ما وارد محيط‌هاي فرهنگي مي‌شويم كه از ويژگي‌هاي اجتماعي، تاريخي و عاطفي برخوردارند و تأثير‌گذار و تأثير‌پذير هستند.
بنابراين، فرايندهاي پژوهش عملي جامعه​گرا را پژوهشگراني پربار مي‌سازند، كه در حيات گروه‌هايي كه با آن‌ها كار مي‌كنند، مشاركت مي‌ورزند. پژوهشگران اثربخشي خود را زماني ارتقا مي‌دهند كه غرق در  غني‌سازي حيات گروهي هستند.
اقدام در مقياس كوچك و محدود (Small start)

گسترش و تعميم اقدام (Expand)     
يكپارچه سازي  (Integrate)
نگاه كنيد(شناسايي وضع موجود و ارائة تصويري جديد)
هدف از اين مرحله از فرايند تحقيق عملي، كمك به گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق براي توصيف وضعيت و موقعیت خود به شكلي روشن و جامع است.
وقتي كه افراد تلاش مي‌كنند دنياي اطراف خود را بهتر بشناسند، آن‌ها چشم اندازهايي را كشف مي‌كنند كه امكانات جديدي براي حل مشكل خود فرا روی آن‌ها قرار مي‌دهد.
در بهترين شكل، اين امر موجب روشن شدن فكر افراد مي‌شود و به آن‌ها امكان مي‌دهد كه دنياي خود را به شكلي جديد و كاملا متفاوت بنگرند.
1-تهية گزارش وضع موجود
تسهيل كنندة تحقيق بايد به گروه‌هاي ذي‌نفع در تهيه و تدوين گزارش‌هاي تحليلي منسجم (و مورد توافق همه) در خصوص وضع موجود خود كمك كند. محقق مي‌تواند با انجام اقدامات زير به گروه‌های ذي‌نفع در تهيه گزارش مذكور كمك كند:
· جمع‌آوري اطلاعات از طريق:
مصاحبه با شركت كنندگان در گروه‌های ذی‌نفع در تحقيق

كمك به آن‌ها در فعاليت‌هاي گروهي براي مشاهده اقدامات و وقايع

مطالعه و بررسي اسناد و مدارك مربوط

دسته‌بندي و مرتب‌كردن اطلاعات
· كمك به هر يك از گروه‌هاي ذي‌نفع در تهيه و تنظيم يك گزارش تحليلي از وضع موجود 
· كمك به گروه‌های ذي‌نفع در تهيه و تنظيم يك گزارش تحليلي مشترك
2-جمع آوري اطلاعات
در فصل سوم، فعاليت‌هاي مقدماتي تسهيل كننده پژوهش تشريح شد. همزمان با ملاقات تسهيل كنندگان پژوهش با گروه‌‌هاي ذي‌نفع، آنها به روشي اصولي اطلاعات را جمع‌آوري، ضبط و براي با استفاده گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق آماده مي‌كنند.
1-2مصاحبه 
مصاحبه به مشاركت كنندگان امكان مي‌دهد كه موقعيت خود را توصيف كنند.
با پيشرفت روند مصاحبه‌ها، تسهيل كنندگان پژوهش ممكن است با ديدگاه‌هايي احتمالاً بسته، يك طرفه يا اشتباه مواجه شوند.  با وجود اين، آن‌ها بايد از بحث و مجادله با مصاحبه شوندگان به پرهیزند.
مسأله مهم در اين عرضه (بر طبق نظر يك انسان شناس مشهور) جمع‌آوري ديدگاه‌هاي افراد به منظور درك ديدگاه آنان از محيط خود است (مالينوسكي، 1961-1992، ص25).
پرسش‌ها
مشكل عمده در مورد فرايند مصاحبه اين است كه پرسش‌ها به راحتي تحت تأثير تصورات، ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي پژوهشگر قرار مي‌گيرد. اسپرادلي (1979) چارچوبي مفيد از پرسش‌هاي نسبتاً خنثي و غير هدايت كننده ارائه مي‌دهد. اين چارچوب مي‌تواند ميزان تأثير هدف‌ها و نظرات پژوهشگران را بر اداراكات مشاركت كنندگان به حداقل برساند. اين چارچوب در ذيل تشريح مي‌شود.
· پرسش‌هاي نمونه، كه به پاسخ دهندگان امكان مي‌‌دهد در مورد شيو‌ه‌هاي معمول وقوع رويداد صحبت كنند (به عنوان مثال، گروه شما معمولاً چگونه عمل مي‌كند؟ يك روز خاص در اداره خود را توصيف كنيد).
· پرسش‌های ويژه، كه بر رويداد يا پديده‌هاي ويژه تمركز مي‌يابد (به عنوان مثال، آيا مي‌توانيد در مورد جلسه روز گذشته خود صحبت كنيد؟ شرح دهيد كه چه اتفاقي افتاد...).
· پرسش گردشي درخواستي براي انجام بازديد است تا مشاركت كنندگان تمام مکان‌های ادارات، مدارس، کلاس‌های درس، درمانگاه‌ها، يا مراكز يا بنگاه‌های خود را به پژوهشگران (و حتي در صورت امكان به ديگر گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق) نشان دهند (به طور مثال، آيا ممكن است تمام نقاط اين مركز را [اداره، كلاس درس، درمانگاه] به من نشان دهيد؟) در سراسر اين بازديد، مشاركت كنندگان جزئيات مربوط به افراد و فعاليت‌هاي موجود در هر بخش را تشريح كنند.  پژوهشگران ممكن است همزمان با ادامه كار خود پرسش‌هايي بپرسند (به طور مثال، در مورد اين بخش درمانگاه [اتاق، دفتر، كلاس] بيشتر توضيح دهيد.  آيا ممكن است در مورد مددكاران اجتماعي [مددجويان، بيماران، جوانان] كه شما از آن نام برده‌ايد، بيشتر صحبت كنيد).
· پرسش تكليفي به فرايند توصيف كمك مي‌كند (به طور مثال) آيا مي‌توانيد به رایم نقشه‌اي از محلي كه توصيف كرده‌ايد رسم كنيد؟). نقشه‌ها اغلب بسيار آموزنده و مفيد هستند و فرصت‌هايي براي طرح پرسش و توصيف دقيق فراهم مي‌آورند.  مشاركت كنندگان همچنين مي‌توانند جلوه‌های ويژه از حيات شغلي يا اجتماعي خود را ارائه كنند (به طور مثال: آيا مي‌توانيد بگوييد چگونه يك مطالعه موردي را اجرا مي‌كنيد؟).
· پرسش‌هاي اضافي (به عنوان مثال، در مورد... بيشتر صحبت كنيد. آيا چيز ديگري باقي مانده كه در مورد آن موضوع بگوييد؟ چه چيزي ديگري؟)
· توضيحات يا پرسش‌هاي تشويقي (به عنوان مثال: ادامه دهيد. بله اوه!)
· پرسش‌هاي تمثيلي ( به عنوان مثال، آيا مي‌توانيد نمونه‌ای از آن را به من نشان دهيد؟)
بعد از اينكه پژوهشگران از طريق پرسش‌هاي باز مجموعه‌اي از اطلاعات را جمع‌آوري نمودند، مي‌توانند اطلاعات دقیق‌تری را از طريق طرح يك پرسش بسته كه بر مفاهيم قبلي متمركز است، كسب كنند( به عنوان مثال: قبلاً گفتيد كه...، بيشتر در آن مورد صحبت كنيد.  آيا مي‌توانيد يك... خاص را تشريح كنيد؟). تركيبات پرسش‌هاي نمونه، ويژه، گردشي، تکلیفی، اضافي، تشويقي و تمثيلي فرصت‌هايي براي شناخت بيشتر شرايط و موقعيت فراهم مي‌آورند. 
تسهيل كنندگان پژوهش بايد در سراسر اين فعاليت‌ها موضعي خنثي و بي‌طرف اتخاذ كنند و اطلاعات حاصله را نه تأييد كنند نه مورد ترديد قرار دهند (كلامي يا غير كلامي). 
پژوهشگران بايد به ويژه مراقب پرسش‌هاي هدايت‌ کننده‌ای باشند كه از نوع تفسير آنان بروز مي‌كند  و مستقیماً به مسائل مشاركت كنندگان مربوط نمي‌شود.
استفاده از ضبط صوت اين حسن را دارد كه به پژوهشگر امكان مي‌دهد گزارش‌هاي دقيق و مفصل تهيه كند.
بهره‌گيري از ضبط صوت معايب بسياري نيز دارد و پژوهشگر بايد دقیقاً جوانب مثبت و منفي     بهره‌گيري از اين وسيله را بسنجد.
2-2مشاهدة مشاركتي
اگر پژوهشگران با اعضاي گروه‌های ذی‌نفع در تحقيق ملاقات كنند، فرصت بيشتري خواهند داشت تا از طريق مشاهده محیط‌ها و مجموعه‌هایی كه مشاركت كنندگان در آن‌ها كار و زندگي می‌کنند، تصويري روشن‌تر از شرايط و زمينه تحقيق به دست آوردند.
· مکان‌ها: ادارات، منازل، محیط‌های گروهي اجتماعي؛ محل وقوع فعالیت‌ها و رويدادها، استقرار فيزيكي
· مردم: افراد، انواع كاركنان، موقعیت‌ها و نقش‌های رسمي
· اشيا: ساختمان‌ها، مبلمان، تجهيزات و مواد
· اعمال: اعمال واحدي كه كاركنان انجام دهند (به عنوان مثال: خواندن گزارش دربارة ارباب رجوع)
· فعالیت‌ها: مجموعه‌ای از اعمال به هم مرتبط (به عنوان مثال: طراحي مطالعه موردي)
· رويدادها: مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط (به عنوان مثال: همایش‌های موردي)
· اهداف: آنچه كاركنان سعي می‌کنند، به دست آورند
· زمان: اوقات، تناوب، تداوم و توالي رويدادها و فعالیت‌ها
· احساسات: جهت گيري و پاسخ‌های عاطفي به كاركنان، رويدادها، فعالیت‌ها و غيره
مشاهدات به پژوهشگران امكان می‌دهد تا جزئيات مهمي را در مورد گروه‌هایی كه قصد تهيه گزارش دربارة آن‌ها را دارند، ثبت و ضبط نمايند. بتوانم گزارشي كلي از بافت و شرايط تهيه نمايم. 
اين فرايند همچنين به پژوهشگران امكان می‌دهد تا صحت مشاهدات خود را ارزيابي كند.  فردي كه مشاهده می‌کند تنها به شكلي سطحي می‌تواند مسايلي چون قصد، هدف و احساس سوژه را درك كند، لذا، صحت نظرات وي بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
3- 2 اسناد
پژوهشگران می‌توانند اطلاعات بسيار مهمي را از طريق مرور و بررسي اسناد مرتبط با تحقيق مورد نظر، به دست آورند. آن‌ها بايد اسناد مربوط را جست و جو كنند، در خلال مصاحبه‌ها در مورد آن‌ها سؤال كنند و نسخه‌هایی از اسناد مورد استفاده را نزد خود نگه دارند. اين اسناد شامل بخشنامه‌ها، يادداشت كوتاه، سوابق، گزارش‌های مربوط به ارزیابی‌ها، خطمشی​ها، طرح‌ها و برنامه‌ها، گزارشی‌های رسمي، رویه‌ها، مقاله‌ها و موضوعات منتشر شده توسط روابط عمومي، خبرنامه و ساير اطلاعات است.
محققان بايد در خصوص اطلاعات جمع آوري شده، گزارش‌های كوتاهي تهيه و تنظيم كنند و آن‌ها را از حيث دقت با ديگر افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق كنترل كنند.
اين اطلاعات، درتهيه و تنظيم يك گزارش تحليلي مشترك بسيار مفيد مي‌باشند.
تهيه گزارش‌هاي توصيفي
تسهيل كنندگان بايد كار جمع‌آوري اطلاعات را با توجه به شرايط موجود انجام دهند و با گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق در تماس مستمر باشند.
در مراحل اولية طرح، پژوهشگران مي‌توانند براي بررسي مسايل كلي و ارائه تصويري دقيق از وضع موجود و مسأله مورد تحقيق، با تعدادي از افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق جلساتي تشكيل دهند.
1- جلسات مقدماتي 
گاهي لازم است، محققان براي افزايش موفقيت جلسات رسمي و همچنين ايجاد هماهنگي قبلي ميان حاضرين در آن جلسات، محل خاصي را تعيين كرده و گروه‌هاي مختلف ذي‌نفع در تحقيق را در آنجا گردهم آورند.
__________________
بسياري از محققان به اشتباه فكر مي‌كنند كه اقدام گروهي يعني برگزاري جلسه‌هاي رسمي و عمومي براي بحث و بررسي مسايل و تهيه و تنظيم طرح‌ها.
سازمان دهندگان و برگزاركنندگان چنين جلساتي از بي‌تفاوتي حاضرين در جلسه دلسرد و ناراحت مي‌شوند.
آن‌ها معمولاً" دليل اين امر را به « بي‌تفاوتي و بي‌علاقگي والدين » نسبت مي‌دهند و نمي‌توانند درك كنند كه محيط‌هاي رسمي موجب هراس و نگراني بعضي مردم مي‌شود.
  ________________
گاهي برگزاري جلسات عمومي موجب آن می‌شود كه افراد يا گروه‌هایی كه با يكديگر اختلاف دارند، براي اولين بار با هم ملاقات می‌کنند.  بدون برنامه ریزی‌های قبلي، برگزاري اين جلسات می‌تواند به تنش‌های موجود دامن زده و باعث بروز اختلافات جديد و وخامت اوضاع شوند.  بنابراين، تنها بعد از اينكه گروه‌های ذی‌نفع توانستند در محل‌هایی مناسب و آرام به تبادل نظر بپردازند، می‌توان اقدام به برگزاري جلسات عمومي نمود.  
2- اشكال جلسات
در طرح‌های بزرگ، پژوهشگران بر سه مرحله از فعالیت‌های گروهي متمركز مي‌شوند : میزگردهای داخلي،جلسات مشترك و كميته‌هاي كاري رسمي.  البته در مورد طرح‌هاي كوچك، برگزاري گردهمايي غير رسمي كافي به نظر مي‌رسد. 
الف) ميزگردهاي داخلي، گردهمايي‌هاي نسبتاً" غير رسمي هستند كه به هر گروه ذي‌نفع در تحقيق امكان مي‌دهد مشكلات خود را به بحث و بررسي گذاشته و وضعيت خود را شرح مي‌دهند. اين جلسه‌ها را مي‌توان در منزل، اداره، كافه يا محل‌هاي نسبتاً" كوچك برگزار نمود و شكل‌هاي مختلفي دارد :
· گروه‌هاي اصلي 
· نشست‌هاي داخلي 
· جلسات غيررسمي 
· جلسات رسمي 
· جلسات گروهي
ب ) جلسات مشترك به گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق امكان مي‌دهد تا براي بررسي مسايل و ايجاد وحدت نظر، با يكديگر ملاقات كنند.  چنين جلساتي معمولاً در سالن‌ها و تالارها، محل‌هاي برگزاري همايش‌ها، مراكز اجتماعي يا اماكن عمومي مشابه برگزار مي‌شود و دارای يكي از شكل‌هاي زير هستند :
· نشست‌های عمومي 
· اجلاس عمومي 
· اجلاس محاوره‌ای 
· همايش‌ها
ج ) كميته‌هاي رسمي
گاهي فرايند تحقيق نيازمند اتخاذ روش‌هايي ساختار يافته براي اجراي طرح‌ها و پيشنهادها است.  بنابراين، تشكيل كميته‌هاي رسمي يا كميته‌هاي نيمه رسمي مورد تأييد مقامات رسمي، مفيد مناسب مي‌باشد.  اين كميته‌ها عبارتند از :
· گروه‌هاي كاري:
· گروه‌هاي پيشگام:
· كميته‌هاي گروهي:
· كميته‌هاي سازماني:
· كميته‌هاي مشترك:
سازماندهي جلسات
پاره‌اي از مسايل اساسي كه تسهيل‌كنندگان تحقيق بايد به هنگام سازماندهي جلسات مدنظر قرار دهند.
1-مشاركت كنندگان
مشاركت از اركان تحقيق عملي محسوب مي‌شود. پژوهشگران بايد مطمئن شوند كه همه گروه‌‌ها داراي نمايندگي ذي‌صلاح هستند كه مي‌توانند به خوبي از حقوق آن‌ها دفاع كنند. شرايط ( زمان، مكان و حمل و نقل ) بايد فرصت حضور اين افراد را به حداكثر برساند.
2- رهبر يا تسهيل كننده
تسهيل كننده یا رهبری كه بي‌طرف است، به بهترين نحو مي‌تواند جلسات را هدايت كند.  محققان مي‌توانند نقش يك تسهيل كننده را ايفا كنند، اما گاهي اگر عضوي از گروه، كه مورد احترام سايرين است، اين نقش را بعهده گيرد، بهتر خواهد بود.
وجود تفاوت ميان فرد تسهيل كنندة تحقيق و ساير مشاركت كنندگان موجب افزايش موفقيت جلسه مي‌شود.  پژوهشگر بايد مطمئن شود كه فردي مناسب وظيفه تسهيل يا رهبري جلسه را عهده‌دار شده است.
3-مقررات و دستور جلسات
براي هر جلسه بايد يك دستور جلسة مشخص داشته باشد كه در آن هدف از تشكيل جلسه، روش برگزاري و ادامة جلسه و وظايف شركت كنندگان در جلسه مشخص شده باشد. البته اين فعاليت‌هاي مقدماتي نبايد آنقدر طولاني شود كه مانع فعاليت‌هاي اصلي جلسه گردد. 
4-رويه‌ها
رويه‌ها و مقررات شركت در جلسات مي‌تواند تضمين كند كه هر گروه حاضر در جلسه از فرصتي برابر براي بيان نظرات و نكات مورد علاقه خود برخوردار است.  به اين منظور، تسهيل كننده مي‌تواند گروه‌هاي حاضر را به گروه‌هاي کوچک‌تر تقسيم كند تا آن‌ها بتوانند نظرات و عقايد را به روشني و با اطمينان خاطر بيان كنند.  اين كار به همه امكان مي‌دهد ديدگاه‌هاي مختلف خود را بيان كنند و از تسلط افراد قدرتمند يا متنفذ حاضر در جلسه در جريان امور جلوگيري شود.
5-تصميم‌‌گيري
در برگزاري جلسات بايد به جاي اينكه رأي اكثريت مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد، سعي شود توافق‌نظر همه كسب شود. اگر چه كسب توافق اتفاق نظر همه كاري دشوار است، اما ابزاري قدرتمند براي اعمال تغييرات به شمار مي‌رود. زمان عنصري كليدي در هر فعاليت گروهي محسوب مي‌شود، بنابراين كوتاه و فشردن زمان لازم بدون لطمه‌خوردن و آسيب ديدن فرايند تحقيق عملي امکان پذیر نيست.
6-مكان
مشاركت كنندگان وقتي كه در محيطي آرام (كه احساس مي‌كنند به خود آن‌ها تعلق دارد) صحبت مي‌كنند، صادق‌تر بوده و با محقق همكاري بيشتري مي‌كنند. اگر جلسه در محلی كه براي آن‌ها مأنوس است برگزار شود، آن‌ها تمايل بيشتري هم براي حضور در جلسات و هم براي مشاركت در كارها نشان می‌دهند. بنابراين، سالن‌های اجتماعي محل، كليساها، هتل‌ها، مراكز درماني، سالن اجتماعات و حتي پارک‌ها مکان‌های مناسبي براي برگزاري جلسات به شمار مي‌روند.
چارچوب‌های توصيف
در ادامه چهار مجموعه ديگر از روش‌ها و رويه‌ها تشريح مي‌شوند كه پژوهشگران مي‌توانند از آن‌ها براي كمك به گروه‌ها در تهيه و تنظيم گزارش‌هاي توصيفي استفاده كنند.  اين رويه‌ها، مشابه فرايندهاي مورد استفاده در مطالعات قوم‌نگاري و ديگر اشكال تحقيقات كيفي است كه به شكلي موفقيت آميز در بسياري از جوامع، سازمان‌ها و محيط‌هاي گروهي مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌اند.
1-روش قوم نگاري
فرايند ارائه شده در بخش مربوط به مصاحبه (در همين فصل) را مي‌توان در مورد  محیط‌های گروهي نيز مورد استفاده قرار داد. تسهيل كننده پژوهش بايد با استفاده از فرايند‌هاي گروهي، پاسخ‌هاي داده شده به اين پرسش‌ها را جمع‌آوري و استخراج كند و آن‌ها را به طور خلاصه روي نمودار ثبت و ضبط كند. از اين مطالب مي‌توان در تهيه و تنظيم گزارش‌هاي توصيفي استفاده كرد.
2-روش شش پرسش
اولين پرسش "چرا " جهت‌گيري كلي به سمت كانون تحقيق را نشان مي‌دهد،حال آنكه پرسش‌‌هاي بعدي به مشاركت كنندگان امكان می‌دهند اطلاعات دقيق‌تري بدست آورند.  هدف تعريف اسباب و علل نيست، بلكه هدف درك نحوه غلبه بر مشكل در محيط يا شرايط مورد نظر است. پرسش‌هاي «‌چگونه» و «چه چيزي»، از پرسش «چرا» كاراتر و مؤثرتر هستند. اين دو پرسش، تجربيات واقعي را آشكار مي‌سازند؛ حال آنكه «چرا» به شرح اسباب و علل يا ارائه توضيحاتي كه از واقعيت به دور است، مي‌پردازد.  چند نمونه از پرسش‌هاي اجرايي مناسب عبارتند از :
· چرا امروز جلسه داريم؟ هدف از برگزاري اين جلسه چيست؟
· موضوع چيست؟ چه اتفاقي در حال روي دادن است. 
· مشكل مورد بررسی چگونه بر كار و زندگي ما اثر مي‌گذارد؟
· چه كسي تحت تأثير قرار مي‌گيرد؟
· رويدادها كجا اتفاق مي‌افتند؟
· رويدادها چه زماني اتفاق می‌افتند؟
پاسخ به اين پرسش‌ها بايد بر اعمال، فعاليت‌ها و رويدادهاي مربوط به مشكل متمركز شوند و مصاحبه‌كنندگان نبايد رفتار فرد يا گروه را ارزيابي كنند.
3-روش توالي رويدادها
نورمن (1989) روشي مشابه را پيشنهاد می‌کند. وي اين روش را روش ترسيم موقتي ناميده است.  در اين روش گزارش‌ها بر اساس توالي رويدادها تهيه و تنظيم مي‌شوند.
به عبارت ديگر، براي بررسي دقيق‌تر پديده‌هاي موجود را مورد توجه قرار مي‌دهند،آن‌ها را تفكيك  مي‌كنند يا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند تا به اين وسيله عناصر كليدي يا مفاهيم اصلي را مشخص كنند.  اين عناصر _ كه در گزارش‌هاي توصيفي ارائه مي‌شوند _ توالي رويدادها و ديگر ويژگي‌هاي محيط را به تفصيل توضيح مي‌دهند.
4-روش نيمرخ گروه
نيمرخ گروه، تصوير از فضا و محيطي كه در آن تحقيق انجام مي‌شود، ارائه مي‌كند.  با كمك اين نيمرخ، گروه‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند گزارشي در خصوص ويژگي‌هاي مهم محيط خود تهيه و تنظيم كنند. بايد نظر گروه‌هاي ذي‌نفع‌ در تحقيق (گروه‌هاي اصلي) را در خصوص اطلاعات مربوط به موضوع جويا شوند.
گروه‌هاي ذي‌نفع در تهيه چارچوب نيمرخ اجتماعي كمك كند.  نيمرخ گروه مي‌تواند شامل موارد زير باشد :
· جغرافيا
· تاريخ
· حكومت 
· سياست
· جمعيت شناسي
· اقتصاد 
· بهداشت 
· آموزش
· رفاه
· مسكن
· حمل و نقل
· سرگرمي
· مذهب
· روابط ميان گروهي
· برنامه ريزي
نيمرخ‌هاي اجتماعي معمولاٌ اطلاعات جمعيت‌شناسي را ارائه مي‌كنند.  جان ون ويليگن (1993) بعد از ولاكوس (1975) طرحي را پيشنهاد  مي‌كند كه اطلاعات فرهنگي را نيز علاوه بر انواع داده‌هاي جمعيت‌‌شناسي فوق‌الذكر شامل مي‌‌شود. نوع اطلاعات جمع آوري شده نيازمند قوم‌نگاري وسيع در مورد مردمي است كه در مجموعه مورد نظر به فعاليت مي‌پردازند.  چارچوب پيشنهادي ون ويليگن داراي جنبه‌هاي فرهنگي است و موارد زير را در برمي‌گيرد:
· سبك زندگي
· ويژگي‌هاي تاريخي
· جهان‌بيني، عقايد، تصورات، و تعاريف مختلف در مورد واقعيت 
بعد از اينكه پژوهشگر اطلاعات لازم را دربارة نيمرخ گروه كسب كرد، مي‌تواند آن را پس از سازماندهي به گونه‌اي ارائه كند كه همه اعضاي گروه‌هاي ذی‌نفع به سرعت قادر به درك آن باشند.  نيمرخ گروه، روشي ساختاريافته براي مشاركت كنندگان محسوب مي‌شود و آنان را قادر مي‌سازد مجموعه عوامل مؤثر بر فرايند تحقيق را بررسي كنند.  اين اطلاعات موجب مي‌شوند طيف وسيعي از ويژگي‌هاي مرتبط با موقعيت مورد توجه قرار گيرند و راه را براي اجراي برنامه‌ها و پروژه‌هاي كارا و پايدار هموار كنند..
گزارش‌هاي مشترك تحليلي ( رسمي و غير رسمي )
دو مسأله مهم و عمده ساخت گزارش‌هاي رسمي و غيررسمي را تعيين مي‌كنند.
اول، گزارش‌ها بايد برداشت‌ها و ادراكات همه گروه‌هاي ذي‌نفع را منعكس كنند.
دوم، به جز در مورد محیط و زمينه‌هاي بسيار كوچك، معمولاٌ همه گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق را نمي‌توان همواره در فرايندها گنجاند.  در اين مواقع، پژوهشگران بايد اطمينان حاصل كنند كه به طور مرتب همه گروه‌هاي ذي‌نفع از روند پيشرفت فعاليت‌ها آگاه خواهند شد و به محض تنظيم گزارش، فرصت مطالعة آن و ارائه بازخور را خواهند داشت (گزارش‌ها بايد به محض تنظيم، ارائه شوند نه پس از تكميل فرايند).
گزارش‌هاي توصيفي مشترك را از طريق زير تهيه مي‌كنند :
· اطلاعاتي كه پژوهشگران طي مصاحبه‌ها و مشاهدات مقدماتي كسب مي‌كنند.
· فعاليت‌هايي كه به اعضاي هر گوه ذي‌نفع كمك مي‌كند كه تعريف خود را از موقعيت تبيين كنند.
· اطلاعاتي كه پژوهشگران از منابع ديگر جمع‌آوري كرده‌اند شامل اسناد، مصاحبه‌ها و گزارش‌ها.
گزارش‌ها نتيجه تلاش مشترك همه گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق (يا نمايندگان اين گروه‌ها) است. آن‌ها محتوا، شكل و ویژگی‌های اصلي (عناصركليدي) را كه براي به تصوير كشاندن موقعيت گروه‌هاي ذي‌نفع استفاده مي‌شود، تعريف مي‌كنند.
فكر كنيد ( تفسير و توضيح )
قسمت 6 به تشريح فعاليت‌هايي پرداخت كه به مشاركت كنندگان در فرايند تحقيق كمك مي‌كند تا ضمن تبيين مشكلات زمينه‌هاي بروز آن‌ها را مشخص كنند.  در اين فصل، بخش بعدي فرايند تحقيق بررسي مي‌شود.  در اين بخش گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق توضيحاتي را ارائه مي‌كنند تا (الف) درك خود را از آنچه كه در حال روي دادن است و چگونگي وقوع آن، افزايش دهند و (ب) سازه‌هايي مشترك را براي تفسير و توضيح مشكلات تحت بررسي تهيه و ارائه كنند.
1-   تفسير : تبيين معاني
پژوهش با اين روال مي‌تواند توصيفات و تفاسيري معني‌دار از فرايند اجتماعي ارائه كند.  
اين نوع پژوهش مي‌تواند توضيحاتي در مورد چگونگي پيدايش رويدادها و تداوم آن‌ها ارائه نمايد. پژوهش... تفسيري همچنين مي‌تواند پايه‌اي را براي پيشنهادهاي واقع‌بينانه دربارة اصلاح يا حذف رويدادها يا مشكلات معين ارائه كند.
در فرايند تفسير از مفاهيم نزديك به تجربه، كه از زندگي روزمره افراد گرفته مي‌شوند (به جاي مفاهيم نظري برگرفته از علوم رفتاري) براي تبيين و روشن ساختن معاني و كمك به افراد در آشكار ساختن و سازماندهي تجربيات خود، استفاده مي‌شود.
فعاليت تفسيري، آن دسته از ساختارهاي مفهومي و تئوري‌هاي واقع‌بينانه‌اي را كه مردم از آن‌ها براي شرح اعمال خود استفاده مي‌كنند، نمايان مي‌سازد.  وظيفة پژوهشگر، كمك به مشاركت‌كنندگان در آشكار كردن مفاهيم بدون چون و چرا پذيرفته شده و تعريف مجدد آن معاني در قالب «ساخت‌هايي [كه] بهتر، معقول، توسعه يافته و تبيين شده هستند» و همچنين تجربة آگاهانه آن‌ها (مشاركت‌كنندگان) نسبت به جهان است (گوبا و لينكن، 1989).
بنابراين، هدف از فعاليت‌هاي تفسيري عبارت است از كمك به مشاركت كنندگان در «درك ديدگاه ديگري» (ميد، 1934) نه به شكلي سطحي و ماشيني بلكه به شيوه‌اي كه بتوانند عوامل ريشه‌دار و پيچيده را به‌طور كامل و دقيق درك كنند، عواملي كه زندگي آنان را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.
2- گزارش‌هاي تفسيري
فعاليت‌هاي تفسيري ممكن است به منزلة بخشي از جلسه‌اي باشد كه در آن گزارش‌هاي توصيفي تنظيم مي‌شوند يا ممكن است در صورت پيچيده‌تر شدن فرايند، نيازمند برگزاري يك گردهمايي مستقل گردند.
پژوهشگران بايد دستور كار را تهيه و تنظيم كنند؛ گزارش‌هاي تفسيري را بررسي وتهيه كنند و سپس ارائه و تجزيه و تحليل نمايند؛ و سرانجام فعاليت‌هاي پيگيري را طراحي و تنظيم كنند.
1-2تهيه و تنظيم دستور كار
در اولين مرحله از اين فرايند، مشاركت‌كنندگان در مورد افراد حاضر، هدف از برگزاري جلسه، و فعاليت‌هايي كه به آن‌ها خواهند پرداخت، چيزهايي خواهند آموخت.
آنان در اين مدت نبايد مسائل را بررسي كنند، بلكه بايد توجه خود را بر فرايند‌هاي جلسه متمركز نمايند.
2-2بررسي گزارش‌هاي توصيفي
هدف از اين فعاليت فراهم آوردن فرصتي براي مشاركت‌كنندگان جهت بررسي گزارش‌هاي توصيفي ارائه شده در جلسات قبلي است.
3-2تهيه و تنظيم گزارش‌هاي تفسيري
هدف از فعاليت‌هاي بعدي، قادر ساختن مشاركت‌كنندگان به طراحي و تنظيم گزارش‌هاي تفسيري در مورد مشكلات بررسي شده است.  تسهيل كنندگان بايد مجموعة فعاليت‌هاي مناسب را از «چارچوب‌هاي تفسير» انتخاب كنند كه عبارتند از : پرسش‌هاي تفسيري، بررسي سازماني، يا ترسيم مفهومي.
4-2ارائه گزارش‌هاي تفسيري
در اين مرحله هدف آن است كه مشاركت‌كنندگان به صورت گروهي و جمعي، گزارش‌هاي فردي گروه‌هاي کوچک‌تر ذي‌نفع در تحقيق را بررسي كنند.
5-2تجزيه و تحليل گزارش‌هاي تفسيري
در اين مرحله، مشاركت‌كنندگان به صورت جمعي براي سازمان‌دهي و طبقه‌بندي اطلاعات موجود در خلاصه‌هاي ارائه شده در نمودارها، همكاري مي‌كنند.  هدف اين است كه تعداد زيادي از نظرات، گزارش‌ها يا مسائل را به‌ عقلايي ارائه كرد، تا بدين‌وسيله تعداد طبقات كمتري از اطلاعات ايجاد شود و بتوان آن‌ها را به صورت گروهي مورد توجه و رسيدگي قرار داد.
پس از اينكه مشاركت‌كنندگان به توافق رسيدند، بايد هر گروه از مفاهيم را با توجه به عنوان يا عبارتي كه آن طبقة خاص را توصيف و مشخص كند، طبقه بندي كنند.
6-طراحي و تدوين فعاليت‌هاي پيگيري
در مرحلة پاياني، مشاركت‌كنندگان فعاليت‌هاي پيگيري را تنظيم نموده، و جلسه را خاتمه مي‌دهند. 
7-گزارش‌هاي تفسيري مشترك
تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد به سرعت با گروهي كه وظيفه تهيه گزارش‌هاي مشترك را بر عهده دارند جلسه‌اي به منظور تهيه و تنظيم گزارش تفسيري مشترك، برگزار كنند.
در بعضي موارد، كار تفسيري اوليه مبنايي براي اقدامات فوري فراهم مي‌آورد.  با وجود اين، بعضي مسائل پيچيده‌ترند و نيازمند فرايندهاي وسيع كشف، تجزيه و تحليل و نظريه‌پردازي هستند. تناسب تجزيه و تحليل‌هاي ارائه شده با مشكلات موجود نيز مسأله‌اي مهم است. اگر از نظريه‌هاي كلان و انتزاعي براي مسائل كوچك استفاده شود، انرژي افراد به هدر خواهد رفت و پيشرفت امور ميسر نخواهد شد.  توضيحات و تفاسير بايد در قالب واژه‌هاي مورد استفاده مشاركت‌كنندگان در توصيف موقعيت، ارائه گردند.
_____________________
هنگامي كه براي اولين بار كار خود را در سطح اجتماعي آغاز كردم، توضيحاتي را كه براي مشكلات ارائه مي‌كردم، اغلب از زمينه و سوابقم در علوم اجتماعي نشأت مي‌گرفتند. به مفاهيمي نظير طبقه اجتماعي، نژاد پرستي، قدرت، اختيار و غيره اشاره مي‌كردم. در موارد بسيار محدودي اين شكل تجزيه و تحليل با افرادي كه با آن‌ها كار مي‌كردم، سازگاري داشت.
يك بار در مناسبتي، تحليلي را براي گروهي از مردم بومي ارائه كردم كه تلويحاٌ واكنش آنان را به نژاد‌پرستي شرح مي‌داد. توضيحاتم واكنش گروه‌هاي اقليت به نژادپرستي را به صورت رفتارهايي نظير بي‌علاقگي، كناره‌گيري و اجتناب و تجاوز و خشونت كه همه ناشي از تاريخچه‌اي از ظلم و ستم بودند، بيان مي‌كرد.  خشم مردم بومي نسبت به من، تجربه‌اي تحقير كننده بود.
با نگاهي به گذشته، عصبانيت و شگفتي آن‌ها را نسبت به خامي و ساده‌لوحي‌ام، درك مي‌كنم. من نه فقط موقعيت آن‌ها را از زاوية ديد خودم تفسير مي‌كردم، بلكه در مورد رفتارشان به شيوه‌هاي كليشه‌اي قضاوت مي‌كردم و به وضوح از پاسخ‌هايشان به موقعيت‌ها انتقاد مي‌كردم.  امروز، تلاش مي‌كنم همه تحليل‌هايي كه ارائه مي‌دهم براي مردمي كه با آن‌ها كار مي‌كنم شناخته شده باشند، به زبان آن‌ها بيان شوند واز مفاهيم نزديك به تجربياتشان گرفته شده باشند.  نقش خود من در اين فرايند كمك به آن‌ها دربيان آرا و عقايدشان و اطمينان از اين نكته است كه عقايدشان به وضوح و به طور كامل بيان خواهد شد. همچنين پرسش‌هاي سؤال برانگيزي را مطرح مي‌كنم كه دقت تفاسير آن‌ها را محك مي‌زند و باعث تسهيل اقدامات آتي مي‌شود.
استفاده از مفاهيم نزديك به واقعيت، نياز به تحقيقات دقيق را برطرف نمي‌كند.  تحليل‌‌هاي محدود يا با عجله و شتابزده كه راه‌حل‌هايي سطحي براي مشكلات ريشه‌دار و پيچيده ارائه مي‌كنند، به احتمال زياد مؤثر نخواهند بود.  پژوهشگران و تسهيل‌كنندگان بايد مطمئن شوند كه چارچوب توضيحي، به اندازه كافي دقيق و محكم هستند و افراد مي‌توانند تفاسير و تعبيرهاي كليشه‌اي و ساده‌لوحانه گذشته را از موقعيتي كه در آن قرار گرفته‌اند، كنار بگذارند.
الگوهاي تفسير
در ادامه سه روش يا چارچوب مختلف ارائه مي‌شود كه از طريق آن‌ها افراد ذي‌نفع در تحقيق مي‌توانند فرايندهاي تهيه گزارش‌هاي توصيفي را انجام دهند: پرسش‌هاي تفسيري، بررسي سازماني و ترسيم مفاهيم.
به مشاركت‌كنندگان در تهيه و ارائه تفاسيري از مشكلات تحت بررسي و تشخيص منابع ايجاد كننده مشكل، ويژگي‌هاي ظاهري و خصوصيات آن‌ها كمك مي‌كند.  پيامدها و نتايج اين فرايندها، چارچوب‌هايي توضيحي ارائه مي‌كنند كه مي‌توان از آنها به عنوان مبنايي براي اقدامات اصلاحي بهره گرفت.
1-گزينة 1 : روش شش پرسش _ چرا، چگونه، چه كسي، چه چيزي، چه موقع، كجا
براي پروژه‌هاي نسبتاٌ ساده، مشاركت‌كنندگان مي‌توانند، روي پرسش‌هايي كه درك آن‌ها را از مشكلات و زمينه‌هايي كه قبلاٌ تشريح كرده‌اند، افزايش مي‌دهد، كار كنند.  عبارت‌هاي تفسيري حاصل از اين فرايند به آن‌ها در تهيه و ارائه توضيحاتي كه ماهيت مشكل موجود و ويژگي‌هاي مهم محيط و زمينة آن مشكل را روشن مي‌سازد، كمك مي‌كنند: پرسش‌هاي تفسير ممكن است شامل موارد زير باشد:
· چرا جلسه داريم؟ (هدف، كانون، مشكل)
· عناصر كليدي و ويژگي‌هاي مشكل چه هستند؟
· مشكل چگونه برما اثر مي‌گذارد؟ چه اتفاقي روي مي‌دهد؟
· چه كسي تحت تأثير قرار مي‌گيرد؟
· چه موقع متأثر مي‌شوند؟
· كجا متأثر مي‌شوند؟
طرح‌هاي پيچيده‌تر نيازمند استراتژي‌هاي توسعه يافته و مفصل‌تری براي آشكار ساختن عناصري نظير آنچه در پي مي‌آيد، هستند:
· تاريخچه موقعيت _ چگونه موقعيت مورد نظر به وجود آمد؟
· افراد، گروه‌ها و مشاوران درگير در مسأله
· تعاملات يا روابط ميان افراد درگير در مسأله
· اهداف و مقاصد افراد درگير در مسأله
· توالي و تداوم رويدادها و فعاليت‌هاي ذيربط
· ديدگاه‌ها و ارزش‌هاي افراد درگير در مسأله
· موجود بودن و دسترسي به منابع و استفاده از آن‌ها
تمام اين پرسش‌ها به يك موقعيت مربوط نيستند. پرسش‌هايي را كه تسهيل كنندگان انتخاب مي‌كنند به زمينه و دلايل بروز مشكل مربوط مي‌شوند. پاسخ‌هاي ارائه شده به اين پرسش‌ها را بايد به تفصيل ضبط و ثبت كرد و بايد خلاصه‌اي از آن را روي نمودار آورد كه همه اعضاي گروه بتوانند آن را ببينند. چنين نمودارهايي به مشاركت‌كنندگان كمك می‌کند تا موقعيتي را كه تفسير مي‌كنند تجسم و تصور كنند و سوابقي را ارائه كنند كه بتوان از آن‌ها در فعاليت‌هاي بعدي بهره گرفت.
2-گزينة 2: روش بررسي سازماني
دربعضي موارد (به عنوان نمونه، جايي كه بخش‌هاي مختلف سازمان يا مؤسسه مشكل مشابه‌اي را تجربه مي‌كنند) تجزيه و تحليل در مورد كل سازمان براي پژوهشگر مناسب است. هدف از اين فعاليت آشكار كردن تفاسير مختلف از ويژگي‌هاي بغرنج و پيچيده سازمان و منبع و منشأ مشكل است.  هدف از اين كار، ارزيابي عملكرد يا شايستگي نيست، بلكه هدف ارائه روشي براي شناسايي نقاط مناسب براي انجام اقدامات مربوطه است. مشاركت‌كنندگان در فرايند بررسي بايد به ويژگي‌هاي سازماني زير توجه كنند:
· بينش و مأموريت
· اهداف بلندمدت و هدف‌هاي عملياتي
· ساختار سازمان
· نقش‌ها
· مسئوليت‌ها
· قوانين و رويه‌ها
· منابع
· عمليات
· مشكلات، مسائل، ونگراني‌ها
همزمان با اينكه مشاركت‌كنندگان روي اين موضوعات كار می‌کنند، درك خود را از سازمان و ويژگي‌ها و وجوه عملياتي آن (كه به مشكلات، مسائل، علايق و نگراني‌هاي آن‌ها مربوط است) افزايش مي‌دهند. پيامدهاي تحقيقات رابايد روي نمودارها، به تفصيل ضبط، ثبت و خلاصه كرد تا بتوان از آن‌ها در مراحل بعدي فرايند تحقيق استفاده كرد.
3-گزينة 3: روش ترسيم مفاهيم
مشكلات ريشه‌دار و بلندمدت مي‌توانند به تناوب اقدامات اصلاحي دست اندركاران حرفه‌اي را بي‌اثر كنند.  وقوع مشكلات مربوط به مصرف موادمخدر، فرار از مدرسه، جنايت‌هايي كه جوانان مرتكب مي‌شوند و ديگر مشكلات آنقدر نافذ و فراگير هستند كه اغلب خارج از حيطة برنامه‌ها و خدمات عادي به نظر مي‌آيند. آن‌ها بخشي از نظام پيچيدة متشكل از رويدادها و شرايطي هستند كه عميقاٌ ريشه در ساخت اجتماعي جامعه دارند.
تلاش‌هايي كه براي حل اين مشكلات صورت مي‌گيرد، اگر فقط بر روي يك وجه از مجموع عوامل سازندة يك موقعيت متمركز شوند، احتمالاٌ به شكست خواهند انجاميد.  راه‌حل‌هايي كه به سرعت تعيين مي‌شوند و سطحي هستند، به ندرت مؤثر خواهند بود. مشاركت كنندگان بايد چنين مسائلي را، به شيوه‌هايي كه روابط متقابل ميان همه عناصر مهم تأثيرگذار بر موقعيت تبيين مي‌شود، مجدداٌ  مفهوم بخشند. هدف از چنين فعاليتي كمك به مشاركت كنندگان در يافتن راهي براي پيگيري استراتژي‌هاي چندگانه، همه جانبه و جامعي است كه به افراد در رسيدگي به مشكلات مؤثر خواهد كرد.
در اولين مرحله از فرايند تحقيق كه در فصل چهارمك به آن اشاره شد، مشاركت كنندگان مشكل را توصيف، و عناصر كليدي موقعيت را تعريف مي‌كنند. در ترسيم مفاهيم،‌ آن عناصر را به صورت نموداري ترسيم مي‌كنند،‌ به گونه‌اي كه مشاركت كنندگان بتوانند ارتباط ميان اجزاء مختلف يك موقعيت مرتبط با مشكل تحت بررسي را درك كنند. براي هدايت مشاكت كنندگان در طراحي و تنظيم نقشه مفهومي، تسهيل كننده بايد قدم‌هاي زير را بردارد:
نقشه‌هاي مفهومي به مشاركت​كنندگان در درك عوامل تأثيرگذار مهمي كه بايد مد‌نظر قرار گيرند و در ارزيابي ميزان حضور همة گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق، كمك مي‌كنند.
به همين ترتيب با لحاظ كردن تعداد بيشتري از گروه‌هاي ذي‌نفع، عوامل لحاظ شده در نقشه نيز افزايش مي‌يابند و بنابراين، تعداد عناصري كه بايد بررسي شوند (به هنگام برنامه‌ريزي اقدامات) نيز افزايش خواهند يافت.  اين شكل تجزيه و تحليل را مي‌توان بر اساس فعاليت‌‌هايي كه ديگر چارچوب‌هاي تفسيري را شكل مي‌دهند، توسعه داد (به عنوان مثال، پرسش‌هاي تفسيري)
درك قابل دفاع نبودن چارچوب‌هاي توضيحي ارئه شده در اين فرايند، از نظر علمي يا حرفه‌اي،‌ مهم است. ما به دنبال «‌بهترين» يا «صحیح‌ترین» توضيح نيستيم، بلكه به دنبال توضيحي هستيم كه معقول باشد، يا همه افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق آن را بپذيرند.  در تمام فرايندهاي فوق‌الذكر، ضروري است كه هر گروه ذي‌نفع، داده‌هايي در مورد موقعيت خود ارائه كند.  تحليل مبتني بر تفسيرهاي ديگران، اساس مناسبي براي عمل فراهم نمي‌آورد. به عنوان نمونه درنمودار 1-5، ديدگاه‌هاي معلم يا مدير در مورد خانواده در مقايسه با ديدگاه‌هاي خود اعضاي اين خانواده‌ها، از صحت و ارتباط كمتري برخوردار است. 
تفسيرهاي اشخاص بيگانه اعلب كامل و دقيق نيستند و گاهي شكل قضاوتي به خود مي‌گيرند؛ ديدگاه‌هاي آنان عموماٌ تفرقه‌انگيز و خصمانه بوده و با اصول مشاركت‌جويانة تحقيق عملي در تعارض هستند.
4-گزينة 4: روش تجزيه و تحليل مسايل 
روشي مشابه باترسيم مفاهيم، مشاركت كنندگان را قادر می‌سازد تا ريشه‌هاي مشكلات موجود راكشف و نتايج و عواقب اين مشكلات را تعيين كنند. در اين فرايند، تسهيل كننده بايد از هر گروه ذي‌نفع بخواهد كه عناصر زير را مشخص كند و آن‌ها را بر روي نموداري توصيف نمايد:
· مشكل اصلي 
· ريشه‌هاي اصلي مشكل
· ديگر عوامل مهم مربوط به آن ريشه‌‌ها و پيش‌زمينه‌ها
· نتايج و عواقب منفي عمده
· ديگر نتايج مهم
گاهي اين فرايند رابا واژه‌هايي چون «علت» و «معلول» به جاي پيش‌زمينه‌ها و عواقب بيان مي‌كنند. البته در بسياري موارد، تعريف و تبيين اختلاف بين علت و معلول به دليل پيچيدگي تعاملات بين بخش‌هاي اصلي تصوير ارائه شده غيرممكن است.
فرايندهايي كه به طور صريح از مرحله توصيف آغاز مي‌شوند، مرحله تفسيررا طي مي‌كنند و به حل مشكل منتهي مي‌شوند. 
مشاركت، سرمايه‌گذاري شخصي در فرايند را افزايش مي‌دهد، درك مردم از زمينه‌ها و فرايندهاي اجتماعي را كه با آن مواجه هستند توسعه مي‌بخشد و احتمال وقوع درگيري و تعارض را در فرايند تحقيق به حداقل مي‌رساند. پژوهش عملي فقط ابزاري براي حل مشكلات نيست؛ بلكه منبعي باارزش براي ساخت و ايجاد حس اجتماعي است.
حل مشكلات ساده ( عمل كنيد )
رويه‌هايي كه در زير توصيف مي‌شوند، بر اساس چارچوبي كه شامل سه مرحله است، ارائه مي‌شوند:
· برنامه‌ريزي، كه تعيين اولويت‌هاي جامعه و تعريف وظايف را شامل مي‌شود.
· اجرا، پشتيباني، الگوسازي، و پيوند فعاليت‌هايي كه به مشاركت كنندگان در انجام وظايفشان كمك مي‌كند.
· ارزيابي، كه در اين مرحله مشاركت كنندگان پيشرفت كار را بررسي مي‌كنند.
روابط مشاركتي و فراگير موجود در تحقيق عملي گروه‌گرا، محيطي هماهنگ، حمايتگر و نيروبخش فراهم آورند كه نه تنها موجب رضايت شخصي مي‌شوند بلكه در عمل كارا نيز هستند.
1- برنامه ريزي
2- اجرا
فرايندهاي جامعه‌گرا اغلب بااقدامي مفرح و سازنده شروع مي‌شوند.  همزمان با تلاش مشاركت‌كنندگان در اجراي وظايف تعيين شده، تسهيل كنندگان پژوهش بايد (الف) حمايت‌هاي عاطفي و سازماني لازم را براي حفظ مشاركت‌كنندگان در مسير نگهداري از توان و نيروي آنان ارائه كنند (ب) فرايندهاي گروه‌گراي معقولي را الگو‌سازي كنند و (پ) مشاركت‌كنندگان را به يك شبكه ارتباطي حمايت كننده پيوند دهند.
3- پشتيباني
در مراحل اولية فعاليت، مردم تا حدي خود را تنها و بدون حامي مي‌يابند.  وظيفة اصلي تسهيل‌كننده پژوهش فراهم آوردن نوعي پشتيباني عملي براي ادامه فعاليت‌هاي تحقيقي افراد است. حمايت‌ها را به طرق متعددي مي‌توان ارائه كرد كه به طور خلاصه، چند نمونه در زير اشاره مي‌شود:
الف ) روش‌هاي برقراري ارتباط
تسهيل كنندگان بايد مرتب با هر مشاركت‌كننده ارتباط برقرار كنند و روش‌هاي ساده‌اي را سازمان دهند كه آن‌ها بتوانند با مشاركت‌كنندگاني كه وظايف مشابهي انجام مي‌دهند، ارتباط برقرار كنند.
ب ) تربيت و پرورش شخصي
همزمان باكار افراد روي وظايف تعيين شده و محوله، ديدگاه آنها به طور اساسي متحول مي‌شود.  آنان گاهي نسبت به خويش، به لزوم اعتماد به قضاوت‌هاي خود و سايرين، و به ميزان خطراتي كه مي‌پذيرند، دركي عميق‌تر به دست مي‌آورند. تسهيل كنندگان بايد پيوسته نسبت به ضرورت بيان اظهارات تأييد‌كننده در مورد افراد درگير در فعاليت‌هاي تحقيقي (البته نه به شكلي ماشيني و پدرانه بلكه به شكل خاص و موقرانه) حساس باشند.
ج ) بررسي و تجزيه و تحليل
تسهيل‌كنندگان نبايد، حتي اگر از آنان خواسته شود، در مورد عملكرد مشاركت‌كنندگان «قضاوت» كنند. فرق بسياري بين گفتن: «به نظر مي‌رسد كارها خيلي خوب پيش نمي‌روند» با پرسيدن: «كارهايتان چگونه پيش مي‌روند؟» وجود دارد.  تسهيل كنندگان بايد مشاركت‌كنندگان را تشويق كنند، هر وجه از وظايفشان را بررسي كنند، در مورد فرايندهايي كه در آن درگير شده‌اند، صحبت كنند وآنها را مورد تأمل قرار دهند و بر اساس مبناي شخصي ملاقات‌هاي لازم را انجام دهند.
د ) ياري
هنگامي كه مشاركت كنندگان با مشكلات روبه‌رو مي‌شوند، ممكن است به كمك و ياري تسهيل‌كنندگان پژوهش نياز داشته باشند.  تسهيل‌كنندگان پژوهش نياز داشته باشند.  تسهيل‌كنندگان پژوهش نبايد خود عهده‌دار وظايفي شوند، بلكه فقط بايد مساعدت‌هاي كافي را فراهم آورند تا مشاركت‌كننده بتواند اين وظايف را آغاز كند يا آن‌ها را با موفقيت به پايان رساند.  هنگامي كه تسهيل‌كنندگان كاري را عهده‌دار مي‌شوند، تلويحاٌ به نداشتن صلاحيت ديگر مشاركت‌كنندگان اشاره مي‌كنند و قدرت آن‌ها را در فرايند تضعيف مي‌كنند.
هـ ) حل و فصل تعارض
تعارض (چه به صورت مخالفت‌هاي جزئي و چه به شكل مشاجره‌هاي طولاني) در پژوهش‌هاي عملي معمول نيست.  پژوهشگري كه تقريباٌ بي‌طرفي خود را در فرايند تحقيق حفظ كرده است، مي‌تواند به هنگام مشاجره موضع يك فرد بي‌غرض و صادق را اتخاذ كند. وظيفة وي اداره تعارض به نحوي است كه تمام گروه‌ها موقعيت خود را به وضوح توصيف كنند، منابع تعارض را تجزيه و تحليل كنند و در پيدا كردن راه‌حلي براي حفظ روابط كاري مثبت، تلاش كنند.
الگوسازي
حضور پژوهشگران و روش حمايت و ياري آن‌ها بايد تلويحاٌ فرايندهاي گروه‌گرا را نمايش دهند.  اعتبار و شفافيت روش‌هاي آن‌ها بايد تفاوت بين روش گروه‌گرا و سبك‌هاي عملياتي پدرسالارانه، اداري و كنترل‌كننده را نمايان سازند.
الگوسازي يكي از قدرتمندترين ابزارهاي نهادي ساختن فرايندهاي اجتماعي است كه جزء جدايي‌ناپذير تحقيق‌هاي گروه‌گرا محسوب مي‌شود. عمل كردن بسيار با ارزش‌تر از حرف زدن است.
ايجاد روابط
شبكة حمايتي، جزئي كليدي در موفقيت طرح است.  اين امر نه فقط در مورد فرايند تحقيق صادق است، بلكه در مورد هر يك از مشاركت‌كنندگان درگير در تحقيق نيز صدق مي‌كند.
گاهي ايجاد ارتباط مشاركت‌كنندگان با شبكه‌هاي حمايتي موجب مي‌شود افرادي جديد در فعاليت‌هاي تحقيق مشاركت نمايند و گسترة توان فرايند تحقيق را افزايش دهند.
دراين راه، ايجاد روابط نه تنها باعث توسعه شبكه‌هاي حمايت از آحاد مشاركت‌كنندگان مي‌شود بلكه توان لازم براي حفظ فرايندهاي جامعه‌ساز را فراهم مي‌كند.
تسهيل‌كنندگان پژوهش ضمن كمك به ديگر مشاركت‌كنندگان در طراحي و توسعة پيوندهاي حمايتي بايد مراقب باشند به عنوان يك واسطه و ميانجي دائمي در فرايند ارتباطات دخالت نكنند. اگر فقط نقش يك «واسطه» را ايفا كنند، مانع توسعة روابط كاري مثبت ميان مشاركت‌كنندگان با افرادي كه با آن‌ها كار مي‌كنند، كنترل خواهند شد. تسهيل كنندگان پژوهش ممكن است به قصد كمك به مشاركت‌كنندگان، به كنترل امور ادامه دهند و بر قدرت خويش بيفزايند. 
بررسي مجدد
مشاركت‌كنندگان بايد به منظور بررسي پيشرفت خود، مرتب با يكديگر ملاقات كنند. در اين جلسات، بايد ضمن ارائه برنامه مورد نظر، به گروه‌هاي ذي‌نفع و هر يك از مشاركت‌كنندگان مجري وظايف، فرصت انجام كارهاي زير داده شود:
· برنامه را بررسي كنند.  (پرسش اصلي: آيا در مورد برنامه‌هاي ما نظري داريد؟)
· در مورد پيشرفت كار گزارش دهند.  (با وظايف خود چگونه پيش مي‌رويد؟) 
· در صورت نياز، بخش‌هايي از برنامه را اصلاح كنند.  (آيا مشكلي داريد؟ آيا ما بايد روش خود را تغيير دهيم؟ آيا ما بايد وظايفي را كه شما تعيين كرده‌ايد، تغيير دهيم؟)
· موفقيت‌ها را جشن بگيرند. (چه چيزي به دست آورده‌ايم؟)
اين فرايندها همچنين فرصت‌هايي براي بررسي مجدد ابعاد مختلف فرايندهاي توصيف، تفسير و برنامه‌ريزي را فراهم مي‌آورند و از افرادي كه با مشكلات روبه‌رو هستند بيشتر حمايت مي‌كنند.
ارزيابي
در مرحله‌اي، ممكن است نياز به ارزيابي رسمي از طرح محرز و مشخص شود.  افرادي كه كمك‌هاي مالي و حمايت‌هاي سياسي و نيروي انساني ارائه كرده‌اند، معمولاٌ از گزارشي كه حاوي اطلاعاتي در مورد ميزان پيشرفت يا نتايج پاياني طرح است، استقبال مي‌كنند.
مرحله ارزيابي نيازمند فرايندهايي است كه از نظر ماهيت مشابه فرايندهاي مورد استفاده براي طراحي و تنظيم تفسيرها و توصيف‌هاي مشترك افراد ذي‌نفع در تحقيق است. شرحي كامل از اين فرايند در كتاب ارزيابي نوع چهارم (گوبا و لينكن، 1989) ارائه شده است.
همان گونه كه گوبا و لينكن اشاره مي‌كنند، ارزش‌هاي مختلف و متفاوت گروه‌هاي ذي‌نفع موجب بروز اختلافاتي در مورد تعيين اولويت‌ها واقداماتي آتي مي‌شود. اين وظيفة تسهيل‌كنندة پژوهش است كه در مورد اختلاف مذاكره كند و راه‌هايي براي طراحي و تنظيم مجدد مسائل جست و جو نمايد، به‌گونه‌اي كه مشاركت‌كنندگان در مورد قدم‌هاي بعدي يا مورد نظر، توافق كنند.
اين روش ارزيابي موافق با فلسفة ساخت‌گرايانه است كه در بطن تحقيق عملي نهفته است.  اين روش نتايج و پيامدها را در قالب دستاوردهاي قابل قبول براي افراد ذي‌نفع در تحقيق (نه دستاوردهايي كه ميزان موفقيتشان از طريق مقايسه با مجموعه‌اي از معيارهاي معين و قطعي اندازه‌گيري مي‌شود) ارائه مي‌كند.
گاهي فشار بسيار زيادي براي ارائة نوعي ارزيابي «قطعي»، به خصوص از جانب افراد كه مايلند از «اعداد» براي توجيه مخارج با مشاركت شخصي استفاده كنند، وجود دارد.  اما بايد توجه داشت كه اعداد گمراه كننده هستند و معمولاٌ چهره‌اي تحريف شده از فرايند تحقيق ارائه می‌کنند. با وجود اين، مواردي وجود دارد كه اطلاعات كمٌي مفيد واقع مي‌گردند و ممكن است به شكلي مناسب در فرايند ارزيابي استفاده شوند.
بنابراين مشاركت‌كنندگان پژوهش بايد آگاه باشند كه به آن دسته از شكل‌هاي ارزيابي كه مخالف اصول تحقيق عملي جامعه‌گرا هستند، مشغول نشوند و به آن‌ها نپردازند. 
جمع بندي
در اين فصل روش‌ها و مسيرهايي توصيف شده است كه راه‌هايي را براي كار با افراد ذي‌نفع در تحقيق، برنامه‌ريزي وظايف و فعاليت، اجرا و تقويت و يا ارزيابي فعاليت‌ها پيشنهاد مي‌كنند. نقطه پايان فرايند بايد ارائه راه‌حل براي مشكلاتي باشد كه كاغر را با آن‌ها شروع كرده‌ايم.
البته زندگي اجتماعي به ندرت به اين آساني است.  ما معمولاٌ درمي‌يابيم كه هنگام آغاز اقدام براي حل مشكلات، مجموعه‌اي از مسائل بروز مي‌كنند كه مي‌توانند ما را از مشكل اصلي دور سازند و مسير حركت ما به سوي آن را تغيير دهند. اقدامات اتخاذ شده براي حل مشكل، گاهي موجب آشكار شدن طيفي از مسائل ومشكلات مي‌شود. به علاوه، هر قدر زمينه و محيطي كه مشكل در آن قرار دارد، وسیع‌تر باشد، وهرچقدر تعداد افراد ذي‌نفع در تحقيق بيشتر باشند، پيچيدگي امور و وظايف فراروي پژوهشگران بيشتر خواهد بود.  فصل هفتم بر روي اين موقعيت‌هاي پيچيده‌تر تمركز مي‌كند و رهنمودهايي را در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد.
حل مشكلات پيچيده و گسترده (عمل كنيد)
در قسمت هشتم مسيرها وروش‌هايي براي حركت از مراحل تفسير يا تجزيه وتحليل به سمت مرحله اجرا در محيط‌هاي محدود نظير كلاس‌هاي درس، اداره و سازمان‌هاي كوچك ارائه شد. اين فصل به محيط‌هاي بزرگ‌تر و پيچيده‌تر مي‌پردازد؛ جايي كه دست اندركاران مشغول امور پيچيده و مشكلات ريشه‌داري مي‌شوند كه اغلب در سازمان‌هاي بزرگ و متنوع وجود دارند. مثلاٌ در سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تجاري، يا محل‌هايي كه در مورد مسائل اجتماعي و سازماني شهرها، مناطق و استان‌ها تصميم‌گيري و فعاليت مي‌كنند.
بررسي كامل مسائل مربوط به مديريت و سازماندهي طرح و برنامه‌هاي بزرگ فراتر از دامنه و قلمرو اين كتاب است، اما در اين فصل به معرفي رويه‌هايي خواهيم پرداخت، كه به مشاركت‌كنندگان كمك مي‌كند فرايند تحقيق عملي جامعه‌گرا را در محيط‌هاي بزرگ و پيچيده اجرا كنند. اگرچه چارچوب اصولي «نگاه كنيد، فكركنيد، عمل كنيد» براي طرح‌هاي پيچيده‌تر نيز يكسان است، دست‌اندركاران بايد به رويه‌هاي خود را اصلاح و تعديل كنند، و براي دستيابي به اهداف چندگانة پژوهش عملي، مهارت‌هاي بيشتري كسب نمايند.
مديريت تحقيق عملي جامعه گرا
پژوهشگران به عنوان عنصري كليدي در يك نظام اجتماعي پيچيده به شمار مي‌روند و همواره زندگي ديگران را به دو شكل تحت تأثير قرار مي‌دهند: يا اينكه روش كار آن‌ها را تغيير مي‌دهند يا اينكه فعاليت‌هاي جديدي را آغاز مي‌كنند. تقريباٌ در همه موقعيت‌ها، عده‌اي در مقابل تغييرات مقاومت خواهند كرد، مگر آنكه فرايندها به دقت تعريف شوند و علايق آن‌ها مورد توجه قرار گيرند.  تسهيل‌كنندگان ضمن همكاري با مشاركت‌كنندگان بايد مطمئن شوند كه آن‌ها قادر به حفظ خودمختاري و انسجام كار خود هستند و در عين حال از سبك، روش و شيوه‌هاي عملياتي كه مشخصة بيشتر نظام‌هاي اداري است، اجتناب مي‌كنند.  مهم‌تر از همه اينكه، آن‌ها بايد از آْن دسته از روش‌هاي كاري كه مشاركت فعال و حس تعلق اجتماعي را در ميان همه شركت‌كنندگان حفظ مي‌كند، بهره گيرند. 
بر اساس مطالبي كه در قسمت مديريت منابع در فصل تحقيق كيفي ذكر شد، در تحقيق عملي توجه به منابع انساني، مالي و زمان مورد نياز براي انجام تحقيق از اهميت و اولويت بالائي برخوردار است. با ذكر يك مثال مستند سعي می‌کنیم ماهيت اين موضوع را روشن‌تر كنيم.
گزيده پژوهشي 2 – طراحي و ارائه آموزش‌هاي حرفه‌اي مديريت به كاركنان دفاتر مشاوره
از واحدي كه زماني براي آن كار مي‌كردم خواستند برنامه‌اي براي ارائه آموزش‌هاي حرفه‌اي مديريت به كاركنان دفاتر مشاوره طراحي و ارائه كند.  برآورد كرديم كه فرايندهاي توسعه مهارت‌هاي مورد نظر به حداقل شش ماه زمان نياز دارد و لذا در برابر فشارهايي كه سعي داشت ما را وادار نمايد اين برنامه ظرف مدت شش هفته انجام شود، مقاومت مي‌كرديم، شش هفته براي ارائه خدمات مشاوره‌اي به كاركنان مورد نظر كافي نبود.  اين كار به سازمان ديگري واگذار شد، سازمان مزبور مجموعه‌اي از برنامه‌هاي آموزشي را كه در شش هفته ارائه مي‌شدند، طراحي كرد.  البته، بعد از شش ماه كار بي‌فايده، برنامه‌هاي آموزشي به شكست انجاميدند. سرانجام موفق شديم بودجه‌اي براي تدوين يك برنامه 12 ماهه به دست آوريم.  نتيجه اين فرايند، برنامه‌اي بود كه هنوز هم در تمام مناطق ايالت با موفقيت و به خوبي كار مي‌كند.
در موردي ديگر برآورد كرديم كه براي مشورت با گروه‌هاي محلي و طراحي مجدد استراتژي توسعه براي يك سازمان اجتماعي منطقه‌اي به شش ماه زمان نياز داريم. اگرچه بودجة لازم فراهم شد، بعد از مدتي مذاكره، تنها در ظرف چهار ماه، راه‌هاي رضايت بخشي براي تكميل كار در آن مدت زمان پيدا كرديم. اكنون، پس از پنج سال، آن سازمان منطقه‌اي هنوز هم به شكلي مؤثر فعاليت مي‌كند.
مشاركت‌كنندگان بايد براي انسجام و يكپارچگي فعاليت‌هاي خود در سازمان‌هاي موجود، پيوسته اصول كاري پژوهش عملي را مدنظر قرار دهند.  آن‌ها بايد از نگرش‌هايي كه با آن اصول «مديريت» مطابقت دارند، آگاهي يابند به‌گونه‌اي كه بتوانند فعاليت‌هاي سازماندهي خود را به شيوه‌هايي مناسب انجام دهند.  كتاب‌هايي نظير مديريت قدرتمند اثر بلاك (199. )، و جهان در آستانة تولد به قلم پك (1993)، نمونه‌اي از متون و ادبياتي هستند كه چنين اهدافي را دنبال مي‌كنند.
بلاك روشي را براي تميز بين سازمان‌هاي «اداري» و «سازمان‌هاي كار آفرين» پيشنهاد مي‌كند. او معتقد است كه سازمان‌هاي اداري با نظام‌هاي پدرسالارانه (كه بر سلسله مراتب اختيارات وكنترل شديد فعاليت‌هاي سازمان تأكيد مي‌كنند) مشخص مي‌شوند. سازمان‌هاي كارآفرين بر اساس اعتماد و اعتقاد به مسئوليت كاركنان پايه‌گذاري مي‌شوند. چنين سازماني به طور دقيق و به شكلي معتبر و صحيح مديريت مي‌شود، در اين شرايط نظارت، بيشتر شكل حمايت و مشاوره را به خود مي‌گيرد تا اعمال كنترل؛ و موفقيت در قالب‌هاي چون مشاركت و خدمات رساني به مصرف‌كنندگان يا ارباب رجوع تعريف مي‌شود.
اگر چه چارچوب‌هاي مفهومي بلاك جهت‌گيري شغلي (حرفه‌اي) دارند، اما نگرش پوياي وي به مديريت بر تعريفي خدمت‌گرا از منافع فردي كه با اصول پژوهش عملي مطابقت دارد، تأكيد مي‌كند.
با افزايش طرح‌هاي تحقيق عملي از نظر كمي و كيفي، ابزار و منابع مديريت نيز به شكلي فزاينده در اينگونه تحقيق‌ها كاربرد بيشتري پيدا مي‌كنند. تسهيل‌كنندگان پژوهش و ديگر مشاركت‌كنندگان براي ادارة مجموعه وسيعي از اقدامات، محدوديت‌ها، نيروها و فشارهاي مؤثر بر فعاليت‌هاي خود، به مهارت‌هاي سازماني و مديريتي نياز دارند. با وجود اين، آن‌ها بايد آگاهانه مراقب الگوي مديريتي مورد استفادة خود باشند، تا به رويه‌هاي مبتني بر الگوهاي سنتي و شيوه‌هاي سلسله مراتبي قدرت و كنترل كه به فرايندهاي تحقيق عملي صدمه می‌زنند، كشيده نشوند.
برنامه‌ريزي
حل مشكلات پيچيده اغلب نيازمند آمادگي و تداركات بلندمدت و در مقياس وسيع هستند كه گاهي آن را «برنامه ‌ريزي استراتژيك» مي‌نامند. برنامه‌ريزي استراتژيك، رويه‌هاي جامع و تعريف شده را در برمي‌گيرد. اين رويه‌ها بينشي روشن از جهت‌گيري‌ها و مقاصد را در اختيار مشاركت‌كنندگان قرار مي‌‌دهند. برنامه ريزي استراتژيك به گروه‌هاي ذي‌نفع امكان مي‌دهد كه موارد زير را توصيف كنند:
1-چشم‌انداز آرزوهاي بلند مدت
برنامه‌اي عملياتي كه به تعريف طرح‌هايي مي‌‌پردازد كه اين آرزوها را جامة عمل مي‌پوشانند. برنامه‌هاي اجرايي كه وظايف و قدم‌هاي مورد نياز براي اجراي هر يك از اين طرح‌ها يا فعالیت‌ها را تعيين مي‌كنند.
 2-ايجاد دیدگاه‌های مشترك
همزمان با فعاليت افراد براي ايجاد بينشي گروهي كه ماهيت مشكلاتي كه آن‌ها را گرد‌هم آورده است روشن مي‌سازد، به درك بيشتري دربارة‌ پیچیدگی‌های موقعيتي كه در آن گرفتار شده‌اند، دست مي‌يابند. آن‌ها همچنين درك جامع و کامل‌تری از تعدد عواملي كه ريشة مشكلات هستند، به دست مي‌آورند وبراي حل مشكلات به ضرورت طراحي وتنظيم برنامه‌هاي بسيار جامع و مؤثر پي مي‌برند.
بعد از اينكه پژوهشگران با انجام تجزيه و تحليل‌هاي لازم، عواملي را كه بايد مورد توجه قرار گيرند، مشخص كردند، گروه‌‌هاي ذي‌نفع در تحقيق مي‌توانند فعاليت‌هاي خود را به صورت عقلايي تنظيم كنند.  آن‌ها از طريق برنامه‌ريزي دقيق، ممكن است دريابند كه مي‌توانند تنوعي از فعاليت‌ها را در چند طرح گسترده جاي دهند يا اينكه فعاليت‌هاي بسياري را به شيوه‌اي به يكديگر متصل كنند كه اثر بخشي آن‌ها را افزايش دهد.  از اين طريق ممكن است «بينشي» از آينده كه بسياري از حقايق زندگي عادي را دربردارد، پديدار شود.
دستورالعمل آرماني بايد به وضوح اميال و آرزوهاي گروه‌هاي ذي‌نفع در تحقيق را تعريف كند.  اين دستورالعمل بايد به دقت نتايج نهايي طرح تحقيق عملي را، از طريق بيان هدف‌هاي خاص موجود در چارچوب گسترده‌تري از ايده‌ها و عقايد تشريح كند.  چنين دستورالعملي ممكن است شكل زير را به خود گيرد:
دانش آموزان، مديران، و ناظمان ومعلمان مدرسه داونرتن با والدين و ديگر گروه‌هاي ذيربط براي فراهم آوردن دوره آموزشي با كيفيت بالا براي خانواده‌هاي ساكن در اين بخش شهر همكاري خواهند كرد.  آن‌ها يك دوره آموزشي و يك نظام درسي را كه مربوط به زندگي دانش آموزان است و به آن‌ها امكان مي‌دهد اقدامات زير را انجام دهند، طراحي و ارائه خواهند كرد. 
به بالاترين سطح موفقيت تحصيلي كه در توانشان است، دست يابند؛
به سطوح بالاي خودباوري و اعتماد به نقس دست يابند؛
معيارهاي اخلاقي و معنوي مناسب با زندگي اجتماعي و خانوادگی‌شان را طراحي كنند؛
آزادانه و هماهنگ با همشاگردي‌ها، همكاران و دوستانشان در جامعه زندگي كنند؛ و
 به مهارت‌ها و دانشي تجهيز شوند، كه آن‌ها را به جزئي مفيد و كارا از نيروي كار جامعه تبديل می‌کند.
دستورالعمل آرماني، تلاشي است كه در جهت يكپارچه كردن بسياري از اهداف و برنامه‌ها انجام مي‌شود و حاصل تحليل‌هاي مرحله «فكر كنيد» تحقيق عملي است.  اين دستور العمل بايد حاوي دستورها و رهنمود‌هايي مكتوب باشد كه در ضمن آن‌ها مسائل مورد توجة مشاركت‌كنندگان لحاظ شده باشد (معيارهاي علمي، رفتار دانش آموزان، آموزش خسته كننده، برنامه‌هاي آموزشي نامربوط و غيره). اگرچه مشاركت‌كنندگان مختلف_ معلمان، مديران، دانش‌آموزان، والدين_ ممكن است برنامه‌ها، اولويت‌ها واهدافي متفاوت داشته باشند، اما بايد دستورالعمل آرماني را بپذيرند و به رسميت بشناسند. دستورالعملي كه از طريق آن مي‌تواند مناقع و اهداف و برنامه‌هاي خود را شناسايي كند.
دستورالعمل‌هاي آرماني نقطة آغاز فرايند تحقيق عملي نيستند؛ بلكه آن‌ها پس از اقدامات بسيار و به منظور تعريف مشكلات خاص مطرح مي‌شوند و نتيجة تلاش‌هايي هستند كه براي رفع مجموعه‌اي از مسائل و مشكلات انجام مي‌گيرد؛ مسائل و مشكلاتي كه از فرايندهاي تحقيق آغازين سرچشمه و نشأت گرفته‌اند.  «برنامه جامع» واقعيتي از پيش تعريف شده و از پيش تعريف كننده نيست، بلكه واقعيتي نوظهور و در حال رشد است.
3-سیاست‌های عملياتي: اجراي دستورالعمل
سياست عملياتي طرح‌هايي ويژه‌اي را ترسيم و معين مي‌كند تا مشاركت كنندگان بتوانند مأموريت خود را درك كنند.  دستورالعمل آرماني را كه قبلاٌ به آن اشاره شد، مي‌توان به طريق زيربه بيانيه‌هاي عملياتي تبديل كرد: 
مدرسه داونرتن مأموريت خود را از طريق زير اعمال خواهد كرد:
· طراحي برنامه‌هاي آموزشي گروهي؛
· طراحي مديريت اقتضايي؛
· طرح‌هاي مشاركت والدين، شامل داوطلبان حضور در كلاس درس، تأمين وافزايش سرماية 
· لازم، برنامه‌هاي فوق درسي، و طرح‌هاي كوتاه مدت؛
· سازمان دانش آموزي؛
· برنامه مشاورة پايه‌اي ؛
· برنامه‌هاي آموزشي و عملي اجتماعي؛ 
· برنامه‌هاي توسعه نيروي انساني
اما تحقيق عملي بر تقدم و اولويت افراد ذي‌نفع اصلي تأكيد مي‌كند (آن دسته از افراد ذي‌نفع در تحقيق كه منافع آن‌ها در كانون فعاليت‌ها و اقدامات قرار مي‌گيرد). در اين مورد، خود جوانان بايد وارد عمل شوند.  آن‌ها بايد در نهايت برنامه‌ها را طراحي و تنظيم كنند و تصميم بگيرند كه چه چيزي و چه كسي بايد در راه‌حل‌هايي كه تعريف مي‌كنند، لحاظ گردد بيانيه‌هاي عملياتي بايد از جامعيت برخوردار باشند و با مشخص كردن فعاليت‌هاي ضروري، ذي‌نفع اصلي را در انجام وجوه مختلف مأموريتي كه به رایشان با مفهوم ومعنادار است، ياري دهند.  مشاركت‌كنندگان ممكن است نتوانند يا نخواهند كه تمام آن فعاليت‌ها را يكباره انجام دهند، اما بيانيه‌هاي عملياتي بايد به روشني همه عوامل مؤثر در حل مشكلات را مشخص كنند تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد جلساتي را ترتيب دهند كه مشاركت‌كنندگان بتوانند مأموريت و بيانيه‌هاي عملياتي خود را بررسي كنند، به گونه‌اي كه از ميزان پيشرفت خود در حل مشكلات اگاه باشند. يك بيانية عملياتي از احتمال ارائه راه‌حل‌هاي سطحي و شتاب‌زده مي‌كاهد.
4-برنامه‌هاي اجرايي
بايد براي هر يك ازفعاليت‌ها يا طرح‌هاي اشاره شده در بيانيه عملياتي، برنامه‌اي مجزا طراحي و تنظيم شود.  همزمان با طراحي و تنظيم برنامه‌هاي عملي لازم است تيم‌ها يا كميته‌هاي مختلف، گردهم بيايند تا فعاليت‌هاي خود و جهت‌گيري‌هاي خود را براي يكديگر بيان و بازگو كنند.  اين امر فرصتي براي گروه‌هاي کوچک‌تر فراهم مي‌آورد تا فعاليت‌هاي خود را عقلايي و هماهنگ كنند، به گونه‌اي كه برنامه‌ها در جهت اهداف متقابل و مخالف با يكديگر عمل نكنند و منابع موجود به علت بهره‌برداري بي‌دقت و عجولانه در فعاليت‌هايي مشابه، به هدر نروند.
5-بررسي برنامه‌ها
مشاركت‌كنندگان همزمان با آماده شدن براي اجراي فعاليت‌ها بايد نقاط قوت هر برنامه را با توجه به نيروهاي داخلي و خارجي مؤثر بر آن شناسايي كنند. چارچوبي ساده كه شامل تحليلي از نقاط ضعف و قوت دروني برنامه و فرصت‌ها و تهديدات بروني باشد، مي‌تواند به اجراي اين فرايند كمك كند.
بعد از اينكه پاسخ اين پرسش‌ها ارائه شد، بايد مجدداٌ آن‌ها را در قالب اهداف عملي يا وظايف بيانگر و به افراد يا گروه‌هاي درگير به عنوان بخشي از مسئوليت‌هايشان محول نمود.  به عنوان نمونه: «كافي نبودن منابع مالي» كه يك نقطه ضعف محسوب مي‌شود بايد دوباره به شكل يك هدف عملياتي بيان شود: «بررسي و كاوش منابع مالي ممكن» يا «آغاز فعاليت براي كسب منابع مالي بيشتر».كاركنان مي‌توانند اين وظايف را به عنوان بخشي از طرح مورد نظر انجام دهند.
6-ابعاد سياسي
در دهة 1960، پژوهش عملي اغلب از طريق اقدامات و فعاليت‌هايي اجرا مي‌شد كه گروه‌ها مي‌توانستند با پرداختن به فعاليت‌هاي آشكار اجتماعي و سياسي به اهداف خود نائل آيند. پژوهش عملي با اين نگرش عملي اجتماعي همگام و همسو نيست. هرجا كه پژوهشگران به روش‌هاي سياسي مبتني بر تضاد منافع روي بياورند، درگير تعاملات خصومت‌آميزي خواهند شد كه موجب اختلاف و تعارض مي‌شود.  بايد اولين انگيزه و هدف در اجراي پژوهش عملي، ايجاد پيوندها و ائتلاف‌هاي مكمل باشد، نه تقسيم كردن مجموعه‌هاي اجتماعي به دو گروه دوست و دشمن.     
گاهي افراد سرسخت، لجوج، جاه طلب يا ترسو سعي مي‌كنند مانع پيشرفت يك طرح تحقيقي شوند.  تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد از ابعاد سياسي محيطي كه در آن كار مي‌كنند، آگاه باشند تا بتوانند به اين مشكلات فائق شوند. آن‌ها مي‌توانند آن دسته از افراد يا گروه‌هايي را كه مايلند كمك كنند، و يا از اجراي تحقيق حمايت مي‌كنند، فهرست نمايند. همچنين بايد افرادي را كه احتمالاٌ مقاومت خواهند كرد تعيين و مشخص كنند. علت مخالفت اين افراد آن است كه فعاليت‌هاي پژوهشگران را مخالف منافع خود مي‌بينند. بايد از ابتداي فرايند پژوهش تمام اين افراد را به عنوان افراد ذي‌نفع در تحقيق قلمداد نمود.
فقط هنگامي كه پژوهشگران عليرغم تلاش بسيار زياد براي جلب مشاركت كاركنان باز با شكست مواجه مي‌شوند و هنگامي كه افراد عمداٌ در برابر اهداف پژوهشگران قرار مي‌گيرند، آنان بايد از استراتژي‌هاي ارائه شده در كتاب‌هايي نظير كتاب مباني روش‌هاي ايجاد تحول پويا (1985) اثر كوور، ديكن، اسر و مور استفاده كنند يا به روش پيشنهادي كلي و سيول در كتاب با سر، قلب و دست (1988)، متوسل شوند.
7-برنامه ريزي مالي
تأمين مالي مي‌تواند بخش مشاجره ساز و دشوار يك طرح باشد و تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد مسائلي مالي را به طور روشن و دقيق مورد رسيدگي قرار دهند تا يكپارچگي فرايند تحقيق را حفظ كنند.  تسهيل‌كنندگان بايد به مشاركت‌كنندگان در تنظيم يك بودجة كامل و روشن كمك كنند به‌طوري كه هر يك از وظايف و وظايف و فعاليت‌هاي تعريف شده در فرايند برنامه‌ريزي اصلي به نيازهاي مالي مربوط به آن مرتبط شود. طرح توسعه يافته شامل فرايندهاي پيچيده‌اي است كه به خدمات يك متخصص طراحي بودجه نياز دارد، اما مشاركت‌كنندگان مي‌توانند روش تهيه و تنظيم بودجه براي طرح‌هاي ساده را فرا گيرند.
مشاركت‌كنندگان در طرح‌هاي تحقيق عملي، بايد برنامه‌هايي ويژه طراحي و تنظيم كنند تا مطمئن شوند كه در طول اجراي طرح از سرمايه كافي برخوردار هستند.
اجرا :  سازماندهي پژوهشگران
تسهيل كنندگان پژوهش بايد امور را به طوري مؤثر اداره كنند به گونه‌اي كه دوباره‌كاري را به حداقل برسانند و به علاوه بايد دلايل و توجيه مصرف منابع را جست و جو كنند و دائم در جريان روند امور باشند. وظيفة تسهيل كنندگان پژوهش سازماندهي فعاليت‌ها به گونه‌اي است كه انجام عمليات طرح ادامه يابد و فرايند تحقيق به شكلي مؤثر اداره شود.  فعاليت‌هاي طرح يابد با يكديگر ارتباط منطقي داشته باشند و با هدف رسيدگي به مشكلات افراد كمرنگ خواهد شد وكاهش خواهد يافت.  تسهيل كنندگان پژوهش بايد به مشاركت‌كنندگان كمك كنند تا به آن دسته از توافق‌هاي سازماني دست يابند كه پيوستگي و حس هدفمندي فرايند تحقيق را همزمان با پيشرفت آن حفظ كند.  آن‌ها بايد موارد زير را بررسي كنند:
· مباني سازماني
· توافق‌هاي سازماني
· هدايت فرايند تحقيق، از طريق بهره‌گيري از:
· اصول عملياتي مناسب
· زبان
· فرايندهاي تصميم‌گيري
· فرايندهاي پشتيباني و نظارت
1-مباني سازماني
بنابراين تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد به مشاركت‌كنندگان در كشف توانايي‌ها (فرصت‌ها) و تهديدهاي موجود به منظور سازماندهي فعاليت‌هاي خود تحت حمايت سازمان‌هاي موجود، كمك كنند.  آن‌ها هرجا كه تصميم مي‌گيرند چنين كنند، بايد به نحوي مناسب از رويه‌ها و روش‌هاي سازماني استفاده نمايند به گون‌های گه استقلال گروه تحقيق، حفظ گردد.
هرجا مشخص گردد وجود سازماني مستقل ضروري است، تسهيل‌كنندگان پژوهش بايد با رويه‌هاي خاص ايجاد يك سازمان مستقل آشنا شوند.  اين سازمان به وضوح به اهداف مشخص و مدون، ساختار سازماني، رويه‌هاي عملياتي و به توافق‌هايي در مورد نحوه مصرف وجوه نقد، نياز خواهد داشت.
2-توافق‌هاي سازماني
شيوه و سبك اداري نهفته در بيشتر سازمان‌هاي امروزي بر سلسله مراتب كنترل و نظام‌هاي مبتني بر رئيس و مرئوس تأكيد مي‌ورزند كه اغلب با اصول تحقيق عملي در تعارض هستند.  بهترين كار آن است كه به جاي واژه‌هاي بخش يا قسمت به واژة تيم، دسته يا گروه فكر كنيم( به برداشت و ذهنيتي كه از هر يك از اين واژه‌ها ايجاد مي‌كنند، توجه كنيد). بهتر است به جاي واژه‌هايي چون مديران، سرپرستان يا رؤسا از واژه‌هايي نظير نمايندگان يا هماهنگ‌كنندگان استفاده كنيم. هم رفتار پژوهشگران و هم دنياي نماديني كه آن‌ها را دربرگرفته است، بايد خاصيت قدرت‌بخش(اختيار دهنده) فعاليت‌هاي تحقيقي را افزايش دهد. 
از سوي ديگر، تيم‌ها بايد خودگردان باشند، به گونه‌اي كه اعضاي تيم مسئوليت برنامه‌ريزي جلسات و سازماندهي فعاليت‌ها، تقسيم وظايف، خريد مواد، استخدام ديگر كارگران و كارمندان و غيره را بر عهده بگيرند.
هماهنگ كننده‌ها مي‌توانند به منظور يكپارچه كردن فعاليت‌هاي هر گروه و براي جلوگيري از تداخل ياتقابل فعاليت‌ها، جلسه‌اي تشكيل دهند.  تسهيل كنندگان پژوهش بايد تيم‌ها را تشويق كنند كه مرتب در جلسات مشترك شركت كنند تا افراد بتوانند فعاليت‌هايشان را مورد بررسي قرار دهند، آرا و ايده‌هاي خود را مطرح كنند، روابط را تحكيم بخشند و در جريان فرايند تحقيق، حس تعهد به گروه خود را تقويت نمايند.
3-هدايت فرايند تحقيق
الف ) اصول در عمل
ادبيات مديريت پر از مفاهيمي چون سرپرستي، رهبري و كنترل است كه با اصول پژوهش جامعه‌گرا در تضاد و تعارض هستند.  به هرحال مديريت فرايندي جامعه‌گرا است و به نگرشي متفاوت نسبت به عمليات و سازمان نياز دارد تسهيل كنندگان همزمان با كمك به مشاركت‌كنندگان در سازماندهي و اجراي فعاليت‌ها، بايد آگاهانه مفاهيم كليدي و اصول تحقيق جامعه‌گرا را اعمال كنند و به طور مداوم اطلاعاتي در مورد آنچه در حال وقوع است، در اختيار مشاركت‌كنندگان قرار دهند، روابط مثبت كاري را حفظ كنند، و تماتم افراد ذي‌نفع را به صورت فعال در امر برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري دخالت دهند. شيوة صحبت كردن وكلماتي كه استفاده مي‌شوند، ارائه كنندة پيام‌هاي غيرمستقيمي است كه به وضعيت و جايگاه گوينده و شنونده و ماهيت روابط متقابل ميان آن‌ها مربوط مي‌شود.  بنابراين به طور كلي، تسهيل‌كنندگان پژوهش بهتر است از شكل‌هاي معمول گفتاري كه تلويحاٌ بيانگر نوعي همدلي و همزباني هستند، استفاده كنند. به پرسش‌ها و جملات خبري زير از نظر پيام‌هاي تلويحي نهفته در آن توجه كنيد:
· چگونه مي‌توانيم والدين را وادار كنيم كه در امور مدرسه مشاركت فعال‌تر و بيشتري داشته باشند؟
· من شيوه‌اي را كه شما براي انجام اين كار انتخاب كرديد، نمي‌پسندم.
همه اين پرسش‌ها و جملات خبري تلويحاٌ به روابط كنترل، اختيار و شمول، كه معني اقتدار را تداعي مي‌كند، اشاره دارند؛ زيرا ما معمولاٌ آن شكل از پيام را مي‌پذيريم كه مي‌توانيم بر محتوايش تمركز كنيم.  زبان ما را به سوي دنياي خود و به سوي يكديگر سوق مي‌دهد؛ بنابراين، زبان مناسب سنگ بناي تحقيق عملي مي‌شود.
ب ) تصميم گيري
تصميم‌هاي مهم در مورد سياست‌ها، اهداف، مقاصد، وظايف، ساختار سازماني، رويه‌هاي عمومي، و تخصيص منابع و وجوه نقد، بايد در جلسه‌اي با حضور همه افراد و گروه‌هاي ذي‌نفع يا نمايندگان آن‌ها اتخاذ گردند.
به هر حال تساوي در ارزش به تساوي در دانش و آگاهي وابسته است. اگر والدين، ارباب رجوع و ديگر اعضاي جامعه، شرايطي را كه در آن كار مي‌كنند درك نكنند، قادر به مشاركتي فعال در فرايند تحقيق نخواهند بود.
اين روش ممكن است زمان بر به نظر برسد و گاهي در اجراي امر تصميم‌گيري فاقد كارايي باشد، اما در بلندمدت اثرش را نشان خواهد داد.  اگرچه گروه‌هاي ذي‌نفع، تصميم‌هاي عمده دربارة سياست‌ها، مقاصد و اهداف را به طور مشترك اتخاذ مي‌كنند، برنامه‌ريزي دقيق وظايف و فعاليت‌ها را بايد به متصديان امور محول كرد. اين كار نوعي حس مسئوليت، صلاحيت، و استقلال ايجاد مي‌كند كه موجب افزايش حس تعلق و تعهد كاركنان به فرايند تحقيق مي‌گردد. 
ج ) حمايت و نظارت
وظيفة تسهيل‌كنندگان و هماهنگ كنندگان تيم كمك به مشاركت‌كنندگان در استفاده بهينه از انرژي، نظارت بر فعاليت‌هاي، و حفظ تمركز بر اهداف است. نقش آن‌ها سرپرستي، ارزيابي يا قضاوت عملكرد مشاركت كنندگان نيست بلكه بايد در نقش مشاوران و فراهم كنندگان اطلاعات عمل كنند و در امور مختلف اعضاي تيم را ياري دهند.
ارزيــابــي
افراد ذي‌نفع در تحقيق همزمان با كار روي فرايندهاي متناوب مشاهده، بيان، برنامه‌ريزي و بررسي بايد در فرايند دائمي ارزيابي درگير شوند كه به شيوه‌اي مستمربرفعاليت‌ها و روند پيشرفت آن‌ها، نظارت مي‌كند.
اگر ارزيابي در برگيرندة انبوهي از جزئيات باشد كه تنها از ارتباطي غيرمستقيم با موضوع برخوردارند و قادر به شناسايي عناصر اصلي موجود در بطن طرح نباشند، نتيجه‌اي كاملاٌ مخالف و عكس نتيجه موردنظر به بار مي‌آيد و ضمن اينكه نگاه‌‌ها به سوي فعاليت‌هاي اشتباه منحرف مي‌شود، فرايند تحقيق تحريف مي‌گردد.
مراحل ارزيابي در تحقيق عملي جامعه گرا عبارتند از :
1-تعيين اهداف : چه كسي(كساني) از اجراي طرح منتفع خواهند شد؟
بايد درنهايت ارزش مجموعه فعاليت‌ها يا طرح را بر اساس اثرات آن بر افراد ذي‌نفع اصلي ارزيابي كند.  بسياري از ارزيابي‌ها روي فعالیت‌هایی متمركز مي‌‌شوند كه اعضاي طرح در آن‌ها مشاركت دارند، اما اين ارزيابي‌ها نمي‌توانند هيچ‌گونه نشانه و شاخصي از ميزان تأثير فرايند بر حيات افرادي كه هدف اصلي طرح هستند، ارائه دهند.
2-شناسايي مخاطبين: چه كسي گزارش ارزيابي را مي‌خواند؟
قبل از آغاز عمليات ارزيابي، تسهيل كننده پژوهش بايد گروه‌هايي را كه گزارش مريوط به نتايج ارزيابي را مطالعه مي‌كنند، مشخص و تعريف كند؛ زيرا فرايندها و گزارش‌هاي نهايي بسته به مخاطبان تفاوت خواهند كرد.
3-تدوين رويه‌ها: ارزيابي چگونه انجام خواهد شد؟
ارزيابي بخش جدايي ناپذير چرخة تحقيق عملي است.  دوره و مدت ارزيابي زماني است كه پژوهشگران رسماٌ فرايندهايي را كه در آن درگير شده‌اند مورد آزمون و بررسي قرار مي‌دهند (چرخه‌اي ديگردر فرايند «نگاه كنيد، فكركنيد، عمل كنيد،»). درعمليات ارزيابي، فرايندها به قرار زير هستند:
· نگاه كنيد: تمام فعاليت‌هاي مشاركت كنندگان راتوصيف كنيد.
· فكر كنيد: آنچه مشاركت كنندگان انجام داده‌اند را بررسي كنيد.  به موارد موفقيت، معايب، و نقايص، مسائل يامشكلات توجه كنيد.
· عمل كنيد: ارزش، اثربخشي، تناسب و پيامدهاي فعاليت‌هاي انجام شده را مورد قضاوت و ارزيابي قرار دهيد.
با وجود اين، در تحقيق عملي جامعه‌گرا، ارزيابيبه منظور قضاوت مورد ارزش، اثربخشي و موفقيت يا شكست يك طرح انجام نمي‌شود.  ارزيابي، فرايندي است كه موجب مي‌شود آن‌هایی كه در طرح تحقيق درگير شده‌اند، از تجربيات خود درس‌هاي جديدي بگيرند.  در فصل ششم بر اساس نظريات گوبا و لينكن (1989) مطالبي درمورد نگرش ساخت‌گرايانه به عمليات ارزيابي ارائه شده است كه اين نوع نگرش نسبت به ارزيابي با اصول فلسفي تحقيق عملي جامعه‌گرا هماهنگ است.
عمليات ارزيابي گاهي فقدان تطابق و سنخيت بين فعاليت و اهداف را مشخص و آشكار مي‌سازد.
گاهي انجام دقيق فرايند ارزيابي مناسب نبودن فرايند طراحي فعاليت‌هاي اولية طرح تحقيق را آشكار و نمايان مي‌سازد.
جشن گرفتن موفقيت‌ها
جشن بخش مهم از فعاليت گروه است. جشن نه تنها عناصر عاطفي و انساني تجربي را ارضا و تأمين مي‌كند، بلكه در تقويت حس همبستگي، شايستگي و رفاه عمومي در ميان مشاركت‌كنندگان مؤثر است.به هنگام گرفتن، انرژي احساسي و عاطفي مصرف شده در فعاليت‌هاي بسيار مشكل، مجدداٌ‌ فراهم مي‌شود، در اين جشن‌هاست كه هر گونه اختلاف به وجود آمده در طي اجراي طرح برطرف شده و روابط ميان ذي‌نفع تقويت مي‌گردد.
دفاع از ارزش‌ها و منطق تحقيق عملي (جايگاه و مباني نظري)  
هنگامي كه تحقيق عملي جامعه‌گرا را بررسي مي‌‌كنيم، گاهي وسوسه مي‌شويم كه اين روش جديد تحقيق و بررسي را با مكاتب فكري قديمي‌تر و سنتي‌تر تحقيقات علمي و يا با نظريه‌هاي اجتماعي فرا نوين‌گرا و يا با تجربيات شخصي خود در ضمن آموزش و كار در مدارس، دانشگاه‌ها، سازمان‌های دولتي و مجموعه‌هاي اجتماعي و گروهي در مناطق مختلف جهان، مقايسه و مقابله كنيم.
1-   بازبيني تحقيق جامعه‌گرا
«پژوهش عملي» همانند همه تحقيقات، با تعريف « مسأله و يا مشكلي » كه بايدحل شود، آغاز مي‌گردد. با وجود اين، برخلاف روش‌هاي علمي سنتي تحقيق،‌ هدف، ايجاد مجموعه‌اي از دانش قابل تعميم براي جمعيت‌هاي بزرگ نيست.  بلكه هدف، ارائه توصیف‌ها و تفاسيرگروهي در مورد رويدادها است تا گروه‌ها راه حل‌هاي مورد پذيرش ذينفعان را براي مشكلات طراحي و ارائه كنند.
فشارهاي وارده از سوي ديوان‌سالاري، محدوديت منابع، و تكاپوي رقابت‌جويانه براي ارتقاي شغل ؛ تلاش‌هاي محققان را براي دستيابي به روش‌هاي كاري انساني و آزادمنشانه بي‌اثر و يا كم‌اثر مي‌سازند. دست‌يابي وحفظ فرايندهايي جامعه‌گرا كه برمشاركت فعال افراد در امر طراحي و تنظيم و كنترل فعاليت‌ها و رويدادهاي مؤثر بر زندگي آن‌ها تأكيد مي‌ورزند، صعب‌الوصول، و دشوار است.
2-   مشروعيت تحقيق عملي
گاهي، دست‌اندركاراني كه درگير تحقيق عملي مي‌شوند، در معرض اظهارنظر‌هاي منفي و تند و نيش‌دار افرادي قرار مي‌گيرند كه اين نوع تحقيق را، معتبرنمي‌دانند؛ زيرا معتقدند كه: «اين روش تحقيق، علمي نيست» 
پذيرفتن يا نپذيرفتن تحقيق عملي به عنوان يك روش علمي به شيوه تعريف «علم» بستگي دارد.  بدون ترديد از يك نظر اين روش به شدت تجربي است زيرا افراد را وادار مي‌كند كه پديده‌هاي تحت بررسي را به روشني تعريف و به دقت مشاهده كنند. البته كاملاٌ آشكار است كه تحقيق عملي از رويه‌هاي به دقت طراحي و تجويز شده‌‌اي كه از آنها به عنوان «روش علمي» ياد مي‌شود پيروي نمي‌كند. روش علمي به دنبال خلق دانش و معرفتي است كه عيني (تحت تأثير قضاوت‌هاي ذهني يا آمرانه‌ افراد، سازمان‌ها يا نهادها قرار نمي‌گيرد) و قابل تعميم (قابل بكارگيري در طيف گسترده و متنوعي از محيط‌ها و زمينه‌ها) باشد.  اين معرفت خلق شده بايد داراي پايايي (هر شخص ديگري كه در شرايط مشابه قرار گيرد بايد به همان نتايج دست يابد) و روايي (بايد وضعيت «حقيقي و واقعي» امور را ارائه و توصيف كند) باشد.  قواعد علم به دنبال فراهم آوردن اشكالي دقيق از معرفتي است كه رويدادهاي آينده را بر مبناي مجموعه شرايطي از پيش موجود (در اين جهان) پيش‌بيني كند.
 موفقيتهاي روش‌های علمي تحقيق در دنياي فيزيكي، در تحقيقات و بررسي‌هاي علوم رفتاري و دنياي اجتماعي منعكس و متبلور نشده‌اند. علي‌رغم آنكه در دهه‌هاي گذشته منابع بسيار عظيمي صرف اين گونه تحقيقات شده است. به نظر مي‌رسد انسان به سختي پيش‌بيني وسخت‌تر كنترل مي‌شود.
دو عامل عمده، علت شكست و ناكامي روش علمي در ارائة مجموعه‌اي از قوائد و قوانين براي رفتار انسان و حيات اجتماعي وي هستند.  اول، اكنون پذيرفته‌ايم كه معرفت علمي از ثبات، عينيت، و قابليت تعميم بسيار كمتري از آنچه قبلاٌ فرض مي‌كرديم، برخوردار است. بنابراين، با اطمينان كمتري آن را مبنايي براي طراحي و پيش‌بيني اعمال انسان قرار مي‌دهيم.
دوم، بسياري تفاوت بين ماهيت دنياي اجتماعي و دنياي فيزيكي را پذيرفته‌اند. در حالي كه به راحتي مي‌توان نظريه وجود يك واقيت قطعي را در دنياي فيزيكي پذيرفت، اكنون دنياي اجتماعي به عنوان مخلوقي فرهنگي و دائماٌ در حال تغيير به رسميت شناخته شده است.
واقعيت اجتماعي بر اساس نظام‌هاي معاني نهفته و در هر محيط و زمينة فرهنگي عمل مي‌كند و نمي‌توان آنرا با مطالعه‌اي سطحي و بدون رجوع به آن معاني درك كرد.
دانش و معرفت علمي؛ ناقص و جزئي‌نگر است (يعني پديده‌ها را به اجزايي كوچك تبديل مي‌كند) و اغلب داراي كاربرد عملي بسيار محدودي است. متخصصان معمولاٌ با استفاده از فرمول‌ها و نظريه‌‌هاي محدود علمي در مورد رفتار انسان، اقدامات مورد نظر خود را بر اساس روش‌ها، دستور‌العمل‌ها، ارزش‌ها و تصورات و باورهاي برگرفته از تجربيات فرهنگي و تاريخي خود يا مطابق نيازهاي نهادي محیط‌های سازماني محل كار خود، تجويز مي‌كنند.
در نتيجه برنامه‌ها و خدمات ارائه شده اغلب در انجام وظايف تعيين شده ناكام مي‌مانند و در بعضي موارد، بر ميزان مشكلات مي‌افزايند.
3-   قدرت وكنترل
دليل عمدة پافشاري بر «نگرش علمي به تحقيق اجتماعي»، وعدة فريبندة «كنترل» است.  
اين وعده و اميد مديران و سياستگذاران را متقاعد ساخته است كه عملكرد آنان از طريق ميزان توانايي آنان در اعمال كنترل در محيط‌هاي اجتماعي تحت مسئوليت خود مورد سنجش قرار مي‌گيرد.  به ويژه در اين عصر «مسئوليت‌پذيري» و «شاخص‌هاي عملكرد» اين اميد كه تحقيقات علمي ابزار دست‌يابي به نتايج مطلوب را مشخص خواهند كرد، باعث سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در زمينة تحقيقات پيمايشي و تجربي شده است.
پويايي حيات اجتماعي و خصوصيات خودخواهانه و خلاق رفتار انساني، مانع از اعمال كنترل شديدي مي‌شود كه از ویژگی‌های اصلي روش علمي و توليد فني است.
پس، چگونه بايد رويدادهاي پيشرفت حيات و زندگي خود را درك كنيم؟ نظريه‌هاي رفتاري بر توانايي‌ها وخصوصيات افراد متمركز شده‌اند و براي توضيح رفتار افراد به عواملي چون «انگيزش»، «نياز به كسب موفقيت» ؛ «هوش»‌ و «شناخت و ادراك» اشاره مي‌كنند.
از سوي ديگر، نظريه‌پردازان اجتماعي مايلند كه بر «نيروهاي» وسيع و گسترده (نظير طبقه اجتماعي، جنسيت، نژاد، قوميت) كه رويدادهاي اجتماعي را تعيين مي‌كنند اصرار و تأكيد ورزند.
اگرچه اين نوع نظريه‌ها، جالب و براي بعضي اهداف مفيد هستند، اما از نظر قابليت به‌كارگيري درمورد مشكلات روزمرة افراد و گروه‌هاي اجتماعي محدوديت دارند.
نظرية جديد ديگري كه عموماٌ تحت عنوان نظريه فرانوين‌گرا شناخته شده است، روش كاملاٌ متفاوتي را دربارة تجسم و تصور دنياي اجتماعي ارائه مي‌كند كه ما را قادر مي‌سازد تجربيات انساني را به شيوه‌هايي بسيار متفاوت درك كنيم. هركجا كه ديدگاه‌هاي نوين جهان نسبت به نگرش‌هاي علمي بهیم جهان قطعي و قابل شناخت محدود مي‌گردد، نظريه پسانوگرايي ماهيت واقعيت‌هاي اجتماعي و فرايندهايي كه از طريق آن‌ها مي‌توانيم اين ماهيت را بشناسيم، زير سؤال مي‌برد.
4-   ديدگاه‌هاي فرانوين گرايي
بيشتر توان و قدرت نظريه فرانوين‌گرايي از روش شكستن ( جداكردن اجزاء براي بررسي) سازوكارهاي توليد و خلق دانش ناشي مي‌شود. علم و عقلانيت (ويژگي‌هاي كليدي جهان نوين) نيز تحت تأثير انواع بررسی‌های فلسفي قرار گرفته است اين روند بسياري از فرضيات بدون چون چرا پذيرفته شدة گذشته را كه درك ما از عالم فيزيكي و اجتماعي بر اساس آن‌ها شكل گرفته است، مورد ترديد قرار مي‌دهد.
به عنوان مثال، تعريف ميشل فوكو (1972) از جهان اجتماعي اين ايده را تقويت مي‌كند كه هيچگونه حقيقت عيني وجود ندارد، زيرا يك رابطة حياتي بين شيوه‌هايي كه بر اساس آن‌ها معرفت ايجاد می‌شود و شیوه‌های اعمال قدرت وجود دارد.
اگر ما تحليل فوكو را بپذيريم، پس بسياري از ويژگي‌ها و خصوصيات منفي جامعه به شكلي بسيار نزديك به روش‌های مورد استفاده افراد در سازماندهي و گذران زندگي روزانه خود مربوط مي‌شوند.
بايد روش‌هاي انقياد و استيلا بر مردم را در خود همان «قواعد» و «مباحثي» يافت كه مردم براي سازماندهي وگذران زندگي روزمره از آن‌ها بهره مي‌گيرند. فوكو(1984) توصيه مي‌كند كه «عمل، انديشه و اميال و آرزوها را از طريق تكثير، كناره هم گذاري و تفكيك» طراحي كنيد و توسعه دهيد، «آنچه را مثبت و متعدد است، ترجيح دهيد، تفاوت را بر يكنواختي و يكساني جریان‌ها، و اختلاف سليقه‌ها را در وحدت نظرها و توافق‌هاي انعطاف پذير را بر نظام‌ها ترجيح دهيد. يقين داشته باشيد كه آنچه كارا و ثمر بخش است، ثابت و يكنواخت نيست بلكه دائماٌ در حال تغيير و تحول است» 
تعريف «كنترل» بر اساس نظر فيش (198. ) كه حيات اجتماعي را در قالب «گروه‌هاي تفسيري» تعريف مي‌كند، متشكل از توليدكنندگان و مصرف كنندگان انواع مختلف معرفت‌ها يا«قرائت‌ها» است. در اين جوامع، افراد يا گروه‌هاي قدرتمند، آنچه را كه معرفت و آگاهي معتبر قلمداد مي‌كند، كنترل مي‌نمايند.
ليوتارد مطالعات فيش را تكميل كرده است (1984).  او در مورد امكان تعريف حيات اجتماعي و سازماني بر اساس ميزان‌هاي دانش منظم، منطقي و عيني ترديد دارد.
ليوتارد معتقد است كه بين سادگي طبيعي زندگي اجتماعي و قواعد سخت‌گيرانه (كه سازمان‌ها به كمك اين قواعد تلاش مي‌كنند آنچه را در مرزها و محدوده‌هاي آن‌ها قرار مي‌گيرد يا نمي‌گيرد، تعريف كند) تضاد و تعارض وجود دارد.
هوسنس(1986) يكي ديگر از نويسند‌گاني است كه در اين مورد نظر خود را ارائه كرده است.  او آن دسته از نويسندگاني را بدون ارائه هيچگونه مدركي قابل قبول نظريه‌پردازي مي‌كند (سيستم‌ها و يا روش‌های توضيح) و از جانب ديگران صحبت مي‌نمايد، مورد انتقاد قرار مي‌دهد.  او معتقد است كه تمام گروه‌ها حق دارند از طرف خود، با زبان و صداي خود صحبت كنند، و بايد آن نظرها و عقايد، مواردي موثق و قانوني باشند.  اعتبار اين «عوالم ديگر» و «صداهاي ديگر»، مشخصة اصلي موضع كثرت گراي بسياري از نويسندگان فرانوين‌گرا است.  وست (1989) بحث مهمي را درباره ضرورت اتخاذ نگرش‌هاي واقع بينانه‌تر نسبت به جهان اجتماعي ارائه مي‌كند. 
واقع‌بيني «وست» مفهومي جديد از فلسفه(و بنابراين تحقيق) ارائه مي‌كند؛ «به عنوان شكلي از نقد فرهنگي كه تلاش مي‌كند اصول زبان شناسي و رسوم اجتماعي، فرهنگي و سياسي را با هدف افزايش ميزان توسعة فردي و فعاليت‌هاي آزادمنشانه را تغيير دهد».
تأكيد وست بر آزادي، از نظر مفهومي، او را به محقق آلماني يورگن هابرماس پيوند مي‌دهد.  هابرماس اگرچه يك نظريه‌پرداز فرانوين‌گرا شناخته نشده است اما ايده‌هاي مهمي ارائه كرده است كه مي‌تواند به ما در درك حيات اجتماعي انسان كمك كند.
هابرماس معتقد است كه تاكيد حيات سازماني بر ويژگي‌هاي واقعي، فني و اجرايي باعث مي‌شود شبكه روابط ميان ذهني بين افراد كه آزادي، هماهنگي و وابستگي متقابل را ممكن مي‌سازد، ناديده گرفته شود.
انگيزة كلي ايده‌هاي فوق‌الذكر، مورد سؤال قرار دادن بسياري از فرضيات بنيادي است كه زندگي اجتماعي بر اساس آن‌ها بنا مي‌شود.  به طور كلي اين ايده‌ها باشرايط و روش‌هاي كاري غير‌منعطف و خشك، ساختارهاي سازماني سلسله مراتبي، معرفي نماينده به جاي مشاركت، جداسازي بخش‌هاي فعاليت بر اساس ميزان تخصص، تصميم‌گيري متمركز و تهيه و تنظيم متون اجتماعي توسط كارشناسان يا نخب‌گان سازمان مخالف هستند.  برعكس، اين ديدگاه‌ها بر موارد زير تأكيد مي‌كنند:
· زبان مادري يا محلي و مورد علاقه
· استراتژي‌هاي پويا و كثرت گرا براي توسعه
· همزيستي ودرك مقابل نظام‌هاي معنا
· معتبر و موثق بودن«عوالم ديگر» و «صداهاي ديگر»
· ترجيح دادن اختلاف سليقه وآنچه گونه‌گون است
· انعطاف پذيري، توافق‌هاي سازماني
· خلق متون، فنون و روش‌ها در محل
· خلق دانش و آگاهي از طريق بحث‌هاي آزادانه و باز
· انعطاف در تعريف كاري كه افراد انجام مي‌دهند
· طراحي مجدد ساختار روابط قدرت و اختيار
بنابراين، انديشه فرانوين‌گرايي ما را تشويق مي‌كند روش‌هاي عادي، روزمره وبدون چون و چرا ذيرفته شده سازماندهي وانجام فعاليت‌هاي خصوصي، اجتماعي و حرفه‌اي خود را مورد تأمل قرار دهيم. در اين كتاب، تأكيد شده است كه دقت؛ روش‌ها  و دستورالعمل‌هاي پذيرفته شده و رايج اجراي وظايف حرفه‌اي و سازماني مورد بررسي و تفحص قرار گيرد. نويسندگان فرانوين‌گرا از طريق برجسته كردن مشخصه‌هاي اصلي زندگي اجتماعي مدرن، فرصتي را در اختيار ما قرار مي‌دهند كه ابعاد اجتماعي كار خود را دريابيم و دقيقاٌ و فعالانه در مورد امكان خلق مجدد حيات حرفه‌اي خود تفكر و تعمق كنيم.
5-   نسل آينده: پژوهش عملي جامعه‌گرا
اين فصل بر مباني فلسفي پژوهش عملي جامعه‌گرا متمركز شده است. من نظر و بحث‌هايي را ارائه كرده‌ام كه تلاش مي‌كنند با ارائة مدرك، مشروع بودن پژوهش عملي جامعه‌گرا را ثابت كنند، علي رغم آنكه اين روش با رويه‌هاي مورد قبول روش علمي تفاوت دارد.  قصد من آن نبوده است كه ثابت كنم روش علمي خطا است بلكه سعي كرده‌ام نشان دهم روش علمي نيز مانند روش تحقيق عملي جامعه‌گرا، يكي از چندين روش موثق و معتبر تحقيق است.
حتي در تحقيق عملي نيز معمولاٌ جايي براي تعدادي از روش‌ها، رويه‌ها و مفاهيم مرتبط با دانش كلاسيك وجود دارد. تا زماني كه مردم در دنيايي فيزيكي زندگي مي‌كنند، روش‌هاي سنتي تحقيقات علمي(كه گاهي به اشتباه تحقيقات كمي ناميده مي‌شوند)، اطلاعات مفيد بسياري فراهم مي‌آورند. به عنوان مثال، مي‌توانيم تعداد افراد فعال در يك مجموعه و چگونگي توزيع جغرافيايي، سازماني و فرهنگي اين افراد را توصيف كنيم. همچنين مي‌توانيم تعداد و درصد افراد بيكار، تعداد و انواع محل‌هاي سكونت، توزيع سني جمعيت‌ها و رابطة موجود ميان ويژگي‌هايي نظير جنس، طبقة اجتماعي، موفقيت‌هاي تحصيلي، اشتغال و فقر را محاسبه كنيم و برشماريم.
با وجود اين، معنا يا اهميت هريك از اين اطلاعات فقط از طريق افرادي كه فرهنگ آن مجموعه را مي‌سازند تعيين مي‌شود، افرادي كه داراي دركي گسترده هستند و شناخت دقيق آنان، ناشي از حضور در بطن حيات اجتماعي و فرهنگي محيط است.  اعداد هرگز نمی‌توانند به ما بگويند كه اطلاعات چه معنايي دارند يا چه اقداماتي را بايد انجام داد.
بنابراين، پژوهش عملي جامعه‌گرا درنهايت تحقيقي براي درك و ايجاد معناست. اين تحقيق فرايند يا زمينه و محيطي را فراهم مي‌آورد كه افراد به شكل گروهي مشكلات خود را مشخص كنند و روش‌ها و شيوه‌هاي جديد درك و تجسم موقعيترا طراحي و تنظيم كنند.  در اين زمينه، هر يك از ديدگاه‌هاي فرهنگي و بدون چون و چرا پذيرفته شدة مشاركت كنندگان به‌گونه‌اي مورد چالش قرار مي‌گيرند و اصلاح مي‌شوند كه نظام‌هاي معاني جديدي پديدار شوند.  اين نظام‌ها را مي‌توان درمتوني (قوانين، مقررات، روش‌ها، رويه‌ها و سياست‌هايي) كه بر تجربيات اجتماعي و حرفه‌اي ما حاكم هستند جاي داد. ما به واقعيت تجربيات افراد ديگر نزديكتر مي‌شويم و در ضمن فرايند، توان خلق و ارائة برنامه‌ها و خدمات واقعاٌ مؤثر را افزايش مي‌دهيم كه اين امر به نوبة خود موجب تقويت و تحكيم زندگي مردمي خواهد شد كه به آن‌ها خدمات را عرضه مي‌كنيم.
تحقيق عملي نيز نوعي اعمال قدرت است. پژوهشگر با قصد تسهيل تغيير در روش‌هاي اعمال قدرت نقش يك واسطه را ايفا مي‌كند. نتيجة پاياني اين تغيير جابه‌جايي قدرت از يك گروه به گروه ديگر نيست (اگرچه اغلب روي مي‌دهد) بلكه تغيير در ماهيت روابط قدرت است.
6-   نتیجه گیری
اهداف تحقيق عملي جامعه گرا محدود به ارائة راه‌حل‌هايي براي مشكلات و بهبود نحوة ارائه خدمات نيست.  اين نوع تحقيق به دنبال طراحي و تنظيم توأمان راه‌های زندگي و كار است كه تجربيات زندگي مشاركت كنندگان را تقويت خواهد كرد.
محصول نهايي (اگر فرض كنيم كه به غير از اين محصول، نتيجة ديگري حاصل نشده باشد) « ذره‌اي انديشيدن » يا فرصت مشاركت در « فرايند جست وجوي خوشبختي» است. اين محصول حركت از فرايندهاي رقابت جويانه، تحميلي، و تعارض آميز سازماني به سوي روش‌هاي زندگي توأم با همكاري و اتفاق نظر بيشتر است.
فصل شانزدهم

نظرية بنيادين(رویش نظریه‌ها)، رويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق
فصل شانزدهم؛ نظريه بنيادين(رویش نظریه‌ها)، رويكردي عملياتي و نوين در روش تحقيق

مقدمه

گام اول: ادبيات تحقيق 
در طرح‌های پژوهشي كه با ساير رويكردهاي كيفي تهيه می‌گردند، فرضیه‌های تحقيق معمولاً بر اساس پيشينه و ادبيات پژوهشي مرتبط با موضوع شكل گرفته و در حين پژوهش باتوجه به یافته‌های تحقيق مورد آزمون قرار می‌گیرند. در مقايسه با  چنين رويكرد رايجي، نظريه بنيادين ضمن بررسي شواهد و واقعيات موجود بدون هيچگونه فرضيه از پيش تعيين شده‌ای به تجزيه و تحليل داده‌های جمع آوري شده می‌پردازد(گلاسر
و استراوس
، 1967،ص: 12). در اين رويكرد مصاحبه به عنوان رایج‌ترین روش جمع آوري داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته و دستاوردهاي آن با هدف استخراج كدها، مفاهيم و طبقه بندی‌ها مورد تجزيه و تحليل قرار می‌گیرد. اين فرايند درگام دوم تشريح می‌گردد. 

گام دوم: كدها، مفاهيم و طبقه بندی‌ها در نظريه در حال تكوين
در نظريه بنيادين، هدف اصلي كد گذاري، تفكيك مفاهيم اصلي از انبوه اطلاعات زائد و گمراه کننده‌ای است كه به مرور جمع آوري شده و عمدتاً در قالب  تحليل محتوا قابل دسته بندي هستند. در كدگذاري، پژوهشگران باتوجه به موضوع تحقيق طي مصاحبه‌های مختلف از ميان مطالب ارائه شده، واژگان و جملات  با اهميت، زيربنايي و مرتبط را استخراج نموده و به عنوان كد ذخيره می‌نمایند. نظر به تنوع آرا و عقايد صاحبنظران مختلف در خصوص ماهيت اصلي "كدها"، گلاسر و استراوس، اتخاذ رويكردي عاري از تعصب و سوگيري را براي استخراج كدها توصيه نموده‌اند (گلاسر و استراوس، 1967،ص: 25-26). با توجه به دشواري ناديده گرفتن پيش داوری‌ها به هنگام اجراي فرايند كدگذاري، گلاسر بر تجزيه و تحليل اطلاعات قابل مشاهده و كد گذاري از آنچه كه ديده می‌شود، تاكيد می‌نماید(گلاسر، 1992،ص: 30).

براي افزايش دقت نتايج حاصل از فرايند كد گذاري، استراوس و كوربين
، رويكرد تحليل خرد
 را پيشنهاد نمودنده اند كه مشتمل بر بررسي لغت به لغت داده‌های جمع آوري شده است (استراوس و كوربين، 1998 صص: 65-68). با هدف روشن نمودن اين رويكرد، مصاحبه‌ای كه با مدير بخش فنآوري اطلاعات يك شركت فعال در زمينه تهيه صورتحساب هاي مشتريان سازمان‌های مختلف انجام شده در بخش بعدي ارائه می‌گردد. 

    كد گذاري به روش تحليل خرد

مطالب مطرح شده در جريان مصاحبه و کدهای استخراج شده در جدول شماره 1 ارائه شده كه حاصل بررسي و بازنگری‌های مكرر و امكان استخراج حداكثر كدهاي ممكن از مطالب مطرح شده می‌باشد. 
جدول شماره 1: نمونه كدهاي استخراج شده به هنگام استفاده از نظريه بنيادين ( اولين مصاحبه) در موردكاوي شركت X     ( فينچ، 2002،ص: 7)

	مطالب مطرح شده در مصاحبه
	كدها

	به نظر بنده
	عقايد شخصي

	مهم‌ترین چالش شامل....
	تاكيد

	چالش‌های موچود در فن آوري....
	تغييرات فن آوري

	...يا ارتقاي محصول...
	تغييرات محصول

	...كه توسط تامين كننده الف صورت پذيرفته است.
	تاكيد بر تامين كننده

	شما.....
	تغيير ضمير(فاعلي)

	..نمی‌توانید تضمين كنيد كه....
	عدم قطعيت- تاكيد

	...در صورت خريد از منابع مختلف...
	تداركات

	...ماهيت تمامي آن‌ها يكسان باشد....
	همساني محصول- الزامات اساسي

	بله،....
	تاييد

	...شما به هنگام خريد رایانه‌های شخصي...
	تداركات قطعات سخت افزاري

	...اغلب، محصولات را  به همراه نرم افزارهاي مربوطه آن تحويل می‌گیرید...
	محصولات تلفيقي- سخت افزار- نرم افزار

	...كه شما را وادار به بازرسي محصول می‌نماید...
	كار اضافي- هزينه بكارگيري نيروي انساني- هزينه زمان

	..و ما چندان از اين مطلب خشنود نيستيم...
	نارضايتي

	..زيراكه هزينه اضافي بر ما تحميل می‌نماید.
	هزينه پولي

	سال كذشته در اين قسمت از شركت X كارگاه بحث و كفتكو  در خصوص قطعات رایانه‌ای برگزار گرديد...
	كار اضافي- اقدامات ناشي از كمبود قطعات رایانه‌ای

	به عنوان بخشي از اين فعاليت، ما نيز تحقيقي در خصوص تعدادي از پروژه‌ها و مشكلات مرتبط با قطعات رایانه‌ای اجرا نموديم...
	كار اضافي-  مشكلات پياده سازي

	..كه بر كوتاهي زمان بلااستفاده شدن قطعات تمركز داشت..
	كوتاهي زمان بلا استفاده شدن


مشكلات كد گذاري به روش تحليل خرد

بررسي لغت به لغت و خط به خط مطالب، به منظور استخراج كدها، دو مشكل اساسي را به دنبال دارد؛ اول اينكه، تبديل تمامي مطالب به صورت بخش‌های مختلف نوشتاري و تفكيك آنها به قسمت‌های مرتبط و غير مرتبط با موضوع پژوهش نياز به زمان زيادي دارد. دوم، تقسيم مطالب موجود در مستندات مصاحبه‌ها به واژگان مجزا، برخي اوقات به دلیل حجم و تنوع مطالب موجب سردرگمي محقق شده بطوريكه موضوع اصلي فراموش و نتايج استخراج شده با ترديد مواجه می‌شود.

بررسي ادبيات پژوهش نظريه بنيادين وجود نوعي اختلاف نظر ميان گلاسر و استراوس را در خصوص مشكلات فوق الذكر نشان می‌دهد. بطوريكه گلاسر بكارگيري تحليل خرد را چيزي جز مفهوم سازي بيش از حد
 نمی‌داند(گلاسر، 1992ص:40). به عقيده انديشمنداني چون مايلز و هابرمن
، هدف اصلي، شناسايي نكات كليدي (به جاي واژگان) و كشف مفاهيم مستتر بوده كه در راستاي تجزيه و تحليل كيفي براي كدگذاري به عنوان راهي براي مقابله با حجم بالاي داده‌های جمع آوري شده مطرح می‌باشد(مايلز و هابرمن، 1984). همچنين به عقيده دي
، می‌توان از واحد تجزيه و تحليل مشابه با مقیاس‌های بكار رفته در علوم رایانه‌ای در حد بیت‌های داده‌های
 مهم استفاده نمود(دي،1993صص:94-97).

كد گذاري نكات كليدي

نكات مهمي كه در اولين مصاحبه، استخراج می‌گردند، به صورت سريالي و بااستفاده از حروف و اعداد لاتين (P1،P2،…) كد گذاري شده تا در صورت تكرار طي مصاحبه‌های بعدي نيز به صورت نوشتاري مشخص شوند. در روش طولي،به منظور تمايز بين نكات كليدي استخراج شده در موردكاوي هاي گوناگون و رد يابي مرجع اطلاعات كدگذاري شده، از حروف لاتين(X،Y،Z،..) 
به عنوان نشانه (ياشناسه) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، همانطور كه در ستون اول جدول شماره 2
 نشان داده شده، شناسه نكته كليدي هشتم در موردكاوي شركت X، به صورت Px8 نمايش داده شد است. حال اگر يك نكته كليدي حين مرور مطالب، استخراج شده باشد، به منظور تمايز آن با نكته پيشين، پس از شماره نكته كليدي، مجدداً از انديس هاي حروفي استفاده خواهد شد 
جدول شماره 2: نمونه‌هایی از نكات كليدي و كدهاي موردكاوي شركت X ( فينچ، 2002،ص: 11)

	شناسه 
	نكات كليدي
	كد

	Px1
	دفترچه راهنماي مديريت پيكره بندي نرم افزار
 (CM) بر اساس الزامات موجود در مطالعات انجام شده درخصوص كنترل نرم افزارهاي توليدي شركت، تدوين گرديد.
	كنترل نرم افزاري 

	
	
	تهيه نرم افزار

	Px2
	شركت X به سيستم مديريت پيكره بندي نرم افزاربا پائين ترين هزينه ممكن نياز دارد.
	نياز به يك سيستم CM

	Px2a
	سيستم Mastero II به عنوان يك ابزار مديريت پيكره بندي نرم افزارانتخاب گرديد.
	ابزار CM

	Px3
	سيستم یکپارچه‌ای براي  مديريت پيكره بندي نرم افزار، از شروع تا عمليات نگهداري تعريف گرديد. 
	سيستم CM

	Px4
	تغييري در جدول زمانبندي توليد نرم افزار داخل شركت به وجود آمد.
	تغييرات

	
	
	فرايند توليد نرم افزار

	Px5
	واحدي بنام پروژه‌های ساختار نرم افزار به صورت رسمي در سازمان ايجاد شده است.
	رسميت بخشي به CM

	Px5a
	بر اساس كارهاي آتي سازمان وجود يك سيستم مديريت پيكره بندي نرم افزارالزامي است.
	رسميت بخشي به CM

	
	
	پشتيباني CM

	Px6
	منظور از ساختار نرم افزار، شناسائي و كنترل ساختار آن است.
	فرايند CM 

	Px7
	از مميزان CM براي گسترش حيطه پوشش اين سيستم بر همه نرم افزارهاي موجود در سازمان استفاده می‌شود.
	فرايند CM

	Px8
	از گزارش‌های جاري حسابداري براي تهيه گزارش‌های ماهانه واحد  پروژه‌ها استفاده می‌شود.
	فرايند CM

	Px9
	مشكل اساسي در متقاعد سازي كاركنان به استفاده از سيستم CM نهفته است.
	مشكلات تعامل با كاركنان

	Px10
	به سبب آشنايي كاركنان با نسخه‌های موجود  سيستم CM در بازار، آنان تمايلي به استفاده از نسخه تهيه شده داخلي ندارند.
	مشكلات تعامل با كاركنان

	
	
	مشكلات مربوط به ابزار

	Px11
	به هنگام تدوين سيستم CM ، به جنبه كنترلي آن بيش از جنبه كاربردي توجه شده است.
	غير كاربردي

	
	
	كنترل

	
	
	مشكلات تعامل با كاركنان

	Px12
	اعضاي تيم تهيه نرم افزارهاي سازمان، انعكاس كاهش سرعت كاري خود را ناشي از افزايش لایه‌های نظارتي موجود در سيستم CM می‌دانند. 
	كاهش سرعت كاري

	
	
	نظارت

	
	
	مقاومت در برابر CM

	Px13
	با مشاركت دادن نرم افزار نويسان سازمان در جريان تهيه سيستم CM می‌توان مشكلات نگرشي را بهبود بخشيد.
	مسائل مربوط به كاركنان

	Px13a
	مشكلات نگرشي كاركنان به سيستم CM با مشاركت دادن آن‌ها در مباحثه‌ها، قابل حل است.
	مسائل مربوط به كاركنان

	Px22
	توليد نرم افزار در مراحل پيش/ حين توليد، توسط سيستم CM مورد كنترل قرار می‌گیرد.
	كنترل نرم افزار

	Px27
	سازمان X نيازمند تدوين سيستم كنترل نسخه‌های نرم افزاري است كه در بازار موجود نمی‌باشد.
	مشكلات مربوط به ابزار

	
	
	كنترل نسخه‌های نرم افزاري


به منظور جلوگيري از افزايش تعداد نكات كليدي منحصر به فرد، مطالب 2 يا3  مرتبه بازخواني می‌شوند. به عنوان نمونه در جدول شماره 2، نكات كليدي با شناسه‌های Px2a، Px5a و Px13a از نكات منحصر به فردی به شمار می‌آیند كه در بازخوانی‌های متعدد مشخص شده‌اند. 

كدهاي استخراجي پس از تجزيه و تحليل بر اساس محتوا گروه بندي می‌شوند. چنانكه در گام سوم خواهد آمد، رده بالاتري از نكات كليدي كه پس از گروه بندي بدست می‌آید، مفهوم ناميده شده كه نماينده چندين كد با محتواي مشترك می‌باشد.. بر همين اساس اگر تجزيه و تحليل داده‌ها بدون هيچگونه پيش فرضي انجام شود، شكل گيري نظريه بنيادين تنها بر اساس داده‌های جمع آوري شده صورت خواهد پذيرفت. 

گام سوم: تشكيل مفاهيم
در آغاز اين گام و به منظور تشكيل مفاهيم از كدها،  يكي از كدهاي استخراج شده مانند كد "تهيه نرم افزار" با شناسه  Px1، به عنوان معيار انتخاب شده و كدهاي ديگر با آن مقايسه می‌شوند. به عنوان نمونه كدهاي " فرايند توليد نرم افزار(Px4)، كنترل نرم افزار(Px22) و كنترل نسخه‌های نرم افزار(Px27)" با كدهاي تهيه نرم افزار و كنترل يك نرم افزار، همخواني دارند. همانطور كه در جدول شماره 3 نشان داده شده است، مفاهيم مختلف بر اساس اشتراك محتوايي كدها تشكيل می‌شوند. تجارب موجود بيانگر اين است كه عدم اطمينان به فرايند كد گذاري در اين مرحله كاهش يافته و قطعيت آن افزايش می‌یابد(يين
، 1994ص: 7).

جدول شماره 3: تشكيل مفاهيم از كدهاي داده‌ای موردكاوي شركت X( فينچ، 2002،ص: 14)

	مفاهيم
	شناسه كدها

	كنترل تهيه يك نرم افزار
	Px1- Px22- Px11- Px4- Px27

	كار اضافي
	Px12- Px13- Px13a

	نياز به يك سيستم CM
	Px2- Px3

	CM كه توسط سازمان تهيه شده 
	Px5- Px5a- Px17- Px19- Px23- Px24- Px29

	كاربرد CM تهيه شده
	Px6- Px7- Px8- Px30

	مشكلات نگرشي كاركنان
	Px9- Px10

	مشكلات كاربرد ابزار 
	Px10

	نگاهي فرا بخشي به CM به عنوان جزئي از يك سيستم
	Px15- Px16- Px26- Px30- Px31- Px33- Px34

	كنترل سطوح يك سيستم
	Px4- Px11- Px18- Px20- Px23- Px24- Px27- Px32- Px35

	حمايت مورد نياز از جانب كاركنان
	Px9- Px25- Px29

	عدم تمايل كاركنان به استفاده از CM
	Px11- Px28

	مشكلات ابزاري CM
	Px10- Px27

	دلائل و شواهد كنترل
	Px33- Px34- Px34a


به عقيده گلاسر و استراوس، استفاده از كدها و مفاهيم استخراج شده ديگر محققان در پژوهش‌های مختلف، احتمال دستيابي به مفاهيم نوين و جديد نهفته در مطالب جمع آوري شده را كاهش می‌دهد(گلاسر و استراوس، 1967ص:37). بنابراين ايجاد ارتباط بين نكات كليدي و مفاهيم جديد بر اساس مشخصات و اطلاعات هر پژوهش به طريق خاص و منحصر به فرد خواهد بود.

گام چهارم: طبقه بندی‌ها
با مقايسه مفاهيم مختلف می‌توان زمینه‌های مشترك بيشتري را ميان آن‌ها كشف نمود كه امكان طبقه بندي مفاهيم مشابه در قالب طبقه بندی‌های يكسان را فراهم خواهد نمود. پديدآورندگان نظريه بنيادين، نام اين فرايند مقايسه مستمر مفاهيم با يكديگر را"روش مقایسه‌ای پايدار
" (ياروش تطبيق مداوم)نامیده‌اند(گلاسر و استراوس، 1967 صص:105 -115).

1. تشكيل طبقه بندی‌ها در موردكاوي شركت X
استفاده از تكنيك مقايسه پايدار، زمينه ظهور ابعاد مشترك مفاهيم را امكان پذير خواهد نمود. به عنوان مثال، همانطور كه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است از ميان مفاهيم« كنترل تهيه يك نرم افزار»،« كنترل سطوح يك سيستم»،« دلائل و شواهد كنترل می‌توان موضوع مشترك استفاده از «مديريت پيكره بندي نرم افزار(CM) به عنوان يك ساز و كار كنترلي» را استخراج نمود. 

	مديريتساختار نرم افزار(CM) به عنوان يك ساز و كار كنترلي
	كنترل تهيه يك نرم افزار
كنترل سطوح يك سيستم
دلائل و شواهد كنترل


	
	


نمودار شماره 1: نمايش نگاره‌ای تشكيل طبقه بندي " مديريت ساختار نرم افزار(CM) به عنوان يك ساز و كار"

همانگونه كه جدول شماره4 نشان می‌دهد با مقايسه مفاهيم مختلف، طبقه بندی‌های موجود شناسايي شده و شكل می‌گیرند.
جدول شماره 4: تشكيل طبقه بندی‌ها از مفاهيم موردكاوي شركت X( فينچ، 2002،ص: 17)
	طبقه بندي
	مفاهيم
	شناسه كدها

	مديريت ساختار نرم افزار(CM) به عنوان يك ساز و كار كنترلي
	كنترل تهيه يك نرم افزار
	Px1- Px22- Px11- Px4- Px27

	
	كنترل سطوح يك سيستم
	Px4- Px11- Px18- Px20- Px23- Px24- Px27- Px32- Px35

	
	دلائل و شواهد كنترل
	Px33- Px34- Px34a

	
	نياز به كنترل معرفي يك نرم افزار
	Px35- Px36- Px37

	مشكلات

 مديريت ساختار نرم افزار(CM)
	كار اضافي
	Px12- Px13- Px13a

	
	مشكلات نگرشي كاركنان
	Px9- Px10- Px11- Px28

	
	مشكلات كاربرد ابزار 
	Px10

	استفاده عملي از 

مديريت ساختار نرم افزار(CM)
	كاربرد CM تهيه شده
	Px6- Px7- Px8- Px30

	
	نياز به يك سيستم CM
	Px2- Px3- Px5a- Px17- Px19- Px24- Px23- Px24- Px29

	
	حمايت مورد نياز از جانب كاركنان 
	Px9- Px11- Px25- Px28- Px29

	موارد مربوط به ابزارها
	انتخاب ابزار CM
	Px2a

	
	مشكلات ابزاري CM
	Px10- Px27


باهدف روشن‌تر نمودن اين رويكرد، دو موردكاوي ديگر در شرکت‌های Y و Z در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

2. تشكيل طبقه بندی‌ها در موردكاوي Y

در دومين موردكاوي، فرايندي كه پيش از اين تشريح گرديد براي يك توليد كننده قطعات رایانه‌ای با ساختار سازماني بخشي
 نيز اجرا گرديده است. نتايج حاصل از كدگذاري، تشكيل مفاهيم و طبقه بندی‌های اين موردكاوي در جدول شماره 5 خلاصه گرديده است.
 جدول شماره 5: روند تشكيل طبقه بندي از مفاهيم در موردكاوي شركت Y( فينچ، 2002،ص: 17)
	طبقه بندي
	مفاهيم
	شناسه كدها

	مديريت ساختار نرم افزار(CM) به عنوان يك ساز و كار كنترلي
	كنترل تهيه يك نرم افزار
	Py2- Py8

	
	كنترل سطوح يك سيستم
	Py3- Py4- Py12a

	مشكلات

 مديريت ساختار نرم افزار(CM)
	كار اضافي
	Py7- Py8

	
	مشكلات نگرشي كاركنان
	Py5- Py6- Py11

	
	مشكلات كاربرد ابزار 
	Py9- Py13

	استفاده عملي از 

مديريت ساختار نرم افزار(CM)
	كاربرد CM تهيه شده
	Py4- Py8

	
	نياز به يك سيستم CM
	Py1- Py2- Py3- Py4- Py12a

	
	ارتباطات بين CM و مديريت پروژه
	Py3- Py4- Py10- Py14- Py5a

	
	يكپارچگيCM و پوشش كلي آن
	Py12a- Py3

	موارد مربوط به ابزارها
	انتخاب ابزار CM
	Py12

	
	مشكلات ابزاري CM
	Py9- Py13


در فرايند تجزيه و تحليل به رغم پيدايش دو مفهوم جديد« ارتباطات بين CM و مديريت پروژه» و  « يكپارچگيCM و پوشش كلي آن»، در ميان داده‌های جمع آوري شده اين موردكاوي هيچگونه داده‌ای دال بر دو مفهوم «دلائل و شواهد كنترل» و «حمايت از جانب كاركنان» مشاهده نگرديد.
3. تشكيل طبقه بندی‌ها در موردكاوي Z
در سومين موردكاوي نيز اين روند براي يكي از سازمان‌های مورد مطالعه فينچ با ساختار وظیفه‌ای
 (متشكل از 500 نفر عضو)كه در زمينه صدور صورتحساب براي مجموعه‌ای از شرکت‌ها فعال می‌باشد، تكرار گرديد.
 نتايج حاصل از كدگذاري و تشكيل مفاهيم اين موردكاوي نيز در جدول شماره 6 خلاصه گرديده است:

جدول شماره 6:نمونه‌هایی از نكات كليدي و كدهاي موردكاوي Z ‌( فينچ، 2002،ص: 18)
	شناسه 
	نكات كليدي
	كد

	PZ1
	كاركنان هر پروژه مشتريان سيستم CM هستند.
	CM در مديريت پروژه

	PZ2
	استفاده فعال از CM
	نياز به CM

	PZ3
	مستند سازي ساختار برخي سیستم‌ها دشوار است.
	مشكلات كاركنان

	PZ4
	بزرگ‌ترین معضل، شناسائي ميزان كنترل CM در قبال ساير سیستم‌هاست.
	مشكلات كاركنان

	PZ5
	مشكل ديگر حفظ يكنواختي ميزان كنترل اعمال شده می‌باشد.
	مشكلات كاركنان

	PZ6
	مسئولين سیستم‌های مختلف در مقابل اجراي سيستم CM مقاومت به خرج می‌دهند.
	مقاومت 

	
	
	مشكلات كاركنان

	PZ7
	مستند سازي بخشي از سيستم CM تلقي می‌گردد..
	فرايند CM

	PZ23
	نياز به بررسی‌های بيشتري می‌باشد.
	پژوهش بيشتر

	PZ24
	 بكارگيري سيستمCM از ديد افراد سازمان، ملال آور است.
	مشكلات كاركنان


در اين موردكاوي يك نكته كليدي جديد درقالب«نياز به بررسی‌های بيشتر» پديدار گرديده است. همچنين به هنگام مقايسه نتايج حاصل از موردكاوي هاي مختلف، تغيير ظاهري برخي از واژگان، امكان دستيابي به كدها، مفاهيم و طبقه بندی‌های مشابه بيشتري را فراهم می‌آورد. به عنوان مثال كد «مشكلات كاركنان» در موردكاوي اخير را با كد« مشكلات نگرشي كاركنان» در دو موردكاوي قبل می‌توان معادل سازي نمود.

نتايج جمع بندي و تشكيل طبقه بندی‌ها در هر يك از موردكاوي ها را قبل از آغاز مرحله تدوين نظريه بنيادين، می‌توان در قالب نمودار شماره 2 ارائه نمود.


[image: image90]
نمودار شماره2: شمايي از  طبقه بندی‌های حاصل از بررسي سه موردكاوي.  (يين، 1994صص:52-124).

گام پنجم: تدوين نظريه
تدوين نظريه بنيادين در سايه ايجاد ارتباط بين طبقه بندی‌ها و برقراري روابط بين مفاهيم مختلف محقق می‌گردد. در مدل كامل نمودار شماره 2، كليه ارتباطات، مفاهيم و طبقه بندی‌ها مطرح شده كه پس از انجام جمع بندي نهايي توسط نگارندگان نظريه بنيادين ذيل از آن نتيجه می‌شود:

"مديريت پيكره بندي نرم افزار، متشكل از فرایندهایی براي ايجاد ساز و كار كنترلي (مورد كاوي X در جدول 2) لازم با هدف تسهيل عمليات اثر بخش سیستم‌های رایانه‌ای است. مزاياي استفاده از سيستم مديريت ساختار، بدون جلب حمايت (مورد كاوي Y در جدول 5) و مشاركت كاركنان   بخش‌های فني و غير فني سازمان ميسر نخواهد شد. يك سيستم منسجم و كامل مديريت ساختار به نحوی به تبيين نحوه تعامل و ارتباطات ميان اجزاي مختلف می‌پردازد كه با ورود يك جزء جديد، اين جزء، ضمن حفظ نظم و يكپارچگي كل سيستم، در محل صحيح خود نيز  استقرار خواهد يافت."

گام  ششم: ملاحظات كاربرد نظريه بنيادين
1. نظريه بنيادين  و تحليل ادبيات پژوهشي

برخي محققان و پژوهشگران متاثر از نظرات گلاسر و استراوس، به اشتباه نظريه بنيادين را معادل با انجام كارهاي ميداني، پيش از جمع آوري ادبيات پژوهشي مرتبط با موضوع خويش قملداد می‌نمایند كه نشات گرفته از مطالب كتاب پديدآورندگان اين نظريه و برگرفته از جمله«آزادي استفاده از هرآنچه كه در محيط پيرامون پژوهش جريان دارد»، می‌باشد (گلاسر و استراوس، 1967ص: 169). در حاليكه با گذشت زمان، صاحب نظراني مانند كوربين
 ضمن تاكيد بر اهميت ادبيات پژوهشي به عنوان زيربناي دانش تخصصي يك پژوهش، بر حساسيت فرا تحليلي
  ادبيات پژوهشي و بررسي دانش اندوخته شده با استفاده از چارچوب نظريه بنيادين صحه گذاشتند (دي، 1993ص:66). 

همانگونه كه در موردكاوي هاي مطرح شده مشاهده می‌شود، ادبيات پژوهشي مرتبط با مديريت ساختاري نرم افزار، هيچگونه نقشي در فرضيه سازي و گستره پژوهش‌ها نداشته و فرايند تدوين نظريه بنيادين در عالم واقع و با استفاده از داده‌های حقيقي صورت پذيرفته است.

2. نظريه بنيادين و موردكاوي ها

استفاده از موردكاوي ها به عنوان يك روش تحقيق مستقل، از پشتوانه علمي و پژوهشي كافي برخوردار است. به عقيده صاحبنظران مختلف روش تحقيق، استفاده از موردكاوي ها به منظور بررسي پدیده‌های نوين در زمینه‌های پژوهشي به ویژه هنگامي كه مرز ميان زمينه تحقيق
 و پديده مورد مطالعه، قابل تفكيك نمی‌باشد، اجتناب ناپذير است(دي، 1993ص: 97).

به عنوان مثال در بررسي كاربردهاي مديريت ساختاري نرم افزار، به راحتی نمی‌توان بين پدیده‌ها (كاربردها) و زمینه‌ها (سازمان‌ها) تفكيكي قائل شد. با اين حال، ميان ديدگاه گلاسر، استراوس و يين (يين، 1994ص: 13)، در خصوص روش شناسي پژوهش نظريه بنيادين و استفاده از موردكاوي‌ها از حيث ضرورت نياز يا عدم نياز به تدوين پيش فرضیه‌ها، اختلاف نظر وجود دارد. ليكن آن‌ها در خصوص روش مصاحبه به عنوان اصلی‌ترین ابزار جمع آوري داده در هردو روش شناسي اتفاق نظر دارند. بديهي است كه در چارچوب مورد کاوی‌های سازماني و مديريتي، استفاده از تكنيك مصاحبه به صورت آزاد، بدون ساخت، نيمه ساخت يافته و حتي كاملا ساخت يافته 
، بسيار رايج است.
3. نظريه بنيادين و تحليل  مصاحبه‌ها

از آنجائيكه در مصاحبه‌های رو در رو، مصاحبه گر امكان تشخيص تناسب پاسخ‌ها با سئوالات را دارد، واقعگرائي داده‌های جمع آوري شده با روش مصاحبه حضوري، نسبت به پرسشنامه از روائي بيشتري برخوردار است(هگ
،   1987ص: 97). اما ذهني گرايي  رايج در مصاحبه‌ها و پيش داوری‌های مصاحبه گر نيز به عنوان ضعف‌های نظريه بنيادين مطرح می‌باشند. براي رفع اين مشكلات معمولاً جلسات توجيهي با مصاحبه گران  برگزار گرديده و مجدداً مستندات بجا مانده از مصاحبه‌ها از حيث محتوايي مورد بازبيني قرار می‌گیرند. 

در مقابل، همزماني آغاز تجزيه و تحليل داده‌ها با شروع فرايند جمع آوري داده‌ها نيز به عنوان يکي از نقاط قوت نظريه بنيادين مطرح می‌گردد. بدين ترتيب که پژوهشگر پس از برگزاري اولين جلسه مصاحبه خود، به تقريب می‌تواند مفاهيم کليدي را شناسايي نمايد و در ادامه مصاحبه‌ها با اتخاذ رويکردي سيستماتيک و تکراري، به تشکيل مفاهيم و طبقه بندی‌ها مبادرت ورزد.در فرايند انجام وتحليل مصاحبه‌ها بسياري نشانه‌ها و شناسه‌ها مانند، پسامدواژه ها (تكرار يك واژه در واحد زمان)، تركيب واژه‌ها (مثلاً صفت و موصوف‌ها) نوع افعال و قيود زماني و مكاني آن‌ها(مثلاً بكاربردن سوم شخص به جاي اول شخص يا استفاده از افعال شرطي به جاي خبري).... معنادار می‌شوند و بسياري واقعيات پنهان را آشكار می‌سازند.
نتيجه گيري
باوجودي كه  گلاسر و استراوس بر عدم سوگيري و گريز از هر گونه پيش داوري به هنگام جمع آوري داده‌ها تاکيد می‌ورزند؛ اجراي اين مهم با دو مشکل اساسي روبرو است:

اول اينکه، براي جمع آوري داده‌های مورد نياز يک پژوهش، نبود يک طرح کلي براي جلسات مصاحبه از نظر افراد پر مشغله سازمانها به دليل اهميت منابع و زمان تخصيص يافته به آن‌ها قابل پذيرش نمی‌باشد. همچنين جلسات مصاحبه با سئوالات باز و غير ساختار يافته تجزيه و تحليل پاسخ‌ها را با دشواري مواجه می‌سازد.

دوم، بر اساس نظرات گلاسر (گلاسر، 1967و 1992) و استراوس (استراوس، 1967) نظريه بنيادين شامل قالبي مشخص براي تجزيه و تحليل داده‌ها نبوده و صرفاً به تبيين و توجيه کدگذاري می‌پردازد. بنابراين زمان پايان فرايند کدگذاري مشخص نبوده و حد و مرزي براي تعداد تکرار يک مطلب به منظور تبديل آن به کد وجود ندارد. 

با وجود اين تفاسير، امروزه نظريه بنيادين، يکي از قدرتمندترين روش‌های تحقيق براي جمع آوري و تجزيه و تحليل داده‌های كيفي در علوم انساني و علوم اجتماعي به شمار می‌رود (شيرزاد، 1376ص:29).
فصل هفدهم
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مقدمه 
طی دو دهه گذشته ،حرکتی  روش شناختی در تحقیقات علوم اجتماعی درحال شکل​گیری بوده است. مرز بین رشته‌ها بسیارکمرنگ  شده‌اند. علوم اجتماعی
 و علوم انسانی
 با تمرکز بر رویکردی تفسیری و کیفی به تحقیق و نظریه پردازی، به هم نزدیک شده​اند. هر چند این روند چندان جدید نیست ولی  میزان تأثیر آن بر علوم اجتماعی و حوزه​های حرفه​ای مرتبط شگفت​انگیز بوده است (Denzin & Lincoln, 1998).

در عین حال معمولاً برای تحقیق کیفی کمتر از آنچه که باید، ارزش قائل هستند. شاید این امر به دلیل توجه بیشتر به  روش​ها ،چگونگی انجام وماهیت  تحقیق کیفی باشد، تا حدی که بررسی محصول نهایی یا همان نتایج تحقیق فراموش شده است. آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته است سودمندی روش​های کیفی برای درک "چه می​گذرد"، چگونگی جور شدن اطلاعات به دست آمده در طرح گسترده​تر پدیده​ها
 و سهم یافته​های کیفی در دانش موجود است. فراموش کرده​ایم چه اتفاقی برای توسعه دانش در علوم اجتماعی بدون وجود روش​های کیفی می​افتاد (Morse, 1997). 
تحقیق کیفی چیست؟

تحقیق کیفی اکتشاف و توصیفی کل​نگر
 از پدیده​ای مشخص در میدان تحقیق است  (Poggenpoel, Myburgh, 2005) تحقیق کیفی با اذعان به تقریباً ناممکن بودن نشان دادن واقعیات اجتماعی پیچیده تنها با مجموعه‌ای از داده‌ها، در پی درک این پیچیدگی با تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها از منابع مختلف است. محققان کیفی بر ماهیت ارزشی
 تحقیق تاکید داشته و کوشش می​کنند به سئوالاتی که بر مفهوم تجربه اجتماعی
  تاکید دارند، پاسخ دهند. اما تحقیق کمی بر "اندازه​گیری و تحلیل روابط علی بین متغیرها" در "چارچوبی غالباً غیر ارزشی" تاکید دارد (Irvine & Gaffikin, 2006). می‌توان اثبات گرایی را پارادایم غالب در تحقیق کمی) وپدیده شناسی را پارادایم تحقیق  کیفی پنداشت (Mangan, et al.2004)، ویژگی‌های کلیدی  این دو پارادایم درجدول- 1نشان داده شده‌اند. 
جدول 1- ویژگی​های کلیدی پارادایم​های اثبات گرایی و پدیده​شناسی

	
	پارادایم اثبات​گرایی
	پارادایم پدیده​شناسی

	· عقاید زیربنایی
	· دنیا  بیرونی (External) و عینی می​باشد.
· مشاهده کننده مستقل است.
· علم ارزشی نیست.
	· دنیا از طریق تعاملات اجتماعی ایجاد شده و ذهنی (Subjective) می​باشد.
· مشاهده کننده بخشی از آنچه مشاهده می​شود، است.
· علم با علایق انسانها به پیش می‌رود.

	· محقق باید 
	· بر واقعیات (Facts) تمرکز کند
· دنبال علیت و قوانین بنیادی باشد
· پدیده​ها را به شکل ساده​ترین حوادث درآورد 
· فرضیاتی فرموله و آزمون نماید
	· بر معانی (Meanings) تمرکزمی  نماید.
· در پی درک آنچه در حال اتفاق است، باشد.
· کلیت هر شرایطی را نظاره کند.
· ایده​هایی از طریق استقراء داده​ها توسعه دهد.

	· روش​های مرجح عبارتند از:
	· عملیاتی کردن مفاهیم به شکلی که بتوانند اندازه​گیری شوند
· استفاده از نمونه​های بزرگ 
	· استفاده از چندین روش برای ایجاد دیدگاه​های مختلف از پدیده
· نمونه​های کوچک که به شکل عمیق یا طی زمان بررسی می​شوند.


 (Mangan et al, 2004)
نیازی نیست که دو پارادایم کمی و کیفی را در مقابل هم به شکل رقابتی قرار داد. Hoepfl (1997) با نقل قول از Patton,1990)) می‌گوید می​توان پارادایمی از گزینه​ها
 متصور شد که به دنبال تحقق تناسب متدولوژیکی
 به عنوان معیار اصلی قضاوت کیفی ​باشد. چنین رویکردی باعث ایجاد نوعی قدرت پاسخ​گویی به شرایط می​شود، چیزی که پیروی مطلق از یک پارادایم اجازه آن را نمی​دهد. به علاوه، برخی محققان اعتقاد دارند که تحقیق کمی و کیفی می​توانند به شکل اثربخشی در یک پروژه تحقیقاتی ترکیب شوند (Hoepfl, 1997).

Sale et al., 2002,p. 48)) در مورد ترکیب رویکردهای کمی و کیفی اظهار می‌دارند که دو دلیل اصلی در ادبیات موضوع برای ترکیب مقبول  این دو رویکرد می​توان یافت. اولی، تحقق اعتبار سنجی
 یا کثرت​گرایی
 است.  یعنی، ترکیب دو یا چند تئوری یا منابع داده‌ها جهت  مطالعه یک پدیده برای درک  کامل‌تر آن. دومی ، تحقق نتایج مکمل
 از طریق استفاده از قوت​های یک روش برای بهبود دیگری می​باشد. طبق اولین دلیل روش​های تحقیق دارای ارتباط متقابل
 (ترکیبی
) می​باشند.  مطابق دومین دلیل روش​های تحقیق مستقل می‌توانند جمع پذیری
داشته باشند. به اعتقاد (Sale et al., 2002, p. 50) روش​های کیفی و کمی از پارادایم​های مختلفی نشات گرفته​اند و هنوز هم نمایانگر پارادایم​های مختلفی هستند. پارادایم​هایی که این دو روش بر آن قرار دارند دیدگاهی متفاوت از واقعیت دارند و بنابراین روش​های کمی و کیفی نمی​توانند برای مقاصد اعتبار سنجی و کثرت گرایی ترکیب شوند اما می​توانند برای هدف تکمیل​کنندگی ترکیب شوند (Sale et al., 2002, p. 43).

برخی محققان خصوصیات غالب تحقیق کیفی را تعیین کرده​اند. این خصوصیات، خصوصیات مطلق تحقیق کیفی نمی​باشند بلکه ایده​آل​های استراتژیکی هستند که جهت​گیری و چارچوبی برای توسعه طرح​های تحقیق خاص و فنون گردآوری داده‌ها، به دست می​دهد. همچنین این خصوصیات ارتباط متقابل داشته و همدیگر را تقویت می​نمایند. 

این خصوصیات عبارتند از(Hoepfl, 1997, p. 49):

1- تحقیق کیفی از زمینه‌های طبیعی
 ]پدیده​ها[ به عنوان منبع داده‌ها استفاده می​کند.

2- محقق به عنوان "ابزار انسانی" جمع​آوری داده‌ها عمل می​کند.
3- محقق کیفی عمدتا از تحلیل استقرایی داده‌ها استفاده می​کند.
4- گزارشات تحقیق کیفی،  خصوصیات توصیفی دارند.  
5- تحقیق کیفی ویژگی تفسیری، با هدف کشف معانی حوادث توسط محقق، دارد.
6- تحقیق کیفی هم به خصوصیات ویژه و هم به خصوصیات فراگیر
 توجه دارد و در پی خصوصیات یکتای هر مورد مطالعه می​باشند.
7- تحقیق کیفی اغلب  طرحی سیال
 (و نه از پیش تعیین شده) دارد. محقق هم بر فرایند در حال شکل​گیری و هم نتایج یا محصول تحقیق تمرکز دارد.
8- تحقیق کیفی با معیارهای خاصی مورد قضاوت قرار می​گیرد.
 ویژگی​های محقق کیفی

حوزه تحقیق کیفی همواره دارای خصوصیات تنوع و مناقشه بوده است و این خصوصیات پایدارترین سنت​های آن بوده​اند. به عنوان وارث این تاریخ پیچیده و متناقض، محقق یابد اخلاقیات و دیپلماسی تحقیق را نیز در نظر بگیرد (Denzin & Lincoln, 1998, p. 25). تحقیق کیفی دارای تمرکز چند روشی
 و در برگیرنده رویکردی تفسیری، طبیعی به موضوع مورد مطالعه است. می​توان به متدولوژی​های گوناگون تحقیق کیفی به صورت "برِکولاژ"
و به محقق به عنوان"برکولور"
 نظاره کرد. برکولور فردی آشنا به بسیاری از روش​ها یا به نوعی فرد حرفه​ای باکیفیت بالادر نظریه پردازی است. برکولور فردی است که برکولاژ تولید می​کند
 یعنی مجموعه اقدامات جفت وجور شده و متناسب  برای حل یک مسئله در شرایط واقعی را ابداع وپیشنهاد می​کند  (Denzin & Lincoln, 1998, p. 3).

محقق کیفی به عنوان برکولور از ابزارهای متدولوژیکی خود استفاده می​کند و از هر گونه استراتژی، روش یا داده تجربی در دسترس بهره می​جوید. اگر ابزار جدیدی باید ایجاد شود یا سر هم شود، محقق این کار را انجام خواهد داد. نوع ابزار و چگونگی فعالیت‌های تحقیقی، از ابتدا چندان معلوم نیست.

 انتخاب فعالیت‌های تحقیق به پرسش‌ها، پاسخ​ها ومسیر پیشرفت تحقیق بستگی دارد. تحقیق کیفی ذاتا دارای تمرکز چند روشی است. اما استفاده از روش​های مختلف، یا کثرت گرایی، منعکس کننده سعی برای درک عمیق پدیده مورد نظر است (Denzin & Lincoln, 1998, pp. 3-4).

محقق کیفی بایددر اجرای کارهای متنوعی از مصاحبه تا مشاهده، تفسیر اسناد تاریخی، تامل عمیق و درک پدیده مورد نظر مهارت داشته ونسبت به پارادایم​های تفسیری متعددی آگاه​باشد. محقق به عنوان نظریه​پرداز در درون و بین دیدگاه​ها و پارادایم​های مختلف کار می​کند. از نظر او تحقیق فرایندی تفسیری است که توسط سابقه فردی، بیوگرافی، جنس، طبقه اجتماعی، نژاد و قومیت وی ،سوژه هاو سایر ویژگی‌های محیطی، شکل می​گیرد.او می​داند که علم قدرت است بنابراین تمام یافته​های علمی تبعات سیاسی دارند. به گمان او علم عاری از ارزش وجود ندارد. همچنین می​داند محققان داستان​هایی در به اره دنیای مورد مطالعه خود ارائه می​کنند. این روایت​ها درسنت​های داستان سرایی، که اغلب پارادایم تعریف می​شوند، فرموله می​شوند (Denzin & Lincoln, 1998, p. 4).

در همین زمینه، برخی از مولفان به "حساسیت نظری
" محقق اشاره دارند. حساسیت نظری مفهومی مفید برای ارزیابی مهارت و آمادگی محقق برای انجام یک تحقیق کیفی است. Hoepfl (1997, p. 50) با نقل قول نزدیک به مضمون از Strauss & Corbin, 1990)) می‌گوید: حساسیت نظری نشان دهنده آگاهی از معانی داده​ها، بینش و توانایی معنا بخشیدن به داده​ها، ظرفیت درک و توانایی مجزا نمودن موارد مرتبط از نامربوط است. حساسیت نظری از منابع متفاوتی شامل ادبیات حرفه​ای، تجارب حرفه​ای و تجارب شخصی نشأت می​گیرد. اعتبار یک گزارش تحقیق کیفی بستگی به اطمینان خوانندگان از توانایی محقق در حساسیت نسبت به داده​ها و اتخاذ تصمیمات مناسب در میدان تحقیق، دارد. (Hoepfl, 1997, p. 50).

بالاخره محقق کیفی باید فردی ممتاز در قلمرو تحقیق ،دارای شجاعت وزمینه های خلاقیت  و نوآوری باشد.

استراتژی‌های تحقیق کیفی

استراتژی تحقیق
 در برگیرنده مهارت​ها، مفروضات و فعالیت​های مورد استفاده محقق هنگام حرکت از یک پارادایم و طرح تحقیق به سوی گردآوری داده​های تجربی است. استراتژی​های تحقیق، محقق را به رویکردها و روش​های خاص جمع​آوری و تحلیل داده​های تجربی ارتباط می​دهد. به عنوان مثال، مطالعه موردی
 متکی به مصاحبه، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد می​باشد (Denzin & Lincoln, 1998, p. xv).

استراتژی​های تحقیق کیفی ،هریک دارای ادبیاتی پیچیده، تاریخچه منحصر به فرد، نمونه​ها و مجموعه راه‌های مرجح و نیز مشکلات خاص خود هستند.  در اینجا،تنها برای انسجام مطلب از آن‌ها یاد شده و پیشنهاد می​شود خوانندگان با توجه به علایق و اهداف تحقیقاتی خود به منابع ذکر شده مراجعه نمایند.

· مطالعه موردی

برخی مطالعات موردی کیفی هستند و برخی چنین نیستند. مطالعه موردی بیش از آن که انتخاب متدولوژیکی ​باشد، تشخیص دقیق قلمرو و موضوع مورد مطالعه است. ما انتخاب می​کنیم موردی را مطالعه نماییم، می​توانیم مطالعه را به روش​های بسیاری انجام دهیم (Stake,1998, p. 86).

· قوم نگاری
 و مشاهده مشارکتی
 

روش قوم​نگاری، که تا حدی متکی به مشاهده مشارکتی است، تاریخچه طولانی در علوم اجتماعی دارد، تعریف قوم نگاری موضوع بحث انگیزی بوده است. برای برخی اشاره دارد به یک پارادایم فلسفی که محقق به طور کامل به آن متعهد می​شود و برای گروهی دیگر نمایانگر روشی می​باشد که به تناسب  از آن استفاده می​شود. البته، دیدگاه‌هایی بین این دو نیز وجود دارند. از دیدگاهی کاربردی، قوم نگاری معمولاً به اشکالی از تحقیق اجتماعی اشاره دارد که تعداد قابل ملاحظه​ای از ویژگی​های زیر را داشته باشد (Atkinson & Hammersley, 1998, pp. 110-111):

· تاکید زیاد بر اکتشاف ماهیت پدیده اجتماعی به جای آزمون فرضیه در مورد آن‌ها
· تمایل به استفاده از داده​های ساختار نیافته یعنی داده​هایی که در نقطه گردآوری در رابطه با مجموعه​ای بسته از مقولات تحلیلی کدبندی نشده​اند.
· بررسی تعداد کمی از موارد
، شاید تنها یک مورد به تفصیل
· تحلیل داده‌ها در برگیرنده تفسیر آشکار معانی وکارکردهای افعال انسانی که محصول آن عمدتا به شکل توصیف کلامی و توضیحات است و کمی​سازی و تحلیل آماری حداکثر نقشی جانبی دارد.
تعریف مشاهده مشارکتی کمتر بحث برانگیز بوده است اما مشخص نمودن معنی آن همچنان سخت است. گاهی بین مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی تفکیک قائل می​شوند. در مشاهده نوع اول محقق نقشی مشارکتی و مشخص در صحنه مورد مطالعه بازی می​کند. هر چند مهم است تفاوت​های نقش​های مشاهده کننده را بدانیم، این تفکیک چندان مفید نمی​باشد. مثلاً به دلیل این که به طور ضمنی اشاره دارد که مشاهده کننده غیر مشارکتی هیچ نقش شناخته شده​ای بازی نمی​کند، می​تواند این چنین باشد اما نه لزوما. یک نوع شناسی چهارگانه​ای نیز به طور گسترده استفاده می​شود که عبارتند از: 1) مشاهده کننده کامل، 2) مشاهده کننده به عنوان مشارکت کننده، 3) مشارکت کننده به عنوان مشاهده کننده  و 4) مشارکت کننده کامل. حتی در این نوع شناسی نیز چندین بعد تغییر با هم وجود دارند (Atkinson & Hammersley, 1998, p. 111):

· آیا محقق به عنوان محقق توسط تمام افراد مورد مطالعه شناخته شده است یا توسط برخی یا هیچ کدام؟ 

· اطلاعات درباره تحقیق به چه میزان در مورد چه چیزی و نزد چه کسی است؟
· محقق در چه نوع فعالیت​هایی درگیر و در چه نوعی درگیر نمی​باشد و این امر جایگاه وی را در رابطه با گروه​ها و مقولات عضویت مورد استفاده توسط محقق، چگونه مشخص می​نماید؟
· گرایش محقق چه می​باشد؟ با چه تمامیتی محقق گرایش درونی یا بیرونی
 بودن را اتخاذ می​کند؟
به​علاوه، به تعبیری همه انواع تحقیق اجتماعی نوعی مشاهده مشارکتی می​باشد. زیرا نمی​توانیم جهان اجتماعی را بدون اینکه بخشی از آن باشیم مطالعه کنیم. از چنین دیدگاهی مشاهده مشارکتی روش تحقیق خاصی نمی​باشد بلکه نقشی از محقق در جهان مورد مطالعه است (Atkinson & Hammersley, 1998, p. 111).

· پدیده شناسی، روش​شناسی مردم نگاری
 و فعالیت تفسیری
 

این رویکردها در پی بررسی این هستند که انسان‌ها چگونه به اقدامات خود در موقعیت​های اجتماعی واقعی ساختار و معنی می​دهند (Denzin & Lincoln, 1998, p. xvii).

· تئوری بنیادی
 

یک متدلوژی کلی برای توسعه تئوری که ریشه در داده​هایی دارد که به صورت سیستماتیک گردآوری و تجزیه و تحلیل شده​اند. تئوری طی فرایند تحقیق تکامل می​یابد و این امر از طریق تعامل مستمر بین تجزیه وتحلیل و گردآوری داده صورت می​گیرد  (Strauss & Corbin,  1998, p. 158).    
· روش بیوگرافی
 
به تعبیری، هر تحقیق کیفی شامل برخورد زندگی​های اجتماعی و خصوصی و بیوگرافی​ها می​باشد. بسیاری از محققان مسائلی را مطالعه می​کنند که در بیوگرافی شخصی آن‌ها ریشه دارد (Denzin & Lincoln, 1998, p. xvii).

متنی که نوشته می​شود یک خوداظهاری
، بخشی خود زندگی نامه
 و بیانیه​ای است که خصوصیات فردی با خود همراه دارد (Smith, 1998, p. 184). این روش شکل​های گوناگونی شامل عینی، تاریخی، هنری، روایتی، شخصی، جمعی، نهادی و افسانه​ای به خود می​گیرد. مشکلات اصلی این روش در عمل عبارتند از: نحوه به دست آوردن و صحت مطالب، سازمان دهی و استفاده از آن‌ها، عرف​های این سبک و جایگاه نویسنده در متن بیوگرافی (Denzin & Lincoln, 1998,  p. xviii).

· روش تاریخی

پدیده اجتماعی باید در زمینه تاریخی آن مطالعه شود. این امر دربرگیرنده استفاده از اسناد و سوابق مکتوب از گذشته، شامل حوادث روزانه، نامه​ها، داده​های سرشماری و سایر اسناد مرتبط با فرهنگ عامه، است. برای درک اسناد تاریخی،محقق ناچاراً دیدگاهی تفسیری اتخاذ می‌نماید.  این دیدگاه به نوبه خود نحوه گردآوری، خواندن و تجزیه و تحلیل داده​های تاریخی را شکل می​دهد (Denzin & Lincoln, 1998, p. xix).

· تحقیق مشارکتی

فعالیت​ها تحت این سنت تحقیق در پی این است که تحقیق کیفی را انسان​گرایانه
، کلی​نگرتر
، و مرتبط​تر با زندگی انسان‌ها نماید. طبق این نگرش  انسان‌ها واقعیت​های خود را از طریق مشارکت، تجربه و اقدام با هم خلق می​کنند. نگرش مشارکتی در سه سنت اقدام پژوهی
 یعنی تحقیق همکارانه
، اقدام پژوهی مشارکتی
 و تحقیق عملی
 حضور دارد (Denzin & Lincoln, 1998, p. xix).
· تحقیق بالینی

اقدام پژوهی کاربردی
 نزدیکی طبیعی با روش​های بالینی دارد. هر کدام از این سنت​های تحقیق منعکس کننده تعهدی به تغییر می​باشد.  تحقیق بالینی بیشتر با تشخیص و درمان در ارتباط است تا با تغییر اجتماعی گسترده (Denzin & Lincoln, 1998, p. xx).

کیفیت در تحقیق کیفی 

شاید یکی از دلایل سکوت در مورد قوت
 تحقیق کیفی تردیدهای خود محققان کیفی نسبت به سودمندی ممتاز آن باشد.آن‌ها  اطمینان ندارند و نمی​دانند چگونه به این اتهامات که تحقیق کیفی روایی
 ندارد، قابل تعمیم نیست و باید قبل از کاربرد، نتایج آن  به گونه کمی آزمون شود، پاسخ دهند (Morse, 1997, pp. 1-2).

بحث و مناظره قابل ملاحظه​ای در مورد این که آیا روش​های کمی و کیفی می​توانند یا آیا باید طبق معیارهای کیفیت مشترکی ارزیابی شوند صورت گرفته است. دو دیدگاه کلی مخالف و رقیب هم در مورد استفاده از همان معیارهای کیفیت می​توان تشخیص داد (Mays & Pope, 2000, p. 50). در اینجا،معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی را تحت دو دیدگاه(ضد واقع گرا
و واقع گرایی نرم
) بررسی می​کنیم.

1-دیدگاه ضد واقع​گرا: جدا و متفاوت 

طرفداران دیدگاه ضد واقع گرا معتقدند که تحقیق کیفی نمایانگر پارادایمی متمایز می​باشد و بدین صورت نمی​تواند و نباید توسط معیارهای سنتی روایی، قابلیت تعمیم و پایایی قضاوت شود. این دیدگاه، واقع گرایی ساده انگارانه یعنی اعتقاد به این که یک واقعیت یا حقیقت روشن وجود دارد که کاملا مستقل از محقق و فرایند تحقیق است، را رد می​کند. به جای آن می‌گوید چندین منظر از جهان وجود دارد که در فرآیند تحقیق ایجاد می​شوند. در اینجا اعتقاد به این است که ارائه معیارهای قابل ارزیابی اما متفاوتی برای ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی لازماند (Mays& Pope, 2000, p. 50). 
تحت این دیدگاه، تحقیق کیفی توسط معیارهای خاص قابلیت اعتماد
 مورد قضاوت قرار ​گیرد (Hoepfl, 1997, p. 49).

Hoepfl (1997, p. 57) با نقل قول از Lincoln & Guba (1985) بیان می​کند، ایده قابلیت اعتماد ساده و به معنی این است که "یک محقق چگونه می​تواند مخاطبان خود را متقاعد سازد که یافته​های تحقیق ارزش توجه کردن به آن‌ها را دارد(قابل دفاع است)". مجموعه‌ای از معیارهایی متناظر با معیارهای قضاوت درروشهای معمول تحقیق کمی، برای محک تحقیق کیفی ارائه شده است که در ادامه به طور مختصر به آن‌ها اشاره می​کنیم.

· اعتبار
 در مقابل روایی درونی
 
در تحقیق معمول، روایی درونی اشاره دارد به میزانی که یافته​ها واقعیت را توصیف می​کنند. محقق سنتی باید روابطی را از قیاس منطقی پیشنهاد نماید سپس آن‌ها را آزمون نماید، پیشنهاد نمی​تواند کاملاً اثبات شود ولی می​تواند باطل شود
. محقق طبیعی​گرا
، از جهتی دیگر، وجود واقعیت​های چندگانه​ای
 را فرض می​کند و کوشش می​کند این واقعیت​های چندگانه را به اندازه کافی آشکاروموجه سازد و اعتبارتحقیق کیفی به آزمون این امر تبدیل می​شود(Hoepfl, 1997, p. 58).

اعتبار بیشتر به غنای اطلاعات جمع​آوری شده و توانایی تحلیل محقق بستگی دارد تا به اندازه نمونه. اعتبار می​تواند از طریق کثرت​گرایی در داده بهبود یابد (چهار نوع کثرت گرایی وجود دارد: -کثرت گرایی در روش،- کثرت گرایی در داد ه ها، -کثرت گرایی از طریق تحلیل​های چندگانه و- کثرت گرایی در تئوری). سایر راه​های بهبود اعتبار عبارتند از ارائه بخش​هایی از داده هابرای تحلیل به سایرین و درخواست از آن‌ها  برای تایید یافته​ها (Hoepfl, 1997, p. 59).

· انتقال​پذیری
 در مقابل روایی بیرونی یا قابلیت تعمیم
 
در تحقیق معمول ،روایی بیرونی توانایی تعمیم یافته​ها بین محیط​های
 مختلف است. تعمیم دادن مستلزم برقراری تبادل و تقابلی
 بین روایی درونی و بیرونی است. انتقال​پذیری فرضیه یا نظریه پیشنهادی
 بستگی به میزان شباهت بین موقعیت اصلی تحقیق و موقعیتی که فرضیه پیشنهادی به آن منتقل می​شود، دارد.  محقق نمی​تواند انتقال​پذیری یافته​ها را مشخص کند او تنها می​تواند اطلاعات کافی ارائه کند که خواننده بتواند تعیین کند آیا یافته​ها برای موقعیت جدید کاربرد دارد یا خیر (Hoepfl, 1997, p. 59).

· قابلیت اطمینان
 در مقابل پایایی
Hoepfl( 1997, p. 59) با نقل قول از Kirk & Miller (1986) بیان می​کند که سه نوع پایایی در تحقیق مرسوم وجود دارند: 1) میزانی که اندازه​گیری مکرر یکسان باقی می​ماند 2) پایداری یک اندازه​گیری طی زمان 3) تشابه اندازه​گیری​ها طی دوره‌های زمانی مشخص. همچنین ذکر می​کند که موضوع پایایی توجه کمتری را نسبت به روایی درتحقیق کیفی جلب نموده است. آن‌ها بیشتر متمرکز بر تحقق روایی بیشتر بوده​اند.  Hoepfl (1997, p. 60) اساس نظرات درباره پایایی در تحقیق کیفی را با نقل قول از Lincoln & Guba (1985) بدین صورت خلاصه می​نماید: "از آنجایی که روایی بدون پایایی نمی​تواند وجود داشته باشد (بنابراین اعتبار بدون قابلیت اطمینان نمی​تواند وجود داشته باشد) نشان دادن وجود اولی برای اثبات دومی کافی است". همچنین "ممیزی تحقیق
" را برای بهبود قابلیت اطمینان پیشنهاد می​کنند که عبارتست از هم بررسی فرایند و هم محصول تحقیق توسط داوران
 برای تعیین سازگاری
 آن‌ها  (Hoepf1, 1997, p. 60).

· تاییدپذیری
 در مقابل عینی بودن

منطق مرسوم حکم می​کند تحقیقی که متکی به سنجه​های کمی برای تعریف یک موقعیت باشد، غیرارزشی و عینی است. اما، تحقیق کیفی که متکی به تفسیر و ارزشی است، قضاوتی در نظر گرفته می​شود. در تحقیق معمول، قضاوتی بودن منجر به نتایج غیرقابل اطمینان و کم ​اعتبار می​شود. ولی، بسیاری از محققان عینی بودن سنجه​های آماری و تحقق خدشه​ناپذیرآنها را زیر سوال می​برند. تایید پذیری تحقیق عبارتست از میزانی که محقق می​تواند از طریق "ممیزی تأییدپذیری" خنثی بودن تفسیرات تحقیق را نشان دهد. این امر نشان دهنده ممیزی در 1) داده​های خام 2) یادداشت​های تجزیه و تحلیل 3) محصولات ترکیب و دوباره جفت وجورشده 4) یادداشت​های فرایند 5) یادداشت​های شخصی و 6) اطلاعات توسعه​ای اولیه
، است (Hoepf1, 1997, p. 60). 

2-دیدگاه واقع​گرایی نرم: استفاده از معیارهای تحقیق کمی

در این دیدگا ه اعتقاد بر این است که همه تحقیقات در برگیرنده ادراک قضاوتی بوده و روش​های متفاوت، منظرهای متفاوتی به دست می​دهند. اما علی​رغم دیدگاه ضد واقع​گرایان، این بحث مطرح است که واقعیتی زیربنایی وجود دارد که می​تواند مطالعه شود.درنتیجه فلسفه محققان کمی و کیفی باید واقع​گرایی نرم یعنی کوشش برای نمایان ساختن آن واقعیت باشد تا تحقق "حقیقت
". در این دیدگاه می​توان منظرهای گوناگون حاصل از فرایندهای متفاوت تحقیق را با هم و مطابق معیارهای مشترک کیفیت هم برای تحقیق کیفی و هم کمی(به ویژه روایی و مرتبط بودن
) ارزیابی نمود. اما ابزارهای ارزیابی می​تواند برای در نظر گرفتن رویکرد متمایز تحقیق کیفی تغییر داده شوند (Mays & Pope, 2000, p. 51).

در ادامه به برخی معیارهای کیفیت ارائه شده تحت این دیدگاه می​پردازیم:

1- روایی در تحقیق کیفی

Johnson (1997, p. 282) سه نوع روایی برای تحقیق کیفی، ارائه می​کند. وی همچنین استراتژی​هایی برای بهبود روایی تحقیق کیفی پیشنهاد می​کند (جدول 2).  در اینجا به طور مختصر آن‌ها رابرسی می‌کنیم.

الف- روایی توصیفی
 

روایی توصیفی عبارتست از دقت در صحت گزارش اطلاعات توصیفی (مثلاً توصیف وقایع، رفتارها، افراد، محیط، زمان​ها و مکان​ها). توصیف، اهمیت ویژه‌ای در تقریباً تمام انواع تحقیق کیفی دارد. کثرت​گرایی در محققان
 یک استراتژی موثر برای تحقق روایی توصیفی است. تصدیق مشاهدات توسط چند محقق مشاهده گر(مشاهده به معنی عام کلمه) باعث افزایش اعتبار و قابل دفاع بودن تحقیق می​شود (Johnson, 1997, p. 285).

ب- روایی تفسیری

عبارتست از میزانی که دیدگاه​ها، افکار، احساسات، مقاصد و تجارب افراد مورد مطالعه توسط محقق به درستی درک شده و در گزارش تحقیق منعکس شده​اند. بخش مهمی از تحقیق کیفی درک دنیای درونی
 موارد مورد مطالعه (یعنی دنیای پدیده شناختی آن‌ها) می​باشد و روایی تفسیری به میزان دقت در ارائه آشکار آن‌ها اشاره دارد. شاید مهم‌ترین استراتژی برای تحقق روایی تفسیری بازخورد مشاهده شونده
 باشد. همچنین استفاده از توصیف​های دارای استنتاج کم
 نیز مفید است  (Johnson, 1997, p. 285).

پ- روایی نظری

عبارتست از میزان تطابق تبیین نظری
 توسعه یافته از تحقیق با داده​ها. استراتژی​های کار میدانی طولانی مدت، کثرت​گرایی در تئوری، تطابق الگو، نمونه​گیری از موارد منفی و داوری همتایان، می​تواند در اینجا مفید باشد. همچنین هنگام توسعه یک تبیین نظری باید به روایی درونی و بیرونی نظری نیز توجه شود که در ادامه توضیح داده می​شود (Johnson, 1997, pp. 286-287).

  – روایی درونی نظری 

روایی درونی، میزان توجیه​پذیری نتیجه​گیری محقق کیفی در ارائه رابطه علی حاصل است.  اغلب محققان کیفی علاقه ویژه ا ی به روابط علت و معلولی ندارند. اما گاهی علاقمندند علت​ها و معلول​های بالقوه را بیان نمایند.   تحقیق کیفی می​تواند برای  توصیف نحوه عمل پدیده​ها و توسعه و آزمون نظریه‌های علّی مفید باشد. هنگامی که محققان کیفی روابط علت و معلولی بالقوه​ای تعیین می​کنند، باید در مورد بسیاری از مواردی که محققان کمی در نظر می​گیرند فکر کنند. همچنین باید استراتژی​های تحقیق روایی نظری را نیز در نظر بگیرند. تمام استراتژی​های جدول 2 برای بهبود روایی درونی استفاده می​شوند (Johnson, 1997, pp. 287-288).

– روایی بیرونی نظری

روایی بیرونی زمانی اهمیت دارد که می​خواهیم یافته​های تحقیق را به افراد، محیط​ها و زمان​های دیگری تعمیم دهیم. عموما به دو دلیل، تعمیم​پذیری قصد اصلی تحقیق کیفی نیست. اول این که افراد و محیط​های مورد بررسی به ندرت به شکل تصادفی انتخاب می​شوند
 و دوم این که محققان کیفی بیشتر علاقه​مند به مستندسازی یافته​های خاص
 اند تا یافته​های جهان شمول
.  ضمناً بسیاری از محققان اعتقاد به وجود قوانین کلی یا جهان شمول ندارند (Johnson, 1997, pp. 289-290).

برخی دیگر معتقدندبعضی تعمیم​های تقریبی را می​توان از تحقیق کیفی حاصل نمود. شاید معقول​ترین دیدگاه در مورد تعمیم این باشدکه گاهی می​توان نظریات را به افراد، محیط​ها و زمان​های مشابه تحقیق تعمیم داد. برای کمک به خواننده در مورد تعمیم​پذیری باید انواع اطلاعات زیر ارائه شود: تعداد و نوع افراد در تحقیق، نحوه انتخاب آن‌ها، اطلاعات زمینه​ای
، ماهیت رابطه محقق با افراد مورد تحقیق، اطلاعات در مورد افرادی که اطلاعات ارائه نموده‌اند، روش گردآوری اطلاعات و روش​های تحلیل اطلاعات (Johnson, 1997, p. 290).  راه دیگر تعمیم می​تواند استفاده از منطق نسخه​برداری تحقیق
 باشد. طبق این منطق هر چه به دفعات بیشتر صحت یافته​ها در مورد سایر افراد هم مشاهده شوند، اطمینان بیشتری در مورد یافته​ها و تعمیم آن‌ها پیدا می​کنیم (Johnson, 1997, p. 290).

Stenbacka (2001, p. 552) نیز با نقل قول از Yin (1989) در مورد تعمیم در تحقیق کیفی بیان می​کند که نتایج در تحقیق کیفی در رابطه با تئوری و نه جامعه عمومیت دارد. مفهوم نمونه می​تواند در زمینه تحقیق کیفی بی​ربط باشد، مثلاً در مورد پژوهی یک مورد
 نمی‌تواند یک نمونه آماری تلقی شود. می​توان بین تعمیم تحلیلی
 و تعمیم آماری تفاوت قائل شد. تعمیم تحلیلی   در تحقیق کیفی معنی​دار است. این مفهوم بدین معناست که درک تحلیلی از طریق بالا بردن داده​های تجربی به یک سطح عمومی
 ممکن می​شود. در این سطح تحلیل رفتار افراد با مقصود درک انگیزه​های آنان ممکن می​شود. این امر از طریق انتخاب استراتژیک پاسخ دهندگان
 مرتبط با مطالعه میسر می​شود و نه از طریق نمونه​های آماری (Stenbacka, 2001, pp. 552-553).جدول2 استراتژی‌های بهبود کیفیت(انواع روایی) تحقیقات کیفی رانشان می د هد.
جدول 2- استراتژی​های بهبود روایی تحقیق کیفی( Johnson, 1997, p. 283)

	استراتژی
	توصیف

	1-محقق به عنوان کارآگاه 
	استعاره​ای است برای محققی که در پی شواهد علت و معلولی می​باشد. محقق با بررسی علت​ها و معلول​های بالقوه و حذف فرضیات رقیب، درکی از داده​ها پیدا می​کند. محقق می​تواند از هر کدام از استراتژی​های فهرست شده در اینجا استفاده نماید.

	2-کار میدانی طولانی​تر
	هر گاه ممکن باشد محقق باید داده​ها را طی دوره زمانی طولانی​تری  از میدان تحقیق گردآوری کند.

	3-توصیف​های دارای استنتاج کم
	استفاده از توصیف​های خیلی نزدیک​ به بیان افراد مورد مشاهده و یادداشت​های محقق در میدان تحقیق (مانند نقل قول مستقیم)

	4-کثرت گرایی
	چک کردن اطلاعات و نتیجه​گیری​ها از طریق استفاده از رویه​ها و منابع چندگانه

	  کثرت گرایی در داده 
	استفاده از منابع داده چندگانه برای کمک به درک یک پدیده 

	  کثرت گرایی در روش 
	استفاده از چندین روش تحقیق برای مطالعه یک پدیده 

	  کثرت گرایی در محققان
	استفاده از چندین محقق در گردآوری و تفسیر داده

	  کثرت گرایی در      تئوری 
	استفاده از چندین تئوری و دیدگاه برای کمک به تفسیر و تبیین داده​ها

	5-بازخورد مشاهده شونده 
	گرفتن بازخورد و بحث با مشاهده شوندگان در مورد تفسیرها و نتیجه​گیری​های محقق برای وارسی یافته​ها و گرفتن بینش 

	6-داوری همتایان (Peer Review)
	بحث در مورد تفسیرها و نتیجه​گیری​های محقق با سایرین 

	7-نمونه گیری از موارد منفی 
(Negative Case Sampling)
	یافتن و بررسی مواردی که انتظارات و تبیین​های اولیه محقق را تایید نمی​کند.

	8-تفکر انعکاسی (Reflexivity)
	آگاهی و تامل محقق در مورد گرایش​ها (Biases) و تمایلات خود که ممکن است بر فرایند و نتیجه​گیری​های تحقیق تأثیر بگذارد.

	9-تطابق الگو (Pattern Matching)
	الگوسازی ازیک سری نتا یج اولیه. سپس ، تعیین میزان تطابق نتایج واقعی با الگوی پیش بینی شده 


2- پایایی
 درتحقیق کیفی

موضوع اصلی پایایی، توانایی روش اندازه​گیری در تولید همان نتایج تحقیق به دفعات می​باشد. این تعریف کلاسیک از سنت​های روانشناسی - تجربی
 که در آن محقق و روش جدا از هم در نظر گرفته می​شود، نشأت گرفته است. واضح است که پایایی در تحقیق کیفی که تفکیک محقق و روش ممکن نیست، مرتبط نمی​باشد. تفاوت اصلی که پایایی را نامربوط می​کند، ایده "روش اندازه​گیری" است. صحت درتکرار
 تنها در محیط​های تحقیقی ارزش دارد که تقاضای قیاسی برای هم​ذهنی بی قید و شرط
 غالب است. به بیان Edfeldt (1996; Cited in Stenbacka, 2001, p. 552) توصیف کامل فرایند منجر به "هم​ذهنی شرطی" می​شود که تقاضای مرتبط در تحقیق استقرائی است. Stenbacka (2001, p. 552) با نقل قول از Eneroth (1984) بیان می​کند که در تحقیق کیفی توانایی محقق در استفاده از شرایطی که بکارگیری تعامل محقق و روش را به کامل​ترین شکل ممکن می​سازد، مهم است. همچنین با نقل قول از Sykes (1991) مطرح می​نماید که ایجاد تعریفی که بر رابطه منحصر به فرد محقق، تولید داده و تفسیر تمرکز دارد، معنی دار می​باشد. دراینجا سوال مرتبط این است که آیا محقق کیفی کل فرایند، شامل آماده​سازی، گردآوری داده و تحلیل، را آشکار می​سازد؟  نتیجه​گیری Stenbacka (2001, p. 552) این است که مفهوم پایایی حتی می​تواند در تحقیق کیفی گمراه کننده باشد. اگربهترین مطالعه کیفی با معیار پایایی مورد بحث قرار گیردشاید نتیجه این باشدکه: قابل قبول نیست!  توصیف کامل تمام فرایند، هم​ذهنی شرطی، توانمندسازی ،توجیه پذیری و قابلیت دفاع بهتر می‌توانند نشان دهنده کیفیت خوب در روش کیفی ​باشند.

نتیجه گیری 

· شاید در اذهان برخی، تفاوت تحقیق کیفی و تحقیق کمی در میزان توسل به روش​های آماری در فرایند تحقیق تداعی شود. اما برای درک بهتر از ماهیت و تفاوت​های این دو نوع تحقیق توجه به پارادایم​های زیربنایی آن‌ها، یعنی پارادایم اثباتگرایی برای تحقیق کمی و پارادایم پدیده شناسی برای تحقیق کیفی، می​تواند مفیدتر باشد. بیان تفاوت​های تحقیق کمی و کیفی نباید این تصور را ایجاد نماید که محقق با انتخاب یکی، خود را از دیگری محروم می​سازد. در حقیقت دو پارادایم کمی و کیفی می​تواند به شکلی اثربخش برای مقاصد تکمیل​کنندگی در کنار هم بکار روند. 
· محقق کیفی فردی است که از ابزارهای گوناگون تحقیق مطلع ​باشد و بسته به شرایط تحقیق از آن‌ها در راستای اهداف تحقیق استفاده می​نماید. محقق باید بینش و توانایی معنا بخشیدن به داده​ها و نیز ظرفیت درک موارد مرتبط از موارد نامربوط را داشته باشد.

· محقق کیفی باید از معیارهای کیفیت تحقیق کیفی آگاهی داشته باشد تا بتواند از یافته​های خود دفاع نماید. از جهتی دیگر آگاهی از استراتژی​هایی که برای بهبود کیفیت تحقیق ارائه شده است(جدول2)، می​تواند محقق را به سوی برنامه ریزی واجرای فرایند تحقیقی سوق دهد که یافته​های قابل قبول​تری را به دست دهد. این که چه معیارهایی برای ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی در چه مواردی مناسباند و چگونه باید آن‌ها را سنجید، موضوع بحث انگیزی است. 
· در این مقاله به دو دیدگاه ضد واقع گرا و واقع گرایی نرم در مورد ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی اشاره شد.  اولی، ارائه معیارهای متفاوت برای ارزیابی کیفیت تحقیق کیفی با توجه به تفاوت پارادایم​های تحقیق کمی و کیفی  و دیگری استفاده از معیارهای مشترک برای دو نوع تحقیق اما با توسل به تعاریف و ابزارهای متفاوت را توصییه می‌کنند.  آگاهی از دامنه نظرات و معیارهای موجود برای ارزیابی کیفیت در تحقیق کیفی می​تواند به محقق کیفی کمک کند به شکل قانع کننده از تحقیق خودرا توجیه و ازآن  دفاع نماید. 
· به نظر می‌رسد باوجودامکان بحث در معیارهای کیفیت تحقیق کیفی وحتی کاربرد آن‌ها در ارزیابی، هنوز هم به شدت سیاّلند.
· الگو برداری ازشاخص های روش‌های کمی مثل انواع روایی می‌تواند مفید باشد ولی لزوماً باتغییراتی همراه خواهد بود.
· یک مورد مطالعه نمی‌تواند یک نمونه آماری  درتحقیق کمی تلقی شود. ولی، محقق کیفی روی آن کار می‌کند.
· پایایی در تحقیق کیفی نمی‌تواند چندان مطرح باشد. ثبات روش و وسیله اندازه گیری وملاحظات دیگر پایایی، با پارادایم تحقیق کیفی، کمترقابل انطباقند.
· خلاقیت ونوآوری مفید چه در هنگام طرح پیشنهاد تحقیق ودرفرایند سیال ومبتکرانه آن جایگاه ویژه‌ای دارند.  
· بالأخره،  همان گونه که در تبیین وظیفه‌ای 
   بیان می‌شود نتایج تا زمانی که مفید ،قابل دفاع و موجهاند، معتبر می‌مانند. 
Z Table: Negative Values

Example:

  P[Z < -2.63] =.0043

z      .00     .01     .02     .03    .04     .05     .06     .07     .08     .09

-3.80 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001

-3.70 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001

-3.60 .0002 .0002 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001 .0001

-3.50 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002 .0002

-3.40 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0003 .0002

-3.30 .0005 .0005 .0005 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0004 .0003

-3.20 .0007 .0007 .0006 .0006 .0006 .0006 .0006 .0005 .0005 .0005

-3.10 .0010 .0009 .0009 .0009 .0008 .0008 .0008 .0008 .0007 .0007

-3.00 .0013 .0013 .0013 .0012 .0012 .0011 .0011 .0011 .0010 .0010

-2.90 .0019 .0018 .0018 .0017 .0016 .0016 .0015 .0015 .0014 .0014

-2.80 .0026 .0025 .0024 .0023 .0023 .0022 .0021 .0021 .0020 .0019

-2.70 .0035 .0034 .0033 .0032 .0031 .0030 .0029 .0028 .0027 .0026

-2.60 .0047 .0045 .0044 .0043 .0041 .0040 .0039 .0038 .0037 .0036

-2.50 .0062 .0060 .0059 .0057 .0055 .0054 .0052 .0051 .0049 .0048

-2.40 .0082 .0080 .0078 .0075 .0073 .0071 .0069 .0068 .0066 .0064

-2.30 .0107 .0104 .0102 .0099 .0096 .0094 .0091 .0089 .0087 .0084

-2.20 .0139 .0136 .0132 .0129 .0125 .0122 .0119 .0116 .0113 .0110

-2.10 .0179 .0174 .0170 .0166 .0162 .0158 .0154 .0150 .0146 .0143

-2.00 .0228 .0222 .0217 .0212 .0207 .0202 .0197 .0192 .0188 .0183

-1.90 .0287 .0281 .0274 .0268 .0262 .0256 .0250 .0244 .0239 .0233

-1.80 .0359 .0351 .0344 .0336 .0329 .0322 .0314 .0307 .0301 .0294

-1.70 .0446 .0436 .0427 .0418 .0409 .0401 .0392 .0384 .0375 .0367

-1.60 .0548 .0537 .0526 .0516 .0505 .0495 .0485 .0475 .0465 .0455

-1.50 .0668 .0655 .0643 .0630 .0618 .0606 .0594 .0582 .0571 .0559

-1.40 .0808 .0793 .0778 .0764 .0749 .0735 .0721 .0708 .0694 .0681

-1.30 .0968 .0951 .0934 .0918 .0901 .0885 .0869 .0853 .0838 .0823

-1.20 .1151 .1131 .1112 .1093 .1075 .1056 .1038 .1020 .1003 .0985

-1.10 .1357 .1335 .1314 .1292 .1271 .1251 .1230 .1210 .1190 .1170

-1.00 .1587 .1562 .1539 .1515 .1492 .1469 .1446 .1423 .1401 .1379

-0.90 .1841 .1814 .1788 .1762 .1736 .1711 .1685 .1660 .1635 .1611

-0.80 .2119 .2090 .2061 .2033 .2005 .1977 .1949 .1922 .1894 .1867

-0.70 .2420 .2389 .2358 .2327 .2296 .2266 .2236 .2206 .2177 .2148

-0.60 .2743 .2709 .2676 .2643 .2611 .2578 .2546 .2514 .2483 .2451

-0.50 .3085 .3050 .3015 .2981 .2946 .2912 .2877 .2843 .2810 .2776

-0.40 .3446 .3409 .3372 .3336 .3300 .3264 .3228 .3192 .3156 .3121

-0.30 .3821 .3783 .3745 .3707 .3669 .3632 .3594 .3557 .3520 .3483

-0.20 .4207 .4168 .4129 .4090 .4052 .4013 .3974 .3936 .3897 .3859

-0.10 .4602 .4562 .4522 .4483 .4443 .4404 .4364 .4325 .4286 .4247

0.00 .5000 .4960 .4920 .4880 .4840 .4801 .4761 .4721 .4681 .4641

Z Table: Positive Values

Example:

P[Z < 1.16] =.8770

z      .00     .01     .02     .03     .04     .05     .06     .07     .08     .09
0.00 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359

0.10 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753

0.20 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141

0.30 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517

0.40 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879

0.50 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224

0.60 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549

0.70 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852

0.80 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133

0.90 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389

1.00 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621

1.10 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830

1.20 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015

1.30 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177

1.40 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319

1.50 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441

1.60 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545

1.70 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633

1.80 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706

1.90 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767

2.00 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817

2.10 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857

2.20 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .9878 .9881 .9884 .9887 .9890

2.30 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916

2.40 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936

2.50 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952

2.60 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964

2.70 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974

2.80 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981

2.90 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986

3.00 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990

3.10 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993

3.20 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995

3.30 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997

3.40 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998

3.50 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998 .9998

3.60 .9998 .9998 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999

3.70 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999

3.80 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999 .9999

T Table

df -
degrees of freedom for t curve 

P  -
area under the t curve with df degrees of freedom to the right of t(df) 

Example:

P[t(2) > 2.92] = 0.05

P[-2.92 < t(2) < 2.92] = 0.9 

Upper tail probability p
	
	0.25
	0.2
	0.15
	0.1
	0.05
	0.025
	0.02
	0.01
	0.005
	0.0025
	0.001
	0.0005

	df
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.000
	1.376
	1.963
	3.078
	6.310
	12.700
	15.900
	31.820
	63.650
	127.300
	318.300
	636.619

	2
	0.817
	1.061
	1.386
	1.886
	2.920
	4.303
	4.849
	6.965
	9.925
	14.080
	22.330
	31.599

	3
	0.765
	0.979
	1.250
	1.638
	2.353
	3.182
	3.482
	4.541
	5.841
	7.453
	10.220
	12.924

	4
	0.741
	0.941
	1.190
	1.533
	2.132
	2.776
	2.999
	3.747
	4.604
	5.598
	7.173
	8.610

	5
	0.727
	0.920
	1.156
	1.476
	2.015
	2.571
	2.757
	3.365
	4.032
	4.773
	5.893
	6.869

	6
	0.718
	0.906
	1.134
	1.440
	1.943
	2.447
	2.612
	3.143
	3.707
	4.317
	5.208
	5.959

	7
	0.711
	0.896
	1.119
	1.415
	1.895
	2.365
	2.517
	2.998
	3.499
	4.029
	4.785
	5.408

	8
	0.706
	0.889
	1.108
	1.397
	1.860
	2.306
	2.449
	2.896
	3.355
	3.833
	4.501
	5.041

	9
	0.703
	0.883
	1.100
	1.383
	1.833
	2.262
	2.398
	2.821
	3.250
	3.690
	4.297
	4.781

	10
	0.700
	0.879
	1.093
	1.372
	1.812
	2.228
	2.359
	2.764
	3.169
	3.581
	4.144
	4.587

	11
	0.697
	0.876
	1.088
	1.363
	1.796
	2.201
	2.328
	2.718
	3.106
	3.497
	4.025
	4.437

	12
	0.696
	0.873
	1.083
	1.356
	1.782
	2.179
	2.303
	2.681
	3.055
	3.428
	3.930
	4.318

	13
	0.694
	0.870
	1.079
	1.350
	1.771
	2.160
	2.282
	2.650
	3.012
	3.372
	3.852
	4.221

	14
	0.692
	0.868
	1.076
	1.345
	1.761
	2.145
	2.264
	2.624
	2.977
	3.326
	3.787
	4.140

	15
	0.691
	0.866
	1.074
	1.341
	1.753
	2.131
	2.249
	2.602
	2.947
	3.286
	3.733
	4.073

	16
	0.690
	0.865
	1.071
	1.337
	1.746
	2.120
	2.235
	2.583
	2.921
	3.252
	3.686
	4.015

	17
	0.689
	0.863
	1.069
	1.333
	1.740
	2.110
	2.224
	2.567
	2.898
	3.222
	3.646
	3.965

	18
	0.688
	0.862
	1.067
	1.330
	1.734
	2.101
	2.214
	2.552
	2.878
	3.197
	3.610
	3.922

	19
	0.688
	0.861
	1.066
	1.328
	1.729
	2.093
	2.205
	2.539
	2.861
	3.174
	3.579
	3.883

	20
	0.687
	0.860
	1.064
	1.325
	1.725
	2.086
	2.197
	2.528
	2.845
	3.153
	3.552
	3.850

	21
	0.686
	0.859
	1.063
	1.323
	1.721
	2.080
	2.189
	2.518
	2.831
	3.135
	3.527
	3.819

	22
	0.686
	0.858
	1.061
	1.321
	1.717
	2.074
	2.183
	2.508
	2.819
	3.119
	3.505
	3.792

	23
	0.685
	0.858
	1.060
	1.319
	1.714
	2.069
	2.177
	2.500
	2.807
	3.104
	3.485
	3.768

	24
	0.685
	0.857
	1.059
	1.318
	1.711
	2.064
	2.172
	2.492
	2.797
	3.091
	3.467
	3.745

	25
	0.684
	0.856
	1.058
	1.316
	1.708
	2.060
	2.167
	2.485
	2.787
	3.078
	3.450
	3.725

	26
	0.684
	0.856
	1.058
	1.315
	1.706
	2.056
	2.162
	2.479
	2.779
	3.067
	3.435
	3.707

	27
	0.684
	0.855
	1.057
	1.314
	1.703
	2.052
	2.158
	2.473
	2.771
	3.057
	3.421
	3.690

	28
	0.683
	0.855
	1.056
	1.313
	1.701
	2.048
	2.154
	2.467
	2.763
	3.047
	3.408
	3.674

	29
	0.683
	0.854
	1.055
	1.311
	1.699
	2.045
	2.150
	2.462
	2.756
	3.038
	3.396
	3.659

	30
	0.683
	0.854
	1.055
	1.310
	1.697
	2.042
	2.147
	2.457
	2.750
	3.030
	3.385
	3.646

	40
	0.681
	0.851
	1.050
	1.303
	1.684
	2.021
	2.123
	2.423
	2.704
	2.971
	3.307
	3.551

	50
	0.679
	0.849
	1.047
	1.299
	1.676
	2.009
	2.109
	2.403
	2.678
	2.937
	3.261
	3.496

	60
	0.679
	0.848
	1.045
	1.296
	1.671
	2.000
	2.099
	2.390
	2.660
	2.915
	3.232
	3.460

	80
	0.678
	0.846
	1.043
	1.292
	1.664
	1.990
	2.088
	2.374
	2.639
	2.887
	3.195
	3.416

	100
	0.677
	0.845
	1.042
	1.290
	1.660
	1.984
	2.081
	2.364
	2.626
	2.871
	3.174
	3.390

	1000
	0.675
	0.842
	1.037
	1.282
	1.646
	1.962
	2.056
	2.330
	2.581
	2.813
	3.098
	3.300

	z*
	0.674
	0.841
	1.036
	1.282
	1.645
	1.960
	2.054
	2.326
	2.576
	2.807
	3.090
	3.291

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	50%
	60%
	70%
	80%
	90%
	95%
	96%
	98%
	99%
	99.50%
	99.80%
	99.90%
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تصادفی بودن
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همبستگی





گرایش مرکزی





استنتاج ها





پیش بینی ها





آزمون فرضیه ها





تخمین





تعيين محتواي پيمايش





تدوين پرسش‌ها





انتخاب پاسخ‌دهندگان 





توزيع بستة پيمايش





نظارت بر فرايند پيمايش و بيشينه‌سازي نرخ پاسخ





پردازش داده ها





آماده‌سازي زمينة اجراي پيمايش





تجزيه و تحليل داده‌ها





تفسير نتايج، ارائة يافته‌ها و پيشنهاد  اقدام





مستندسازي





تدارك مقدمات و تعيين مسؤوليت‌ها





تدوين اهداف اصلي





تعيين اهداف مقدماتي





نمونه‌گيري





غير تصادفي





تصادفي





دسته‌بندي شده (خوشه‌اي)





ساده





نامتناسب

















متناسب با حجم





سهميه‌اي





راحت





تنها از مداد مشكي نرم استفاده كنيد


هر گونه اشتباه احتمالي را كاملاً پاك كنيد


داخل دايره‌ها را كاملاً سياه كنيد


روي پاسخ‌نامه را خط خطي نكنيد
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معرفي پيمايش














هدف





روش





نتايج پيمايش





جمع‌بندي و پيشنهادات





 جامعه و نمونة آماري پيمايش





نحوة اجراي پيمايش





نحوة طراحي پرسشنامه





حقايق و تفسيرها





معني‌داري آماري





آشكار كردن مسائل و مشكلات پنهاني





زمينه و انگيزه





ما مي‌خواهيم اين مطلب را توضيح دهيم كه براي پاسخگويي به پرسش‌هایی كه در زمينة سياست‌گذاري وجود دارد تحقيق كيفي مي‌تواند بسيار مفيد واقع شود. در گردهمايي فردا، ثابت خواهيم كرد كه مي‌توان براي تجزيه و تحليل و بررسي سياست خانه‌سازي براي خانواده‌هاي بي‌سرپناه، از اين روش استفاده كرد.


ما ميدانيم كه شما و همكاران در موارد زيادي از دست تحقيقات و ارزيابي‌هايي مستأصل شده‌ايد كه تنها پس از اينكه امور از مسير اصلي خارج گرديد و اشتباهي رخ داد، توانسته‌اند شما را از نتيجه‌ها آگاه سازند. در يك عرصة پيچيده اجتماعي، همانند مسألة آسيب ديدگان زلزله بم، ما بر اين باوريم كه بايد اطلاعاتي را ارائه كرد كه بتوان بدان وسيله به عمق و ماهيت مسأله پي برد و زمينه‌ها را شناسايي نمود. تا بتوان با اجراي سياست مداخله‌گري در زندگي واقعي اعمال نفوذ كرد و منتظر نتيجه‌ها ماند. تحقيقي كه تنها بگويد سیاست‌های اجرايي بي‌ثمر بوده است، نمي‌تواند سودمند باشد. گذشته از اين، ما بر اين باوريم كه شما بايد به اطلاعاتي دست يابيد كه بتوانيد پا را از حد متغيرهاي ساده و وابسته فراتر گذاريد. از اين رو ما معتقديم كه براي تجزيه و تحليل سياستي كه در پيش رو داريم بايد از تحقيق كيفي استفاده كرد. 


به نظر ما روش تحقيق مزبور در امر تدوين و تنظيم سياست، داراي مزيت‌هاي زير است:


با استفاده از تحقيق كيفي مي‌توان پيچيدگي مسأله‌هاي اجتماعي، مثل مسأله بی‌خانمان‌ها  و آسيب ديدگان  جسمي و روحي يك زلزله عظيم و مصيبت بار را شناسايي كرد و شرح داد. 


با تحقيق كيفي مي‌توان به وجود نتيجه‌هاي غيرمنتظره سیاست‌ها پي برد.


با اجراي تحقيق كيفي مي‌توان، در صورت لزوم، مسير سیاست‌ها را تغيير داد (اغلب اين سیاست‌ها با هم سازگاري ندارند، داراي ثبات رويه نبوده و گاهي ضد و نقيض هم هستند).


با استفاده از تحقيق كيفي مي‌توان متوجه شد كه در مسير اجرا و در سطوح مختلف چگونه بايد سياست‌ها را تغيير داد.


با استفاده از تحقيق كيفي مي‌توان براي مسأله‌ها راه‌حل‌هاي  «طبيعي» پيدا كرد، راه‌حل‌هايي كه افراد بومي و آسيب ديده از زلزله با مشاركت عملي و بدون دخالت در فرايند سياسي توصيه مي‌كنند.


درجايي كه تحقيق تجربي نتواند مفيد واقع شود يا كاربرد آن خلاف اصول اخلاقي باشد مي‌توان از تحقيق كيفي استفاده كرد (مارشال ،1987).


اميد ما بر اين است تا فرصتي به ما بدهيد كه بتوانيم گفته خود را ثابت كنيم و فعاليت‌هاي مسئولين و مجريان رسيدگي به وضعيت اسكان زلزله زدگان را در مسيري هدايت كنيم كه به وسيله تحقيقات كيفي مشخص می‌گردد.


شايد در برخي از موارد ما در  ارزیابی‌های خود دچار لغزش بشويم، ولي به جاي اينكه پاسخي دقيق به پرسشي نادرست بدهيم بهتر اين است كه پاسخي نسبتاً مناسب به پرسشي دقيق داده شود. 











انتخاب مورد يا محل تحقيق





تعريف و مطرح ساختن سوالات تحقيق








انتخاب چارچوب تئوريك براي تحقيق








جمع‌آوري داده‌ها





تجزيه و تحليل اطلاعات





نگارش گزارش تحقيق





وضعيت حال





منطق:


تفسير ماهيت داستان





وضعيت نهايي:


تصويري از آينده ممکن











داستان:


چه با يد رخ دهد تا وضعيت 


 نهايي پديدار گردد





كنترل تهيه يك نرم افزار





كنترل در سطح يك سيستم





شواهد كنترل





CM بعنوان يك سازوكار كنترلي





نياز به يك CM





استفاده از CM تهيه شده





نياز به حمايت كاركنان





 استفاده از CM در عمل 





انتخاب ابزار





موارد مربوط به ابزارها





مشكلات ابزاري CM





مشكلات كاربرد ابزارها





مشكلات CM





مشكلات فني





مشكلات كاركنان





جلب نگرش مثبت كاركنان





نگرش كار اضافي








�. Babby Earl   


�.  National Geographic


�. National Public Radio


�. Epistemology


�. Science of knowledge


�. Methodology


�. Finding out


�. Casual and probabilistic reasoning


�. Understanding


�. Secondhand knowledge


�. Tradition


�. Authority


�. Truths


�. Regularities


�.  Standing of the shoulders of giants


�. Patterns


� . تکرار، تکرار انجام یک تحقیق برای آزمودن و اطمینان یا تردید در خصوص یافته‌های تحقیقات پیشین.


�. Deviant cases


�. Lewis Hill


�. Vermont


�. Supposed rule


�. Gambler's fallacy


�. Evil spirit


�. Gertrude Stein


�. Ironic inevitability


�. Logico- empirical


� . نظریه. تبیینی نظام‌مند برای مشاهداتی که به جنبه خاصی از زندگی مرتبط است: بطور مثال سرکشی دوران نوجوانی، یا شاید طبقه‌بندی اجتماعی یا انقلاب سیاسی.


�. Formal norms


�. Formal prescriptions


�. Regulate


�. Regularize


�. Samuel Stouffer


�. Robert Merton


�. Reference group theory


�. Charles Darwin


�. Fool's experiment


�. متغیر، گروه‌بندی منطقی صفات. مثل متغیر جنسیت متشکل از صفات زن و مرد است.


�. concrete


�. صفات، ویژگی‌های افراد یا اشیاء


�. متغیر مستقل، متغیری با مقادیر آزاد در تجزيه و تحلیل‌ که به سادگی تعیین می شود. فرض بر این است که متغیر مستقل علت یا تعیین کننده متغیر وابسته است.


�. متغیر وابسته،‌ متغیری که فرض مي‌شود مقدار آن بر اساس متغیر دیگری (به نام متغیر مستقل) تعیین می‌شود. اگر شما درآمد را تا حدّی تابعی از میزان تحصیلات رسمی یافته‌اید، درآمد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود.


�. deterministic


�. causal


�. Cultural variations


�. dialectics


�. Ideographic explanation


�. Nomothetic


�. تبیین فرد نگرانه، رویکردی که ما برای تبیین دقیق علل منحصر به فرد شرایط یا رویدادهای خاص در پی آن هستیم. فرض کنید باید کلیه علل انتخاب دانشكده خاص مورد علاقه‌ خود را فهرست كنید. با توجه به تمام آن دلایل، تصور انتخاب گزینه دیگر بسیار دشوار است.


�. Idio


�. Idiosyncrasy


�. تبیین قانون گرايانه، رویکردی برای تبیین که در پی شناسایی عوامل معدود تأثیرگذاری است که بطور کلی بر دسته‌ای از شرایط و رویدادها مؤثر خواهد بود. دو یا سه عامل کلیدی را فرض کنید که در انتخاب دانشكده توسط دانش‌آموزان تعیین کننده است - نزدیکی، شهرت و اعتبار و نظایر آن.


�. Explanatory Factors


�. A. Libin and J. Cohen-Mansfield


�. IQ


�. Check mark


�. Ray Zhang


�. worldly


�. Gray area


�. Stuart .J.H Biddle


�. Wales


�. Saad Eddin Ibrahim


�. Crystal Eastman


�. Pittsburg


�. Lengermann and Niebrugge - Brantley


�. بازهم با اندكي تفاوت در بيان : قیاس، مدلی منطقی که مشاهدات خاص فرضیات بر اساس اصول کلی به وجود می‌آیند. مثلآ استناد به اين اصل کلی(درذهن بعضي دانشجويان) که همه رؤسای دانشکده انسان‌های بدي هستند، به شما اجازه نمی‌دهد دوره خود را تغییر دهید. این پیش‌بینی می‌تواند حاصل قیاس باشد.


� - A Collection of definite distinguishable Objects Which Can be Conceived as a Whole


� - Common – Sense


� - Russell


� - Logical


� - Semantic


� - Barry


� - Legitimately


� - Axiomatic


� - Axioms


� - Postulates


� - Formal Language


� - Parallel Postulate


� - Objectivity


� - Social Explanation


� -Causal


� - Necessary & Sufficient


� - False Positive & Negative


�- Case Study


� - Comparative


� - Mill


� - Cohen


� - Critera of Inductive Regularity: CIR


� - False Positive


� - False Negative


� -NSC:  Necessary & Sufficient Conditions يا  IF and Only iff


� - Enhancing & Inhibiting Statistical  Analogues


� - Parallel


� - Enhancing


� - Inhibiting


� - Standing & Instigating Conditions


� - Standing


� - Instigating


� - Standing


� - Comparative Study


� - Mill Study


� - J.S. Mill


� - Agreement


� - Difference


� - Interpretation


� -Explanation & Understanding


�-  Weber


� - Explanatory Understanding


� -Functional


� -Structural


� - Generative Linguists


� - Descriptive


� - Prescriptive


� - static & Dynamic


� -Stable equilibrium


� - Deterministic


� - Stochasti


� - Empirical Probability يا Objective Probability


� - Subjective or Mental Probability


� - Modems


� - Simulation


� - Catastrophy


� Gordon B. , Clyde A.(1979) Writing The Doctoral Dissertation, Barron Edu. Series, Inc. P 16-21.


� - World Wide Web (www)


� - Copyright ©


� - Softcopy


� - Hardcopy


� - Universal Resource Locator (URL)


� - Host


� - World Trade Organization (WTO)


� - North Atlantic Treaty Organization (NATO)


� - European Academic and Research Network (EARN)


� - Electronic Journal (e-journal)


� - Electronic Magazine (e-zine)


� - News Group


� - Use Net


� - Modern Language Association (MLA)


� - American Psychological Association (APA)


� - University of Chicago


� - Council of Biology Editors (CBE)


� - A. P. A. Guidelines Hand Book, 5th ed.


� - Italic


� - Source-reflective Statement


� - HyperText


� - Abstract


� - Electronic Mail (e-mail)


� - Listserv


� - Telnet


� - Upload and Downloadable Files


� - Gopher


1. Developmental Interviews


1. Demographic questions


1. Rating Scales


1 .Validity


� .Internal Validity


� .External Validity


� .Statistical Regression


� .Alfred Binet


� .Simon


1. Face Validity


1 . Simple Random Sampling


1 . Stratified Sampling


2 . Proportionate Stratified Sampling


1. Nonprobability Sampling


1.Conveniente Sampling


2.Quota Sampling


1 . Survey Administration Procedure


1 . Scanable Survey


2 . Generic


3 . Customized


1. CATI ; Computer-Assisted Telephone Interviewing


1 . Pretesting the Survey


1 . Codebook


1 . Statistical Package


� - Reliability


� - Validity


� - Ebel


� - Frisbie


� -Test- rested


� - Equivalece


� - Split-half


� - Spearman-Brown


� - Kurder-Richardson


� - Cronbach´s Alpha


� - Coment Validity


� - Criterion V alidity


� - Construct Validity


� -Population Validity


� -Ecological Validity


� -Differential selection


� -Experimental validity


� -Testing


� -Instrumentation


� -Diffusion of treatments


� -History


� -Maturation


� - Hawthorne Effect


� - Schmidt


� - RAND


� - Linstone and Turoff


� - Dalkey and Helmer


� - Kendall et al.


� - Capability - based


� - Delbecq et al.


� - Delbecq et al.


� - NGOs


� - Knowledge resource nomination worksheet (KRNW)


� - Dillman


� - Kendall’s  W


� - Kendall 's W Coefficient of concordance


� - Mc Namar


� - Dalkey


� - Holsapple and Joshi


1 Qualitative approach


2 Epistemologic


3 Methodologic


1 Positivism


2 Underlying epistemologies


3 Phenomenology


4 Interpretivism


1 Post positivism


2 Intersubjective


1 Human ethnology


2 Ecological psychology


3 Holistic ethnography


4 Cognitive anthropology


5 Ethnography of communication


6 Symbolic interactionism


� Feminism


� Action research


� Lincoln, Y., & Guba, E. (1985)


1- Case Study Research


1- Robert k.Yin


2-Robert E.Stake


�  survey


�  Hartly


�  Langrel


� Descriptive


� Explanatory


� Exploratory


� Mc Cutcheon


1- Single Case Study


2-Multiple Case Study


1- Exploratory case study


2- Descriptive case study


3- Explanatory case study


1- Theoritical Framework


1- Relaibility


2- Validity


� اين مطلب شامل يكي از هفت مطالعه موردي با عنوان مطالعات موردي شركت تحول يافته مي‌باشد كه به وسيله مؤسسه ملي استاندارد و فناوري (NIST)،‌وزارت بازرگاني ايالات متحده، گاتيرزبرگ در آوريل 1999 منتشر شده است.





� -Scenario Analysis


� -What if…


� -Benister


� - Commission of European Communities


� -Bavarsad


� -Ubbels


� -Sule Onsel Sahin


� - Revised Version of Extended Anomaly Relaxation


�-Artificial Neural Network


1 Action Research


2 Paradigmes


� Glaser


�  Strauss


�  Corbin


�  Microanalysis


� Over-conceptualization


�  Miles and Huberman


� Dey


� Bits of data


� .لازم بدكر است كه جدول شماره 1 حاوي كدهاي كلي است در حاليكه در جدول دوم كدهاي انتخابي تخصصي تر بوده و با شناسه ها همراه مي باشند.


� Configuration Management


�  Yin


�  Constant Comparative method


� Divisional


� Functional


� Corbin


� Metanalysis of  Literature Review


� Research  Context


� Non-Structured interview/Semi-Structured int.


� Hague


� - Social Sciences


� - Humanities


� - Greater Scheme of Things


� - Holistic Exploration and Description


� - Value-laden


� - Social Experience


� - Paradigm of Choices


� - Methodological Appropriateness


� - Cross-validation


� - Triangulation


� - Complementary Results


� - Interdependent


� - Combinat


� - Additive


� - Natural Setting


� - Pervasive


� - Emergent


� - MultiMethod


� -Bricolage


� -Bricoleur


6- واژه�های برکولاژ(Bricolage )و برکولور( Bricoleur) ریشه درزبان فرانسه دارند.


� - Theoretical Sensitivity


� - Strategy of Inquiry


� - Case Study


� - Ethnography


� - Participant Observation


� - Cases


� - Insider or Outsider


� - Ethnomethodology


� - Interpretive Practice


� - Grounded Theory


� - Biographical Method


� - Self-statement


� - Autobiography


� - Historical Method


� - Participative Inquiry


� - Humanistic


� - Holistic


� - Action Research


� - Cooperative Inquiry


� - Participatory Action Research


� - Action Inquiry


� - Clinical Research


� - Applied and Action Research


� - Power


� - Validity


� - Antirealist


� -Subtle Realist


� - Trustworthiness


� - Credibility


� - Internal Validity


� - Falsified


� - Naturalistic


� - Multiple


� - Transferability


� - External Validity / Generalizability


� - Setting


� - Trade-off


� - Working Hypothesis


� - Dependability


� - Inquiry Audit


� - Reviewers


� - Consistency


� - Confirmability


� - Relevance


� - Preliminary Developmental Information


� - Truth


� - Relevance


� - Descriptive


� - Investigator Triangulation


� - Interpretive Validity


� - Inner world


� - Participant Feedback


� - Low Inference Description


� - Theoretical Validity 


� - Theoretical Explanation


� - به اعتقاد Mays & Pope (2000, p. 52) هر چند اغلب نمونه�گیری آماری توسط محققان کیفی نادیده گرفته می�شود اما می�تواند جایی در تحقیق کیفی داشته باشد.


� - Particularistic


� - Universalistic


� - Contextual


� - Replication Logic


� - Case


� - Analytical Generalization


� - General Level


� - Informant


� - Reliability


� - Experimental - Psychological


� - Repetitive Correctness


� - Unconditional Intersubjectivity


- ازمفهوم هم�ذهنی به عنوان مفهومی جدا از مفهوم عینی (Objective) و ذهنی (یا قضاوتی) (Subjective) استفاده می�شود. صفتی دارای خصلت هم ذهنی نامیده می�شود که در رابطه با بیش از یک فرد معنی پیدا کند. مثلاً بوی بد سولفور می�تواند دارای خصلت هم ذهنی باشد زیرا صفتی است که می�تواند توافق گسترده بر آن وجود داشته باشد.


� -Functional Explanation





�صفحات 67،68و 69 در یک صفحه تایید یا عدم تایید ساخه های خروجی بکس لوزی شکل آزمایش اند نه پا یان فلوچارت


�به نظرم این تیتر ها سه تای قبلی واین یکی به سر سطر بروند بهتر است نظر شما چیست؟
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